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نقد و شرح 
قصابد خافانی 


(جلد دوم قصیده‌های ۶۵ تا ۱۳۲) 


موضوع قصیده: ستایش منوچهر شروان شاه و وصف شکارگاه او. 

شمارءة ابیات: ۶۷ 

دربارٌ این قصیده: در این مجموعه قصاید خافانی دوازه قصیده در ستایش این حاکم 
شروان است (- یادداشت قصید؛ ۷ و مقدمه این کتاب. ص ۲۹) که همه آنها با اغراق و میالفه 
همراه است. و حاکم یک ولایت کوچک غرب دریای خزر راء خاقانی چنان می‌ستاید که 
گاه به مرز کفرگویی و اهانت به ارزش‌های ملّی و فرهنگی می‌رسد. در این قصیده هم این 
اغراق‌گویی اوج می‌گیرد؛ و خاقانی مضمون‌هایی می‌تراشد که گاه مدح را به تمسخر 
مانند می‌کند. زمان این شروان شاه» روزگار جوانی خاقانی است و در این فصیده 
ناپختگی‌هایی همراه با ابهام تعبیرهاء و گاه سکته‌هایی در کلام نیز هست. 


در پرده دل امد دامن‌کشان خیالش 

جان, شد خیال‌بازی در پردٌ وصالش 
بود آفتاب‌زردی, کآن روزرخ درآمد 

صبح دو عید بنمود از سای هلالش 
چون صبح, خوش بخندید. آن نیست هست مرجان 

من هست نیست گشته چون سایه. در چمالش 
چشمش ز خواب و غمزه, زنبور سرخ کافر 

قو وی ااتزق رشوض سا مان 
آن خالٍ نیم جوسنگ, از تقط زره کم 

بر نقطه حلقه گشته زب زره مثالش 


1 نقد و شرح قصاید خاقانی 


دل خاک: پای ان شه تم به هت" آبش 
جان صیدٍ زلفش آمد. دیدم به هفت حالش 

یار از درون پرده. بیدار بخت بر در 
خاقانی از درون‌سو همخوابة خیالش 

گه دست‌بوس کردم و کار دقاف گزیدم 
لب خواستم گزیدن. ترسیدم از ملالش 

از گرد جیش خسرو, وز خون وّحش صحرا 
مُشکین زره قبایش, رنگین سیر قذالش 

دیدم, که سرگران بود از خواب. و صید کرده 
از صیدگاه خسرو کردم سبک سوالش 

گفتم: ‏ بدیدی آخر رایات کهب أَمّت؟ 
و آن مهد جان مهدی, چتر فلک ظلالش؟ 

و آن عمرخوار دریا؛ و آن روزه‌دار آتش 
چون مُعتکف برهمن, نه قوت و نه منالش 

و آن تیغ شاه شروان. آش‌نمای دریا 
: دریا شده غریقش,. آتش شده زگالش 

گفتا که چند شب من و دولت به هم نخفتیم 
اندر رکاپ خسرو. در موکب جلالش 

از بوی مُشکٍ تبّت کآن صحن صیدگه راست 
آغشته بود با خاک, از نعل بور و چالش 

رخسار بحر دیدم کز حلق شرزه شیرآن 
گلگونه دادی از خون شاه فلک‌نهاش 

بل. غرقه آب دریا در گوهر خسامش 
اه هریز شیرانه بذن. , اس قالش 

شه بر کنار دریا ز آن صید کرد. یعنی 


لب‌تشنه بود دریا و نبود امدن مجالش 


۳۵ 


۷۳۳۷ ٩۵ قتصیده‎ 


آهخت تيغ هندی چون چشمة صئن 
تا بحر گشت سیراب از چشمة زلالش 
مصروع بود دریا. کف بر لب آوریده 
آمد سنان خسرو. و بنوشت حرز حالش 
یک هفته ریخت چندان خون سباع. کز خون 
هفتم زمين مّلا شد. بگرفت از آن ملالش 
در مرکز مثأث, بگرفت ربع مسکون 
فریاد اوح مزیخ از تيغ مه‌صقالش 
چون آفتاب هر سو پیکان آش‌انشان ‏ : 
جوزای شاه یعنی دستٍ تخایکالش 
سر بر سر کمانش آورده چرخ. چندان 
کز دور قابٍ قوْسین دیدند در شمالش 
زآن سان که روز مجلس در خلعتی که بخشد 
اطلس . بطانه سازد پروانة نوالش 
بر شخص شرزه شیران از خون, قبای اطلس 
مقراض‌وش بریدی. مقراضه صالش 
چون در اسد رسیدی. چون سنبله سنان‌کش 
از ضربت اش‌سان. کردی چو سین و دالش 
دریای گندنارنگ از . تیغ شاه گلگون 
۱ لعل پیازی از خون. یک یک پشیزٍِ واش 
سوفاروش ز حیرت. وحشی دهان گشاده 
شه چون زبان خنجر کرده به تیر لاش 
اجسام وحش گشته ز ارواخ خالی‌الیر 
از تیغ شه. که دین راء سعد است ز اتصالش 
تشریفی ضربت او له وحشیان را 


تعلیم شکر دادی, هنگام انتصالش 


۳۵ 


۷۸ نقد و شرح قصاید خاقانی 


از دور تیغ خسرو چون سبزه‌وش نمودی 

گستاخ پیش رفتی, هم گور و هم غزالش 
آهو نخورده سبزه, سبزه بخوردی او را 

[سی شدی چو دادی از وحشی انتقالش 
چه فخر یال شه را از صید گور و اهو؟ 

کز صید شیر گردون. هم عار داشت یالش 
همکاسگي و بش قزر لیس .و 

کز خور خواره آمد. وز ماه نو خلالش 
گر خاک صیدگاهش بگذارد آسمان‌ها 

بهر حنوط رضوان. تحفه برد شمالش 
صیدی چنین که گفتم. و ابا صیدگه را 

شعری زننده قرعه. و تعالگعود فالش 
دوشیزگان جت. ظاره سوی مردی 

کابستن ظفر شد. تیغ قضاجدالش 
گنتند انک آنک کی‌خسرو زمانه ۱ 

در زین سمند رستم. و در کلب کمند زالش 
مختار خلق عالم. خاقان اکبر آمد 

که ارحام دهر خشک است از زادن همالش 
شاهی که در دو عالم طْغْرای مملکت ۳1 


شاهی است سایس دین. نوری است سایةٌ حق 
ان لیم کوو تا الم 
زآن جام کوثرآگین, جمشید خورده حسرت 
زان ژمح اژدهاسر ضخاک برده بالش 
یارب! که آب دریا چون نفسرد ز خجلت؟ ۱ 


چون بیند اين عواطف بیرون ز اعتدالش 


۴۳۵ 


۵۵ 


۷۹ ٩۵ فصیده‎ 


دریا ز شرم جودش بگریختی چو زیبق 
۱ فا چهازتخ: است. انک: رم خاک 
گویی سرشک شور است از چشم چرخ دریا 
کز هیبت بلارکِ شه. نیست صبر و هالش 
یا از مسام کوه است آب خوی خجالت 
: کاندر خور نثار شه نیست گنج و مالش 
روحالَقدْس پراتش. وز قدر هیکل او 
خورشید چرخ میغ زر است از پي یعالش 
قطب فلک رکایش, و هست از کمال رتیت 
چرم شهیل رم ادیم از بی دوالش 
ای شاه عرش‌هیبت. خورشيد صب‌رایت 


دهر است پیرمردی. زال عقیم دنیا 

چون بادریسه یک‌چشم. این زال بدفعالش 

شد بادریسه‌پستان آن سال‌خورده زالش 
چون تار دق مصری در دق مرگ خصمت 

نالان چو نیل مصر است. از ناله تن چو نالش 
مه شد موافق او در دق بدین جنایت 

فرسال دز رف( که اممان. تکالتن 
گر داشت خصم. باری چون نار صد زبانی 

چون آب شد فسرده. و چون نار شد محالش(؟) 
انسرده شد. ور اکنون خواهد ز تیفت آتش 

هم کاس سر او خواهد بُدن سفالش 
جاسوس توست بر خصم انفاس او, چو در شب 

غمّاز دزد باشد. هم عطسه. هم شعالش 


۶۵ 


۷ نقد و شرح قصاید خاقانی 


هرکه از طریق نخوت» ۳ به دار ملکت 
دید آن شرف که داری, زآن نقد. شد وبالش 

در تو کجا رسد خصم چون یی و 
کز دور. حاصلی نی جز برق و اشتعالش 

هرکو به کیل یا کف. هست آفتاب‌پیمای 
از آفتاب ناید یک ذرّه در جوالش 

خورشید. کز ترفع دنبال قطب دارد 
چون راستی نبیند. سر کر کند زوالش 

ای گوهر کمالت مصباح جان آدم 
: خورشیدٍ امر پخته در شش هزار سالش 

خاقانی از ثایت نو ساخت خوان معنی 
کو میزبان نطق است. این دیگران عیالش 

خاک در تو بادا از خوان استاند. 2 
صدر تو عرش رفعت و جنت صفب نعالش 

فرمانت چرزٍ توحید اندر میان جانه 
جان بر میان رمانه از بهر امتثالش 

از بندگان صدرت, شاهان سپر فگنده 
قیصر کم از یماکش, سنجر کم از ینالش 

تا آل مصطفی را از ايزد درود باشد 
بر تو درود بادا از مصطفی و آلش 


شرح قصید؛ ۶۵: 

بیت ۱ تا ۸ آغاز این فصیده تغرّلی است که در آن معشوق وجود واقعی و صوری ندارده 
خبال او دامن‌کشان به سراپردهٌ دل عاشق آمده است و جان خاقانی در آرزوی وصال او با خیال 
عشق می‌ورزد. در بیت ۲ آفتاب‌زرد یعنی دم غروب. و دو عید» عید فطر و قربان است که خاقانی 
مکرّر به همین معنی به کار می‌برد؛ و ملال این بیت آشاره به بروی محبوب است. در بیت ۳ 


۷۳۱ ٩۵ تصیده‎ 


رنیست هست مرجان» لب معشوق است و دهان کوچک او. هست نیست هم وجود نزار عاشق 
است که انگار نیست. در بیت ۴ زنبور سرخ راکه نیش دردآوری دارد. زنبور کافر هم می‌گویند. و 
خافانی این دو تعبیر را جداگانه به کار پرده, و در اين یت با هم آورده است. اما در اینجا فقط 
اشاره به سرخی چشم. و خواب آلودگی معشوق است. در مصراع درم شهدٍ سپید بعنی عسل 
خالص لب معشوق است که خاقانی موم آن را هم جدا کرده و به صورتِ خال بر کنج لب این 
معشوق خیالی نهاده است. در بیت ۵ خال معشوق را بسیار کوچک وصف می‌کند. از نقطه 
حرف «ز» کوچک‌تر و زلفب زره مثال هم زلف تابدار یا رشته زلف بافته است. در بیت ۶ منظور 
این است که دل را برای عش چنین محبوبی از هر علاقةٌ دیگر پاک کردم؛ و در مصراع دم سخن 
از بی‌قراری جان عاشق است که هردم به یک حال است. در بیت ۷و ۸ با این که ظاهراً سخن از 
همان محبوب است. خافانی زمينةٌ مدح منوچهر شروان شاه و وصف شکارگاه او را فراهم 
می‌کند, و این محبوب هم در بیت ٩‏ به شکارگاه خواهد رفت. و بخت بیدار خاقانی اشاره‌یی به 
توجّه احتمالی شروان شاه دارد. معنی پیت ۸ روشن است. 

٩‏ تا ۱۳-محبوبی که خیالش دم غروب به سراغ خاقانی آمده (ییت ۲) در اين ابیات می‌بینیم 
که از شکارگاه شروان شاه آمده بایش ازگردو خاک لشکر ماد زرهی سیاهء و پشت گردنش - 
فُذالش از خون شکاری که بر دوش می‌کشيده؛ رنگین است. معنی بیت ۱۰ روشن است. در 
ببت ۱۱ همین شروان شاه پناه مت اسلام می‌شود. مَهدي موعود را او می‌پرورد؛ و سایه 
قدرتش مانند چتری بالای فلک قرار می‌گیرد! در بیت ۱۲ سخن از حوز؛ٌ جغرافیایی حکومت 
شروان است که در غرب دریای خزر قرار می‌گیرد؛ و در آنجا از روزگاران قدیم تراوش مواٍ نفتی 
از دامنة کوهها جریان داشته, و آن روزه‌دار آتش همان نفت طبیعی است که آن را می‌سوزانده و 
ظاهراً از عجایب عالم می‌دانته‌اند. در نظر خاقانی هم این آتش که به آن هیچ غذایی نمی‌داده‌انده 
مثل یک برهمن. یک زاهد هندی. یک مرتاض است. که نه چیزی می‌خواهد و نه مال و منالی 
دارد. در یت ۱۳ شمشیر شاه شروان از آن دریا و آن آتش برتر قرار می‌گیرد. 

۲ تا ۱۷- در مطلم قصیده سخن از یک محبوب خیالی بود. در بیت ۱۱ خاقانی از آن 
محبوب پرسش‌هایی آغاز می‌کند. و اکنون» همان محبوب خیالی است که به خاقانی جواب 
می‌دهد. و پس از این چهار بیت هم پاسخ او ادامه می‌یابد. در بسیاری از اییات این قصیده حرف 
واو در وسط مصراعها مزاحم روانی وزن شعر به نظر می‌رسد. امّا قدما در اين گونه موارد آن را با 


۷۳۲ نقد و شرح قصاید خاقانی 


تخفیف می‌خوانده و می‌پذیرفته‌اند. در وافع در همین بیت ۱۴ «من و دولت» را من دولت» 
می‌خوانده‌اند. در اینجا سخن آن یار خیالی در پاسخ خاقانی اين است که دولت شاه هميشه پیدار 
است و من هم در رکاب این شاء بیداربخت بوده‌ام. در پیت ۱۵ بور اسب سرخ و چال اسب سفید 
است. و از نعل اسب شروان شاهء خاک صیدگاه بوی مشک تبّت دارد. در بیت ۱۶ شروان شاه در 
غرب دریای خزر به شکار شیر می‌رود؛ و آن قدر شیر می‌کشد که روی دریا را خون می‌پوشاند! و 
در بیت بعد اصلاً آب دریا در اصالت شمشیر او غرق و زهرُ شیران آب می‌شود. 

۸ ۲۴-وصف اغراق آمیز خاقانی از شکارگاه ادامه دارد: دریای خزر نمی‌توانست به بارگاه 
شروان بیایده چرا که دربا از تشنگی(؟) تاب و توان نداشت. تشن خون شکارهای شاه بوده و 
شاه شمشیر هندی خود را که مثل آب زلال بود باق و پرنده -کشید و دریا را از خون سیراب 
کرد. در بیت ۲۰ شمشیر شروان شاه برای سرگیجة دریا دعای شفابخش می‌نویسد(!). در بیت ۲۱ 
خون شکارهای شاه آن قدر زیاد می‌شود که به طبقهٌ زیرین از هفت طبهٌ خاک می‌رسد. در بیت 
۲ مرکز مثلث این دنیاست که سه بُعد دارد, و یک ژبم آن مسکون است. مریخ ستارٌ جنگ هم 
که یکی از هفت سیر آسمان در نظر قدماست. اوج آن در ماه میزان (مهر) است که بیشترین 
فاصله را از زمین دارد. شمشیر شاه که آن را با کره ماه صیقلی داده‌انده در دل مریخ -ستارهٌ جنگ! - 
چنان ترسی ایجاد کرده؛ که مرّیخ از زمین فاصله گرفته و با وجود اين فاصله باز فریادش در 
تماع ربع مسکون پیچیده است(!) در بیت ۲۳ دست شروان شاه به برج جوزا - دو پیکر - تشبیه 
شده و در ضمن این دست بخشنده هم هست. اما تبرهای آتشینی که رها می‌کند: مثل آفتاب 
می‌درخشد. پیکان آتش‌افشان؛ به صورت یک ترکیب وصفی با هم خوانده می‌شود. در پیت ۲۴ 
فلک در برابر کمان او اظهار بندگی می‌کند. و کمان او و کمان فلک در کنار هم قرار می‌گیرد» اما 
خافانی آن نزدیکی را به روایت معراج پیامبر ربط می‌دهد یا تشبیه می‌کند که رسول خدا در 
معراج با حضرت حق چنان نزدیک شد که فاصلهٌ او بیش از اندازةٌ دو کمان نبود (-» فصید؛ ۱۳:۱ 
فصید؛ ۲: ۵۲ و ای ۵ سور؛ نجم /۵۳) 

۵ تا ۳۳- دو بیت ۲۵ و ۲۶ را با هم باید خواند: مقراضه پیکان دوشاخة تیر یا خنجر 
دوشاخه(؟) است ( تصید؛ ۸:۷ و ۱۴) و خاقانی آن را با مقراض (قیچی) هم ربط داده است. 
تصال هم جمع نصل به معنی پیکان است. تیر دوشاخة شاه تن شیرها را غرق خون کرده است؛ 
همان طور که استر خلعت‌های او اطلس قرمز است؛ و اطلس راکه پارچه گرانبهاست. آستر لباس 


۷۳۳ ٩۵ فصیده‎ 


نمی‌کنند. اما اين شاه آن قدر بزرگوار و بخشنده است که این کار را می‌کند. در بیت ۲۷ اسد برج 
اسد نیست. همان شیر شکارگاه است. شنبله هم برج ششم مدار خورشید نیست. همان تیر 
دوشاخ شاه به خوشه هت تفاس ی از شکارگاه می رسید؛ 
آنها امثل حرف سین با حرف دال خمیده می‌کرد. در پیت ۲۸ گندنارنگ یعنی سبز (به‌رنگ تره) 
و در مصراغ دوّم پشیز وال دربا یعنی فلس‌های ماهیان دریا؛ از خون رنگین می‌شد. ما به رنگ 
لعل پیازی که سرخ نیست. گویا خاقانی معنی وال (بالن) را نمی‌دانسته با این حیوان دریایی را 
هرگز ندیده است. وال ماهی فلس‌دار نیست. در بیت ۲۹ سوفار حلقه‌یی روی زه کمان است که 
تبر در آن قرار می‌گیرد (-» قصید؛ ۱۶۲:۶۰) و یک شکار از حیرت کار شروان شاه دهانش باز 
می‌ماند. و شاه تیر خود را مثل خنجر به دهان او نشانه می‌رود. در بیت ۳۰ تعبیر خالی‌الشیر در 
اخترشناسی یعنی گردش یک سیّاره در یکی از دوازده برج بدون اين که ساره دیگری با آن همراه 
باشد. و اتصال هم همراهی دو سیّاره در یک برج است (» فصید؛ ۱۲۳:۶۰) اما خاقانی ایین 
تعبیرها را به معنی لفظی به کار می‌برد: جدایی و پیوند. تن شکارها از ضربة شمشیر شاه که 
سعادت با آن همراه است. از جان دور مانده است. در بیت ۳۱ خلاصهٌ کلام این است که روح این 
شکارها وقتی که با ضربت شمشیر شاه از تن آزاد می‌شود؛ خدا را شکر می‌گوید (> فصید؛ 
۷ در بت ۲ رنگ آهن شمشیر که به سبزی می‌زند؛ در تصور خاقانی به رنگ سبز علف 
درآمده و شکارها برای خوردن علف» بی‌باک پیش رفته‌اند و علف یعنی همان شمشیر آنها را 
خورده است. اما در مصراع درم پیت ۳۳ جسم حیوانی آنها به جسم انسانی تبدیل شده چون 
انسان آنها را خورده است. : 

۴۳ تا ۳۹٩‏ یال شاه یعنی قد و بالای اوء و اين حاکم ولایت کوچک شروان؛ باز در ذهن 
خاقانی چنان بزرگ می‌شود که از شکار کردن شیر آسمان -برج اسد! هم عار دارده و در پیت ۳۵ 
به موجودی تشبیه می‌شود که می‌تواند خورشيد را بخورد و هلال ماه را خلال دندان کند -و 
کسی می‌بایست از خاقانی می‌پرسید که اين مدح است يا تمسخر؟ - در بیت بعد سخن این است 
که اگر رضوان باغبان بهشت بمیرد؛ برای حنوط جنازه‌اش باید خاک شکارگاه شروان شاه را 
ببرند(!). در بیت ۳۷ برای آن که چنان عظمتی واقع شود ستاره‌های سعد - شعرای یمانی؛ 
شعرای شامی. و مشتری که سعد اکبر است - باید قرعه آن را به نام شروان شاه درآورند و فال 
نیک بگیرند (- قصید؛ ۶:۲۱ سعدالشعود). در یت ۳۸ تیغ قضاجدال. یعنی شمشیری که درجنگ 


۷۳۴ نقد و شرح قصاید خاقانی 


مثل قضای الهی پُرنده و نافذ است. و وقتی که او شمشیر می‌کشد. زنان باکر بهشت به نظاره او 
می‌نشینند. و او را سوار بر رخش رستم و کمند زال را در کف او می‌بینند. 

۰ تا ۴۹-ستایش اغراق آمیز و گاه کفرآمیز منوچهر شروان شاه ادامه دارد. و در شماری از 
این اییات» وزن شعر با فک کسرهٌ اضافه درست درمی‌آید. و ناپختگی سالهای جوانی خاقانی در 
آن پیداست: در بیت ۰ روزگار از آوردن فرزندی چون او ناتوان شده و او برگزیده تمام 
آفریدگان در تمام جهان است. و در بیت بعده فرمان ابدی حکومت او بر تمام دنیا! -مهر یال 
وق آبدیهم دارد ( ای ۱۰ سور؛ فتح /۲۸). در بیت ۴۲ شروان شاه مُدبّر (سایس) امور دیین و 
سایةٌ خداست؛ و پروردگار او را به تخت فرمانروایی فراخوانده و منصوب کرده است. تعال یعنی 
بیا. در یت ۴۳ جام کوثرآگین همان قدرتی است که پروردگار به او دادهء و ژمح اژدهاسر -نیزه‌یی 
که ی من رت و ما کار وراقز رت ای 
مثل پری است که بر تیر با نیز این شروان شاه نصب شده است. در بیت ۴۴ عواطف و الطافب 
بی‌حلٍ اين پادشاه چنان است که دریا در قیاس با آن از شرم خشک با منجمد می‌شود. در مصراع 
دوم کسر؛ٌ اضافه از کلمةٌ عواطف می‌افتد. نا وزن آن درست درآید. در بیت ۴۵ عقال بعنی 
پایبندی که چهارپایان را در طویله نگه می‌دارده و دربا که بخشش این شاه را بیش از بخشش خود 
می‌بیند» می‌ خواهد مثل یک قطره جیوه بگریزد؛ ما پای‌سته در زمین مانده است. در بیت ۴۶ 
بلارک شمشیری است ساخته از نوعی فولاد آب داده که آن را هم بلارک می‌گویند. دریا از ترس 
شمشیر این شروان شاه بی‌قرار و آرام است(؟). در این بیت و پیت بعد آب شور دریاء با اشک 
آسمان است يا عرقي بدن کوه, آن هم عرتي شرم کوه. برای این که تمام ثروت موجود در دل کوه 
برای نثار به پیشگاه شاه ناجیز است. در یت ۸ یراق استری است که پيامبر بر آن سوار می‌شده» 
ما این شروان شاه مقامی چنان بالاتر دارد که جبرئیل باید او را به معراج ببرد و خورشید هم 
باید میخ نعل طلایی کفش جبرئیل بشود تا جبرئیل شایسته این خدمت باشد. در بیت ۴٩‏ قطب 
در جهان‌شناسی قدما دو نقطهُ بلا و پایین محوری است که فلک بر آن می‌گردد. وقتی شروان شاه 
سوار بر بال جبرئیل به حضرت حق می‌رود رکاب جبرئیل به بالای افلاک می‌رسد. و دوالی که 
این رکاب را به آن می‌آویزند, از چرم نرم و مرغوبی است (ادیم) و نوع ممتاز آن را به تابش ستار 
سهیل نسبت می‌دهند که کم پیداست. باز کسرءٌ اضافه در چرم ادیم می‌افتد. 

۰ 7 ۶۱ شروان شاه هیبت و شکوه عرش الهی را درد روشنی صبح بیرق پادشاهی 


۷۳۵ ٩۵ قصیده‎ 


اوست. چتر با سراپرد؛ او باری پروردگار است و دنیا زیر سایهٌ قدرت اوست. در دو بیت ۵۱و 
۲ دنا پیرزن نازایی است و مثل برجستگی بالای دوک نخ‌ریسی -بادریسه - که یک سوراخ 
دارد, اين زال هم یک چشم است اما به خاطر شروان شاه این پیرزن جوان می‌شود. و 
پستانهایش مثل بادریسه برجسته می‌شود. چرا؟ زیرا که چرح ام این پادشاه است و همه چیز را 
به میل او عوض می‌کند. در بیت ۵۳ دق مصری نوعی پارچه ظریف است و خاقانی به شاه 
می‌گوید: دشمن تو از غضه دارد دق می‌کنده مانند رود نیل می‌خروشد و تنش از غضه و ناله مثل 
ال (- نای) لاغر شده است. در یت ۵۴ ماه هم که لاغر می‌شود و هر سال خسوف روی آن را 
تیره می‌کند. به خاطر این است که موافق دشمن شروان شاه بوده است(!؟). منظور خاقانی کاملا 
روشن و قابل بیان نیست! در بیت ۵۵ نار دوزخ است و زبانی - درست‌تر: زبانیه در ای ۱۸ سور 
َل(۶٩)‏ -مآموران عذاب دوزخ‌اند (» تصید؛ ٩:۳‏ و ۳۷). معنی پیت این است که دشمن هر 
توانایی که داشته باشد. در برابر قدرت تو ناچیز است اما کلم آخر مصراع دوم به صورتی که در 
متن و در دست‌نویس‌های دیوان آمده؛ ابهام دارد و ظاهراً درست نقل نشده است. در بیت بعد هم 
دشمن منجمد شده به آتش شمشیر شاه نیاز دارد تا يخ او آب شود امّا ظرف سفالی که اين آتش 
ای باید گذاشت. کاس سر اوست. یعنی هیچ چیز جز مرگ او را گرم نخواهد کرد. در بیت ۵۷ 
می‌گوید: در شب نس دشمن جاسوس او می‌شود و شاه را از غرض‌های او آگاه می‌کند. همان 
طور که دزد اگر دچار عطسه یا سرفه شود گیر می‌افتد باز این سوّال در ذهن من می‌گذرد که این 
حرفها را باید مدح و ستایش حساب کرد؟ یا مضمون‌تراشی‌هایی که لطف شاعرانه هم ندارد؟ - 
در بیت ۵۸ کسی که از نخوت به شروان بیاید - دشمن یا میهمانی که خود را برتر بپندارد - چنین 
کسی با دیدن جلال پادشاهی توء نخوتش وبال خود او می‌شو.. در بیت ۵٩‏ رسیدن موسی به 
آتش طور سینا - ایه‌های ۲۸ تا ۳۰ سورهٌ قصص(۲۸)- یک موفقیّت بود. که او از آن خطاب 
بروردگار را شنید. و معنی بیت این است که دشمن توفیق نزدیکی به تو را نمی‌یابد, و آنچه از 
آتش وجود تو به او می‌رسد این است که او را می‌سوزاند. در بیت ۶۰ سخن از کار بی‌حاصل 
است. نور آفتاب را در پیمانه نمی‌توان ربخت. و باز نظر به آرزوی نایافتتی دشمن است. در بیت 
۱ می‌گرید: حتّی خورشید که از اّل صبح خود را بالا می‌کشد تا به بالای فلک می‌رسده 
سرانجام در نقطهُ نصف‌الهار نقطه زوال - به پایین روی می‌آورد. عبارت «راستی نبیند» هم 
اشاره به خمیدگی افلاک است و هم اشاره به اين که فلک همه را می‌فریبد و صداقت ندارد. 


۲ تا ۶۷ ستایش اغراق‌آمیز حاکم شروان ادامه دارد: کمال این شروان شاه گوهری است - 
لعل یا عقیق که آن را خورشيد آفرینش پروردگار - خورشیلٍ امر درشش هزارهٌ گذشته پرورش 
داده است تا چراغْ روح نوع بشر باشد. در بیت ۶۳ خاقانی به شیوهٌ همیشگی خود. ستایش خود 
را با ستایش ممدوح می‌آمیزد و ستایش‌نامة خود را شُفرةٌ معنی, و شاعران دیگر را زبردست و 
نیازمند خود می‌شمارد. در بیت ۶۴ صفب نعال یعنی کفش‌کن؛ پایین‌ترین نقطةٌ یک قصر با یک 
مکان مقس و بهشت صفب نعالي بارگاه شروان شاه می‌شود. در بیت ۶۵ جرز به معنی دعای 
حفاظت و تعویذ و توحید در اینجا یعنی دین. فرمان تو حافظ دین است و روزگار برای اطاعت 
از فرمان تو جان بر میان ایستاده است. در بیت ۶۶ بندگان صدر یعنی خادمان بارگاه» سپر افگندن 
یعنی تسلیم و اطاعت. یماک و ینال دو اسم ترکی است که در ذهن خافانی نام فرضی بندگان 
درگاه شروان شاه است. شمان هگن ثر نامر تم روش اسان س ۳ 
غلامان ترک تو کمتر اند. یماک نام یکی از قبایل ترک اسیای مرکزی بوده است. در بیت آخر 


می‌گوید: تا دنیا و دین محمّدی برجاست. بر تو از محمّد و پیروانش درود ناد 


موضوع قصیده: ستايش شمس‌الّین محمودبن علی(!) 

شماره ابیات: ۶۴ 

دربار؛ این قصیده: ممدوح این فصیده از سرشناسان عصر خاقانی نبوده و عنوان 
ملک‌الرَوُسا که در دست‌نویس‌های دیوان پیش از نام او آمده. از تعارف‌های آن روزگار 
است که خاقانی یا کاتبان دیوان بر نام او افزوده‌اند (-> قصید؛ ۵۷: عنوان ملک‌الوزراء) این 
شمس‌الّین محمود؛ ظاهرا مدتی حاکم شهرک ارجیش در ارمنستان بوده و یک سال در 
ماه رمضان خاقانی در آن شهر از او محبّت و پذیرایی دیده و او را ستوده است. در قطعه 


دیگری هم در دیوان خاقانی (ص ۸۹۸) از او به عنوان رئیس ارجیش یاد شده است. 


صدری که قدر کان شکند جوهر سخاش 

حری که ثزل جان فکند پیکر خاش 
صدر سخی که لازم افعال اوست بذل 

این اسم مشتق است هم از مصدر سخاش 
هارون صدر اوست فلک. زآن که آنچمش 

هرشب جلاجل کمر است از زر سخاش 
شعری به شب چو کاس یوزی نمایدم 

اعنی سگی است حلقه به گوش در سخاش 
شم فلک ز بیم ذا امس درگریخت 

در ظلْ شمس دین, که شود چاکرٍ سخاش 
و امس خوان. که واو قسم داد زیورش 

کو بست بهر هملقبی زیور سخاش 


۷۳۸ تا 


تا شمس‌دین بر اوج ریاست دواسبه راند 
۱ کیت فیس فلگ زاغ بیان 
هست از سخاش عید جهان, و اختران دهند 
از خوشة سپهر. زکاتٍ سر سخاش 
اين پیرزن ز دانةٌ دل می‌دهد سپند 
۳ دفع چشم نله نت ار منظر سخاش 
رضوان ملک خسرو مالک‌رقاب. اوست 
که آرمن بهشتِ عدن شد از کوثر سخاش 
لاء بل که در قیاس درّمته‌ست و شوره‌خاک 
طربی به نزد خلقش و کوثر بر سخاش 
میر رئیس عالم عادل. شود طراز 
هر خلّه را که بافته در ششتر سخاش 
تا خلق را ز خُلق و دو دستش سه قبله هست 
بحرین دوقله نیست بر اخضر سخاش 
و اینک ببین حیر ارچیش قطره‌یی است 
از موج ‏ بحر در یتیم آور سخاش 
شکنت اگر بحيرة ارجیش بعد از این 
اک و۰ ۳ ابر گهرپرور سخاش 
گویی که فتح باب نخست آفرینش است 
هر نظام کل جهان جوهر سخاش 
7 ده نان که هشت جچنان را مدد دهد 
هفت اختر اند و ئُه فلک. اجراخور سخاش 
اين هنت نقطه یک رقم اند از خط کنّش 
وان ه صحیفه. یک ورق از دفتر سخاش 
خط کش به صورث جوی است و جوی نیست 
بحری است. لیک موج‌زن از گوهر سخاش 


۳۵ 


۷۳۹ ٩٩ قصیده‎ 


دست سخاش بین. شده صورتگر امید 
تا دست هتت آمده صورتگر سخاش 

جوزاصفت دوگانه هزار آفتاب زاد 
هرگه که رفت همّتِ او در بر سخاش 

هست آدم دگر پدر همتش. چنانک 
۱ حوّای دیگر است کنون مادر سفاش 

گلگونة رخ آمل. آن خون کنند و بس 

هر ناحُنی‌ش معن, و هر انشت جعفری است 
پس معن جود چون نهم و جعفر سخاش؟ 

بر چشمةً کرم شد و سدّ نیاز کرد 
پس خضر جود خوانم و اسکندر سخاش 

ابر از حیا به خنده برون برد برق‌وار 
کو زد قفای ابر به دستِ تر سخاش 

عزمش همی شکنجه کند کعب کوه را 
۳ گنج زرفشان دهد. اندر خور سخاش 

هر دم هزار عطسة مُشکین زد از تری 
معز چهان ز رایحة عنبر سخاش 

مرغی است همتش که جهان راست سایه‌بان 
بر هفت بيضهةٌ زمی. از یک پر سخاش 

بر سر برّند غاشیه چون عبهرش. سرأن 
کز سیم و زر شده‌ست جهان عبهر سخاش 

ست آفتاب زرد و شفق. چون نگه کنی 
تب رده گشاده‌رگ از نشتر سخاش 

ساعات بين که بر ورق روز و شب رود 


از منظر بسپهر به متنظر سخاش 


۳۵ 


۷۰ نقد و شرح قصاید خاقانی 


بالای هفت خیمهٌ فیروزه دان ز قدر 

میدانگهی که هست در آن عسکر سخاش 
بس حال کسر یافته. کو گاه رفع کلک 

سازد چو نصب سین که نهند از بر سخاش 
بر خوان هثتش جکر از می‌خورد 

دندان تيز سین, که شده‌ست افسر سخاش 
او وا تست سر آدوران اسیتر زا حرم 

ود تب نیاز به نی شک سخاش 
در هیچ چار شهر خراسان مکرمت 

کس پنج نوبه اژده چون سنجر سخاش 
بگذار اشتتعارت: انها, که وانش! ات 

ارمن کند نظیر خراسان. خور سخاش 
محمودٍ بن علی است چو محمود و چون علی 

من. هم ایاز جودش و هم قنبر سخاش 
محمودوار بت‌شکن هند خوانش از آنک 

تاراج هند آز کند لشکر سخاش 
سوب أَمّت است علی‌وار, از آن که سوخت ۱ 

زنبورخانة زر و سیم آذر سخاش 
چون در زمانه آب کرم هیج‌جا نماند 

جای تیم است به خاک در سخاش 
نی نی! چو من جهانی سیراب فیض اوست 

سیراب چه؟ که غرقه تن از فرغر سخاش 
بر خار خشک خاطرم. آرد ترانگبین 

بادی که بروَزد به نی عسکر سخاش 


۵ از آن, نحل خشکت تاره شود کز نیم قدین 


چون مریم است حاملهتن. دختر سخاش 


۵۵ 


۷۳۱ ٩٩ قصیده‎ 


از آنتزین تا و یز آن: کی رات 

تا نسخه می‌کنم به قلم. محضر سخاش 
پیشم جر ماه: فعدة شب‌زنگ از آن کشد 

تا خوانم افتاب. چنیبت‌بر سخاش 
سجاده از شهیل کنم. نز ادیم شام 

تا میرم سجودٍ سپاس از در سخاش 
بارانی از آفتاب کنم. نز گلیم مصر 

کز میغ, ترهوا 


دل, کو محفه‌دار امید است, نزدٍ اوست 


۲ 


مرا کشور سخاش 


مر رباع 


تا چون کشد مَحفهٌ ناز استر سخاش 
پای دلم برون نشد از خط مهر او 

ه مهرة امید من از ششدر سخاش 
گر داشت یک مَهُم به عزیزی چو روز عید 

شد چون هلال, شهره ز من پیکر سخاش 
گر کعپ مامه آب نخورد و به تشنه داد 

مشهورتر از دجله شد آبشخور سخاش 
ور حاتم اسبی از پی طفل و زنی بکشت 

نه زنده ماند نام و شد آن, مفخر سخاش؟ 
امروز مهتر روژسای زمانه اوست 

صد کمب و حاتم اند کنون کهتر سخاش 
خوش لفظم از خوشی مراعاتِ او, بلی 

ست این گلاب من ز گل نستر سخاش 
از لقظ من, که پانصدٍ هجرت چو من نزاد 

مائد هزار سال دگر مخبر سخاش 
گستردم اين ثنا ز محبّت. نه از طمع 

0 داندم مُحبٍّ ثنا گستر سخاش 


این تحفه کز ملوک جهان داشتم دریغ 
کردم . ثار بارگه انور سخاش 

او راست با جود و مرا باغ جان. و من 
: ی نی ترفن ای خاش 

او مرد ذات. و هت من بکر, لاجرم 
بکري همتم شده در بستر سخاش 

من یافتم ندای اه کلیم‌وار 
تا نار دیدم از شجر اخضر سخاش 

امروز صد چراغْ نا برفروختم 
۱ از یک شرر که يافتم از اخگر سخاش 

صد ناف مشک دادمش از تيب ضمیر 


گر یک بخور يافتم از مجمر سخاش 


شرح قصیده ۶۶: 

بیت ۱ تا ۷ ردیفی سخاش -بخشندگی او حکایت از آن دارد که خاقانی در روزهای اقامت 
در شهرک ارجیشء سخت نیاز به حمایت مالی داشته و از سخای بی‌حدّ کسی سخن می‌گوید که 
۳ سخای او و نام او در جای دیگر نیست. در پیت ۱ گوهر سخاوتِ ممدوح آن قدر ارزش دارد 
که در برابر آن معدن گوهر بی‌ارزش است. کلمةٌ صدر به معنی رئیس یا وزیر مکزّر به کار می‌رفته 
ما نه برای حاکم یک شهر کوچک. در مصراع دوم خاقانی او را به دربا تشبیه کرده. و نزلی جان» 
بعنی سفره‌یی که جان را سیر می‌کند. پذیرابی با محبّت. در بیت ۲ لازم افعال او؛ یعنی همراه با 
همه کارهای او و این اسم همان صدر سخی است که قازای تاش سار در بیت ۳ 
هارون به معنی قاصدی است که زنگوله‌هایی بر کمر دارد (-> فصید؛ ۷:۱۵ و فصید؛ ۸:۲۱) و 
زنگوله‌های کمر آسمان ستاره‌های آن است لمّا در نظر خاقانی آنها را هم از طلای بخشش این 
ممدوح ساخته‌اند. در بیت ۴ شعری ستارهٌ درخشانی است و کاسة یوز ظرفی آبخوری سگ 
شکاری است. و در ستایش اين ممدوح؛ ستارهٌ شعری هم سگ درگاه او می‌شود! در بیت ۵ اشاره 


به آیه ۱ سور تکویر (۸۱) است که اگر خورشید درهم پیچیده شود... اما خورشیلٍ آسمان از بیم 


۷۳۳ ٩٩ فصیده‎ 


چنان تکویری به سایهٌ این شمس‌الاین محمود پناه می‌آورد. در بیت ۶ نظر به آغاز سور؛ٌ شمس 
)٩۱(‏ است که سوگند به آفتاب و نور آن است. و در عبارت و الشمس حرف واو حرفب قسم 
است و خاقانی می‌گوید: چون نام این ممدوح هم شمس‌الدّین است. آفتاب با آن حرفب قسم. 
زیور سخای این مرد را به خود بسته است - در هرحال بازی الفاظ است! -و در بیت بعد هم 
می‌خوانیم که آفتاب آسمان در مقایسه با بخشندگی او یک ذژه است. 

۸ تا ۱۳- در بیت ۸ زکات به معنی زکات سلامت و فطریّه است که آن را به صورت گندم و 
غلأت دیگر هم می‌توان داد. ستاره‌های آسمان هم از خوشه سپهر -برج سنبله - زکات سلامت 
سخای این ممدوح رامی‌دهند تا سخای او زنده بماند. در بیت ٩‏ این یرزن دئیاست که دانة دل - 
سویدای دل ‏ خود را چون دانة اسفند برای سلامت او دود می‌کند! در بیت ۱۰ ابهامی هست که 
خسرو مالک رقاب پادشاه ارمنستان است؟ و اين باغبان ملک اوست؟ یا تمام عبارت رضوان 
ملک خسرو مالک رقاب خود این ممدوح است؟ به هرحال آنچه ارمنستان را بهشت کرده 
سخای همین شمس‌الذین محمود است. در یت ۱۱ طوبی درخت باروری است که در بهشت 
شاخه‌هایش به خانه‌های همه موّمنان سر می‌کشد و همه جور میوه هم دارد(!) ام در برابر خلق و 
خوی این حاکم ارجیش» طوبی مثل گیاه تلخ بیابان یا بوتة خار است؛ و حوض کوئر بهشت هم 
شوره‌زاری پیش نیست. در بیت ۱۲ له لباس ابریشمی یا هر لباس گرانبهاست اما در اینجا 
بخشندگی حاکم به لباس گرانبها تشبیه شده و شوشتر هم که در تاریخ و ادب ما به عنوان شهر 
نشاجی شهرت داشته است. معنی بیت این است که وجود خود او حاشیه و پیرایه‌یی است بر 
بخشندگی او. در بیت ۱۳ خلق او و دستهای بخشند؛ او سه قبله و مرکز توجّه و امید مردم؛ و 
سخای او دریای سبز آسمان است. و این دریای سخاوت چنان گستره‌یی دارد که بحرین - 
به‌طورکلی دریای جنوب خلیج فارس» يا دربای روم و دریای فارس! - در برابر آن به اندازه یک 
آب کر نمی‌شود. دوقله مقدار آبی است که برای وضو پاک است. 

۴ تا ٩۱-محیره‏ به‌معنای دریاچه و ارجیش درکنار درياچة وان در ارمنستان است. در مصراع 
دوم در يت آوره به صورت یک صفت مرکّب برای بح با هم خوانده می‌شود. معنی پیت روشن 
است. و در بیت ۱۵ هم دریای سخای ممدوح ابری است که باران آن در درياچة وان مروارید 
پدید می‌آورد. و خاقانی صدف را به جای مروارید به کار برده است. در بیت ۱۶ فتح باب نخست 
آفرینش را اگر به معنی رل ما لا العقل بگيريم» نظام کل جهان بید عقل باشد. در این بیت؛ 


خاقانی عقل کل را گوهر و مای بخشندگی این ممدوح شمرده و نتیجه‌یی که در ذهن خود داشته. 
این است که سخای او کل آفرینش را به سامان نگه می‌دارد. و در بیت بعد می‌خوانیم که ده 
انگشت او - دو دست بخشندة او -به بهشت هم یاری می‌رساند. و سیّارات و افلااک هم از سخای 
او جیره و مواجب دارند. معنای پیت ۱۸ روشن؛ و هفت نقطه همان هفت سیّاره اند. حطّ کفب او 
هم تعبیری برای سخای اوست که مطابق بت بعد مثل جوی جریان دارد اما جوی نیست؛ 
دریاست. 

۰ تا ۲۳ سخای این ممدوح مانند نقاشی است که تصویر آمیدهای نیازمندان را می‌کشد» 
یعنی به نیاز آنها پاسخ می‌گوید» ما دست این نقاش» همّت و نظر بلند اوست؛ و در بیت ۲۱ اين 
همّت پدر و سخا مادر است. و از پیوستن همّت و سخای او؛ بخشش‌هایی به روشنی آفتاب 
پدید می‌آید. چنان که در برج جوزا - دو پیکره برج سوّم سال - آفتاب از هميشه درخشان‌تره و 
بهزبان اخترشناسان, شرف آفتاب در جوزاست. بیت ۲۲ معنای بیت ۲۱ را واضح‌تر می‌کند که 
همت به پدر و سخای ممدوح به مادر تشبیه شده است در بیت ۲۳ سخای ممدوح به خنجری 
تشبیه شده که بخل و خشّت را سر بریده» و خون بُخل را برای آراییش چهر؛ٌ آرزوهای نیازمندان؛ 
به‌جای سرخاب به کار برده‌اند. 

۴ تا ۲۸- در بیت ۲۴ مَعْن‌بن زائد؛ شیبانی که مانند حاتم طایی به بخشندگی شهرت داشته, 
و جعفر برمکی» در سخاوت به پای این شمس‌الدّین محمود نمی‌رسند تا خاقانی او را با چنین 
اسم‌هایی ستایش کند. در بیت ۲۵ سل نیاز یعنی رفع نیاز دیگران, اما تعبیرهای بیت به آب 
حیات و سذ اسکندر ربط می‌بابد تا این حاکم ارجیش را به مقام خضر و اسکندر برساند. در بیت 
۶ ممدوح خافانی از ابر و باران بخشنده‌تر می‌شود. و با روی خوش, با خنده‌یی مانند برق ابر 
را شرمنده می‌کند و انگار به ابر سیلی می‌زند و از میدان پیرونش می‌کند! در پیت ۲۷ اگر ممدوح 
بخواهد گنج‌های زر را از زیر کوه درآورد تصمیم او با تمایل او فوزک پای‌کوه را رنج می‌دهد تا زر 
خود را به اندازه‌یی که او می‌خواهد پبخشد بیرون بریزد! و در بیت ۲۸ سخای ممدوح بوی 
مشک دارد(؟) و جهان را به عطسه می‌اندازد(!) 

٩‏ تا ۳۵- همّت این ممدوح یعنی نظر بلند او و کوشش او (بیت ۲۲) مرغی است که بر 
جهان! سایه می‌افگند. و نه فقط بر روی زمین؛ بر هفت طبقهٌ زمین؛ و اين سایه از یک با مرغ 
سخاوت اوست. در بیت ۳۰ غاشیه روپوش زین اسب. سران فرمانروایان ولایات دیگر و عبهر 
کل ترکش امتت که وقیط آن زرد است. سران کشورهای دیگر غاشیه کش مرکب این حاکم اند» 


۷۴۵ ٩٩ فصیده‎ 


غاشیه را روی سر می‌گذارند و روی آن هم سیم و زری که به آنها مرحمت شده مثل گل نرگس 
است. در پیت ۳۱ رنگ زرد آفتاب غروب نشانة تب آفتاب است. رگ آفتاب را با نشتر سخای این 
ممدوح زده‌اند و شفق» سرخی غروب. خون این بیمار است. یعنی سخای حاکم ارجیش دوای 
که افاتت ات درببت: ۲۲ کدشت و شب از اسان بو کاس مه اوست. و 
بسیاری از این ستایش‌ها به هرحال ابهام دارد و نمی‌توان وقوع آنها را در عالم خارج تصوّر کرد! 
در بیت ۳۳ سخای ممدوح به لشکرگاه يا لشکری تشبیه شده که پایگاه آن بالای هفت فلک 
است. در ییت ۳۴ حال کسر بافته اگر در نسخه‌های دیوان خاقانی درست نقل شده باشد. یعنی 
حال ناجور رَفع کلک یعنی برداشتن قلم؛ و معنی پیت اين است که حکم این حاکم حال بد و 
اجور دیگوان را خوب می‌کند» و بازی با اصطلاحات صرف و نحو هم به جای خود! در بیت ۳۵ 
منظور این است که بخشندگی حاکم آز و طمع را نابود می‌کند. یعنی آزمند را هم به رضایت 
کامل می‌رساند» و برای خوردن آزو طمع» حرف سین در سخای او مثل دندان کار می‌کند! 

۶ تا ۴۵ در بیت ۳۶ سخن این است که او مشکل نیازمندان را رفع می‌کند. و اين که چرا 
دوات او نیستان است؟ برای این که قلم از نی است. و وقتی که خاقانی مضامین گوناگون را 
می‌آمیزد نی قلم او در نیستان ممدوح» نیشکر هم می‌شود! در پیت ۳۷ خاقانی گرم و بخشندگی 
ممدوح را به خراسان تشبیه می‌کند» و این ممدوح جای سلطان سنجر سلجوفی را در آن تصویر 
ذهنی خراسان می‌گیرد؛ و به نام او در آن خراسان و در شهرهای بزرگ آن خراسان طبل و نقاره 
می‌زنند. چهار شهر بزرگ خراسان در عصر خاقانی مرو. بلخ» هرات و نیشابور بوده است (> 
تصیده ۱:۲ و فصید؛ُ ۲:۴ پنج نوبه و پنج نوبت). در بیت ۳۸ خاقانی منظور خود را واصح‌تر بیان 
می‌کند که اين حاکم. ارمنستان را مثل خراسان آباد کرده است. در بیت ۳٩‏ او را به محمود غزنوی 
و به مولاعلی مانند می‌کند. و خود را خادم او -مثل ایاز در خدمت محمود و مثل فنبر در 
خدمت مولا -می‌گوید» و ظاهراً در ذهن خاقانی این نکته روشن بوده است که ایاز از کارگزاران 
لایق دولت غزنوی بوده. و فص عشق محمود و اباز روایت بی‌اساسی است. در بیت ۴۰ از و 
طمع به هند و به کفر منسوب به‌هندوان تشبیه می‌شود؛ و رفع نیاز آزمندان به حمله‌های محمود 
غزنوی به بت‌خانه‌های هند. و در این حمله‌ها؛ سخای حاکم نقش لشکر او را دارد. در بیت ۴۱ 
یعسوب یعنی پادشاه زنبوران عسل؛ و شیعیان مولاعلی را یعسوب‌الذین گفته‌اند. و در سخن 
خاقانی تعبیر امیرالنحل (قصید؛ ۳۰:۲۹) یا شاه زنبوران (قصید؛ ۲۷:۶۲) اشاره به مولاعلی است. 
در این بیت حاکم ارجیش آن قدر بخشندگی دارد که زر و سیمی باقی نمی‌گذارد. در بیت ۴۲ 
روشن است که خاقانی با رنجش از شروان برای مذتی به ارمنستان رفته است. در بیت ۴۳ سخای 


حاکم ارجیش آبگیری یا رودی است -فرغر که همه در آن غرق می‌شوند. نه اين که فقط بنوشند 
و در بست ۴ عسکر نام شهری در خوزستان است که نی‌شکر آن شهرت داشته و 
در اینجا سخای ممدوح به‌شهر عسکر تشبیه شده؛ نسیم آن شهر خاطر افسرد؛ٌ خاقانی را تازه 
کرده» و این شعر را از خار خشک خاطر او جاری ساخته چنان که از بوتة خشک خار ترنجبین 
تراوش کند. در پیت ۴۵ خاطر و طبع خود را به نخلی مانند می‌کند که مریم پس از ولادت عیسی 
به آن پناه برد و به ارادةٌ حق نخل خشک بارور شد و بر او خرمای تازه فرو ربخت. و در ضمن 
حمایت حاکم ارجیش هم به‌نسیم قدس تشبیه شده است ( آیه‌های ۲۳ نا ۲۵ سور مریم /۰۱۹ و 
انجیل متی. باب ۲۰ و قصیده ۴۹:۴). 

۶ تا ۵۵ تعبیر آبنوس روز و شب یا شب و روز را خاقانی مکر به کار می‌برد. چنان که 
گویی در چوب سیاه یا تیره آنوس؛ تیرگی و روشنی هردو را در تصوّر دارد؛ اما در یک مورد 
آبنوس و عاج شب و روز به کار برد و پیداست که می‌داند اف یاه اس( ده ۵2۵ 
نیت تن وس کقتن کال سید ور هکره تازی‌خرستتای 
ممدوح یعنی گواهی آن را به صورت این مدح بنویسد. در پیت ۴۷ فعدءٌ شب‌رنگ - شتر سیاه 
باز همان دوات و مرگب است که خاقانی با آن مدح خود را می‌نویسد» و در آن آفتاب را 
جنیبت‌کش سخای ممدوح می‌کند» یعنی اگر سخای حاکم ارجیش اسبی یا سواری باشد؛ آفتاب 
اسب یدکي اوست و در کنار او پیاده می‌رود (> قصید؛ ۲۳:۳۸ جنیبت). در بیت ۴۸ سهیل -ستاره 
کم‌پیدا که در یمن بیشتر دیده می‌شود! در ذهن خاقانی با نوع مرغوب چرم ربط دارد (-» قصید 
۵ اما برای سجودٍ شکری که با سخای این ممدوح مناسب باشد - از دره بعنی درخور 
مناسب - خاقانی آن ادیم مرغوب را سجّاده نمی‌کند. خود سهیل را به سجٌاده بدل می‌کند. در 
بیت ۴۹ بارانی را قدما به باس بلند کلاه‌دار اطلاق کرده‌اند؛ و گلیم مصر ظاهراً نوعی بافتهٌ ضخیم 
بوده که از مصر می‌آورده‌اند و از آن بالاپرش زمستانی هم درست می‌کرده‌اند. در مصراع دوم 
ترهوا به صورت یک صفت مرکب با هم خوانده می‌شود. سخای ممدوح مثل ابر -میغ - است و 
خاقانی نیاز به بارائی دارد ما آفتاب را - ظاهراً سخن خود رال؟ - در برابرباران سخای او می‌گیرد. 
در بیت ۵۰ محفه کژاوه است و محفه‌دارامید یعنی مراقب و همراه امید که گویی امیدٍ به لطف 
ممدوح را در کژاوه یا عماری نشانده و پیش می‌برد؛ و خاقانی می‌خواهد ببیند که آیا سخای او 
این کژاوه را به منزل می‌رساند؟ در بیت ۵۱ جان سخن این است که به هرحال من به او امید دار 


۷۴۷ ٩٩ فصیده‎ 


و با اين که در انتظار لطف او مانند مَهرةٌ نرد هستم که در بازی گیر کرده باشد نمی‌دانم چه باید 
بکنم؟ امید برجاست (- فصید؛ ۶۲:۲ ششدر فناء و فصیده سار اون ون نت :۵۱ 
می‌گوید: عوض یک ماه پذیرایی من هم سخای او را مثل هلال ماه پیش چشم خلایق جلوه 
دادم و این اشاره‌یی هم به یک ماه روزه و هلال عید فطر دارد. در بیت ۵۳ کعب مامّه از صحاة 
پيامبر است که به روایتی در ماه رمضان سه روز پیاپی افطاری خود را به نیازمندان داد و گرسنه 
ماند. و در مصراع دوّم هم سخای کعب مامه است که از دجله مشهورتر شده. اما روایت خالی از 
اشتباهی نیست. کعب مامه در روایات عرب از عرب‌های باسخاوت پیش از اسلام است. در بیت 
۴ روایت کشتن اسب برای زنی نیازمند و بچَهُ اوه در واقع گذشتن حاتم از آخرین چیزی است 
که برای او مانده بوده و معنی این بیت و بیت بعد هم روشن است. 

۶ تا ۶۴ خوش‌لفظ یعنی خوش‌بان, و مراعاتِ او یعنی پذیرایی اوه و در مصراع دوم 
سخای ممدوح به نسترن تشبیه شده و شعر خاقانی به عطر نسترن. در بیت ۵۷ پانصدٍ همجرت 
یعنی قرنی که پس از سال پانصد هجری آغاز شده و خافانی مکزّر خود را به عنوان شاعر 
بی‌مانند این فرن ششم می‌ستاید (-> فصیده ۱۶:۸ و قصید؛ ۵٩:۲۹‏ و قصید؛ ۷۹:۱۰۴) و برتری 
دانش و هنر او هم یک واقعیّت است. در اين پیت مخبر به معنی خبر و آوازه به کار رفته است. 
معنی پیت ۵۸ روشن است. در بیت ۵٩‏ اشاره به اين است که خاقانی ظاهراً از شروان یا حکومت 
شروان رنجیده. و از ستایش شروان شاه برای مدتی خودداری می‌کرده است. زمان این سفر 
ارمنستان روشن نیست تا بدانیم در حکومت منوچهر بوده است يا اخستان؟ ( بیت ۴۲). معنی 
بیت ۶۰ روشن است. در بیت ۶۱مردٍ ذات یعنی مرد اصیل و در اینجا جوانمرد اصیل و 
خاقانی طبع بلند خود را به سخای او پیوسته» تا از آن پیوند این مدیحه به دنیا آید. در بیت ۶۲ 
رابطهُ خود را با اين حاکم ارجیش به داستان موسی در صحرای سینا تشبیه کرده است که بر فراز 
کوه آتشی دید؛ به سوی آن رفت و آن درختی بود و از درون آن پروردگار با او سخن گفت و او 
کلیمله شد: اذی جَعل لکم من السجر الا خضر نار( ای ۳۰۱۵۲۸ سور؛ قصص /۲۸ و آیة ۸۰ سور 
یاسین /۳۶). در دو بیت بعد. تکرار عدد صد اگر اشاره به همین قصیده باشد. بیان کثرت است و 
نه تعداد اپیات این قصیده که ۶۲ است. قطعهٌ دیگری هم که در ستایش این شمس‌ادّینَ محمود 
در دیوان خاقانی هست. فقط یازده بیت است. در مصراع آخره سخن این است که اگر صلهٌ قصیده 
کم باشد. باز عیبی ندارد (» بیت ۵۸). 


۷ 


موضوع قصیده: ستایش منوچهر شروان شاه و سخن از فقر خاقانی 

شمار؛ ابیات: ۴۳ 

دربار؛ُ این قصیده: در این مجموعهٌُ قصابد. دوازده قصیده در ستایش منوچهر شروان 
شاه است که در هم آنها مبالغه و اغراق در ستایش این حاکم ولایت کوچک شروان. گاه 
به‌حدٌ ترک حرمت مقسات می‌رسد. و گاه خاقانی فرزانه و مغرور که ستایش خود را 
همیشه بر زبان دارد؛ در برابر اين ممدوح بیش از حد خود را خوار می‌کند (-» بیت‌های ۳۰ 


تا ۲۵ و هقدمه این کتاب ص‌ ٩‏ و بادداشت فصیده ۷). 


ز عدل شاه که زد پنج‌نوبه در آفاق 

چهار طبع مخاف شدند جفتٍ وفاق 
رسید وقت که پیک امان ز حضرت او 

۳ آیت رحمت به انفس ۴ آفاق 
بسی نماند که یبروح در زمین ختن 

سخن‌سرای شود چون درخت در وقواق 
به‌شکر آن که جهان را خدایگان مَلِکی است 

که نایپ است به مُلکت ز قاسم‌الارزاق 
جلال مأت. تاج ملوک. ‏ فخرالدّین 

سپهر مجد. منوچهر مشتری‌اخلاق 
شهنشهی که به صحرا سیم اصانش 

ز زهر در دم افعی, عیان کند تریاق 


۷۴۹ ٩۷ قصیده‎ 


تست مان وا امان وصات 
به حکم اوست قضا بسته با رضا میثاق 
ز بس که ریخت از اين پیش خون قفچاقان 
بو وی گهری. چون پرند چین بزاق. 
عجب مدار که از روج نامیه زين پس 
به جای سبزه. ز گل بردمد سر قفچاق 
زهی براتٍ بقا را ز عالم مطلق 
نکرده کاتب جان جز به نام تو اطلاق 
اگر نه سجم فلک ور یافتی ز کنّت 
چون جان گبر شدی تیره بر مسیح. وٌثاق 
سحرگهی که یلان تیغ برکشند چو صبع 
به عزم رزم کنند از برای کینه سباق. 
ز بیم ناو پروین‌گیل برای گریز 
ز آسمان بستاند بناتٍ نش طلاق. 
بگیرد از تپشس تيغ و امتلای خلاف 
دلٍ زمین خفقان و دم رای 
تو ابروار برآهخته خنجری چون برق 
وان مه مر امیس اف 
به یک گشاد ز شستٍ تو تیر غیداقی 
شود چو پاسخ کهسار باز. تا غیداق 
در آن زمان که کند تیر با کب تو وصال ۱ 
ز بس که جان بدان را دهی ز جسم فراق؛ 
گمان برم که ز ارواح تیره. زیر اثیر 
۱ خلایقی دگر از نو عیان‌کند خلأق 
ظفر برد ریت چتر «جاء نضهالنه» 
اجل دهد به عدو زهر «مالهُم من واق» 


۳۵ 


۷۵۰ نقد و شرح قصاید خاقانی 


ایا شهی که ز تأثیر عدل تو بر چرخ 
به چرم مه ندهد اجتماع مهر. محاق 
بدان خدای که پاان له ال ۰ 
ز شوق حضرتِ او واه اند چون عشاق 
که نیست چون تو سخایروری به شرق و به غرب 
نه چون من است ثناگستری به شام و عراق 
مرا, حق از که تو در وجود آورد 
تو نیز تربیت‌ام ده که دارم استحقاق 
منم که گاه کتابت. سواد شعر مرا 
فلک سزد که شود دفتر. و ملک وراق 
دقایقی که مرا در سخن به نظم آید 
به سر آن نرسد ‏ وهم_ بوعلی دّاق 
يا شهان ‏ زمانه یال شفتت ‏ تو 
به حال من نظری کن ز دیده اشفاق 
که خیره شد دلم از چور گنبد ازرق 
چو طبع محرور از فعل داروی زَزاق 
جهان موافق بهر تو است. مگذارش " 
که کینه ورزد. با چون منی ز روی نفاق 
مرا ز چنگ نوائب به جود خود پرهان 
که خلق راء تویی امروز نایب راق 
به حسب طاقت خود. طوق دار مدح تو ام 
جرا دز طاقه خاصکاو: تماق 
تو را ست مُلکِ جهان و تویی سزای ثنا 
چگونه گویم مدح یماک و وصف یلاق؟ 
نماند کس که ز انعام تو به روی زمین 
نیافت بیث‌المال و نساخت باب الق 


۳۵ 


۷۵۱ ٩۷ تصید:‎ 


منم که نیست در اين دور بخت را با من 

نه اقتضای رضا. و نه تفای وفاق 
بسوخت جان من از آز و طبعغ زنگ گرفت 

ند آن:اضفته که و نم آهن اي از که وان 
اگر نه فضل تو فریاد من رسد. بیم است 

که قتل من کند او. وقت حْیةااملاق 
شها! به وصف تو خوش کرده‌ام مداق سخن 

مدار عیش مرا بر امید. تلخ مذاق 
روا مبين ز طریق کرم. که زخم نیاز 

اتف ان سم هی ون هرازر «طراق 
ز ‏ پنوایی . مشتاي انش مرگم 

خی ان کش که 2 ات اههد مشعاق 
تم ز حرص یکی نان چو آینه روشن 

چو شانه. شد همه دندان ز فرق تا سر ساق 
عطای تو کند این درد را دواء گرنه 

علاح این چه شناسد ختن بن اسحاق؟ 
هميشه تا در موت و حیات نابسته‌ست 

بر اهل عالم از اين بام ناگشاده رواق 
در تو قبلةٌ افلاک باد و خلقی زمین 

به هر و مدح تو بکشاده نطق و بسته نطاق 
مدام د.. .احق مُلکت دعای خاقانی 

قبول باد ز حق. بالعشی و الاشراق 


شرح قصیدة 7۷ 
پیت ۱ تا ٩-سخن‏ از عدالت منوچهر شروان شاه است. پنج نوبه یا پنج نوبت. نواختن کوس 
و نقاره بر درگاه شاهان و خلفا به هنگام پنج نماز واجب است ( قصید؛ ۱:۳ و قصید؛ ۳۹:۵). 


۷۵۲ نقد و شرح قصاید خاقانی 


چهار طبع مخالف احوال طبیعی خلایق است -طبع سرد گرم تره خشک یا چهار مزاج یا 
کر ان را در زیست‌شناسی قلماء با چهار خلط صفراه سوداء بلغم و خون ربط 
می‌داده‌انده و اگر این چهار طبع با هم موافق باشند. موجب سلامت جسم و روح است. فد فتیت ۲ 
منظور این است که از بارگاه و قدرت این حاکم شهر شروان؛ همه مردم و همه جای دنیا آسوده و 
برخوردار از لطف او هستند(!) در بیت ۳یبروح مردم گیاه است. گیاهی که شبیه تن آدمی است و به 
تصور قدما در سرزمین‌های شرق دور می‌روییده (-» فصبده ۵۳:۱۱۷ یبروح الصنم) و می‌پنداشته‌اند 
که در همان شرق دور درخت‌هایی هست که برگهای آنها با میوه‌هایشان سخن می‌گوید (.-« قصید؛ 
2۹ و یبروح که چون درخت وقراق به سخن می‌آید. خداوند را برای وجود این شروان شاه 
شکر می‌گوید. در یت ۵ مشتری ستارهٌ سعد اکبر است و مشتری اخلاق یعنی موجب سعادت 
مردم. در ضمن مشتری ستارة حکما و فضاة است. منوجهر شروان شاه ماب جلال دین» تاج سر 
شاهان آسمانِ بزرگی و جلال و مایهٌ سعادت مردم است. در بیت ۶ منظور اين است که او همه 
بدی‌ها را به خوبی بدل می‌کند. در بیت ۷ وصلت زمان با امان یعنی وجود امن و آسایش در زمان 
او, و این که قضای حق با رضای ای و با آنچه او حکم می‌کند؛ موافق است. در بیت ۸ قفچاق نام 
ترکان شمال دربای خزر است که ظاهرا گروهی از آنها مورد خشم شروان شاه بود‌اند. و خاقانی به 
شیوةٌ خود آن را با اغراق یاد کرده است که از این پس به جای گیاه از زمین کل ففچاق درمی‌آید(!) و 
هندوی‌گهر» شمشیر هندی شروان شاه است. 

۰ روی سخن به منوچهر شروان شاه است؛ براتٍ بقا یعنی اجاز؛ عمر دراز با عمر 
جاودان و اطلاق آن یعنی صدور چنین اجازه‌یی به نام شروان شاه. در بیت ۱۱ شمع فلک 
خورشید است که در جهان‌شناسی قدماء جای آن در فلک چهارم است و مسیح نیز پس از عروج 
در فلک چهارم مانده است. ما نور خورشید و روشنی خانه مسیح (وثاق او) از دست بخشنده 
این ممدوح است(؟). سباق به معنی رقابت و پیشدستی کردن است, مسابقه. ناو پروین کُسل» 
پیکان تیرها یا سرنیزه‌های سربازان این شروان شاه است که می‌تواند مجموعهٌ ستاره‌های پروین را 
در آسمان هدف بگیرد! بنات نعش» سه ستاره در صورت فلکی نعش است. در این دو ببت ۱۲ 
تا ی و اه 
هم از تیررس آنها دور می‌شوند و سه ستارةٌ دختران نعش هم از آسمان می‌گریزند. در بیت بعد 


تبش تیغ یعنی زخم و سوزش شمشیر امتلای خلاف یعنی فشار جنگ و درگیری» فواق یعنی 


۷۵۳ ٩۷ قصده‎ 


سکسکه, و معنی پیت این است که در گیرودار جنگ سپاه شروان شاه نفس زمین بند می‌آید و 
روزگار دچار سکسکه می‌شود -مبالغه‌یی بی‌معنی! - در بیت ۱۵ شروان شاه به ابره و شمشیر یا 
خنجر او به برق آسمان تشبیه شده, اشهب اسب سفید است (- فصید؛ ۴۶:۹۸). و گویا خاقانی 
نمی‌دانسته که براق رسول خدا؛ استر بوده است نه اسب سفید! در پیت ۱۶ گشاد به معنی کشیدن 
کمان است. غیداق نام دشتی در شمال دربای خزر بوده. که اگر شروان شاه تیرهای ساخته در 
غیداق را در کمان بگذارد و رها کنده تير او به دشت غیداق می‌رسد. در دو بیت بعد شمشیر شاه آن 
قدر از مردم بد کشتار می‌کند؛ که در بالای فلک» زیر مرتبه اثیره خدا عالمی از ارواح تیره پدید 
می‌آورد. دربیت ۱٩‏ نظر به آيٌ ۱ سورهُ نصر (۱۱۰) است که چون یاری حق و پیروزی فراز آید. و 
خاقانی می‌گوید: در جنگ پیروزی و نصرت پروردگا این آیه رامانند چتری بر سر شروان شاء 
می‌گیرده و حال دشمن مصداق آیةٌ ۳۴ سور رعد (۱۴) است که برای آنها حامی و محافظی 

۰ تا ۵ اجتماع در اصطلاح اخترشناسان» هنگامی است که پس از طلوع خورشید. ماه هم 
در کنار آسمان دیده می‌شود. و در روزهای بعد ماه در محاق می‌رود. اما با عدالت این پادشاه! 
خاقانی ماه را هم از محاق درآورده است (-» فصید؛ ۶۸:۷ اجتماع). در بیت ۲۱ پاکانٍ خطهٌ ال 
ملایک مقرّب‌اند. معنی بیت‌های ۲۱ تا ۲۳ روشن است. در بیت ۲۴ شعر خاقانی را باید بر تمام 
سطح آسمان بنویسند و فرشتگان مثل وزاق‌های بازار آن را صحخافی کنند. معنی بیت ۲۵ هم 
روشن است و ابوعلی دفاق از صوفیان نامدار خراسان در اواخر فرن چهارم هجری است. اما 
دقاق به معنی آسیابان است و ربطی به دقایق شعر ندارد. 

۶ تا ۳۵- عیال شفقت تو یعنی نیازمند توجّه یا محبّت تو. و اشفاق هم به معنی توجه و 
مهربانی است. در بیت ۲۷ خیره بعنی سرگردان, محرور بعنی سوخته و تب‌زده» و داروی زراق 
یعنی دوای تقلّبی و نامناسب. در بیت ۲۹ توائب یعنی مصیبت‌ها و گرفتاری‌ها و در اینجا نیاز 
مای. دربیت ۳۰ طوق دار مدح تو یعنیمتعقّلد ستایش از شروان شاء, و می‌دانیم که تخلص 
خافانی» نسبت به این خاقان اکبر منوچهر است. طاق ماندن یعنی کنار ماندن يا رانده شدن. در 
بیت ۳۱ یماک و یلاق دو نام ظاهراً ترکی است که اشاره به شخص معیّنی ندارد و خاقانی آنها را 
به‌معنی کلّی (حاکمان ولایات دیگر) به کار برده است ( فصید؛ٌ ۶۶:۶۵). در بت ۳۲ باب‌الطاق 


هم اشاره به بازار و محلهٌ معروف بغداد نیست. و به معنی لفظی به کار رفته: سردر و آستانهٌ سرای 
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مجلل. معنی یت ۳۳ روشن است. در بیت ۳۴ آز را خاقانی گویا به معنی نیاز و انتظار توجّه به کار 
برد و طبع زنگ گرفت یعنی دیگر نمی‌توانم شعر خوب بگویم. در مصراع دوم طبع خود را به 
آهن زنگ زده تشبیه کرده, و سوختن جان خود را به سوز حراق یعنی شعلةٌ آتش. در پیت ۳۵ ضمیر 
او به بخت در بیت ۳۳ برمی‌گردد: بخت ناموافق مرا می‌کشد. مگر آن که تو به‌من لطف کنی. تعبیر 
خشیهالاملاق به معنی بیم گرسنگی؛ از ی ۳۳ سورهٌ اسراء (۱۷) است. 

۶ ۰-معنی بیت ۳۶ روشن است. در بیت ۳۷ طراق یعنی صدای شکستن چیزی؛ و در 
اینجا کاربرد آن فقط برای قافیه است... در بیت ۳٩‏ چو آینه روشن» وصف نان است. یک نان 
تازه و در مصراع دوم منظور این است که از تنم یک مشت استخوان باقی مانده. در بیت ۴۰ 
خنین‌بن اسحاق طبیب معروف فرن سوّم هجری و مترجم طبّ یونانی به زبان عربی بوده است. 

۱ تا ۳-سه پیت آخر دعا در حقٌ ممدوح است: تا دنیادنیاست» زندگی و مرگی هست. بام 
نا کشاده رواق» آسمان و در اینجا تثبر افلاک و سرنوشت است. در بیت ۴۲ بسته پطاق» یعنی 


کمرسته و آماد خدمت. در ست ۳ بلعَشی و الاشراق, یعنی در تمام شبها و روزهاه همیشه. 


موضوع قصیده: سوک‌نامة امام محمّد بن بحیی 

شمارء ابیات: ۴۲ 

دربار؛ُ این قصیده: خافانی در سالهایی که کمتر از سی سال داشته. از شروان رهسپار 
خراسان می‌شود؛ و پیش از رسیدن او به خراسان, ترکان غُز خراسان را تسخیر و سنجر 
سلجوقی را اسیر می‌کنند و محمّد بن بحبی فقیه شافعی نیشابور را می‌گیرند و خفه 
می‌کنند. خاقانی در ری از سفر باز می‌ماند. و پس از آن برای اين امام شافعیان که از دور به 


او ارادتی داشته» جند سوک‌نامة پردرد می‌سراید ۳۹ بادداشت قصیده ۵ 


ازرد محنت است در این تنکنای خاک 

محنت برای مردم. و مردم برای خاک 
جز حادثات. حاصل این تتگنای چیست؟ 

ای تنگ‌حوصله! چه کنی تنگنای خاک؟ 
این عالمی است جافی, و از جیفه موج‌زن 

صحرای جان طلب. که عفن شد هوای خاک 
خواهی که جان به شطٌ سعادت برون بری؟ 

بک و ای یه روخفت فراق:- خاک 
خواهی که در خورّنگه دولت کنی طواف؟ 

برخیز از این خرابة ادلگشای خاک 
دوران آفت است. چه جویی سواد دهر؟ 


ام صرصر است. چه سازی سرای خاک؟ 


هرگز وفا ز عالم خاکی نیافت کس 
۱ وی درای کر نی ای .خاک 

خود را به دستٍ عشوة ایام وامده 
کز باد. کس امید ندارد وفای خاک 

اجزات چون به پای شب و روز سوده شد 
تاوان طلب مکن ز قضاء در فضای خاک 

خاکی که زير شم دو مرکب غبار گشت 
پیداست تا چه مایه بود خون‌بهای خاک 

لاخیر دان نها جهان و رسوم دهر 
لاشی شناس برگ سپهر و نوای خاک 

چون وحش, پای‌ستِ سپهر و زمین مباش 
منگر وطای ازرق و مگزین غطای خاک 

ای مرد! چیست خود فلک و طول و عرض او؟ 
دودی است به‌بسته. معلق, وّرای خاک 

شهباز گوهری. ‏ چه کنی بای دود؟ 
سیمنٌ پیکری. چه کنی توده‌های خاک؟ 

کون مان کروهه بارش یت کاندن از 
گل‌مهره‌یی است نقط ساکن‌نمای خاک 

تا کی ز مخصرنظری, جسم و جان نهی 
این از فروغ آتش و آن از نمای خاک؟ 

جان, داده حق است. چه دانی مزاج طبع؟ 
: زر. بخشش خور است. چه دانی عطای خاک؟ 

خاقانیا! جنیبت جان وا عدم فرست 
کآن چرب آخورش به از اين سبز جای خاک 

نحلی. چِقل نه‌ای. سوی بستان قدس شو 
طیری نه عنکبوت. مشو کدخدای خاک 


۳۵ 
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میلی, به هر بها بخر و در دو دیده کش 

باری. نبینی این گهر بی‌بهای خاک 
خاصه که بر دریغ خراسان سیاه گشت 

هم رس لایر بخگه 

گفتی ۳ محمّد یحیی به ماتم اند 

از ی ئوابت تا منتهای خاک 
او کوه علم بود که برخاست از جهان 

بی‌کوه. کی قرار ‏ پذیرد بنای خاک؟ 
تب‌لرزه یافت پیکر خاک از فراق او 

هم مرقد مقس او شد شفای خاک 
| عطرهای روضة پاکش عجب مدار 

گر طوبی بهشت برآرد گیای خاک 
از گید فلک ندي آمد به چنم او 

۱ که ام کت بش کی عافتروان خاک 

بر دستِ خاکیان خْبه گشت آن فرشته‌خُلق 

ی کاینات! واختنا از جفای خاک 
دید آسمان که در دهنش خاک می‌کنند 

و آگاه بد که نیست دهانش سزای خاک: 
ای خاک بر سر فلک. آخر چرا نگفت 

کاين چشمةً حیات مسازید جای خاک؟ 
جبریل بر موافقت آن دهان پاک 

می‌گوید از دهان ملایک صلای خاک 
سوگند هم به خاک شریفش, که خورده نیست 

۹ او به . نواله‌یی دهن ناشتای خاک 
در مت محمدٍ مرسل نداشت کس : 

فاضل‌تر از محمدٍ یحیی فنای خاک 


۳۵ 
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آن کرد روز تهلکه دندان فدای سنگ 
وین کرد گاه فتنه دهان را فدای خاک 

کو رای او که بود ضیابخش آنتاب؟ 
۱ کو لطف او. که بود کدورت‌زدای خاک؟ 

ز آن فکر و حلم. چرخ و زمين بی‌نصیب ماند 
اين گفت: واي آتش, و آن گفت: وای خاک 

خاک درش. خزاین ارواح‌دان چرخ 
فیض کنش, معادن اجسادزای خاک 

سنجر به سعی دولتٍ او بود دولتی 
باق ار مان ده رها اک 

بی‌فرٍ او چه سنجد تعظیم سنجری؟ 
بی‌پادشای دین. که بود پادشای خاک؟ 

پاکا! مُرّها! تو نهادی به طنع خویش 
دی گزدفایجرغ" سگرن وهای عای 

خاک چهل صباح سرشتی به دست صنع 
خود بر زبان لطف. براندی ثنای خاک 

خاقانی است خاک درت. حافظش تو باش 
از" مشتی. انقتی که تدارتهزای. .خاک 

جوقی لثیم. یک دو سه کژسیر و کوژسار 
چون پنج‌پاي آیی و چرن چارپای خاک 


شرح فصید: ۶۸: 

بیت ۱ تا ۵ تنگنای خاک این دنیاست که در آن به نظر خاقانی ماتم‌زده - همه باید با رنج و 
محنت در نبرد باشند» و سرانجام همه در سین خاک باید بخوابند. در بیت ۲ حادثات یعنی 
موجودات و آفریدگان که ازلی و ابدی نیستند. و به معنی امور گذرا و ناپایداری‌ها هم هست. در 
بیت ۳ جافی یعنی جفاکار و جیفه به معنی مردار است. که خاقانی زندگان را هم مردار می‌بیند. 


۷0۹ ٩۸ قصیده‎ 


صحرای جان عنی عالمی فراتر از این زندگی دنیایی. در پیت بعد شط سعادت همان عالم است 
که روح انسان ماهی آن دریاست و ماهی در خاک زندگی ندارد. در بیت ۵ خورنگه یعنی تالار 
پذیرایی و خورنگه دولت. یعنی عالمی که در آن بخت موافق به ما غذای روح می‌دهد. 

۶ تا ۱۷-سواد به روستاها و مزارع و دورنمای شهر اطلای می‌شده. و سوادٍ دهر را جستن 
یعنی دل به دنیا سپردن. صرصر در روایات بادی است که شهرهای فوم عاد را ویران کرد (- ای ۶ 
سوره الحاقه. و > قصیده ۶ معنی بیت ۷ روشن است و در مصراع دوم اشاره به سجده نکردن 
بلیس در برابر آدم است. در پیت ۸ عشوء ایام یعنی فریب روزگار و باز اسیر دنیا شدن. در پیت ٩‏ 
به‌پای شب و روز یعنی با گذشت زمان و عمر؛ و در بیت ۱۰ هم دو مَرکب» شب و روز است. در 
بیت ۱۱ منظور این است که پايهٌ زندگی در این جهان بر خیر و خوشی نیست. و گردش روزگار در 
این راه نیست. برگ سپهر یعنی آنچه گردش آسمان و بخت و طالع به تو می‌دهد. در بیت ۱۲ 
وحش به معنی عام حیوانات است. که زندگی آنها به باران آسمان و رویش زمین بستگی دارد. 
وطای ازرق یعنی پوشش کبود که در اینجا نظر به رنگ آسمان است. و غطای خاک فرش زمین 
هم همان بهره‌های زندگی دنیاست... در بیت ۱۴ شهباز گوهری» یعنی تو باید در بالای آسمان 
پرواز کنی. نه درون افلاک که مثل چتری از دود است. سیمرغ همم بیرون از دنیای ما در کوه 
انسانه‌یی قاف آشیانه دارد. در بیت ۱۵ کمان گروهه. کمان گلوله. اسباب‌بازیی است که بچهها با 
آن سنگ پرتاب می‌کنند (» تصید؛ 9 و معنی بیت این است که زندگی این دنیا بازبچه است. 
در بیت ۱۶ مختصرنظری یعنی کوته‌نظری, محدودیّت فکر. جسم و جان نّهی؛ یعنی بر جسم و 
جان ارزش می‌گذاری و می‌گویی جان از گرمی عنصر آتش است و جسم از رشدٍ عنصر خاک. هر 
چهار عنصر این دنیا بی‌ارزش است. بیت ۱۷ این معنی را واضح‌تر می‌کند: چرا جان را از انار 
زندگی طبیعت می‌گوبی» جان داد حق است. چنان که زر در معادن زمین - به نظر قدما - از آثر 
تابش آفتاب بر خاک پدید می‌آید! و داد خاک نیست. 

۸ تا ۲۰- در ذهن خاقانی تن مرکب است و جان آدمی جنیبت (اسب بدک) که خافانی 
می‌خواهد آن را از بار زندگي این جهانی آزاد کند. عدم نابردی نیست. عدم صوری است که در 
ظاهر وجود ندارد, اما هستی حقیقی و جاودانه موی وخ آخور» روح 
معرفت‌یاب است که خاقانی می‌خواهد جانش به آن مرتبةمتعلی برسد. در بیت ۱٩‏ نحل همان 
روح کمال‌طلب و معرفت‌یاب است و جع - حشره بدبوی در میان سرگین» سسرگین گردانک - 
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روحی است که اسیر زندگی این جهانی باشد. در بیت ۲۰ منظور این است که چشم از علاق 
دنیایی برگیر؛ نه این که خود را کور کن و چیزی را نبین. 

۱ تا ۶ خافانی به موضوع اصلی قصیده می‌پردازد که اه ها وه ایس و اند 
شدن سنجر سلجوفی امام شافعیان خراسان محمدین بحیی نیز کشته شد. و فتل او به این 
صورت بود که خاک در دهان او انباشتند و خفهاش کردند. و از غم او انگار آفتاب خراسان هم 
دیگر روشنی نداشت. در بیت ۲۲ فُبة وابت مرتبهٌ بالای آسمان است که اخترشناسان 
می‌پنداشته‌اند» ستاره‌های آن ثابت و بی‌حرکت‌اند. معنی دو ببت بعد روشن ات در دبت ۲۵ 
می‌گوید: از بوی روضا پاک امام محمدبن بحیی زمین هر گیاهی برویانده آن گیاه می‌تواند 
بهشت سر می‌کشد و همه جور میوه دارد. در ست ۶ می‌گوید: ندایی از بالای آسمان به او گفت: 
گنبد آرامگاه تو کعبه‌یی است که حاجت همه را برآورده می‌کند. و این فقط تصوّر خاقانی است؛ 
چراکه آرامگاهی وجود نداشته است؛ معنی بیت ۲۷ هم روشن است. 

۸ تا ۳۳-معنی دو بیت ۸ ۲۹ روشن است. در بیت ۰می‌گوید: وفتی که خاک در دهان 
فصیده ۲:۶ الصّلا). در بیت ۳۱ فنا یعنی ساحت جلوی ساختمان؛ و ساحت خاک بعنی فضای این 
دنیای خاکی. در دو بیت بعد خاک در دهان محمدین یحیی را به‌ضایعه شکستن دندان پیامبر در 
جنگ مد تشبیه می‌کند که در سال سوم هجری اتفاق افتاد. 

۳ تا ۳۸- خاقانی می‌گوید: نظر و انديشه محمّدین بحبی به آفتاب روشنی می‌داد. اما ضیاء 
در قرآن - ی ۵ سور یونس - نور ذاتی و ثابت خورشید است. و نه این‌که از منبع دیگری 
به‌آفتاب داده شود! خاک و دنیای خاکی در نظر عرفا کدر و تیره است. اما لطف محمدین یحیی - 
خلق و خوی او -کدورت را از دنیای خاکی می‌زدوده است. در بیت ۵ آتش طبقه بالاتر و عنصر 
برتر دنیای مادّی است؛ با مرگ محمدین یحیی آسمان و زمین هردو به فریاد آمدند. در بیت ۳۶ 
ارواح‌دان, و اجسادزای؛ به صورت صفت با اسم یرک خوانده می‌شود. خاک درگاه خانه او با 
خاک گور او خزانه‌یی است که ارواح آسمانی: ارواح ملایک. در آن جای داشته‌انده و بخشش او 
در دل خاک فلرّها با گهرهایی پدید می‌آورده است که آسمان و زمین از این هردو محروم 
مانده‌اند. اجساد در پندار مذعیانِ کیمیا گری فلزهایی نو ده است که آتش بر آنها ۳ نمی‌گذارد. و 
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می‌دانیم که این معنی اعتبار علمی ندارد. در بیت ۳۷ می‌گوید: از توجّه و حمایت محمّدین 
بحبی» سنجر برتخت پادشاهی نشسته بود و می‌دانیم که غزها سنجر را اسیر کردند و خاک در 
دهان محمدین بحیی آنباشتند. و خافانی هم باید خیالات شاعرانه خود را بر زبان آورد! - در 
مصراغ دم منظور ان است که از بیم او با از تدییر اوه طوفان هم با اين دنیای خاکی مهربان‌تر 
برمی‌خورد. در بیت ۳۸ تعظیم سنجری» یعنی عظمتِ پادشاهی سنجر که خاقانی آن را هم از 
شکوه و تأثیر مراب روحانی محمّدین بحبی می‌داند 

۹ ۴۲- در این چهار پیت روی سخن با پروردگار است: ای خدای پاک و منژّه از هرعیب! 
تو در دلي این کاسة بزرگ فلک» دنیای خاکی را ثابت و بی‌حرکت نهاده‌ای؛ تو گل وجود آدم را 
مطابق حدیث قدسی. چهل صباح به دست خود سرشتی و از روح خود در و دمیدی, و او را 
ستودی که انسان را قادر به درک امانت اسرار خود می‌دانستی (- اي ۳۰ سور؛ بقره ۲ آیهٌ ۷۲ سور 
احزاب /۳۳ و فصید؛ ۲۹:۱۵). در بیت ۴۱ آتشی یعنی شیطان‌صفت و نظر به رقیبان و بدخواهان 
خاقانی است که در بیت آخر قصیده هم آنها را به بدی توصیف کرده است: کژسیر یعنی نادرست؛ 
کوژسار یعنی خمیده و شرمنده از کار خود؛ پنج پاي آبی خرچنگ است و چارپای خاک هر نوع 
حیوان روی زمین. 


موضوغ قصیده: عزلت و ستایش پیأمبر 

شماره ابیات: ۶۹ 

دربار؛ این قصیده: این قصیده یکی از سوزناک‌ترین سروده‌های خاقانی است. و این گله 
(قصیده شماره ۸ نوشته» این فصیده ٩‏ را یکی از سروده‌های حسس خافانی در حدود 
سال ۵۷۰ق. دانسته است. اما در اين قصیده. بیشتر همان گله‌ها و ناله‌های خاقانی را 
می‌خوانيم که بیرون از زندان هم بر زبان اوست. در دست‌نویس‌های معتبر دیوان هم 
عنوان فصیده اشاره‌یی به حبس او ندارد ند این کتاب؛ ص ۲ ۲۳). 


هر صبح پای صبر به دامن درآورم 

پرگار عجز گرد سر و تن درآورم 
از عکس خون قرابة پرمی شود فلک 

چون. جر طه زر دیده به دامن درآورم 
فردم هزار بچة خونین کنم به خاک 


چون لعبتان دیده به زادن دراورم 

کابستنی به بخت سترون دراورم 
4 ئ‌‌ 

داند که سر به خط بلا من دراورم 


چون اه اتشین زنم. از جان آهنین 
سیماب‌ّش. گداز به اهن درآورم 
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غم در جگر زد آتش پرزین مرا و من 
از آب دیده دجله به برزن درآورم 

غم بیغ عمر می‌برد. و من به برگ انک 
: دستی به شاخ لهو به صد فن درآورم 

طوفانم از تتور برآمد. چه سود از انک 
دامن چو پیرزن به هنن درآورم؟ 

شد روز عمر از آن سوی پیشین, و روی نیست 
کاین تون رفته. باز به روزن درآورم 

با من فلک به کین سیاووش, و من ز عجز 
اسب گلین به حرب تهمتن درآورم 

چون کوه. خسته‌سینه کنندم به چرم آنک 
فرزند آنتاب به معدن درآورم 

از جور هفت‌پرده ازرق. ز اشکب لعل 
طوفان به هفت شقعة ادکن درآورم 

از کشت‌زار چرخ و زمين کاین دو گاو راست 
یک چو نیافتم که به خرمن درآورم 

از چنگ غم خلاص تمّی کنم ز دهر 
که افغان به ای حلق چو ارعٌن درآورم 

چون زال بست قفصم, نوحه ز آن کنم 
تا رحمتی به خاطر بهمن درآورم 

نی ۱ که با مانتیو ونم 
مریم صفت» بهار به بهمن درآورم 

شکفت اگر چو آهوی چین مشک بردهم 
چون سر به خوردٍ سنبل و بهمن درآورم 

چون دم برارم از سر زانو, به باغْ دل 


از شاخ سدره مرغٌ نوازن دراورم 


۳۵ 


زانو کنم رصدگه. و در بیع‌خان جان 

صد کارون درد معیّن 
غم بختی‌یی است توسن. و من بار کاروان 

در خان,. به پشتٍ بختی توسن 
دل. تنگ‌تر ز دید سوزن شده‌ست و من 

بختی غم به دید سوزن 
غم تخم خزمی است که در یک دم افگنم 

۱ ذردی است جنس می, که ز یک دن 

عنقاي مُفِبم به غریبی. که بهر اف 

غم را چو زال زر به نشیمن 
در گاشن زمائه یابم سیم اس 

دود از موم غضه به گلشن 
قزر ات بر سالگ که هشن توا 

بر آستان فقر ممکن 
ات خیات:۱٩‏ آتش گلخن دمد. چو باد 

گر نفس خاک‌پاش به گلخن 
آری. ز ‏ هند ‏ عودٍ قماری رم برون 

گر جمل‌ها به هند ز روین 
چندی نفس به صُفةٌ اهل صفا زدم 

یک چند. پی به ديرٍ برهمن 
چون کار عالم است شتر گربه. من به کف 

گه شبحه. گاه ساغر روشن 
از هزل و چد. چو طفل بنگزیردم. که دست 

گاهی به لوح, و گه به فلاخن 
جنسی نماند. پس من و رندان. که بهر راه 


چون رخش نیست. پای به کودن 
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۴۳۵ 
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آهوی مُشک نیست. چه چاره ز گاو و بز؟ 

کز هردو برگ عبر و لادن درآورم 
چون چرخ, سرفگنده زیم گرچه سرورم 

آغرش. از آن به خاک فروتن درآورم 
دشمن مرا شکست کند. دوست دارمش 

حاشا که من شکست به دشمن درآورم 
تهدید تیغ می‌دهدً آوخ کجاست تیغ؟ 

تا چون خلی‌ش دست به گردن در آورم 
کان را که تيشه رخنه کند. فضل کان نهم 

رخنه چرا به تیش کان‌کن درآورم؟ 
در ه آز مرا مسکن است. و من 

سون عقل به مسکن درآورم 
همّت شود حجاب میان من و نظر 

گر من نظر به عالم ریمن درآورم 
آسیمه‌س چو گاو خراسم. که چشم‌بند 

نگذاردم که دیده به روغن درآورم 
در بوی و رنگ دهر نپیچم که رهروم 

ارقم نیام که بال به چندن درآورم 
من نامه‌بر کبوتر راهم ز همرهان 

باز اوفتم,. که طبع به ارزن درآورم 
گر خاص قرب حق نشوم. وائقم بدآنک 

رخت مان به خلد مزین درآورم 
جان و دل و خرد برسانم به باغْ خلد 

آخر مثلشی به مثمن درآورم 
چون خرمکس ز جیفه و خس طعمه چون کنم؟ 


تحلم. که روزی از گل و سوسن دراورم 


۵۵ 
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چون قوتم آرزو کند. از گرم و سرد چرخ 

بر خوان جان دو نان ملوّن درآورم 
باز آن که قانعم. چو سلیمان ز مهر و ماه 

نان‌ریزه‌ها چو مور به محمّن درآورم 
نشرین را به خوشه پروین بیرورند 

تا من به خوان دو مرع مُسَمُن درآورم 
مرد ‏ توکلم. نزنم درگ ملوک 

حاشا که شک به بخشش ذوالمن درآورم 
آن کس که داد جان, ندهد نان؟ بلی دهد 

پس کفر باشد ار به دل این ظن درآورم 
چون موسی‌ام تفر اه ابش چه حاجت است 

کات حا وادی آیمن درآورم؟ 
گر دور اتصان نخرد فضل من. رواست 

نقصی چرا به فضل مبرهن درآورم؟ 
پهرام‌وار اگر به من ارند دوکدان 

غارت چرا به تيغ و به جوشن درآورم؟ 
ز آن غم که آفتاب کرم مرد. برق‌وار 

شب زهره را چو رعد به شیون درآورم 
این پیرزن هنوز عروس کرم نزاد 

پس سر چرا به خطبهةٌ این زن درآورم؟ 
گفتم به ترک مدح سلاطین. مبین در آنک 

ون مبین به شعر ‏ مبیّن در آورم 
کو شه طنان جود. که من بهر آتمکی 
پیشش زبان به گفتن سن من درآورم؟ 
خاقانی مس مرب بش ۰۲ کی 

همچون کلیم رخن الکن درآورم 


۶۵ 
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بهر دو نان ستایش دونان کنم؟ مباد 

کاپ گهر به سنگ خماهن درآورم 
چون موی خوک درز ترسا بود. چرا 

تار ردای روح به درزن درآورم؟ 
هم نعت حضرت نبوی, کأن نکوتر است 

کاين لعل, هم به طوق و به گردن درآورم 
کال دانشم, که برند اختران به چشم 

کحلٌ الجواهری که به هاون درآورم 
گفتم: روم به مکه و جویم در آن حرم 

گنجی, که سر به چصن مُحضْن درآورم 
وی تست وج ری نکم غرم که از 

جلباب نیستی به سر و تن درآورم 
تبریز غم فزود مرا و آرزرم هست 

کاين غم به ارزروم و به آرمن درآورم 
خوش متصدی است ارمن, و خوش مأّمن ارزروم 

من رختِ دل به متصد و مأمن درآورم 
چون مور, ساز خانه به آخلاط درکشم 

چون مرعغ برگ دانه به ارزن درآورم 
منت برد عراق و ری از من, بدین دو جای 

بحری ز نظم و نثر مدوّن درآورم 
بس شکر کز منیژه و گیوم رسد. که من 


شمعی به چاه یر بیژن دراورم 


شرح فصیده :۶٩‏ 
ست ۱ ۶پای صبر به دامن درآوردن یعنی در گوشه‌یی نشستن و پاها ر زير دامن قبای 


حود جمع کردن, ما در اینجا این کار از ناچاری و عجز است. معنی مصراع دوّم این است که کاری 
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نمی‌توانم بکنم و از هرسو گرفتار این ناتوانیام. معنی بیت ۲ به زبان ساده ایین است که از بس 
اشک خونین می‌ریزم» بازتاب آن آسمان را مثل قرب شراب قرمز می‌کند. در پیت بعد هم هزار 
بجَهٌ خونین همان قطره‌های اشک است. در پیت ۴ تشره دعایی با تعویذی است برای درمان و 
حفظ بیما که در تحریر آن از مواد رنگین و معطر هم استفاده می‌شده (-> تصبد؛ُ ۵۵:۳۴) و در 
اینجا رنگ زرد صورت خاقانی زعفرانٍ آن است. در بیت ۵ معنی مصراع درم این است که من 
همیشه پیش‌آمدهای نامطلوب را می‌پذیرم. در بیت ۶ جان آهنین؛ روح ستمپذیر و پرتحمّل 
خاقانی است و آه سوزناک او می‌تواند آهن را ذوب کند. در شرح مصراع دوم نوشت‌اند که ترکیب 
شدن جیوه با مواد زاید در سنگ آهن موجب می‌شده است که آهن خالص از سنگ آهمن جدا 
شود اما اعتبار علمی این تفسیر جای حرف دارد. سیماب‌فش باید وصف آهن ذوب شده باشد. 
و معنی مصراع این است که آه سوزناک من آهن را چنان می‌گدازد, که مثل جیوه نرم و لغزان 
و 

۷ تا ۱۱- آتش پُرزین یکی از سه آتشکد بزرگ ایران در عصر ساسانیان بوده اما در این بیت 
سخن از غم است و اين آتش را اشک باید خاموش کند. در بیت ۸ به برگ آن که... یعنی به فکر 
این که... یا درصدد این که... در بیت ٩‏ طوفان از تنور, سوز سینهٌ خاقانی است که آن را نمی‌توان 
فرونشاند. ابا هنگامی که طوفان نوح از تنور خانة پیرزنی در کوفه زبانه کشید پیرزن می‌توانست 
دامن خود را سرپرش (نهنین) تنور کند و طوفان را فرونشاند؟ در بیت ۱۰ از آن سوی پیشین؛ 
یعنی پس از نیمروزه عمر از نیمه گذشته است و باز نمی‌گردد. در بیت ۱۱ کین سیاووش؛ در 
اینجا یعنی کینه‌یی که دوام می‌کند» و اسب گلین کنایه از توانایی ناچیز و بی‌اثر خاقانی در برابر 
کینه‌توزی سرنوشت است. 

۲ تا ۱۶- خسته‌سینه یعنی بسیار غمگین؛ دل‌شکسته و فرزند آفتاب لعل با عقیق یا زر 
است که به نظر قدما با تابش آفتاب در معدن پدید می‌آمده (> فصید؛ ۶:۲۲ اما در این بیت ۱۲ 
فرزند آفتاب شعر خاقانی است. و رقیبان او هستند که او را دل خسته می‌کنند. در پیت ۱۳ هفت 
پرد؛ ازرق هفت فلک سیّارات. و هفت رقعةٌ ادکن. هفت طبقهٌ زمین در نظر قدماء و تمام این 
دنیای خاکی است. در بیت ۱۴ دو گاو؛ یکی برج ور در مدار خورشید. و دیگر گاوی است که در 
پندار هفت طبقه خاک بر شاخ او تکیه دارد, و هردو برای خاقانی بی‌حاصل است. در بیت ۱۵ 


ارغن» ارغنون یا ارگ» ساز مراسم مذهبی کلیساست (- قصید؛ ۱۲:۳ و فصید؛ُ ۱۳:۹). در بیت ۱۶ 


۷۶۹ ٩٩۹ تصیده‎ 


نظر به گوشه‌یی از روایات حماسی ایران است که بهمن پسر اسفندیار یک بار زال را دستگیر؛ و 
مدّتی زندانی می‌کند. و در اینجا فلک و غم روزگار به بهمن تشبیه شده است. این بیت شانزدهم 
راء کسانی از پژوهشگران و از جمله ولادیمیر مینورسکی به حبس خاقانی در زمان شروان شاه 
اخستان ربط داد‌اند. اما مضمون این بیت و مضمون کی این قصیده به حبس خاقانی ربط 
روشنی ندارد (-» مقدمه کتاب؛ ص ۲۴: سروده‌های زندان). 

۷ تا ۲۵- در قصیده‌هایی که خاقانی از فقر و اندوه و ستم و حسادت رقیبان» و از روزگار 
نامساعد گله می‌کند. احوال او در سراسر یک فصیده ثابت و یکدست نیست. در این ابیات؛ 
گویی گله از بخت و روزگار از باد او رفته است. خاقانی با غم انس می‌گیرد؛ ماه بهمن را به بهار 
بدل می‌کند, چنان که مریم به درخت خرمای خشک پناه برد و درخت برای او بارور شد (آیه‌های 
۳ تا ۲۵ سور مریم /۱۹ و تصید؛ٌ ۴۹:۴). در بیت ۱۸ آهوی چین همان آهوی ختن است. و در 
تصوّر شاعران؛ بوی مشک آهوی ختن از چریدن گیاهان خوشبوست بهمن هم گیاهی دارویی 
است. در بیت ۱۹ سر زانو به معنی سر بر زانو نهادن از غم, یا در حالت تفکر و مراقبهٌ درویشان 
است ( تصید؛ ۱:۶۲). خاقانی از غم دور و چنان شاد و سرخوش می‌شود که گویی به پای 
درخت سدرةالمنتهی در مرز عالم لاهوت رسیده و مرغی بر شاخ سدره برایش آواز می‌خواند یا 
خود او مرغ شاخ سدره است. در بیت ۲۰ رصدگه یعنی محلٌ تمرکز دید و اندیشه. بیع‌خان یعنی 
سرأی تجارت ون اما بیع خانٍ جان یعنی روح و دل خاقانی, که در این بیت دردها و غصه‌ها را 
چون کالای بازرگانان به رغبت می‌پذیرد. معین یعنی واضح و قابل دیدن. در بیت ۲۱ بختی 
توسن یعنی شتری که سرکش است. و زیر بار نمی‌رود اما خاقانی بختی غم را مهار می‌کند. در 
بیت ۲۲ می‌گوید: من کار ناممکن را به ممکن بدل می‌کنم» چنان که گویی شتر را از سوراخ سوزن 
می‌گذرانم, و مضمون شتر در سوراخ سوزن, مثلی است که ربشه در اه ۴۰ سور؛ اعراف(۷) 
دارد: منکران به بهشت نمی‌روند. تا هنگامی که شتر از سوراخ سوزن بگذرد. در بیت ۲۳ 
می‌گوید: من برای رسیدن به‌شادی تخم غم می‌کارم و از خم شراب رسوب آن را برمی‌گیرم. 
مضمون نزدیک به آن گفتهٌ حافظ است که از خلاف آمدٍ عادت بطلب کام... ذردی شراب تّه خم 
است که با مواد تهنشین همراه است و صافی نیست. و اهل دّرد» دردکشان اند. در بیت ۲۴ عنقای 
مغرب. در روایات عوام لاشخوری بوده که کودکان را می‌ربوده؛ و به دعای پیامبره نسل او از 
روی زمین برافتاده است. خاقانی می‌گوید: من مثل عنقای مُغربم» همه از من دوری می‌کنند. اما 


من هم مانند زال که در کودکی همنشین عنفا (سیمرغ) بود با غم همنشینی می‌کنم. در بیت ۲۵ 
می‌گوید: موم غصّه. یعنی بادهای ناخوش غم را می‌سوزانم و دود می‌کنم» و این زمانه را - 
زندگی خود را -با این غم می‌آمیزم. 

۶ تا ۳۱ فقر در اینجا فقر صوفیانه است. نیاز به حق و بی‌نیازی از خلق, که خافانی بر 
سفر؛ این پیر می‌نشیند. اين فقر مُمکْن است. یعنی تمکین و استقراری دارد. پیری است که مرید 
هم در سای او به تمکین و رضایت می‌رسد. در بیت ۲۷ نفس هم به خدمت خاقانی درمی آید. 
خاک بر این زندگی دنیایی می‌پاشد. در گلخن می‌سوزد و فناي نفس, از گلخن آب حیات 
درمی‌آورد. یعنی خاقانی راه به حیات معنوی پیدا می‌کند. در بیت ۲۸ خاقانی خود را چون 
بازرگان موفقی می‌بیند که در سفر هندوستان کالای او بازار گرمی دارد. عود قماری» بهترین سوع 
عود. مسوب به‌شهر گمار در هند است. و روین گیاهی است که در رنگرزی به کار می‌رود و رنگ 
سرخ می‌سازد - در اینجا شاید اشارهیی هم به اشک خونین خاقانی است! - در بیت ۲۹ صَفهُ اهل 
صفاء عوالم پاکدلان و اهل معناست. و دیر برهمن دنیای رندان و آزادگان است که ظاهرپرستان 
در آن راهی ندارند -و خاقانی در این هردو راه همان آزاد؛ بی‌اعتنا به علائّق دنیایی است. در بیت 
۰ سرگردانی خود را به «عالم شتر گربهء -به این دنیا - ربط می‌دهد که حساب کارها در آن روشن 
نیست و او را چون نوآموز مکتب گاه به آموختن؛ و گاه به بازیچه سرگرم می‌کند. در بیت ۳۱ 
لوح صفحه‌یی است که بچّه‌ها روی آن مشق می‌نوشتند. و فلاخن کمانی است که سنگ در آن 
می‌گذارند و می‌پرانند. غلماسنگ ( تصید؛ ۱۵:۶۸ کمان گروهه) زندگی مجموعه‌یی از کار و 
بازیچه است. 

۲ تا ۳۷- جنس در زبان خاقانی یار موافق است. کسی که او را درک کنده و او که در میان 
فرهیختگان روزگار جنسی نمی‌یابد. به رندان می‌گراید که تابع قیود و ضوابط نیستنده و کودن در 
مقایل رخش, اسبی است که رهوار نباشد. و در اینجا اشاره همان رندان و قبول تنگناهای 
زندگی است. در بیت ۳۳ هم گاو و بز همان بی‌سر و پایان اند که خاقانی عیب‌های آنها را هم بد 
نمی‌بیند. لادن نوعی از صمغ درختی است که در پزشکی هم مصرف داشته است. در بیت ۳۳ 
خود را در پایهٌ بلند آسمان می‌بیند؛ اما آسمان خود کاسه‌یی سرنگون است و گویی آغوش 
گشوده و عالم خاک را بر سین خود فشرده است. دل نهادن خاقانی به رندان هم از این مایه است. 


معنی بیت‌های ۳۵ و ۳۶ روشن است. و خلی جمع خلیه به معنی زر و زیور است. در بیت ۳۷ 


ِ ٩٩ قصده‎ 


خود را به کان (معدن) مانند می‌کنده و دشمن را به تيشه. یا کلنگی که معدن را می‌شکاند و 
ارزش آن را اشکار می‌کند. 

۸ ۴۴ خاقانی در اين دنیایی که بار موافق برای او ندارد. به عقل» به خرد معرفت‌یاب. و 
به همّت. به مناعت و بلندنظری خود تکیه می‌کند (همّت ‏ قصیده ۲۱:۴ نا ۲۶ و قصیده ۳۳:۶۲ تا 
۵ دیولاخ یعنی سرزمین دیوان و بداندیشان, و بر اين دیوان با عقل باید چیره شد. در بیت 
۹ نظر به معنی نظر به این دنیا مادی - عالم ریمن - است. و مناعت خاقانی مانع اين توجه به 
دنیاست در بیت ۴۰ گاوٍ خراسء گاوی است که در عضارخانه - دکان روغن‌کشی -به چرخ 
می‌بستند و از روغنی که او از دانه‌های گیاهی می‌کشيد. بهره‌یی به خود او نمی‌رسید. و چشم گاو 
خراس را هم در هنگام کار می‌پوشانده‌اند. در بیت ۴۱ رهرو» سالک راه حقّ است. ارقم مار سیاه و 
سفید با دورنگ است (- فصید؛ )٩:۵۴‏ و چندن صندل است که برای ساختن اسباب تجمّل به 
کار می‌رفته, و درخت آن در سرزمین هند فراوان بوده است. مار هم در جنگلها به درخت 
می‌پیچد. اما در اين بیت منظور این است که من به دنیا نمی‌چسبم. در بیت ۴۲ کبوتر نامه‌بر 
همان رهرو راه حنْ است که نمی‌خواهد به ارزن دنیا دل سپارد. معنی کی دو بیت بعد روشن 
است. و در بیت ۴۴ جان و دل و خرد را مثّث - عطر آميخته از سه مادهٌ خوشبو گفته؛ و مْمّن 
بهشت است که در قرآن هشت تعبیر برای آن آمده و خاقانی هميشه به اشتباه تصوّری از هشت 
بهشت يا هشت مرت بهشت را در سخن خود می‌آورد (» قصید؛ ۴۵:۴ هشت باغ بقا و قصید؛ 
۵ هشت بهو بهشت) معنای پیت این است که با جان و دل به‌سوی آن جهان ره می‌سپارم. 

۵ تا ۵۰ در اين ابیات جان سخن در توگل به پروردگار و بریدن از تکیه گاههای دنیایی 
است. خرمگس و حشرات دیگر از خوردن مردار حیوانات زندگی می‌کنند ما نحل (زنبور عسل) 
شیرة گلها رامی‌خورد و عسل پدید می‌آورد. در بیت ۲۶ گرم و سرد چرخ؛ هم به معنی 
پیشآمدهای بد و خوب است. هم با توجه به نان در مصراع دوّی ماه و خورشید است که 
خاقانی مکزّر آن دو را نان‌های فلک می‌گوید (» قصبد؛ ۱۳:۴۶ نان زژین و سیمین. و > فصید؛ 
۵ در نان گرم و سرد) و باز در این پیت سخن از قناعت و استغناء است و در بیت ۲۷ هم سخن 
از مناعت طبع است که او را به سلطنت روحانی سلیمان می‌رساند. در بیت ۴۸ نسرَین - نسر 
واقع و نسر طاثر - دو صورت شمالی فلک است (-» تصید؛ ۷ خوشه پروین مجموعه 


ستاره‌های ثریاست. دو مرغ مسمّن همان دو کرگس - نسر واقع و نسر طاثر -و باز سخن از تکیه 


به الطاف آسمان و تکیه نکردن به دنیاداران است. معنی دو بیت بعد روشن است. 

۵۱ تا ۵۵ در بیت ۵۱ نظر به آیه‌های ۲۹ و ۳۰ سور؛ٌ قصص(۲۸) است که موسی در پیابان 
شعله‌یی را بر طور سینا دید و هنگامی که به آن نزدیک شد. آن آتش درختی بود و پروردگار از 
میان آن با موسی سخن گفت و او را بهپیامبری برگزید. و وادی آیمن همان بیابان سیناست که در 
یه ۲۳ به آن اشاره شده است. معنی بیت این است که من هم چون موسی به عنایت‌حق دل 
می‌سپارم و به گرمی آتش دنیا نیازی ندارم. در بیت ۵۲ دور ناقصان یعنی زمانه‌یی که شایستگی 
را نمی‌خواهند. و برای فضل آشکار من. توجّه این ناقصان. نقص است. در بیت ۵۳ به بهرام 
چوبین اشاره می‌کند که بر هرمز ساسانی شورید» و هرمز برای تحفیر اوه دوکي نخ‌ریسی نزد او 
فرستاد - که دوک‌ریسی کار زنان است! - بهرام چویین خشم خود را فروخورد و به دوک‌ریسی 
نشست. خافانی هم مناعت و استغنای خود را به کار بهرام تشبیه می‌کند و باز جان کلام 
بی‌نیازی او از اهل دنیاست. در بیت ۵۴ می‌خواهد در سوک کم و بخشندگی چنان بخروشد. که 
زهره ستارهٌ طرب؛ مانند رعد شیون کند. در بیت ۵۵ این پیرزن, دنیاست که در آن کرم و 
بخشندگی نیست. و خاقانی نمی‌خواهد با اين پیرزن پیوندی داشته باشد. خطبه خواستگاری و 
صیغهُ نکاح است. 

۶ تا ۶۰ بریدن خاقانی از دنیاداران به اینجا می‌رسد که با وجود نیان از مدح شاهان هم 
خودداری می‌کند. و در سخن او مواردی هست که رنجش و دوری از دربار شروان شاهان را هم 
کته تم کل ارور توش ۶ شا طان تیش تم عافای ابر نها همم بر 
مقتدر و شاه به کار می‌برد. آتمک کلمةٌ ترکی است به معنی مستمزی و اعطای ماهانه, نان پاره 
(- تصید؛ ۱۳۲:۳۹). گفتن سن‌سن یعنی ستایش و تملق, شن کلمةٌ ترکی است به معنی تو. در 
بیت ۵۸ مسیح‌دم یعنی دارای نفس شفابخش, و در اینجا دارای قدرت کلام. رخنه الکن درآوردن؛ 
یعنی سخنور شدن, چنان که موسی مطایق روایات الکن بود و کلیم‌الّه شد. در بیت ۵٩‏ دو نان 
یعنی بهره ماذی مختصر نان بخور و نمیر (» بیت ۴۶ و ۲۷). در مصراع دوم خماهن سنگی از 
ترکیبات آهن است که سود؛ آن در رنگرزی مصرف دارد. آب‌گهر به سنگ خماهن درآوردن؛ یعنی 
هنر شاعری را در جایی که شایسته نیست. مصرف کردن. در بیت ۶۰ اشاره به مضمونی است که 
خاقانی چند بار به‌کار برده است: موی خوک را ترسایان به جای سوزن یا قلاب(؟) به کار 


می‌برده‌اند (-> قصیدة ۵۴:۹۴) و در اینجا باز تار لباس روح را در سوزن ترسا درآوردن یعنی هتر 


۷۷۳ ۹٩ فصیده‎ 


شاعری را صرف نیازهای دنیایی کردن. 

۶۱ تا ۶4 به دنبال بریدن از ستایش دنیاداران خافانی در یک بیت به ستایش پیامبر رو 
می‌کند که در این مجموعه قصاید هم سیزده فصیده در ستایش او دارد (- یادداشت فصید؛ ۱) - 
در مصراع دوّم بیت ۶۱ می‌گوید: مدح او را مثل طوقی با نگین‌های لعل برگردن خود می‌آویزم. 
در بیت ۶۲ کخال یعنی چشم‌پزشک يا سرمه‌فروش؛ و کحل‌الجواهر خاقانی سخن اوست که 
چشم‌ها را بینا می‌کند. و در اینجا چشم اختران آسمان را (- تصید: ۱۱۲:۶۲ کحل‌الجواهر), معنی 
ییت ۶۳ روشن است و جصن مُحَضن یعنی قلعةٌ استوان پناهگاه مُمنْ. در بیت ۶۴ جلباب 
نیستی یعنی پوشش فقره قبول خواست خدا. معنی بیت‌های ۶۵ و ۶۶ روشن است که خافانی با 
همین غم می‌خواهد شروان را بگذارد و به‌شهرهای دیگر سفر کند. در بیت ۶۷ اخلاط شهری در 
ارمنستان است. و ارزن هم اشاره به ارزنةالرّوم است که در بیت‌های بالاتر به آنها اشاره شد. در 
بیت ۶۸ خاقانی امید دارد که اگر به ارزروم و ارمنستان بروده عراق و ری برای بازگرداندن او مّت 
ارزروم و اخلاط را می‌کشند. و خاقانی یک دربا سخن برای آنها خواهد داشت ( قصید؛ 
۱ در بیت ۶٩‏ چاه تیر؛ بیژن» زندگی بی‌سامان خاقانی است و هرکه او را آسوده‌خاطر کند 


مانند منیژه دختر افراسیاب» و گیو پدر بیژن بر او منت دارد. 
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موضوع قصیده: گله از روزگار ارزوی حح دوم. و ستایش پیأمبر 
شماره ابیات: ۸۴ 


دربارة این قصیده: در این محموعه قصاید خافانی» سیزده فصیده در ستایش پیأمبر ۰ 


یادداشت قصیده ۱) و هفت فصیده در ستایش کعبه است ( بادداشت فتصیده ۱۳). این 


فصیده باید در حدود سال ۵۶۵اق. سروده شده باشد که خاقانی برای بار دوم هوای 


بادیه در سر دارد و شروان شاه اخستان به او اجازه سفر نمی‌دهد (بیت ۶۳) اما سرانجام 


مخافانی با حمایت همسر و عم او اپن اجازه رامی‌گیرد (-» تصید؛ ۷۶ 


و ی سر به گلشن سودا برآورم 

وز صور آ. بر فلک آوا 
چون طیلسان چرخ مُطرا شود به صبع 

من رخ به آب دیده مطرا 
بر کوه چون ماب گوزن اوفند به صبح 

هویی گوزنوار به صحرا 
از اشکِ خون پیاده. و از دم کنم سوار 

غوغا به هفت قلعة مینا 
خود بی‌نیازم از حخشر اشک و فوج آه 

کآن آتشم که یک‌تنه غوغا 
اسفندیار اين دز رویین منم به شرط 


هرهفته هفت‌خوانش به ‏ تنها 


برآورم 
برآورم 
برآورم 
برآورم 
برآورم 


براورم 


قندیل دير چرخ فرومیرد آن زمان 


دل‌های گرم تب‌زده شربت کنند سرد 


هر دم مراء به عیسی تازه‌ست حامله 

ز آن هر دمی. چو مریم عذرا 
ز اين روی. چون کرامت مریم به باغْ عمر 

از نخل خشک. خرشه خرما 
تردامنان که سر به گریبان فروبرند 

سحر آورند. و من یدبیضا 
دل در مَعغاکِ ظلمت خاکی فسرده ماند 

رختش به تاب‌خانه بالا 
رستی خورم به خوانچة زین آسمان 


‌‌ 


و اواز صلا به مسیحا 
نه نه! من از خراس فلک برگذشته‌ام 

سر زآن سوی فلک به تماشا 
چون در تنورٍ شرق. پزد نان گرم. چرخ 

آواز روزه بر همه اعضا 
ایستنم. که چون شنوم بوی نان گرم 


از سینه با سرد تما 


ز اين نان. دهان به اب تبزا 


۷۷۵ 


برآورم 
بر آورم 
بر آورم 
برآورم 
برآورم 
برآورم 
برآورم 
برآورم 
برآورم 
برآورم 
برآورم 
برآورم 


پراورم 


۳۵ 


نز نقد و شرح قصاید خاقانی 


آبای علوی‌اند مرا خصم. چون خلیل 
بانگی ابا از نسبتٍ ایا برآورم 

از خاصگان مراست دمی. سر به مه عشق 
هر جا که محرمی است. دم آنجا برآورم 

در کوی حیرتی که همه عین آگهی است 
نادان نمایم. و دم وان پرآورم 

چون نای. اگر گرفته دهان دارَدم جهان 
این دم ز راه چشم. همان برآورم 

ور ساق من چو چنگ ببندد به ده رسن 
هم. سر به ساق عرش معلاً برآورم 

با روزگار ساخته رنگم, به بوی ار 
امروز کار دولتٍ فردا برآورم 

جام پلور در خم رویین به دستم است 
۱ دست از دهان خم به مدارا برآورم 

تا چند بهر صیقلی رنگ چهره‌ها 
۱ خود را به رنگ اینه. رعنا برآورم؟ 

تا کی چو لوح نشرةٌ اطفال. خویشتن 
در زرد و سح حلیت زیبا برآورم؟ 

تا کی به رغم کعبه‌نشینان عروس‌وار 
چون کعبه. سر ز یْقَةٌ دیبا برآورم؟ 

اولی‌تر ان که چون حجرالاسود از پلاس 
خود را لباس عنبر سارا برآورم 

دلی هزارمیخ شب آن من است و من 
چون روز سر ز صدرة خارا برآورم 

خارا, چو مار برکشم. و پس به یک عصا 


ده چشمه چون کلیم, ز‌ خارا براورم 


۳۵ 


۳۵ 


فصیده ۷۰ ۷۷۷ 


در زرد و وه شام و شنق بوده‌ام, کنون 
تن را به عودي شب یلدا برآورم 
چون شب, مرا ز صادق و کاذب گزیر نیست 
تا آفتایی از دل دروا برآورم 
پر سوک آفتاب وفا. زین پس ابروار 
پوشم سیا. و بانگ معا برآورم 
مولو مثال. دم چو برارد بلالٍ صبح 
من نیز سر از جوخه خارا برأورم 
چند از نعیم سَبعة الوان چو کافران 
۱ کار جحیم سبع امعا برآورم؟ 
شویم دهان حرص به هفتاد آب و خاک ۱ 
و آش ز بادخانة آحشا برآورم 
قرصی جوین و خوش‌نمکی از سرشکب چشم 
به زآن که دم به میده دار برآورم 
هم شوربای اشک. نه سکبای چهره‌ها 
ای شوریا .بل افمت- اسکا برآوره 
چون عیش تلخ من به قناعت نبود خوش 
ز آن حنظل شکر شده. حلوا برآورم 
چه عقل را به دست امانی گرو کنم؟ 
چه ازه پر سر زکریا برآورم؟ 
قلب ریاء به نقٍ صفا چون برون دهم؟ 
سناس, چون به زیور خورا برآورم؟ 
چون آینه. نفاق نیارم. که هر نفس 
از سینه زنگ کینه به سیما برآورم 
آن ده رَوّم که توشه ز وحدت طلب کنم 
زا زرم که نام به عنقا برآورم 


۵۵ 


۷۷۸ نقد و شرح فصاید خافانی 


شهبازم. ارچه بسته‌زبانم به گاه صید 

گرد از هزار بلبل گویا برآورم 
زان فروبرم. که برارم دمار شفس 

شس اژدهاست. هیچ مکو تا برآورم 
صهبا گشاده اه تن ود اس 

من آب و آتش از زر و صهبا برآورم 
بلبل نام که عاشق ياقوت و زر بوّم 

بر شاخ گل حدیث تقاضا برآورم 
دانم علوم دین, نه بدان تا به چنگ زر 


کام ‏ از شکار جيفةً دیا برآورم 
اعرابی‌ام که بر پی احرامیان روم 
حغْ از بي ربودن ‏ کلا ‏ برآورم 
گر طبع من فزوني عیش آرزو کند 

من صصهٌ خلیفه و سقا برآورم 
با اين لس. چنان همه هشیار نیستم 

مستم نهان. و عربده پیدا برآورم 
اصحاب کهف‌وارم. . بیدار ‏ خفته‌ذات 

ممکن که سر ز خواب, مفاجا برآورم 
صفرا, همه به ثرش نشانند و من ز خواب 

چون طفل ترش خیزم. و صفرا برآورم 
بئیاد عمر بر یخ, و من بر اساس عمر 

روزی هزار .. قصر مها برآورم 
مردآن دين چه عذر نهندم که طنل‌وار 

از نی کنم ستور و به هرا براورم؟ 
زن مرده‌یی است نفس چو خرگوش, و هرنفس 


نامش به شیر شرزهٌ هیجا براورم 


۶۵ 


تصده ۷۰ ۷۷۹ 


در ظاهرم چنابت و در باطن است حیض 

آن به که غسل هردو به یک‌جا برآورم 
دریای توبه کو؟ که مگر شامگاه عمر 

چون آفتاب غسل به دریا برآورم 
خاقانیا؛ هنوز نه‌ای خاصه خدای 

با خاصگان, مگو که مجارا برآورم 
گر در عیار نقد من آلودگی بسی است 

با صاحب محک چه مُحاکا برآورم؟ 
امسال اگر ز کعبه مرا بازداشت شاه 

ز اين حسرت آتشی ز شویدا برآورم 
گر بخت. باز بر در کعبه رساندم 

که احرام حج و غمره متا برآورم. 
سی ساله فرض. بر در کعبه کنم قضا 

تکبیر آن فریضه به بطعا برآورم 


ز اهی که چون شراره مُجرّا برآورم 
از دست ان که داور فریادرس مایت 

فریاد در مقام و مصلاً برآورم 

طوفان خون ز صخره صما برآورم 

ا پیش کعبه لول للا برآورم 

زو نع مصطفاي ‏ مکی برآورم 


کز خدمتش» مراد مها بر اورم 


۷۵ 


۷۸۰ نقد و شرح قصاید خاقانی 


سلطا شرع و خادم لالای او بلال 


من سر به پای‌بوسی لالا برآورم 
معراجح دل به جنتِ ماوی براورم 


او «دنی دی برآورم 
گر مدحتش به خاک سراندیب اداکنم 
کوثر ز خاک آدم و حرا برآورم 
کی باشد آن زمان که رسم باز حضرتش 
آواز «یمْغیث اغثنا» برآورم؟ 
از غصّه‌ها که دارم از آلودگان عهد ۱ 
غلفل در آن حظیر علیا برآورم 
دارا و داور اوست جهان را. من از جهان 
فریاد پیش داور و دارا برآورم 
ز اصحاب خویش, چون سگی کهف اندر آن حرم 
اد کر و ۱ با ور 
دندانم ار به سنگ غرامت شکسته‌اند ۱ 
وقت ثنای خواجه. ثنایا برآورم 
و کیک <خویزاو مادر طبعم که در تاش 
از یک شکم دوگانه چو جوزا برآورم 
آسمای طبع من به نکاح ثتای اوست 
۱ سا او اه ایا او 
امروز کز ثناش مرا هست کوثری 
رخت از گو ثری به ریا برآورم 
فردا هم از شفاعت او کار ی 


در حضرت خدای تعالی برآورم 


قصده ۷۰ ۷۸۱ 


شرح قصیده .۷ 

بت ۱ تا ٩‏ گلشن سودا یعنی عالم خیال‌ها و آرزوهای خوش, آرزوی یک بار دیگر زیارت 
کعبه (+ تصید؛ ۶۳:۶۹ ر ۶۲). در مصراع دوم اه خود را به صوراسرافیل مانند کرده است ( فصید: 
۵ در بیت ۲ طیلسان قبای بلند قضاة و روحانیان, و در اینجا تمام آسمان است که با صبح 
طراوت می‌یابد. و خاقانی هم چهرة خود را طراوت می‌بخشد. ما با اشک. در بیت ۳ لعاب 
گوزن, آب دهان بز کوهی است که خافانی مکزّر آن را به عنوان پادزهر باد می‌کند (-» فصید؛ 
۳ امّا در اینجا رنگ روشن آن مورد نظر است و سپیده صبح به آن تشبیه شده است. در 
بیت ۴ خاقانی از اشک و آه خود. دو لشکر پیاده و سوار پدید آورده است تا در آسمان غوغا بریا 
کند و فریاد اعتراض خود را به افلاک برساند (-» فصید: ۲۷:۲ معنی غوغا). معنی ببت ۵ روشین 
است. در بیت ۶ به داستان حبس دختران گشتاسپ در دژ رویین» گذشتن اسفندیار از هفت خوان 
و رها کردن خواهران خود اشاره می‌کند. و خود را در تسخیر دز آسمان از اسفندیار تواناتر 
می‌بیند. به‌شرط یعنی با داشتن تمام شرایط به‌شایستگی. در بیت ۷ می‌گوید که در این نیاز 
زبارت کعبه اشک و آه او اشکی شوق و آه همراه با امیدواری است. در بیت ۸ مخنوط ماد 
خوشبوست -و در اینجا ربطی به حنوطی که بر پیکر مرده می‌زننده ندارد - در بیت ٩‏ گنبد آسمان 
را به دیرها و کلیساهای ترسایان مانند کرده است و قندیل دیر چرخ» ماه با خورشید است که آه 
سرد خاقانی آن را خاموش خواهد کرد (- فصید؛ ۲۴:۲۹ و قصید؛ ۸:۳۸ فندیل عیسی). 

۰ تا ۱۶اه سرد خاقانی که در بیت قبل قندیل چرخ را خاموش می‌کرد. در اینجا تسکین 
دلهای غمزدگان می‌شود. و آن دل‌سوختگان از سخن خاقانی شربت سرد گوارا می‌نوشند. در 
بیت ۱۱ «هر دم مراء یعنی هر نفسی که می‌زنم؛ هر سخنی که می‌گویم؛ و معنی بیت این است که 
طبع خاقانی بکر و شعر او دم عیسوی است ( تصید؛ ۵۸:۶۹ خاقاني مسیح دمم). در بیت ۱۲ 
هی ۲۲ سور؛ُ مریم(۱۹) نظر دارد که پس از ولادت عیسی؛ مریم به درخت خشک خرما پناه 
برده و درخت بارور شد و بر او خرمای تر بارید. در بیت ۱۳ تردامن یعنی گنهکار و اشاره به 
رفیبان خافانی است که در برابر او باید شرمنده باشند(ا) و اگر سخن بگویند» مثل کار جادوگران 
مصر در مقابل موسی است. و سخن خاقانی به معجزءٌ ید بیضای موسی و اژدها شدن عصای او 
می‌ماند (» ای ۱۰۸ سور؛ اعراف /۷). در یت ۱۴ مَغاکی ظلمت خاکی» ایبن دنیاست و خاقانی 


۷۸۲ نقد و شرح قصاید خاقانی 


می‌خواهد دل را از علائق این جهانی آزاد کند و بار و پاش را به دنیای روشن اهل معنا ببرد. در 
بیت ۱۵ رستی به معنی خوراک و پذیرایی است (- فصید: ۸ زستی خوردن از خوانچه 
ززین آسمان یعنی بهره‌مندی از اهل معناء که در آنجا خاقانی خود را صاحب‌خانه می‌بیند و 
می‌خواهد مسیح را هم به مهمانی دعوت کند (» فصید؛ ۶ اسْلا). در بیت ۱۶ خاقانی از آن هم 
فراتر می‌رود. آسمان هم چرخ عضاری و جزو اين دنیاست. خاقانی به ماوراء این جهان و این 
افلاک نظر دارد. و شرح این در اییات بعد می‌آید: 

۷ تا ۲۴-نان گرم تنور شرق, آفتاب است. و در حال و هوای اين ابیات» تأثیر تابش آفتاب و 
گردش آسمان, که خاقانی در طلب آن هم نیست. و از مزایای آن روزه می‌گیرد -مبالغه‌یی در بیان 
استغنای طبع! - (> قصید؛ ۲۶:۶۹ گرم و سرد چرخ). در بیت ۱۸ منظور این است که نیاز دارم و 
نمی‌طلیم. در پیت ۱٩‏ آب سیه. آب گل‌آلود. و نان سپیٍ فلک باز به معنی ماه است (- قصید؛ 
۸+ )و در اینجا بهره‌های زندگی مادی که خاقانی از آن تبزا می‌کند. در بیت ۰ آبای علوی هفت 
سیّاره‌اند که به نظر قدما پدران خلقت‌اند و در زندگی و سرنوشت ما اثر دارند. اما خاقانی خود را 
فرزند آنها نمی‌بیند. چنان که ابراهیم خلیل» فرزند آزر بت‌تراش بود و بت‌شکن شد (- تصید؛ ٩:۸‏ 
چو عیسی. ز آن ابا کردم ز آبا), در بیت ۲۱ خاصگان یعنی کسانی که محرم و همدل خاقانی باشند؛ 
و تنها محرم آو «دمی سر به مهر عشق» است یعنی کششی که او را با عالم معنا مربوط می‌کند. و 
خاقانی اگر محرمی برای این دم عشق نیابد. دم نمی‌زند. در ییت ۲۲ حیرت. مرحله‌یی از سیر راه 
حق است که رهروان درک مبهمی از اسرار دارند و بیان آن را با زبان و قلم ناممکن می‌بابند. و 
خاقانی می‌گوید و دیگری درک نمی‌کند. و او خود را هم نادان می‌یابد. در بیت ۲۳ نظر به شکل 
نی است که بالای آن بسته است و کنار آن سوراخ دارد, و خاقانی مکزر از ره چشم نی» یعنی له 
سوراخ آن حرف می‌زند (- فصید؛ ۲۳:۳۸) و او در اینجا به جای ناه نی؛ با اشک خود می‌نلز ۰ 
فصید؛ ۱۲:۶۲). در بیت ۴ نظر به تارهای چنگ است که به پایةٌ آن نصب شده. و خاقانی خود را 
مثل چنگ پای‌بسته می‌بابد, اما می‌خواهد از اين بند بگریزد و با عالم معنا پیوند یابد. 

۵ تا ۳۰ ساخته رنگم» یعنی به ظاهر می‌سازم؛ تحمّل می‌کنم: و کار دولت فردا برآوردن 
یعنی راه دنیای دیگر و قبول درگاه حق را هموار کردن. در بیت ۲۶ جام بلور دل خاقانی؛ و خم 
ردیسن» زندگی این جهان است. و او می‌کوشد که اين جام بلور دل را از این جهان بیرون ببرد. 7 
بیت ۲۷ صیقلی رنگ چهره‌ها یعنی ظاهر را آراستن» و خود و دیگران را شاد کردن یا شاد نشان 
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دادن. در بیت ۲۸ لوح ُشره» لوح مکتب‌خانه است که برای جلب توجّه کودکان» سرمشق را روی 
آن با مرکب‌های ی (» قصید؛ ۶۰:۴ و فصید؛ ۱۵:۶۲) و معنی بیت روشن است. 
در پیت ۲۹ کعبه‌نشینان یعنی آنها که از اين دنیا دل برگرفتهانده و عروس‌وار چون کعبه سر ز شقه 
دیبا برآوردن؛ یعنی ظاهر خود را آراستن و اسیر دنیا بودن, شُفهٌ دیبا پردهٌ کعبه است (» تصبد 
۰ در بیت ۳۰ خاقانی ترجیح می‌دهد که به جای جلوه‌های دنیا در لباس تيرةٌ درویشان 
باشد. ۱ 

۱ تا ۳۶ دلق هزار میخ» لباس پولک‌دوزی شده‌یی بوده است که گروههایی از صوفیان و 
قلندران می‌پوشیده‌اند. و در اینجا آسمان و ستاره‌های آن به دلق همزارمیخ تشبیه شده است. 
ضدر؛ خارا؛ سینه‌پوشی از پارچه گرانبهاست ( فصید؛ ۲۲:۸) اما معنی بیت به زبان ساده این 
است که من نمی‌خواهم چون روز روشن جلوه کنم و از دنیا بهره‌مند باشم. اییات بعد این معنی را 
واضح‌تر می‌کند: در بست ۲ درآوردن لباس گرانبها را به پوست انداختن مار تشبیه می‌کند. و آزاد 
شدن از آن را برابر با معجز؛ موسی می‌بیند که با عصای خود برصخره‌یی زد و از آن صخره دوازده 
چشمه جوشید تا هریک از دوازده سبط بهود از یک چشمه آب برگیرند (- اي ۶۰ سور بقره ۲ و 
» قصید؛ ۱۰۷:۸۲). در بیت ۳۳ زرد و سرخ شام و شفق آفتاب زرد و سرخی غروب است اما 
خاقانی به ظواهر زندگی دنیاداران نظر درد و در مصراع دوم هم عودي شب پلداه کنایه از تیرگی 
لباس فقر و دوری از تجمّل است (- پلاس در بیت ۳۰). در پیت ۳۴ با اشاره به صبح کاذب و صبح 
صادق از احوال خود سخن می‌گوید. که ناچار باید گاه به رنگ دنیاداران درآمده باشد تا به مرتبه 
استفنای کامل برسد (-» بیت ۲۷ صیقلی رنگ چهره‌ها). معنی بیت ۳۵ روشن است. در بیت ۳۶ 
مولو مثال؛ یعنی مانند نمی که راهبان می‌نوازند» و چوخة خارا باس خشن راهبان است (- 
تصید؛ ۴۱:۸ و ۸۶). بلال صبح خروس سحر است. خاقانی که هميشه عاشق صبح است و 
وصف‌های او از صبح در این قصاید یکی از جلوه‌های زیبای هنر اوست می‌خواهد در طلوع 
بامداد هم در همان لباس زهد باشد و شادی صبح را نمی‌خواهد! 

۷ تا ۴۲-سَبعهٌ الوان سفرهٌ رنگینی است که بنی‌اسرائیل از موسی خواستند ( فصيده 
۷ و در اینجا به طورکلی لذایذ دنیاست و کافران دنیاداران انده و سبع امعاء دستگاه گوارش 
است که به دوزخ تشبیه شده. معنی بیت ۳۸ روشن است. در بیت ۳۹ نمک» نان خورش 


درویشان است و نان و نمک خوردن به معنی دوستی بی‌تکلف از این معتی است. میده حلوای 


۴ نقد و شرح قصاید خافانی 


شکری است. و مید؛ دارا یعنی پذیرایی‌های شاهان و بزرگان. در بیت ۴۰ سکبای چهره‌ها یعنی 
اخم و غرور بزرگان در دیدارها و پذیرایی‌ها (- قصید؛ ۳۲:۱ بکبا و شوربا). در بیت ۴۱ می‌گوید: 
من می‌بایست با قناعت زندگی تلخ را شیرین کنم و این کار را نکردم حالا می‌خواهم آن حنظل را 
با استغنابه شک تبدیل کنم و از آن حلوا بسازم و خشنود باشم. در پیت ۰۴۲ امانی جمع مه به 
معنی آرزوست. خاقانی نمی‌خواهد عقل او اسیر ارزوهای دنیایی شود. اين کار مثل کشتن یک 
وجود مقذس است. در مصراع دوّم اشاره به سرنوشت زکریّای نبی است که بهود بر او تهمت 
نهادند. زکریّا به درختی پناه برد و در آن پنهان شد اما ابلیس دامن قبای او را کشید و دامن از 
درخت بیرون ماند و ظالمان بهود درخت را با او شقّه کردند! 

۳ تا ۴۹-در این هفت بیت سخن از جدال خاقانی با نفس است: قلب ریا یعنی دلی که هنوز 
در راه حق نیست و آن را با سک خالص صفا (نقد صفا) نمی‌توان برابر نهاد. در مصراع دوّم همین 
قلب را به نسناس مانند کرده است. میمون آدم‌نما؛ یا موجودی خیالی و ترسناک» که آن را با 
زیبایان بهشت نباید همانند شمرد. در پیت ۴۴ چون آینه نفاق نیارم, یعنی مثل آینه راستگو و 
بی‌نفاقم. آنچه را می‌بینم و می‌دانم می‌گویم؛ چراکه کین درون و رنجش‌های خود را نمی‌توانم 
پنهان کنم. در بیت ۴۵ وحدت» عالم وحدت و هستی مطلق پروردگار است؛ و توشه از او طلب 
کردن یعنی به او تکیه کردن و از دنیاداران دل برگرفتن» و این حال را به روزگار کودکی زال در پناه 
سیمرم تشبیه می‌کند. در بیت ۴۶ شهباز: باز شکاری است که در آداب بازداران؛ کلاهی روی 
سرش می‌گذارند و هنگامی که پرنده‌یی در آسمان ظاهر می‌شود. آن کلاه را برمی‌دارند و باز را به 
صید آن پرنده پرواز می‌دهند (-» فصید؛ ۳۱:۴) اما در این بیت خاقانی که هنوز دل را به صفای 
کامل نرسانده؛ اشارهٌ مبهمی هم به شاعران عصر خود دارد و اين که از همه آنها برتر است. معنی 
بت ۴۷ روشن است. در بیت ۳۸ صهبا شراب انگور سفید است (- فصید؛ ۲۰:۴ و ۵۴) و منظور 
این است که هم می‌گساری را ترک می‌کنم و هم دلبستگی به مال و منال را. در بیت ۴۹ یاقوت و 
کی یت سس وروی سای کت واعی ی فرط نوک 
بلبل عاشق این ظواهر دنیا نیستم. 

۰ تا ۵۵ چنگ زر یعنی پول فراوان که مشت مشت می‌توان خرج کرد. خاقانی می‌گوید: 
من علوم دین را برای آن نخوانده‌ام که وسیلةٌ کسب ثروت و بهره‌مندی از متاع دنیا باشد. بیت ۵۱ 
هم دنبالةٌ همین سخن است: من از علم مدرسه. در جستجوی بهرةٌ دیگری هستم مثل عربی که 
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با کاروان حج راه می‌افتد» تا کالای کاروانیان را برباید. اما منظور خاقانی از بهرء دیگر بهرة 
معرفت عالم معناست. من علم دین را به عنوان وسیلهٌ رسیدن به چنان معرفتی آموختهام. در 
بیت ۵۲ قَصَهٌ خلیفه و سقّا روایتی است از روزگار هارون عبّاسی, که از سفای پیر بارگاه خود 
می‌پرسد که چرا عمر ما مثل عمر شما دراز نیست؟ سفّا می‌گوید: شما در زندگی مرفه خوده 
نعمت بیشتری از دنیا دارید و بیشتر می‌خورید» و سهم شما زود تمام می‌شود. و ما اندک اندک 
می‌خوریم و زمان بیشتری به ما می‌دهند. هارون - با خلیفةٌ دیگر؟ به او مال بسیار می‌دهده و 
در زمانی کوناه عمر سقّا هم به سر می‌رسد. در پیت ۵۳ با اين نس یعنی با وجود این سخن و 
طبع شعر. معنی پیت روشن است. در بیت ۵۴ حال خود را مانند اصحاب کهف می‌بیند. و ذات 
را به معنی جسم و ظاهر وجود خود به کار برده است. اصحاب کهف. مطابق منابع دیعی در 
خواب سیصدسالهً خود؛ از حق غافل نبوده‌اند. در بیت ۵۵ جان سخن این است که همه کار من 
جز آن است که دیگران می‌کنند و گویی در جمع وصلةٌ ناجورم. 

,۳ ۲ باز جان کلام این است که من همواره به خوش خیالی‌های خود دل می‌بندم. در 
بیت ۵۷ حال خود را به بازی کودکان مانند می‌کند که چوبی یا نیی را به دست می‌گیرند و برآن 
سوار می‌شوند و می‌پندارند که براسب سوارند. هرا آویزه‌ها و زنگوله‌هایی است که بر زین و برگ 
اسب می‌آویزند. در بیت ۵۸ زن‌رده یعنی خثی و بی‌خاصیت. نه زن و نه مرد. تشبیه به 
خرگوش از این نظر است که می‌پنداشته‌اند خرگوش مانند زنان عادت ماهانه دارد (> فصید؛ 
۲۱ فصید؛ ۶۶:۸۱) و خاقانی می‌گوید: من این نفس ضعیف را دارای قدرت و شجاعت 
می‌بینم. در بیت ۵٩‏ منظور این است که نه باطن من پاکیزه است و نه ظاهرم و در پیت ۶۰ توبه 
را سل از این ناپاکی‌ها می‌بیند. و همین معنی در دو بیت بعد دنبال می‌شود. مُجارا با خاصگان؛ 
یعنی دعوی برابری با رهروان حق و واصلان به اوء و صاحب محک نیز همان خاصگان حن‌اند. 

۳ تا ۶٩‏ زمان سرودن این ابیات. سالهایی است که خاقانی برای بار دوم آرزوی سفر حج 
دارد و شروان شاه اخستان به او اجازهُ سفر نمی‌دهد (-» مقدمٌ کتاب. ص ۲۲ و قصبد؛ ۷۶). آتشی از 
سویدا یعنی دل‌سوختگی و اندوه سخت. شویدا در تصور قدما نقطه تاریکی در دل و نقطة 
محبّت و عاطفه است. در بیت ۶۴ حج حجٌ واجب در ایام عید قربان است و مره حجٌ 
غیرواجب. و اعمال آن فا ساوسو توی ات ارت در 
بت ۶۵ سی ساله فرض؛ سی سال نماز و روزه بعد از سیْ بلوغ مردان, و ظاهراً اشاره به چهل و 


پنج سالگی خاقانی است. و این تاریخ سرودن قصیده را در حدود سال ۵۶۵ ق. نشان می‌دهد. 
وخ لت یه رومیت شش ایک تا تاد انز 
ییت قافیه را جور می‌کند. و اه مجرّا يا شرارء مجرّا معنای خاصّی ندارد. در بیت ۶۷ مقام و 
مصلّی» مقام ابراهيم در مسجدالحرام و در صحن مسجد است. در پیت ۶۸ خاقانی صخرةٌ مار 
به معمی حجرالاسود به کار برده» و اين اشتباه را در موارد دیگری 8 تکرار کرده است. صخره 
ماه مت مرو تست مدش استت هی ۲۱۲ ۲ وق ۱۵۳۱۲۳۰ دیت ۶٩,‏ انب 
آتشین و لول لالا هردو اشک‌های خاقانی است. 

۰ تا ۷۵ آنچه در این ابیات به صورت آرزویی بر زبان خافانی می‌آیده سرانجام در فاصلة 
سالهای ۵۶۵ تا ۵۷۰ برآورده شده و خاقانی در سفر دوم حج, مدینه را هم زبارت کرده است (> 
ماما کتاب. ص ۲۳ و قصید؛ ۱۱۰). در پیت ۷۱ دییاچة سراچه کل یعنی جلوه تمام و کمال 
آفرینش. و مراد مها برآوردن؛ یعنی به آرزوهای خوش رسیدن, که همان زیارت مرقد رسول 
است. و در بیت بعد خاقانی می‌خواهد پای بلال موذن یا مرقد او را هم ببوسد یا زیارت کند. در 
بیت ۷۳ منظور این است که با زیارت مرقد پيامبر انگار دل من به معراج بهشت می‌رود. در پیت 
۴ قاب فوسَیٌن اشاره به ای ٩‏ سور نجم (۵۳) است که محمّد در معراج به جایی رسید که انگار 
با حضرت حق به اندازُ دو کمان, یا دو ذراع, بیشتر فاصله نداشت. نی مد هم آيهٌ ۸ همان 
سوره است که نزدیک شد و فرود آمد ( تصید؛ ۵۵:۲ و فصید؛ ۴۳:۴). منظور خاقانی این است 
که اگر زیارت مدینه صورت گیرد؛ گوبی من هم به حق واصل می‌شوم. در بیت ۷۵ سراندیب 
(سیلان. سریلانکا) در روایات محل هبوط آدم پس از رانده شدن او از بهشت است. خافانی 
می‌گوید: اگر در سراندیب که در نظر او سرزمین کفر است مدح رسول را بخوانم» سراندیب 
بهشت می‌شود و شعر من کوثر آن بهشت ( بیت ۸۳) و گویا خاقانی به جزییات روایت وه 
نداشته که حوّا در هبوط. از آدم جدا افتاده و خاک او در سراندیب نبوده است. 

۶ ۸۴ با مُفیث! ناه یعنی ای فریادرس!ما را دریاب. در بیت ۷۷ آلودگان دهر اشاره به 
رقیبان یا کسانی از مردم شروان است که خاقانی هميشه از آنها گله دارده و خظيرة لیء باغ 
بلندپایه, همان مرقد رسول است. معنی بیت ۷۸ روشن است. در بیت ۷۹ خود را به سگ 
اصحاب کهف مانند می‌کند امّا در اين مورد که اصحاب سگ خود را آزرده و دست و پای او را 
شکسته‌اند(!) جزو روایت اصحاب کهف نیست. و نظر به همان دوستان نامهربان شروان است. 


فد ۷ ۷۸۷ 


در پیت ۸۰ حال خود را بهپامبر در جنگ مد مانند می‌کند که سنگی به سوی او پرتاب کردند و 
دندان او را شکستند» و منظور این است که اگر زیارت مدینه دست دهد. هر ستمی که بر خاقانی 
رفته باشد. از یاد او خواهد رفت. در بیت ۸۱ جوزا یا دوپیکر برج سوم مسیر خورشید در 
اخترشناسی قدیم است. اما منظور خافانی این است که در ستایش پیامبر شعری به روشنی 
آفتاب در برج جوزا می‌سراید. و شرف آفتاب در برج جوزاست. در بیت ۸۲ هم می‌گوید: طبع 
ای وتان ور ها سای ری شا اه کر کسیر 
و دل بسته‌اند (» قصید؛ ۱۴۱:۳۹). فال سعد از اختر اسما برآوردن» یعنی ستایش‌نامه پیامبر را از 
طبع شعر خود جاری ساختن. در یت ۸۳ شعر خود را به آب گوارای کوثر تشبیه کرده است (.ه 
بیت ۷۵) و معنی مصراع دوّم این است که مقام من از خاک به افلاک می‌رسد. معنی بیت آخر هم 


۱ 


موضوع قصیده: بیان عوالم معنوی خاقانی؛ و نفی خودستایی‌های گذشت اوا 

شمار؛ ابیات: ۵۳ 

دربارهٌ این قصیده: این قصیده در میان صد و سی و دو قصیده این کتاب. یک نمونه 
استثنائی است که در آن خاقانی خودستای و مفرور سخن را با لحنی آغاز می‌کند که 
خالی از طنز نیست و بعد. به نفی خودستایی‌های گذشته می‌پردازد. در این مورد هم 
سخن او با مبالفه و اغراق همراه است. و در تحفیر خود نیز همان عیب‌هایی را بر خود 
می‌گذارد که مکزّر به دیگران نسبت داده است. در نسخه‌های دیوان؛ عنوان این قصیده به 
نکوهش حاسدان هم اشاره دارد, که در متن قصیده به اختصار از آن گذشته است. 


هر زمان. زین سبز گلشن رخت بیرون می‌برم 
عالمی از عالم فکرت به کف می‌آورم 
تخت و خائم نی, و کوس رب هب لی می‌زنم 
طوزو اسن ش و ون او از له می‌پرم 
هرچه نقشس نفس می‌بینم. به دریا می‌دهم : 
هرچه تقد عقل می‌یابم. در آتش می‌بُرم 
کب تلآ 0 یریش کر 
گه به قرٍ هثت. از شعری شعاری می‌برم 
داد ه چرخ را در خرج یک دم می‌نهم 
۱ زاد؛ شش روز را بر خوان یک‌شب می‌خورم 
گرچه طبع, از آبنوس روز و شب زد خرگهُم 


ور چه دهر از لاجورد آسمان کرد افسرم, 


فصیده ۷۱ ۷۸۹ 


گرچه باور نایدت. هم خضر و هم اسکندرم 
گر بپژم بر فلک شاید. که میمون طایرم 

ور بچربم بر جهان زیبد. که موزون جوهرم 
باختم با پاکبازان عالم خاکی به خاک 

و بر ان خغالز آننک: دن اسان دی 
ردم از نژاد گیتی یک دو داو اندر سه زخم 

گرچه از چار آخشیج و پنج حس در ششدرم 
هاتف همت عسی آنْ یک آواز داد 

عشق با طفرای چاءالحق درآمد از درم 
من چو طوطی و جهان در پیش من چون آین‌ست 

لاجرم معذورم ار جز خویشتن می‌ننگرم 
هرچه عقلم در پس ات تلقین می‌کند 

من همان معنی, به صورت بر زبان می‌آورم 
پیش من جز اختر و بت نیست آز و آرزو 

من خلیل‌آساء نه مرد بت. نه مرد اخترم 
بر زبان آَنْ تب الاصنام راندم تاکنون 

دل به ای لا احث الّفلین شد رهبرم 
در مقام عرٌ عزلت. در صف دیوان عهد 

راست. ۳ روستم پیکار و عنقاپیکرم 
وت عرق عراق از مادتِ طبع من است 

گرچه شریان دل شروانیان را نشترم 
فقر. کان افگند؛ خلق است. من برداشتم 


زال. کان ردکردةٌ سام است. من می‌پرورم 


۲۰ 


۳۵ 


در قلادةٌ سگ‌نژادان. گرچه کمتر مهره‌ام 
در طویل شیرمردان. قیمتی‌تر گوهرم 
عالم از اآواز؛ خاقانی افروزم. ولیک 
همّت از اندازژ خاقانی امد برترم 
این تفاخر, نقطةٌ دل راست. وین دم آن اوست 
گرنه خود را اندر اين میدان ز مردان نشمرم 
و 
من کی‌ام باری؟ که گویم ۳ برترم ؟ 
کافرم گر کت آفریش بر سرم 
جسم بی‌اصلم. طلسمم دان, نه حی اطقم 
اسم بی‌ذاتم. زیادم دان. نه نقش آزرم 
از صفت. هم صفرم و هم منقلب. هم آتشی 
گویی اوّل برج گردونم. نه مردم‌پیکرم 
نحس اجرام و وبالٍ خلق و قلب عالمم ۱ 
حشو ارکان و زذال دهر و دون کشورم 
لیس من آفیک به گوش آدم اندر گفت عقل 
آن زمان کز روی فطرت ناف می‌زد مادرم 
بحرٍ بی‌پایاب دارم پیش, و می‌دانم که باز 
در جزیره بازمانم. ز آتشین پل نگذرم 
همچو موی عاریت. اصلی ندارم از حیات 
همچو گلگونه. بقائی هم ندارد گوهرم 
نه سگ اصحاب کهفم, نه خر عیسی, ولیک 
هم سگ وحثی‌نژادم. هم خر وحشت‌خرم 
همدم هاروت و همطبع زن بربطزنم 
۱ ای ضخاکم و ریم آهن آهنگرم 


۳۵ 
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شیر برفینم. نه آن شیرم که پینی صواتم 

گاو زژینم, نه آن گاوم که بینی عنبرم 
در دبستان نوا ان کرده‌ام تعلیم کفر 

اولین حرف است «لامَولا لهُم» بر دفترم 
قبلٌ من خاک بت‌خانه‌ست. هين ای طیر! هین! 

سنگسارم کن, که من هم کعبه‌کن. هم کافرم 
لاف دین‌داری زنم. چون صبح أخْر ظاهر است 

کاندر این دعوی ز صیج اوّلین کاذب‌ترم 
از درون‌سو مارفعل ام وز برون طاووس‌رنگ 

قصّه کوته‌کن. که دیو راهزن را رهبرم 
شبهت حوّا نویسم. تهمت هاجر خرم 

چادر مریم ربایم. پردهة زهرا درم 
خرن اهنای اف رو که من 

چون خروس دانه‌چین. زانی و شهوت‌پرورم 
روز و شب آزاددل از بند بند مصحنم 

سال و مه, بنهاده سر بر خطّ خط ساغرم 
هم ژحل‌رنگم چو آهن. هم ز آتش حامله 

وز حریصی. چون نعایم. آتشین آهن خورم 
زاهدم, ‏ امّا ‏ برهمن‌دین. ‏ نه ‏ یحبی سیرتم 

شاعرم. اما لبید آیین. نه ختسان مخبرم 
گوشتِ زهرآلود دانایان خورم. ز آن هر زمان 

تلخ تر باشم, و گر شویی به آب کوئرم 
خویشتن دعوت‌گر روحانیان خوانم به سحر 

کمترین دودانگن هر دوده‌ام. چون بنگرم 
شعر استادان فرودٍ ژاژهای خود نهم 

سخت سخت آید خرد را اين که کر مُنکرم 


۳۵ 


هر خر آن که بر گردن, نه در گردن بود 

به ز عقد عنبرین خوانم. چه بی‌معنی خرم 
گر ز مردی دم زنم. ای شیرمردان مشنوید 

زآن که چون خرگوش گاهی ماده و گاهی نرم 
از سر ضعفم ضعف‌القلب. اگر زورم دهند 

با آََ الاعلن زنان. فرش خدایی گسترم 
پل مستم, مفزم از آهن بياشویید. از آنک 
گر بیاسایم دمی. هندوستان ‏ یادآورم 
خالی‌ام چون قفل و یک‌چشمم چو زرفین, لاجرم 

مجلس ارباپ همّت را چو حلقه بر درم 
هم در این غرقاب عزلت خوشترم, کز عقل و روح 

هم سبک چون بادبانم. هم گران چون لنگرم 
رد خاقانم, به خاکم کن که قارون غمم 

ننگ شروانم. به آبم ده که قانون شَرّم 
نیستم خاقانی. آن خلقانی‌ام کأن مرد گفت 

وین چنین به, چون به جمع ژنده‌پوشان آندرم 
روشنان خاقاني تاریک خوانندم. ولیک 


صافی‌ام خران. چون صفای صوفیان را چاکرم 


شرح قصید؛ٌ ۷۱ 

بیت ۱ تا ۷- در این ابیات. مباهات خاقانی به استغناء خود. خالی از طنزی نیست. و این 
مقلمه‌یی است برای آن که در مطلم دوّم قصیده دعوی‌ها و خودستایی‌های گذشتة خود را نفی 
کند. این سبز گلشن دنیاست که خاقانی خرمی و شادی آن را هم بی‌ثبات می‌بیند (.» قصید؛ ۲۱:۱ 
خضرای خذلان). در بیت ۲ اشاره به جلال و شکوه پادشاهی سلیمان است. با اشاره به أيهٌ ۳۵ 
سورةٌ ص (۳۸) که سلیمان به پروردگار می‌گوید: به من سلطنتی بده که پس از من هیچ کس 
سزاوار آن نباشد رَب هب لی‌مُلکا یی آخدا من بعدی - در مصراع دوم با همان طنز خود را 
در مقام موسی می‌بیند که در صحرای سینا بر طور آتشی دید و به سوی آن رفت و آن آتش 


تصید؛ ۷۱ ۷۹۳ 


درختی بود که از میان آن پروردگار با او سخن گفت - اي ۰ سور؛ٌ فصص (۲۸) -و معنی بیت 
اپن است که من کسی نیستم و خودستایی بیهوده می‌کنم. در بیت ۳ نفش را به دریا دادن یعنی 
شستن و زدودن نقش چیزی, و باز معنی بیت این است که مقابلة من با نفس و عقل اذعایی بیش 
نیست. در بیت ۴ هم می‌گوید: اين هم دعوی بی‌پایه‌یی است که خود را بر درخت سدرهلمتتهی 
-مرز این جهان و لاهوت -می‌بینم (-> فصیده ۲ ۵۲) با همّت و مناعت خود را برتر از دو 
ستار؛ شعرای شامی و یمانی می‌پندارم (- تصید؛ُ ۷۵:۱۰۱). در بیت ۵ می‌گوید: هرچه سرنوشت 
به من داده و همةٌ هستی این جهان را بسیار ناچیز می‌بینم و باز نظر به این معنی است که دیگر 
سر این جهان ندارم. در دو پیت بعد منظور این است که در اين دنیا اگر به جاه و جلالی برسم باز 
نزهتِ من -شادی و نشاط من -به جهانی فراتر از این هستی ماذی است (تابخانةٌ طبع) و بالاتر از 
این روزنه آسمان است. آپنوس روز و شب را خافانی مکزر به کار می‌برد» و برای تیر رن شتا 
تشبیه بهآپنوس هم درست اما یک مورد درست‌تر اين تعبیره آبنوس و عاج شب و روز است (- 
تصید؛ ۳۵:۸۵) که در آن روز روشن به عاج تشییه شد» و در مواره دیگر که فقط آبنوس آمدهه 
تشبیه خاقانی نقص دارد (- قصید؛ ۱۸:۳۰ و فصیده ۴۶:۶۶). پالکانه و درست‌تر بالکانه. بالاخانه 
به معنی جای بلند است و در فرهنگها به معنی روزن بالای خانه نیز ثبت شده که از آن نور به درون 
خانه می آید! 

ات دل یعنی سیر درونی و عوالم اهل معناء و خاقانی این معنی را مکّر به کار 
می‌برد (-> قصید؛ ۶۲). معنی بیت این است که با سیر درونی خود از جاه و مال این جهان فراغت 
دارم و گویی با مناعت و استغنا؛ سلطنت هردو جهان را دارم (- فصید؛ ۳۱:۷). در بیت ٩‏ مَیمون 
طایر یعنی پرنده‌یی که پرواز او مبارک است و آن را به‌فال نیک می‌گيرنده یا کسی که بخت 
موافق چون پرنده‌یی بر سر او سایه دارد. در مصراع درم هم چربیدن بر جهان؛ یعنی برتر از همه 
توا زره روو اسر کرمس هرک از یی وس ری ۳ 
به خاک باختن یعنی با هیچ معاوضه کردن و به دیگران واگذاشتن -و می‌دانیم که قماربازان فقیر 
هم روی خاک کوچه بازی می‌کنند ما آن عالم عالم اهمل معناست (آیینهُ دل در بیت ۸). در بیت 
۱ دنیا را بازیگر نرد انگاشته و با مناعت و استفنای خود بر او غالب شده است. داو یک دور یا 
یک نوبت بازی است. سه زخم که خاقانی مکزر به کار می‌برده ظاهرا بازی نرد با سه تاس است 
که امروز با دو تاس بازی می‌کنيم (» قصيد: ۳:۴۱). در مصراع دوم چار آخشیج چهار عنصر این 
جهان ماذی است و معنی سخن خاقانی اين است که از اين زندگی رنج می‌برم اما با مناعت خود 


برآن غلبه می‌کنم. در بیت ۱۲ همّت همان نظر بلند است؛ و در کلام خاقانی معنایی نزدیک به 
اه ات ورد هت ۱۱و ۵۱۲ ون مر ای شور ات۶ 
(۱۷) است: عسی ننک مقاماًمَحموداً - پروردگارت تو را به مقامی ستوده برمی‌گزینده نبّت 
موسی - در مصراع دوم عشق هم پیوند بنده با حل است که از جانب حق در دل می‌تابد. من دنیا ر 
واگذاشتم و عشق حق به سوی من آمد. 

۳ تا ۱۶-سخن از حیرت خاقانی در طریق حقّ است. طرطی را در پیش آینه می‌گذارند. و 
یکی در پشت آینه سخن می‌گوید» و طوطی همان سخن را از تصویر خود در آینه می‌پندارد و 
تقلید می‌کند -و در کاربرد این تعبیر در دیوان حافظ هم بسیاری از نسخه‌های کهن؛ آن را به غلط 
«در پس آینه, ضبط کرده‌اند که باید در بر آینه باشد (» درس حافظ. غزل ۲:۳۸۰). دو بیت ۱۵ و 
۶ نظر به قضصَهٌ ابراهیم خلیل است که در جستجوی پروردگار خود بود» و ماه و خورشيد و ستاره 
را خدای خود می‌دید» و با غروب آنها از این پندار برمی‌گشت که لاح الافلین این اختران را 
پروردگار خود نمی‌دانم. یه ۷۶ سور انعام (۶) -و به پروردگار نادیده پناه می‌برد که مرا و 
بستگان مرا از پرستش بت‌ها دور بدار - ای ۵ سوره ابراهیم (۱۴) اما در اینجا خاقانی طمع و 
آرزوی دنیا را بت می‌گوید و می‌خواهد طوطبی باشد که از پس آینه آگاه شود و خود را در ایب 
این دنیا نبیند. 

۷ تا ۲۲ خاقانی قدرت را در بریدن از جلوه‌های دنیایی در لتاق کن فنه کیر ی تیار 
به‌حق و بی‌نیازی از خلق می‌بیند. و در فقر مردان حق. در پیت ۱۷ در بارگاه روزگاره خود را به 
دلیل مناعت و استغنا دارای قدرت رستم و کارگشایی سیمرغ می‌یابد. در بیت ۱۸ می‌گوید: 
هرچند شروانیان از من رنجیده‌خاطرنده سخنوران عراق مرا دوست می‌دارنده و گویی سخن من 
در رگهای آنها خون تازه می‌دواند (-» قصید؛ ۶۸:۶۹). در بیت ۱۹ فقر همان فقر مردان حق و 
بی‌نیازی از خلق و جلوه‌های دنیایی است. و در مصراع دوم باز خود را سیمرغ و فقر را مانند زال 
می‌بیند که سام او را در کوهستان واگذاشت و سیمرغ او را پرورش داد خاقانی در همه حال 
خودستایی دارد! در پیت ۲۰ سگ‌نژادان, رقیبان او و همان شروانیان‌انده و طویلهٌ شیرمردان یعنی 
صف دلیران و در اینجا یعنی در شمار بزرگان سخن. در بیت ۲۱ منظور این است که همّت و نظر 
بلند من پیش از این آوازهٌ شاعری من است؛ و در بیت بعد می‌گوید: تفاخر من به این وجود خاقانی 
و اوازه شاعری او نیست. من به دل و باطن خود می‌بالم که در راه حقّ است. 

۳ تا ۲۹- در این مطلع دم قصیده, خاقانی هم خودستایی‌ها را نفی می‌کند: اگر بگویم که 


قصیده ۷۱ ۷۹۵ 


پادشاه آفرینش‌ام؛ یا از آفریدگان دیگر برترم دعوی باطل است کفر است. در بیت ۲۴ جسم 
بیاصل یعنی وجودی که اصالت ندارد. طلسم - شکل حیوانی یا اژدهایی از فلرٌ حکاکی شده که 
روی گنجینه‌ها و دفینه‌ها می‌گذاشته‌اند - در اینجا یعنی وجودی بی‌حاصل و نامفهوم. حن ناطق 
بعنی وجود زنده‌یی که دانش و آگاهی دارد. اسم بی‌ذات هم یعنی نامی که از اصالت و ارزش 
به‌دور است (- بیت ۲۱ آوازة خاقانی). زیاد در بازی نرد یک بازی منفی است که در آن بازیگر یک 
امتیاز بیشتر از آنچه روی تاس می‌آبد. از دست می‌دهد (-» قصبد؛ ۱۹:۸۶). نقش آزر بت ساخته 
آزر پدر ابراهیم است. و همه این تعبیرها دو کلمه معنی دارد: من هیچم! در بیت ۲۵ صفره منقلب 
و آتشی, هم معنی ساد؛ٌ اين کلمات را می‌رسانده و هم اصطلاح ستاره‌شناسان است: صفر به 
معنی برج خمّل هم هست (- تصید؛ ۱۳:۱۳). منقلب برج نامناسب در طالع‌بینی است. و سه برج 
خَمَل و ور و عقرب را هم برج آتشی می‌گفتهاند که در خیالات اخترشناسان به عنصر آتش از 
چهار عنصر این جهان مربوطاند(!). در مصراع درم ال برج گردون» برج حمل است. و مردم‌پیکر 
برج جوزاست که آن را دوییکر می‌گفته. و شرف آفتاب را در جوزا -ماه خرداد -می‌دانسته‌اند. در 
بیت ۲۶ نحس اجرام یعنی زحل که در طالعبینی نحس اکبر است. قلب عالم یعنی سک ناخالص 
و کم‌عیار این دنیاء وجود بی‌ارزش. حشو ارکان؛ یعنی وجود زاید و بی‌حاصلی از چهار عنصر این 
دنیای مادی. رُذال دهره یعنی وجود پست و فرومایه, و نخالةٌ دنیاه و دون کشور یعنی وجودی 
که در این جهان زاید است يا جایی ندارد. در بیت ۲۷ آشاره به ی ۴۸ سور هود (۱۱) است که 
وقتی کنعان پسر نوح فرمان پدر را گردن ننهاد؛ پروردگار به نوح گفت: او از خاندان تو نیست. و 
خاقانی می‌گوید: از هنگام تود. گویی پروردگار به آدم گفته است که خاقانی آدمیزاد نیست! در 
بیت ۲۸ بحر بی‌پایاب یعنی دربایی که از آن نمی‌توان جان به در برد؛ و معنی مصراع دوم ایين 
است که من راهی به ساحل نجات ندارم؛ و با توجّه به آتشین‌پل - صراط روز قيامت -سخن از 
نجات در راه حق است. در پیت ۲۹ موی عاریت شرگیسی است که ريشه در پوست سر ندارد. و 
گلگونه هم سرخاب است. و هردو عاربت و ناپایدار است. 

۰ تا ۳۵ سگ اصحاب کهف و خر عیسی به دلیل وابستگی به مردان حق ارزشی دارند. خر 
وحشت‌چره یعنی خری که اهلی و بارکش نیست. یا لگد می‌اندازد. در بیت ۳۱ نظر به قَصه 
هاروت و ماروت است. دو فرشته‌یی که دعوي صلاح و تقوا داشتند. و چون به میان ادمیان 


آمدند. زنی هردو را فرب داد و به کیفر این گناه دو فرشته را در چاه بابل سرنگون آویختند ام 


۷۹۶ نقد و شرح فصاید خاقانی 


آن زن ستارة شادی شد و به آسمان رفت! افعی ضخاک مارهای شانهٌ اوست. و ریم آهن زنگ آهن 
است. و باز خافانی خود را مظهر همهٌ بدی‌ها می‌گوید. در بیت ۳۲ شیر برفین؛ شیری است که 
بچه‌ها در فصل برف درست می‌کننده و گاو ززین گوسالهةٌ سامری است که موجب فریب قوم 
موسی شد ‏ یه ٩۱‏ سور طه (۲۰) -گاو عنبر نوعی نهنگ است که از ترشحات دستگاه گوارش 
او ماد خوشبوی تیره‌رنگی به دست می‌آید. در پیت ۳۳ تسوا له یعنی خدا را فراموش کردند - 
ی ۱٩‏ سور حشر (۵۹) -و لاموّلی لَُم یعنی کسی آنها را دوست نمی‌دارد - ی ۱۲ سور محمد 
(۴۷) -و معنی پیت روشن است. در بیت ۳۴ اشاره به فص ابرهه و حمله او به مکّه است که 
مطایق روایات پرندگانی بر او و سپاه او سنگ باریدند و نابودشان کردند (- تمام سور ۱۰۵ فرآن). 
در بیت ۳۵ مصراع اوّل را شرطی باید خواند: اگر لاف دین‌داری بزنم... واضح است که دروغ 
می‌گويم, چنان که صبح صادق گواه آن است که صبح اوّل کاذب بوده است. 

۶ ۴۳-معنای بیت ۳۶ این است که بدباطن و خوش‌ظاهرم. و خلاصه در گمراه کردن 
دیگران استاد شیطانم. در بیت ۳۷ شبهتِ حرّا یعنی بدنام کردن اوه و تهمتِ هاجر یعنی نسبت 
ناپاکی به همسر ابراهیم. و تمام بیت یعنی اهانت به مقاسات. در بیت ۳۸ همای ‏ پرنده 
بلندپرواز اسطوره‌یی - پرند؛ بی آزاری است که استخوان خورد و آدمی نیازارد (سعدی) و خروس 
که گاه یکی در میان شماری از مرغان خانگی است. در نظر عوام به شهوت‌رانی شهرت یافته 
است. در بیت ۳٩‏ آزاددل از بند بٍ مصحف یعنی فارغ و بی‌اعتنا به احکام قرآن, و بنهاده سر بر 
خط خطّ ساغره یعنی در پی می‌خرارگی ( قصید؛ ۱:۱۲ و تصید؛ ٩:۳۳‏ هفت خحط ساغر). در پیت 
۰ زحل‌رنگ یعنی نحس (بیت ۲۶) و ستارةٌ زحل کم‌نور و تیره است. از آتش حامله» یعنی مثل 
سنگي آتش‌زنه که با ضربٌ یک جسم سخت از آن جرفه برمی‌خیزد و آتش برپامی‌کند. در مصراع 
دوم نعایم شترمرغ است که آن را مرغ آتش‌خوار می‌دانسته‌اند! (» تصبد؛ ۲۲:۱۲۹). در بیت ۴۱ 
برهمن دین یعنی بت‌پرست يا نامسلمان؛ در مقابل بحیی‌سیرت که به معنی مژّمن و متدین 
است. در مصراع دوم هم لبیدین رییعه از شاعران عصر جاهلی و سرایند؛ یکی از هفت له آن 
روزگار است؛ و حشان‌پن ثابت انصاری شاعر معاصر و ستایشگر پیامبر است (-» مقَذمه کتاب» ص 
۶ در بیت ۴۲ گوشت دیگران را خوردن یک مضمون قرآنی است به معنی بدگویی و غیبت - 
ای ۱۲ سور حُجرات (۴۹) -و نیز سخن خاقانی ناظر به این روایت است که لحم الشلماء 


مسمومَةُ - غیت فرزانگان نان اور امه در بیت ۴۳ دعوت‌گر روحانیان. یعنی هم‌سخن با 


قصده ۷۱ ۷۹۷ 


ملایک و عزیزان حق. من دعوی همدمی با عزیزان حق دارم و این جادوی من با فریب من است 
که با آن خاندانها رامی‌سوزانم همه را رنج می‌دهم. در جادوگری هم یکی از فریب‌ها یا دعوی‌ها؛ 
این است که با دود دادن عود و اسفند و مواد دیگر جِنْ را حاضر می‌کرده‌انده و روشن است که 
صحت ندارد و تنها فریب عوام و ساده‌دلان است. 

۳ تا ۵۳ خاقانی که در این قصاید مکزّر خود را می‌ستاید. و شعر همه شاعران پیش از خود 
و معاصر خود را در مرتبه‌یی فروتر از شعر خود می‌بیند. در اين قصیده پذیرفته است که گاه او 
خود ژاژخایی می‌کند و حرمت دیگران را زیر پا می‌گذارد» و این در نزد عقل سخت مردود است. 
منکر مُنکرم؛ یعنی این انکار دیگران از من زشت و ناپسند است. در بیت ۵ مهره خر آویزه‌های 
سفالی رنگینی است که همراه با زنگوله‌ها به گردن خر می‌آویزنده و بر گردن است یعنی سنگین و 
بی‌ارزش است. نه اين که در گردن؛ یعنی آویزه و زیوری باشد. عقد عنبرین گردن‌بندی است که با 
آن محفظه موا خوشبو همراه بوده ( تصید؛ ۷:۶۲) و باز در این بیت» شعر خود را مر خره و 
شعر استادان را عقد عنبرین گفته است. در بیت ۴۶ نظر به این معنی است که خرگوش مانند زنان 
عادت ماهانه دارده و خاقانی رقیبان خودرا با اشاره به این معنی تحفیر می‌کند (-» قصید؛ ۷۱:۳۱ 
تصید؛ ۶۶:۸۱) و در این بیت» آن تحقیر را هم به خود بازمی‌گردانده و شیرمردی آنها را می‌پذیرد. 
دز یت ۷ ضعیف القلب یعنی حساس و زودرنج و کم‌ظرفیّت. و خافانی اعتراف می‌کند که من 
اگر میدان پیدا کم مثل فرعون دعوی خدایی می‌کنم و آنا رم الاعلی می‌گويم - آية ۲۴ سور 
نازعات (۷۹) - در بیت ۴۸ به شیوه راندنِ پیل و بیل سواری اشاره می‌کند که پیلبان باید بر سر 
پیل بکوبد تا او را به راه آور و یاد هندوستان هم یعنی از اختیار خارج شدن یا مغرور شدن. در 
بیت ۴۹ ففل خالی یعنی قفل بی‌کلید. که باز نمی‌شود. ژرفین حلفةٌ درکوب است که بیرون در 
نصب می‌شود. یک چشم بودن یا همه را به یک چشم دیدن هم یعنی منطقی نبودن. واقع‌بین و 
منطقی نیستم و مرا به مجلس بزرگان راه نمی‌دهند. در پیت ۵۰ منظور این است که عفل من 
سبک است و روح من غصه‌دار است و باز بهتر است در همین عزلت خود بمانم. در بیت ۵۱ 
ظاهراً اشاره به روزهایی است که میان او و شروان‌شاه اخستان کدورتی بوده, و قارون غم یعنی 
بسیار غمگین.به خاکم کن یعنی بگذار مانند فارون و گنج او در زمین فرو روم. به آبم ده» یععی 
مرا دور بریز. در یت ۵۲ خلقانی به معنی کهنهپوش یا کهنه فروش؛ هردو معنی می‌تواند درست 
باشد اما آن مرد؛ با قطع و یقین نمی‌توان گفت که اشاره به کیست؟ در بیت ۵۳ روشنان یعنی 


آگاهان (> قصیدة ۳۳: ۸۰). 


موضوع قصیده: دلتنگی. نکوهش دئیا؛ قناعت 

شمار؛ ابیات: ۷۳ 

دربار؛ این قصیده: این قصیده باید در سالهای آخر عمر خاقانی. و سالیانی پس از سال 
۰و پس از مرگ فرزندش رشیدالاین و مادر رشیدالاین که دختر ابوالعلای 
گنجوی بوده (» بیت ۶۲ و باز پس از آن که خاقانی رنجیده از شروانیان و بیزار از شروان 
به تبریز رفته» سروده شده باشد و ظاهراً در همان سالها شروان‌شاه اخستان به دلجویی 
از او پرداخته و با این حال خاقانی از بازگشت به شروان امتناع داشته است (- مقذمة این 


کتاب. ص ۱٩‏ و ۲۰). ردیفب چه کنم در بسیاری از ابیات به معنی نمی‌خواهم است؛ 


می‌خواهم چه کنم؟ یا بهمعنی نمی‌توانم اين کار را بکنم! 


غصّه بندد نس, افغان چه کنم؟ 


دوستانم ر 
کار خود را ز فلک, همچو فلک 
از خُم پشت و تتط‌های سرشک 
فلک ‏ افعی‌تن رز کات اس 
دور باش دهتشن.. بواه و کت 


ایمه, دوران چو من اسیمه‌سر ای 


لب به فریاد. نفس‌ران چه کنم؟ 
عمر در کار رصدبان چه کنم؟ 
دست ندهد. طلب آن چه کنم؟ 
چون نرانند به دیوان. چه کنم؟ 
واگشادن همه نتوان. چه کنم؟ 
تکشانند به دندان. چه کنم؟ 


چون لبیلم سر و سامان. چه کنم؟ 
تن و رخسار. فلک‌سان چه کنم؟ 
دفع اين افعی پیچان چه کنم؟ 
ز استخوان 9 خفتان چه کنم؟ 


سبت جور به دوران چه کنم؟ 


۳۵ 


۳۵ 


9 


چرخ. چون چرخ زنان نالان 
رام ی از دود نفس 
خاک را هر شبی از خون جکر 
‌ آتش 1 بن دریا را 
هفت دریا گرو چشم من است 
وتم از خوان جهان خون دل است 
چون بر این خوان نمک بی‌نمکی است 
بر سر انش از این بی‌نمکی 
چون به گیتی نه وفا ماند و نه اهل 
خوان گیتی همه فحط کرم است 
نیست در خاک بشر تخم کرم 
هر شبانگه پر و هر صبح تهی است 
شوره خاکی را کز تخم تهی است 
جوهر چس بر هر خس چه برم؟ 
خوان‌های خسان؟ 
چو خلیل 
همچو ماهی سر خویش از پی نان 
گوبی‌ام: نان ز در سلطان جوی 


چند نان‌ریزه 


بستهٌ غار امیدم 


لب خویش از پی نان چون پر نان 
همچو زنبور کان قصضاب 
پیش هر خس, چو کرّم فرمان یافت 
تب‌زده زهر اجل خورد و گذشت 
استغنا. داد 


ازادی تست 


خوستدی‌ام 
نعمتی بهتر از 
مادر بخت فسرده‌رحم ابیت 


اب. چون نار هم از پوست خورم 


۷۹۹ 


دل ز چرخ این همه الان چه کنم؟. 
همچو شب سوخته‌دامان چه کنم؟ 
چون شفق. سرخ گریبان چه کنم؟ 
چون تیئم‌گه. عطشان چه کنم؟ 
من يم به بیابان چه کنم؟ 
هقت. از اين خوان چه کنم؟ 
دیده از غم نمک‌افشان چه کنم؟ 
گر نمک نیستم, افغان چه کنم؟ 
دم اهلیّت اخوان چه کنم؟ 
خضرم. از خوان خضرخان چه کنم؟ 


دص 


مدد از دیدهٌ یاران چه کنم؟ 
خان چنین باشد, از این خان چه کنم؟ 
فتم باب از نم مژگان چه کنم؟ 
سل طاووس, مگسران چه کنم؟ 
گر نه آبم, خس الوان چه کنم؟ 
شیر از انگشت مرّم. نان چه کنم؟ 
بر سر سوزن طفلان چه کنم؟ 
آپ رخ ریزد بر نان,. چه کنم؟ 
بوسه‌زن بر در سلطان چه کنم؟ 
در سر کار دهن. جان چه کنم؟ 
عقل را شُخرهٌ فرمان چه کنم؟ 
گلشکرهای صفاهان چه کنم؟ 
با چنین مملکه. طفیان چه کنم؟ 
بر چنین مائده کفران چه کنم؟ 
خشک دارد سر بستان, چه کنم؟ 
چون نایم م نیسان. چه کنم؟ 


۳۵ 


۵۵ 


از درون خانه. کنم قوت چو نحل 
سگهه بن شلشیه بل خون نکن ؟ 
آتش اندر پن کشتی چه زنم؟ 
شاه دل راء. که خرد بیدق اوست 
نی نی. آزادم از اين لوح دورنگ 
اه رف ادف 
طبغ غمگین چه کنم ز آنچه گذشت؟ 
هست ‏ له شهر فلک زندانم 
کم‌زنم هفت ده خاکی را 
همتم بر سر گیهان. خورد آب 
کاوه‌ام. بتک زئم بر سر دیو 
دولت‌یار 
دولت از خادم و زن چون طلبم؟ 
یش شد استرٍ ناقض, چو شفال 


خادمان‌اند و زان 


چیست جز خاک در این خانة چرخ؟ 
همه اکامی من. کام من است 
من به همّت. نه به آمال زیم 
عیسی‌ام. رنگ به معجز سازم 
هم عراق! آفٍ شروان چه کشّم؟ 
گیر. شروان به مَئل شر-وان نیست 
چون به شروان, دل و یاریم نماند 
مه فرو رفت. منازل چه برم؟ 
ذرج. بی جوهر روشن به چه کار 
چون به دریا نه صدف ماند و نه ذر 
رفت شیرین به شبیخون فنا 
چون نه شعری نه شهیل است و نه مهر 


نقد و شرح قصاید خاقانی 


چون جهان راست زمستان, چه کنم؟ 
روج را طعة. ارکان چه کنم؟ 
نوح را غرقٌ طوفان چه کنم؟ 
در عری‌خانة خدلان چه کنم؟ً 
عقل را طفل دبستان چه کنم؟ 
محو کرد. ايت ایشان چه کنم؟ 
دل از آنچ ان شادان چه کنم؟ 
عیش ده روزه به زندان, چه کنم؟ 
دخل یک هفتة دهقان چه کنم؟ 
ننگ خشک و گیهان چه کنم؟ 
در دکان کوره و سندان چه کنم؟ 
چون مرا آن نشد آسان, چه کنم؟ 
کاملم. میل به نقصان چه کنم؟ 
شعل سکساری, و دستان چه کنم؟ 
طنع از اين کاس گردان چه کنم؟ 
گرد کام اين همه جولان چه کنم؟ 
با امل. دست به پیمان چه کنم؟ 
بقّم و نیل به دکان. چه کنم؟ 
هم سفر! خانةٌ احزان چه کنم؟ 
خیروان است و شرف‌وان, چه کنم؟ 
بی‌دل و يار. به شروان چه کنم؟ 
گل فرو ریخت. گلستان چه کنم؟ 
پرج» بی کوکب رخشان جه کنم؟ 
زحمتٍ ساحل مان چه کنم؟ 
نقشس مُشکوی و شبستان چه کنم؟ 
یمن و شام و خراسان چه کنم؟ 


۶۵ 
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فرقت شهد. مرا سوخت چو موم وصلتٍِ مهر سلیمان چه کنم؟ 
چون منم گرگ‌گزیده از فراقی طلب چشم حیوان چه کنم؟ 
آه! دردا که به شروان شدنم!ا دل نفرماید. درمان چه کنم؟ 
گرچه آنجام ز خقان کبیر هست نن‌پاره فراوان. چه کنم؟ 
چون مرا در وطن آسایش نیست غربت اولیتر از اوطان, چه کنم؟ 
آب شروان به دهان چون زده‌ام یادٍ نن‌پارة خاقان. چه کنم؟ 
دو سه ویرانه در آن شهر, مراست ‏ چون ني‌ام جفد. به ویران چه کنم؟ 
آن همه, یک دو سه دير غم دان نه یدیر است و نه عمدان, چه کنم؟ 
لیک نیم آدمی اشانیت مرا چون سپردفش به یزدان. چه کنم؟ 


اش کردم تسلیم په حق باز تسلیم دگرسان چه کنم؟ 


شرح قصید؛ُ ۷۲ 

پیت ۱ تا ۴ غصّه بندد نفس» یعنی نفس مرا تنگ می‌کند, چنان که حتّی نمی‌توانم بنالم» چه 
طور می‌توانم لب را برای فریاد کردن نَمس‌ران کنم؟ در بیت ۲ لب را به مأموران دروزا؛ شهرها 
تشبیه کرده است که برای عبور نفس باج می‌خواهدء و رصدبان همان باج‌گیر است... در نیت:۴ 
مشرفان قدر یعنی کارگزاران تقذیر و حسب مراد یعنی آنچه آرزوی من است و آنها برآورده 
نمی‌کنند. 

۵ تا ۱۰-گره رشته جان یعنی غضه و نگرانی, که اگر دوستان هم نتوانند آن را بگشاینده چه 
باید کرد؟ در بیت ۷ همچو فلک یعنی بی‌سر و سامان و سرگردان. در بیت ۸ خمیدگی پشت خود 
را به خمیدگی آسمان, و چهر؛ٌ اشک‌آلود خود را به آسمان پرستاره تشبیه کرده است. در بیت ٩‏ 
افعی‌تن یعنی خطرناک» ژمژد لب یعنی سبزپوش و سبزرنگ اسمان سبز. افعی یا سوسمار 
زهردار لاک‌پشت را -کشف را -می‌بلعد. خاقانی می‌گوید: من اگر لاکي سخت لاک‌پشت را هم بر 
خود پپوشانم» اين افعی مرا خواهد خورد. دورباش هم سرئیزه یا تازبنه‌یی است که هنگام عبور 
فرمانروایان نگهبانان مردم را با آن از سر راه دور می‌کردنده و زبان دوشاخة افعی یا مار در اینجا 
به آن تشبیه شده است. 


۱ یمه که در سخن خاقانی مکزّر به کار رفته؛ در فرهنگها به معنی اکنون, اینجاء و به 


۱.۲ نقد و شرح قصاید خاقانی 


عنوان یک حرف تنبیه (< هان!) ضبط شده است (- قصید؛ ۲۸:۱۰۴). در بیت ۱۲ چرخ زنان 
یسعنی دوک نسخ‌ریسی. توت ۱۲( نع ام ایس همست راک وا وت نیا 
می‌سوزانده و در بیت ۱۵ چنان داغ و سوزان است که دریا را خشک. و قعر دریا را تیمم‌گاه 
می‌کند. باز خاقانی چنان می‌گرید که هفت دریای عالم در برابر آن اندک و به آن گریه‌ها نیازمند 
است. در بیت ۱۷ زلّه غذایی است که مهمان به خانةٌ خود می‌برد. همّت در سخن خاقانی 
بلندی‌طبع و استغناء است (» قصید؛ ۲ ۷ )و معنی بیت این است که طبع بلند من از اين 
دنیا چیزی نمی‌خواهد. نه غذای آن را می‌خواهم و نه بهر بیشتری از آن انتظار دارم. در یت ۱۸ 
نمک بی‌نمکی یعنی خوبی‌ها يا بهره‌های دنیا که لطفی ندارد و چنگی به دل نمی‌زند؛ و برای آن 
ای اند وفخت درس ۱۴ اشارفه ان ایست که اک گرا روم انش نت ات آن 
با سر و صدا همراه می‌شود؛ و در اینجا خاقانی نم بی‌نمک دنیا را بر آتش آه خود نمی‌ریزد تا 
از آن فغانی برآید. 

۰ تا ۲۸ اهل. و جنس و هم‌جنس در سخن خافانی به معنی یار موافق و همدل به کار 
می‌رود؛ و دم اهلیّت [خوان هم به معنی سخن گفتن از همدلی باران و انتظار این همدلی است. در 
پیت ۲۱ خضرم؛ یعنی مرد اين دنیا نیستم, و خوانٍ خنضرخان هم به‌طورکلی سفرءٌ دنیاداران و 
درگاه فرمانروایان است. خاقانی با خضرخان که یکی از امرای آل افراسیاب بوده ارتباطی نداشته 
است. در بیت ۲۲ هم می‌گوید: گریه و ناله هم در این دنیا کرم و بخشندگی پدید نمی آورد. در 
بیت ۲۳ نهادٍ جمله دققاً روشن نیست که دنیاست يا خاک بشر در بیت پیش؟ به هرحال باز جان 
سخن اين است که امیدی نیست. پیت ۲۴ هم تکرار پیت ۲۲ است؛ با تعبیرهای دیگر. در پیت ۲۵ 
جرهر حش شعر و سخن خافانی است که اگر آن را صرف ستایش شاهان کند» گوبی پر زیبای 
طاووس را مکُس‌ران کرده است. در بیت ۲۸ نان‌ریزه و خس الوان بهره‌مندی از سفره و درگاه 
دنیاداران است. در پیت ۲۷ نظر به گوشه‌یی از سرگذشت ابراهیم است که در ایام شیرخوارگی» در 
غاری مانده بود و یک بار دایه‌اش او را دیده بود که انگشت خود را می‌مکید و از آن شیر در دهان 
براهیم می آمد! در پیت ۲۸ سر سوزنٍ طفلان؛ قلاب ماهیگیری است. 

یر ت۳۱ وهی سای وردفت ۰ چون پر نان یعنی مثل یک تکه نان؛ و 
این تعبیر را خاقانی یک بار دیگر هم به کار برده و از عنصری بدگویی کرده است که بر در ۲ 
دنیاداران «زدی بوسه چون پر نان عنصری» (دیوان. ص )٩۲۶‏ اما وجه شباهت این تعبیر چندان 
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روشن نیست. معنی ببت ۳۱ روشن است. در بیت ۳۲ کرم فرمان یافت؛ یعنی بزرگواری و 
بخشندگی مُرد (- ببت ۲۲) و عقل را سره فرمان کردن: یعنی در اجرای فرمان دیگران عقل را 
زیر پا گذاشتن. در بیت ۳۳ تب‌زده یعنی مبتلا به حصبه, و گلشکر اصفهان اشاره به این است که 
به‌بیمار حصبه گل قند یا گل انگبین می‌داده‌اند که شربت معطر بوده است. 

۴ ۱- سخن از قناعت و بی‌نیازی است - خرسندی. استغنا و برای خافانی این استغنا 
مثل پادشاهی (مملکه) است. در بیت ۳۵ هم آزادی, آزادی از بندگی و اتکاء به دیگران است و 
اگر خاقانی شکرگزار این نعمت نباشد. کفران نعمت کرده است. معنی بیت ۳۶ روشن است. در 
بیت ۳۷ نظر به این است که درخت انار در مناطنٍ کویری و خشک بهتر به بار می‌نشیند. در بیت 
۸ باز سخن از فناعت است و خافانی خود را به زنبور عسل تشبیه کرده است که در زمستان 
شیر؛ گلها را نمی‌خورد و زنده می‌ماند. در بیت ۳۹ سنگ بر شيشة دل افگندن. به ممعنی دل را 
آزردن است امّا در سخن خاقانی دل به معنی وجههٌ روحانی و سیر باطنی هم به کار رفته» و در 
اینجا هم با نظر به مصراع دوم همین معنی مطرح است: ارکان عناصر چهارگانةٌ این هستی است. 
و روح را طعمه ارکان کردن یعنی اسیر دنیا شدن (-» فصید؛ ۱:۱ دارالملک دل. فصيد؛ ٩:۴‏ تا ۱۲ و 
تصید؛ ۱:۶۲ تا ۵) و در بیت بعد هم کشتی و نوح هردو آشاره به همین سیر درونی و دل سپردن به 
عالم معناست که دل نباید ویران شود. در بیت ۴۱ عری مات شدن یا نزدیک شدن به آخرین 
بازی است. که با حرکت یک مهره شطرنح» طرف مات شود (- تصید؛ ۲ و باز عری‌خانه 
خذلان یعنی همان اسیر دنیا شدن است که در آن شاه دل مات و سیر اهل معنا متوّف می‌شود. 

۲ تا ۲۸- لوح دو رنگ دنیا و گردش روز و شب است. و عقل کمال‌طلب از این دبستان 
چیزی نمی‌آموزد. در بیت ۴۳ آیت روز روشنی عقل معرفت یاب و آیت شب تاریکی این جهان 
و نا گاهی از آن عالم است. در بیت ۴۴ آنچه گذشت همان علائق دنیایی و تاریکی محو شد؛ ميل 
به دنیاست. اما خاقانی از آیت روز هم که آن آیت شب را محو کرده شادمان نیست. جراکه این 
شادی هم خود در بند دنیا بودن است. دربیت ۴۵ ه شهر فلک یعنی زندگی درون افلاک درون 
این دنی که شادی آن چند روزی بیش نمی‌پاید و در پیت بعد هم هفت ده خاکی این زمین و 
دنیاست (- قصید؛ ۱۹:۵۱ و فصید؛ ۸:۱۲۴) و دخل یک‌هفته دهمان منافع ناپایدار و گذرای آن 
ات در بیت ۴۷ باز همّت همان مناعت و استغناء است (-» توضیح بیت ۱۷) و بر سر گیهان آب 


خوردن. یعنی به ماوراء این جهان وابسته بودن و بهره‌مندی از عالم معناء و خشک و تر گیهان 


باز همان منافع و دلبستگی‌های این جهانی است. در بیت ۴۸ نظر به قیام کاوه و فریدون؛ و دیو 
ضحخاک است و باز کوره و سندان کاوه اشاره به دلیستگی‌های این جهانی است. 

۵ تا ۵۵ دنیا به سود کسانی است که به خدمت دیگران درمی آیند. با به سود زنان است که 
مردان بار آنها را باید بکشند. و من (خاقانی) از چنین دولتی بهره‌مند نیستم؛ بار خود را باید 
بکشم. در بیت ۵۱ تند استر ناقصء دنیا و گردش روزگار است؛ مرکبی که تند می‌رود اما مثل فاطر 
قص خلقت دار خی است. خاقنیمی‌گوید من نم‌خواهم ثل شفال یا مثل سگ برای دنا 
دم بجنبانم با با حیله و دستان به چیزی برسم. در پیت ۵۲ خاک متاع و بهره‌های بی‌ارزش این 
جهان است. در یت ۵۳ می‌گوید: این دنیا؛ نا کامی‌اش بهتر استت (مه بیت ۰۳۵ تعمت ازادی) و انة 
دنبال کامیاپی آن نباید رفت؛ و در بیت بعد می‌گوید: من با آرزوهای اين جهانی دل‌خوش نیستم 
( بیت ۱۷ و ۴۶: هسّت). در پیت ۵۵ نظر به روایتی است که عیسی چندی در دگان یک رنگرز کار 
می‌کرد؛ و آنچه را به او می‌سپردند به رنگ مطلوب درمیآورد و کار او به مواً رنگرزی نیازی 
نداشت. و مولانا جلالالدّین این روایت را با معنی صبغةاله در یه ۱۳۸ سور؛ بقره ربط داده 
است: صبنهال و من آسن من الّه صْفَة؟ (- تصید؛ ۱۸:۹۳ و مثنوی ۱۳۳۹:۲), 

۶ ۶۰ خافانی همواره از زادگاه خود گریزان است و آرزوی سفر به خراسان و عراق؛ و 
سفرهای بادیه؛ همه ربطی با این گریز و بیزاری او دارد (-» مقذّمه کتاب. ص ۰ تا ۲۴). هم عرأق؛ 
بعنیبهتر است به عراق (یران مرکزی قلمرو سلجوقیان عراق) سفر کنم. خن احزان هم اشارهبه 
شروان است امّا در روایات» سرایی است که یعقوب در فراق بوسف در آن عزلت گزیده بود و 
می‌گریست. در بیت ۵۷ لفظ شروان را با معنی شَرٌ ربط می‌دهد» و در مقابل خیروان می‌گذارد (-> 
تصید؛ ۱۰۲:۱۹ و قصید؛ ۸۱:۳۳) و نیز در مقابل شرف‌وان (-» تصید؛ ۸۳:۱۱۷) و خاقانی می‌گوید: 
اگر شروان سرزمین خیر و شرف و منزلت هم باشد به درد من نمی‌خورد... در بیت ۵٩‏ بریدن 
منازل یعنی به راه ادامه دادن؛ رفتن کاروان که در شب تاریک دشوار با ناممکن است. در پیت ۶۰ 
ذُرج بی‌جوهر روشن, صندوقچه‌یی که در آن گوهر گرنبهایی نیست. و برج بی‌کوکب رخشان, 
هردو اشاره به شروان است که خافانی می‌گرید: در آن برای من دل‌خوشی نمانده است. برج 
اشاره به‌دوازده برج مدار خورشید است که قرار گرفتن ستاره‌های سعد را در آنها به‌هنگام ولادت؛ 
نشانة خوشبختی می‌پنداشته‌اند! 

۶۱ تا ۶۸ در بیت ۶۱ سخن از نومیدی محض,. در سالهای پس از ۵۷۰ق. است که خاقانی 
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همه عزیزان خود. و خاصه پسر بیست ساله و همسرش را از دست داده بود. و بیت ۶۲ هم این 
احتمال را به یقین نزدیک‌تر می‌کند و شیرین باید اشاره به همسر او باشد (- فصیده‌های ۸۷ و 
۸ در بیت ۶۳ شعری دو ستارة روشن است» شعرای شامی و یمانی. سهیل ستاره‌یی است که 
بیشتر در فصل رسیدن میوه‌ها و به نظر قدماء روشن‌تر از هرجای دیگر در یمن دیده می‌شود. و 
مهر خررشید است. و جان سخن این است که دنیا برای من تاریک است. موم کندوی عسل 
تعبیری برای فراق عزیزان هم هست (- فصید؛ ۳۹:۴۴ و معنی بیت ۶۴ این است که با این فراق 
و بی‌کسی دل‌خوشی‌های دنیا را نمی‌خواهم. در پیت ۶۵ نظر به این باور قدماست که گرگ گزیده 
از آب می‌ترسد یا آسیب می‌بیند (» تصید؛ ۶:۱۶ و فصید؛ ۴۶:۹۹) حّی از آب حیات خضرا 
معنی دو پیت بعد روشن است و ننها سوّال این است که آیا وافعاً رون شاه اخستان به او 
مستمزی فراوان و منظّم می‌پرداخته است؟ و خواندهايم که خاقانی همواره از بی‌توجهی‌ها گله 
دارد! 

٩‏ تا ۷۳ در بیت ۶٩‏ منظور این است که آب شروان را چشیده‌ام و برای من گوارا نیست. و 
اگر خاقان کبیر هم به من مستمرّی (نان پار) خوبی بدهد. نمی‌خواهم. در دو بیت بعد سخن از 
خانه و ملکی ناچیز است که در شروان دارد و هیچ یک قصر باشکوهی نیست. بسدیر فصر 
نعمان‌ین منذر در حیرهه و عُمدان از قصرهای شهر صنعاست. در پیت ۷۲ نیم آدمی؛ ظاهراً اشاره 
به تنها فرزند او خردسالی به نام عبدالمجید - است که پس از مرگ پسرش رشیدالدّین و مرگ 
همسر و دخترش می‌گوید: بماندم من و ماند عبدالمجیدی / ودیعت به یزدان پاکش سپردم (> 
مقذمهٌ این کتاب» ص ۱٩‏ و دیوان ص .)٩۰۲‏ 


۵ 


موضوع قصیده: وصف خاکی که خاقانی از مدینه با خود آورده است 

شمارء ابیات: ۸۸ 

دربارةُ این فصیده: در عنوان این فصیده در دست‌نویس‌های دیوان؛ و نیز در بیت ۶۱ 
سخن از خاک «بالین؛ پیامبر در مدینه است؛ و روشن است که مرقد رسول» گوری در یک 
یابان نبودهء که هر زایری بتواند از کنار آن مشتی خاک بردارده و آنچه خاقانی از آن سخن 
می‌گوید باید مشتی خاک از زمین بثرب (مدینه) باشد که در نظر موّمنان مبارک 
شفابخش و خوشبوست. در بیت ۸۰ قصید؛ٌ ۳۰ هم خاک مشکین بالین رسول همان 
خاک مدینه است. و اشاره روشن‌تری هم در بیت ۷۲ قصيده ۱۱۰ با تعبیر خاک مدینه 


ات اتتشت ۰ مقدمهٌ این کتات: ص‌‌ ۳۳ 


صبع‌وارم. کافتابی در نهان آوردهام 

آفتابم کز دم عیسی نشان آوردهام 
عیسی‌ام. از بیتِ معمور آمده. وز خوان خُلد 

خورده قوت, و ره اخوان را ز خوان آورده‌ام 
هین صلا! ای خشک‌پی پیران تردامن! که من 

هر دو قرص گرم .م3 اسان آورده‌ام 
طفل زی مکتب برد نان, من ز مکتب آمده 

بهر پیران ز آفتاب و مه دو نان آورده‌ام 
گرچه عیسی‌وار از اینجا بار سوزن برده‌ام 

گنج قارون بین کز آنجا سوزیان آورده‌ام 


قصیده ۷۳ 


رفته زین سر لاشه‌یی زا وحن نب کون 

کابلق کیت ییات در عنان, 
از نظاره موی را جانی. که هر مویی مرا 

طوطی گویاست کز هندوستان 
من نه پیل آورده‌ام. بس بس نظاره. کز سفر 

پیل‌بالا طرطی شکرفشان 
درگشاده دیده‌ام خرگاه ترکان فلک ۱ 

ماه را بسته‌میان خرگاه‌سان 
از سفر می‌آیم. و در راه صید افگندام 

ینت صیدی چرب‌پهلو کارمفان 
1 سواران خنگ توسن در کمند افگنده‌اند 

من کمند افگنده. و شیر ژیان 
چشم بد دور از من و راهم که ره‌آورد عشق 

رهروان را شرمة چشم روان 
بس که در بحر طلب. چل صبح شست افگنده‌ام ۱ 

تا در آن شستٍ سیک صیدگران 
قد شش‌روز از خزانةٌ هفت گردون برده‌ام 

گرچه در نقب‌افگنی. چل‌شب کران 
خاک پای خاک‌بیزان بوده‌ام تا گنج زر 

کردهام سود. ار بهین عمری زیان 
خاک‌بیزی کن. که من هم خاک‌بیزی کرده‌ام 

تا ز خاک این مایه گنج شایگان 
دیده‌ام عشاق ریزان اشک داوود از طرب 

آن همه چون شبحه در یک ریسمان 
اشک من در رتص و دل در حال و ناله در سماع 


من دریده خرقهٌ صبر. و فان 


۳۵ 


تن نقد و شرح قصاید خاقانی 


زردی زر شادی دلهاست. من دلشاد از آنک 
سک رخ را زر شادی‌رسان آورده‌ام 

شمع, زرد است از نهیپ سر منم هم زرد. لیک 
زردرویی نز نهیپ تسا و آورده‌ام 

بل کز آن زردم که ترسم سر یندم چو شمع 
کاین سر از بهر بریدن در میان آورده‌ام 

هان رفیقا! نشره ابی یا زگال آبی بساز 
و 

شو نمک بر آتش افگن, کز سر خوان بهشت 
خوش نمک در طبع ۲ شکر در زبان آورده‌ام 

وز پی دندان‌سپیدی همرهان. از يب اه 
۱ دل چو عود سوخته دندان‌کنان آورده‌ام 

گرچه شبها از سموم راه تب‌ها برده‌ام 
از نسیم وصل. نهر تب‌نشان آورده‌ام 

زان جهان می‌آیم. از رنجی که دیدم زین جهان 
لیک طغرای نجاتِ آن جهان آوردهام 

دیده‌ام سرچشمة خضر و کبوترواز آب 
خررده. و پس جرعه‌ریزی در دهان آورده‌ام 

چون کبوتر رفته بالا. و ۳ بر پای خویش 
بسته زر تحفه,. و خط امان آورد‌ام 

من کبوترقیمت ام. بر پای دارم سربها 
آن قدر زژی که سوی آشیان آورده‌ام 

ریوری آوردهام بر عروسان ‏ بصر 
گویی از شعری شعار فرقدان آورده‌ام 

لعبتان دیده را, کایشان دو طفل هندو اند 
هم مشاطه. هم خلی. هم دایگان آورده‌ام 


۳۵ 


تصیده ۷۳ ۸۹ 
پیر عشق آنجا به غرسی پاره می‌کرد آسمان 

من صیبه شانه‌دانی ناگهان آورده‌ام 
اين فراویزی و آن بازانگنی خواهد ز من 

من ز جیپ آسمان یک شانه‌دان آوردهام 
دیده‌ام خلوت‌سرای دوست و در مهمان‌سراش 

تن طفیل و شاه دل میهمان آورده‌ام 
میزبان در حجرهٌ خاص, و برون افگنده خوان 

من دل و جان پش خوان میزبان آورده‌ام 
دل ملک طبع است. قوتِ او ز بویی داده‌ام 

جان پری‌وار است. خوردش ز استخوان آورده‌ام 
قل خاص اآورده‌ام زآنجا و یاران بی‌خبر 

کاین چه میوه‌ست؟ از کدامین بوستان آورده‌ام 
تا خط بغداد ساغر دوستکانی خورده‌ام 

دوستان را جرعه‌یی در جرعه‌دان آورده‌ام 
دشمنان را نیز هم بی‌بهره نگذارم چو خاک 

گرچه جرع خاص بهر دوستان آورده‌ام 
دوست خفته در شبستانی. و دولت پاسبان 

من به چشم و سر سجود پاسبان آورده‌ام 
پاسبان گفتا: چه داری نوزهان؟ گفتم: شما 

کان زر دارید. من جان نورهان آورده‌ام 
شیرمردان از شبستان گر نشان اآورد‌اند 

من سگ کهنم. نشان از آستان آورده‌ام 
بر در او چون درش, حلقه به گوشی رفته‌ام 

تا پی تشریف سر تاج کیان اآورده‌ام 
از نسیم يار گندمگون یکی جوسنگي مشک 

بر دل سوزان و چشم سیل‌ران آورده‌ام 


۳۵ 


۵۵ 


۸۷۱۰ نقد و شرح قصاید خاقانی 


آب و آتش دشمن مُشک‌اند. و من بر مشک دوست 

آب و اتش را رقیبی مهربان 
جز به یاع جهان ندهم, کز آن جوسنگ مشک 

صد شتروار بت از بیع جان 
دل به خدمت, ساده چون گور غریبان برده‌ام 

همچو موسی زنده در تابوت. ز آن 
رفته لرزان همچو خورشید. و فروزان آمده 

شب زریری برده. و روز ارغوان 
هشت با خلد را در, بسته بینی بر خسان 

۱ کان ‏ کلند». هفت: دز -ذو. بادبان 

بس طربناک ام, ندانند اين طربناکی ز چیست؟ 

کز شعود چرخ. بختٍ کامران 
گویی اندر جوی دل آبی ز کوثر رانده‌ام 

یا به باغغ جان. نهالی از چنان 
کی این ام ياه 

از دژ رویین به سعی هفت‌خوان 
۷ اضما گریم. یازم گت . با بیگانگان ۱ 

کاين نهان گنج از کدامین دودمان 
آشکارا . برگرفتن ‏ گنج. ‏ فرخ‌فال ‏ نیست 

من به فرخ‌فال. گنجی در نهان 
از چنین گوهر زکاتی داد نتوان. بهر انک 

با ترکستان. نه باج ترکمان 
داده‌ام صد جان بهای گوهری در منیزید 

ور دو عالم داده‌ام. هم رایگان 
کیست خاقانی که گویم خون‌بهای جان اوست؟ 


خون‌بهای جان صد خاقان و خان 
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آورده‌ام 


۶۵ 


قصیده ۷۳ ۸۱۱۱ 


اين همه می‌گویمت: آورده‌ام. باری بپرس 
تا چه گنج است و چه گوهر؟ وز چه کان آورده‌ام؟ 

بازپرسی شرط باشد تا بگویم کاین فتوح 
در فلان مذت. ز درگاه فلان آورده‌ام 

تو نپرسی؟ من بگویم. نز کسی دزدیده‌ام 
کز در شاهشهی گنج روان آوردهام 

نی امسال از سر بای پاک مصطنی 
خاک مشک‌آلود بهر چرزٍ جان آوردهام 

خاک بالین رسول‌اله همه حرر شفاست 
جرز شافی بهر جان ناتوان آوردهام 

وقفب بازوی من است این حرز, نفروشم به کس 
گرچه 0 ۲ دادن بر زبان آوردهام 

گوهر دریای کاف و نون محشد. کز ناش 
گوهر اندر کلک و دریا در نان آورده‌ام 

چون زبان ملک سخن دارد. من از صدر رسول 
در سر دستار. منشور زبان آورده‌ام 

بل که در مدح رسول‌اله به توقیع رضاش 
1 جهان منشور ملک جاودان آورده‌ام 

مصطفی گوید که سحر است از بیان من ساحرم 
کاندر اعجاز سخن. سحر از بیان آورده‌ام 

ساحری را گر قواره بهر سحر آید به کار 
من ز چیپ مه قوارة پرنیان آورده‌ام 

یک خدنگ از ترکش آن یُحنة دریای عشق 
نزد عقل از بیم چرخ جان‌ستان آورد‌ام 

حاسدانم چون هدف, بین کاغذین جامه. که من 


تیر شحنه از پی امن شبان آوردهام 


۷۵ 


باه نقد و شرح قصاید خاقانی 


بخت من شبرنگ بوده. نقره خنکش کردهام 

پس به نام شاه شرعش داغران 
عقل را در بندگیش,. افسرخدایی داد‌ام ۱ 

ایتگینی برده. و آلپارسلان 
جان زنگ آلود در صدرش به صیقل داده‌ام 

ز‌ آن چنان ریم آهنی, ت یمان 
گرچه همچون زا زر. پیری به طفلی دیدهام 

چون جهان. پیرانه‌سر طبع جوان 
گرچه نیسانم خزان آرد. من اندر ذهن و طبع 

آنشن. نییان ور بل کات...خزان 
من سپهرم» کز بهار باغ, شب گم کرده‌ام 

روز و راء بین ترنج مهرگان 
پادشاه نظم و نثرم در خراسان و عراق 

کاهل دانش راء ز هر لفظ امتحان 
مُصفان استاد دانندم. که از ۱ ای 
شیوه تازه. نه رسم باستان, 
ز امتحان طبع مریم‌زاد. بر چرخ دوم 

تیر عیسی‌نطق را در خرکمان 
ا عر بخل ‏ آمده گرد نشابور کرم 

من به شهرستان عزلت خان و مان 
تا نشسته بر ره دانش رصدداران جهل 

در بیابان خموشی. کاروان 
گرچه در غربت ز بی‌آبان شکسته‌خاطرم 

ز اش خاطر به آبان. ضیمران 
سنگ آتش چون شکستی. تیز گردد. لاجرم 

از شکستن. تیزی خاطر عیان 
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اورده‌ام 


۸۵ 


قصده ۷۳ ۱۱۳ 


خانه‌دار فضل و روی خاندانی بودهام 
پشت در غربت کنون بر خاندان آوردهام 
نا به هر شهری بنگزاید مرا هیچ آب و خاک 

خاک شروان. بل که آب خیروان آورده‌ام 
از همه شروان, به وجه آرزو, دل را به ياد 

حضرت خاقان اکبر اخستان آورده‌ام 
هرچه دارم, تژ و خشکي من همه انعام اوست 

کاین گلاب و گل. همه زآن بوستان آورده‌ام 
او سلیمان است و من مورم. به یادش زنده‌ام 

زنده ماناد آن کز او این داستان آوردهام 


شرح قصید؛ ۷۳ 

بیت ۱ تا ۶ تمام اين اییات وصف آن یک مشت خاک مدینه است با تعبیرها و تشبیهات 
گوناگون» ظریف و پراحساس: آفتابی پنهان که تس زندگی‌بخش عیسی با آن همراهه و نظر به این 
معنی است که در روایات» عیسی پس از عروج به آسمان» در فلک چهارم که فلک آفتاب است. 
ساکن شد و فراتر توانست برود زیرا که از مال دنیا سوزنی بر گریبان او مانده بود (-> قصید؛ ۳:۸ تا 
۵ در بیت ۲ بیت معمور تعبیری است که در یه ۴سور؛ طور (۵۲) آمده و در تفسیر آن 
نوشته‌اند: خانه‌یی مانند کعبه است که در فلک چهارم و درست! مقابل کعبه حجاز وافع شده. 
خاقانی سفر دوّم حج و زبارت مدینه را مانند سفر به فلک چهارم و از آن فراتر نشستن بر سر 
سفرةٌ بهشت, و خاک مدینه را هم چون خوراکی دیده است که مهمان از بزم بزرگان به خانه خود 
می‌برد (» قصيدة ۳۰: زیارت مدینه), در پیت ۳ دیگران را به خوردن این رل سفرهٌ بهشت دعوت 
می‌کند (» فصید؛ ۴:۱۷ السّلا). خشک‌بی یعنی خسته از راه پیمودن در راهمی که به مفصد 
نمی‌رسد. و اين رهروانْ پاک نمی‌شوند - تردامن یعنی آلوده و ناپاک - دو قرص گرم و سرد 
آسمان, خورشيد و ماه و در اینجا باز همان خاک مدینه است (-۰ فصید؛ ۵:۴۹ و قصید؛ ۳۸:۸۵). 
معنی بیت ۴ روشن است. در بیت ۵ سوزیان سود و زیان -به طور کی یعنی حاصل کار: و 
سوزن به همراه داشتن خاقانی» علاوه بر اشاره به سوزن گریبان عیسی کنایه از آن است که من 


۱۴ نقد و شرح قصاید خاقانی 


هم شایستگی این سعادت را نداشته‌ام. در بیت ۶ یک مشت خاک مدینه را به اسب گرانبهای 
دورنگی تشبیه می‌کند که دنیا مانند اسب یدک (جنیبت) در کنار آن راه می‌پیماید. 

۷ تا ۱۴- توصیف پر احساس خاک مدینه ادامه دارد: جان گرفتن موی نظر به این است که 
قدما موی را و گاه ناخن را نیز قسمت بی‌جان بدن می‌پنداشته‌اند. معنی بیت ۷ این است که تمام 
هستی من از این خاک مدینه سخن می‌گوید. در ییت ۸می‌گوید: معرکه و نمایش نیست. این 
شاک عظلمت دارده سخن می‌گوید نگاربه اد بر یک فیل؛ طوطی با ود آوردهام و همه 
طوطیان گوبا هستند. در بیت ٩‏ ترکان فلک ستارگان‌انده اما ربط ان بیت با وصف خاک مدینه 
خالی از اشکال نیست. و حدس معقول اين است که خاقانی آسمان را هم به استقبال و خدمت 
این یک مشت خاک مدینه درآورده است. در بیت ۰ صید هم خاک مدینه است. ور تست ۱۱ 
خنگ توسن یعنی اسب سفیدی که آسان مهار نمی‌شود و در کمند افگندنٍ خنگ توسن یعنی کار 
مهم کردن و باز شیر ژیان اشاره به همان خاک است که در پیت بعد سرمهُ چشم روان؛ یعنی 
گشاینده دید باطن می‌شود. در بیت ۲ لت قااتمسافی گیراق است. و چل‌صبح شست 
انگنده‌ام یعنی دیری در طلب رسیدن به این دیدار مدینه بوده‌ام. در بیت ۱۴ شش روز اشاره به 


سس 
۰ 


آن است که پروردگار هستی این جهانی را در شش روز آفرید - ی ۵۴ سور اعراف (۷)-و نقد 
شش روز را بردن یعنی رسیدن به مرتبه‌یی که گوبی به یک دنیا می‌ارزد. و نقب‌انگنی هم سیر 
روحانی و باطنی است که مانند چله‌نشینی و عبادت صوفیان؛ رهرو را به درک عالم معنا 
۱ 

۵ تا ۲۱- خاک‌بیزی یعنی شستن یا غربال زدن شن و ماسه مناطق زرخیز و به دست آوردن 
خرده‌های زر اما خاقانی اين تعبیر را برای طلب و رباضت رهروان حق به کار می‌برد؛ و 
خاک‌بیزان مردان راه حیّ‌اند. در بیت ۱۶ سخن از رنج راه زیارت مدینه؛ و گنج شایگان هم خاک 
مدینه است (- قصیده ۳۷:۱۲۳). در بیت ۱۷ اشک داوود اشاره به توبه و استغفار اوست که چهل 
روز مطابق روایات سر بر سجده می‌گریست. و سای ریزان اشک داوود. موُمنانِ هم‌سفر 
مدینه آند. یا کلی‌تره رهروانی که خاقانی می‌شناخته است» و می‌گوید: اشک آنها را چون دانة 
تسبیح مقس یاه‌ و در بیت بعد سماع خاقانی هم سماع خانقاهی نیست. با اشک و شور و 
حال و ففان و با صبر سماع می‌کرده است. در پیت ٩۱و‏ ۲۰ می‌گوید: رنج راه و زردی روی خود 
را در سفر مدینه شادی‌آور دیده و از خطرها بیمی نداشته است. در بیت ۲۱ منظور این است که 
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در این راه اگر جان می‌باختم بیمی نداشتم. 

۲ تا ۳۱ نشره دعایی است که بر بازوی بیمار می‌بسته‌انده تعویذ. دعای شفابخش, و نُشره 
آب مایعی است که گاه با مواد رنگین و آميخته با زعفران برای نوشتن دعای تعویذ درست 
می‌کرده‌اند. زگال آب هم مرکب تحریر است. خاقانی از رفیقان خود می‌خواهد که با دل غمگین 
او و با زردی رویش مرب دعای شفابخش بسازند. در بیت ۲۳ نمک بر آتش افگندن یعنی سر و 
صدا به راه انداختن که خاقانی از مدینه سخن‌های شیرین با خود دارد. در بیت ۲۴ عود سوخته 
دل غمگین و رن‌کشیده خاقانی است اما سوخته عود را هم به جای مسواک به کار می‌برد‌اند؛ و 
در اینجا دندان‌سپیدی همرهان شادی دوستان است. در بیت ۲۵ شموم راه بادهای گرم و خشک 
بادیه است. در بیت ۲۶ می‌گوید: گویی از آن دنیا بازمی‌گردم؛ ما این یک مشت خاک مدینه. 
فرمان نجات من در آن جهان خواهد بود ( قصید؛ ۲۱:۴ طغرای بی‌نیازی). در بیت ۲۷ 
جرعه‌ریزی» یعنی مقدار کمی: مانند جرعه‌یی که از جام می پر خاک می‌ریزند. در بیت ۲۸ زر 
تحفه و خط امانی که اين کبوتر با خود آورده» همان یک مشت خاک مدینه است. در بیت ۲۹ 
زیور عروسان بصرء یعنی شرمه و باز اشاره به همان خاک است. در بیت ۳۰ شعری نام دو ستارة 
شعرای شامی و شعرای یمانی است. فرقدان دو ستارةٌ روشن در صورت فلکی دْب اصغر است 
که کاروانها در شب به کمک آنها ره بادیه را پیدا می‌کرد‌انده و شعرایی که شعار فرقدان می‌شوده 
باز همان خاک مدینه است ( تصید؛ ۴۸:۲۰ و قصید؛ ۲۹:۵۱ فرقدان). در بیت ۳۱ لعستان دیده 
مردمک‌های چشم است و باز مشاطه و زیور و دای این دو طفل همان خاک مدینه است (- بیت 
۲ سرمه چشم روان؛ و > قصیده ٩:۹۵‏ دو طفل هندو اندر مهد چشم). 

۲ تا ۳۹- پیر عشق ترکیب استعاری است و سخن از محمّد(ص) يا سخن از خود عشق؛ 
عشق حق است. غرس عروسی یا مراسم یادبود است لا گاه به سماع خانقاه هم عرس می‌گوینده 
و در اینجا همین معنی است و در سماع عاشقان» آسمان خرقةً پیر عشق است. و خاقانی از آن 
خرفه پیر عشق» تک کوچکی آورده است که از آن کیسة کوچکی به اندازهٌ یک شانه می‌توان 
دوحت. دربیت ۳۳ فراویز سجاف آن خرقه است و بازافگن رقعه یا پاره‌یی از آن است؛ و خاقانی 
می‌گوید: آنچه من آورده‌ام کوچک‌تر از پاره‌های خرقه‌یی است که در سماع صوفیان می‌درند. در 


بت ۳۴ جان سخن در مصراع دوم است که در مهمانی پیرعشق, تن میهمان نیست دل میهمان 
۱ 


شنت . در ببت ۳۵ 


روشن‌تر می‌خوانیم که پیرعشق محمّد(ص) است که او را در مدینه دیگر 
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نمی‌توان دید و حجرءٌ خاص, مرقد اوست. در بیت ۶ می‌خوانیم که سخن از غذای مادی 
نیست. و اشاره به اعتقاد قدما دارد که غذای ملایک از بوی خوش است. ما در مصراع دوم نظر به 
روایتی است که پیامبر در دره‌یی نماز می‌خواند پربان با دف به سوی او آمدند. و رسول پارة 
استخوانی به آنها دادا معنی پیت ۳۷ روشن است. در بیت ۳۸ اشاره به هفت خطّ جام است و تا 
خط بغداد ساغی یعنی ساغری پر و نه لبریز که تا خط جور است (-» فصید؛ ۱:۱۲). دوستکانی 
جام شرابی است که در بزم» یکی به دیگری تعارف می‌کند و او را بر خود مقدم می‌دارد (- تصید؛ 
۰ فصبد؛ ۴۷:۶۲). خاقانی از بهرء محبّت پیرعشق یک جرعه برای دوستان آورده است که 
یک دجله است و از آن بهره‌یی هم به اغیار می‌رسد(» قصید؛ُ ۲۰:۱۰ جرعه و خاک). 

۰ تا ۴۴- دوست در اینجا محمّد(ص) است ( پار گندم‌گون در بیت ۴۴) همان میزبان در 
حجرةٌ خاض (بیت ۳۵) و شبستان هم مرقد اوست. دولت هم رواج دین اوء یا کارگزاران دین اند. 
در بیت ۴۱ نوزهان یعنی ره‌آورد پرای مرقد رسول, و خاقانی فصیده خاضی در ستایش مدینه 
دارد (-ه فصید؛ ۱۱۰) و در اینجا هم جان او یعنی عصارهٌ روح اوه شعر اوه در پیت ۴۲ می‌گوید: اگر 
کسانی از مردان حق با محمّد پیوندی یافته‌انده من مانند سگ اصحاب کهف که دو دست خود را 
بر درگاه غار آنها نهاده بو به همین زیارت آستان او خرسندم و پیش از این حّ من نیست (» 
سور کهف /۱۸ ای ۰۱۸ و ليم باسط ذراعیّه بل صبد). در بیت ۴۳ تاج کیان فبول زیارت او؛ با 
همان مشتی خاک مدینه است. در بیت ۴۴ جوسنگ مشک اندکی ماد خوشبو و یار گندم‌گون 
محمّد(ص) است که وصف چهر گندم‌گون او در سیر او هست و بوی خوش را نیز دوست 
می‌داشته است. 

۵ تا ۳۹- در مصراع دوم پیت ۴۵ رقیب به معنی مراقب و محافظ است و آب و آتش هم 
طبع روان و احساس و عاطفه خاقانی است که در اینجا مشک محبّت پیرعشق را نگه می‌دارد. در 
بیت ۴۶ ییا جهان کسی است که دنیا را بفروشد و نخواهد. و خاقانی محبّت پیرعشق را با کسی 
در میان می‌گذارد که چون خود او دل از نیا برگرفته باشد. و این جوسنگ مشک او برای او چنان 
گرانبهاست که با صد بار شتر از مشک تبّت برابری می‌کند. در بیع جان» یعنی در فروش جان و 
خریدن محبّت پیرعشق» و اگر اين تعبیر را مطابق بعضی از دست‌نویس‌ها «بیغ‌خان, به معنی 
سرای تاجران بخوانيی درست است ( تصید؛ ۲۰:۶۹). در بیت ۴۷ دل ساده چون گور غریبان 
یعنی فارع از دلبستگی به دنیاه و اين دل مرگ ندارد. چنان که موسی را مادرش در سبدی با 
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صندوقی گذاشت و بر رود نیل رها کرد و پاسداران فرعون او را چون دیگر نوزادانٍ پسر 
بنی اسرائیل نکشتند (» ای ۳۹ سور؛ طه /۲۰). در بیت ۴۸ زریر دانة گياهي زردرنگی است و در 
اینجا روی زرد و چهره؛ غمگین خاقانی است ( بیت ۲۰ و ۲۱) و ارغوان شادی چهر؛ او در 
بازگشت از سفر مدینه است. در بیت ۴٩‏ باز کلید درهای بهشت همان خاک مدینه است (-» 
قصید؛ ۰۱۸:۱ قصیده ۵۷:۱۵ در توضیح هشت خلد). 

۰ تا ۵۷ باز سخن از مشتی خاک مدینه است. شعود چرخ ستاره‌هایی است که در باور 
اخترشناسان طالع نیک می‌آورده است. مشتری و زهره. معنی بیت ۵۱ روشن است. در بیت ۵۲ 
نظر به داستان هفت خوان اسفندیار است که دو خواهر او در دژ رویین اسیر بودند و او آنها را 
رهانید. در بیت ۵۳ بیگانگان یعنی آنها که این احوال روحانی را درک نمی‌کنند. و باز این نهان 
گنج همان خاک مدینه است (- بیت ۲۶ جز به بیاع جهان ندهم). در پیت ۵۵ می‌گوید: اين گنج 
زکات ندارد. مال حلال است. مالی نیست که ترکمانها از کاروائی به غارت برده باشند. در بیت 
۶من یزید که بیشتر می‌پردازد؟ - اصطلاح حراج است و معنی دو بیت ۵۶و ۵۷ روشن است. 

۸ تا ۶۳-معنی این شش بت روشن است امّا در بیت ۶۲ جان ناتوان جان بیمار و غمزده 
خاقانی است. و در بیت بعد نفروشم به کس» تکرار سخن او در پیت‌های ۴۶ و ۵۵ است. 

۴ تا ۶۹٩‏ دربای کاف و نون -کن به معنی باش در قرآن مکرر آمده ای تفت کل عالم 
خلقت. و محمّد گوهر دریای آفرینش است» و ثنای او دربایی است که الفاظ و تعبیرهای خاقانی 
گوهرهای آن درباست. در بیت ۶۵ منشور زبان یعنی اجازهٌ سخنوری در ستایش رسول و باز 
نظر به‌همان خاک مدینه است.در پیت بعد منشور ستایش محمّد. خاقانی را در جهان, پادشاهی 
جاودان می‌دهده با فرمانی که خشنودی روح رسول به او داده است. در بیت ۶۷ ترجمه این 
حدیث را می‌آورد لنْ من بیان لسخرً در بیت ۶۸ قواره رش گرد پارچه از محل گریبان لباس 
است که خاقانی مکّر ماه و خورشید را به آن تشبیه می‌کند و با توجّه به این پندار قدما که 
جادوگران هم از این بریدگی گریبان در کار خود استفاده می‌کرده و تک پارچه را می‌ربوده‌انده 
قوارهُ مه را به سحر ربط می‌دهد ( تصید؛ ۳۳:۱۵ و فصید؛ ۶:۳۹) اما در اين بیت فوارة پرنیان 
همان خاک مدینه است و در بیت ۶٩‏ هم خدنگ ترکش آن شحنهٌ دریای عشق همان است. و 
شحنه دریای عشق هم محمّد است (- بیت ۳۲: پیرعشق. و بیت ۴۰: دوست). 


۷۰ تا ۵- حاسدانم چون هدف. یعنی چون مورد حمله حسودانم. کاغذین جامه. یوششی 
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است که ستم‌دیدگان روی لباس خود می‌پوشیدند و بر آن شکوه‌های خود را می‌نوشتند و در 
گذرگاه فرمانروایان می‌ایستادند (-ه کاغذین جامه به خوناب بشویم که فلک / رهنمونیم به پای عَلم دا 
نکرد - حافظ) اما خافانی؛ خاک مدینه 1( 
رسم دیگری اشاره کرده است که اگر شحنه‌یی یا پادشاهی تیر یا انگشتر خود را به کسی می‌سپرده 
معنای آن این بود که او در سفر در سايهٌ حمایت آن امیر است. در بیت ۷۱ شبرنگ و نقره خنگ 
برای بخت. به معنای بخت سیاه و سفید است. هرچند که به معتی اسب سیاه و اسب سفید هم 
هست. و شبرنگ نام اسب خسروپرویز هم بوده است. در مصراع دوّم بیت هم این اسب بخت را 
به شاه شرع محمّد(ص) متعلّق دانسته و به نام او داغ بر ران او نهاده است. در بیت ۷۲ بندگیش 
بندگی شاه شرع محمّد(ص) است که اگر عقل بندگی او را بپذیر خداوندٍ تاج و تخت است. و 
خاقانی می‌گوید: عقل من مانند غلام ترکی بود که در بندگي محمّد لپارسلان شد. و 
سونقق فقا شخ فان اس( یه ۱ ۳۱) توت ۱۳ مطری ان ات کها 
زیارت مدینه و ستايش محمّد. روح خود را صفا داده‌ا و زنگ آهن را به آهن خالصی تبدیل 
کرده‌ام که از آن شمشیر یمانی می‌توان ساخت. معنی دو بیت بعد روشن است که ذهن و طبع 
شعر من جران شده. آتش نیسان گرمی و رویش بهار و آب خزان باران و برف پاییز است که ما 
رویش بهار می‌شود. 

۶ تا ۷۹- خاقانی ستایش ره‌آورد مدینه را پایان می‌دهده و مانند موارد دیگر به ستایش 
خود می‌پردازد: از بهار باغْ شب گم کرده‌ام» بعنی شب را بیرون رانده و برای اين روز نو (نوروز) 
میوه پاییزی آورده‌ام. در بیت ۷۷ فرزانگان و سخنوران خراسان و عراق را در برابر خود به 
آزمایش می‌خواند. در بیت ۷۹ طبع مریم‌زادیعنی طبع بکر ( قصید؛ ۲:۶), چرخ دوم فلک 
ستار؛ عطارد (تیر) و تير ستارء امل قلم است. اما در اینجا به سخن خاقانی هم اشاره دارد که چون 
تیری است. که از یک کمان بزرگ یا کمان بزرگان - رها می‌شود. 

۰ تا ۸۸-ستایش خود و گله از رقیبان ادامه دارد: بخل و تنگ‌نظری مانند غزها که خراسان 
را ویران و سنجر سلجوقی را اسیر کردند (- مقدمه اين کتاب ص ۲۰ و ۲۱) کبرم و بزرگواری را 
مانند نیشابور در حملهٌ غز ویران کرده‌اند. در پیت ۸۱ رصددار یعنی دروازه‌بان» یا مأمور مرزی 
ولایات. اما رصدداران جهل, کارگزاران اند یا رقیبان خاقانی. در بیت ۸۲ باز ب ی آب به معنی 


بی‌آبرو؛ اشاره به آنهاست. و خاقانی می‌گوید: در اين غربت من با آتش طبع و سخن خوده حتّی 
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در پاییزه گل و سبزی می‌روبانم. ضیمران اسپرغم است. سبزی خوشبویی که در تهران و مرکز 
ایان امروز به آن ریحان می‌گویيم ( فصید؛ ۵۶:۲۰). در بیت ۸۳سنگ آتش» آتش‌زنه و در اینجا 
همان آتش خاطر خاقانی در بیت پیش است. در بیت ۸۴ خانه‌دار فصل یعنی صاحب خانواده‌یی 
با فرهنگ که باید بیشتر اشاره به عموی او کافی‌الذین عمر باشد (م مدمه این کتاب. ص ۱۶) و 
روی خاندان هم یعنی چهرهٌ ممتاز خانواد؟ خود که خاقانی است. در بیت ۸۵ نظر به اين خرافة 
عوام است که در سفر» خاک شهر خود را می‌بردند و در آب شهر دیگر می‌ریختند. تا خواض 
قلیمی آن شهر تازه به آنها آسیب نرساند. در سه بیت بعد» پس از گله‌های تلخ از شروان و 
رصدداران جهل و ویرانی نشابور گرم(۱) ستایشی از شروان شاه اخستان جای حرف دارد و چه 
بسا که از بیم و نگرانی این ستایش را بر قصیده افزوده باشد یا باز هامید صله‌یی! 


۳ 


موضوع قصیده: ستایش سلطان غیاث‌الدّین محمّد سلجوقی 

شمارهة ابیات: ٩۰‏ 

درباره؛ٌ این قصیده: ممدوح اين قصیده محمد بن محمود بن محمد بن ملکشاه سلجوقی 
است که در سالهای اواسط قرن ششم هجری ‏ دیری پس از حملهْ غزها به خراسان - در 
عراق. جنوب البرز و غرب ایران امروز سلطنتی داشته. قلمرو او بسیار وسیع‌تر از شروان 
بوده, و شروان شاهان هم دیری خراج‌گزار حکومت او بوده‌اند. در این مجموعه قصاید. 
سه قصید؛ٌ ۵٩‏ و ۷۴ و ۱۱۸ در ستایش این سلطان است. ظاهراً خاقانی در تمام سالهایی 
که از شروان و شروانیان گله داشته؛ به فکر پیوستن به فرمانروایان دیگر, و از جمله این 
سلطان سلجوقی بوده است. 


مرغ شد اندر سماع رتص‌کنان. صبحدم 

پلبله را مرغ‌وار. وقتِ سماع است هم 
بر لب جام اوفتاد عکس شباهنگ, بام 

خیز, درون پرده ساز. پرده بر آهنگ بم 
هدیه بر دل رسان, تحفه سوی لب فرست 

قول سبک روی راست. رطل گران پشت خُم 
پیش کز آسیب روز بر دو یک افتد ضبوح 

دیودلی کن. بدزد از فلک این یک‌دو دم 
پیش که طاووس صبح. بیضهٌ زژین نهد 

از می بیضا بساز. بیضه مجلش ارم 


۱۵ 
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گوهر می آتش است. ورد خلیلش بخوان 
مرغ صراحی گل است. باد مسیحش بدم 
نایب گل چون توبی, ساقی مُل هم تو باش 
جان چمانه بده. بر چمن جان بچم 
وبر چرخ کهن چیست به جز جام می؟ 
حامله‌یی ز آپ خشک, آتش تر در شکم 
تبلژ خافانی است. لد می, تا شود 
سوخته چون سیم عقل, گشته چو سیمابٌ غم 
جام صدف ده چنانک گوهرٍ می. زیر بحر 
ماهچه زر کند بر تن ماهی درم 
خون رزان ده, که هست خون روان را دیّت 
صیقل زنگ هوس, مرهم زخم ستم 
گرچه خرد در خط است, در خط می دار سر 
تا خل بغداد ده, دجله‌صفت جام جم 
چشمةٌ خورشید لطف, بل که سطرلاب روح 
گوهر گنج حیات. بل که کلید کرم 
تا همه بر فال عید. جان ملک‌فعل را 
داغ سگی برنهیم بر در کهف الامم 
خسرو جمشیدجام. سام تهمتن‌خسام : 
۱ خضر سکندرسیاه. شاه فریدون علم 
و 
ای لب و زلفین تو, مُهره و افعی به هم 
افعی تو دام دیو, هه تو مه جم 
کج روی تو. حجلا زنگی عروس 


در یمنی جزع تو. حجرهٌ هندی صنم 


۳۵ 


ات آشت آعل ی داز موم اف 
۱ تا به خدایی شود. عیسی تو مهم 
ای دو لبت نیست هست. هست مرا کرده نیست 
هرچه ز جان هست بیش, با لبت از نیست کم 
خاک توام سایهوان: سایة. ز <من. کر‌مدزد 
نار نی‌ام. برمجوش, مار نیام در مَرَم 
خود چه زیانت بود. گر به قبول سگی 
عمز زیان کرده‌ای. از تو شود محتشم؟ 
در طلبت کار من خام شد از دستِ هجر 
چون سگ پاسوخته. در به درم لاجرم 
صورتِ عين شین و قاف در سر یعنی که عشق 
نش الف لام میم در دل. یعنی الم 
خون چو خاقانیی ریختة لعل توست 
قضّه مخوان. خون او بازده از لعل هم 
ماهی, و خون را دیّت شاه دهد ز آن که هست 
عاقلة دور ماه شاه وی انعم 
ار صواعقسنان. ‏ بحر جواهربنان 
روحم ملایک‌سیاه. . مهر کواکب حشم 
گرنه شب از عين عید ساخت طلسمی به هم 
عین شَُغْل چراست در خط مغرب رقم؟ 
بابلیان عید را نعل در آتش ‏ نهند 
کز حدٍ بایل رسید عید و مه نو به هم 
کرد رخ اآفتاب. زرد قواره نهان 


پر فلک از ماه نو شد زه سیمین علم 
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بر زه سیمین ماه. گوی زر اند اختران 
بسته در آن گوی و زهه جیپ قبای ظم 
چرخ کبود آن چنانک ناخن تب‌بُردگان 
فضلةٌ ناخن شده ماه از داغ سم 
کی نوا چرخ ناخ زره گرفت ۱ 
از بن اخن دوید بر سر دامانش دم 
آب بقّم شد شنق, مه خم و شب رنگرز 
از لب خم نیه‌یی غرقه در آب بقم 
خلق دو قولی شدند بهر شب عید را 
بر دوگروهی خلی ماه نو امد حَکم 
گفتی شب مریم است. یک شبه ماهش مسیح 
هست مسیحش گواه. نیست به کارش قسم 
ماه و سرانگشتِ خلق, این چو قلم, آن چو نون 
خلق چو طفلان نو شاد به نون و القلم 
گفتی غوغای مصر طالب صاع زر اند 
۱ صاع زر آمد به دست, شد دل غوغا خُرّم 
صاع زر شاه شد ماه. بدان می‌دهد 
۱ سنبلة چرخ را آب کف شاه نم 


حلقه به گوشی شود. بر در شاه عجم 


ادم موسی‌بتان.. موسی . احمدقدم 


۱۳۴ نقد و شرح فصاید خاقانی 


رشحم والش فزون از عرق بر و بحر 
۱ شرح جلالش برون از ورق کیف و کم 

آتشن تیش چو تافت: پنیه شود بوقیس 
باٍ تهمتن چو خاست. پشه شود پیلسم 

چشمهٌ خور بوسه داد خاک درش سایه‌وار 
نت ی 

عم پدری‌ها نمود در حق مختار حق 
کرد مختار نش م لفق فرزند عم 


ای به رصدگاه دهر صاحب صدر بقا 


شرع به دوران تو. رستم گاه وجود 

ظلم به فرمان تو. بیژن چاه عدم 
دور سلیمان و عدل, بیضٌ آفای و ظلم؟ 

عهد مسیحا و کحل, چشم حواری و تم؟ 
در عجم از داد توست بيشه ریاض‌العیم 

در عرب از یاد توست. شوره حیاض الم 
تاج تو تدویر چرخ, تخت تو تربیع عرش 

در تو به تثلیثٍ ذات. صولت و عدل و حکم 
جذرٍ ام هشت‌خلد. سخت بود جذر هشت 

تیغ تو و هشت‌خلد. هندو و جذر آصم 
مُلک بود باغ خلد. تخت ظلال الشیوف 

شاه بود ظل حق, نرق کمال الهتم 
عطسهٌ توست آفتاب, دیر زی ای ظل حق 

مسندٍ توست آسمان, تکیه ده ای محترم 
هست مُطوّق چو صفر, خصم تو بر تخت خاک 


در بش احاد و صفر. یعنی اه از ندم 
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الحق از آحاد ملک خصم تو صفر است و بس 
گرچه رود در حساپ. هیچ بود در فسم 

ملک خراسان تو را ست. در کف اغیار غصب 
موسي ُلکت ‏ تویی. گرگ شبان غنم 

غبن بود گنج عرش. خازن او اهرمن 
ظلم بود صدر شرع. حاکم او بوالحکم 

۳۹ خر کس نکرد روضدة دارالسّلام 
کس جل سگ هم نساخت خلعت بیتْ‌الحرم 

در همه ملک فلک. نان دو و خوشه یکی است 
داده کف و کلک توء خوشه‌عطا. نان سلم 

چون کف تو رازقی است نورده و وش‌بخش 
بان اتید فلکه ایب« باه انت: تور انم 

حاصل شش روز کون چون توبی, از هفت چرخ 
بر تو سزد تا آبد ملک جهان مُختتّم 

نایب یزدان به حق گر نه تویی, پس چراست 
حکم تو چون حکم حق نزد بشر مُرنَسّم؟ 

خضر ز توقیع تو سازد ترياکي روح 
چون به کت برگشاد افعی زرفام فم 

پیش سگ درگهت از 5 دستبرد 
وه وان تشن .قیر اش 

گر خزر و ترک و روم رام مسام تو اند 
نیست عجب, کز نهاد رام فحول است رم 

از ش شمشیر تو در سقم اند اين سه قوم 
چون صف اصحاب فیل در الم اند از الم 

ملک خراسان به تیغ بازستانی از غز 
پس چه کنی در نیام گنج ظفر مُکتم؟ 


۷۵ 


۳۳۶ نقد و شرح قصاید خاقانی 


کاوه که داند زدن بر سر ضحاک پتک 
شودش پایبند کوره و سندان و دم؟ 

گو به مسامت, که برد آپ بت لات نام 
کاين همه زير نیام تن چه زنی؟ لاتتم 

گر ز پی غزو غز. تصدٍ خراسان کنی 
گرد سواران کند چهر؛ گردون ددم 

از جگر جیش خان, خاک زند جوش خون 
عطس خونین دهد بینی شیران ز شم 

درگه میران ۳ درشکنی . نیم‌روز 
چون در افراسیاب. نیم‌شبان روستم 

گرد نشابور و بل رزمگهت را خیول 
بر در مرو و هری, بارگهت را خیم 

گرد چو مشک سیاه, خاک چو گوگرد سرخ 
هردو حنوط و حنا از پی خصم و خدم 

یرل زا ی مارد که سای اه رن 
سگ‌جگران را چو ماه, گه دق و گاهی ورم 

تیغ تو تسکین ظلم, نزدٍ تگین آب‌خور 
یغ تو طفرای فتح. پیشی طفان نتم 

طرفب رکابت چنانک روح امین معتبر 
پنٍ عنانت چنانک حبل متین هتم 

ای ز سریر زرت. گنبدٍ مایل حقیر 
و ای ز صریر درت. پاسخ سایل نم 

چتر نو خورشیدفر. ی تو مزیخ فعل 
علم تو برجیس حکم. حلم تو کیوان شیّم 

سهم تو قطران کند نطفةة سرخاب و زال 
تیغ تو زیبق کند زهرهٌ گرشاسپ و شم 


۸۵ 


تصده ۷۴ ۷۱۳۷ 


قوس رح سازدی طاق پل رودٍ زم 
تا به تمامی رسد ماه شب عید. و باز 

جبهتٍ مه را نهند داغ اذا قیل تم 
ملک جم و عمر نوح بادت. و در بزم تو : 

کشتی و رسم جچبل, ماهی و مقلوب یم 
گفته بت نوش لب, با لب تو: نوش نوش 

برده می همچو زنگ, از دل تو زنگ هم 
داو کمالت تمام. با قمران در قمار ۱ 

حصن بقایت فزون از هرمان در هرم 
نوبه‌زنت ‏ کی‌قباد. میده دهت اردشیر 

یرت تهمتن, . خاشیه‌کش ‏ "گستهم 
خلق تو اکسیر عدل. نطق تو تفسیر عقل 

مدح تو توحید محض, خصم تو مخصوص دم 
بوس و دعا کعبه را پر در و دستت چنانک 


شرح فصیده ۷۴ 

بیت ۱ تا ۷ در این مجموعةٌ فصاید. مکزر می‌بينيم که خاقانی؛ این عاشق صبح و آفتاب 
ستایش‌نامه‌های خود را با وصف صبح آغاز می‌کند: صبحدم. آواز مرغ (بلبل!) به سماع صوفیان 
می‌ماند. و بلبله رگ شراب) هم باید به آواز خواندن درآیده و آوازش غلغل ریختن شراب در 
جام صبوحی‌کشان است. در بیت ۲ شباهنگ ستارهٌ صبح است. و بام یعنی بامداد. و پرده ساز؛ 
یعنی آهنگی بنواز. سخن از بزم صبحگاهی است ( قصید؛ ۰و ۱۴). در بیت ۳ هدیه رساندن به 
دل, شاد کردن اهل بزم. و تحفه سوی لب. جام شراب است. قول یکی از چهار مرحلهٌ آوازخوانی 


۸۳۸ نقد و شرح قصاید خاقانی 


است - قول» غزل» ترانه و فروداشت -و در مصراع دوم خافانی می‌گوید: خمیدگی پشتِ قدح 
شراب خم شدن در برابر آواز ملایم خوانندگان بزم بامدادی است. در بیت ۴ بر دو یک افتدء 
یعنی طاس‌های نرد. نقش یک و دو بیاورد که به معنی باخت و پایان بازی است - خافانی به 
اهل بزم با به ساقی بزم می‌گوید: تا روز بالا نیامده» از اين چند لحظه بهره ببر و می بنوش یا می 
بده! دیودلی هم در اینجا ‏ اگر درست نقل شده باشد به معنی بدجنسی و بدخواهی نیست. 
شیطنتی بکن و می بده. در پیت ۵ طاووس صبح اضافهةُ تشبیهی» خود صبح, و بیضه ززین او 
آفتاب است. می بیضاء باد؟ سپید باید از نوع عرق باشد که الکل بیشتری هم دارد؛ و خاقانی 
می‌گوید: با شراب سفید یا می روشن مجلس را به بهشت شذاد بدل کن. در بیت ۶گوهر می؛ 
بعنی اصل و ذاتِ می. خاقانی به ساقی می‌گوید: اين آتش را به گلستان تبدیل کن؛ مثل آتش 
نمرود در گرد ابراهیم. در مصراع دوم نظر به معجزهٌ عیسی است که از گل پرنده‌یی ساخت و با 
نفس خود آن را زنده کرد. اما زنده کردن مر صراحی آن است که در آن می‌باشد و به ال بزم 
ننوشاند. در بت تتایت هه بای ام کی شاه کارا بت کز رس 
کدو می‌ساخته‌اند و به معنی پیالهٌ شراب هم به کار رفته است. جان چمانه هم باز شراب است. 

۸ تا ۱۵- نویر به معنی هدیه است حامله‌یی از آب خشک. جام است که از شيشه ساخته 
شده و آتش تر شراب است. در بیت ٩‏ فلّمی» مجم شراب است که عفل را مثل نقره ذوب 
می‌کند. و غم را مثل فطره‌های جیوه از دل می‌گریزاند. در بیت ۱۰ جام صدف. گوش ماهی‌های 
بزرگی است که به جای ساغر به کار می‌برده‌اند (> قصید؛ ۱۷:۳۹) و در اینجا شراب در جام 
صدف. در تصوّر خاقانی با دریا ربط یافته است. شراب در زير دریا فلس‌های تن ماهی‌ها را به 
هلالی از زر بدل می‌کند. ماهچة زر هلالی از طلا با فلز زراندود بوده است که بالای درفش و 
خيمة فرمانروایان نصب می‌کردهاند. در بیت ۱۱ خونْ رزان شراب سرخ است و دیّتِ خون روان 
یعنی آنچه افسردگی و دل‌مردگی را از میان می‌برد؛ دلتنگی (زنگی) آرزوهای اب رآورده را به صفا 
بدل می‌کند. و رنج ستم‌های روزگار را از یاد می‌برد. در بیت ۱۲ خرد در خط است. یعنی عقل از 
می خوردن ما عصبانی است. منظور این است که عقل بیهود» می‌گوید که می‌نخورا - تا خحط 
بغداد یعنی جام پر -و نه لبریز که تا خط جور است (» قصید؛ُ ۱:۱۲ و قصید؛ ۳۸:۷۳) - در پیت ۱۳ 
هم وصف جام می ادامه می‌یابد: اسطرلاب روح است؛ یعنی احوال روح را مطالعه می‌کند؛ و به 
آن طالع نیک می‌دهد! فواقتت ۱۱۳ متکن از لفط آست که مرس راز هام رمضان. بزم ضبوح 
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برپا می‌شده. و خاقانی در بسیاری از ستایش‌نامه‌های خود به این معنی اشاره کرده است. جان 
ملک فعل؛ یعنی روحی که سیر ملکوتی دارد لا خاقانی اين روح مَلک‌فعل را سگ درگاه سلطان 
سلجوقی کرده(!؟) و در بیت ۵ این سلطانک را به پایة جمشید و رستم و خضر و اسکندر و 
فریدون رسانده است. 

۶ تا ۲۶ تمام اییات این مطلع دوم یک تغژّل است که در دو بیت ۲۵ و ۲۶ به ستایش 
مبالغهآمیزی از سلطان سلجوقی عراق برمی‌گردد: در بیت ۱۶ مُهره استخوان بالای ستون فقرات 
مار است که آن را پادزهر می‌پنداشتهاند. و در اینجا لب معشوق پادزهر هجران عاشق شده است؛ 
افعی زلف او هم شیطان را به دام می‌اندازد چنان که دیوان به خدمت جمشید درآمدند و در 
اسطورة سلیمان هم اين معنی از اساطیر آریایی راه یافته است. هر جم هم همان خاتم جمشید 
با سلیمان است که فرمانروایی او به آن وابسته بود ( قصيد؛ ۵۰:۸۴ مهر سلیمان). در بیت ۱۷ 
حتنی روی توء یعنی چهره زیبای تو که مانند چهرٌ ترکان ختایی است و عروس زنگی که در آن 
حجله دارده خال سیاه محبوب است. جزع مهرة سیاه و سفید؛ و در اینجا چشم اوست. و صنم 
(بت) هندی دلربایی و فریبندگی نگاه او. در بیت ۱۸ لب محبوب؛ آبستن بوسه است شا آن را 
هرگز کسی نبوسیده با این حال عیسای وجود او ممکن است مانند عیسی‌بن مریم چنان 
آوازه‌یی بیدا کند که دوستداران او را به خدایی برسانند! این بیت از مواردی است که خاقانی آن را 
به زحمت درهم بافته, و در تفسیر آن هم نظرها می‌تواند یکدست نباشد. در بیت ۱٩‏ نیست 
هست. یعنی وجودی که از کوچکی درست دیده نمی‌شود. دهان کوچک معشوق. در مصراع دوم 
منظور این است که جان و بیشتر از جان نیز باید فدای لب او - زیبایی او یا بوسه او - بشود. در 
پیت ۲۰ سایه ز من درمدّزد یعنی بگذار سایهات بر سر من باشد. در بیت ۲۱ سگی با یاء 
مصدری خوانده می‌شود. و قبول سگی یعنی پذیرفتن خاقانی مانند سگ بر درگاه اين محبوب! 
و عمززیان‌کرده: به صورت یک ترکیب یعنی وجود بی‌حاصل و در اینجا خود خافانی است. در 
بیت ۲ سگی پاسوخته یعنی بی‌قرار, معنی یت ۲۳ هم اين است که در سژ عشق, و در دل غصه 
دارم. در بیت ۲۴ اين محبوب باید تاوان خون ریختهٌ خاقانی را به صورت بوسه به او بازگرداند. 
در بیت ۲۵ می‌گوید: تو ماهی» خون مرا ریخته‌ای؛ و تاوان آن را باید از سلطان سلجوقی بگیرم - 
به صورت صلةٌ این شعر - چرا؟ که اگر قاتل بالغ نباشد. دیةٌ قتل را باید ولی او بپردازد اما دور 


ماه در خیالات اخترشناسان یک دوره هفتصدساله است. و معنی مصراع دوم بیت ۰۲۵ در ضمن 


این است که این سلطان سلجوقی تا پایان دور قمری که در قرن دهم هجری می‌بایست وأقع شود 
سلطنت خواهد کرد! و بیت ۲۶ وصف‌های اغراق‌آمیزی از اوست: مانند ابر است» سرنیزه یا تیر 
کمان او صاعقه است. او درباست و انگشتان دست او - یعنی فرمان او - جواهر می‌بارد. او روح 
است و ملایک سیاه او هستند. او خورشید است و ستاره‌های آسمان زیردستان و یاران او 
هستند. 

۷ تا ۳۳- در اين مطلع سوّم سخن از شب عید رمضان است. و ظاهراً در سال ۵۵۱ ق. که 
خافانی به تقریب دو ماه پیش از زیارت کعبه به عراق رسیده و به بارگاه سلطان سلجوقی - پیش 
از عید فطر - راه یافته یا در انديشهٌ راه یافتن بوده است. در بیت ۲۷ ماه نو به حرف عین در کلمة 
عید تشبیه شده, و در مصراع درم عین من یعنی حرف عین به شکل نعل؛ که در مغرب آسمان 
تخریز قتلاه میت آدر نیت ۲۸ تعل ور امین نهادن, کاری از نوع جادوست که می‌پنداشته‌اند با آن, 
معشوق بی‌تاب می‌شود و به‌سوی عاشق می‌آید (> فصبد؛ ۴۰:۶۲). جادو هم با توجه به قَصه 
هاروت و ماروت و زندانی شدن آنها در چاه بایل به سرزمین بایل ربط می‌یابد. و سرزمین بابل 
هم در غرب عرأق عجم است. معنی پیت این است که ماه در غرب آسمان, گوبی که با جادوی 
ابلیان از غرب طلوع می‌کند. در بیت ۲٩‏ قواره؛ بریده دایره شکل پارچه از محل گریبان لباس 
است. و خاقانی ماه و خورشيد را مکژر به قواره مانند می‌کند (» تصید؛ُ ۶۸:۷۳) و در این بیت 
هلال ماه را به زهی از نقره تشبیه کرده: و معنی بیت روشن است. در بیت ۳۰ قبای ظم تاریکی 
شب است. و ستاره‌ها مثل گوی یا دکمةٌ طلایی‌اند که گریبان قبای شب را می‌بندند (> قصید؛ 
۲ وی تیان از و نت ۱ تیرگی شب به خون‌مردگی زیر ناخن بیمار تشبیه شده. و ماه به 
بریده‌های هلالی شکل ناخن, و اين ماه لاغر از درد چنین لاغر شده است؛ چراکه بٍ یش از این در 
روزهای آخر رمضان در محاق بوده است. در بیت ۳۲ دم (خون) سرخی شفق است در غروب 
روز آخر رمضان. در پیت ۳۳َقم مادهیی است که رنگ قرمز می‌دهد. و در این رنگرزی» ماه به 
خُم رنگ تبدیل شده و نیمی از هلال آن در سرخی شفق فرو رفته است. 

۳ تا ۴۲- دوقولی شدن یعنی اختلاف داشتن و دوگروهی هم به همین معنی است. در بیت 
۵ نیست به کارش قسم. یعنی نیاز ندارد که با سوگند بی‌گناهی خود را ثابت کند (-» قصید؛ 
۸ در بیت ۳۶ سرانگشت خلق یعنی اشارة آنها به ماه نو که دلیل روّیت هلال است؛ و هلال 
به حرف «ن» تشبیه شده. در مصراع دوم طفلانٍ نو یعنی کودکان خردسال مکتب که اگر به‌سور 
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قلم, سور ۶۸ قرآن؛ برسند. شاد خواهند برد که سوگند به قلم است و با اوصاف محمّد(ص) 
آغاز می‌شود. در بیت ۳۷ نظر به فَصَهُ پوسف است که پس از رسیدن به فرمانروایی مصر و در 
توزیع غه در روزگار قحط, برادر خود بنيامین را شناخت. و فرمان داد که پيمانة زژین توزیع را در 
بار او بگذارند تا او نتواند به کنعان بازگرد و در اینجا جویندگانٍ هلال عید به عوام مصر تشبیه 
شده‌اند که برای پيمانة زژین گندم سر و صدا راه انداخته بودند (-» سور؛ یوسف /۱۲. ایه‌های ۶۰ تا 
۸۰ در بیت ۳۸ خاقانی مقلمه مدح سلطان سلجوقی را فراهم می‌کند. که ماه مثل صاع بارگاه 
پوسف. پیمانهة بخشش این پادشاه است که ابر کف او بخشندگی او -به سنبلهٌ چرخ باران داووز 
آن را به حاصل رسانده است؛ یعنی شاه به آسمان هم نعمت و رویش می‌دهد! در بیت ۳٩‏ 
می‌گوید: طلوع هلال در آغاز هرماه قمری نشان آن است که آسمان و گردش افلاک هم غلام حلقه 
به گوش این پادشاه است. در بیت ۴۰ مهدی‌نیّت یعنی مصمّم به اجرای عدالت. آدم‌صفت یعنی 
مورد احترام ملایک(؟) یا دارای صفای باطن آدم (صفی‌اله» موسی‌بنان بعنی دارای معجزٌ بد 
بیضا (» فصیده ۱۳:۷۰ و یه ۸ سور؛ اعراف // و موسای احمد قدم یعنی هم پایة موسی و 
کارساز و مدیّر چون محمد(ص). در بیت ۴۱ آدم شیطان‌شکن یعنی هم‌پاية آدم ابوالبشر که به 
خاطر او شیطان راندهٌ درگاه حق شد. و احمد ی همپایة محمّد که جبرئیل وحی 
لهی را برای او می‌آورد. در بیت ۴۲ سائس خیرالعباده یعنی کارساز بندگان خوب خداء و سای 
رب لیم یعنی سایه خدایی که ارواح و انفاس ۵ اف نله اش 

۳ ۶ نوال به معنی غذاه و رشح نوال» تراوش و ربخت و پاش بخشش‌های پادشاه 
است و تعیر عرَقي ابر و بحر هم با توجه به کلم رشح است» توشح مانندبیرون آمدن عرق از 
تن. برون از ورق کیف و کم یعنی مقدار و چگونگی آن قاپل بیان و نوشتن نیست. در بیت ۲۴ 
می‌گوید: کوه سنگی ابوقییس در کنار مکه را؛ شمشیر او می‌تواند خرد کند. چنان که گویی یک 
مشت پنبه است. در مصراع دوم پیلسم برادر پیران ویسه سردار معروف افراسیاب است. و باد 
تهمتن یعنی طوفان حملهٌ رستم» و در اینجا باز آتش شمشیر سلطان سلجوقی به حملا رستم 
تشبیه شده است. در بیت ۴۵ اشاره به این پندار گذشتگان است که تابش آفتاب سنگ را در دل 
خاک به لعل یا خاک را به زر بدل می‌کند. و در بارگاه اين سلطان آفتاب به خاک درگاه بوسه 
می‌زنده و فرزند خود راه لعل را بر کمر پادشاه می‌پیوندد. بت ۴۶ خود قابل تفسیر است اما ربط 
آن با این ابیات جای حرف دارد: مختار حق پیامبر است. عم او ابوطالب. و فرزنٍ عم علی‌بن 


ابی‌طالب است که محمد او را ولی و وصی خود کرد. در شرح این بیت کسانی خواسته‌اند که 
مختار حق را بهمعنی همین پادشاه سلجوقی بگیرند؛ اما عموی او که در حقّ او پدری کرده؛ 
کیست؟ روایات خط روشنی به دست نمی‌دهد. 

۷ تا ۵۴ رصدگاه برج مراقبت است برای مطالعه احوال ستارگان؛ یا برای مراقبت در ورود 
به‌شهرها و ولایات» و گرفتن باج عبور. لمّا رصدگاه ده خود روزگار و زمانه است ( فصیده 
۵ رصدگه زمان). قدمگاه عقل هم یعنی جایی که عقل حضور دارد. حکم یلم فرمان ازلی 
پروردگار است. معنی بیت ۴۷ اين است که تو با اراد پروردگار بر مسند بقا نشسته‌ای. در بیت ۴۸ 
منظور این است که در زمان تو دین اسلام در اوج قدرت است. و ظلم وجود ندارد. و در بیت بعد 
ممدوح را به سلیمان, و به عیسی تشبیه می‌کند» که در زمان سلیمان در تمام آفاق» ظلم نمی‌تواند 
وجود داشته باشد. و با وجود عیسی هیچ چشمی دچار کوری و کم‌بینی (تم) نمی‌شود» خاصضه 
چشم نزدیکان این ممدوح که مثل حواریُون به عیسی. به آو تکیه دارند (-> قصیده ۴۴:۷۷ تم). در 
بیت ۵۰ ستایش‌ها مبالغه آمیزتر می‌شود: در سرزمین‌های غیرعرب از عدل این پادشاه جنگل‌ها 
به باغ‌های نعمت بدل می‌شود -و حیوان درنده در آنها نمی‌ماند! -و در سرزمین‌های عربی؛ 
شوره‌زارها آبگیرهایی می‌شود که برای آنها نعمت است. در بیت ۵۱ تدویر چرخ یعنی باعث 
گردش فلک -و اگر نوشته‌اند فلکی در درون فلک است, معنای خاصّی به دست نمی‌دهد - ترییع 
در اخترشناسی واقع شدن دو ستاره در فاصله‌یی است که منطقةالبروج به چهار قسمت تقسیم 
شود. مّا در پندارهای اخترشناسان؛ این طالع نحس است (-» فصید؛ ۸۷:۸) و در اینجا باید تربیع 
را به معنی لفظی آن بگیریم: چهارگوشه کردن, و منظم ساختن. تخت این سلطان عرش را نظم و 
سامان می‌دهد و خاقانی از اين اغراق‌های کفرآمیز مکزّر می‌گوید. در مصراع دوم تثلیث این 
است که قرار گرفتن ستاره‌ها در زاویهة ۱۲۰ درجه و منطفة‌البروج به سه قسمت تفسیم شده باشد 
و اين طالع سعد است! اما در اینجا علاوه بر طالع سعد. تثلیث به‌سه مفهوم صولت و عدل و 
حکم نیز اشاره می‌کند. سلطان سلجوقی در ذات خود طالع سعد رده و صولتِ دادگری و 
حکمت و تدییر او با این طالع سعد پایدار و برقرار است - اگر تفسیری با اندک تفاوت به نظر 
شما برسد. قابل قبول است. و اين الفاظ آميخته با اغراق, شاید برای خود خاقانی هم گاه گاه 
تفسیرهایی متفاوت داشته است! - در بیت ۲ جذر ام یعنی جذر عددی که به صورت یک 


عدد صحیح درنمی‌آید» جذر عدد چهار» دو است اما هشت جذر عدد صحیح ندارد. این بیت از 
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موارد ابهام دیوان خاقانی است. هشت خلد که خاقانی غالباً آن را به هشت بخش بهشت يا هشت 
طقةٌ بهشت معنی می‌کند» فقط هشت تعبیر متفاوت در فرآن است که هر هشت تعبین اشاره به 
همان بهشت واحد است (- تصیده ۰۱۸:۱ قصیده ۵۷:۱۵ و فصیده ۳۲ و ظاهراً خاقانی نظر به 
دانش هندوان در ریاضیات قدیم دارده و در ستایش این سلطان می‌گوید: هرکسی به هشت خلد 
دسترسی ندارد اما تیغ توه قدرت تو این جذر اصمٌ را به دست می‌آورد. این تفسیر را استاد 
فروزانفر هم قابل تأمّل و «تا حدّی» قابل قبول می‌دید! در بیت ۵۳ ملک مطلق پادشاهی است 
که در سای شمشیرها پایدار می‌ماند. در مصراغ درم شاه را سایهٌ خدا و بالاتر از نقطهٌ کمال 
کوشش‌ها و کاردانی‌ها می‌گوید. در بیت ۵۴ عطسه به معنی فرزند و حاصل وجود به کار رفته 
است؛ و خاقانی به ممدوح می‌گوید: روشنی جهان از وجود توست. 

۵ تا ۵٩‏ مَطرّق چو صفر یعنی توخالی, و بر تخت خاک بودن یعنی بدبختی و خاک‌نشین 
شدن. آحاد عددٍ یک است که به صورت الف نوشته می‌شود؛ و صفر در کنار الف تحریر کلمة 
رآه» را به ذهن خاقانی آورد. و اه از پشیمانی که چرا آن خصم در براپر این سلطان قرار گرفته 
است؟ در بیت ۵۶ می‌گوید: این صفر (دشمن) اگر در محاسبه هم منظور شود در قشم 
(قسمت‌هاء در تفسیم) صفر را بر هر عددی تقسیم کنیم. حاصل صفر خواهد بود. در بیت ۵۷ نظر 
به حملاٌ غزهاء ویرانی خراسان, و اسیر شدن سنجر سلجوقی است و غزها را گرگ‌هایی 
می‌گوید که بر مردم خراسان شبانی می‌کنند. و باید این نوادُ ملکشاه دوباره خراسان را تصرّف 
کند. در بیت ۵۸ هم گنج عرش فرمانروایی خراسان؛ و صدر شرع مسند حکومت دین؛ هم 
خراسان است که در دست حاکمان بی‌دین افتاده و خاقانی آنها را با ابرالحکم که مژُمنان او را 
ابوجهل گفته‌اند - همانند شمرده است. در پیت ۵٩‏ روضه داراللام باغْ بهشت است. سرای 
آرامش. و خلعت بیت‌الحرم پوشش کعبه است؛ و باز نظر به خراسان است که در دست ترکان غز 
فتاده (» بیت ۶۸) و دارالسلام آن اخر خرو پرد؛ کعبةٌ آن پوشش سگ شده هت 

۰ تا ۶۷ خوشه برج ششم مسیر آفتاب (سنبله ماه شهریور) است؛ و دو نان فلک در سخن 
خاقانی ماه و آفتاب 0 تصید؛ ۸:۵۸ و قصید؛ ۱۹:۷۰). در مصراع دوم منظور این است که 
دستِ پادشاه سلجوقی خوشه؛ گندم را که اصل نان است بخشیده و نان را هم به همه خلق وعده 
داده است. سَلّم یعنی پیش‌فروش يا پیش‌پرداخت. دور تبات ۶۱ می‌گوید: تو چنان بخشنده و مایة 


آرامش مردمی, که نان سفید فلک (ماه) در قیاس با بخشش تو آب آلوده و مسموم است. در بیت 


۲ شش روز کون یعنی تمام خلقت این جهان که مطابق آیة ۵۴ سور؛ٌ اعراف (۷) در شش روز 
آفریده شده است. در بیت ۶۳ معنی بیت روشن است و مُرتسَم یعنی ترسیم شده و پذیرفته. در 
بیت ۶۴ افعی زرفام قلم زژین پادشاهه و توقیع او امضای فرمان است. و اغراق‌گویی خاقانی به 
ااشته امش که دنق وبا مان ازساطا نواعت یت ازوریت ۶۵ 
شیر آجّم بعنی شیری که در نیزارها زندگی می‌کند. و دستبرد سگي در ه شاه یعنی حملهٌ این سگ 
به شیر پیشه و این حمله شیر را چنان می‌ترساند که مانند خرگوش دچار خونریزی رحم 
می‌شود. خاقانی مکزر به اين معنی اشاره می‌کند که خرگوش مانند زنان عادت ماهانه دارد (> 
قصید؛ ۷۱:۳۱). در بیت ۶۶ خزر و ترک و روم درواقع نظر به تمام اقوام و ولایات است که همه در 
این مدیحه مطیع شمشیر سلطان عراق‌اند. مانند گله‌یی که مطیع یک چوپان تواناست! و در بیت 
۷ می‌بینيم که اگر مطیع باشنده از ترس شمشیر است نه از رغبت و اعتفاد. در سفم اند بعنی 
دردمندنده و در الم اند یعنی در رنج و غضّه اندء و باید از خاقانی پرسید که آیا این واقعاً ستایش 
ممدوح است که همه‌عالم از او بترسند یا در عذاب باشند!؟ 

۸ تا ۷۸ بازگشتی به بیت ۵۷ است و داستان حملهٌ ترکان غز و اسیر شدن سنجر سلجوقی. 
گنج ظفر شمشیر این سلطان است که باید از نیام بیرون بیاید و خراسان را از غزها بگیرد. در بیت 
٩‏ ساطان را به کاوهٌ آهنگر مانند می‌کند که پيشه آهنگری را رها کرد و به قیام فریدون پیوست. 
دربیت ۷۰ بت لات نام» یکی از بت‌های درون کعبه در روزگار پیش از اسلام است. و در قرن 
ششم که هیچ اثری از بت لات نبوده» سخن خاقانی را باید بدین گونه تفسیر کرد که حسام 
(شمشیر) پادشاه اترو بت‌پرستی را برده و اسلام را رواج داده است. و کر 
شمشیرت بگو چرا زیر نیام مانده‌ای؛ به خواب نرو. برخیز. در بیت بعد می‌گوید: غبار سپاه تو 
چهر؛ٌ اسمان خراسان را تیره خواهد کرد. در بیت ۷۲ جیش خان بعنی لشکر خان عُزه. از 
جگرهای سپاهیان او که بر خاک میدان جنگ می‌ریزد, از خاک خون می‌جوشد. و بوی خون 
شیران را به عطسه وامی‌دارده عطسه‌های خونین. در پیت ۷۳ می‌گوید: تو بر غزها در روز روشن 
پیروز می‌شوی» چنان که رستم در شب به کاخ افراسیاب حمله کرد و او را کشت (.» قصید؛ 
۴ و در بیت بعد خیول یعنی خیل‌ها و دسته‌های لشکر: و خیام یعنی خیمه‌هاء و منظور 
این است که تمام شهرهای بزرگ خراسان را دوباره به تصّف سپاه سلجوقیان درم یآوری (» 
قصیده ۳۷:۶۶ چار شهر خراسان). در بیت ۷۵ سخن از کشتگانِ حملهٌ خاقانی(!) به خراسان است؛ 


تصده ۷۴ ۷۳۵ 


خنوط مرده‌های غز گرد و خاک تيره میدان جنگ است. و حنای شادی و جشن سپاه سلطان از 
خاک سرخ‌رنگ میدان. گوگرد سرخ به معنی اکسیر یا کیمیاست ( فصیده ۲:۵۷). در بیت ۷۶ 
شیردلان سپاهیان سلطان‌اند که چون خورشید. گاه به آفتاب زرد می‌رسند و گاه دوباره برمی‌آینده 
و سگجگران ‏ سخت‌جانان یا نامهربانان - سپاه عْز اند که گاه مغرورند و گویی ورم می‌کنند. و 
گاه از ضَهٌ شکست غمگین و لاغر می‌شوند. در بیت ۷۷ نگین و طغان نام اشخاص معینی 
نیست. به طورکلی نامداران اقوام ترک مورد نظر اند. خاقانی می‌گوید: خان‌های ترک هم شمشیر 
تو را تسکین ظلم و منشور فتح و پیروزی می‌دانند (> فصید؛ ۲۱:۴ طفرا). در بیت ۷۸ طرفی 
رکاب یعنی بندی که رکاب اسب را به زین و برگ وصل می‌کند. روح امین جبرئیل است. و حبل 
متين پیوند و انکاء به قدرت حق است (- خبل ان آیهٌ ۱۰۳ سور؛ آل عمران /۳) معنی بیت این 
است که همه باید قدرت و پادشاهی تو رامعتبر بدانند و به تو تکیه کنند. 

٩‏ تا ۸۳ سریر زر یعنی تخت زژّین؛ و گنبد مایل گنبد خمیدهٌ فلک است که در برابر تخت 
این سلطان خود را حقیر دیده و خم شده است! صریر در یعنی صدای باز شدن در و درگاه این 
سطان به هرنیازمندی جواب موافق می‌دهد - صریر بیشتر به معنی صدای قلم نی روی کاغذ 
است - در بیت ۸۰ خاقانی اوصافی سیّارات را به سلطان سلجوقی داده است: سراپرده‌اش شکوه 
خورشید را دارده شمشیرش مانند مزّیخ ستارهٌ جنگ‌جویان است. دانش او مانند برجیس 
(مشتری) است که ستارهٌ فُضاة و حکماست. و شکیبایی او مانند زحل که در بالاترین فلک و 
ستارهٌ اخترشناسان است و آهسته و متبن حرکت می‌کند ( تصید؛ ۵۶:۷ کیوان دها). در بیت ۸۱ 
سهم تو یعنی تیر تو یا بیم از قدرت توء سرخاب همان سهراب پسر رستم است. این که ترس از 
ساطان نطفة سهراب و زال ر طران می‌کند به ماد روشنی نیرهرنگی بدال می‌کند! - بعنی از 
ترس سلطان دیگر دلیری به دنیا نمی‌آید! و در مصراع دوم هم زهرهٌ گرشاسپ و شم (پادشاه 
کابل) را زیبق می‌کند. یعنی از ترس؛ زهره آنها آب می‌شود و مثل قطره‌های جیوه می‌گريزد. در 
بیت ۸۲ می‌گوید: تصمیم تو و هرچه تو بخراهی, معیار سلطنت است؛ و خواست درست یک 
پادشاه همان است. ره شتا یعنی عزم تو پادشاهی را قوام بخشیده» پس پادشاهی پایدار 
است. در مصراع دوم می‌گوید: دوراندیشی و تدییر تو هم دین را به سامان آورده است. در بیت 
۳ رای همان عزم و حزم بیت ۸۲ است و هندسة رای توء یعنی نظر و تدییر دقیق توء که اگر بر 
تمام زمین بتابده طاق پلی که بر رود زم در ماوراءالنهر زده‌اند. مثل رنگین کمان زیبا می‌شود. و به 


۸۳۶ نقد و شرح قصاید خاقانی 


بیان دیگر همه ولایات از تدبیر تو به شادی و آرامش می‌رسد. 

۴ تا ٩۰‏ در پایان این ستایش‌نامهٌ سرشار از اغراق, ستایشگر باید به ممدوح دعا کند: تا 
هروقت که ماه به صورت هلال درمی‌آید. بعد قرص تمام. و باز لاغر می‌شود تا دنیا دنیاست - 
اذا قبل تم یعنی چون گفته شود که تمام شد یعنی ماه در محاق بیفتد - تا دنیا دنیاست. پادشاهی 
جمشید یا سلیمان؛ و عمر نوح داشته باشی با رسم جَبَل یعنی می‌خوردن بی‌حساب (- فصیده 
۲ و در ساغرهایی که به شکل ماهی می‌ساخته‌اند: و در آن مقلوب یم ییعنی می 
می‌ریخته‌اند. در یت ۸۶ دعای خاقانی ادامه دارد: بت شیرین لبی به تو نوش نوش بگوید و می 
همچو زنگ» شراب روشن, زنگ غم را از دل تو بزداید. در ییت ۸۷ داو کمال یعنی بازی موفق؛ 
قمران به معنی ماهرویان است. اما آن را به معنی ماه و خورشید هم نوشته‌اند. جصن بقا یعنی 
قلعٌ ماندن و دوام عمر, هزمان دو هرم بزرگ مصر است؛ و در هر یعنی در پیری و سالخوردگی. 
معنی پیت ۸۷ اين است که عمر دراز همراه با شادی و توفیق داشته باشی. در بیت ۸۸ دعا می‌کند 
که در آن عمر دراز, کیقباد بر درگاه این سلطان طبل و نقاره بکوبد (» تصید؛ ۳۹:۵ و فصید؛ ۲:۵۸ 
نوبت و پنج نوبت) و اردشیر بابکان حلوای شکری (میده) به بزم او بیاورد؛ نیزه‌اش را رستم برگیرد؛ 
و روکش زین اسبش را گُستَهم فرزند پهلوان نوذر بر دوش بکشد! (» تصید؛ ۴۶:۱۱۶ میده سالار). 
در بیت ٩۸می‌گوید:‏ خلق و خوی تو کیمیای دادگری است یعنی تو فطرةٌ طالب عدالتی. نطق 
تو تفسیر عفل است. یعنی هرچه بگویی خردمندانه است. اگر من مدح تو را بگویم, انگار بیان 
توحید و کاری است موافق بندگی پروردگان و دشمن تو هرکه باشد. شايستة بدگویی و 
سرزنش است. در بیت آخر می‌گوید: همان طور که در زیارت کعبه حجرالاسود را می‌بوسند. و 
در میانٍ رکن یمانی و در کعبه -ملتزم - نماز حاجت می‌خوانند. تا دنیا دنیاست. کعبه بر درگاه تو 


بیاید و دست تو را موسد(؟) و از تو حاجت بخواهد(؟). 


۷ 


موضوع قصیده: ستایش اتابک مظفرالذین قزل‌ارسلان 

شماره ابیات: ۱۴۶ 

دربار؛ این قصیده: در اين مجموع قصاید خاقانی پنج فصیده در ستایش مظفرالداین 
فزل‌ارسلان است که در چهار قصیده ۰۳۴ ۵۳۷ همین قصیده ۷۵ و قصيده ۱۲۸ سخن به 
درازا می‌کشد و شمار؛ اییات و مبالغه و اغراق‌گویی در آنها بالا می‌گیرد: اما الباً در 
ستایش این ممدوح سخن خاقانی صمیمانه‌تر از ستایش‌نامه‌های شروان شاهان منوچهر 
و اخستان است و قزل‌ارسلان هم در نظر شاعران زمان خود چهره‌یی خوش آیندتر داشته 
است (- مقدمه این کتاب. ص ۳۰ و یادداشت قصیده‌های ۱۷ و ۳۴ و ۳۷). این فصیده را 
خافانی ظاهراً در سال ۵۵۲ ق. و در بازگشت از حج؛ و در روزهای عبور از آذربایجان 
سروده و در آن به این که شاید چند سالی دور از شروان خواهد بود؛ و این که به شروان 


بازخواهد گشت يا نه؟ اشاره‌هایی دارد! (> بیت‌های ۵۸ تا .)۷٩‏ 


هر صبح که نو جهان ببینم از منزل جان نشان بینم 
صبح نود شود که در وی نقش دل آسمان ببینم 
پويمه بی کاروان وسواس غم. بدرقه هم‌عنان بپینم 
صحرای دلم هزار فرسنگ آتشگه کاروان ببینم 
هر بار. ‏ نفس که برگشایم غم تعبیه در مین ببینم 
خیزم که کمینگه فلک را یک شیردل از نهان ‏ ببینم 
جویم که رصدگه زمان را تتها زوی. این زمان ‏ ببینم 
چون سر به سر دو زانو آرم قرب دو سر کمان . ببینم 
در کهفب ‏ نیاز شیرمردان جان را سگ آستان ببینم 


۱۵ 


۳۵ 


۳۵ 


۳۳۸ 


پس بی‌نمک است عیش. وقت است 
ی کر نراقت 
از جفتی غم به باد غضصه 
خون گریم و از دو هندوی چشم 
بر هر مژه, خون چو اشک داوود 
می‌جویم داد و نیست ممکن 
صورت نکنم که صورتِ داد 
در صد غم تازه می‌گریزم 
جر تاکن کب تن فان 
ترسم که به:. چم ابلق عمر 
عبر است ‏ بهار ‏ نخل‌بندان 
گفتم بروم به وهم. نو و 
تو سوز مرا کران نبینی 
عمری به کران کنم که اهلی 
بر غوره چهار مه کنم صبر 
دل شکنم از عتاب یاری 
وه ظ سر نیش یاد ارم 
بر اینه چشم از آن گمارم 
سازم دل مرده را خنوطی 
هرشب که به طه‌های افلاک 
جوشم ز حسد. که از ریا 
من خود نکنم طمع که شش یار 
هم ظن نبرم که کعبتین را 
اندی که دو دست فرقدان‌وار 
پس گویم دیده‌گیر کاخر 
هر مه, که به یک وطن مه و خور 


نقد و شرح فصاید خافانی 


کز دیده ‏ نمک‌فشان . ببینم 
لب را مدد از فغان ‏ ببینم 
دل حامل گران ببینم 
رومی بچگان روان پبینم 
برکرده به ریسمان ببینم 
کاین نادره در جهان ببینم 
در گوهر انس و جان ببینم 
کز یک عم جان‌ستان ببینم 
دل را غم غم‌نشان ببینم 
از ناخنه استخوان ببینم 
کش هر نفسی خزان . ببینم 
سور گر فلان ‏ .. ببینم 
من وهم تو را کران ببینم 
زين کوچه باستان ببینم 
تا باده به خم‌ستان بپینم 
کو ‏ را دل_ خرده‌دان ‏ پبينم 
چون بالش پرنیان ‏ بینم 
کز هم‌چنسی . نشان . ببینم 
کر ایئه زعفران ‏ ببیئم 


شش همدم مهربان . بینم 
در شش سوی هفت خوان ببینم 
شش. نقشی به سالیان بینم 
در یک ت آشیان ببینم 
هم فرقت فرقدان . ببینم 
با هم چو دو عشق‌دان ببینم. 


۳۵ 


۵۵ 


قتصیده ۷۵ 


حالی به وداع. از اشکب هردو 
خور در تب و صرعدار یابم 
از فحطظ کرم کجا گریزم؟ 
جانی چو مزاج مشتری پاک 
یف بجو.زات نن: رز اما 
دیر است که این فلک نگون است 
گویم که فلک علافه‌گاهی است 
مه ز آن به اسد رسد به هرماه 
گو: چرخ! مکن ضمان روزی 
از شیر شتر خوشی نجویم 
روزی» چه طلب کنم به خواری 
گر موم که پاسبان درج است 
چون بر سر تاج شاه شد لعل 
نی نی, به گمان نیکم, از بخت 
بختی که سیاه داشت در زین 
دل رفت گر اهل دل بیابم 
خسته نشوم ز خار ناهل 
بهرام نهام, که طیره گردم 
آن تازه سخن که کردم ابداع 
دیوان مرا, که گنم عرشی است 
طزارانی که دزد گنج اند 


دگ, قران انجم 


هر هفت رسد به پرج میزان 


۸۳۹ 


لون. شفق ارغوان . ببینم 
مه در دق و ناتوان ببینم 
کانجا دل میزبان . ببینم 
ز آایش سوزیان بیینم 
دوشیزه جاودان ببینم 
زودش چو زمین ستان بینم 


کو را ره کهکشان ‏ بینم 


خود بی‌طلب و هوان بینم 
نگذاشت که لعل و کان ببینم, 
بی مت پاسبان ببینم 
کارم همه چون گمان ببینم 
خنگی‌ش به زیر ران ببینم 
زین. مرهم زخم آن ‏ ببیم 
زان خار, گل چنان ‏ ببینم 
چون مقنع و دوکدان ببینم 


در روی زمين روان ببینم 


هم دستٍ بریده‌شان ‏ ببینم 


آويخته. بی‌زبان؛ پبیدم 
در طالع کامران بیتم 
در آذر و مهرگان ببیتم 
تا بیست‌ویکش قران بینم 


۳۰ نقد و شرح قصاید خاقانی 


کیوان به کناره بينم. ارچه هرهفت به یک مکان بینم 
گر اخط ..شمال. خنف. "کیرد زی مکه روم. امان ببینم 
در حذ ججاز. امن یابم گر سوی خزر زیان ببینم 
در شانةٌ گوسفند گردون من حکم به از شبان ببینم 
تا ظن نبری که هیچ نکبت زين حکم دروغ‌سان . ببینم 
ره سوی يقین ندارد این حکم هرچند رو بیان 

حتّا که دروم داستانی است بطلانی داستان 

خاقانی را زبان حالت از ده ترجمان 

از خسف چه باک؟ چون پناهم درگاه خدایگان 

دیدار سپاهدار ایران در ین روان 

پر هنت فلک فراخته سر تاج قزل‌ارسلان 

با کوكبة مظفرالدّین دين همره و همرهان 


امر ملک‌الملوک . مغرب ۳ 
جممُلکت و جم‌خصال و جم‌خوست جم را ملک‌الرّمان 
کی‌خسرو دین. که در سپاهش صد 

صد 
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پرویز هدی. که در بلادش 


تاج سر خاندان سلجوق بر نختٍ زر کیان 
بر شاه کیان گهر فشانم کو را گهر و کیان 
جو سید اسدسوار یابم بهرام زحل‌سنان 

از راتش آثتاب نصرت اور خرونان 
در بارگه دوم سلیمان سیمرغ کرم عیان 
چون خوان سخا نهد سلیمان عیسی ش یل خوان 
گر سنگ. پذیرد آب جودش ‏ از آش‌زنه ضیمران 
دستارچهة سیاو نیزهش چترٍ سر خضرخان 


شیب سر تازیانهش از قدر حبل‌اله ‏ شه طغان 


مج 
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۹۵ 


او اتف هت اجان مات 
دهر از فزعش به پنج هنگام 
از هفت سپهر و هشت خلداش 
ه چرخ از قلزم کب شاه 
رویین‌تن عالم است. و قصدش 
ماند به هلال. شاه مغرب 
آری شه مغرب آن هلال است 
شگنت کز آن هلال دولت 
بر خاي درش ز بوس شاهان 
گر بر سر چرخ شد حسودش 
کرگس که به مکر شد سوی چرخ 
گر خصمش امیر مصر گردد 

پندار سر خر و پن خار 
انگار خروس پیرزن را 
ای تاجور ار دشیر اسلام 
ای سایدٌ حق که عقل کل را 
گرده . فلک‌الحیظ. گویت 

زیبد فلک‌البروج. کوت 
کیوائت شها! به عرض پرچم 
از رز پلاس آخور ‏ تو 
شمشیر هدی تویی, که مزیخ 
خورشید, 2 رف لعل رخشت 

ناهید. سزد ‏ هزاردستان 
اوصاف تو تير هندسی را 
هارون ‏ تو ماه وز ثریاش 


امر تو و ابلق شب و روز 


۱۴۱۱ 


بر شاه. مدیح‌خوان بینم 
در ششدر امتحان ببینم 
روز آخور. و شب ستان ببینم 
مُستسقی . ده نان 
هرهفته به هفت‌خوان 
کافزوش فر و توان 
کاندر حد قیروان 
عید دل خاندان 

آب‌دان 
خاک‌دان 
بر خاک چو ماییان 
کو را عدن و عمان 
در عرص بوستان 
بر ایغ ردبان 

که اجرا خورت. اردوان 
ز اخلاق تو دایگان 
کز دست تو صولجان 


کز نوبه‌زدن وان 


۱۱۵ 


۱۳۵ 


۱۳۰ 


۱۳۵ 


۱۳۲ 


چون تصد کنی توح نوج 
تو خسرو خاوری وز امرت 

تو دامغ روم. وز حسامت 
دریاهبتی ۱ و کوه‌هیبت 
از رای تو صیقل فلک را 
گر هیچ سپه کشی سوی شام 
از خُلق تو خار و حنظل شام 

صور و عکه در امان امرت 
سگیائت شه فرنگ ‏ یابم 
تو قاهر مصر و چاوشت را 
روزی که در اپرسان یمینت 
شیر فلک از نهیب گرزت 

از ما درنش تو, مه چرخ 
طوفان شود آشکار. کز خون 
خنگ تو روان چو کشتی نوح 
چون فال نارهت ز مصحف 
در شان تو بینم آیت فتع 

ار رن شون وق اسمان فزن 
در کعب خلد صدر بزمت 
بر خاک در تم آیت:. تخوان 
در خواب. جلالت تو دیدم 
زین شهر دورنگ نشکنم دل 


نقد و شرح قصاید خافانی 


محکوم چو سیسجان 
مالش ده سیستان 

غزو تو به مولتان 
سهم تو به نهروان 


تعظیم به خاوران 
زلزال به داغان 


دربان شه عسقلان 
بر قاهره قهرمان 
برق گهر یمان 


چون گاوٍ زمین. جهان 
سوزان چو ز مه کتان 
شمشیر تو مسیلران 
در طوفان دمان 

صراله در قران 

کاسباب نزول. و شان 
کز ‏ بزم تو خُلٍ جان 
کوثر. . نم 
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چون اتشس رایکان 


ناودان 


در بیداری ‏ همان 


کف زا له .افهان 
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قصیده ۷۵ اوفگر 


۱۴۰ زین هفت رصد نیفگنم بار که _انصاف تو دیدبان ببینم 
از جور دو مار برنجوشم چون رایت کاویان ببینم 
فو تو خبر دهد که چندان تأيی. ظفررسان . . پپینم 
کز عمر هزارساله چون وح صد دولت دیرمان . ببینم 
برگ همه دوستان بسازم مرگ همه دشمنان ‏ ببینم 

۱۳۵ بر خاک درت. زکاتِ دربان گنج زر شایگان ببینم 
این فال ز سعد مستعار است هستی‌ش از مستعان . بپینم 


شرح فصبده ۷۵ 

بیت ۱ تا ٩-اين‏ قصیده هم مانند بسیاری از قصاید خاقانی با «صبح» آغاز می‌شود اما نه با 
آن وصف‌های دلاویزی که او از صبح در قصاید دیگر می‌آورد. نزدیک به هفتاد بیت این قصیده 
توصیف احوال شخصی خاقانی؛ و در ضمن بیان ارادت او به مردان راه حق است؛ و مدح از پیت 
۰ آغاز می‌شود. در بیت ۱ «نوه جهان پبینم» بعنی دوباره چشم بگشایم و دنیا را نظاره کنم. در 
پیت ۲ نقش دل آسمان یعنی سرنوشت که خاقانی بیشتر آن را با للخی و نارضایی یاد می‌کند. و 
در بیت بعد می‌خوانیم که او از همان ارّل صبح نمی‌داند که چه باید کرد و چه نباید کرد؟ این 
وسواس چون کاروانی او را در پی خود می‌کشد. اما بدرقٌ کاروان نگهبان آن ‏ جز غم نیست که 
همیشه با خاقانی همراه است. در بیت ۴ سخن از دوستان و عزیزانی است که خاقانی دیگر به آنها 
دسترسی ندارد و از کاروانِ رفتهٌ آنها آتش‌هایی به جا مانده است... در بیت ۶ می‌گوید: هرصبح 
برمی‌خیزم که شاید گردش فلک قدرتی نشان دهد و تغیبری در سرنوشت من پدید آورد؛ و در 
بیت ۷ آن «تنهارو» همین قدرت است که خاقانی او را نمی‌یابد. و رصدگه زمان یعنی برج 
مراقبت روزگار و سرنوشت که در آن تنها زوی به حمایت خاقانی ننشسته است (- قصید؛ ۲۷:۷۴ 
رصدگاه دهر). تنهارو به معنی بی‌اعتنا به دیگران و کسی است که به راه خود می‌رود و در بی 
تأیید دیگران نیست ( قصید؛ ۳:۸۵). در بیت ۸ سر بر زانو نهادن خاقانیء توجه کامل او به عالم 
معنا و تکیه به پروردگار است ( تصید؛ٌ ۱:۶۲ تا ۷). در مصراع دوّم قرب دوسر کمان؛ ترجمه 
تعبیر قران در ای ٩‏ سور نجم (۵۳) دربارهٌ معراج پیامبر است که او در حضرت حق به نقطه‌یی 
رسید که به انداز؛ٌ دو کمان - یا دو ذراع -با عرش الهی فاصله داشت: فْکانْ قاب فْسَیْن او آذنی 


( تصید؛ ۷۴:۷۰). در بیت ٩‏ کهفب نیاز شیرمردان یعنی پناه مردان حق» و نیاز و تکیه به آنها؛ که 
جان خاقانی چون سگ اصحاب کهف به آنها دل سپرده است. 

۰ تا ۲۰ عيش بی‌نمک یعنی زندگی بیلطف. و نمکفشان دیده اشک ریختن است. در 
بیت ۱۱ نظر به این معنی است که آب تبلور نمک روی آتش بیرون می‌زند و سر و صدا می‌کند 
(» فصبد؛ ۲۳:۷۳). در بیت ۱۲ جُفتی به معنی پیوند و هم‌بستری است: از پیوند غم دل آبستن اه 
است؛ می‌خواهم آه بکشم. در یت ۱۳ دو هندوی چشم مردمک‌های چشم و رومی‌بچگان 
قطره‌های اشک است (- فصید؛ ۳۱:۷۳ و قصبد؛ ٩:۹۵‏ دو طفل هندو). در بیت ۱۴ اشک داوود 
گریه و استغفار اوست که چهل روز سر بر سجده نهاده بود و می‌گریست (* فصید؛ ۳۲:۳۸ و 
تصید؛ ۳۷:۲۶)... در پیت ۱۷ کلمه ال مصراع دوم را «گر» می‌توان خواند که در نسخه‌های معتبر 
«کز» ضبط شده است؛ و در هردو صورت معنی کلی پیت این است که همواره از غمی به غم دیگر 
پناه می‌برم» و در بیت بعد این غم تازه را به تب‌خال مانند می‌کند که نشانة شکستن تب است. در 
بیت ۱٩‏ ابلق عم گذار روز و شب است؛ و ناخنه پیدا شدن زایده‌یی در چشم است که بینایی را 
از میان می‌برد (- تصید؛ ۸:۱۹) و خاقانی این زایده را از استخوان می‌گوید که خطر و آسیب آن را 
پیشتر نشان دهد. در بیت ۲۰ نخل‌بندان کسانی هستند که شکل درختها و میوه‌ها را با مواد 
غیرطبیعی» و بیشتر با موم می‌ساخته‌اند. و نخل آنها میوهیی نداشته است. بهار نخل‌بندان یعنی 
بهار دروغین. 

۲۱ تا ۲۸ به وّهم بروم؛ یعنی احوال دیگران را به تصوّر آورم و ببینم که آنها هم مثل من سوز 
جگری دارند... در یبت ۲۳ می‌گوید: تمام عمر در ایين وچ باستان این دنیای کهنه - در 
جستجوی کسی بوده‌ام که با من عوالم روحی مناسبی داشته باشد (- بیت ۷: تنهارو) و شاید با 
انتظار. این غوره به می بدل شود. در پیت ۲۵ سخن دبا رگفتم...» در پیت ۲۱ است: اگر یار 
نکته‌سنجی پیدا کنم, عتاب و تندخویی او را هم تحمُل می‌کنم. در بیت ۲۶ آن پار نکته‌دان را 
مانند بالش نرمی دیده است که رگ‌زن برای خون گرفتن زیر بازوی بیمار می‌گذارد؛ و نرمی آن؛ 
سوز نشتر را تحمل‌پذیر می‌کند. در بیت ۲۷ جان سخن این است که یار همدل پیدا نمی‌شود. و 
در بیت بعد دل رامی‌خواهد به خاک بسپارد و به پیکر مرده باید مواأی خوشبو بزنند. و تنها 
حنوطی که در دسترس است. بازتاب رنگ زرد چهرة خاقانی است که به زعفران می‌ماند. 

۹ تا ۳۷- صف‌های صمّه‌های افلاک ستارگان‌اند که شب به میهمانی آسمان می‌آیند و بامداد 


قصیده ۷۵ ۸۴۵ 


می‌روند. در بیت ۳۰ می‌گوید: از این که در صورت فلکی ریا (پروین) شش ستاره و دروافع 
بیش از شصت ستاره - در کنار هم می‌نشینند. از حسد می‌جوشم و من در شش جهت این دنیای 
خاکی هرگز انتظار شش يار موافق ندارم. تعبیر هفت خوان در بیت ۳۱ هفت طبقَهُ خاک یا هفت 
اقلیم است و ریطی به هفت خوان رستم و اسفندیار ندارد. در بیت ۲ سخن از طاس نرد است که 
برای خاقانی نقش شش نمی‌آورد؛ یعنی زندگی به او روی موافق نشان نمی‌دهد. در بیت ۳۳ 
فرقدان دو ستارةُ درخشان در صورت فلکی دب اکبر است. و در شعر فارسی با تعبیر دو برادران؛ 
مساوات و دوستی را ان می‌کند. و خاقانی می‌گوید: آیا خواهد بود که دو تن با هم در یک خانه 
بنشینند و هم‌دل و همزبان باشند؟ در پیت ۳۴ می‌گوید: اين را هم به یاد باید داشت که همان دو 
بار موافق هم ممکن است از یکدیگر دور بمانند. در پیت ۳۵ نظر به روزهایی است که هنگام 
طلوع آفتاب, ماه را هم در مغرب می‌توان دید و خاقانی تصوّر می‌کند که ماه و آفتاب هم 
یکدیگر را وداع می‌کنند و سرخی شفق از اشک خونین فراق است» خورشيد از این غم تب و 
سرگیجه دارد. ماه دارد دق می‌کند و در کاهش است. 

۸ تا ۰ اين سه بیت را با هم باید بخوانیم: قحط کرم علاوه بر خشت و بخل اهل زمانه. 
اشاره به نبودن دل‌های مهربان هم هست دل میزبان که با غمزدگان همدلی کند. و جانی که چون 
ستار؛ٌ مشتری - ستارٌ سعد اکبر در طالعبینی از آلایش سود و زیان اين دنیا پاک باشد. و طبعی 
که آلود؛ شهوات این دنیا نباشد. مانند سه ستارهٌ صورت فلکی نعش که همیشه دختران نعش‌اند 
و بکر می‌مانند (» قصیده ۱۳:۶۷ بنات نعش: و فصید؛ ۱۵:۱۳۰ دختران نعش). 

۱ تا ۴۶ خاقانی آرزو می‌کند که این فلکي سرنگون فروریزد و آن را به پشت افتاده طاقباز 
ببیند. در بیت ۴۲ درون اين فلک را؛ اين دنیا ره دگان علف‌فروش می‌بینده و در مصراع دوّم هم 
«ره کهکشان» یعنی گذرگاه کاه‌فروشان, و جان سخن این است که دنیا برای کسانی ساخته شده که 
در بندٍ زندگی حیوانی‌اند (-» قصید؛ ۲۶:۳۹ علف‌خانه. در پیت ۴۳ اسد برج پنجم مدار خورشید 
است و ماه در سیر یک ماه خود. هر ماه از مقابل برج‌های مدار خورشید هم می‌گذرد. خاقانی 
قرص ماه و فرص خورشید را مکزّر دو نان فلک می‌گوید. و در اين بیت نان سفیدٍ ماه را به کام 
شیر فلک می‌برده و منظورش این است که گردش آسمان برای من بهره‌یی ندارد. در پیت بعد هم 
می‌گوید: نیازی نیست که گردش چرخ ضامن روزي من باشد طبع بلند و استفنای من برای من 
بس است (-» قصید؛ ۳۳:۶۲ تا ۲۵ همّت). در بیت ۴۵ ترشی ترکمان, روی ناموافق فلک و این 


۸۴۶ نقد و شرح قصاید خاقانی 


دنیاست. و شیر شتر بهره‌های زندگی دنبای است. در بیت ۴۶ می‌گوید: خود را برای روزي این 
دنیا چرا باید پیش این و آن خوار کنم؟ در حالی که بدون طلب هم از دنیا خواری می‌بینم! 

۷ تا ۵۳ در این هفت بیت زمینةٌ ذهنی سخن عوض می‌شود و خاقانی از گمان نیک سخن 
می‌گوید: من به درون صندوقچه لعل و به درون معدن دسترسی ندارم؛ اما لعل را بر تاج شاه 
می‌توانم ببینم. و شاه می‌تواند معنای عام داشته باشد. يا اشاره به همین فزل‌ارسلان ممدوح 
قصیده باشد -و به هرحال ستایش قزل‌ارسلان از یت ۷۰ می‌آید - در بیت ۴۹ می‌گوید: من به 
بخت امید نیک دارم و کارم از بخت موافق نیک خواهد شد. در بیت ۵۰ همین گمان نیک ادامه 
می‌یابد: بخت تاکنون مرکب سیاهی زیر زین داشته. و از این پس اسب سفیدی زیر ران خواهد 
داشت. در بیت ۵۱ دل به معنی دل خوشی است. اگر دل‌خوشی‌ها رفته است؛ می‌خواهم رفیق 
اهل دلی بيابم تا همنشینی او مرهم این زخم و این غصه باشد... در بیت ۵۳ اشاره به روایتی از 
مقابلٌ بهرام چوبین با هرمز ساسانی است که هرمز برای تحفیر او یک دوک نخ‌ریسی و یک 
روسری فرستاد تا مردانگی او را انکار کند. و بهرام دوک را گرفت و به کار زنان پرداخت و 
سپاهیان هواخواه او بر هرمز شوربدند (» فصید؛ ۵۳:۶۹). خاقانی از جزئیّات روایت بهرام 
چوبین کمی دور شده است؛ و به هرحال معنی بیت این است که از بخت مساعد گله نمی‌کنم. 

۴ تا ۶۲ در ابیات پیش سخن از امیدهای تازه بود که در این اییات -اگرچه خودستایانه از 
آنها سخن می‌گوید: شعر خاقانی سراسر ابداغ است و در همه جای دنیا نقل می‌شود. دیوان 
خاقانی گنح سخن‌هایی است که به عالم معنا مربوط است. و نظر و عنایت حق آن را حفظ 
می‌کند. :در نیت ۶ باز خاقانی به سراغ شاعران زمان خود می‌رود و آنها را دزد سخن خود 
می‌گوید و آرزو می‌کند که دست این دزدان بریده شود و در بیت بعد دعا می‌کند که آنها را مئل 
مرغ (طیار) سر ببرند. در یت ۵۸ هیلاج در اخترشناسی پیش‌گوبی طول عمر نوزاد است اما در 
این بیت. خافانی به دوام عمر خود اشاره می‌کند. چنان که مطابق بیت بعد در سال شون 
به‌حساب ابجد ۵۵۶ و پس از سفر نخستین حجٌ - اختر سعد را در طالع کامران خود پبیند و در 
شروان حرمت و عزت بیابد! در یت ۶۰ قران انجم یعنی قران دو ستارة سعادت‌بخش مشتری و 
زهره که همان «طالع کامران, خواهد شد. و اين قران سعد باید در پاییز ۵۵۶ق. واقع شود که 
خاقانی چندی پیش از آن از سفر بازمی‌گردد. و این ربطی به قران شومی که برای سال ۵۸۲ق. 


پیش‌گویی شده بود و واقع نشد ندارد (> فصید؛ ۳۹:۷ خسف آب و باد). در بیت ۶۱ سخن از 
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قران‌های دیگر هفت سیّاره است در ماه مهر (برج میزان) که دیگر قرانٍ سعد نمی‌شود؛ زیرا یکی از 
هفت سیّاره -کیوان؛ زحل - نحس اکبر است (-ه قصید؛ ۸۱:۸۴ بیست و یک قران). و خاقانی در 
بیت بعد کیوان را به همین دلیل «به‌کناره, می‌نشاند -مدار کیوان هم دورتر از سیّاره‌های دیگر 
است - در هرحال تعبیرها و معانی این اییات از آگاهی وسیع خاقانی از نجوم حکایت نمی‌کند, و 
ابهام دارد. 

۳ تا -۶٩‏ خسف. فرو رفتن زمین و به هم خوردن نظم دنیاست. و باز سخن از آن خسفی 
نیست که برای سال ۵۸۲ق. پیش‌گویی شده بوده و واقع نشد. خاقانی در سال ۵۵۱ ق. به حج 
رفته, در فکر سفرهای دیگری به موصل و اصفهان بوده ( مقدمهٌ این کتاب. ص ۲۱و ۲۲) و 
پیش‌بینی می‌کرده است که چند سال بعد به راه شمال (به‌سوی شروان) بازخواهد گشت. امّا اگر 
به هردلیل, بازگشت به شروان را به صلاح خود ندانده به مکه بازخواهد گشت -مّا می‌دانیم که در 
سال ۵۵۲ ق. از اصفهان به شروان بازگشته و چندی پس از آن به‌شروان رسیده است ‏ در بیت ۶۵ 
به دو معنی نظر دارد: یکی گوسفنٍ گردون (برج خَمّل) که در طالع‌بینی مطرح است. و دیگر 
استخوان شانه گوسفند که گاه ابزار جادوگران می‌شود. خاقانی این دو معنی را مطرح می‌کند تا در 
اییات بعد. از بی‌اعتباري اخترشناسی و جادوگری سخن بگوید. در بیت ۶۶ می‌گوید: اگر بلایی 
هم بر سر من بیایده مبادا فکر کنی که از حکم دروغ اخترشناسان است... و در بیت ۶۹ می‌گوید: 
زبان حال خاقانی می‌گوید که چه خواهد شد. و بازگشتی است به بیت ۶۵: من حکم. به از شبان 
بینم! 

۰ تا ۷۹ نزدیک به نیمی از اییات این قصیده را خوانده‌ايم تا خاقانی در این اییات ستایش 
قزل‌ارسلان را آغاز کند: باز خسف اشاره به هر پیش آمد نامساعد است که خاقانی از آن به درگاه 
خدایگان قزل‌ارسلان پناه خواهد برد. در بیت ۷۱ سپاهدار ایران هم قزلارسلان است که خاقانی 
در این روح خود او را می‌بیند» یعنی آرزوی دیدار او را دارد. در دورةٌ سلجوقیان شاهزادگانی که 
به حکومت ولابات منصوب می‌شدند» یکی از سرداران با لقب اتابک همراه آنها می‌رفت که 
کارگزار و فرمانروای واقعی. او بود؛ و قزل‌ارسلان مقتدرترین ان اتابکان بودهء و خاقانی او را از 
این نظر سپاهدار ايران گفته است... در بیت ۷۴ هم مَلک‌الملوک مغرب همین اتابک آذربایجان 
است ( فصید؛ ۵۰:۱۲۸) که خاقانی امر او را هم‌پای امر پروردگار می‌گوبد! که به هرچه بگوید: 


باش؛ پدید می‌آید. تعبیر کُْ فکانّ در قرآن مکزر آمده و نظر به مورد خاصّی نیست... در دو بیت 


بعد قزل‌ارسلان را با جمشید یا سلیمان -و با کی‌خسرو برابر می‌نهد» و در بت ۷۷ پرویز هدی 
یعنی پادشاه دین و او را از نظر قدرت برابر خسروپرویز می‌گذارد؛ و نعمان بن مٌنذر را که در 
حیره با حمایت ساسانیان فرمانروایی داشت. مرزبان قلمرو این ممدوح می‌کند. در بیت ۷۸ این 
اتابک مقتدر را سلطان واقعی در خاندان سلجوفی می‌شمارد؛ و فراتر می‌رود و او را بر تخت 
کیان هم می‌نشاند. در بیت ٩‏ گهرفشانی خافانی بر این شاه کیان همین مدح و ستایش اوست؛ 
۲ در مصراع دوّم گهر و کیان اصالت قزل‌ارسلان است. 

۰ تا ۸۷-ستایش فزل‌ارسلان ادامه دارد: او مانند خورشيد در برج اسد (ماه مرداد) است؛ 
مانند بهرام (مزیخ ستارُ جنگاوران) است و سنان او سرنیزه يا پیکان تیرشء مانند زحل است 
که برای دشمن طالع نحس می‌آورد. در بیت ۸۱ دودمان؛ خاندان سلجوقی است (- بیت ۷۸ 
خاندان) و معنی بیت این است که درفش سپاه او. بعنی قدرت اوء در حمایت خاندان سلجوقی 
مانند آفتاب روشن است. در بیت ۸۲ سلیمانٍ درم ثانی سلیمان, باز قزل‌ارسلان است و کرم و 
بزرگواری او مانند سیمرغ خاقانی را زیر بال خود می‌گیرد... در بیت ۸۴ می‌گوید: جود و 
بخشندگی او سنگ را هم ژویا می‌کند» چنان که از سنگ آتش‌زنه اسپرغم (ریحان در زبان ما) 
می‌رویاند. در بیت ۸۵ دستارچه تکه پارچه‌یی است که بالای نیزه با علم نصب می‌شده و 
خضرخان, حاکم ماوراءالنهر در زیر سایةٌ این دستارچه. یعنی تابع قدرت قزلارسلان است. در 
بیت ۸۶ شیب سر تازیانه» رسمی بوده است که فرمانروایان هنگام عبور از برابر کسی که به او 
توجّه داشته‌اند. با فرود آوردن تازیان خود این توجّه را اباز می‌کرد‌اند ( مرا شهنشه وحدت ز 
داغگاه خرد / به‌شیب مقرعه دعوت همی‌کند که بیا ‏ فصید؛ ۱۱:۳). در این پیت شه طفان شسخص 
معینی نیست. خافانی این ترکیب را به معنی عام شاهان و امیرانِ ترک مکّر به کار می‌برد؛ و در 
اینجا منظور این است که توجّه فزلارسلان به فرمانروایان دیگس مانند تکیه بر حمایت 
پروردگار؛ برای آنها مهم است. در بیت ۸۷ می‌گوید: او چنان قدرتی دارد که یک سر ناخن زور او 
برابر با زور صد شیر ژبان است! 

۸ تا -٩۲‏ چهار مت یعنی چهار فرقةٌ سنی شافعی, حنفی؛ حنبلی و مالکی اما سه وقت» 
هم به معنی گذشته و حال و آینده است» هم به معنی صبح و ظهر و شام که بر در » شاهان و 
خلفا کوس و نقاره می‌نواخته‌اند. این کوس و نقاره در بسیاری از ولایات پنج بار به وقت پنج نماز 
نواخته می‌شده است (-» قصید؛ ۱:۲). معنی بیت ۸۸ این است که او را همهٌ فرقه‌های اهل سنت 
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همواره می‌ستایند. در بیت ۸٩‏ پنج هنگام همان وقت پنج نماز واجب است (» قصید؛ُ ۰:۳۱ع), 
ششدر در بازی نرد هنگامی است که بازیگر در هیچ یک از شش خانه نتواند حرکت مناسبی 
بکند. اما اين که در وقت پنج نماز واجب. زمانه یا دنیا از فزل‌ارسلان بیم داشته باشد و خود را 
دچار محنت يا امتحان پیابد. آیا مدح فزلارسلان است؟ این گونه اغراق که گاه ستایش ممدوح 
نیست. در سخن خاقانی مکّر می‌آید. دربیت ٩۰‏ می‌گوید: هفت آسمان یعنی سرنوشت. و نیز 
بهشت خداء روزها به او نعمت می‌دهد و شبها آرامش و استراحت. در بیت ٩۱‏ دست بخشنده 
قزل‌ارسلان به دریای لزم - بحر روم مدیترانه! - تشبیه شده و همه افلاک تشنه بخشش‌های ده 
انگشت او هستند. در بیت ٩۲‏ قزل‌ارسلان مثل اسفندیار شکست‌ناپذیر می‌شود؛ و هرکار او مثل 
هفت خوان اسفندیار - نجات خواهران او از دژ رویین -با موففیّت همراه است. 

۳ ۱-فزل‌ارسلان مانند ماه نو شب عید فطر است که روز به روز پرنورتر می‌شود. در 
بیت ٩۴‏ اندر حلٍ قیروان یعنی در سمت مغرب؛ و هلال شب عید را در غرب آسمان می‌توان دید 
و این ربطی به شهر بزرگ قیروان در جنوب تونس ندارد - در بیت ۹۵ خاندان اشاره به 
سلجوقیان است (- بیت ۷۸ و ۸۱). در پیت ۹۶ معنی مصراع دوّم اين است که نقش صورت آنها 
روی خاک فرورفتگی‌هایی پدید آورده؛ و در بیت بعد منظور این است که حسودان او هرکه 
باشند, پست و فرومایهاند. در پیت ۹۸ هم کرگس همان حسود است که اگر به آسمان هم پرواز 
کند. باز مثل لاشخور به زمین می‌آید و مُردارخوار است. در دو پیت بعد هم سخن از حسودان و 
بدخواهان قزل‌ارسلان است که در اوج قدرت هم مثل خار در بوستان یا مثل استخوان کل خر اند 
که برای گریزاندن پرندگان در باغ‌ها نصب می‌شود. 

۲ تا ۱۰۸ قزل‌ارسلان به اردشیر بابکان تشبیه شده که اردوان پنجم آخرین پادشاه اشکانی 
را شکست داد. و در اینجا جان سخن این است که فزل‌ارسلان دشمن شکست‌خورده را هم 
حمایت می‌کند و به او جرا (مستمزی) می‌دهد. در بیت ۱۰۳ می‌گوید اخلاق تو دای عقل کل 
است و عقل کل که جلوهُ قدرت و آفربنش است ‏ در این اغراق‌گویی دست‌پرورد قزل‌ارسلان 
می‌شود(!). در بیت ۱۰۴ صولجان یعنی چوگان, و فلک‌المحیط که بر همه افلاک احاطه دارد و 
در بالای افلاک است در دست این ممدوح مثل گوی در بازی چوگان است. در بیت ۱۰۵ 
فلک‌البروج هم یک مرتبهٌ فرضی در بالای افلاک هفت سیّاره است که برج‌های دوازده گانهة مدار 


قزل‌ارسلان تبدیل شده و از پس آن را کوفته‌انده خسته و ناتوان شده است. در بیت ۱۰۶ پرچم 
منگولهٌ بالای نیزه است و خاقانی بزرگترین سیّارهٌ منظومهٌ شمسی را منگولةٌ نیز خیزران 
ممدوح کرده است(!). در پیت ۱۰۷ پلاس آخور: نمدی است که زیر پای اسبها در آخور پهن 
می‌کرده‌اند. برجیس (مشتری ستار؛ُ حکما و قضاة) از پُرز پلاس آخور اسبهای این ممدوح باید 
نارشان تس تارف ای در 
پروردگار است. و مرّیخ؛ ستارهٌ جنگاوران باید سنگ چافوتيزکن شمشیر او باشد. 

۹ تا ۱۱۵ باز ستایش اغراق آمیز فزل‌ارسلان ادامه دارد: لعل رخش؛ سرخی یک شنت 
است و در شاهنامهٌ فردوسی هم رخش رستم اسبی میان زرد و سرخ است و تنش پرنگار از کران 
تا کران / چو برگ گل سرخ بر زعفران. خورشید آتش بدون دودی است که از بازتاب سرخی اسب 
این ممدوح پدید آمده. ناهیده ستارهٌ شادی باید بلبل آوازخوان ايوان او باشد. تیر هندسی ستار 
عطارد دییر فلک و اختر فرزانگان و اهل قلم است (-» تصید؛ ٩۰:۳۹‏ قلم تبر هندسی) و اگر وصف 
قزل‌ارسلان را بنویسد» سخنش طراوت و شادی خواهد داشت. در بیت ۱۱۲ هارون فاصدی 
است که زنگوله‌هایی بر کمر دار و در اینجا ما قاصد یا چاپار درگاه قزل‌ارسلان» و شش ستاره 
صورت نریّا (پروین) زنگوله‌های اوست. در بیت ۱۱۳ منظور این است که شب و روز به فرمان 
تو در گردش است. در بیت ۱۱۴ قزل‌ارسلان را به محمود غزئوی مانند کرده است» سیسجان در 
شمال ففقاز بوده» و معنی پیت این است که تو همه جا را تصرف می‌کنی؛ و در بیت ۱۱۵ هم نظر 
به پبل‌هایی است که ظاهراً از نتوحات هند به سپاه محمود رسیده بود. 

۶ تا ۱۲۲ در این ابیات - در تسخیل و اغراق‌گویی خاقانی - فزل‌ارسلان تمام 
جهانگشایی‌های محمود غزنوی را تکرار می‌کند: بتکدهُ سومنات را ویران می‌کنده مولتان را 
می‌گیرد؛ نهروالة گجرات را فتح می‌کند. فنوج را در کنار رود گنگ می‌گشاید و لابد بتخانة بودایی 
آن را هم خراب می‌کند؛ و ملّت - یعنی دین مبین اسلام از او شادمان می‌شود. در بیت ۱۱٩‏ 
فزل‌ارسلان پادشاه مشرق زمین می‌شود و تعظیم و ستایش او از آذربایجان به خاوران (میهنه > 
تصید؛ ۲۷:۱۰) می‌رسد. در بیت ۱۲۰ روم را هم مغ می‌کند؛ و از آن طرف در دامغان زلزله و 
ویرانی پدید می‌آورد. دربیت ۱۲۱ دریاهیت یعنی بخشنده مثل دربا. در بیت ۱۲۲ هم 
می‌خوانیم که انديشه روشن قزلارسلان چنان همه جا را صفا داده است که هفت ساره آسمان 
هم از آن صیقل یافته و درخشان شده‌اند(ا), 


تصده ۷۵ ۵۱ 


۳ تا ۱۲۷ اگر سپاه قزلارسلان به شام حمله کند. سرزمین شام برای دشمن دوزخ 
می‌شود؛ و برای دوست بهشت. چراکه خلق و خوی او خارهای بیابان؛ و حنظل تلخ آن دیار را 
هم قابل تحمّل می‌کنده و مثل شربت گل اصفهان خوشگوار و مطبوع تیا ر هدر ی ۱۳۵ 
می‌گوید: صور و عکا. شهرهای شام در سای قدرت تو در امان خواهند بود. همان طور که اکنون 
ارمنستان و نخجوان در پناه تو در امان‌اند .و روشن نیست که آیا ارمنستان و نخجوان در قلمرو 
قزل‌ارسلان بوده است؟ -معنی دو بیت بعد روشن است. عسقلان از شهرهای آباد فلسطین بوده 
است. در بیت ۱۲۷ چاوش نقیب لشکر با فزاش حضور بارگاه قزل ارسلان است که خاقانی او را 
فرمانروای مصر می‌کند. 

۸ تا ۱۳۴- ابرسان یعنی بخشنده مانند ابر گهر یمان یعنی شمشیر یمانی؛ شیر فلک برج 
اسد در مذار خورشید است و گاوٍ زمین» گاوی است که می‌پنداشته‌اند هفت طبقهٌ زمین بر شاخ او 
استوار ایستاده است(!). معنی دو بیت این است که اگر دست بخشنده قزل ارسلان شمشیر 
بکشد. آسمان و زمین هردو می‌لرزند -و اگر گاو زمین از جا پپرده چه بر سر اين جهان خاکی 
می‌آید() - در بیت ۱۳۰ نظر به این معنی است که می‌پنداشته‌اند تابش ماه باعث رسیدن میوه‌ها 
و روییدنی‌هاست. ماه درفش هم شکل هلالی است که بالای نیزه و بیرق نصب می‌شده. و 
خاقانی می‌گوید: ماه درفش تو ماه آسمان را پخته و رسیده می‌کند - با به آن روشنی و گرمی 
می‌دهد(؟) - در دو بیت بعدء شمشیر قزلارسلان چنان خون می‌ریزد که طوفانی برپا می‌کند. و 
اسب سفید او چون کشتی نوح برآن طوفان خون پیش می‌رود. در دو بیت ۱۳۳ و ۱۳۴ خاقانی 
همراء با تصری از جنگ قزل‌ارسلان با دشمن -کدام دشمن!؟ ‏ عاقبت جنگ را با تفال بهقرآن 
پیش‌گویی می‌کند و به ایهٌ ال سورهٌ نصر (۱۱۰) می‌رسد: [ذا جاء نصراله لت و اسباب 
نزول و شأن نزول آیه را هم با فتح قزل‌ارسلان مطابق می‌یابد. و شاید به یاد نمی‌آورد که اين آیه 
مطابق روایات تفسیرهای قرآن؛ در هنگام فتح مکٌّه و پس از گرویدن بیشتر قبایل به دین 
محمد(رص) نازل شده است. 

۵ تا ۱۴۶- قزل‌ارسلان بر سریری تکیه زده که همپایة عرش است. مقام اوه بلندي آسمان 
است. بزم او برای خاقانی بهشتِ جان است. و در پیت ۱۳۶ صدر بزم او جایی که خود ممدوح 
می‌نشیند -کعبه‌یی است در بهشت. که ریزش ناودان آن آب کوثر است(!). در بیت ۱۳۷ می‌گوید: 


آب حیات که هیچ کس به آن دست نیافته بر خاک درگاه قزل‌ارسلان دست یافتنی است. آتش 
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رایگان باید اشاره به آتشی باشد که از ترشح موارٍنفتی در ساحل غربی دربای خزر می‌سوخته و 
همواره شعله‌ور بوده است (- قصید؛ ۱۲:۶۵ روزه‌دار آتش)... در بیت ۱۳۹ شهر دورنگ دنیا و 
جران روز و شب است و خاقانی می‌گوید: من هم دنیا را دوست می‌دارم زیرا که دل تو به آن 
خوش, يا در آن میهمان است. در بیت ۱۴۰ این هفت رصد. دنیای خاکی است. و خاقانی به 
اتکاء فرمانروایی قزل‌ارسلان می‌خواهد در این دنیا بماند (-» فصید؛ ۲۷:۷۴ رصدگاه دهر). در بیت 
۱ با اشاره به مارهای دوش ضخاک و قبام کاوه, بدخواهان را به مار تشبیه می‌کند و رایت 
قزل‌ارسلان را به درفنش کاویان. در دو پیت بعد خاقانی امید دارد که در سایه اين دولت عمر نوح 
داشته باشد و به آرزوهای خود برسد... در بیت ۱۴۵ زکاتِ دربان یعنی سهمی از مال و خزانه, 
با حقوق و کارمزد که به دربان می‌پردازند. و آرزوی خاقانی این است که مال و نعمت آن قدر زیاد 
باشد که سهم دربانها برابر گنج شاهانة خسروپرویز بشود. در پیت آخر هم آن را از طالع سعد 
قزل‌ارسلان و تأیید پروردگار که همه از او پاری می خواهند» ممکن می‌بیند. 


موضوع قصیده: ستایش بانو عصمفالدین 

شماره ابیات: ۷۵ 

دربار؛ این قصیده: ممدوح اين فصیده خواهر شروان‌شاه منوچهر و عمَةُ شروان‌شاه 
اخستان است و خاقانی در این مجموعهة قصاید چهار فصیده در ستایش او دارد (-> 
بادداشت فصید؛ُ ۵۱). برای خاقانی که همواره از شروان و شروانیان و از تلخی‌های زندگی 
گله دارد و گاه از دربار شروان هم فاصله می‌گیرد؛ اين بانو عصمةالذین, و بانو صفوةالدین 
همسر اخستان مکرّر پناه و حامی بوده‌اند. این قصیده هنگامی سروده شده که خاقانی در 
حدود سال ۵۶۷ق. آرزوی حجٌ دّمی داشته و شروان شاه اخستان به او اجازهٌ سفر 


نمی داده استتت) و دیدار این بانو و ستایش آوی آن اجازه راممکن اس 


حضرت بستر معا دیده‌ام ات میمرعغ آشکارا دیده‌ام 
قاف تا قافم تفاخره می‌رسد کز حجاب قاف. عنقا دیده‌ام 
در صدف قطب است و در حوت., آفتاب حضرتی کز پرده پیدا دیده‌ام 
در مدینة قدس. مریم یافتم در حظيره انیق حوّا دیده‌ام 
حضرت ‏ بلقیس,. ‏ بائوی ‏ سا بر سر عرشی ‏ لا دیدام 
چشم زرقا را کشیده کحل غیب ‏ هم به نور غیب بینا دیده‌ام 
ایْت بلقیسی که بر درگاه او هدهد دین را ۷ دیده‌ام 
یت زرقای که چشم خضر از او محرم کحل مسیحا دیده‌ام 
من کی‌ام؟ خواه از یمن, خواه از عرب این چنین بلقیس و زرقا دیده‌ام 
تیصر از روم و نجاشی از حبش بر درش بهروز و لالا دیده‌ام 
روز جوهرنام و شب عنبرلقب پیش طفه‌ش خادم آسا دیده‌ام 


۵۴ 


جوهر و عنبر سپید است و سیاه 
آب دست و خاک پاش را ز قدر 
پیشگاه حضرتش را پشکار 
هش اوه حاقز اه 
هفت خاتون را در اين خرگاه سبز 
بر درش بسته‌میان خرگاه‌وار 
بر ب بجر کش, خورشید و ابر 


در کب بخت بلندش از اختران 


میوة. شاخ فریبرز . ملک 
گوهر کانٍ فریدون ‏ شهید 


بارگاه عصمت‌الاین روز بار 
مصر و بعداد است شروان. تا در او 
از سرٍ زهد و صفا در شخص او 
آن . خدیجه‌هتتی. . کز ‏ نسبتش 
استان و حضرتش را از شرف 
رآبعه رهدی, که پیشش پنج وقت 
چون چراگاه دش را از صفا 
بر دل مومين و جان مومنش 
اه ریز اوه سارهتی بت 
چسمر درديوم: »ون 


موسی‌ام. ‏ ای انا ال یافتم 


حضرتش 


هرکه در من دید. چشمش خیره ماند 
حضرنش را هم به نور حضرتش 
ور عرش حق تعالی را به چشم 
کعبه است ایوان خسرو کاندر او 
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هردو را محکوم(!) دریا دیده‌ام 


نشره رضوان ۳1 خورا 
از بناث‌الّعش و جوزا دیده‌ام 


دیده‌ام 


در پرستاری به یک جا دیده‌ام 
دا این درگاه والا دیده‌ام 
شاه این خرگاه مینا دیده‌ام 
قرب زین و سقا دیده‌ام 
هفت دستنبوی زیبا دیده‌ام 
هم به باغ ملک ابا دیده‌ام 
بر فراز تاج دارا دیده‌ام 
افتغار دین و دیا دیده‌ام 
خضسروان را جا و ملجا دیده‌ام 
هم زییده هم زلیخا دیدهام 


دیده‌ام 


صخره و محراب و اقصی دیده‌ام 


هفت‌مردان را مچارا دیده‌ام 
جایگاه از چرخ اعلا دیدهام 
مهر و مهر دين مهیّا دیده‌ام 
ساره را بیاره‌سیما .. دیده‌ام 
تا پنداری که عمدا دیده‌ام 
ور پاک و طور سینا دیده‌ام 
زان که من ور نجل دیده‌ام 
:ر چهارم چرج خضرا دیده‌ام 
هم به فضل حقتعالی دیده‌ام 


دیده‌ام 


۴۰ 


۳۵ 


۵۵ 


۶. 
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کعبه را باشد کبوتر در حرم 
هرزمان ‏ آن شاهباز مُلک را 
گر کند شهباز. مرغان را شکار 
دوش دیدار منو چهر ملک 


چند بازش دیده‌ام در خواب. لیک 
هم در اين ایوان نو بر تخت خویش 
لوح یشانیش را از یز ۳ 
اندر ایوانش روان یک چشمه آب 
چشمه پنهان در حجاب و بر درخت 
یک چهان دل زین درخت و چشمه شاد 
گفتم: ای شاه! این درخت و چشمه چیست؟ 
گفت: نشناسی درخت و چشمه‌یی 
چشمه بانو. و درخت است اخستان 
اصلها ‏ ابت صفاتٍ آن 
گفت: شادم کز درخت و چشمه‌سار 
شکر کز بانو, اخستان 
نیز چون همشیره تا شروان رسید 
آسمان متراا تاره هثنا! 
کعبه را مائد در عالیت. و من 
گرچه اخبار. زنان تاج‌دار 
از فرنگیس و کنایون و همای 
از سخا خوانده‌ام 
کافرم گر چون تو در اسلام و کفر 
گر به بوی طمع گفتم مدح نو 


مدح تو حق است. و حق را با دلت 


درخت 


و فرزند 


وصف زبیده 


۸۵۵ 

در حرم شهباز بیضا دیده‌ام 
ساعد اقبال مأوا دیده‌ام 
من شکارش جان دانا دیده‌ام 
زنده در خواب مهن دیده‌ام 
طلعش این‌بار زیبا دیده‌ام 
تاجدار و مجلس آرا دیده‌ام 
چون ساره صبح, رخشا دیده‌ام 
پا درختٍ سبز پرنا ‏ دیدهام 
دستٍ دولت شاخپیرا دیده‌ام 
جمله را عیش مها دیده‌ام 


کاین دو را ور مرف دیده‌ام 
کز کرم‌شان پر تو تعما دیده‌ام؟ 
هردو با هم سعد و اسما دیده‌ام 


ی 


فرغها فوق الثریا دیده‌ام 
دیده را جای تماشا دیده‌ام 
چهر ملکت مُطزا ‏ دیده‌ام 
کار شروان دست بالا دیده‌ام 
من تو را قیدافه همتا دیده‌ام 
مُحرم این کبه‌ام. تا دیده‌ام 
خواندهام و اندر کتب‌ها دیده‌ام 
باستان را نام و اوا دیده‌ام 
وز کنایت رای زا دیدهام 
هیچ بانو خوانده‌ام. یا دیدهام 
کعبه را دير چلیپا دیده‌ام 
قاب سین آو آدنی ‏ دیدام 
کش عطایخش ‏ و توانا " دیدام 
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کز همه عیش مبزا دیده‌ام 
کاسمانش خاک بطحا دیده‌ام 
که-اسم او, ياسین و طاها دیده‌ام 
کز هدی‌شان عرٌ والا دیدهام 
کز دو عالم‌شان تبزا دیده‌ام 
کز جهانداریش طفرا دیده‌ام 
کز شرف. کسری‌ش مولا دیده‌ام 
کز پی حج. ژخصتم خواهی ز کاین سفر. دل را تما دیده‌ام 
دل ۳ اين سودا ست. یک لفظ : چون مُنرح دفع سودا دیده‌ام 
دولت جاوید بادت. کز جلال جاه تو جان‌سوز اعدا دیده‌ام 
تا ابد بادت بقا, که-آعدات را تشن مرگ مفاجا ‏ دیدهام 


را 


بهترین. نوروزیی درگاه را تفه این ابياتٍ غزا دیده‌ام 


شرح فصیده ۷۶ 

ییت ۱ تا ۸ حضرتِ یتر معلاً یعنی درون سراپرد‌یی که هرکسی به آن راه ندارد, و خاقانی 
بانو عصمةالدین را ذات سیمرغ می‌گوید زیرا که گره کار دشواری به دست او باید گشوده شود. 
در بیت ۲ قاف تا قاف» یعنی در تمام دنیا که در پندار قدما دنیا را کوه قاف احاطه کرده است! من 
به‌تمام دنیا فخر می‌فروشم که این بانو را در سراپرده‌اش دیده‌ام. در بیت ۳ صدف اشاره 
به‌مجموعه ستاره‌های صورت فلکی نعش و سه ستاره دیگر است. و قطب که در پندار 
اخترشناسان وسط عالم و بالای افلاک است در میان این صدف تصوّر شده و بانو عصمةالدّین 
را در سراپرده‌اش؛ خاقانی فطب عالم دیده, و مانند آفتاب در برج حوت دانسته که راه به سوی 
برج حمل و فصل بهار دارد. زمان سرودن قصیده هم ال بهاراست (- بیت آخر) در پیت ۴ بو به 
مقام مریم در سرزمین فدس می‌رسد؛ و حوّایی است در باغ اس و دوستی در کنار آدم... در بیت 
۶ زُرقاء یمامه زنی بوده است که مطابق روایات هرچیزی 1 از فاصله سه روز راه می‌توانسته 
است ببیند! و کحل غیب قدرت دید فوق‌العاه‌یی است که پروردگار می‌دهد. لا معنی بیت این 
است که بانو با چشم باطن از احوال خاقانی باخبر است. در بت ۷ نظر به قصَهٌ سلیمان است و 


(2 ۷٩ قصیده‎ 


نقش هدهد. که قاصد سلیمان در بارگاه ملکهٌ سبا بوده اما بر درگاه اين بانوه دین مانند هدهد 
پیاآور است. یعنی درگاه او پناه دین‌داران است. در بیت ۸ کحل مسیحا قدرت مسیح در درمان 
کوران است ( قصید؛ ۶۳:۸ ی ۲۹ سور؛ آل‌عمران /۳ و ی ۱۱۰ سور؛ مائده /۵) اما در اینجا خضر 
پیامبر -اگر نابینا شده باشد! -باید از این بانوی آگاه و تیزیین درمان بخواهد. 

٩‏ تا -۱٩‏ در اين بازده بیت» خاقانی همه قدرت‌ها و جلوه‌های زمین و آسمان را بند؛ٌ درگاه 
این بانو عصمةالذین می‌کند. یمن اشاره به سرزمین سبا و بلفیس؛ و عرب اشاره به ژرقاء و یمامه 
است. و خاقانی می‌گوبد که من کسی نیستم و مدح و ستایش من چیزی نیست. فیصر روم و 
پادشاه حبشه بندگان درگاه این بانو اند فبصر روم» بهروز (غلام سفید) و پادشاه حبش, لالا (لله 
سیاه‌پرست) درگاه اوست. روز و شب هم چون دو خادم پیش ایوان او در خدمت‌اند. روز نام 
جوهر و شب مانند غلامان سیاه نام عنبر دارد. در بیت ۱۲ می‌گوید جوهر و عنبر یعنی روز و 
شب. هردو در دریأی این بارگاهانده همان طور که گوهرهای دریا و عنبر هردو از دریاست. در بیت 
۳ تشره دعای تعویذ است (- فصید؛ ۵۵:۳۴ و فصید؛ ۴:۶4 و > فصبد؛ ۱۸:۱۰۷ ره درمان) و 
خافانی می‌گوید. آب دست شستن یا آب وضوی ای و خاک پایش راء باغبان بهشت و 
سیه‌چشمان بهشت به عنوان درمان با تعویذ به کار می‌برند. در پیت ۱۴ سخن این است که وَرٍ 
فلکی و در واقع گردش فلک در خدمت اوست. در بیت ۵ سه دختر و سه خواهر سه ستاره در 
صورت فلکی نعش‌اند که آنها را بنات نعش می‌گویند (» تصید؛ ۱۸:۵۵ و فصیده ۱۵:۱۳۰ دختران 
نعش). در بیت ۱۶ هفت خاتون, هفت سیّاره ند که در زیر این سراپرد؛ سبز آسمان؛ دایه‌های این 
درگاه اند. و در بیت بعد شاه این خرگاه سبز آفتاب است (- فصید؛ُ ۳۵:۵۱ شاه انجم). در بیت ۱۸ 
می‌گوید: خورشيد و ابر هم از دریای دست او آب برمی‌گیرنده و قربه مشک آب و همان ابر 
است و سقّا هم باید ابر باشد اما ممکن است در ذهن خاقانی خورشید سفا بوده است! در بیت 
٩‏ منظرر این است که هفت سیّاره به دست او می‌گردد و سرنوشت همه در دست اوست! 

۰ تا ۲۷-سخن از اجداد شروان شاهان است: فریبرز جذ بزرگ این خانواده است (-+ تصبد؛ 
۳ و موه شاخ او همین بانو و احفادٍ دیگر فریبرز و از جمله دو شروان‌شاه اند. در بیت ۲۱ 
فریدون پدر منوچهر شرون شاه و نیز پدر این بانو عصمالدّین است که ظاهراً در زد و خوردهای 
ولایات قفقاز کشته شده امّا گوهر وجود او بر فراز تاج دارا؛ باز همین عصمةالاین است... در 
بیت ۲۴ عصمالدّین را مانند زبیده همسر هارون‌الرشید؛ و زلیخا ملکةٌ مصر می‌گوید. و خاضه 


۸۵۸ نقد و شرح قصاید خاقانی 


زن هارون به بخشندگی و کوشش برای آبادی سرزمین‌های اسلامی شهرت دارد. در بیت ۰۲۵ او 
را هم‌پایةٌ خدیجه همسر و حامی پیامبر و حمیرا؛ همسر محبوب او می‌شمارد؛ و حمیرا 
(عایشه دختر ابوبکر) همم که پس از پيامبر لقب ام لمومنین یافته است. در بیت ۲۶ تعبیر 
خدیجه‌همّت ناظر به این معنی است که در آغاز رسالت محمد(ص) امکانات و حمایت خدیجه 
در پیشرفت اسلام اثر داشته است. بانوان با الف نسبت - در سخن خاقانی برای صفوةالٍین 
همسر اخستان به کار رفته است ( فصید؛ ۲۴:۲۰ و فصید؛ ۱۷:۲۱). در بیت ۲۷ بارگاه 
عصمةالدّین مرتبٌ روحانی صخر؛ٌ بیت مقس مسجدالاقصی و محراب آن را پیدا می‌کند و 
حرف عطفب پیش از کلم اقصی زاید به نظر می‌رسد (-» فصید؛ ۳۶:۸ محراب اقصی). 

۸ تا ۳۶- در پیت ۲۸ عصمةالّین به رابعه عدویّه زن پارسای بصره در فرن درم هجری 
تشیه شده که به زهد و قناعت شهرت داشته و در شمار بزرگان صوفیّه است. در روابات صوفیه 
مکّر می‌خوانیم که مردان نامداری چون حسن بصری و حبیب عجمی به دیدار رابعه می‌رفته و 
پای صحبت او می‌نشسته‌اند (-> تذکرالاولیاء عطان بخش .)٩‏ در دو بیت بعد می‌گوید: دل او 
هوای این دنیا ندارد و گویی از عالم معنا بهر‌ند می‌شود؛ بر دل نرم و مهربانش هر دین؛ و در 
جانش مهر دین نهاده‌اند یعنی تمام وجودش وفثف دین‌داری است (- قصیده ۱۸:۱۳۰ مومین‌دل). 
در بیت ۳۱ توفیق الهی او را به آسیه زن فرعون مانند می‌کند که حقیقت موسی زا می‌فهمید. و 
باطن او را مانند ساره زن ابراهیم و مادر اسماعیل می‌بیند که فربان کردن فرزند را در راه حق 
پذیرفته بوده و تعبیر سیّاره‌سیما یعنی درخشان مانند ستاره‌های سیّار هفت‌گانه (-» فصید؛ ۳۰:۵۱ 
عين مصراع ال همین بیت ۳۱). در بیت ۲ منظور این است که کوشیدم به او نگاه نامحرم نکنم؛ و 
در بیت بعد خود را در دیدار او مانند موسی در صحرای سینا می‌گوید. که موسی بر فراز طور 
سینا آتشی دید و به سوی آن رفت. و آن آتش درختی بود که از مبان شاخه‌هایش پروردگار 
ه‌موسی گفت: من خدای توام و موسی کلیمله شد و به پیامبری رسید (> سور مریم /۱۹ ی ۵۲ 
و سور؛ تصص /۲۸ آیه‌های ۲۸ تا ۳۰). در بیت ۳۴ خافانی از حال خود سخن می‌گوید که از دیدار 
بانو عصمةالاین چنان هیجانی داشته که همه در او خبره می‌مانده‌اند. در بیت ۳۵ چرخ چهارم 
فلک آفتاب است و خاقانی دیدار بانو را روشنی‌بخش می‌گوید... 

۷ تا ۳۰-ایوان خسرو کاخ شروان شاه اخستان است. و ستر عالی همان سراپرده با قسمتی 


است که بانوان دربار شروان در آن ساکن‌اند (ه بیت ۱: ستر ملا. در بیت ۳۸ با اشاره به کبوتران 
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حرم کعبه. شهباز سپید. اشاره به صفوةالدٍین همسر اخستان است که در ابیات بعد از او سخن به 
میان می‌آید و با اخستان مانند سعد و اسما - عاشق و معشوق است (بیت ۵۰) و در ضمن اشاره 
به بخت موافق اخستان هم هست که شهباز ملکي او برساعد اقبال نشسته است. در بیت ۴۰ 
خاقانی می‌خواهد که شهباز بخت؛ جان دانای خود او را هم شکار کند. یعنی شروان شاه اخستان 
به او مهربان شود و اجازة سفر دوم حج را به آو بدهد. 

۱ تا ۵۴ در این چهارده بیت. خاقانی رویایی را تصوّر می‌کند که منوچهر شروان شاه پدر 
اخستان به خواب او می‌آید. خوابی مهناه گوارا و خوش‌آین... و در آن خواب؛ خاقانی در کاخ 
شروان شاه چشمه‌یی و درخت سبز باطراوتی می‌بینده که دستِ بخت شاخه‌های آن درخت را 
پیرایش می‌کند. و هم دنیا از آن چشمه که پنهان است. همسر اخستان در «ستر عالی» است -و 
از آن درخت سرسبز شاد است» و عیش همه مهنا و موافق میل آنهاست. و آن درخت و آن 
چشمه «نور مُوفاه دارده روشنی پایدار. در پاسخ به سال خافانی؛ منوچهر شروان شاه می‌گوید 
که آن درخت سرسبز فرزند او اخستان است و چشمه صفوةالدین همسر اخستان که هردو چون 
عاشق و معشوق‌اند (-> قصیده ۱۴۱:۳۹ سعد و اسما). در بیت ۵۱ خاندان شروان شاه راء با اشاره به 
یه ۴ سور ابراهیم(۱۴) به درختی جاودانه تشبیه می‌کند که ريشه در زمین دارد و شاخه‌هایش 
به‌آسمان سر می‌کشد بالاتر از صورت فلکی ثریّا (پروین) کم یک جر طیّت اضلها اب 
و فرزعمها نی السّماء - در بیت ۵۳ باز بانو همسر اخستان است. و مُطّا یعنی باطراوت. در بیث 
۴ همشیره همین ممدوح اصلی قصیده عصمةالدّین است که ظاهراً دیری در شروان نبوده و 
می‌دانیم که سفر حجّی هم داشته است. و بازگشت او در شروان اثر نیک داشته, و ان سخن 
مقلمه‌یی است تا خاقانی دوباره به ستایش او بازگردد: 

۵ ا ۶۱ خاقانی به ستایش بانو عصمهالدّین بازمی‌گردد: آسمان‌ستر است. یعنی سرنوشت 
او را پوشیده و پاک‌دامن نگه می‌دارده در پناه ععصمت پروردگار است ( قصید؛ ۲۹:۵۱). 
ستاره‌همّت یعنی بلندنظر» بامناعت. و در پی کارهای بزرگ. فیدانه ملکهٌ اندلس و مطابق 
روایات معاصر اسکندر مقدونی بوده است ( تصید؛ُ ۲۶:۲۰ و قصید؛ ۳۱:۵۵). معنی سه بیت 
بعد روشن است و بر نام زنان نامدار در بیت ۵۸ باید توضیحی بیفزایم: فرنگیس دختر افراسیاب 
و همسر سیاوش, کتایون دختر قبصر روم؛ همسر گشتاسپ و مادر اسفندیار همای خواهر 


اسفندیار و همای دیگر زن بهرام گور و به روایتی او هم از دختران قیصر روم بوده است. در بت 


٩‏ زییده زن هارون‌الشید و زتاء مطابق روایات زن دلیری از مردم حیره بوده, که پادشاه حیره 
به‌نام جذیمه(!) می‌خواست بر او دست یابد. و او جذیمه را کشت... در بیت ۶۱ منظور این 
است که اگر مدح تو را برای صله گفته باشم مسلمان نیستم. 

۲ تا ۷۵ قاب قَْسیْن آو آدنی در آيٌ ٩‏ سور؛ٌ نجم (۵۳) وصف معراج پیامبر است که 
به‌حضرت حق تا آنجا نزدیک شد که فاصله‌اش به اندازء دو کمان پا کمتر بود (> فصبد؛ ۷۴:۷۰ و 
تصید؛ ۸:۷۵). در هشت بیت بعد خاقانی عصمالاین را به همه مقاسات قسم می‌دهده و در 
بیت ۷۰ او را واسطهٌ دریافت اجازه شروان شاه اخستان برای سفر حج می‌کند. در بیت ۶۵ خاک 
بطحاء زمین مکّه است. در بیت ۶۶ یاسین و طله عنوان سوره‌های ۳۶ و ۲۰ در قرآن» و در تفاسیر 
هردو نام محمّد(ص) است. در بیت ۶۷ چاریان خلفای راشدین‌اند (> فصید؛ ۶۰:۲ تا ۲). در 
بیت ۶۸ هفت مردان به اصحاب کهف اطلاق شده, و در متون صوفیانه به طبقه اوتاد یا ابرار که 
شمارهُ آنها را هفت نوشته‌اند! در بیت ۶۹ فریدون پدر عصمةالاین و منوچهر شروان شاه است؛ 
و طغرای جهانداری منشور پادشاهی است که او داشته و به منوچهر و اخستان رسیده. و در بیت 
۰ هم فخرالدّین خود منوچهر است که در اين پیت خسرو انوشه‌روان بندهٌ او شده است! در بیت 
۲مفرح شربت مقوّی و شفابخش است ( تصید؛ ۶۲:۷ و قصید؛ ۶۱:۲۲). در بیت آخر قصیده 


هم نوروز باید نوروز در یکی از سالهای پیش از سال ۵۷۰ قمری باشد. 


۳۷ 


موضوع قصیده: ستایش بهاءالدین محمد بغدادی 

شماره ابیات: ۶۴ 

دربار؛ُ این قصیده: ممدوح اين فصیده بهاءالّین محمّد بغدادی منشی علاءالاین تکش 
خوارزمشاه است و زمان سرودن آن باید در سالهایی باشد که خاقانی پنجاه سال یا بیشتر 
داشته است. اما در متن قصیده بیت‌های ناپخته‌یی هم هست که آن را مناسب با سالهای 
جوانی یک شاعر نشان می‌دهد. ده بیت آغاز قصیده هم یک غزل یا تغرّل است که با 
افزودن دو بیت به مدح بهاءالذین محمّد می‌انجامد. دور نیست که خاقانی در سالهای 


پیش از ۵۷۰ ق. به فکر نزدیک شدن به خوارزمشاهان افتاده» و این ستایش منشی تکش 


را به عنوان مقلمه‌یی برای این منظور به هم پیوسته باشد! 


طفلی و یل توست آدم 
پرورده چزع توست عیسی 
تا چشم تو ریخت خون عشاق 
از عارض و روی و زف. داری 
در سین ما خیال زلفت 
آویختی آفتاب داز دوشن 
ما را که کند مسلم. آنجاک 
جان خاک شود به طمْع جرعه 
پا لت طعنة تو دل را 
خاقانی خاک درگه توست 
هرچند جهان گرفت طبعش 


خردی و زبون توست عالم 
ابستن لعل نوست ‏ مریم 
زاف تو گرفت رنگ ماتم 


طاووس و بهشت و مار با هم 


‌‌ 


‌ 


طوبی است در اش جهنم 
از سلسله‌های_ جع پرخم 
خورشید . نمی‌شود مسلم؟ 
چون رطل طرب کشی دمادم 
فرموش شد اآرزوی مرهم 
او را چه محل؟ که آسمان هم 
در مدحتِ فیلسوف اعظم 


۱۵ 


۲۵ 


۳۵ 


ذوالفخر بهاء 
با آن که به موی مانم از غم 
دندان نکنی سیید. تا لب 
گر گون غمگنان 


ندارم 


از جور تو آفتاب عمرم 
خاقانی را به نیش مزگان 
در خاطر او ز آتش و آب 
زآن آتش و آب ژست سروی 
مصباح امم. امام اکمل 


ای شحنة شش جهاتِ عالم 
ایبجت اننن را بر کرت 
یرو و توست ناف خرچنگ 
همخانه شوی از آن عیسی 
و هکرب کت 
گه یاره کنی ز ماه و گه تاج 
از رفتن توست بر تن دهر 
وز آمدن تو دست گیتی 
ف َلم و در دم صبح 
خاقانی را تویی همه روز 
تاب تب او ببین به ظاهر 
از خوارزم ار هر اين تب 
جان داروی او بیار. یعنی 
در گرد رکاب او همی دو 


نقد و شرح قصاید خاقانی 


متصود نظام عقّد آدم 
مویی ز جفا نمی‌کنی کم 


از تب نکنم کبود هردم 
زأن نیست که هستم از تو خزم 
بسیار دمیدم تن عم 
بالای سر آمده‌ست, فازحم 
بس کز رگی جان گشاده‌ای دم 
عشق تو سپه کشد رمارم 
کز فیض بهاء دین کشد نم 
مفتاح هتم همام ارم 


در چاردری هفت طارم 
و ای کعبة قدس را تو زمزم 
عشرتگه تو دهان ضیغم 
رجعت کنی از اشارتِ جم 
انقن. ار انش نی اسان ده 
گه رنگ دهی به خاک و گه شم 


ش 
بر بیرق شام سوخت پرچم 
روزی ده و رازدار و محرم 
کانتزن دقن اشن انته مد 
وز جیحون ساز نوش این سم 
خاک در 


مظ 


در گرد غتارن او همی چم 


‌ ۶ 
قد و ه 


فصده ۷۷ 


۸۶۰۳ 


۳۵ 


۵۵ 


تا خورشیدی پیاده بینند 
مختار عجم بهاء دین. انک 
با جوش ضمیر و جیش نطقش 
با لطب کفشس گرفت تریاق 
به ز آدمی است و آدمی نام 
در نام نگه مکن, که فرق است 
بی‌قوتِ ده آناماش, نیست 


بی‌یاری زال و بث ععقا 
ای کحل کفایت تو پرده 
لفظی ز تو. وز عقول یک خیل 


مولای تو ابت بن وه 
تقدیر به همّت تو واخورد 
رای تو به اسمان ندا کرد 
داده‌ست خرد پهای قدرت 
و انصاف بده که هست ارزان 
بالای مدیح تو سخن نیست 
در وصف تو کی رسم به خاطرا؟ً 
طبع تو شناسد آب شعرم 
گرچه شعرا بسی است امروز 
هرچند در این دیار منحوس 
مر خاتم را چه نقص؟ اگر هست 
در قالب ادم . امیدم 
یعنی برسان به عضرت شاه 
چون بحر میان جانبین بود 
در حال به گوش هوش من گفت 


کای مادر مورسی معانی 


خورشید دگر فراز ادهم 
منشور جلال از اوست معجم 
مه شد زمن و عطارد ایکم 
چون چشم گوزن, کام ارقم 
کم ان ده بر 
ار زادة عوف. پور ملجم 
هفت اختر مکرمت موم 
آخرالژمان تم 
رمزی ز تو, وز فحول یک رم 
شاگرد تو یحیی بن اکثم 
گفت: ای پدر قدم! دم 
کای طفل ۱ 
ُ گلشن و هشت باغ در هم 
یوسف‌صفتی به هفده درهم 
کس زخمه نکرد برتر از بم 
بر عرش, که برشود به 9 
دیلم داند اد دیلم 


از دیده 


اس 


معاملت! تلم 


بسته‌ست مرا قضای مبرم 
انگئت کهین محل خاتم 
ای همدم روح! روح دردم 
اين عقد جواهر منظم 
کارم ز خطر نمود مبهم 
وصف تو, که با ضمیر شد ضم 
فارغ شو, و اف فیه فی الیم 


ای داعی حضرت تو ایام گرچه نکنم دعا مقسّم 


شرح قصید؛ ۰۷۷ 

بیت ۱ تا ۱۲- ده بیت این مطلع ال قصیده. تغل است و وصف جمال معشوق. معشوق 
طفل است؛ یعنی جوان است امّا چنان عرْتی دارد که آدم ابوالبشر طفیل او. و همه هستی دنیا 
بیچاره او و زبردست اوست. در بیت ۲ جزع مهره سیاه و سفید و نیز چشم معشوق است. و این 
که عیسی پرورد؛ٌ چشم اوست. هیچ معنای روشن و مطمئنی به دست نمی‌دهد - شفابخشی 
کوران به دست عیسی از چشم توست؟ نگاه و توجّه تو عیسی را پرورده است؟ نمی‌دانم! - در 
مصراع دوم بیت هم همین ابهام برجاست: لب لعل تو را مریم زاییده است» یعنی لب تو هم مثل 
نفس عیسی مرده را زنده می‌کند؟ این بیت از مواردی است که من دو بار به نظر استاد فروزانفر 
رساندم و استاد هردو بار فرمود که مبهم است. معنی پیت ۳ روشن است که موی محبوب سیاه 
بوده. در بیت ۴ عارض, سبزي بنا گوش محبوب است که به بال طاووس تشبیه شده» و اشاره‌یی 
هم به داستان فریب حوّا و آدم دارد که در روایات مار و طاووس ابلیس را یاری کرده‌اند! در بیت ۵ 
سوز سین عاشق به دوزخ و زلف محبوب به درخت طوبی تشبیه شده که شاخه‌هایش به تمام 
خانه‌های بهشت سر می‌کشد اما همرگز این طور که خاقانی تصور کرده است» سر از جهنم 
درنمی‌آورد! معنی بیت ۶ هم روشن نیست که آبا معشوق آفتاب را در دام زلف خود افگنده؟ با 
آفتاب روی اوست در میان انبوه زلف خمید؛ٌ او؟ در بیت ۷مسلّم به معنی مقبول؟ آسوده خاطر؟ 
تسلیم شده؟ روشن نیست! معنی بیت ۸ روشن است: وقتی که تو شراب می‌خوری. جان ما 
می‌خواهد خاک زیر پای تو باشد تا جرعه‌یی از جام خود بر ما بیفشانی ( فصید؛ ۰ و ۲۱ 
جرعه بر خاک ریختن). در بیت ٩‏ طعنه به معنی تیر زدن است. در پیت ۱۰ منظور این است که 
آسمان هم خاک در ه توست. در بیت ۱۱ سخن از طبع شعر خاقانی است که در دنیا شهرت 
دارد(!) و فیلسوف اعظم همین بهاءالّین محمّد است. که در بیت ۱۲ مقصود آفرینش نوع بشر 
می‌شود. عَقد به معنی بستگی و انصال, و عَقد آدم یعنی نسل آدم. 

۳ تا ۲۱- در اين مطلع دم قصیده باز تفژلی می‌آید. و در دو بیت آخر خاقانی بهاءالین 


قصیده ۷۷ ۸۶۵ 


محمّد را می‌ستاید. معنی بیت ۱۳ روشن است. در بیت ۱۴ دندان سپید کردن به معنی تبشّم 
است؛ و کبودی لب خاقانی از تب هجران, و نیز کبودی لب به معنی تب‌خال زد است.. در پیت 
۷ بالای سر آمدن آفتاب عمر بعنی رو به پایان بودن آن. گذشتن خورشید از بالای آسمان را هم 
طهُ زوال خورشید می‌گویند. فازخم یعنئی پس رحم کن... در بیت ۱٩‏ رمارم یعنی له گله. در 
بیت ۲۰ سرو همین فصيد؛ بلند است که وجود بهاءالّین محمد آن را آپاری می‌کند. در پیت ۲۱ 
او ر چرام راه امت‌هاء پیشوای دی کامل‌تر از دیگران؛ کلید کارهای بزرگ؛ و سرور مورد احترام 
می‌گوید. 

۲ تا ۰ شحنهٌ شش جهات عالم با توجَه به همه اين اییات خورشید است؛ و می‌دانیم که 
خاقانی عاشق صبح و آفتاب است و بسیاری از قصیده‌های این مجموعه هم با وصف‌های 
دلاویزی از صبح آغاز می‌شود. چاردری و چارطاق فضایی است که روی چهارستون سقفی دارد؛ 
و هفت طارم هفت فلکي هفت سیّاره است. ای آفتاب که بر تمام هستی این جهان نور 
می‌افشانی... در بیت ۲۳ جنتِ انس یعنی باغ محبّت و دوستی؛ و کوثر این بهشت یعنی ماية 
تازگی و طراوت آن. کعبه قدس هم عالم پاکی, و رابطةٌ پاک انسانها یا دنیای پاک دلهاست که 
تابش آفتاب زمزم آن کعبه است. در بیت ۲۴ نظر به دو برج سرطان و اسد است که خورشید در 
آن دو برج -تبر و مرداد -تابان‌تر و گرم‌تر است. در پیت ۲۵ اشاره به فلک چهارم فلک خورشید 
است که عیسی هم پس از عروج؛ مطابق روایات در آن فلک مانده است ( فصید؛ُ ۳:۸) و در 
مصراع دوّم اشاره به روایتی است که یک بار هنگام غروب. آفتاب از رفتن بازایستاد تا سلیمان 
نمازش را به هنگام بخواند. در بیت ۲۶ نظر به این پندار گذشتگان است که تابش آفتاب خاک را 
به زر و سنگ را به لعل و عقیق بدل می‌کنده اثیر عنصر آتش از چهار عنصر اين جهان است و دم؛ 
۳ باد است که این کور؛ٌ زرگری آفتاب را می‌دمد. در یت ۲۷ باره به معنی دست‌بند و نظر به 
هلال ماه است» و تاج ماه تمام است. رنگ دادن به خاک روییدن گلهاء و شم بوی خوش آنها و 
اشاره به‌این پندار است که تابش ماه میوه‌ها را پخته و گل‌ها را شکوفا می‌کند. در بت ۲۸ از رفتن 
توه یعنی پس از غروب آفتاب. و سخن از آسمان شب و نقطه‌های ززین ستارگان است. و سیاء 
مُلحم یعنی پارچه سیاهی که در آن تارها یا نقش‌های زرکش باشد. در بیت ۲۹ آستین عم - 
گلدوزی شده یراق دوزی شده یا سجاف‌دار ‏ باغچه‌های گل و گیاه زمین است که از آمدن آفتاب 


ژویا می‌شود. در بیت ۳۰ نب عَلّم آفتاب روشنی و گرمی صبح است که کاکل درفش شب را 


۸۶۶ نقد و شرح قصاید خاقانی 


می‌سوزاند. کلمةٌ پرچم در اصل دم نوعی گاو کوهی است که شکارگران و جنگاوران بر سر نیزه ی 
درفش خود نصب می‌کرده‌اند (-> فصیده ۶۹:۳۴ و ۷۰). 

۱ تا ۳۶- در اين ابیات هم مخاطب خاقانی آفتاب است. اما مقدمه‌یی است برای آن که 
سخن را به خوارزم و ستایش بهاءالین محمد بکشاند. خاقانی راز دل خود را به آفتاب می‌گوید 
یعنی کسی غمخوار او نیست -و در دل او آتشی نهفته است. در بیت ۳۳ مهر تب؛ دعا و 
تعویذی است که می‌بنداشته‌اند تب را قطع می‌کند ( > فصیده ۷ مهر تب فرایان) و در اینجا 
نامه یا دعوتی است که باید از خوارزم به خاقانی برسد. و نوشداروی از جیحون هم لطفی از 
بهاءلّین محمّد یا از تکش خوارزمشاه است. در بیت ۳۴ هم فُدوُ معظم بهاءالین است (- 
بیت ۲۱:امام اکمل؛ و بیت ۳۷:مختار عجم). در دو بیت بعد خاقانی به خورشید می‌گوید: دور و بر 
بهاءالاین باش تا او را خورشیدی سوار بر اسب سیاه و تو را خورشید پیاده در رکاب او بینند. 

۷ ۱-منشور جلال از او مُعجم است. یعنی فرمان بزرگی را -برای خاقانی با هرکس 
دیگر او باید بنویسد که منشی فرزانه و صاحب کمال است؛ و مُعجَم یعنی نقطه‌دار و خوانا. در 
بیت ۳۸ جوش ضمیر یعنی جوشش دانش و ذخیرة ذهنی او و جیش نطق,» یعنی بیان او که 
مانند یک لشکر اثر و نفوذ دارد. و این دانش و بیان روشن او؛ عطارد را -ستارة اهل قلم و دییر 
فلک را - لال می‌کند و ماه را از حرکت باز می‌دارد. آبکم یعنی لال و رن یعنی زمین‌گیر - شاید 
تابش مهتاب بر زمین هم در پشت این صورت ذهنی بوده است! - در پیت ۳۹ لطفب کفب او بعنی 
بخشش او یا قدرت قلم و نفوذ کلام او. ارقم مار سیاه و سفید است ( قصید؛ .)٩:۵۴‏ قدما 
می‌بنداشته‌اند که آب دهان یا آب چشم گوزن پادزهر است (-> تصید؛ ۷:۷). معنی بیت این است 
که لطف و زهر مار را هم به پادزهر بدل می‌کند. معنی بیت ۴۰ روشن است. در بیت ۴۱ سخن از 
نیک و بسا مردم است که یکی عبدالرحمن‌ین عوف صحابی معروف می‌شود؛ و یکی 
عبدالرحمن‌بن ملجم قاتل مولاعلی. عبدالرحمن‌بن عوف یکی از یاران رسول است که پیامبر او 
را در شمار ده تن از یاران؛ شايستهٌ بهشت گفته بوده و به عَشره مره شهرت دارند (- فصید؛ 
۹ ده بار مصطفی). 

۲ تا ۵۱ انامل یعنی انگشتان مکرمت یعنی کرم و بخشندگی که در اینجا به هفت سیّاره و 
تلویحاًبه بخت تشبیه شده است. معنی بیت ۴۲ این است که دست و قلم او باید کرم و لطف را 


به‌سامان آورد. چرا؟ که او منشی خوارزمشاه و نويسندة فرمانهای اوست. و در بیت ۴۳ همین 


قصیده ۷۷ ۷۱۶-۷ 


قوام کارها را به پیروزی‌های رستم» و در واقع بهاءالّین محمّد را به ال و قلم او را به پر سیمرغ 
تشبیه کرده است. در بیت ۴۴ تم تیرگی چشم و کم‌بینی است (-» قصید؛ُ ۲۹:۷۴). کفایت بهاءالین 
محمد روشنی چشم روزگار است. در بیت ۴۵ می‌گوید: سخنان تو - بهاءالاین محمد - بسیار 
عاقلانه. و رمزی که تو می‌دانی یا می‌گویی» به اندازة درک و فهم یک گله! از مردان بزرگ است. 
رم بمعنی گله است. ابهام این بیت تا حذّی در پیت بعد روشن می‌شود: تو آن قدر می‌دانی که 
ابت‌بن فرة ریاضی‌دان و ستاره‌شناس بندُتوه و بحبی‌بن اکلم فقیه و حکیم عصر عبّاسی شاگرد 
تو باید باشند. در پیت ۴۷ پدر فد یعنی آن که باید پیش از همه قدم در کارها بگذارد. پیش‌گام. 
ستایش خاقانی کفرآمیز و اغراق‌آمیز است: تقدیر همّت و نظر بلند تو را دید و به تو گفت: 
بفرمایید! تقدم با شماست ( فصید؛ُ ۲۳:۶۲ تا ۴۵ همّت). در پیت ۴۸ هم فلک در برابر فکر و 
تدبیر بهاءالاین محمّد طفل مکتب می‌شود و پای درس این ما می‌نشیند! در بیت ۴۹ ارزش 
قدر و منزلت معنوی او با ُه فلک و هشت بهشت برابری می‌کند -مکّر در این شرح ابیات 
گفته‌ام که خاقانی هشت تعبیر قرآن برای بهشت راء هشت مرتبه بهشت دانسته, و تمام آن تعبیرها 
اشاره به بهشت واحد است ( قصبده ۰۴۵:۴ قصیده ۵۷:۱۵ و فصیده ۲۳:۲۴) و در بیت ۵۰ 
می‌گوید این هم بسیار کمتر از قدر توست. و مثل چند درهمی است که کاروانیان به برادران 
یرسف دادند و او را به ثمن بخس خریدند (- آیهٌ ۲۰ سور پوسف /۱۲) و در تفسیرهای آیه رقم 
این بهای اندک هفده درهم نوشته شده است. در پیت ۵۱ هم می‌گوید: تو را پیش از هرکس دیگر 
و در پایه‌یی بالاتر از همه باید ستود. 

۲ تا ۵۸ به خاطر یعنی به وسیلةٌ فکر و ذهن خود. و سلّم یعنی نردبان. در بیت ۵۳ آب 
شعر یعنی شعر روان» و در مصراع درم منظور این است که تو از احوال من باخبری. ذیلم کلمه 
مهملی است که در اين عبارت مْل‌گونه به قرينهٌ دیلم به کار رفته است. پیت ۵۴ اگر درست نقل 
شده باشد هم ضعیف است و هم در مصراع اوّل خطای دستوری دارد. در بیت ۵۵ دیار منحوس 
باید شروان باشد که خاقانی بیشتر از آن بد می‌گوید. قضای مبرم یعنی سرنوشت گزیرناپذیره و 
رم را با رعایت قافیه به فتح «ره می‌خوانیم و به هرحال ضعف سخن خاقانی است. در بیت ۵۶ 
خود را به نگین انگشتره و شروان را به انگشت کوچک دست تشبیه کرده است. معنی دو بیت بعد 
روشن است و شاه غلاءالدین تکش خوارزمشاه است: 

٩‏ تا ۶۴ در بیت ۵٩‏ بحر میان جانبین» اشاره به فاصلةٌ میان بهاءالذین محمّد و خاقانی؛ و 


۳ نقد و شرح قصاید خاقانی 


در عین حال فاصلهٌ شروان و خوارزم و وجود دریای خزر میان آن دو ولایت است. در مصراع 
دوم سخن از دریا و خطر است. اما کارم ز خطر نمود مبهم. یعنی نمی‌دانستم چه باید بکنم. 
عبارت بی‌نقص نیست و شرح دقیق‌تری برای آن نمی‌توان نوشت(؟) در بیت ۶۰ هم نهاد جمله 
معلوم نیست. کی گفت؟ وصف تو گفت؟ شاید همین جواب رفم ابهام می‌کند: وصف تو که با 
ذهن من همراه بود به من گفت که ای خاقانی! تو هم مانند مادر موسی که فرزند را در سبدی بر 
دریا رها کرد این معانی را در دربای این فصیده بربز. عبارت مصراع دوم برگرفته از ای ۹ سوره 
طه (۲۰) و خطاب به‌مادر موسی است: او را به دربا بسپار و نترس! در بیت ۶۲ داعی یعنی 
دعاگوی» روزگار دعا گوی در ه توست. دعای مُقسم یعنی دعاهای جداگانه برای الطاف گوناگون 
ممدوح. من برای اين دعا نمی‌کنم. دعای من این است که چهار ستون عمر توء یعنی سلامت تو؛ 
مثل هفت فلک پایدار باشد -مَبْعاً شداداً از ای ۱۲ سوره تا (۷۸) است - در بیت ۶۴ هم دعا 
می‌کند که کار توء قدرت و مقام تو. همواره در مرتبةٌ کمال باشد. و با گذشت زمان مثل ماه در 


محاق نیفتد (» قصبده ۸۴:۷۴ [ذا تم 


موضوع قصیده: ستایش امیرزاده یونانی آندرونیکوس, و تمنای آزادی از زندان 

شمارة ابیات: ۷۲ 

دربار؛ این قصیده: در مقلمةٌ اين کناب دربارةُ سروده‌های زندان (حبسیّات) خاقانی 
سخن گفتهام ( ص ۲۴ نا ۲۷). از آن سروده‌ها آنچه درمی‌باييم اين است که خاقانی یک 
بار و در زمان شروان شاه اخستان در زندان بوده, و ظاهراً به بایمردی همین امیرزاد؛ 
یونانی که دیری مهمان اخستان بوده. آزاد شده است. این قصید؛ ۷۸ یکی از سروده‌های 
زندان است که تعبیرهای ضعیف در آن هست. و گاه وزن لیات آن هم یکدست لیست. 
ظاهراً خاقانی پیش‌نویس این قصیده را در زندان تحریر کرده؛ خود آن را نپسندیده؛ و 
بی‌تجدیدنظر رها کرده؛ و قصیدهٌ دیگری برای این ممدوح سروده که یکی از چند قصیده 
مشهور او و معروف به قصیده ترسائیّه است. و همان فصیده ترسائیّه (قصیده شماره ۸ 
این کتاب) مقدمهٌ رهایی او از زندان بوده است. در این قصیده از بیت ۴۵ ستایش اخستان 


رورم فروشد از غم, و هم غمخوری ندارم 
هر مجلسی و شمعی. من تابشی نبینم 
غواص بحرٍ عشقم و بر ساحلٍ تمی 
امید را به جز غم, سرمایه‌یی نبینم 
زر زر کنند یاران, من جو جوّم. که در کف 
از هرکه داد خواهم. بیداد بینم آوخ! 
بر دشمنان نهم دل. چون دوستان نبینم 
ریحان هر سفالی. بی کژدمی ‏ نبینم 


رازم برآمد از دل. و هم دلبری ندارم 
هر منزلی و ماهی, من اختری 
جندین صدف گشادم. و گوهری ندارم 


ندارم 


خورشید را به جز دل, نیلوفری ندارم 
جز جان جوی نبینم. و جز رخ زری ندارم 
بر جور خوش کنم دل, چون داوری ندارم 
با بتّری بسازم. چون بهتری ندارم 
جلاب هر طبیبی. بی‌نشتری ندارم 
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خاقانی غريبم و در تگنای عالم دارم هزار انده. و انده‌تری ندارم 
یاران چو کید قاطع و بر دفع کید یاران جز پهلوان ایران یاریگری ندارم 

اد لد 

ای باغْ جان که به ز لبت نوبری ندارم 
: یاد لبت خورم. که سر دیگری ندارم 

طوق غم تو دارم. بر طاق از آن نهم دل 
کز طوق تو برون. سر در چنبری ندارم 

عید منی, و من که همی شیبم. از هلالت 
دیوانه‌ام, که جز تو پری‌پیکری ندارم 

عشق از سرم درآمد و از پای من برون شد 
دانست کز غم تو. پای و سری ندارم 

خاقانیام. به جان گرو ششدر فراقت 
مهره کجا نهم؟ که گشاد دری ندارم 

شروان سراب وحشت. و من تشنه, وحشی آسا 
جز درگه تهمتن آبشخوری ندارم 

سردار تاجداران هست آفتاب و دریا 
نیلوفرم که بی او نیل و فری ندارم 

محمودهمت آمد. و من هندوی ایازش 
کز دور دولتش به , داش‌خری ندارم 

جان را کنم غلامش, عنبر به داغ فرمان 


الا سپاه هییت او صرصری ندارم 


۳۵ 


تصبد؛ ۷۸ ۸۷۱ 
نامردم. ار ز جعفر برمک چو یادم آید 

هر فضله‌یی ز اخن او جعفری ندارم 
لافد زمائه ز اقلیم در دودمان رفعت 

کز مت مسیح چنو قیصری ندارم 
بطریق دید رویش, گفتا که در همه روم 

از جمع قیصران چو تو دین‌گستری ندارم 
سطور کی ات مظن وی تفل: از 

گفت: از حواریان چو تو حق‌پروری ندارم 
ملکای» این سیاست و فرمانش دید. گفتا: 

در قبضهُ مسیح. چو تو خنجری ندارم 
یعقوب این فراستِ دورانش دید. گفتا: 

بر پاکی مسیح» چو تو محضری ندارم 
استف ثاش گفت که جز تو به صدر عیسی 

بر دیر چهارمین فلک. رهبری ندارم 
مریم دعاش گفت. که چون نصرت تو دیدم 

از زحمتِ بهود. عم خیبری ندارم 
عیسی بگفت: دست فرو کن به فرق أمّت 

کآن فرق را ز دست تو به, افسری ندارم 
مهدی که بیند آتش شمشیر شاه» گوید: 

دچال را. به تودهٌ خاکستری ندارم 
کیوان که راهبی است سیه‌پوش دیر هفتم 

گفت: از خواص ملک چنو سروری ندارم 
برچیس چاثلیق که انجیل دارد از بر 

گفت: از مدایحم تو برون, دفتری ندارم 
بهرام, که - أسقفی است به نار هرقلی در 

گفت: از ظلال تیغ تو به , مغفری ندارم 


۳۵ 


۳۵ 
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خورشید. کوست قبلة ترسا و جفت عیسی 

گفت: از ملوکي عصر, چنو صفدری ندارم 
ناهید. زخمه‌پرور و ناقوس‌کوب انجم 

گفت: از شعاع جام تو به , زیوری ندارم 
تیری که سوخته‌ست ز قندیل دیر عیسی 

گفت: از شعاع مدح تو به , مخبری(!) ندارم 
ماهی, که شیفته‌ست. به زنجیر راهبان در ۱ 

گفتا: محیط دست تو را معبری ندارم 
عدل يتیم مانده ز پور قباد. گفتا: 

کز تیغ فتح‌زای تو به . مادری ندارم 
طلک عقم‌گشته ز آل یزید گفا: ‏ 

کز نفس دین‌طراز تو به . حیدری ندارم 
گرزش چو لاله بردزد البرز را و گوید 

کافلاک را به گنبده نستری ندارم 
شمشیر اوست شاه ظفر, زآن به چرخ گوید 

که-الا پناتِ نعش تو همپستری ندارم 
رایات او چو دید. نقیب بهشت. گفتا: 

زین راست‌تر به باغْ بقا عرعری ندارم 
توقیع او چو یافت رقیب سروش, گنت ۱ 

هر عجم از اين حروف. کم از عبهری ندارم 
ای مرزبان کشور بهرامیان به حسبت! 

بی أستان تو. دل هر کشوری ندارم 
وٍ ای پهلوان مُلکتِ داوودیان به گوهرا 

شایم به کهتریت, که بد گوهری ندارم 
بر خلق و خُلق تو من, چون چشم و دل گمارم 


در چشم و دل, کم از تبت و ششتری ندارم 


۵۵ 


۶۰ 
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شروان به همّت تو, چو بغداد و مصر بینم 

ز آن نیل و دجله. پیش کفّت فرغری ندارم 
من شهربند لطفب توام. نی اسیر شروان 

کاینجا برون ز لطف تو خشک و تری ندارم 
شروان به دولت تو. خود خیروان شد. اما 

من خیروان ندیدم. الا شری ندارم 
حرمت پرفت. حلق هر درگهی تکوبم 

شتی شکست. مت هر لنگری ندارم 
آنم که گر فلک به فریدونی ام نشائد 

برگ سپاس بردن اآهنگری ‏ ندارم 
باه که گر به تیرگی و تشنگی بمیرم 

دنبال آفتاب و پی کوثری ندارم 
آن آهنم که تیغ تو را شایم از نکویی 

ریم آهنی نه ام, که ز خود جوهری ندارم 
در طاق صَُُْ تو چو بستم نطاق خدمت 


جز در رواق هفت فلک منظری ندارم 
بر کوهة ریا تصدٍ ثری ندارم 


آن روز کز درٍ تو نسیم هری ندارم 
جویم رضات. شاید اگر دولتی _ نجویم 

دارم مسیح. چیست که شم خری ندارم 
بينم محیط, شاید اگر قطره‌یی نبینم 

دارم اثیر. زیبد اگر اخگری ندارم 
بز..:هن) درت گشاید درهای آسمان را 


7 نگردم, ایرا زين به. دری ندارم 
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پرگار نیستم که سر کزرویم باشد 
کز راستی به جز صفتِ مسطری 
دانم که نیک دانی, و دانند دشمنان هم 
کامروز در جهان سخن همسری 
در بابل سخن, منم استادٍ سحرٍ تازه 
کز ساحران عهد کهن همبری 
شطرنجی ثنای توام, تایم زمانه 
کز نطع مدحتِ تو برون لشکری 
ور ز آتواشن روز و شیم لشکری برآید 
جز بهر نطع مدح چو تو مهتری 
افراسیاب طبع من . ای بیژن شجاعت 0 
عذر آورد که بهتر از اين دختری 
مرغْ تو ام مرا پر و فرمان ده, و بپژان 
1 که _ الا سزای دانه تو ژاغری 
دارم دل عراق و پی مکُه و سر حج 
درخورتر از اجازت تو درخوری 
طاووس بوده‌ام به ریاض ملوک. وقتی 
امروز. پای هست مرا. و پری 
چون چشم شوخ سعتریانم. نماند آبی 
چه چشم سعتری؟ نمک و سعتری 
چندان بمان که چشمةٌ خورشید دم برارد 
که _ الا به چشمه‌سار عدم خاوری 
یاری و یاوری ز خدا و مسیح بادت 


کز دیدة رضای تو به. یاوری 


ندارم 


ندارم 


ندارم 


ندارم 


ندارم 


ندارم 


ندارم 


ندارم 


ندارم 


ندارم 


ندارم 


ندارم 


قصده ۷۸ ۷۵ 


شرح تصید؛ ۱۷۸ 

بیت ۱ تا ۱۰ دربارء اين عرالدولة فیصر در مقدمهً این کتاب (ص ۳۴ تا ۴۰) و در یادداشت 
قصید؛ُ ۸ و شرح ابیات فصید؛ٌ ۸ سخن گفتهام که می‌توانید بخوانید. و خواندن آن. فهم این 
قصیده را هم آسان‌تر می‌کند. این نکته را هم باید در نظر داشته باشیم که در بسیاری از مصراع‌های 
ات قصیده دو جمله با یک واو عطف دنبال هم آمده که آن واو را اگر نادیده بگیريم وزن بیت 
درست‌تر درمی‌آید. مضمون کلی این ده بیت گله‌ها و ناله‌های همیشگی خاقانی است. و همه 
پیات هم به توضیح جزء به جزء نیاز ندارد. روزم فروشد از غم. یعنی از غضه روزم شب شد؛ 
عمرم دارد تمام می‌شود. در بیت درم هم جان سخن این است که از همه جلوه‌های خوب زندگی 
محرومم. در بیت ۳ غوّاص بحر عشق تعبیری است که بیشتر معنای عرفانی دارد اما در اینجا باز 
همان ناله‌های یک زندانی ناامید را در پی می‌آورد. خاقانی آرزو داشته که غوّاص بحر عشق 
باشد اما نتوانسته روک دوم بیت ۴ نیلوفر پیشتر کبودرنگ است و با تاش آفتاب 
بسته و پژمرده می‌شود؛ و معنی سخن خاقانی اين است که روزها را با غم می‌گذرانم. در بیت ۵ 
زرژر کنند. یعنی از ثروت دنیایی خود حرف می‌زنند. جو واحد کوچک وزن فلزات است و 
جوجو بعنی بسیار ناچیز. معنی دو بیت بعد روشن است. در ببت ۸ سفال گلدان سفالی است و 
ریحان انواع گل را می‌گفته‌اند و در فنضای مرطوب زیر گلدان نوعی عقرب پیدا می‌شده است. 
جُلاب هم شربت گل و به معنای کلی‌تر داروست. معنی بیت این است که از آنچه انتظار خوبی 
دارم بد می‌بینم... در بیت ۱۰ کید قاطع در پندارهای اخترشناسان ستار؛ُ نحسی است که عمر را 
کوتاه می‌کند. و بارانٍ چون کید قاطع رقیبان و دشمنانٍ دوست‌نمای خاقانی در شروان اند (» 
تصید؛ ۸: ۲۱ نا ۳۲) که ظاهراً مقمات حبس او را فراهم کردهاند. و پهلوان ایران اشاره به همین 
مهمان مورد ستایش است ( بیت ۱۶:نهمتن). 

۱ ۱۵- در این مطلع دوم قصیده باز این پنج بیت یک تغژل است و از بیت ۱۶ خافانی به 
مدح می‌پردازد. ياد لبت خورم؛ یعنی با آرزوی بوسهة تو می می‌خورم. در بیت ۱۲ دل بر طاق 
نهادن یعنی آرزوهای دیگر راکنار گذاشتن. در بیت ۱۳ همی شیبم یعنی شیفته و دیوانه می‌شوم؛ 
ما هلال معشوق ابروی اوست و نه هلال ماه و در مصراع دوم هم نظر به تأثیر ماه نو در کسانی 
است که در آغاز ماه‌های قمری احوال نامتعادل پیدا می‌کنند و به پندار قدما دچار ماه‌زدگی 
می‌شوند! این را عوام به جنّ و پری هم نسبت می‌دهند. و در این سخن خاقانی هم پری‌پیکر 
می‌تواند مربوط به این پندارها باشد! در بیت ۱۴ از پای من برون شدء یعنی تمام وجودم را 


گرفت. در بیت ۱۵ ششدر بعنی این که در بازی نرد. راه بازیگر در هرشش خانه بسته باشد و به 
ُرد ینجامد؛ و معنی بیت این است که از اين عشق گریزی و گزیری ندارم. 

۶ تا ۲۳-اين ابیات ستایش عزالدوله فبصر است. اگر در جایی خوانده‌اید که در اين ابیات 
ستایش خاقانی متوجّه شروان شاه اخستان است» درست نیست زیرا از بیت ۲۳ روشن است که 
ممدوح یک مسیحی است. در بیت ۱۶ تهمتن اوست (- بیت ۱۰: پهلوان ایران). در بیت ۱۷ هم 
عنوان تاجدار برای اوه به این دلیل است که او چندی فرمانروایی مستقل داشته. و امیرزادگان 
روم را عموماً فیصر می‌گفه‌اند (> قصید؛ ۷۰:۸ تبصران). نیلوفر که در بیت ۴ اشاره به پژمردگی 
داشت. اینجا گل تازه است که از حمایت ممدوح می‌تواند تر و تازه باشد. اما اسم این گل اصل 
سنسکریت دارد و به نیل و فرٌ فارسی مربوط نیست. در بیت ۱۸ ممدوح به محمود غزنوی 
تشبیه می‌شود. و دانش‌خر یعنی خریدار دانش و حامی فرزانگان. در پیت ۱٩‏ عنبر به داغ فرمان؛ 
نی حاضرم نامی مثل نام‌های غلامان بر من بگذارد و داغ این نم را هم بر جان داشته باشمه و 
در مصراغ دوم به از این یعنی بهتر از جانم. در بیت ۲۰ رقیبان و حسودان خود رابه فوم 
اسطوره‌یی یأجوج ‌ مأجوج مانند کردهء که مطابق روایات اسکندر در گذرگاه غرب دریای خزره 
سدّی بر سر راه آنها ساخته بود و می‌دانیم که راوبان سذ انوشه‌روان را به‌اسکندر بخشیده‌اند (> 
تصید؛ ۲۴:۶ نسل یأجوج‌اند). در پیت ۲۱ ممدوح به هود پیامبر قوم عاده و رقیبان به قوم عاد 
تشبیه شده‌انده و هیبتِ ممدوح به باد صرصر که قوم عاد را نابود کرد ( اي ۶ سور؛ حاقه /۶۹). در 
بیت ۲۲ فْضلهٌ ناخن بریده‌های ناخن است و معنی پیت این است که عزالدوله از جعفر برمکی 
لایق‌تر و بخشنده‌تر است. در بیت ۲۳ او را بلندپایه‌ترین پادشاه مسیحی روم می‌گوید (-» مغذم 
اپن کتاب» ص ۳۶). 

۴ تا ۳۱- در این ابیات همه نامداران تاریخ مسیحیّت به این ممدوح افتخار می‌کنند» و در 
بیت ۳۱ مهدی موعود هم به آنها می‌پیوندد و برای ظهور خود به اين امیرزادٌ مسیحی روم تکیه 
می‌کند(!) و اين هم از اغراق‌های خاقانی است. در پیت‌های ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ نام‌ها يا عنوان‌های 
بطرین و نسطور و ملکا راه خاقانی در یک معنی کلی - پیشوای دینی مسیحی ‏ به کار می‌برد و 
معنی دقیق یا اصطلاحی آنها را؛ ظاهراً درست نمی‌دانسته است. همین اشکال در کاربردهای 
فصیده ترسائیّه (-» فصیده ۸: بیت‌های ۲ تا ۴۹ و شرح آنها) هم هست. به هر صورت بطریق 
کشیش پا اسقف. نسطور نام رئیس نصارا در زمان مأمون عبّاسی است. و ملکا صورت سریانی 
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کلمة ملک است و اسم شخص نیست. در بیت ۲۵ ایتِ مسطور در دل یعنی اعتقاد و ایمان. در 
بیت ۲۷ یعفوب پایه گذار فرقةً مسبحی یعقوبی است (-+ قصیده ۶۹:۸). در بیت ۸ به صدر 
عیسی یعنی جانشینی و نیابت عیسی در دین, و چارمین فلک آشاره به این پندار است که عیسی 
پس از عروج در فلک چهارم مانده و هم‌خانة آفتاب است (+ قصید؛ ۱۱:۸). در بیت ۲۹ خیبر 
یکی از قلعه‌های بهود است که مطابق روایات آن را مولا علی فتح کرده. در روایات مسیحی» این 
قلعه به شخصی به نام عیسی -معروف به عیسی دروغگو - نیز منسوب است (» فصید 
۵۰ الما معنی بیت این است که مریم برای بقای دین عیسی به اين امیرزاده رومی تکیه دارد 
و از مزاحمت بهود نگران نیست. در بت ۳۰ دست به فرق امّت فرو کردن یعنی حمایت از امّت 
عیسی؛ و سرانجام مهدی موعود هم می‌خواهد با شمشیر این عرالوله قیص دجٌال را نابود 
کند. 

۲ تا ۳۸- تا اینجا همه مظاهر پاکی و دین‌داری» عرلولة قیصر را می‌ستودند. و در ایين 
اییات نوبت ستایش به هفت سیّاره می‌رسد. و خافانی سخن را از بالاترین فلک - فلک کیوان؛ 
زحل - آغاز می‌کند. در پندار اخترشناسان, زحل که با زمین پیشتر از سیّاره‌های دیگر فاصله دارد 
در فلک هفتم است. و نوری هم ندارده پس سیه‌پوش است؛ راهبی است و عرّالذوله را به 
سروری پذیرفته است. در ببت ۳۳ برجیس ستاره مشتری» ستاره حکما و فضاة است و خافانی 
به او لقب جائلیق داده یعنی عالم مذهب -معرّب واه کائولیک -و این فقیه مسیحی می‌گوید که 
تمام انجیل مدایح این امیرزادهة رومی است(؟) در بیت ۳۴ بهرام (مریخ) هم اسقف می‌شود و 
مانند ترسایان زثار می‌بندد زناری که شاهانه است مانند زنار هراکلیوس امپراطور روم و این 
اسقفی زثار بسته خود را در سایهٌ شمشیر (قدرتِ) عرّالدولهٌ قیصر می‌داند. در بیت ۳۵ باز به این 
معنی نظر دارد که عیسی و خورشید هردو در فلک چهارم‌اند ( بیت ۲۸) و قبلهة ترسایان هم 
انجاست این ربطی به پرستش آفتاب ندارد که به قوم سبا منسوب است - در بیت ۳۶ ناهید 
(زهره) ستارهٌ شادی و خنیا گر فلک است و در آسمان تخیّل خاقانی برای ستاره‌ها ناقوس کلیسا را 
می‌نوازد. و جلوه او هم از تابش يا از مستی جام شراب این امیرزاده است. در بیت ۳۷ تجر 
(عطارد) دییرفلک و ستارهٌ فرزانگان و اهل قلم که از گرمی قندیل دیر عیسی می‌سوزد - آفتاب 
ماه تیر نیز در ذهن خاقانی بوده است -ستارة عطارد دانش خود را از شعاع ستایش اين عرالذوله 


قیصر می‌داند» و باز یعنی هرچه بگوید يا بنویسد مدح اوست. در دبت ۸ به مضمون ماه و 


دیوانگی (بیت ۱۳) برمی‌گردد. اما در اینجا خود ماه در تصور خاقانی دیوانه می‌شود. و مانند 
راهبان به زنجیرش می‌کشند. و عذرخواهی می‌کند که برای رسیدن به امیرزاده و دربای دست 
بخشنده او راهی ندارد. 

۹ ۴- این شش بیت. کسانی از مفشران سخن خاقانی را به این فکر انداخته که او شروان 
شاه اخستان را می‌ستاید. اما آن که باید چون پور قباد عدالت را زنده کند و خاقانی را از زندان 
یرون بیاورد. عزّالذوله قیصر است. پور قباه انوشه‌روان عادل است. و عدل او را ین امیرزاده 
باید زنده کند و پپرورد. در یت ۴۰ آل یزید خاندانی بوده‌اند که پیش از شروان شاهان در آن دیار 
فرمان می‌رانه‌اند و گویا قلمرو آنها وسیع‌تر از ولایت شروان بوده است؛ و پادشاهی آنها عقیم 
شده یعنی دیگر قدرت ندارد و حیدر کزاری می‌خواهد؛ و این امیرزاده آن قهرمانی است که 
می‌تو اند آن قدرت را دوباره زنده و بارور کند. در بیت ۴۱ به گنبده ستری ندارم» یعنی به اندازه 
یک غنچه نسترن هم حساب نمی‌کنم. در بیت ۴۲ خافانی سه ستار؟ صورتِ فلکی نعش را که 
بنات نعش می‌گویند؛ به همسری شمشیر اين امیرزاد؛ رومی درمی‌آورد؛ یعنی اسمان را همم 
مسخر او می‌کند (-» قصید؛ ۲۴:۹ و ۲۵ و فصید؛ ۱۸:۵۵ دختران نعش). در بیت ۴۳ نقیب بهشت 
رضوان کارگزار و باغبان پهشت است. و او هم وجود این شاهزادء رومی را سرو کوهی مناسبی 
برای باغ خود می‌داند - عرعر سرو کوهی است - در بیت ۲۴ رقیب سروش یعنی خود سروش 
آسمان که مراقب این جهان است. توقیع؛ امضای فرمانروایان بر بالای فرمان است؛ جم 
نقطه‌های یک نوشته است. و عبهر گل نرگس است. سروش فلک با نگاهی به نام و فرمان این 
امیرزاده گفت: چه توقیع زیبایی! هر نقطه‌اش مانند گلی است. نرگس بوی خوش هم دارد. پس از 
این شش بیت مخاطب قصیده عوض می‌شود. و ستایش شروان شاه اخستان را می‌خوانیم: 

۵ تا ۵۰ زندانی شدن خاقانی به دلیل رنجشی است که شروان شاه اخستان از او داشته به 
دلیل آن که خاقانی در سالهای حدود ۵۷۰ق. و پس از آن از همیشه حساس‌تر و زودرنج‌تر بوده, 
و یک بار بی‌اجازه اخستان از شروان دور شده است (> مقدّمه این کتاب. ص ۲۵). در این فصبده 
۸ هم علاوه بر ستایش عرَالدُولة تبصر و یاری خواستن از او برای رهایی از زندان, در نیمه دوّم 
قصیده صلاح در آن دیده که ستایشی هم از شروان شاه اخستان بیاورد و عذر نافرمانی را بخواهد: 
شروان شاهان خود را از پشت بهرام گور می‌دانسته‌اند -و این در عصر خاقانی گویا دعوی رایجی 
است. و فرمانروایان می‌بایست یک نسب اصیل ایرانی هم برای خود دست و پا کنند! - در بیت 


فصیده ۷۸ ۸۷۹ 


۵ مرزبان کشور بهرامیان» شروان شاه اخستان است. و به حسبت. یعنی از روی اصل و نسب 
درست! (+ قصیده ۳۹:۲۳ مرزبان کشور پنجم. و > قصیدة ۶۷:۱۱۷ آفتاب گوهر بهرامیان). در بیت ۴۶ 
داوودیان خاندان بُخراطی حاکم بر گرجستان بوده‌اند که جدّ آنها داوود در گذشته‌های دور فاتح 
تفلیس بوده است. امّا پهلوان ملکت داوودیان به گوهر باز شروان شاه است که در زبان مدح باید 
بر گرجستان هم حاکم بوده باشد! در بیت ۴۷ خلفت اخستان را به دیبای اصیل شوشتر, و خلق او 
را به مشک تبّت مانند می‌کند. و می‌دانيم که خافانی چنین حسن نظری نسبت به‌او نداشته است. 
در بیت ۴۸ منظور این است که رودهای دجله و نبل در قیاس با دست بخشنده شروان شاه در 
نظر من آب باریکی است؛ یا آبگیری در دل بیابان. در بیت ۴۹ شهربندٍ لطف توء یعنی ماندگار در 
شروان به اتکاء توجّه تو. در بیت ۵۰ خبروان یعنی شهر خیر و خوبی؛ و خافانی این تعبیر را 
مکّر در برابر شروان می‌گذار تا بگوید که شروان «شرالبلاد, است (- فصید؛ ۶۵:۱۳ 

۵۱ تا ۶۱ در این بازده بیت» خاقانی از شروان شاه عذرخواهی می‌کند: کشتی شکسته خود 
خاقانی است که دیگر فکر پیوستن به فرمانروابان ولایات دیگر را رها کرده است. در بیت ۵۲ 
آهنگر با اشاره به کاوه در قیام فریدون, واسطه‌هایی هستند که ممکن بوده است خاقانی را به 
دربارهای دیگر هدایت کنند... در پیت ۵۴ آهن وجودٍ خاقانی و طبع شعر اوست که باید صرف 
ستایش شروان شاه شود و ریم آهن, زنگ آهن, به کنایه شاعرانی هستند که قدرت کلام خاقانی 
را ندارند. من مثل آنها بی‌جوهر و بی‌کفایت نیستم. در بیت ۵۵ بطاق یعنی کمربنده و معنی بیت 
این است که در مقایسه با خدمت تو به فلک هم اعتنایی ندارم. در بیت ۵۶ کوهة شریّا یعنی 
مرتبهُ بالایی که هم‌پايةُ صورت فلکی و مجموعه ستاره‌های ثریّا (بروین) باشد. و جای 
مجموعة پروین در کوهان برج ور یا روی شاخ آن گاو آسمان است. در این بیت. خاقانی درگاه 
شروان شاه را بالای آسمان, و هرچه را جز آن است ثری (زمین؛ عالم خاک) شمرده است. در بیت 
۷ می‌گوید: فکر رفتن به‌دربارهای خراسان در سرم نیست؛ مگر وقتی که از درگاه تو نسیم 
ملایمی مانند هوای ملایم شهر هرات به‌من نرسد. در شرح این بیت؛ این که نقش بلخ یعنی تلخ؛ 
و قلب مرو یعنی وَرم! باشد» تفسیر بی‌پایه‌یی است. در بیت ۵۸ شروان شاه را یا خشنودی او را 
به مسیح مانند کرد و پیوستن به‌دیگران يا دولت و مال و منال دنیا را به شم خر عیسی؛ یعنی 
چیزی بی‌ارزش. در بیت بعد محیط (دریا؛ اقیانوس) و اثیر (طبقَهٌ بالای این جهان) اشاره به 


رضای خاطر شروان شاه است... در بت ۱ جان سخن این است که من با تو راست و بی‌ریا 


۳ 

۲ تا ۶۶-معنی بیت ۶۲ روشن است. در بیت ۶۳ سحر در سخن اشاره به حدیث منسوب 
ه پیامبر است که ان مر این لسحراً (» قصید؛ ۷:۶ و فصید؛ ۳۸:۹) و سحر و جادو هم به بایل 
ربط دارد (-» فصیده ۷۶:۳۸ و تصیده ۸۲:۴۶ هاروت و ماررت) و بابل سخن به معنی عالم 
سخنوری, و دنیای شاعران است. در بیت ۶۴ شطرنجی ای توام» یعنی در ستایش تو کارهای 
شگفت‌انگیز می‌کنم و قایم زمانه یعنی موجب تحوّل در شعر آن روزگار. نطع هم به معنی 
صفحه شطرنج است. در پیت ۶۵ آبنوس روز و شب تعبیری است که خاقانی آن را چند بار با 
مسامحه به کار پرده است. آبنوس برای تشبیه شب مناسب است اما روز روشن را به ابنوس 
نمی‌توان تشبیه کرد تنها یک مورد در این قصاید, تعبیر درست‌تری به کار رفته: این آبنوس و 
عاج شب و روز ( تصبد؛ ۳۵:۸۵) که روز به عاج تشبیه شده است. در بیت ۶ طبع شعر خود را 
افراسیاب, و مدح شروان شاه را عروسی چون منیژه دختر افراسیاب برای حرم شروان شاه و 
ممدوح را در شجاعت مانند بیان فرزند گیو گفته است. 

۶۷| ۷۲ خاقانی باز سودای سفر دارد. مرا پرواز بده» بگذار بروم. هرجا باشم» مرغی خواهم 
بود که چینه‌دان او (ژاغر) تنها دانُ تو را می‌تواند هضم کند... در بیت ۶٩‏ می‌گوید: شاید در 
سالهای پیش می‌توانستم ستایشگر شاهان دیگر باشم اما امروز از این طاووس پر زیبایش رفته. 
و پای زشتش (پیری و فرسودگی؟) مانده است. در بیت ۷۰ سعتر پونه, و نمک و سعتر یعنی نان 
خورشی ساده و فقیرانه. ما در مصراع اول سعتریان یعنی روسپیان و بی‌شرمان, و معنی بیت این 
است که من آبرویی ندارم و چشم بی‌حیایی هم ندارم و از کمترین مایهٌ زندگی هم محروم 
مانده‌ام. در پیت ۸۷۱ اين که خورشید. خود بگوید که من در عدم طلوع خواهم کرد یعنی دنیا 
تمام شود. و خاقانی به شروان شاه دعا می‌کند که تا پایان دنیا زنده بماند. بیت ۷۲ هم دعایی در 
حق شروان شاه است اما نام مسیح ذهن خواننده را متوجّه ممدوح اوّل قصیده می‌کند(!) باز 
باید به یادداشتِ آغاز قصیده برگردیم که سروده‌یی است ناپخته و ظاهرا بدون تجدیدنظر وارد 


نسخه‌های دیوان شده است. 


۳۹ 


موضوع قصیده: ستایش ناصرالاین ابراهیم 
شماره ابیات: ۳۹ 
دربار؛ این قصیده: ممدوح این قصیده ناصرالین ابراهیم باکویی از فقیهان معاصر 
خاقانی بوده. و در دست‌نویس‌های دیوان نام او با کلمه امام همراه است. خاقانی در 
فصیده ۱۱ از این مجموعه نیز او را ستوده, و فصیده ۱۲۳ را در سوک او سروده است. در 
این ستایش‌نامه‌ها؛ شمار زیادی از ابیات درواقع به جای آن که ستایش ممدوح باشد 
مدح خاقانی است (- مقدمةٌ اين کتاب. ص ۲۷) و ستایش ناصرالاین باکویی در نیمه دوم 
قصیده می آید. 
در این دامگاه ارچه همدم ندارم بخمد اه از هیچ غم,. غم ندارم 
مرا با من از نیستی هست سوّی که کس را در آن باب مُحرم ندارم 
ندارم دل خلق, و گر راست خواهی دل زحمت خویشتن. هم ندارم 
چو از عالم خویش بیکانه گشتم سر خويشي هردو عالم ندارم 
به سیمرغْ مانم ز روی حقیقت که از هیچ مخلوق همدم ندارم 


به نام و به وحدت چنو سرفرازم که این هردو معنی, از او کم ندارم 


مرا کشت و زادی است در طینت دل 
فراع نو دی ابت فن زاف هلت 
به پیش کس از بهر یک خندهٌ خوش 
چو در سبزپوشان بالا رسیدم 
به کافور غر لت تست اس رالد ای 
دهان خشک و دل‌خسته‌ام. لیک از خلق 


که حاجت به حورا و آدم ندارم 
که پروای موسی و بلعم ندارم 
قد خویش چون ماه نو خم ندارم 
دگر جامةٌ حرص معلم ندارم 
بزد گر ز مشک عمل شم ندارم 
تمنّای لب و مرهم ندارم 


۳۰ 


۳۵ 


لیلد 


به پازهر کس ننگرم. گرچه بر خوان 
امل. عقل غرّه نسازم 


مرا باد و دیو است خادم. اگرچه 


ی 
پیاده نباشم از اسباب داش 
هنر درخور معرکه دارم. اخر 
از آنم به ماتم, که زنده‌ست نفسم 
گلستان جان آرزومند آب است 
چو از حبس این چار ارکان گذشتم 
اگرچه پریده پرم. جای شکر است 
برآرم پر و کأشیانه 
نه خاقانی‌ام. گر همی عزم تحویل 
مرا پای بسته‌ست خافانی! اینجا 


همانا که این رخصت از بهر خدمت 
امام أمم اصرالدّین که در دین 
براهیم خوش‌نام. کز مدحش ال 
فلک خورد سوگند با همت او 
ز خصمی که اقص فنتاده‌ست نفسش 
گر او هست دجال‌خلقت. به رغمش 
و گر فعل ارقم کند. من که چرخم 
زهی دین‌طرازی. که بی‌نقش نامت 
از آنگه که خاي درت شرمه کردم 
اگرچه ز انصاف با دشمن و دوست 
به اقبال تو. از سگی برنتابم 
اگر تن به حضرت نیارم. عجب نی 
رخ از آب زمزم نشویم. ازیرا 


ز صدر تو گر غایبم» چز به شکرت 
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یکی لقمه بی‌شربتٍ سم ندارم 
به باد طمع. طبعغ خرّم ندارم 
سلیمان نی‌ام. حکم خاتم ندارم 
گر اسپاب ‏ دنیا ‏ فراهم - ندارم 
اگر ساخث درخورد ادهم ندارم 
چو مُرد. از پسش هیچ ماتم ندارم 


از آن, دیده را هیچ بی‌نم ندارم 


طرب‌گاه. جز هفت طارم ندارم 


به از یه چرخ اعظم ندارم 


از این کلیه غم. مصَمَم ندارم 
چرا عزم رفتن مصَمّم ندارم؟ 


ز درگاه صدر معظم ندارم 
سم ندارم 
براهيم ادهم ندارم 
که تن کون جز تو مقدم ندارم 
کمال . براهیم. ‏ میهم ندارم 
تو را کم ز عیسی مریم ندارم 
زمود جز از بهر ارقم ندارم 


صفات 


در آفای یک حرف مُجم ندارم 
به چشم سعادت درون. تم ندارم 
دم مدح رانم. سر دم ندارم 
که طبع هنر. کم از ضیفم ندارم 
که رخشی بزاوار رستم ندارم 
آلودهام. روی زمزم ندارم 


ژبان با ئای دمادم ندارم 


قصده ۷۹ وژرلر 


شرح قصیده ۷۹ 

بیت ۱ تا ۶ خاقانی اين دنیا را مکّر دامگاه روح خود دیده. و از آن ابراز بیزاری کرده است 
(م تصید؛ ۳:۸۰). اما این معنی به سخن او همواره رنگی از عرفان داده, و اندیشه‌ها و تعبیرهای 
سنائی‌وار بر زبان او نهاده است. در بیت ۲ نیستی؛ فنای خودی و خودپرستی است. و در بیت 
بعد هم عالم خویش یعنی همان به خود پرداختن. اگر نیستی را به معنی عدم صوری و هستی 
مطلق نامرئی هم بگیریم» درست است. معنی بیت‌های ۵و ۶ روشن است. 

۷ تا ۱۰ دل در سخن خاقانی به معنی عوالم روحانی و معنوی او به کار می‌رود (-» فصبد؛ 
۱: دار ملک دل» قصید ۲ :1 ۵ و فصبد؛ ۱۹:۱۲۴ تا ۲۸) و طینت دل یعنی سرزمین دل, ملک 
دل. معنی بیت ۷ این است که من مطلوب خود را در سیر روحانی خود يافته‌ام و نیازی به عوامل 
این جهانی ندارم. در بیت ۸ همّت در زبان خاقانی بلندنظری» مناعت و استغناء است (- تصید؛ 
۶۷ تا ۴۵). موسی که پیامآور پروردگار است» و بلعام باعور؛ زاهد شهر باعور که دعای او 
مستجاب می‌شد و مردم به او تکیه می‌کردند. هردو را خاقانی واسطهٌ میان خدا و عوام خلق 
می‌داند. و با آنها کاری ندارد - ناگفته نماند که در تورات بلعم یا بلعام چهرهٌ روشنی نیست. و 
روایت این است که به دستور پادشاه موآب می‌رفت که اسرائیلیان را لعن گوید؛ فرشته‌یی راه را بر 
او بست. و خر بلعام؛ بلعام را سرزنش کرد! - در بیت ٩‏ یک خنده خوش, یعنی تبشم و تحسین 
ممدوحان. در بیت ۱۰ سبزیوشان ملایک‌اند» و خافانی خود را متصل به عالم ملکوت می‌گوید. 
حرص مُعلّم یعنی حرص دنیا که ممکن است ظاهر زندگی را خوش ایند کند. مُعلم یعنی مزیّن؛ و 
در لباس یعنی حاشیه‌دار. 

۱ تا ۱۷-کافور خاصیت ض1ّعفونی دار و در طب سّتی جزو مواة خنک است. در بیت 
۱ عمل یعنی شغل دیوانی و دولتی؛ و بیشتر به معنی فرمانداری در ولایات است. اگر از مقام 
و جاه و جلال؛ بویی به دماغٌ من نخورده است» غضه‌یی ندارم. در بیت ۲ جٌلاب شربت گل و 
دوای معطر و مقژی است در بیت ۱۳ پازهر کس یعنی دل‌سوزی و دل‌جویی دیگران. در پیت ۱۴ 
آرزو را به دیو (شیطان) و طمع را به باد (غرور فریب. چیزی ناپایدار) مانند کرده است. و در 
یت ینمی گوید که ,تن غرور و فربت سلط دار آناهم این که ساند سلیمان فندزت این 
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جهانی و خاتم سلطنت داشته باشد... در بیت ۱۷ معرکه به معنی میدان جنگ است و در اینجا 
مقابله با و و ادهم اسب سیاه است که بسیاری از فرمانروایان بر اسب سیاه سوار می‌شده‌اند. 
و ان وتو نز ال مت یه ان در تاریخ است. 

۸ ۲۲- در این سیر عارفانه و گریز از دنیاداران؛ خاقانی از وجهه این جهانی وجود خود (از 
نفس) گله دارد. باید نفس بمیرد تا گلستان جان او از درک عالم معنا ژویا شود و اشک او آبیاری 
گلستان جان اوست. در بیت ۲۰ حبس چار ارکان یعنی گرفتاری همان وجههٌ نفسانی که در وجود 
مادّی و در چهار عنصر خاک و آب و باد و آتش درگیر است. و رهایی از آن سیر در بالای افلاک و 
ماورای این زندگی دنیایی است. در بیت ۲۱ می‌گوید: خدا را شکر که دل‌بستة منزلت‌های این 
دنیا نیستم. در بیت ۲۲ قَمّه نقطه بالای هرچیز تارک کلاه و تاج است و باز مه چرخ اعظم یعنی 
بالای افلاک و ماورای این جهان و علائق این جهانی. 

۳ تا ۳۱- این کلبهة غم با توجه به اییات پیش دنیاست اما در ذهن خافانی فکر سفری از 
شروان به باکو و دیدار ناصرالذین ابراهیم نیز بوده است. در پیت ۲۴ نظر به این است که بیرون 
رفتن از شروان نیاز به اجازهٌ حکومت شروان داشته است. اما خاقانی آن را در بیت بعد به اجازة 
دیدار از خود ناصرالذین ابراهیم ربط می‌دهد, و صدر معظُم اوست و در عصر خاقانی عنوان 
صدر برای وزیران و کارگزاران و برای فقیهان همردو به کار می‌رفته است (- فصید؛ ۵۲:۸۵ 
صدرالشریعه)... در بیت ۲۷ می‌گوید: این ناصرالدّین ابراهیم در پرهیزگاری مثل ابراهیم ادهم 
است. در چهار بیت بعد. آسمان به همّت و مناعت خود امام ناصرالدین سوگند می‌خورد که در 
هستی این جهان تو از همه برتری. در یت ۲٩‏ باز فلک سوگند می‌خورد که از بدخواهان تو که 
وجود ناقص‌اند. کمال تو را پنهان نمی‌کنم, یعنی آنها خود از کمال تو باخبرند. در بیت ۳۰ همان 
بدخواهان را می‌گوید که خلقت دجال دارندء و دبخال از دجل -معزب دغل!؟ - بعنی فریب‌کار - 
دجال که در روایات شیعه در مقابل مهدی موعود است. در روایات مسیحی نیز در زمان رجعت 
عیسی به مقابلة با او ظاهر می‌شود! - در پیت ۳۱ ارقم مار سیاه و سفید است. و زمرّد در پندار 
قدمای ونان مار زهردار را کور می‌کند (» قصید؛ .)٩:۷۲‏ باز فلک به ناصرالذین ابراهیم می‌گوید: 
اگر دشمن تو مار زهردار باشد» من او راکور می‌کنم» و اين سبزی آسمان زمرّد من است. 

۲ تا ۳۹ ادامةٌ مدح سخن خود خاقانی است: دین‌طراز یعنی جلوهٌ دین مثل حاشیه‌یی که 


لباس را زیبا می‌کند. حرف مُعجم یعنی حرف نقطه‌دار و قابل خواندن. معنی بیت ۳۲ این است 
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که من جز ستایش تو حرفی ندارم. در بیت ۳۳ تم یعنی تیرگی چشم و کم‌بینی (- فصید؛ 
۴.. در بیت ۳۵ منظور این است که در توجّه به تو از دشمن یا از کسی که مرا از راه بازدارد؛ 
بیم ندارم. در بیت ۳۶ حضرت محل زندگی ناصرالاین ابراهیم (باکو؟) است؛ و رستم اشاره به 
خود خافانی است و رخش امکان سفر برای اوست (-» توضیح بیت ۲ در بت برع از ات 
زمزم شستن؛ یعنی شایستگی زیارت ناصرالین ابراهیم باکویی, و خاقانی می‌خواهد با اجاز؛ 
دیدار او (بت ۲۵) این شبایستیی را به‌دست آورد... در بیت ۳٩‏ دعای مقسشم یعتی دعا کردن به 
مناسبت مواردی که از لطف ممدوح برخوردار بوده است. و دعای خبره در برابر لطف خاضصی 


نیست دعای بی‌توقع است (» تصبد؛ ۶۲:۷۷ دعای مقشم). 


۰ زا 


موضوع قصیده: زهد. و ستایش سعد (سعید)ین احمد 


شمارء ابیات: ۴۴ 


دربارة این فصیده: این بهاءالذین سعدین احمد در عصر خافانی آدم سرشناسی نو ده» و 


در قصید؛ ۴۹ اين مجموعه هم که سوک‌نامةً اوست. اطلاع چندانی دربارهٌ او نیست. نام 


او هم در بیت آخر فصیده ۴۹ سعیدین احمد است. در این ستایش‌نامه هم خاقانی مانند 


موارد دیگره از خود پیشتر از ممدوح سخن گفته است. و تعبیرها و مضامینی مشابه با 


قصیدءٌ ۷۹ را تکرار می‌کند. ستایش سعدین احمد از بیت ۲۸ آغاز می‌شود و یک سوم 


فصیده در وی اوست. 


از آن قیل که سر عالم بقا دارم 
نشاط من همه زی آشیانةٌ فلک است 
نه آن سم که در این دامگاه دیو و ستور 
به کاه‌برگی برگ جهان نخواهم ساخت 
دلا! جهان همه باد است و خلق بادپرست 
طمع مدار که از بهر طعمة ارکان 
مباد کز پی خشنودی چهار رئیس 
شد آن که بستِ غرور. از فروغ آتش آز 
از آن خیال, من امروز خلوتی چستم 
بسا که از پی جُستِ جهان چون پرگار 
کنون نگر که از اين منز نبهره فریب 
اگرچه زین فلکِ .آب‌رنگ آتش‌باز 


بدین سرای فنا سر فرو نمی‌آرم 
اگرچه در قفس پنج‌حس گرفتارم 
چو عقل مخصران تخم جادویی کارم 
چنان که نیست به یک‌جو جهان خریدارم 
نه آتشم, چه فروزی به باد. رخسارم 
عنان جان و خرد را به حرص بسپارم 
دو پادشا را در ملک خود بیازارم 


میان دیده 


همّت خیال پندارم 
وز آن فروغ. من اکنون فراغتی دارم 
چو دایره, همه ن گشته بو د زتارم 
به رسم طالع خود وایس اتشت رفتارم 
چو باد و خاک سبک‌سایه و گران‌بارم 


۱۵ 


۳۰ 


۳۵ 


۱۳۷ 


چو باد از در هرکس نخوانده درنشوم 
نیام چو آب. که با هرکسی درآمیزم 
چو طوطی ارچه همه منطقم, نه غمازم 
نیاز اگر بدرد پیکر مرا از هم 


چو زر نخواهم خود را اسیر دست خنتان 


مچو آب درنشوم بهر نان به هر گوشه 


بد‌هزار شکر کنم فیض فضل یزدان را 


ز خلق گوشه گرفتم که تا همی‌ساید 
به طبع آهن بینم صفات مردم را 
بدان, که چون الب وصل باشم از خواری 
اگر بدانی. سیمرغ را همی‌مانم 
بدآن که نیست کفم چون دهان گل پُرزر 
مگر نداند کز عقد عقل و جوهر جان 
از اين زبان درافشان چو دفتر افشین 
نه مرد لافم. خاقانی سخن بافم 
ز کس به زير سف 1 بحمداله 
به شکر ایزد و استاد. در مقام سجود 
به‌شکر صدر زمان, هر زمان به بحر سخن 
عیار شعر من اکنون عیان تواند شد 
کلم طور مکارم. اجل بهاءالین 
اس مگ مس فش 
ملک‌صفاتی. کاندر ممالک شرفش 
پیام داد به درگاهش آفتاب که من 
نگر چگونه نگه‌داری‌ام ز نحس وبال 
ستاره گفت: منم پیک عرّتِ از در او 
ایا غیاث ضعیفان و غیث درویشان 


چو خاک. خود را هم بی خبر بنگذارم 
نیام چو ابر که بر هر خسی فروبارم 
چو تیغ اگرچه همه گوهرم. نه غذارم 
نبینی از پی سازِ نیاز,. پیکارم 
ز حرص آن‌که به زر همچو زر شود کارم 
از آن چو شمع همه ساله خویشتن خوارم 
که داد دانش و دین» گر نداد دینارم 
کلاه کوش هت به چرخ دوارم 
از ان گریزان از هرکسی 1 
که نام نبود. و بینند خلق دیدارم 
که من نهانم. و پیداست نام و اخبارم 
به دست طعنه چرا هرخسی نهد خارم؟ 
پر است گردن اعمال و دست اسرارم 
مرضع است به گوهر هزار طومارم 
که روح قدس ند تارو پود اشعارم 
مگر ز ايزد و استادٍ صدر احرارم 
نهاده سر به زمین بر, چو کلک و پرگارم 
صدف‌منال, دهان را به در بینبارم 
که رای روشن آن مهتر است معیارم 
که مدح اوست مسیحای جان بیمارم 
که خاک درگهش افزود آب بازارم 
سپهر گفت که من کمترین عمل دارم 
تو را غلامم. از آن بر نجوم سالارم 
که در حریم جلال تو من به زنهارم 
ی مقر هتسار 


به باغْ مدح تو بر شاخ معرفت بارم 


۸۳۳۸ 


اگرچه نام من اندر حساب وَالشعرا ست 
به پیش فیض تو ز آن آمدم به استسقا 
صوّر نگار حدیثم. ولی هرآن صورت 
کدام علم کز آن عقل من نیافت اثر؟ 
بدین قصیده که یکسر غرائب و غرر است 


بمان به دولت جاوید. تا به حرمتِ تو 
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ز مدحتِ تو به الا الذین سزاوارم 
که وازهانی از این خشک‌سال تیمارم 
که جان در او نتوانم نمود. ننگارم 
رماع مقر ناه تشر ایازم 
سزه که خوانی صد چون آید و ارم 


زمانه زی حرّم خرّمی دهد بارم 


شرح فصید؛ ۰ 

بیت ۱ تا ۷- عالم بقا؛ عالم غیب و پیوند با حقّ است. و تعبیر از آن قیّل یعنی به این دلیل. 
باز خاقانی از وارستگی و استغناء طبع خود سخن می‌گوید اما همراه با آن مثل هميشه از زمین 
و زمان گله می‌کند. در بیت دوّم آشیانة فلک یعنی دنیایی بیرون از این جهان و عالمی فارغ از 
علائق دنیایی (+ فصید؛ُ ۲۲:۷۹) و قفس پنج حش زندگی دنا وتا رهای آن است: :۳ 
دامگاه دیو و ستور دنیاست (-» قصید؛ ۱:۷۹). عقل مختصران عفل دنیاپرستان است. و خاقانی 
می‌گوید: من کسی نیستم که مانند آنها برای منافع دنیایی به هر حیل‌یی دست بزنم. در پیت ۴ به 
کاهبرگی؛ یعنی به اندک چیزی. من برای این دنیا و بهره‌های آن ارزش یک برگ کاه هم قائل نیستم. 
در بیت ۵ باد یعنی هرچه گذرا و بی‌ارزش است؛ و در مصراع دوم منظور این است که مرا با هوا و 
هوس این دنیا نمی‌توانی شاد کنی. در بیت ۶ طعمة ارکان یعنی خوراک جسم. و نیازهای ماذی 
زندگی» و در پیت بعد هم چهار رئیس همان چهار عنصر (ارکان) است و دو پادشاه جان و خرد 
است که اسیر آن چهار رئیس نباید بشود. 

۸ تا ۱۱ خاقانی اعتراف می‌کند که در گذشته طمع اين دنیا را داشتهء و اين آز مانند آتش به او 
فروع و گرمی می‌داده است. غرور هم در اینجا یعنی فریب. و «بست غرور حاصل از فروع آتش 
آن در دیدهة همّت» یعنی این که غرور دنیا دید همّت او را بپندد و بلندی طبع و مناعتش را کور 
کند. در این دو بیت می‌گوید: این خیال نبود. درواقع دنیادوستی چشم همّت و مناعت مرا کور 
کرده بوده و این غرور و فریب تمام شد. در پیت ۱۰ به بیان دیگر روشن می‌کند که گرفتار ایبن 
جهان بوده است. جهانٍ چون پرگان یعنی جهانی که خود سرگردان است. و این که همه تن زثار 
شده بوده یعنی به کی از راه حق دور افتاده بودم. در بیت ۱۱ تبهره معنی ناخالص و تقلبی؛ و 


قصیده ۸۷۰ ۸۳۳۹ 


سخن از دنیاست که ما را با سکة کم‌عیار خود می‌فریبد. ما خاقانی می‌گوید: من از اين دیا واپس 
واپس دور می‌شوم. چنان که طالع من در این دنیا واپس می‌رود! 

۲ تا ۱۸ فلک آب‌رنگ یعنی آسمان آبی. اما آتش‌باز دربارءٌ آسمان علاوه بر اشاره به گرمای 
خورشید و حرکت شهاب. و رعد و برق» نظر به آزار سرنوشت و طالع هم دارد. هرچند من از آزار 
سرنوشت بار سنگینی بر دوش دارم. و چنان ناتوانم که انگار سایه هم ندارم اما به هرکسی روی 
نمی آورم؛ و چون خاک راکد نمی‌مانم (- فصید؛ ۵۰:۳۱ هیچ اگر سایه پذیرد منم آن سای هیچ). در 
پیت ۱۵ همه منطقم» یعنی عقل و سخنی دارم» سخنورم ما ه برای بدگوبی از کسی. در مصراع 
دوم گوهر ُرندگی شمشیر است. در بیت ۱۶ ساز نیاز یعنی برآوردن حاجت خود. برای رسیدن به 
آرزوی خود با کسی جنگ ندارم. در بت ۱۷ می‌گوید: برای آن که کار و زندگی من با پول به 
سامانی برسد» خود را اسیر دست دنیاداران نمی‌کنم. در بیت ۱۸ مانند آب به هر گوشه وارد شدن؛ 
یعنی برای منافع خود در هرجا سر درآوردن؛ و خویشتن‌خواری چون شمع یعنی سوختن و دم 
برنیاوردن (-» فصید؛ ۱۳:۸۲ خویشتن خوار گشته‌ام چون شمع). 

٩‏ تا ۲۷-... در پیت ۲۰ کلاه گوشه همت؛ ترکیب استعاری است. طبع بلند خاقانی به 
انسانی بلندپایه تشبیه شده که گوشه کلاهش به آسمان می‌ساید - حافظا! سر ز کله گوشهة 
خورشید برآر / بختت ار قرعه بدآن ماه تمام اندازد - در بیت ۲۱ به طبع آهن؛ یعنی بی‌عاطفه و 
نفوذناپذیر. در بیت ۲۲ الفب وصل یعنی الف آغاز کلمه که دیده می‌شود و خوانده نمی‌شود و 
پیشتر بعد از حرف عطف واقم می‌شود: و کب و ره معنی بیت ۲۳ روشن است ( فصید 
٩‏ در بیت ۲۴ زردی وسط گل سرخ را خاقانی مکرّر برای تشبیه زر به کار می‌برد» پولی در 
دست من نیست؛ و هرناکسی به من طعنه می‌زند. و از عقل و جان من؛ از درون من و طبع و 
خلاقیّت من خبر ندارد که عقل من چون گردنبندی است و در آن گهرهای جان من اندیشه و 
شعر من - به رشته کشیده شده است و در دست باطن من است. در بیت ۲۶ دفتر افشین در 
روایات دفتری زین یا زرنگار بوده که بر اوراق آن جواهر بسیار ترصیع شده بود - چیزی مانند 
یک آلبوم!؟ -و دستگاه عبّاسیان در روزگار معتصم گویا برای تصرّف این گنج با تهمت زندقه به 
زندگی اين سردار ایرانی پایان داد! در بیت ۲۷ معنی مصراع دوم این است که مضامین شعر 
خاقانی از آسمان به او الهام می‌شود. 

۸ تا ۳۳ سَلّف در اینجا اصطلاح بازار است به معنی پیش‌خرید. و پرداختن بهای کالا پیش 


از دریافت آن. به زیر سلف بودن یعنی مدیون کسی بودن. خاقانی خود را فقط مدیون اين سعدین 
احمد می‌داند و به او یک مدیحه بدهکار است... در بیت ۳۰ صدر زمان سعدبن احمد است و 
آنچه خاقانی در مدح او می‌گوید؛ دهان گوینده را مثل صدف پر از مرواربد می‌کند (> فصید؛: 
۱9۹۹ صدرمعظم)... در بیت ۳۲ سعدین احمد را مانند موسی در صحرای سینا می‌بیند که در 
بالای طور سینا آتشی دید و به سوی آن رفت؛ و آن آتش درختی بود؛ و پروردگار از میان درخت 
با او سخن گفت و موسی کلیمالّه شد (» آیه‌های ۲۸ تا ۳۰ سور فصص /۲۸) و خاقانی می‌گوید: 
ستایش او درد و اندوه مرا درمان می‌کند. در بیت ۳۳ آب بازارم؛ یعنی آب‌روی شعر و سخن من. 

۴ ۳۷ در این چهار بیت خاقانی آسمان و آفتاب و ستاره‌ها را به بندگی این سعدین احمد 
درمی‌آورد: آسمان می‌گوید که من کوچک‌ترین کارگزار او هستم. آفتاب می‌گوید: اگر من سالار 
اجرام آسمانی شده‌ام. برای آن است که بند؛ُ توام؛ پس مرا از وبال حفظ کن؛ که من به تو پناه 
ارتیم وبال در پندارهای اخترشناسان این است که یکی از سیّاره‌ها در برجی قرار بگیرد که برای 
آن سیّاره نحس است و شرف سیّاره در آن نیست. وبال در نجوم مقایل شرف است. در بیت ۳۷ 
ستاره یکی از ستاره‌های سیّار در نجوم قدیم است. سیّاره‌ها می‌گویند: سیر ما از مشرق به مغرب 
برای آن است که عرّت این سعدین احمد را به همه جا اعلام کنیم! 

۸ تا ۴۴- این اییات خطاب مستقیم به سعدین احمد است: غیاث یعنی پناه و فریادرس؛ و 
غیث یعنی رحمت و باران؛ و خاقانی می‌گوید: در باغ ستایش تو من درختی هستم که میوه‌اش 
معرفتِ عالم معناست. در بیت ۳٩‏ به آیه‌های ۲۲۴ تا ۲۲۷ سور شعراء (۲۶) نظر دارد که 
شاعران بت گمراهان می‌کنند. نمی‌بینی که همواره در هر وادی سرگردان‌اند؟ و سخنانی 
می‌گویند که خود بدآن عمل نمی‌کنند؟ مگر کسانی از آنه که ایمان دارند و کار نیک می‌کنند و 
به‌یاد پروردگارند و... و خاقانی می‌گوید: من با ستایش تو در شمار این شاعران باایمانم. در بیت 
۰ استسفا یعنی طلب باران در خشک‌سالی؛ و خاقانی می‌گوید به سوی تو آمدهام که اندوه مر 
کم کنی. در یت ۲۱ صوَرنگارٍ حدیث بعنی نقاش سخن, و معنی بیت این است که من سخنی را 
به شعر درمی آورم که بتوانم آن را خوب بيارایم... در بیت ۴۳ غرائب و نرر یعنی سخنان غریب و 
روشن -غرر جمع غُه به معنی سپیدی پیشانی اسب و نیز به معتی روز ال هر ماه فمری است - 
و در مصراع دوّم خاقانی خود را برابر لبیدبن رییعه شاعر نامدار عرب در عصر جاهلی و آغاز 
دور؛ُ اسلام. و نیز همانند بَشار بن برد تخارستانی شاعر عرب زبان ایرانی و مدافع مفاخر ایران 


می‌شمارد. در ست ۴ این که زمانه مرا در حرم خرمی بار دهد یعنی من از غم آسوده شوم. 


۱ 


موضوع قصیده: شکایت از اوضاع؛ گوشه گیری 

شماره ابیات: ۶۶ 

دربار؛ این قصیده: موضوع این قصیده» و گلهه و نل‌های خاقانی در بسیاری دیگر از 
قصاید او نیز می‌آید. و او در بیشتر سالهای فعال زندگی خود به عنوان یک شاعر 
درباری» از شروان گریزان؛ از شروانیان گله‌مند. و در آرزوی رفتن به سرزمینی بوده است 
که فضای گسترده‌تری برای جلوةٌ دانش و هنر او داشته باشد. اما در اين فصیده؛ گریز او 
گریز از شروان به ولایت دیگر نیست. او در اين گریزن از همه کس و همه چیز, و گویی از 
تنگناهای روان خود نیز گریزان است. و در نیمةٌ دوم قصیده گریز او به پیوستن با عالم 
نات ها اش انس اما 


به دل, در خواص وفا می‌گریزم به جان, زین خراس فنا می‌گریزم 
از آن چرخ, چون باز بردوخت چشمم که باز از گریز بلا(؟) می‌گریزم 
چو باز. ارچه سرکوچکم. دلبزرگم خخواهم کله. وز با می‌گریزم 
درختٍ وفا را کنون برگ‌ریز است از این برگ‌ریز وفا می‌گریزم 
گه از سای غیر سر می‌رهانم گه از خود چو سایه جداء می‌گریزم 
چو بیگانه‌یی مانم از سایژ خود ولی در دل اشنا می‌گریزم 
دلم دردمند است. و هم درد بهتر طبیب دلم کز دوا می‌گریزم 
مرا چشم درد است و خورشید خواهم که از زحمت توتیا می‌گریزم 
مرا چون خرد بندٍ تکیف سازد از بند خرد در هوا می‌گریزم 
دهان صبا مُشک‌نکهت شد از می به بوی می اندر صبا می‌گریزم 
بگو با مغان, کاب کار شما را که در کار آب شما می‌گریزم 


۳۵ 


۳۵ 


۱۹۲ 


مرا ز اربعین مغان چون نپرسی 
به انصاف دریاکشان‌اند. آنجا 
مغان را خرابات. کهفب صفا دان 
من آن هشتم هفت‌مردان کهف‌ام 
بده جام فرعونی‌ام. کز تزهد 
و 
مرا از من و ما به یک رطل برهان 
من از باده گویم. تو از توبه گویی 
حریف طبوحم. نه سُبوح خوانم 
مرا سجده‌گه. بیتٍ بنت‌العنب به 
مر مرحبا گفتن سفره‌داران 
قدح‌ها مَلا کن, به من ده که من خود 
نه نه! می نگیرم. که میگون سرشکم 
سگي ابلق روز و شب جان‌گزای است 
ندارم سر می. که چون سگ گزیده 
کشش خود خواهم من آهنین‌جان 
هم از دوست آزرده‌ام. هم ز دشمن 
مسیحم, که گاه از یهودی هراسم 
چنانم دل آزرده از نقش مردم 
گریزد ز شکل عصا مار. و گوید: 
قفا چون ز دستٍ أمل خوردم, اکنون 
به بزغاله گفتند. بکریز. گنت 
همه حش من یک به یک هست سلطان 
من آن دانةٌ دست‌کشتِ کمالم 
من آبم, که چون ۳ زیر دارم 
بدیدم عیار زمان. کم ز هیچ است 


که چل صبح در مغ‌سرا می‌گریزم 
یه مج( نهنگ عنا . می‌گریزم 
در آن کهف بهر صفا ‏ می‌گریزم 
که بر سرنوشتٍ جفا ‏ می‌گریزم 
چو فرعونیان ز اژدها می‌گریزم 

پنهان مده,. کز ریا می‌گرنزم 


ره 
که من هم ز من, هم ز ما می‌گریزم 


مگو. کز چنین ماجرا می‌گریزم 
که از شبحة پارسا می‌گریزم 
که از بیتٍ امالفری ‏ می‌گریزم 
نباید. کز آن مرحبا ‏ می‌گریزم 
ز قوت آب شان برملا می‌گریزم 
که خود زین مي کم‌بها می‌گریزم 
از اين ابلقی جانگزا می‌گریزم 
جگرتشنه‌ام. وز سقا می‌گریزم 
که از سنگ ‏ آهن‌ربا ‏ می‌گریزم 


پس, از هردو تن در خدا می‌گریزم 


گه از راهب هرزهلا . می‌گریزم 
که از نقش مردم‌گیا ‏ می‌گریزم 
عصاشکلم. و از عصا می‌گریزم 
زر ئیغ اجل در قفا. می‌گریزم 


که قضّاب در پی. کجا می‌گریزم؟ 
من از یک مشام کدا می‌گریزم 
کز این عمرسای آسیا می‌گریزم 
زر تک در هوا 


از این بهرج ناروا 


زمین؛ می‌گریزم 


می‌گریزم 


۳۵ 


۵۵ 


۶۰ 


فصیده ۸۱ 


1۹۳ 


سیاه است بختم ز دستٍ مپیدش 
ز بیم فلک زی ملک می‌پناهم 
چو روز است روشن, که بخت است تاری 
صلای سر و تیغ می‌گویی. و من 
گرم ساز یک‌تا زنی يا دوتایی 
دغا در سه و چار بینی. نه در یک 
قماری زنم بر سر پای, و آنگه 
اسپرم به بند خیالات. و جان را 
ز کی تا به کی پای‌بستِ وجودم؟ 
گریزانم از کائات. اینئت همّت 
ز تتگی مکان و دورنگی زمان. بس 
مرا مُتهای‌طلب. نیست بدره 
به آهی بسوزم جهان را ز غیرت 
نه زین هفت ده خاکدان ام گریزان 
مرا, دان بر از هفت و ئه. مثکایی 
نه عیسی‌صفت. زین خراباتِ 
نه ادریس‌وارم به زندان خوفی 
صباح و مسا نیست در راه وحدت 
چو جغد ار برون آیدم آسیابان 
پقادوستا! به فا عاشقان را 
چو هستی است متصد, در او نیست گردم 
شوم نیست در سای هستِ معلق 
همه نعل مرکب ‏ زنم باشگونه 
بسی زانیان اند دور فلک را 
وباخانة چرخ. خلقی از جیفه 


چو غوغا کند بر دلم نامرادی 


از اين پیر ازرقوطا می‌گریزم 
ز ترس تبر در گیا ‏ می‌گریزم 
به شب زآن شبانگه تا می‌گریزم 
نه سر می‌کشم. نز صلا می‌گریزم 
دراندازمت. کز سهتا ‏ می‌گریزم 


من و نقش یک, کز دغا می‌گریزم 
ز سر پای سازم. به پا می‌گریزم 
نوا می‌دهم. وز ‏ نوا می‌گریزم 
ندارم سر وق ها می‌گریزم 
نه اکنون, که عمری است تا می‌گریزم 


به جان آمدم. زین دوتا می‌گریزم 
که از سدرالمنتهی ‏ می‌گریزم 
که در حضرتِ پادشا می‌گریزم 
که از هشت شهر شما می‌گریزم 
که در ظِل آن متکا می‌گریزم 
در ایوان شمش الضُحی می‌گریزم 
که در هشت با رجا می‌گریزم 
منم کز صباح ۲ مسا می‌گریزم 
بر اين هفت بام اسیا می‌گریزم 
من آن عاشقم کز بقا می‌گریزم 
که از خود. در او قاصدا می‌گریزم 
که در نیستی مطفقا؛ می‌گریزم 
به وقتی کز این تنگ جا می‌گریزم 
از این دير دارالرٌنا ‏ می‌گریزم 
لا یتسار ان وبا جهی کریژم 
من آندر حصار رضا ‏ می‌گریزم 


۶۵ 


نیاز عطا داشتم. تا به اکنون نیازم نماند. از عطا می‌گریزم 
طمع حیض مرد است, و من می‌بُرم سر طمع را, کز اهل سخا می‌گریزم 
که خرگوش خیض‌السا دارد و من پلنگم. از خیض‌النسا می‌گریزم 


شرح قصید؛ ۸۱: 

بیت ۱ تا ٩‏ خواص وفا بعنی یاران خاصّی که به وفای آنها بتوان دل سپرد -و خاقانی 
همواره گله دارد که چنین یاری پیدا نمی‌کند. و چون سیمرغ تنهاست ( فصید؛ ۵:۷۹ که از هیچ 
مخلوق همدم ندارم). خراس آسیایی است که سنگ آن را خر یا قاطر با گاو می‌گرداند. و این کلمه 
را خاقانی مکزر به معنی دنیا به کار می‌برد. در بیت ۲ و ۳به رسم بازداران اشاره می‌کند که در 
شکار پرندگان دیگر کلاهی روی سر و چشم باز شکاری می‌گذاشتند» و وقتی که پرنده‌یی در 
آسمان پیدا می‌شد. کلاه را برمی‌داشتند. و باز را در بی آن پرنده پرواز می‌دادند. و در بیت ۲ گریز 
لاه یعنی گریز از بلاء یت ۲ ابهام دارد و دست‌نویس‌های دیوان هم صورت درست‌تری از آن را 
نشان نمی‌دهد! سرنوشت چشم مرا بسته است تا در بلای این دنیا گرفتار بمانم اما من دل بزرگم 
در طلب دنیای بزرگتر و آزادتری هستم کلاه و قبای دنیاداران را هم نمی‌خواهم... در بیت ۵ از 
سایةٌ غیر سر می‌رهانم» یعنی نمی‌خواهم زیر بار حمایت و مثت کسی باشم؛ و در مصراع دّم؛ 
چو سایه جدا به همان معنی است که در بیت بعد می‌گوید: با همه بیگان‌ام. حتّی با سای خود. 
در مصراع دوم بیت ۶ دل آشنا را باید موصوف و صفت گرفت دلم که تنها اشنای من است. به 
دل غمگین خود پناه می‌برم. در بیت ۷ باز از همین دل سخن می‌گوید که با درد آن خو گرفته 
است. در بیت ۸ نظر به این معنی است که نور آفتاب برای التهاب چشم خوب نیست. اما خاقانی 
می‌گوید: داروی کخالان را هم نمی‌خواهم. در یت ٩‏ بند تکلیف سازد؛ یعنی گرفتار وظایف و 
روابط اجتماعی می‌کند. تکلیف به معنی تکلف. من از تکلف بیزارم و می‌خواهم به حال خود 
باشم. به دنبال هوای نفس یا در پی دل و خواست خود بروم: 

۰ تا ۱۵ صباء باد 2 بهار: بوی می دارد. و من صبا را به این خاطر دوست می‌دارم. در 
بیت ۱۱ آب یعنی آبرو و کار آب یعنی باده‌نوشی (» قصبد؛ ۲ من نکنم کار آب. کو بپرد آب 
کار). در بیت ۱۲ اریعین مغان چهار چّهٌ شراب‌اندازی است. پنج تا شش ماه که انگورهای فشرده 
در خم سربسته می‌ماند که ای صوفی شراب آن‌گه شود صاف / که در شیشه بماند ارسعینی 
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(حافظ) - چهل صبح در روایات خلقت. در آداب خانقاه و در خرافات عوام نیز مطرح است. این 
که در یک حدیث قدسی پروردگار گل آدم را چهل صبح سرشته است تا برای نفخ روح الهی آماده 
شود. معنای دیگر چهل روزی است که مریدان خانقاه در خلوت روح خود را تزکیه می‌کنند. و نیز 
اشاره به‌حدیتی است منسوب به پیامبر که هرکه چهل روز صبح خدا را به اخلاص یاد کند 
درهای حکمت بر او گشوده می‌شود. نیز پندار عوام است که اگر چهل صبح کوچه را جارو کننده 
خضر به دیدار آنها می‌آید ( فصید؛ ۲۹:۱۴ و تصید؛ ۲۰:۶۸ اما این که خاقانی روی به میخانه 
دارده همان گریز او از دنيایی است که «برگ‌ریز درخت وفا» را در آن دیده است ست. مغان را هم در این 
شرح سخن خاقانی مکزّر گفته‌م که در دورةٌ حکومت‌های اسلامی, شراب را بهودان و ترسایان 
و زردشتیان تولید و عرضه می‌کردند» و در ادب فارسی هم آنها را به تسامح مغان گفته‌اند؛ و 
کوی مغان و دیر مغان را به معنی میخانه به کار برده‌اند. اما در سخن خاقانی و بیشتر در کلام 
حافظ دیر مفان کوی مفان» سرای مغان و کوی می‌فروشان به معنی عالم آزادگان و 
صاحب‌دلان است. در بیت ۱۳ دریاکشان یعنی آنها که سیار می‌نوشند و از با درنمیآیند اما به 
نصاف. با راستی و با معرفت احوال خود؛ و خاقانی از نهنگ رنج روزگار به آنها ناه می‌جوید. 
در بیت ۱۴ خرابات مفان همان «مغ‌سرای» آزادگان و صاحب‌دلان است که خاقانی آن را پناهگاه 
صفا و پاکدلی می‌داند - در خرابات مغان نور خدا می‌بینم (حافظ) -و می‌گوید: من در پی صفای 
باطن به آنجا می‌روم. در بیت ۱۵ آزادگان خرابات مغان را مانند اصحاب کهف می‌بیند که هفت 
مرد آزاد؛ یی ۱ دقیانوس از فساد زمانه به غاری پناه بردند. خاقانی خود 
راکسی مانند آنها می‌بیند و ه" هشتمین آنها می‌شود. در مصراع دوم بیت ۱۵ شاید حرف اضافة «از؛ 
به جای «بره درست‌تر به نظر آیده اما نه! او می‌گوید: من بر این راهی که سرنوشت در آن جفا 
می‌کند. می‌گریزم؛ چنان که اصحاب کهف نیز جفای روزگار را پذیرفته بودند (-» قصید؛ ۲۸:۸ و 
قصید؛ ۲۲:۲۹ هفت مردان). 

۶ تا ۲۳-جام فرعونی یعنی جام بسیار بزرگ ( فصید؛ ۴:۶۰). تزهد یعنی زاهدنمایی؛ زهد 
ریاکارانه. خاقانی به ساقی خرابات مغان می‌گوید: شراب را در جام بزرگ به من بده که من از زهد 
ریایی بیزارم؛ به عکس یاران فرعون که از معجزات موسی بیمناک بودند و حفظ ظاهر می‌کردند. 
در بعضی از نسخه‌های دیوان خاقانی «مده جام..» نمی‌تواند درست باشد. و بیت را بی‌معنی 
رتافد وی ادهست مطا س ی تساه تقو ای ما اسر شهت ست :۱۳ 


روشن است. در بیت ۱۸ رهایی از من و ماء یعنی ترک خودخواهی و خودپرستی. در بیت ۱۹ 
چنین ماجرا یعنی همین که روی باده نخوردن و توبه کردن مرا سرزنش می‌کنی. ماجرا اصطلاح 
درویشان است. و به‌معنی بازخواست از صوفی خطاکار در جمع صوفیان. در بیت ۲۰ صبوح بزم 
بامدادی می‌خواران است. و سَبّوح‌خوان یعنی متظاهر به عبادت که خافانی نمی‌خواهد چنان 
باشد و در تسبیح پارسایان ریا می‌بیند. در بیت ۲۱ بنث‌العنب شراب است» دختر رز. ری 
مکُه است و بیت آن کعبه -با همه این تظاهر به می‌گساری, خاقانی در اببات بعد از این سخن باز 
می‌گردد - در بیت ۲۲ مرحبا گفتن سفره‌داران یعنی دعوت آنها که زندگی مادّی دارند و دیگران را 
به سرای خود می‌خوانند. خاقانی از آن خوش‌آمدگویی هم می‌گریزد. در بیت ۲۳ قوت آب؛ به 
معنی عامٌ خوردنی‌ها و نوشیدنی‌های خانهٌ آن سفره‌داران است که لابد تظاهر به دین‌داری هم 
می‌کنند. معنی بیت ۲۳ روشن است. 

۲ تا ۷- در بیت ۲۴ مي کم‌بها همان می میخانه‌هاست. در این اییات» خاقانی از آنچه در 
پیات بالاتر گفته برمی‌گردد. که اشک خونین من شراب من است. در دو بیت بعد اشاره به این 
پندار است که سگ‌گزیده يا گرگ‌گزیده از آب بیم دارد و خاقانی ایين مضمون را مکّر به کار 
می‌برد (-» قصبد؛ ۲۰:۱۸). در پیت ۲۷ کشش یعنی توجّه و دلجویی» و سنگ آهن‌ربا کنایه از 
کسانی است که ممکن است به او توجّهی کنند. و او نمی خواهد. 

۸ تا ۳۳-معنی بیت ۲۸ روشن است. در بیت ۲٩‏ هراس مسیح از بهودی اشاره به تهمت 
ناپاکی به مریم و تهمت حرام‌زادگی به خود اوست. اما در مقابل مسیح کسانی از پیروان خود او 
نیز ممکن بود به او تهمت بزننده و خاقانی دوستان با آشنایان بی‌وفا؛ و رقیبان خود را راهب 
هرزهلا می‌گوید؛ و هرزهلا یعنی ببهوده گو. در پیت ۳۱ با اشاره‌یی به موسی در بارگاه فرعون؛ نظر 
به کسانی دارد که در ظاهر مثل خود او هستند. اما در باطن زهر خود را می‌ریزند و او را می‌آزارند. 
ی از آمل (ارزو) قفا خوردن؛ یعنی بیهوده آرزو کردن و به آرزوها نرسیدن. در مصراع دوم 
تیغ اجل در قفا؛ یعنی مرگ که از پشت سر دارد می‌آید. از آرزوها گذشتم و حالا از مرگ باید 
بگریزم. در یت ۳۳ باز به بیم مرگ نظر دارد, و کجا می‌گریزم بعنی کجا بگریزم؟ گریز امکان 
زاو 

۴ تا ۴۰-با تمام گله‌هایی که خاقانی در نیمه ال این قصیده سرداده در این بیت ۳۴ 


می‌گرید: حواش من تابع چیزی نمی‌شود و مرا گرفتار دنیاپرستی نمی‌کند. مگر مشام گدای من! 
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ظاهر کلام اين معنی را می‌رساند که از بوی خوش غذاها میل به دنیا در او بیدار می‌شود. اما 
ییات بعد بیرون از اين مقوله است. و مشام در اين بیت ۳۴ هم باید به معنی شم و درکی از 
عوالم معنوی باشد که روح او را آزار می‌دهد ( ببت ۴۶). در بیت ۳۵ خود را دانهٌ دست‌کشت 
کمال می‌گوید. فرزند کمال آفرینش که می‌خواهد به ورای اين زندگی ماّی راه یابده و دنیا را 
آسیایی می‌بیند که این دانه را خرد می‌کند. در بیت ۶ هم آبی که آتش درون بخارش می‌کند. 
همین روح بیزار از آلایش‌های دنبای است. در پیت ۳۷ عیار زمان کم ز هیچ است. یعنی سک آن 
اصلا عیاری از زر ندارد» و زمانه برای خاقانی سکهُ قلب و ناروا ست. در بیت ۳۸ دست سید 
یعنی دست تهی که چیزی ندارد تا به کسی بدهده و پیر ازرق وطاء فلک است لمّا گریز در فلک باز 
یعنی بریدن از این دنیا و روی آوردن به عالم معنا. در پیت بعد روشن‌تر می‌گوید که از فلک هم 
گریزان است و به ماورای این هستی دل‌سپرده است. در بیت ۴۰ بخت تاری» بخت ناموافق است 
و همان بخت را شبانگه لقا می‌گوید, و از چنین بختی به تاریکی شب پناه می‌برد؛ یعنی بخت او 
از شب هم تاریک‌تر است. 

۱ تا ۴۵ صلابه معنی فراخواندن مهمان و در اصل آتشی است که اعراب در بیابان 
می‌افروختند تا مسافران شب را به خانه خود فراخوانند ( فصبد؛ ۴:۶ الصْلا). اما صلای سر و 
تیغ یعنی فراخواندن کسی برای کشتن او و خافاني گریزان از دیگران و از خود؛ این صلا را 
به‌رغبت می‌پذیرد. در پیت ۴۲ ساز یکتا و دو تا سخن از وحدت و نویّت است و به طورکلی 
بحث‌های کلامی و مدرسه‌یی؛ و در مصراع دوم هم سه تا باید سخن از تثلیث مسیحی باشد و 
دراندازمت. یعنی نمی‌گذارم این بحث را دنبال کنی - عبارت بیت هم با ساز - دوتار و سه‌تار - 
ربط لفظی دارد امّا سخن از ساز و سرود نیست - در پیت ۴۳ سه و چان سه موالید (نبات 
حیوان؛ انسان) و چهار عنصر زندگی این جهانی است و باز جان سخن این است که دنیا پر از 
دروغ و دغل است؛ و اين معنی که آدم تنها و گوشه گیر دروغ و دغبل تلارت ت از ات ابیت 
برمی‌آید (» قصید؛ ۳۹:۱۲۴). در پیت ۴۴ قمار بر سر پای یعنی از پای خود گذشتن و به جایی 
نرفتن, و پس از آن با سر -با سیر ذهنی و معنوی - راه عالم معنا را به پایی که از سیر درون پدید 
آمده, پیمودن. در بیت ۴۵ خاقانی متوجّه است که همه اینها در عین حال خیالات. و به احتمال 
بیشتر تحمّ‌ناپذیر است. و می‌گوید: حاضرم جان را گرو بگذارم و از همین جان هم که گروگان 
می‌گذارم؛ بگریزم. 


۸۹۸ نقد و شرح قصاید خاقانی 


۶ تا ۵۱ وجود در اینجا بودن در این جهان است. و سر وقف ندارم» یعنی نمی‌خواهم 
بیشتر بمانم. در بیت ۴۷ همت در زبان خاقانی به معنی مناعت طبع و استغناء است (-» قصيد؛ 
۶ ور فصید؛ ۳۲:۶۲ تا ۴۵) و در بیت بعد هم سخن از تنگناهای روحی این زندگی است. در 
بیت ۴٩‏ سدرةالمنتهی در پندار قدما و در روایت معراج» مرز عالم لاهوت است و در معراج 
رسول» جبرئیل از آن نقطه فراتر نمی‌توانست برود (-» فصید؛ ۲۱:۲) و در تصوّر عارفان نهایت 
آرزو رسیدن به آن درگاه الهی است. و خاقانی از آن هم گریزان است؛ و در بیت ۵۰ می‌گوید که را 
به فراتر از سدرةالمنتهی» به حضرت حق می‌جوید. در بیت ۵۱ می‌گوید: نه تنها از اين جهان که 
از بهشت آن جهان هم بیزار و گریزانی و هشت شهر شما یعنی آن بهشتی که به امید آن شما 
عبادت و دعوی پارسایی می‌کنید (.ه فصید؛ ۱۸:۱ و فصید؛ ۵۷:۱۵ هشت بهشت و شرح روشن آن). 

۵۲ تا ۶۰-مکا یعنی تکیه گاه تکیه گاه خاقانی فراتر از هفت طبفه(؟) زمین وه فلک» 
پروردگار است. و او به سای آن تکیه گاه می‌گریزد (-» بیت ۰۵۰ حضرت پادشا). در یت ۵۳ سخن از 
عیسی است که مطابق ایهٌ ۱۵۷ سور نساء (۴) به دار آویخته نشده, و مطابق انجیل یوحنا به 
آسمان رفته و در فلک خورشید مانده است. اما خاقانی از ويرانة تاریک زندگی به آسمان چهارم 
هم نمی‌رود. در بیت ۵۴ به ادریس» جاودانه‌یی چون خضر اشاره می‌کند که مطابق روایات 
همواره در خوف حق بود و به بهشت رسید. و خافانی اين را هم نمی‌خواهد. «هشت شهر شماء 
و «هشت باغْ» اشاره به هشت خلد و هشت مرتبهٌ بهشت در تصوّر خاقانی است که یک بهشت 
بیش نیست (- قصید؛ُ ۱۸:۱ هشت خلد). در بیت ۵۵ جان سخن این است که گذرگاه رهروان حق 
با صبح و شام کاری ندارد؛ سیر آنها از ازل تا ابد است (- بیت ۴۸: تنگی مکان و دورنگی زمان). در 
بیت ۵۶ می‌گوید: من چون جغد بر ويرانهة این آسیای جهان (- بیت ۳۵: عمرسای آسیا) نشسته‌ام؛ 
ما آسیابان که به این ویرانه پای‌بند است - نمی‌تواند مرا در این ویرانه گرفتار کند» و به راز 
آسمانها می‌گریزم (- بیت ۵۰: حضرت بادشا). در بیت ۵۷ بقادوست یعنی کسی که نگران بقای 
این دنیاست. یا به بقای در پناه حق - بقاء بل -می‌انديشد. خاقانی به هیچ یک از این دو معنی 
دل ننهاده است. عاشق حضرت پادشاه است و در راه او فنا خواهد شد. در بیت ۵۸ هستی» هستی 
پروردگار است که خاقانی می‌خواهد در هستی او فنا شود و دیگر افضل‌الدّین بدیل خاقانی نماند 
که هستی خودی داشته باشد. و در بیت ۵٩‏ نیستی همان فنای مطلق هستی خاقانی است. در 
تعبیر نیستی مطلقا؛ الف زاید برای پر کردن وزن شعر است. در نیستی مطلق, در عدم صوری که 
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هستی حقیقی است. می‌گریزم. در بیت ۶۰ هم می‌گوید: چنان خواهم گریخت که نشانی از من 
برجای نماند. مانند دزدهایی که نعل مرکب خود را در جهت عکس حرکت می‌کوییدند تااگر 
کسی به تعقیب آنها برود» ره معکوس را پیش بگیرد. 

۶۱ تا ۶۶ دور فلک یعنی سرنوشت و گردش این دنیای درون افلاک؛ و اختران سرنوشت 
مانند زنان زناکار اند (» قصبد؛ ۷۵:۶۰). در بیت ۶۲ هم وباخانة چرخ همین دنیای درون افلاک 
است. خلق مردار اند و دنیا از این مردارها پر شده است. در بیت ۶۳ نهاد جمله نامرادی است. 
وقتی که ناکامی‌ها تمام درون مرا می‌گیرد» من رضا به رضای حق را پناه خود می‌کنم. در بیت ۶۴ 
می‌گوید: پیش از اين می‌خواستم که اين دنیاداران چیزی به من ببخشند» صله‌یی به شعر من 
بدهند. اکنون با رضای به نداشتن؛ آن عطا را هم نمی‌خواهم. در بیت ۶۵ حیض مرد؛ یعنی آنچه 
مرد را خوار کند و زیردست مردان دیگر قرار بدهد. در بیت ۶۶ حیض‌النْساء خرگوش این است 
که می‌پنداشته‌انده بعض حیوانات و از جمله خرگوش مانند زنان خونریزی ماهیانه دارند. و 
خاقانی مکرّر این معنی را برای ضعف و زبونی مرد. و بیشتر برای رقیبان خود به کار می‌برد (> 
فصیده ۱:۳۱ ۷). 


۸ 


موضوع قصیده: شکایت از روزگار 

شمار؛ ابیات: ۲۳۲ 

دربار؛ این قصیده: این قصیده کوتاه» یکی از سروده‌های بسیاری است که در آنها خافانی 
از شروان و شروانیان از بی‌وفایی دوستان از آزار رقیبان و حسودان, و از زمین و زمان 
گله می‌کند. در مقایسه با ستایش‌نامه‌های خاقانی؛ این قصیده هم گویا مدمه ستایش 
یکی از نامداران روزگار او بودهء و در پیت آخر از اين بیست و دو بیت؛ سخن از درگاه 
صدر جهان به میان می‌آید. و این صدر جهان می‌تواند یکی از پیشوایان مذهبی معاصر 
خاقانی باشد! و به‌هرحال فصیده ناتمام به‌نظر می‌رسد. 


عافیت را شان. نمی‌يابم وز بلاها. امان نمی‌یابم 
می‌پرم مرغوار گرد جهان . هیچ جای آشیان ‏ نمی‌يابم 
نیست شب کز رخ و سرشک. به هم صد پهار و خزان ‏ نمی‌یابم 
کته با شون تاه سففه تقاود تاه 
بخت اگر اسمانی است. پچرا بر خودش پاسبان نمی‌یایم؟ 
خوارش افگندمی به خاک, چه سود؟ را بر استتان نمی‌یابم 
دولت اندر هنر. بسی جستم هردو در یک مکان نمی‌يابم 
گوتا ار و نت اند این دو که به هم صلحشان نمی‌یابم 
زین گران‌مایه نقدٍ کیس عمر حاصل. الا زیان ‏ نمی‌يابم 
بهر نوزادگان خاطر خویش بخت را دایکان نمی‌يابم 
خوان جان ساختن, چه سود؟ که من به سزا. میهمان ‏ نمی‌يابم 


زاغ حرص و همای همّت را ریزه و استخوان نمی‌یابم 


سس ۶ 


تصیده ۸۲ ۱ 


خویشتن‌خوار گشته‌ام چون شمع چه توان کرد؟ نان نمی‌يابم 
چون نترسم؟ که در نشیم دیو هیچ تعویذٍ جان نمی‌يابم 
بس وحش خانه‌یی است کاندر وی همدمی ایرمان نمی‌یابم 
یک جهان اآدمی همی‌بينم. . مردمی . در میان . نمی‌بينم 
دشعان: دشته.. کسن برآوردند دوستی مهربان نمی‌یابم 
عهد ‏ یاران . باستانی را تازه چون بوستان نمی‌يابم 
هم به دشمن درون گریزم, از آنک یاری از دوستان ‏ نمی‌یابم 
همه فرعون گرگ‌پیشه شدند من عصا و شبان نمی‌يابم 
ز آن نمط کآرزوی خاقانی است جای جز بر کران نمی‌يابم 
وی ماه هر را در صدر ‏ چهان! . نمی‌يابم 


شرح فصیده ۸۲ 

بیت ۱ تا ۶-معنی ابیات روشن است و چند مورد نیاز به توضیح دارد: در پیت ۳ رنگ چهره 
خود را به خزان» و رنگ اشک خونین را به گل‌های بهار مانند کرده است... در پیت ۵ جان سخن 
این است که چرا آسمان (قدرت خدا؟) ناظر بر من نیست؟ بر خودش... یعنی آن را بر خود... در 
بیت ۶ می‌گوید: اگر با بخت خود بجنگم. ایا می‌توانم از دنیای خاکی به ماوراء این جهان؛ به 
جایی آسوده‌تره راه یابم؟ نمی‌توانم! 

۷ تا ۱۵ دولت بخت موافق و در نتیجهٌ آن زندگی آسوده است. بیشتر معنی ابیات روشن 
است. در بیت ۱۰ نوزادگان خاطر اندیشه‌ها و تعبیرهای شعر خاقانی است که بخت آنها را جلوه 
نمی‌دهد. در بت ۱۱ خوان جان ساختن؛ یعنی سفرة سخن گستردن و هنر خود را عرضه کردن. 
در بیت ۱۲ جان سخن این است که نه با حرص دنیا به آنچه می‌خواهم دست می‌ابم؛ و نه با 
مناعت و استغنا. خاقانی همّت را به‌معنی مناعت و استغنا مکزر به کار می‌برد (-» قصید؛ ۱۹:۲ 
تصیده ۳۳:۶۲ تا ۴۵ و قصیده ۸۱ همّت). حرص به زاغ تشبیه شده است که به حریص بودن 
ومردار خوردن شهرت دارد. و مناعت و استغنا را به همای پرند؛ٌ بلندپرواز مانند کرده است که 
می‌گویند آفریدگان دیگر را شکار نمی‌کند» «که استخوان خورد و جانور نیازارد» (سعدی). در بیت 


۳ می‌گوید از هیچ کس چیزی نمی‌خواهم و خود را تحلیل می‌برم (» فصیده ۱۸:۸۰). در بیت 


۲ نقد و شرح قصاید خاقانی 


۲ نشیمن دیو یعنی خانة شیطان که همین دنیاست. و در بیت ۱۵ می‌گوید در این سرای 
وحشت مهمانی نمی‌آید که همدل و همزبان من باشد. و ایرمان به معنی مهمان است (.» تصید؛ 
۷۵ 

۶ تا ۲۲-معنی این هفت بیت هم روشن است. یاران باستانی یعنی دوستان قدیم. به دشمن 
درون بعنی به میان دشمنان, و جای بر کران؛ یعنی دور از همه. صدر جهان اين بیت ۲۲ را هم 
نمی‌دانیم کیست؟ 


1 


موضوع قصیده: شکایت از زمانه 

شمارء ابیات: ۲۶ 

دربار؛ُ این قصیده: باز سخن از تنهایی؛ بی‌کسیء و گله از زمین و زمان اییات این قصیده 
را پر کرده است؛ و اين خاقانی است که در ایين مجموعةٌ قصاید. و در تمام دیوانش 
همواره می‌نالد و در هرقصیده‌یی که در ستایش پادشاهی یا وزیری با 224 پیشوایان 
دینی می‌سراید. باز همین گله‌ها را می‌آورد و همواره خود را به‌اندازه اکن و 


می‌گوید ( یادداشت قصیده ۱ مقدمه این کتاب؛ ص‌ ۸ 


درد دل ام. کاشنایی نبینم 
چو تب‌خال کو تب برد. درد دل را 
وم هم در انده گریزم ز انده 
جهان, نیست از هیچ جایی, که در وی 
غلط گفتم. ایمه کدام آشنایان؟ 
از اين آشنایان که امروز دارم 
مرا دل گرفت از چنین آشنایان 
چو عنقا من. و کوه قافم قناعت 
پل آبگون فلک. باد رخنه 
در یه دل. خیال فلک را 
برون شرمه است و بر هاون ما(؟) 
کلیق وک ادا ونم را 
دری تنگ بینم توکل‌سرا را 


هم از درد. دل را دوایی نبینم 
به از درد. تسکین‌فزایی 
کز انده به. انده‌زدایی 
دل 7 هیچ جایی 
۳ 0 

دمی نگذرد ‏ تا جفایی 


اشناء: بی ریایی 


1 4 4 1 


به جایی روم کاشنایی 
که چون قاف شد. جز عنایی نبینم 
که در جویش آب رضائی نبینم 
به جز هاون شرمه‌سایی نبینم 
درون‌سو ز شرمه هبائی نبینم 
به از دل توکل‌سرایی ‏ نبینم 
ولیک از درون جز فضائی نبینم 


۳۵ 


ات هست چون ححل‌خانه 
منم نحل, و دی‌ماه بخل آمد اینجا 
چو مار از نهادم چنین به , که آخر 
هم از زهر من کس گزندی نبیند 


ک ۱ ورف تمانن.. لیم 
بهار کرم را 
امان بینم. ار چه نوایی نبینم 
من از زخم کس. هم بلایی نبینم 


بهایی . نبینم 


بدآن تا دلم منزل فقر گیرد به از صبر. منزل‌نمایی ‏ نبینم 
بلی! از پی جای للگر گرفتن به از شرب آب آزمایی نبینم 
به صحراي عادی‌مزاجانن علدت ‏ چراغ وفا را ضیائی نیم 
به بازار خلفان فروشان همت طراز کرم را بهایی ‏ نبینم 
از آن صب پیشین, یمانی‌وطایی به حن کرم. پیشوایی ‏ نبینم 
و ی مان اقا و راودا انیم 


از آن موکب, امروز مردی نيابمه وز آن انجم, اکنون شهایی نبینم 
مخنّث هی‌زاید اکنون طبایع 


نه خاقانی‌ام گر وفا جویم از کس 


کز این چار زن. مردزایی نبینم 


شرح قصید؛ ۸۳ 

بیت ۱ تا ۸به درد دلم یعنی گرفتار غضه‌ام و کسی این درد مرا نمی‌فهمد... در بیت ۳۳منظور 
این است که غم خود را با کسی نمی‌توانم بگویم؛ این غم باید خود تسکین پذیرد. در بیت ۴ 
یست از هیچ جایی؛ یعنی اصلا جایی به حساب نمی‌آید. در بیت ۵ ایمه به معنی اکنون و اینجا 
در فرهنگها ضبط شده ما در سخن خاقانی به صورت حرف تنبیه به کار رفته: هان! (-» فصیده 
۲.. در بیت ۸ خافانی خود را مانند سیمرغ می‌بیند که دور از دیدار خلایق و در کوه 
افسانه‌یی قاف پنهان است (- تصیده ۵:۷۹ و فصید؛ ۲۳:۸۰). در مصراغ دوّم ی کواقد: | کی هی 
فناعت را رها کنم, عنقای بی‌قاف می‌شوم؛ و عنا به معنی رنج و آزار است. 

2۹ ۵- پل آبگون فلک یعنی آسمان ابی؛ به رنگ آب (-» قصیده ۰ و رخنه بودن پل 
یعنی خراب شدن آن, که زیر این سقف آبی؛ جویبار رضایت جریان ندارد. در بیت ۱۰ در آیینة 
دل یعنی در درون من؛ در ذهن من اگر تصوّری از آسمان بيایده مثل هاون سرمه‌سایی کوچک و 
ناچیز است. و در پیت بعد می‌گوید: هاونی که در آن هبایی (غباری. مقدار بسیار کمی) سرمه هم 


نصده ۸۳ ۹۰۵ 


نیست (- قصید؛ُ ۱۱۵:۶۲ هاون کحل). در متن اين بیت ۱ در بعضی از نسخه‌های خطی دیوان به 
جای «ماء امّا آمده و شاید درست‌تر به نظر آید اما مطابق دست‌نوشته‌های کهن نیست. در بیت 
۲ جان سخن این است که من قلباًبه خدا توکّل دارم. در پیت ۱۳ هم منظور این است که توکُل به 
او گشایش کارهاست و تنگنا و سختی نیست. و در بیت بعد می‌گوید خانة توکل (دل در بیت 
۲ به ظاهر دری تنگ دارد اما مثل لانه زنبور درونش پر از شیرینی و لأت است. در بیت ۱۵ 
نظر به این معنی است که در ماه سرد زمستان هیچ زنبوری نمی‌تواند شیر گلی را بمکد. و برای 
خاقانی بخل و تنگ‌نظری مردم زمانه مانند زمستان برای زنبور عسل است. 

۶ تا ۱۹٩‏ نهاد مار زهرآگینی و تلخی و نیش زدن است؛ و خاقانی می‌گوید: من می‌خواهم 
همین‌طور باشم تا شاید از آزار در مان بمانم و اگر به نوایی هم نمی‌رسم. عیب ندارد. اما در بیت 
بعد می‌گوید که این زهر اخلاق و رفتار من کسی را نمی‌کشد. در بیت ۱۸ فقر فقر رهروان حقٌ 
است. نیاز به حق و بی‌نیازی از خلق. خافانی دل را به عالم چنین فقری می‌برد و صبر پیش 
می‌گیرد. در بیت ۱٩‏ همین صبر لنگر کشتی وجود او می‌شود و او را آرام نگه می‌دارد. مصراع 
دم ابهام دارد. و اگر در دست‌نویس‌های دیوان درست نفل شده باشد» باز معنای روشنی ندارد: 
شرب آب آزما یعنی اندکی نوشیدن برای آزمایش سالم بودن آب؟ و به اندک قانع بودن؟ این 
معنی با مصواع اوّل اندک مناسبتی دارد: با صبر و نخواستن می‌توانم بهآرامش برسم(!). 

۰ تا ۲۶- عادی مزاجان» یعنی کسانی که مانند قوم عاد به دنیای عادات و گذران مادی دل 
می‌سپارنده و دوستی‌شان ثبات و وفایی ندارد. در بیت ۲۱ خلقان لباس کهنه و پاره است؛ و 
خلقان فروشان‌همّت یعنی کسانی که مناعت و بلندنظری ندارند یا سخنی در این باره ندارند (> 
فصید؛ ۳۳:۶۷ تا ۴۵ همّت) و دعوی همت می‌کننده و در آنها کرم و بزرگواری نیست. در مصراع 
درم بزرگواری و کرم را به حاشية لباس و آرایش آن تشبیه کرده و می‌گوید که طراز اين لباس از 
آنها درخشندگی و جلوه‌یی پیدا نمی‌کند. در بیت ۲۲ به سرام بخشندگان و کریمان روزگاران 
گذشته می‌رود: نعمان‌بن مُنذر از یمن و حاتم از قبیلةً طی؛ که نظیر آنها در اين روزگار نیست. در 
بیت ۲۳ بخشندگان روزگار خود را «بازپس‌ماندگان قبایل» آن عرب‌های باکرامت می‌گوید و در 
همین تعبیر هم نشانی از تحسین آنها نیست. در مصراع دوم پیت هم غمر یعنی کسی که کاری را از 
روی نادانی و ناآگاهانه انجام می‌دهد» عم الرداء یعنی بسیار بخشنده که از همه چیز خود 
می‌گذرد (-» تصید؛ ۲۳:۴۰ غمرالّداء). طنز بیت هم در این است که از بخشندگان اين زمانه کسی که 


۶ نقد و شرح قصاید خاقانی 


به این کار شهرت داشته باشد. جز یک نادان نیست. در بیت ۲۴ هم شها ستارة کم‌نوری است و 
خاقانی می‌خواهد بگوید که بخشندگی و کرم آنها هم اگر باشد ناچیز است. در بیت ۲۵ طبایع 
چهار گونه طبیعت انسانهاست -وابسته به چهار خلط خون و بلغم و صفرا و سودا که هیچ کدام 
مرد بخشش و کرم به دنیا نمی‌آورد. و چارزن چهار عنصر دنیای مادّی, خاک و آب و باد و آتش 
است که به آنها مادران خلقت می‌گویند... 


موضوع قصیده: آرزوی سفر به خراسان, و ستایش امام شافعیان مُحیی‌الدّین 

شماره ابیات: ۱۱۱ 

دربار؛ این فصیده: خافانی از روزهای جوانی در آرزوی سفر به خراسان بوده است؛ 
سرزمینی که از دویست سال پیش از ولادت او مرکز سخن پارسی و میدان گسترده‌یی 
برای جلوه شاعران و «مقصد امکان» بوده است. یک بار در حدود سال ۵۴۸ ق. راهمی 
خراسان می‌شود. و با حملهٌ ترکان غز و ویرانی شهرهای بزرگ خراسان, در ری از سفر 
باز می‌ماند و بیمار و سرخورده به شروان بازمی‌گردد. در سال‌های بعد نیز مکّر به این 
آرزو می‌اندیشد و این سفر هرگز انفاق نمی‌افند. در دست‌نویس‌های دیوان خاقانی این 
فصیده را مدح محمٌدین یحیی امام شافعیان نیشابور نوشته‌انده اما امام محمّدین بحبی 
در همان حملهٌ ترکان غز کشته شده و در این قصیده هم سخن از خاک محمّدین بحیی 
است (بیت ۸۴) و پس از آن به ستایش محیی‌الدین امام شافعیان می‌رسیم که در حدود 
سال ۵۸۰ ق. ‏ شصت سالگی خاقانی -مفتی شافعیان بوده است (بیت .)٩۰‏ این قصیده 
در سالهایی سروده شده که خاقانی رنجیده از شروان و شروان شاه اخستان بیرون از 
شروان بوده (بیت ۴۸) و اشاره به پیش‌گویی طرفان برای سال ۵۸۲ق. هم حکایت از 
حدود سال ۵۸۰ دارد (بیت ۷۹). به هرحال خاقانی هرگز به خراسان نرفته است (> 


مقدمه این کتاب» ص ۲۴). 


رهروم. متصد امکان به خراسان ‏ یابم 


:«ِ 


تشنه‌ام. مشرب احسان به خراسان یابم 
گرچه رهرو نکند وقفه. من و موتف. از انک 
کشش همتٍ اخوان به خراسان یابم 


ت‌ 


دم ان مجمر سوزان به خراسان یابم 
+ برگنم شمع. وفا را به خراسان طلبم 
کان کلید در رضوان به خراسان ‏ یابم 


ه. طلب از یافت نکوتر. من و مرکوب طلب 
کآن براق از در میدان. به خراسان یابم 

عز جفتِ طلب است و طلب آبستن یافت 
بافت زاو لت امکانه یه رانا بان 

لوح چل صبح که سی‌سال ز بر کردم. رفت 
: بهر چل صبح, دبستان به خراسان یابم 

در فان و قفا تست و که آنعانیت 
کاین گل از خار مفیلان به خراسان یابم 

هفت‌مردان. که منم هشتم ایشان به وف 
کهنشان ‏ خانة احزان ‏ به ‏ خراسان ‏ یام 
۰ سالکان را که چو دریا همه سرمستان اند ۱ 
چون صدف. غرقة عطشان, به خراسان یابم 


از سر زانو کشتی. و ز دامن للگر 


بادبان‌شان ز گریبان. به خراسان یابم 
شیرمردان. که کمینگه سر زاو دارند 

صیدگه‌شان بن دامان به خراسان یابم 
بی‌سران را که چو گوی اند کمرکش. همه را 

طوق سر. چون سر چوگان, به خراسان یابم 


یه مرا که ول ان خر 
چکر اتش بریان. به خراسان یابم 
۵ همه دل گوهر و رخ کرده خلی‌دار. چو تيغ 


تن خثن‌پوش چو سوهان. به خراسان یابم 


۳۵ 


تصیده ۸۴ ۹۹ 
آهشان فندقی سربسته. و چون پسته همه 

ز استخوان ساخته خفتان. به خراسان یابم 
دل مرغان خراسان را من دانه دهم 

که ز مرغان دل, آلحان به خراسان يابم 
مرغ دل را که در اين بیضة خاکی قفس است 
۱ دانه و آب فراوان به خراسان یابم 
بس که پیران شبیخون به خراسان بینم 

بس که میران شبستان به خراسان یابم 
ملک کی‌خسرو روز است خراسان, چه عجب 

که شیخونگه پران به خراسان یابم 
من مرید دل پیران خراسان ام. از انک 

شهسواران را جولان به خراسان یابم 
آسمان نیز مریدی است چو من, زآن گه صبح 

چا این ازری خلفان به خراسان یابم 
چند جویم به کهستان؟ که نماند اهل دلی 

آنچه جویم به کهستان,. به خراسان یابم 
جر دل راء. کز کعب وحدت اثر است 

در به فردوس و کلیدان به خراسان یابم 
بختیان ‏ فقس من که جرس‌دار شوند 

از دهان جرس افغان به خراسان یام 
نزد من کعبة کعبه‌ست خراسان. که ز شوق 

کعبه را محرم. گردان. به خراسان یابم 
به ردای طلب احرام همی‌گیرم. اد .الک 

عرفات کرم. آسان به خراسان یابم 


گرچه احرا‌گه جان ز عراق است مرا 
لیک میقات‌گه جان به خراسان 


۳۵ 


ِ نقد و شرح قصاید خافانی 


بهر قربان چنین کعبه. عجب نیست که من 
عید را صورتِ قربان به خراسان 

بامدادان کنم از دیده گلاب‌افشانی 
کاتشین اینه. عریان به خراسان 

شمان شش نارنج نماید از گلاب 
کز مش بوی گلستان به خراسان 

چون دم اهل چنان, کآن به جنان شاید یافت 
۱ لذْتٍ اهل خراسان به خراسان 

صبع‌خیزان به یمن, کز پی من خوان فگنند 


۳ 


" ۳ 
شمه رل ان خوان, 


.ً 


خراسان 

آنچه گویی به یمن بوی دل و رنگ وفاست 
به‌خراسان طلبم, کاب من اسان 
از خراسان مددٍ خور به یمن بینم. لیک 
از یمن تحفة ایمان. به خراسان 

غم ترکان عجم. کان همه ترک ختن اند 
نخورم. چون دل شادان به خراسان 

ی خشکان عرب. کأن خُنکان یمن اند 
نو کنم. چون دم ايشان به خراسان 

گر خراسان پسر عالم سام است. منم 
۱ که ز عالم سروسامان به خراسان 

گار عنبرفکن از طوس به دست آرم. لیک 
پحر اخضر. نه به عمان. به خراسان 

به خراسان شوم. انصاف ستانم ز فلک 
کآن ‏ ستم‌پیشه. پشیمان به خراسان 

بازی می‌کند اين زال. که طفلان نکنند 


زال را. توبه ز دستان. به خراسان 


۳۵ 


فصیده ۸۴ ۹۱ 

شکل در شکل نماید به من اوراق فلک 
شکل‌ها را همه. برهان به خراسان یابم 

دل چو می‌پاره پریشان شد از اين هفت اوراق 
جمع اجزای پریشان به خراسان یابم 

اختران. بینم زنبورصفت. کافر. سرخ 
شاه زنبور مسلمان. به خراسان ‏ یابم 

در بیابان سماوات همه غولان اند 
دفع قولان بیابان به خراسان یابم 

بر سر خوان جهان خرمکسان اند طفیل 
پر طاووس مکسران به خراسان ‏ یابم 

این خویدای, دل. .من که خبراضفت: ات 
صافی از تهمتٍ صفوان به خراسان یابم 

۱ 
خیروان. بل که شرف‌وان به خراسان یابم 

تري اوطان ز پی تصد خراسان گفتم 
عوض سلوتِ اوطان به خراسان یابم 

منم آن موم که چون سوختم از فرقتِ شهد 
وصلت مهر سلیمان به خراسان یابم 

گم شد آن گنج جوانی که بسی کمکم داشت 
از پی گم‌شده. تاوان یه خراسان یاب 

گر بهین عمر من, آمیزش شّروان گم کرد 
عمر گم ‌بودهٌ شروان به خراسان یابم 

بافت زربفي خزانم علم کافوری 
۱ 


درد ول دارم از ایام و بر آن که مرا 
نگذارند که درمان به خراسان 


۵۵ 


۶۵ 


ِ" نقد و شرح قصاید خاقانی 


۳ 
ك 


فتح باب از بی پستان به خراسان 
مصحفب عهد. سراپای همه 1 ست 

حرفب والناس ز پایان به خراسان یابم 
مادر ‏ پخل که افگانه کند هر سحرش 

چون شفق. خون شده زهدان, به خراسان یابم 
ابن‌صبح است مگر بخل, که بر شّه رو آز 

عورش افکنده و عریان,. به خراسان یایم؟ 
رخت عزلت به خراسان برم ان شاءاله 

که خلاص از بد دوران به خراسان یابم 
از ره ری به خراسان نکنم رای دگر 


که ره از ساحل خزران به خراسان یام 
به پر پشه اگر پر سر دریا گذرم 

ميل آن بش پزان به خراسان یابم 
سوی دریا روم و بر طبرستان گذرم 

که افتخار طبرستان به خراسان یابم 


چون ز آمل رخ آمال به گرگان آرم 
کي انار انز 

گرچه کمارز چو انگشتری پایم. لیک 
قدر تاج سر ساسان به خراسان ‏ یابم 

یک جهان در فزع سال قران بينم و من 


تا کی از خادمی و خازنی احکام خطا؟ 
کايین خطا را خط بطلان به خراسان یابم 
چند گویی که دو سال دگر است آفت خسف 


ٍ- 
کِ 


دفع را رافٍ رحمن به خراسان یا 


۷۵ 


قصیده ۸۴ 1۱۳ 


گویی از خاک خراسان به درافتاد اين حکم؟ 
رکفت .یردان به خراسان یابم 
جنس این علم ز دیباچة ادیان به در است 
من طراز همه ادیان به خراسان یابم 
این سخن خال سپیدٍ ‏ تن خدلان دانم 
من خط امن ز خخذلان. به خراسان یابم 
فلسفی فلسی. و یونان همه یونی ارزند 
نفی این مذهب ونان به خراسان یابم 
ای فتی! فتوی دین نیست در فتنه زدن 
نتوان گفت. که فتان به خراسان 
نکنم باور کاحکام خراسان است این 
گرچه صد هرمس و لقمان به خراسان یابم 
حکم بومعشر مصروع نگیرم. ‏ گرچه 
: امش ادریس رصددان به خراسان یابم 
مصطفی ساکن خاک و من و تو در غم خسف؟ 
ای مت ات هی بای دز 
کانٍ یاقوت و پس آنگاه وبا ممکن نیست 
شرح خاصیّتِ آن کان به خراسان یابم 
ات فیهم ز بی خوانده و ما کاناله 
که عذاب از پس ماکان به خراسان یابم 
گیز خسف است به رغم همه. در روم و خزر 
نه امان همه پبیران به خراسان یابم؟ 
گر ز باد است و گر از آب دو طوفان به مثل 
هردو نوح از پی طوفان به خراسان + 


5 


هفت رخشان. مه آبان به هم آیند. چه باک؟ 


که شعود از مه ابان به خراسان یابم 


۸۵ 


بیست و یک نوع قران است به میزان همه را 

من همه لهو ز میزان به خراسان 
زانیات اند که در دار قمامه جمم‌اند 

من از آن جمع. چه نقصان به خراسان 
هر امان کان هرمان یافت به صد قرن, کنون 

زین قران حاصل اقران به خراسان 
به سر خاک محمّد پسر یحی. پاک 

روم و رتبتٍ حسان به خراسان 
از سر روضه فاروق فرّق,. صدر شهید 

بوی جان داروی فُرقان به خراسان 
چون به تازی و دری یاد افاضل گذرد 

نام خویش افسرٍ دیوان به خراسان 
من که خاقانی ام ار اپ شاپور چشم 

بنگرم. صورتِ سحبان به خراسان 
ور مرا ۳ دز شاه . اسشت 0 من 

نفس عنقای سخنران به خراسان 
چون ز من اهل خراسان همه عقا بینند 

من سلیمان جهانبان 
مُحی‌الاین که سلیمان‌صفت است و خدّمش 


خراسان 


1 


دیو و انس و ملک و جان, به خراسان ی 


شافعی بینم. در دست و هر انگشتی از او 

مالک و احمد و نعمان به خراسان 
هادي امّت و مهد زمان. کز قلمش 

قمع دجال صفاهان به خراسان 
گوه اسر اسلام. که از خاک درش 

اسر گوهر سامان به خراسان 


ِ نقد و شرح قصاید خاقانی 


۳4 
تج 


قصیده ۸۴ ۹۱۵ 


سخن و لهجت یی و محمّد نگرم 
عیسی و ابنة عمران به خراسان یابم 

دل او انی خورشید فلک دانم و باز 
خلق او ثلث سعدان به خراسان ابم 

شالت فلگ دا و فلز وا بت تیاس 
خالی‌اسیر ز شیطان به خراسان یابم 

خضر موسی‌کف, و نیل از سر تعباش روان 
یل نزد من, و بان به خراسان يابم 

دستم از نام او نافه‌گشای سخن است 
که آهوی یت توران به خراسان یابم 

مه کنو نی ان ملک 
«قدو؛ اعظم» عنوان به خراسان یابم 

بهر آن نامه کبوترصفت آید ز فلک 
ی کر دا ی یاوه بات 

از ضمیرش که به یک دم دو چهان بنماید 
جام کی‌خسرو ایران به خراسان ‏ یابم 

وز دواتش که نیستان هزاران شیر است 
شور صد رستم دستان به خراسان یایم 

و خراسان دلش؛ سنجر شفت: که" سنست 
دلٍ سنجر سطان به خراسان یابم 

ثانی مصري او یوسف مصری است به جود 
صاع خواهنده کنعان به خراسان یابم 

شید فنص یه کرش تشز 
کز مهُش حلقةٌ فرمان به خراسان یابم 

دورباشس قلمش چون به سه سرهنگ رسد 


از دوم اخترش افشان به خراسان یابم 


گر گشاد از دل سنگی ده و دو چشمه کلیم 

من بسی مُعجز از این‌سان به خراسان یابم 
رت و دو نوک قلم صدر امام 

دهودو چشمهٌ حیوان به خراسان یابم 


پایة منبر او بوسم و بر سر گیرم 


گر از اين احیه. نقلان به خراسان یابم 
کز معالیش گوزمان به خراسان ‏ يابم 


من که خاقانی‌ام. ار نعل سمندش بوسم 
به خدا کافسر خاقان به خراسان یابم 


شرح فصیده ۸۴: 

بیت ۱ تا ۱۱- خاقانی آرزوی سفر خراسان را یک سیر روحانی و درونی می‌بینده و خود را 
رهرو این راه می‌گوید. مقصدٍ امکان؛ با آنچه در یادداشت بالای این قصیده نوشتم: بی‌گمان به 
امکان جلوه هنر خاقانی در خراسان اشاره دارد. اما برای یک مرد راه حق نیز مفصلٍ امکان به 
معنای مرحله‌یی از سیر روحانی است که رهرو به کشف و شهودی می‌رسد. در بیت ۲ رهروی که 
توف نمی‌کند. کسی است که در سیر روحانی و باطنی خویش است اما برای زبارت‌ها هميشه 
جایی هست که در آن زایران می‌مانند و خود را آماد؛ٌ زیارت می‌کنند -مانند موقف در زیارت 
کعبه (-> فصید؛ ۸۱:۲۹ دشت مَوقف. و » قصید؛ ۱۴:۶۳ موقف عرفات) - در این بیت کشش همّت 
|خوان, ظاهراًاشار به توبخهی است که از سوی شافعیان خراسان, يا دعوتی از سوی آنهابوده(بیت 
۸ در بیت ۳ می‌گوید: دل و جانم از شوق دیدن خراسان می‌سوزد اما این مجمر وقتی بوی 
خوش می‌پراگند که من به خراسان برسم. در بیت ۴ می‌گوید: شمع روشن می‌کنم تا شاید در 
خراسان به پاران وفاداری ترتع دز مصراغ دوم وفا را کلید دز رضایت. يا کلید درگاه بهشت 
می‌گوید. مضمون بیت ۵ تحلیل روانی جالبی دارد: طلب از یافت نکوترا و در مصراع دوّم هم یراق 
مناسب میدان, همان طلب است که پس از رسیدن به مقصد زرق و برق آن دیگر دیده نمی‌شود و 


دربیت ۶ هم سه مرحلةٌ این سیر و طلب عزم و طلب و یافتن -مطرح می‌شود. در بیت ۷ لوح چل 


٩۷ ۸۴ قصیده‎ 


صبح که خاقانی سی سال خوانده و از برکرده تمام دانش و تأمل او در شناخت هستی و اسرار حنْ 
است که در اینجا همه را رها می‌کند تا به شا گردی دبستان خراسان برود. اما این چهل صبح و چهل 
صباح را در اين کتاب مکّر می‌خوانيم و شرح بیشتر آن را هم مکّر آورده‌ام (> تصبد؛ُ ۲۹:۱۲ ر 
۱ در بیت ۸ خاقانی امید یافتن یاران وفادار را در خراسان دارد. و با مبالغةٌ خاض خود 
می‌گوید که اگر زمین خراسان خارهای بیابان عربستان را هم داشته باشد. از آن خار گل وفا سر 
می‌زند. در بیت ٩‏ هفت مردان اصحاب کهف‌اند با طبقه‌یی از بزرگان عرفا - ابرار یا اوتاد! و در 
سخن خاقانی بیشتر نظر به اصحاب کهف است که رنجیدهخاطر به غاری پناه برده بودند. و او خود 
را یکی از آن گونه مردان می‌بیند. هشتم آن هفت تن ( قصید؛ ۱۵:۸۱) و پناه چنین آزادگانی را در 
خراسان می‌جوید. در بیت ۱۰ سالکان رهروان راه حز‌اند. و خاقانی یکی از آنهاست (- بیت ۱: 
رهروم) و مانند صدفی در باران دهان گشوده است تا قطره‌یی در آن بیفتد و به مرواریٍ سخن بدل 
شود (» قصید؛ ۳۰:۸۰). در بیت ۱۱ تعبیر سر زآنو در سخن خافانی مکزّر به معنای خلوتی عارفانه 
به کار می‌رود و در چنان خلوتی است که خاقانی بردریای حق سیر می‌کند و دامان او بادبان کشتی 
این سفر می‌شود و در اینجا همه رهروان در این کشتی هستند. و در اپیات بعد نیز وصف این 
رهروان ادامه می‌یابد (» فصید؛ ۱:۶۲ تا ۷ دبستان سر زانو). 

۲ | ۲۲-باز سخن از رهروان حق و خلوت آنهاست. و صید این شیرمردان معرفتی است که 
در خراسان به دامن آنها می‌ریزند. در پیت ۱۳ بی‌سر یعنی از خودگذشته. و اينها مانند گوي بازی 
چوگان انده و طوقٍ سر - یعنی طوق گردن - آنهاه مانند سر چوگان کمر اين گوی را می‌گیرد و به 
خراسان می‌کشاند -ساختار سخن در این بیت خالی از مسامحه‌یی نیست - در بیت ۴ می‌گوید: 
نها سوز دلی دارند که جگر آتش را هم بریان می‌کند» و تعبیر از دل آب خوردن» یعنی بی‌نیازی از 
دیگران و از نیازهای زندگی جسمانی. در بیت ۱۵ همان دل رامی‌گوید که خود گوهری است؛ و 
ظاهر آنها را هم مانند شمشیری گهرنشان شاد و درخشان می‌کند؛ اما برآن تن پوششی است 
خشن: فقر آنها یا خرقه درویشی آنها. در بیت ۱۶ تشبیه آه به فندق سربسته؛ به این معنی است که 
آنها نمی‌نالند. مانند پسته‌یی در پوست سخت خود در امان اند (> تن خشن‌پوش در بیت پیش). در 
بیت ۱۷ مرغان خراسان همان سالکان و همان شیرمردان ابیات پیش اند که الحان مرغان دل را 
به گوش جان می‌شنوند و دانه‌یی که خاقانی به آن مرغان خراسان می‌دهد» همین ستایش و بیان 


ارزش‌های معنوی آنهاست و سخنی که در معرفت عالم معناست. در بیت ۱۸ بیضه خاکی یعنی 


۹۱۸ نقد و شرح قصاید خاقانی 


این دنیاء و در اين تعبیر بیضه به معنی مرکز یک شهر یا ولایت به کار رفته است (-» قصیده 
۴ بیضه؛ مصر) و در اینجا مرغ دل خافانی زندانی است. در بیت ۱۹ با اشاره‌یی به پیران 
ویسه سردار افراسیاب» تعبیر رن شبیخون را به معنی مثبتی به کار برده است: بزرگانی که کارها 
را دگرگون می‌کنند. و در همان حال پیرانٍ شبستان انده یعنی آسوده‌خاطر بر جای خود نشسته‌اند 
در هردو مصراع «بس؛ به صورت یک شبه‌جمله جدا خوانده می‌شود. در بیت ۲۰ کی‌خسرو روز 
هم اشاره به همان سالکان و شیرمردان است؛ جراکه در شاهنامه هم شخصیّت کی خسرو مایه‌یی 
از عرفان و روحانیّت دارد؛ و در روزگاری که او پس از کشته شدن سیاوش در توران مانده؛ پیران 
ویسه حامی و مراقب او بوده است. در بیت ۲۱ پیرانٍ خراسان همان پیشوایان روحانی و 
مذهبی‌اند» و شهسواران آزادگانی هستند که به حمایت آنها تکیه دارند. و نیز خود خاقانی که در 
آرزوی رفتن به آن دیار است. در بیت ۲۲ می‌گوید: نه تنها من! آسمان هم مرید آن بزرگان است و 
هرصبح این خرقهٌ کهنةٌ خود را از شوق دیدار آنها چاک می‌زنده و خورشید را یرون می آورد. 

۳ تا ۲۹-کهستان در اين بیت ۲۳ نباید کهستان یا قهستان کنار کوبر باشد که خاقانی هرگز به 
آنجا نرفته است. سخن از ناحیةٌ کوهستانی غرب دریای خزر است که دربند و شروان هم 
آنجاست. در بیت ۲۴ کعبه وحدت. هستی مطلق است که دلهای عاشقان حق در گرد آن طواف 
می‌کنند. و حجرٌ دلي خاقانی راهی به آن کعبه دارده در این حجره در فردوس گشوده می‌شود و 
کلید این گشایش در خراسان است. در بیت ۲۵ فُس‌های خاقانی به شترهای کاروان حج تشبیه 
شده و جرس‌دار شدن این بُختیان نفس» سخن خاقانی است که تأثیر آن با این قصیده باید به 
خراسان برسد. در بیت ۲۶ کعبه حجاز احرام می‌پوشد و با اشتیاق به طواف کعبهٌ خراسان 
می‌اید. در پیت ۲۷ سخن از زبارت کعبةٌ کرم و بزرگواری؛ و احرام این حج طلب اوست؛ و 
موقفی احرام گرفتن در عرفاتِ بادیة عربستان نیست. در لطف خراسانیان به خاقانی است. در 
بیت ۲۸ خاقانی از مسیر عادی سفر خراسان سخن می‌گوید که از عراق (از جنوب البرز) بوده؛ و 
بار ال هم از همان راه رفته و در ری از سفر بازمانده است. در این نوبت -که باز تحفّق نيافته - 
فصد خاقانی این بوده است که از ساحل خزر به سوی خراسان برود (- بیت ۶۰ تا ۶۳). میقاتگه 
جان آنجاست که جان به زیارت می‌رود ( > فصید؛ ۳۰:۸ میقات). در بیت ۲۹ ار کاتبان 
دست‌نویس‌های دیوان آن را درست نقل کرده باشند -منظور این است که من حجٌ خود را و عید 
قربان را در رسیدن به خراسان می‌یابم! 


فصده ۸۴ ۹۱۹ 


۰ تا ۳۵ گلابافشانی اشکِ شوت خافانی برای دیدن خراسان است اما در بزم صبوحی هم 
گلاب به روی حریفان می‌زده‌اند. در اینجا خافانی به شوق دیدن آينة آتشین خورشید در خراسان 
اشک می‌ریزد (-» فصید؛ ۲۷:۱۱۱ گلاب‌افشانی) در بیت ۳۱ نظر به سرگرمی کودکان کرانه‌های خزر 
است که از پوست خالی نارنج شمع‌دان درست می‌کردند. و حرارت شعله شمع بوی پوست 
ارنج را هم در هوا پخش می‌کرد. در بیت ۳۲ معنی بیت روشن است اما لت اهل خراسان بعنی 
لرّت دیدار خراسانیان. در دو بیت بعد آشاره‌یی مبهم به حدیث پیامبر و رابطة ارو فر ی 
با اوست که ای لَاجد نس الرحمن من قبل الیمن. خاقانی در تصوّر خود پیوندی نادیده با یمن - 
رن نقطه‌یی در سرزمین یمن پوده است - برقرار کرده و گفته است که اگر مرا در یمن؛ در ولایت 
وفا و محبّت. مهمان کنند. بوی غذای آن مهمانی را در خراسان می‌بابم و به جای یمن به 
خراسان سفر می‌کنم ‏ بله! حق با شماست که سخن خاقانی بی‌ابهام نیست اما معقول‌ترین تفسیر 
ان ی ات وروت ۵ می‌گوبد: درست است که نور خورشید پس از طلوع در خراسان به 
یمن می‌رسد ما اين که گفه‌اندآلایمان اضلهُ ين یمن همان ایمان را هم من در خراسان می‌يابم. 

۶ -در این قصیده. خاقانی با یاد تجربة تلخ سفر اوّل خراسان و بازگشت ناچار او از 
ری» به روشنی گفته است که دیگر از مسیر ری و جنوب البرز نخواهد رفت (بیت ۶۰ تا ۶۳). پیش 
از این هم ستایش‌نامه‌هایی برای سلطان سلجوقی عراق و دیگران فرستاده و اشتیاقی به دیدار و 
ستایش آنها نشان داده است» و حالا در سنْ شصت سالگی از سلجوقیان عراق و حاکمان 
سرزمین‌های عربی دل برگرفته. و بار دیگر فصد خراسان کرده است. در بیت ۳۶ ترکان عجم 
پادشاه سلجوقی عراق و کارگزاران او هستند که اصل آنها از مرکز آسیا بوده است - در ضمن ترک 
ختن به معنی زیباروی ختایی هم هست. اما نه در ايين بیت - در بیت ۳۷ خشکان رت 
عرب‌های لاغر, اشاره به کارگزاران خلافت بغداد با حاکمان سرزمین‌های عربی است. و در اینجا 
خاصّه اعراب یمن که در ابیات پیش سخن از ایمان و یمن به آنها مربوط می‌شد. و باز خاقانی 
آنها را دوست می‌دارد اما دم ایمان آنها را در خراسان می‌یابد (> بیت ۳۴). در بیت ۳۸ خاقانی 
می‌داند که خراسان به معنی سرزمین آفتاب است و نام نو نوح پیامبر نیست -و مکّر در این 
قصاید به مضامین او دربارءٌ آفتاب و خراسان برمی‌خوریم لا ربطهٌ لفظی سام و سامان در این 
بیت مطرح است که خاقانی می‌گوید: خراسان نام پسر عالم سام باشد یا نباشد من فکر می‌کنم 


که در خراسان به سامانی خواهم رسید که به‌خراسان نرفت و نرسید! - در بیت ۳۹ سرزمین 


خراسان در تخیّل خافانی دریای سبز عمان می‌شود و در آن گاو عنبرفگن -نوعی بالن که از 
دستگاه گوارش او ماذه‌یی خوشبو دفع می‌شود. ماهی عنبر - هم پیدا می‌شود. در بیت ۴۰ سخن 
از دادخواهی از سرنوشت است چنان که فلک ابراز پشیمانی کند. و در بیت بعد هم زالی که از 
حیله و جادو توبه می‌کند» فلک است. 

۲ تا ۴۷ اوراق فلک هفت آسمان است که در پندار قدما طالع و سرنوشت را سامان 
می‌دهد اما خاقانی از آنچه سرنوشت بر سرش آورده حیران است؛ و نمی‌داند چرا؟ و امیدوار 
است که دلآگاهان خراسان دلیل آن را بگویند. در بیت ۴۳ سی پاره اوراق یک قرآن است که در 
سی جللٍ یک جزوی با در شصت جلد نیم جزوی برای خواندن در سوکواری مردگان تنظیم 
می‌شود. دل خاقانی پاره پاره شده و این اجزای پریشانِ درون او را باید خراسانیان دوباره 
به‌سامان آورند. در بیت ۴۴ زنبور سرخ کافره نوعی زنبور است که نیش آن سخت دردآور است و 
درد آن هم دیر می‌ماند (» قصبد؛ ۲۷:۶۲) و در این بیت. خاقانی اختر و طالع را چنین آزاردهنده 
می‌گوید. و در مصراع دوم شاه زنبور مسلمان؛ یعسوب. امیژالشحل» لقب مولاعلی است. و در 
اینجا بزرگان خراسان اند که باید او را از ستم بخت نامساعد آسوده کنند. در بت بعد هم غول 
همان اختران‌انده و در پندار عوام غول موجود کلان و ترس آوری است که مسافران بیابان را 
می‌فرید. می آزارد و متاع آنها رامی‌برد. در پیت ۴۶ خرمگسان کسانی هستند که به ناحق در مقام 
و منزلتی قرار می‌گیرند. در بیت ۴۷ شُوَیدا در تصوّری شاعرانه نقطه سیاهی در قلب. و جای 
محبّت است. لب و خاقانی این دل بی‌گناه خود را به حُمیرا همسر محبوب پیامبر مانند 
می‌کند که یک بار در سفر از کاروان باز ماند و بر او تهمت نهادند که با صفوان شتردار رسول 
خلوتی داشته است. اين تهمت بر پیامبر گران آمد» اما پروردگار با سه یه ۱۱ تا ۱۳ سورءٌ نور 
(۲۴) شاطر پیامبر خود را آسوده کرد و تهمت از خمیرا برخاست: هذا افک شین که این تهمت 
آشکار است و واقعیت ندارد. 

۸ تا ۵۳ خٌیروان به معنی شهر خیر و خوبی از ساخته‌های خاقانی است و بیشتر وقتی آن 
را به کار می‌برد که شروان را شهر شرّ و بدی می‌گوید و در اینجا خراسان را سرزمین خیر و شرف 
گفته است (-» تصید؛ ۵۷:۷۲). در بیت ۴٩‏ سَلوت به معنی آرامش و آسودگی خیال است که 
خاقانی در شروان نداشته و آرزوی آن را در خراسان دارد(!). در پیت ۵۰ موم مادَةٌ شمعی کندوی 


قصده ۸۴ ۹۳۱ 


قصیده ۳۹:۴۴ و تصیده ۶۲:۷۲). اما موم کاربرد دیگرش در مهر نهادن بر نامه‌ها و بسته‌های مهم 
است و در اینجا مُهر سلیمان توجّه و حمایت خراسانیان است. در بیت ۵۱ کمکم اسم صوت 
است برای صدایی که نشان می‌دهد زیر پای گذرندگان فضای خالی و شاید گنج وجود دارده و در 
اینجا غرور و آواز؛ جوانی است که در شصت سالگی خاقانی دیگر وجود ندارد. معنی بیت ۵۲ 
روشن است. در بیت ۵۳ رت خزان زردی برگهای پاییز است و عَلم کافوری موی سید 
خاقانی است. اما شندس پارچة گرانبهای رنگارنگ است و شندس نیسان, جوانی و بهار عمر 
است که خاقانی می‌پندارد در خراسان باز آن شور و شادی را پیدا خواهد کرد! 

۴ تا ۵٩‏ در اين بیت ۵۴ کلمهٌ «نگذارند, دو تفسیر می‌پذیرد: یکی این که در آن سالها 
شروان‌شاه اخستان به خاقانی اجازه سفر نمی‌داده, و چند سالی پیش از اين» او با کمک دیگران 
اجازة سفر برای حج دوّم را گرفته است - ظاهرأً حدود ۵۶۷ و ۵۶۸ق. ما در همین قصیده سخن 
از بیرون بودن خاقانی از شروان است (بیت ۴۸ و ۴۹) و این «نگذارند» به دیگران باید ربط پیدا 
کند. یا به خاطرءٌ خاقانی از سفر ری, که از آنجا پس از حملهٌ غزها به خراسان او را از سفر 
بازداشته بودند. به هرحال هیچ یک از اين دو توضیح قطعی نیست و سخن ابهام دارد. در بیت ۵۵ 
انجم دل اشاره به ستاره‌های آسمان و سرنوشت نیست. سخن از امید خاقانی به محبّت و کرم 
خراسانیان است. در بیت ۵۶ البقره و ناس نام سوره‌های دوم و صد و چهاردهم قرآن است لا 
خاقانی با معنای این دو لفظ کار دارد: در کتاب این زمانه همه سوره‌ها سوره گاو است؛ یعنی 
انسان پیدا نمی‌شود؛ و تنها در پایان سفر به خراسان است که شاید در آنجا انسانی ببینم. در پیت 
۷ افگانه یعنی بچّه‌انداختن؛ و عبارت مصراع ال لحن نفرین دارد: ای کاش که بخل این زمانه 
دیگر زاد و ولدی نداشته باشد و خونریزی افگانه‌اش را در غروب خراسان بپینم. در بیت ۵۸ ان 
صبح یعنی آفتاب. و خاقانی امیدوار است که در خراسان از اين بخل نشانی نباشد و می‌گوید: 
مگر بخل آفتاب است که در خراسان هرروز طلوع کند؟ در این شروان است که بخل همواره بر 
شاهراه نگ و عار این سرزمین جلوه دارد... 

۰ تا ۶۴ خاقانی یک بار در جوانی -کمتر از سی سالگی از مسیر ری و جنوب البرز 
رهسپار خراسان شده و با حملهٌ ترکان غز به خراسان او را در ری از سفر بازداشته‌انده و در اين 
پیات به مسیر دیگری اشاره می‌کند که از شمال البرز و نزدیک به کرانةٌ خزر می‌گذرد. در بیت ۶۲ 
می‌گوید: طبرستان هم باید به خراسان - سرزمین دانش و دین - افتخار کند... در بیت ۶۳ 


انگشتری پای ظاهرا حلق زینتی است که به مچ پا می‌بسته‌اند و از فلٌ گرانبها نبوده است. و در 
اینجا خافانی آرزو دارد که با رسیدن به خراسان ارزش و اعتبار پیدا کند. 

۶۵ تا ۷۴- در این ده بیت سخن از یک پیش‌گوبی بی‌پایه اخترشناسان است که در سال 
۲ طوفان همه شهرها را درهم خواهد کویید که این طوفان واقع نشد و انوری شاعر 
معاصر خاقانی که دعوی اخترشناسی هم داشت. یکی از پیش‌گویان بود و هدف طنزگویان شد: 
با مُرسلالّیاح! تو دانی و انوری! - در پیت ۶۵ سال قران» همان سال ۵۸۲ق. و فران؛ اجتماع 
سیرات در برج میزان (ماهمهر) است که آن را فران شوم شمرده بودند و خاقانی به سخن 
اخترشناسان اعتباری نمی‌داد» و در این بیت و اییات بعد هم وقوع چنین طوفانی را رد می‌کند. و 
هوای خراسان دارد که پیش‌گویی طوفان از آنجا بر زبان همه افتاده است. در پیت ۶۶ سخن از دو 
اخترشناس نامدار - ابوالفضل خادمی و عبدالرحمان خاذنی ‏ است که خاذنی خود یکی از 
پیش‌گوبان طوفان بوده. در بیت ۶۷ هم خسف به معنی فرو بردن زمین؛ همان قران ۵۸۲ ق. 
است؛ و در بیت ۶۸ منظور خاقانی این است که این گونه حکم‌ها با حکمت خدا ربطی ندارد. در 
بیت ۶٩‏ می‌گوید: اين گونه حکم‌ها پایةُ دینی ندارد -و قواعد آن هم که پایةُ علمی نداشته است! - 
در مصراع دم طراز همه ادیان یعنی آرایش و جلوهٌ مذاهب که در خراسان؛ حنفی و شافعی و 
شیعه همواره در کنار هم می‌زیسته‌اند. در بیت ۷۰ خال سپید» پیماری بَرّص است. خذلان یعنی 
واماندگی و بی‌پناهی» و خال سپید تن خذلان یعنی نشان واماندگی اخترشناسان و اين که حکم 
آنها را پروردگار تأیید نمی‌کند. در بیت ۷۱ خافانی فلسفه و سرزمین فلسفه را هم در کنار 
یاوه گویی اخترشناسان می‌گذارد و می‌خواهد در خراسان نفی همه آنها را بر زبان بیاورد. یون به 
معنی فلس است, یک پول سیاه! در بیت ۷۲ در فتنه زدن همین پیش‌گویی‌های بی‌پایه است یا 
ف لسفه‌بافی‌هایی که با دیین مغایرت دارد. و خاقانی امیدوار است که در خراسان چنین 
فتنهانگیزانی را نبیند. در بیت ۷۳ هرمس و لقمان هردو در فرهنگ اسلامی از حکمای الهی‌انده و 
خافانی با اعتقاد به پیشوایان دینی خراسان, نمی‌پذیرد که حکم بی‌پايهة خسفب سال ۵۸۲ق. از 
خراسان باشد. و گویی نمی‌دانسته است که عبدالزحمن خازنی و انوری شاعر هردو در خراسان 
بوده‌اند! و ابومعشر بلخی هم که در بیت بعد می‌آید» خراسانی است؟ ابومعشر از منجمان قرن 
سوم هجری بوده است. 

۵ تا ۷۹ در اين اییات. خاقانی با تکیه بر اعتقاد مذهبی خود. نگرانی طوفان را رد می‌کند: 


قصده ۸۴ وف 


جسم پیامبر که در خاک مدفون است. زمین را از آفت خسف مصون می‌دارد: و وجود او مثل 
باقوت است که وبا را درمان می‌کند (-۰ قصیده ۶۲:۷ وبا و باقوت) و خاقانی اثر وجود او را در 
خراسان بیش از ولایات دیگر می‌بیند. در پیت ۷۷ نظر به آیةٌ ۳۳ سور انفال (۸) است که به 
پیابر می‌گوید: تا تو در میان آنها هستی, خدا عذابشان نخواهد کرد: ما ان له يدهم و نت 
فیهم... و در بیت بعد بزرگان خراسان را نوح چنین طوفانی می‌گوید چه گردباد باشد و چه 
طغیان دریاها! : 

۰ تا ۸۶ هفت رخشان, هفت ستاره سیّار در اخترشناسی قدیم است که اگر در ماه مهر 
(میزان) جمع شوند همان قران نحس است. و در ماه آبان این طور نیست و می‌تواند طالع سعد 
باشد. اما خاقانی به هیچ یک از این دو اعتقادی ندارد و در بیت بعد می‌گوید که اگر قران در برج 
میزان هم باشد» من آن را لهو (بازی. شوخی) می‌دانم. پیست و یک نوع قران؛ قران‌های گوناگون 
سیّارات در برج میزان است که بیشتر قران نحس به حساب می‌آمده (-» قصید؛ ۶۱:۷۵). در بیت 
۲ این هفت سیاره را زنانٍ زناکار یک روسپی خانه می‌گوید. دار قمامه در اصل یک دیر ترسایی 
بوده امّا خاقانی چند بار دارالقمامه را به معنی روسپی‌خانه به کار برده» و این عیب ما مسلمانان 
است که از اهانت به پیروان مذاهب دیگر برهیز نداریم ( فصیده ۷۵:۶۰ زانبات و دارالقمامه). در 
بیت ۸۳ پیش‌گویی طوفانِ ۵۸۲ق. را در مقابل صدها سال ماندگاری آهرام مصر می‌گذارد؛ و 
می‌گوید: اگر چنان قرانِ شومی هم در پیش باشده من برای اقران خود در خراسان بقای اهرام مصر 
را نتظار دارم. در پیت ۸۴ سخن از امام محمّد بن بحبی فقیه شافعی نیشابور است که در حمله 
ترکان غز در سال ۵۴۸ یا ۵۴۹ ق. او را گرفتند و خاک در دهانش انباشتند و این در همان سالی 
است که خاقانی به خراسان می‌رفت و ناچار از ری به شروان بازگشت و چند سوک‌نامه برای اين 
محمّد بن یحیی سرود (- تصیده‌های ۴۵ ر ۶۸). در این بت ۸۴محمّد بن یحیی را در پایة پیأمبر 
می‌گذارد و خود را در مرتبةٌ خشان بن ثابت انصاری ستایشگر پیامبر و خاقانی را در روزگار 
جوانی. عموی فرزانه‌اش حسَان عجم خوانده بود (» مقّمة این کتاب» ص ۶ - در بیت ۸۵ هم 
فاروق فرق محمّد بن بحبی است که در نظر خاقانی مانند فاروق ‏ عمر بن خطاب - در میان 
فرقه‌های مسلمانان به دادگری و داوري درست شهرت داشته است. صدر هم به پیشوایان بزرگ 
مذهبی اطلاق می‌شده است (- فصید؛ ۲۲:۸۲). در مصراع دوم فرقان هم نام قرآن است و هم به 
معنی شناخت حیّ از باطل و مربوط به کلمةٌ فاروق در مصراع اژّل. خاقانی می‌گوید: بر سر خاک 


حم 


محمّد بن بحیی بوی جان داروی عدالت را خواهم یافت. معنی بیت ۸۶ روشن است. 

۷ تا ۹۵- آب نشابور را بچشم یعنی به خراسان برسم. در بیت ۸۷ سخن از سحبان وائل 
خطیب معاصر پیامبر است (- فصید؛ ۶:۶ و قصبد؛ ۱۱۸:۱۵) و خافانی می‌گوید: اگر به خراسان 
برسم. مانند او زبان‌آور خواهم شد. در بیت ۸۸می‌گوید: اگر در خراسان باشم و آینه‌یی در دست 
بگیری در آینه خود را سیمرغ سخن‌ران خواهم دید سخن‌رانی با فدرت شگفت‌انگیز. در بیت 
بعد خیال این عنقای سخن‌ران به دیدار سلیمان می‌رود. اما سلیمان او امام مُحبی‌الذین است که 
در سالهای حدود ۵۸۰ق. و زمان سرودن این قصیده فقیه شافعی نیشابور بوده است» و تشبیه او 
به سلیمان اقتضا دارد که خاقانی دیوان و ملایک و جر و انس را به خدمت او درآورد. در بیت ٩۱‏ 
خاقانی او را مانند امام محمّد بن ادریس شافعی می‌بیند» و در دستها و انگشت‌های او پیشوایان 
سه فرقة دیگر را مالک بن انس احمد بن حنبل و ابوحنیفه نعمان بن ثابت را -می‌بابد. در بیت 
۲ این امام شافعیان مانند مَهدی موعود. دجّال ره فریب و گمراهی را فلع و قمع می‌کند. در 
روایات شیعه در آخرالرمان: نخست دجٌال در شهر اصفهان ظاهر می‌شود. دلیل آن هم این است 
که شهر اصفهان ساکنان یهودی بسیار داشته و گروهی از شیعیان اصفهان را یهودیّه می‌گفته‌اند و 
ظهور دجال در اصفهان هم باید ساختهٌ ذهن آنها باشد (-» تصید؛ ۷۱:۱۱۷ و تصید؛ ۵۵:۱۲۳). در 
بت ٩۳‏ خاک در ه این مفتی شافعی تاج سر خاندان سامانی می‌شود که دو فرن پیش از او امیران 
نژادء خراسان بوده‌اند! در بیت ٩۴‏ سخن از محمد بن یحیی نیست. خافانی در این امام 
محبی‌الذٍین سخن و لهجة محمّد(ص) و بحبی پیامبر را؛ و پاکی عیسی و مریم را می‌بینده و در 
بیت ۹۵ روشنی خورشید را در دل اوء و خلق او را مانند دو ستار؛ُ زهره و مشتری می‌یابد. 

۶ تا ۱۰۰- خاقانی می‌گوید که از روابط ستاره‌ها و گردش افلاک بی‌خبر نیست. و با این 
مقذمه می‌خواهد بگوید که او هم مانند اخترشناسان به پیش‌گویی نشسته است و در این بیت 
پیش‌گویی می‌کند که پس از رسیدن به خراسان, دیگر شیطان در دل او راه نخواهد داشت - در 
ستاره‌شناسی و طالع‌بینی اتصال دو کوکب در یک برج حالات گوناگونی دارد و یکی از آنها 
خالی‌السیر است که در آن ماه تنها در یک محدود؛ فلک سیر می‌کند و اين معنی با معنای این 
بیت هم ربطی ندارد (-» قصید؛ ۱۲۳:۶۰ و قصیده ۳۰:۶۵ خالی‌الشیر). در بیت ٩۷‏ سخن از نامه‌یی 
است که ظاهراً از اين امام مُحبی‌الدّین به خاقانی رسیده. این امام مانند خضر جاودانه است. 


دستش معجزه ید بیضا دارد. از نوک قلم او - قلم مثل عصای موسی اژدها شده است - رود نیل 


قصده ۸۴ ۹۳۵ 


روان است که همین نامه است و اکنون نزد خاقانی است. در بیت ۹۸ نامه او بوی مشک آهوی 
ختن دارد. و اگر خاقانی مشک ختن را به تّت و تبّت را به سرزمین توران برده, مسامحه‌یی است 
که همه شاعران می‌کنند! در بیت ۹٩‏ خاقانی به او - در جواب او؟ - نامه می‌نویسد» و فرشتگان 
در بالای نامه خاقانی عنوان «فُدوة اعظم» - پیشوای بزرگ - را می‌افزاینده و در بیت بعد. این نامه 
را به‌کبوتر نامه‌بر هم نمی‌دهنده صورت فلکی نسر طاثر -کرگس آسمان - باید به زمین بیاید و 
این نامه را به خراسان برساند (-» قصیده ۲۵:۲۳ کرگسان فلک). 

۱ ۷ ۱۱۱-باطن امام محبی‌الّین در هرلحظه از آنچه در اين جهان و آن جهان می‌گذرد: 
آگاه است. و به جام جهان‌نمای منسوب به کی خسرو می‌ماند. در بیت ۱۰۲ قلم او یک نی 
نیست. هزاران نی است. و دوات او را به نیستان بدل می‌کنده نیستانی که با شیران آن صد رستم 
باید مقابله کنند - آیا اين مدح است یا تخیّل بی‌منطق و بی‌نتیجه؟ - در بیت ۱۰۳ همّت او یا نظر 
بلند و استغنای او را؛ به سلطان سنجر تشبیه کرده است - همان سنجری که در همین خراسان 
اسیر ترکان غز شده بود! - در بیت ۱۰۴ مصری, قلم مصری است. از نی خاصی که از مصر 
می‌آورده‌اند (> تصید؛ ۱۱:۹ خامهٌ مصری). او مانند پوسف در قحط‌سال کنعان بخشندگی دارد. و 
من چون برادران یوسف قحطی‌زده و طالب یک پیمان؛ گندم او هستم -و این با آن گوشة فص 
یوسف که صاع گندم را به عمد در بار برادر تنی او بنيامین نهادند؛ نا بوسف او را در مصر نگه 
دارد؛ ربط نمی‌یاید (مه سور؛ پوسف آیه‌های ۷۰ به بعد) -در پیت ۱۱۵ می‌گوید: آسمان, و گردش 
افلاک در خدمت اما مُحبی‌الدّین, و غلام حلقه به گوش اوست. و هلال ماه حلَهٌ گوش فلک 
است. در بیت ۱۰۶ دورباش کلمه‌یی است که در هنگام عبور شاهان و فرمانروایان, محافظان آنها 
با صدای بلند تکرار می‌کرده‌انده تا مردم از سر را آنها دور شوند. و نوشته‌اند که آن نگهبانان نیزه 
با تازیان‌یی به دست می‌گرفته‌اند که سر آن دوشاخه بوده (؟) و قلم را به همین دلیل دورباش 
گفته‌اند. سه سرهنگ یعنی سه سیر بزرگتر, از هفت سیّاره در اخترشناسی قدیي که آفتاب و 
زحل و مریخ اند. اختر دوم هم عطارد است که در فلک دوّم سیر می‌کند. معنی پیت این است که 
هرچه او به آفتاب و مرّیخ و زحل فرمان دهد آن را عطارد که دبیرفلک است بر آنها می‌افشانده 
یعنی ابلاغ می‌کند - باز از مواردی است که سخن خاقانی را به قرب احتمال معنی می‌کنیم؛ و 
ممکن است در تحربر نسخه‌های دیوان اوه نقل سخن دقیق و درست انجام نشده باشد! - دو بیت 


۷ و ۱۰۸ با اشاره به یکی از معجزات موسی که عصای خود را بر صخره‌یی زد و از آن دوازده 


ِ نقد و شرح قصاید خاقانی 


چشمه برای دوازده سبط یهود جوشید - آیهٌ ۶۰ سور بقره (۲) - خاقانی می‌گوید: از ده انگشت و 
دو نوک قلم امام مُحبی‌الاین دوازده چشمهٌ آب حیات می‌جوشد. یعنی دستور او به همه 
نیازمندان و به خاقانی. زندگی تازه می‌دهد. در بیت ۱۰۹ معنی کلام روشن است. و نقلان یعنی 
نقل مکان رفتن به جایی. در پیت ۰۱۱۰ احداث زمان یعنی حوادث روزگار و گرّزمان بعنی فلک 
هم که فلکالافلاک است و صورت‌های دوازده برج مدار آثتاب را بر آن می‌پنداشته‌انده و معنی 
بیت این است که خراسان به وجود او فلکالافلاک می‌شود و در بیت آخر بوسیدن نمل اسب 


موضوع قصیده: سوکنامهُ عمدةالاین خفده 

شماره ابیات: ٩۳‏ 

دربار؛ُ اين قصیده: ابومنصور محمّد بن اسعد عطاری از مردم طوس و یکی از فقیهان 
شافعی نیشابور در نیما فرن ششم هجری بوده: و در حملاٌ ترکان عَز به خراسان که 
سنجر سلجوقی اسیر غزها شد. و امام بزرگ شافعیان محمّد بن بحبی را غزها خفه کردند 
( > قصیده‌های ۴۵ و ۶۸ و ۸۴) -اين ابومنصور حفده از خراسان گریخت. به تبریز رسید و 
بیش از سی سال در تبریز به حرمت زندگی کرد. و در سال ۱ درگذشت. همان 
سالی که خاقانی فرزند برومند خود رشید الّین را هم از دست داد (-> قصیده‌های ۲۶ و ۴۷ 
و ۱۲۲). اما این قصیده تا بیت ۵۰ سوک‌نامه عمدةالدین حفده نیست. و خاقانی تصوّری 
از حضور خضر را در یک بامداد به نظم آورده؛ و آن‌گاه خضر به او گفته است که باید در 


سوک این امام سیاه پپوشد و پس از بیت ۵۰ سخن از ابومنصور حَفّده است. 


آن پیر ما که صبحلقایی است خضرنام 
هرصبح بوی چشمةً خضر ایدش ز کام 


با برتریش گوهر جمشید پست 


تتها زوی ز صومعه‌داران شهر قدس 

گ‌گه کند به زاوی خاکیان متام 
آنجا بود سجاد خاصش به دست راست 

و اینجا به دست چپ بودش تکیه‌گاه عام 


ٍِ نقد و شرح قصاید خاقانی 


بوده زمین خانفهش بام اسمان 

بیرون از اين سرآچه که هست آسمانش نام 
چون ای درکند ر سر طَفةٌ صفا 

سر برکند به حلقٌ اصحاب کهفب شام 
بازد وضو به مسجدٍ اقصی به آب چشم 

شکر وضو کند 0 مسجدالحرام 


بی‌کوژ شب‌روی است. نه ره چسته و نه زاد 

سرمست بختبی است, نه می دیده و نه جام 
شب‌رو که دید ساخته نور مبین چراغ؟ 

بُختی که دید بافته حبلالمتین زمام؟ 
نموده رخ به اینه‌گردان مهر و ماه 

سپرده دل به بوقلمون‌باف صبح و شام 
تقطیع او و ازرق گردون ز یک شعار 

تسپیح او و عقد ریا ز یک نظام 
پردل چو گوز هندی و مفزش همه خرد 

خوشدم چو مُشک چینی و حرفش همه کلام 
عنقاست مور ریزه‌خور سفر سخاش 

جونان که مور ریز عنقاست زال سام 
چون زال, پیر زاده به طفلی و عاقبت 

در حلق دیر خام چو رستم فکنده خام 
پوشد لباس خاکی ما را ردای نور 

خاکی لباش کوته. و وری رداش تام 


۳۵ 


ون ۹۳۹ 


دلتش هزارمیخی چرخ و به جیب چاک 

بازانگنش ز نور و فراویزش از ظلام 
گاهی کبودپوش چو خاک است و همچو خاک 

گنجوز دایگان. و لکدخستة عوام 
گاهی سپیدپوش چو اب است و همچو اب 

شوریده و مسلسل و فارغ ز هر حطام 
گاه از همه برهنه‌تر. اید چو افتاب 

پوشد برهنگان را چون آفتان لام 
او بود نقطه حرف اف دال و میم را 

کآمد چهل صباح و چهار اصل و یک قیام 
زو دید آن نماز, که قائم نمود اف 

راک بماند دال و تشهّد نمود لام 
کاقور ای نخان فلت میا نگ 

گاهی به دیو هفت‌سری برکند لگام 
با آب کاز تیغ. و چو تیغ از غذای نفس 

صوفی کار آبکن. از خون اننقام 
در بند عثق شاهد و هم عشق شاهدش 

عشقش چو قیس عامری و عغرو: جزام 
در صورتی که دید کمال صورنگار 

زو شاهدی گرفته و رفته ره لام 
در اینه . عنایت صیقل شناخته 

زو قبله کرده. و شده سرمست و مُستهام 
چون نوح پیر عشق و ز طوفان مُهلکات 

ایمن به کوه و کشتی, و فارغ ز سام و حام 
ریزان ز دیده اشکِ طرب چون درختِ رز 

کز آتش شاط. رود آبش از مسام 


۳۵ 


در وجد و حال همچو خمام است چرخ‌زن 

بر دیده نام عشق رقم‌کرده چون خمام 
گردد فلک ز حيرتِ حالش زمین‌نشین 

گردد زمین ز سرعت رقصش فلک‌خرام 
پیری که پیر هفت‌فلک زیبدش مرید 

میری که مير هشت‌جنان شایدش غلام 
آمد مسیح‌وار به بیمارپرس من 

کازرده دید جان من از غصْهٌ لمام 
اين اینوس و عاج شب و روز: روز و شب 

چون عاج و ابنوس شکافد دل کرام 
من دست بر چبین زر سر درد چون جنین 

کازد ز عجز روی به دیوار پشتِ مام 
من چفته چنگ و گم‌شده شرنای. و چون باب 

خالی خزینه از درم و کاسه از طعام 
در مطبخ فلک که دو نان است گرم و سرد 

غم به وال من. و خون جگر مدام 
غم رد را غذاست. چو فارغ شد از جهان 

خون تیغ را خُلی است. که بیرون شد از نیام 
او کز درم ۳۳ و دندان برهنه کرد 

پوشید بام را سر دندانش نور بام 
سردابه دید حجره. برون رفت یک دو پی 

کرنی نهاده دید. برآمد سه چار گام 
بنشست و خطبه کرد به صل‌الخطاب و گفت: 

گر مشکلیت هست, بالات کن تمام 
سربسته همچو فندق. اشارات من شنو 


می‌پرس پوست‌کنده چو بادام. کأن کدام؟ 


۴۳۵ 


۵۵ 


تسه 1۳۱ 


گفتم:. به پایگاه ملایک توان رسید؟ 
گنتا: توان. اگر نشود دیو. پای‌دام 

گفتم: گلوی دیو طبیعت توان برید؟ 
گنتا: توان. اگر ز شریعت کنی حسام 

گفتم: ز وادی شرت وان درفت؟ 
گفتا: ‏ توان. اگر نبود مرکبت جمام 

گفتم: هوا به مرکب خالی توان گذاشت؟ 
گفتا: توان. اگر به ریاضت کنیش رام 

گفتم: کلید گنج معارف توان شناخت؟ 
گفتا: توان, اگر نشود نفس اسیرٍ کام 

گفتم: ز شاه هفت‌تنان دم توان شنید؟ 
گفتا: ‏ توان. اگر نشدی شاه شاهقام 

خاقانیا! به سوک پسر داشتی کبود 
بر سوک شاه شرع. سیه‌پوش بر دوام 

که ارواح سبزپوش سیه‌جامه اند پاک 
بر مرگ زادهٌ خنُده. خواج امام 

ثیننه عمد؛ دین. تدوة هدی 
صدزالشریعه, حجتٍ حق. مُفتی انام 

او کعبةٌ علوم و کف و کلک و مجلسش 
بودند رمزم و حجرالاسود و مقام 

او و همة جهان, متل زمزم و خلاب 
۱ او و هم سران. حجرالاسود و زخام 

زمزم‌نمای ‏ بود به مدحش زبان من 
تا کرده بودم از حجرالاسود استلام 
زان بوحنیفه مرتبتٍ شافعی‌بیان 


چون امضر از کرفه برد تقبابون: ان احترام 


۶۵ 


۹۳۲ ی 


پس چون رکاب او ز نشابور دررسید 

تبریز شد هزار نشابور از احتشام 
تب ریزه‌های بدعت تیش ۰برگرفت 
تبریز شد ز تربت او روضةالسْلام 
من خاک خاک او که ز تبریز کوفه ساخت 

خاکی است کاندر او اسدائّه کند کنام 
از هش اتابک و سلطان حیات داشت 

کو داشت هردو را به پناه یک اهتمام 
چون او برفت, اتابک و سلطان ز پس برفت 

این شمس در کسوف شد. آن ماه در غمام 
او رفت و سینه‌ها شد بیمار لایعاد 

او خُنت و فتنه‌ها شد بیدار لاینام 
بر تربتش که تبّت و چین شد, چو بگذری 

از بوی افه. عطسةٌ مشکین زند مشام 
ما نخل‌بند بریزد به سوک او 

زژین ترنج فلكةٌ اين نیلگون خیام 
ز انفاس عمدةالدّین در شرق و غرب بود : 
با أفت استقامت و با مت انظام 

مت چو شاخ, وم ای فاشتقام 
جاهش ز دهر, چون مه عید از صف نجوم 

ذانش ز خاق, چون شب قدر از مّه صیام 
او بود صد چوینی و غزژّالی. ینت غین 

کاندر جهان نه ۳ بود و نه نظام 
آن ریسمان فروش که بود آسمان سروش 


گر وی به ریسمان اشاراش اعتصام 


۷۵ 


قصیده ۸۵ 9 


و آن قفل‌گر. که بود کلید سراي علم 
کردی چو حلقه بر در فرمانش التزام 

یحبی‌صفات بود چو یاسین. و خصم او 
من ینک امین آن یحتی العظام 

تیه ات امد از انامه نانک 
یاجوج بود انطف ادم به " احتلام 

گر اقصی. ندید کمالش. عجب مدار 
کز مُشک بی‌صیب بود مغز بازکام 

بودی قوام شرع. و به پیری ز مرگ تاج 
: با داغْ و درد زیست در این دهر اقوام 

آری! به داغْ و درد. سران اند نامزد 
آنک, پلنگ در برص و شیر در جذام 

خورشید. شاه انجم و همخانة مسیح 
مصروع و تب‌زده‌ست, و شها ايمن از سقام 

چون خواجه شد, چه نور و چه ظلمت قرین دهر 
چون روح شد. چه نوش و چه حنظل نصیب کام 

امفتدای.. مادم هه کلک: .42 کنات] 
بی‌شهسوار زال, مه رخش و مه ستام! 

او سور حقایق. و من کمتر آیتش 
ز‌ آنم به نامه «آیت حق» کرده بود نام 

حرز فرشتگان چپ و راست می‌کنم 
اين نامه را, که داشت ز مشک ختن ختام 

اين نامه بر سر دو جهان حجتِ من است 
کو نامه نیست. غروة ولقن است. لاآنتصام 

این نامه هفت عضو مرا هفت هیکل است 
کایین کند ز هول یباع و شّرٍ هوام 


۸۵ 


0۳ نقد و شرح قصاید خاقانی 


گرد من از نظارٌ آن نامه. ازدحام 


تا وصف او تمیمةٌ من شد, به جنب من 


متام اتمام سخن ‏ . بود ‏ بوتمام 
وصفش مُطهّر است. چو قرآن که خواندنش 

بر پاک تن حلال بود. بر جنْب حرام 
بی او سخن رانم. و کی پرورد سخن 

حسّان پس از رسول و فُرزدق پس از هشام؟ 
خود بر دلم جراحتِ مرگ رشید بود 

از مرگ خواجه. رفت جراحت ز التیام 
گر صد رشید داشتمی, کردمی فداش 

آن روز کآمدش ز رسول اجل پیام 
گر زهر جان‌گزای فراقش دلم بسوخت 

ی ره ی ۳ 
اقضی القضاة,. خجةالاسلام زین دین : ۱ 

کاثار مجد او چو ابد باد مستدام 
سیف‌الحق. افضل بن محمّد. که طالش 

دارد خلافةالحق در مرْضمٌ السّهام 
حق در حقش دعای من از صدق, بشنواد 

من نامرادی دلش از دهر مشتّوام 
داژالسلام اهل هدی باد صدر او 


ز ایزد بر او تحيّت و از عرشیان سلام 


شرح فصید؛ة ۸۵ 
بیت ۱ تا ٩‏ در این ابیات و در بیشتر اییات این فصیده. سخن از یک وجود این جهانی 
یست. خافانی که در غم فرزند برومندش تلالد نم نوی از اسخه تجتب هرک امام شافعیان 


تصید؛ ۸۵ ۹۳۵ 


ایومنصور حفده را در تبریز می‌شنود در اين هردو غصّه فرو می‌رود اما از یک تصوّر عمیق و 
پرمعنای شاعرانه سر در می‌آورد که پنجاه بیت این قصیده را عارفانه پر می‌کند: خضر بر میر 
خاقانی ظاهر می‌شود. سیمایی به روشنی صبح دارد ‏ صبحی که خافانی بارها قصیده‌های خود 
را با وصف آن آغاز می‌کند - خضر جاودانه است و از دهانش بوی آب حیات می‌آید. در بیت ۲ 
خاقانی می‌گوید که برنری و بزرگی او بیش از آن است که با جمشید مقایسه شود. و پختگی ار 
بسیار بیش از گرمی خورشید است. در بیت ۳ تنهارو, ترجمة مجرد است که در زبان عارفان به 
معنی آسوده از تعلْقات این جهانی است. صومعه‌دار هم به معنی گوشه گیر و صومعه‌نشین است؛ 
ما در شهر قدسء یعنی در جهانی پاک از آلودگی‌های دنیاه در همان عالم تجود. خضر بیرون از 
این تعلفات گاه نیز با اهل این دنیا دمخور می‌شود. در بیت ۴ آنجا یعنی در همان عالم تجرد؛ و 
اینجا یعنی در همان حضور گاه‌گاه در اين دنیاء در بیت ۵ منظور این است که خضر - این پیر 
خاقانی -اگر به زمین هم می‌آید. خانقاهش در بام آسمان و بیرون از این عوالم دنیایی است. در 
بیت ۶ همین معنی به بیان دیگر تکرار می‌شود که او با هرکسی همدم نمی‌شود. در بیت ۷ باز 
سخن از آن احوال عارفانهٌ این پیر است که سیری فراتر از این رفت و آمدهای دنیایی دارد؛ در 
بیت‌المقلاس -مسجد اقصی ‏ وضو می‌گیرد و نمازش را در مکه - در مسجدالحرام ‏ می‌خواند. و 
وضوی او به آب چشم است. به اشکي شوق دیدار حق ‏ خوشا نماز و نیاز کسی که از سر درد / به 
آب دیده و خون جگر طهارت کرد (حافظ) - در بیت ۸ محیط در پندار قدما دریایی است که گرد 
تمام هفت اقلیم را احاطه کرده است. بحرالمحیط. پیر خاقانی بر این دریای بی‌کرانه با کرامات 
خود پل زده و بر دربای محیط گذشته است. آتشین پل این طاق آب فام. هم آسمان و فلک أثیر 
است که خضر از آن هم می‌گذرد و به لاهوت می‌پیوندد. در بیت ٩‏ قبای مشرقی صبح؛ تابش 
آفتاب است و خاقانی می‌گوید: روشنایی صبح بازتاب نور اوست. اما کلاه مغربی دستار 
زردوزی شده‌یی است که از مصر می‌آورده‌اند و دنیاداران بر سر می‌گذاشته‌اند» چیزی که در زمانة 
ما شیرشکری می‌گویند و در آن رشته‌های طلایی رنگ به کار رفته است. در ابیات بعد وصف 
سیمای خضر و اين صوّر خیال خاقانی ادامه می‌بابد: 

۰ تا ۲۱- شب‌رو مسافر شب است. اما شب‌رو پی‌کون کسی است که او را دنبال نمی‌توان 
کرد زیرا نشان پای او را هم بر زمین نمی‌توان یافت (-» تصید؛ ۲۱:۸۶). راه او و زادراه او آن نیست 


که مسافران این دنیا دارند. مثل شتر مست می‌رود اما مستی او از می این دنیا نیست. در پیت ۱۱ 


نظر به راه پیمودن مسافران شب است که با دیدن ستاره‌ها راه را پیدا می‌کننده اما این رهرو شب با 
نو مین - نور هدایت پروردگان ی ۱۵ سوره مائده (۵) - راه خود را دا می‌کنده و این شتر 
مست. افسارش حبل المتین است - پیوند با حق» حبلله در ی ٩۸‏ سور؛ آل‌عمران (۳) -در پیت 
۲ می‌گوید: این پیر را با نور آفتاب و ماهه یا در صبح و شام رنگارنگ این دنیا نمی‌توان دید؛ و 
هرکسی توانٍ دیدن او را ندارد. در بیت ۱۳ تقطیع در خیّاطی اندازه کردن لباس و جفت و جور 
کردن قطعه‌های آن است. و در اینجا به طورکلی یعنی لباس. این پیر خاقانی لباسی به تن ندارد که 
خباط بر تن او دوخته باشد» لباسش مثل لباس کبود آسمان به دست حق دوخته شده است. اگر 
او برای ذکر حق تسبیحی به دست بگیرد؛ آن هم از گل و سنگ این دنیا نیست؛ دانه‌هایش از نوع 
ستاره‌های مجموعه ریا (یروین) است. در بیت ۱۴ جوز هندی دانهٌ گیاهی است که مصرف 
پزشکی داشته و مستی‌آور هم بوده است! معنی ببت این است که بسیار می‌داند و خوب بیان 
می‌کند لابد برای کسی که زبان مردان حق را دریابد. در پیت ۱۵ هم سفره سخای اين پیس کلام او 
و ارشاد اوست که وجود خارق‌العاد؛ سیمرغ هم به آن نیاز دارد همان طور که زال پدر رستم به 
سیمرغ تکیه داشت. در پیت ۶ می‌گوید: این پیر از آغاز پخته و فرزانه بوده» و مانند ما کودکی و 
جوانی و پیری نداشته. و عاقبت هم قدرت او شیطان را مهار کرده» و او خود در راه حق پایدار 
مانده است ‏ اما تشبیه به زال پدر رستم که از آغاز موی سپید داشته و پیرنما بوده است؛ با ایین 
پیری به معنی پختگی و کمال ربط ندارد در بیت ۱۷ لباس خاکی ما یعنی وجود این جهانی ماه 
که خضر این پیر خاقانی؛ آن را به نور معرفت روشن می‌کنده و وجود ناچیز ما در آن لباس نور 
محو می‌شود. در بیت ۱۸ هزار میخی نوعی لباس کلفت با بخیه‌های درشت است؛ به اصطلاح 
آجیده. بازانگن تکه‌دوزی روی لباس و خاضّه تکه‌هایی که از بالای شانه روی لباس می‌افند ام 
در اینجا سخن از هزار میخی چرخ است. یعنی آسمان پرستاره» و خاقانی می‌گوید: اين پیر ما 
دلقش آسمان, بازافگن دلق او روشنایی خورشید, و فراویز خرقه‌اش -سجاف یا حاشية آن - 
تاریکی است. و معنی بیت این است که اين پیر یکی از آن پیران خرقه‌پوش و خانقا‌نشین نیست 
(- بیت ۵: خانقهش بام آسمان). در بیت ۱٩‏ کبودپوش چو خاک است. یعنی چون خاکیان به میان 
خلق می‌آیده اما دایه‌یی است که وجودش سرمایه‌یی برای همه است و عوام او را نمی‌بینند و 
درک نمی‌کنند. چنان که برای ما در دل خاک همه چیز هست. و ما بی‌خبر بر این خاک می‌گذریم. 


در بت ۰ سپیدپوش چو آب. یعنی روشنء و شوریده یعنی گذرا و نامنظم مسلسل یعنی 


فصیده ۸۵ ۹۳۷ 


بت شهار ات در جوی, و فارغ از آنچه مال دنباستگ:ه تعلی دنا داران استبیز با فارغ از اجه 
دنیایی است می‌گذرد؛ و الودٌ این دنیای مادّی نمی‌شود. در بیت ۲۱ برهنه‌تر از همه مانند آفتاب, 
یعنی ظاهر در چشم خلایق که او را همه می‌بینند. و لام هم به معنی زره و حفاظ است. هم به 
معنی کلاه لب‌برگشته‌بی که گروههایی از صوفیان بر سر می‌نهاد‌اند. باز معنی بیت این است که 
گاه خلایق او رامی‌توانند بیننه و از او بهرهیی و لطفی به آنها می‌رسد -و در این قصیده برای 
خاقانی هم دیدار او میشر می‌نموده است و صورت خیال او به دیدار خاقانی آمده (- بیت ۴۰ تا 
۹ 

۲ تا ۲۸- سه حرف الف و دال و میم بی‌نقطه است اما نقطه در این سخن خاقانی به معنی 
واضح شدن و خوانایی یک واژه است. چهل صباح اشاره به یک حدیث قدسی است که 
پروردگار گل آدم را چهل روز صبح سرشت تا شایسته دمیدن روح الهی شود (» تصید؛ ۱۲:۸۱ و 
فصید؛ ۷:۸۴). چهار اصل چهار عنصر خاک و آب و باد و آتش است. یک قیام؛ قیام آدم است که 
پس از دمیدن روح در پیکر آو؛ برخاست و عطسه‌یی زد (> فصیده ۲۹:۱۵). معنی بیت ۲۲ این 
است که پیر ما معنی واقعی خلقت آدم و حدیث قدسی چهل صباح را روشن می‌کند؛ بعنی جلوه 
کمال خلقت در اوست. در بیت ۲۳ شکل حروف را تقلید نماز او می‌گوید: الف در حال قیام 
است. دال در حال رکوع و لام در حالتِ بر دو زانو نشسته برای تشهّد. و باز منظور این است که 
عبادت حق را از او باید آموخت. در بیت ۲۴ چهار ملک فرشتگان مقرّب درگاه حق؛ جبرئیل» 
میکائیل. اسرافیل» و عزرائیل اند ( تصید؛ ۵۹:۳۱) و خاقانی می‌گوید: این پیر گاه ملایک را 
باری و خدمت می‌کند. و گاه شیاطین را مهار می‌کند. و به بیان دیگر کارگزار بسیاری از کارهای 
دو جهان است. دیو هفت‌سر؛ در پندار عوام و در متل‌های ما موجودی بسیار خطرناک است. و 
بیشتر در شب ظاهر می‌شود (-> تصید؛ ۲:۱۲۵). در بیت ۵ با آب کاژتیغ: یعنی شمشیر آبدار و 
برنده. کار آب را خاقانی مکور به معنی می‌گساری به کار می‌برد (» قصید؛ ۳۹:۴ و قصیده ۲۰:۱۴ تا 
۲ عبارت بیت بی‌ابهام نیست لا با حال و هوای ابیات دیگره خاقانی می‌خواهد بگوید که پیر 
ما مثل تیغ آبداری است که از نفس انم می‌گیرد؛ و باده گساری او از خون نفس است. در پیت 
۴ ی‌گوید: این پیر عاشقی است مانند قیس عامری (مجنون) و مانند عروةبن حزام که او هم از 
عاشقان داستانهای عرب است (- فصید؛ ۲۴:۳۹ عروه و عغفرا) و عاشق عشق است و عششق 


معشوقی اوست. بعنی عشق او عشق به زیبایی‌های صوری دنا نیست. در دیت ۳۷ صورنگار 


خالق است. و اين پیر در هر وجودی که جلوة کمال خلت باشد. به او عشق می‌ورزد و ملامت 
عاشقی را هم می‌پذیرده و در بیت ۲۸ صیقل همان صورت نگاري خالق است و آینه شاهدی 
است که او خلق می‌کند. و پیر در برابر آینه صیقل را می‌ستاید و در این ستایش سرمست و 
سرگشته می‌شود. مست ستایش معبود. 

۹ تا ۳۳-باز سخن در وصفب پیر خاقانی خضر جاودانه است که مانند نوح از آنچه دیگران را 
هلاک می‌کند. هیچ بیمی ندارد؛ چنان که نوح به کشتی خود؛ به نشستن کشتی بر کوه جودی 
(آرارات) ایمن, و از وجود فرزندانی که به فرمان او گوش می‌سپردند. شادمان بود و نگران آنها 
بود. درییت ۳۰ حال پیر به شاخه‌های هرس شد؛ مو تشبیه می‌شود که در بهار از سر آن شاخه‌ها 
آب می‌تراود؛ و جان سخن که اين پر عاشق اشک شوق می‌ریزد. در بیت ۳۱ خمام کبوتر است 
و رقم عشق بر دیدهٌ او تشبیه سرخی چشم کبوتر است. در بیت ۳۲ می‌گوید: تمام هستی این 
جهان از مشاهد؛ٌ احوال این پیر در حبرت‌اند و در این حیرت. انگار آسمان و زمین هم جابه‌جا 
می‌شوند با برجای خود ثابت نمی‌مانند. در یت ۳ پیر هفت فلک ستار؛ مشتری است؛ ستاره 
حکما و قضاةء و میر هشت جنان, باغبان بهشت رضوان است. که هردو در اطاعت این پیر اند - 
دربارءٌ هشت بهشت که خاقانی مکّر آن را هشت می‌گویده و یک بهشت است؛ بارها در اين شرح 
سخن گفته‌ام ( > فصید؛ ۱۸:۱ قصبد؛ ۵۷:۱۵ و تصبد؛ ۲۲:۲۴) - تا اینجا وصف سیمای پیر و 
احوال او بوده و از این پس خاقانی پذیرای اوست: 

۲ تا ۳۹ خضر به عیادت خاقانی می‌آید که از غم مرگ فرزندش رشیدالدّین بیمار است؛ و 
بیماری و اندوه خاقانی هميشه یک دلیل دیگر هم دارد: آزار دشمنان -و در قصیده‌هایی که در 
مرگ رشیدالدّین گفته. باز به این بدخواهان اشاره‌هایی دارد (> تصید؛ ۶۱:۲۶)- در بیت ۳۵ روز را 
به عاج و شب را به آپنوس که چوب تیره رنگی است و در هنر نجٌاری به کار می‌روده مانند کرد 
ما نظر به قبضهٌ شمشیر و خنجر است که از عاج یا آبنوس؛ یا از هردو با هم می‌ساخته‌اند. اما 
معنی بیت این است که گذشت زمان همواره دل عزیزان حق را می‌آزارد. در بیت ۳۶ خاقانی حال 
خود را به طرز قرار گرفتن جنین در رجم تشبیه می‌کند که روی به پشت مادر دارد و در بیت بعد 
همین حالتِ جنینی را چفته چنگ می‌گوید یعنی دست و پا در هم چفت شده. شرنای؛ 
سورنای. ساز سور و شادی است که خاقانی آن را گم کرده است و شادی ندارد. در مصراع دم 
کیسهٌ تهی و کاسهة تهی خود را به کاسه باب مانند کرده که بزرگ اما توخالی است. در بیت ۳۸ دو 
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نان فلک ماه و آفتاب است (- فصید؛ ۱۳:۲۶ و تصید؛ ۵:۴۹) و معنی بیت این است که من از 
آسمان و طالع؛ امیدی و انتظاری ندارم. غذای من غم و شراب من خون جگر است. در بیت ۳٩‏ 
خود را به شمشیر مانند می‌کند که خون برای آن جلوه است چون نشان برندگی شمشیر يا نشان 
قدرت شمشیرزن است. 

۰ تا ۴۸ خضر به دیدار خاقانی آمده است: دندان برهنه کردن یعنی تبشم و خوش‌رویی. در 
مصراع درم یت ۴۰ منظور این است که روشنی تبّم او بر تمام خانة من مثل نور بامداد تاییده 
یعنی مرا شاد کرد. در بیت ۴۱ خانه فقيرانة خاقانی به سردابه تشبیه شده و خضر ال برمی‌گردد 
ما باز به درون خانه می‌آید. و بر تختی که آنجاست. می‌نشیند. و با خاقانی هم‌سخن می‌شود که 
در بیت بعد. سخن او فصل‌الخطاب است. یعنی سخن روشنی است که هر گفتگویی را تمام 
می‌کند و به نتیجه می‌رساند. در مصراع درم سالات کن, تمام یعنی تمام سوالهایت را بپرس. 
بیت ۴۳ هم ادامه سخن خضر با خاقانی است: اشارات مرا که مانند فندق پرمفز و مختصر است 
بشنو اما تو هرچه می‌خواهی پپرسی. صریح و روشن پپرس. در شش بیت بعد خاقانی می‌پرسد 
و خضر جواب می‌دهد و خلاصةٌ پرسش و پاسخ اين است: اگر شیطان پای تو را نبندد به پایگاه 
ملایک می‌رسی. با شمشیر دین می‌توانی گلری دیو دنیاپرستی را ببری. اگر مرکب تن برای 
عبادت بی‌حال (جمام) نباشد. از اين وادی بشریّت و از دنیادوستی می‌توانی به فراتر از این دنیا 
راه یابی. در بیت ۲۷ هوا را به مرکب خاکی گذاشتن یعنی با کوشش این تن از هواو هموس 
گذشتن و به فراتر از هوای نفس رسیدن؛ و در بیت بعد هم اين معنی به عبارت دیگر مطرح 
می‌شود: شناختن کلید گنج معارف یعنی همان گذشتن از نفسانیات و رسیدن به فراتر از آن. در 
بیت ۴۸ شاه هفت‌تنان, پیشوای مردان حقّ است که در زبان عارفان به او قطب یا غوث 
می‌گوبند. اما در مصراع دوم شاه روح انسان است که باید بر تن پادشاهی کند. و شاهقام یعنی 
مات شدن شاه در شطرنج ( فصید؛ ۲۶:۴۱) و معنی یت این است که باید روح تو بر نفس 
تسلط داشته باشد. 

٩‏ تا ۵۸ ادامهٌ سخن خضر با خاقانی است که از سوک پسرء مرگ رشیدالاین او. سخن 
می‌گوید اما غمی بزرگتر را هم مطرح می‌کند که برای آن خاقانی باید جامهٌ کبود عزا را به جامه 
سیاه بدل کند. در بیت ۵۱ ارواح سبزپوش ملایک‌اند که آنها نیز در عزای ابومنصور حفده سیاه 


پوشیده‌اند. در بیت ۲ قدوه هدی یعنی یشوای هدایت خلق. بیشوای فلتلهانان. مفتی انام 


یعنی صاحب فتوا در مسائل شرعی همهٌ مردم. در بیت بعد می‌گوید: دست عمدةالّین حفده را 
مثل حجرالاسود باید می‌بوسیدند. قلم او مانند آب زمزم. و مجلس او مثل مقام ابراهیم در حرم 
کعبه است. در بیت ۵۴ می‌گوید: در مقايسةٌ با اوه همهٌ دنیا مثل آبی آلوده. و او مانند زمزم پاک 
است. و سران دیگر در برابر او مانند یک تکّه سنگ سفید در برابر سنگ مقدس حجرالاسود اند. 
در بیت ۵۵ اگر آن را ادامةٌ سخن خضر بگيريم. خضر گفته است که پس از زیارت کعبه و بوسیدن 
حجر همواره مدح عمدالدین بر زبان او بوده است. اگر بیت را سخن خاقانی بگيريم باید 
بگوییم که از اینجا ستایش و سوک‌نامهُ خاقانی, از مقلمه‌یی طولانی وارد متن سوک‌نامه شده و 
با بات رف تک تور وگ و ی ی 
ی و اما سم رس تا فا نت شا یناتسیس 
کرفه و مصر که به ترتیب محل رواج دو مذهب سنی حنفی و سنّی شافعی است. در بیت ۵۷ نظر 
به فرار ابومنصور عمدةالدّین حفده از نیشابور در هنگام حملة ترکان غز است. در بیت ۵۸ 
تب‌ریزه» یعنی تب‌خال و به طورکلی آثار بیماری, اما در اینجا بدعت و دوری از راه دین را 
بیماری گفته است که با آمدن او به تبریز همه مسلمان شدند - با مذهب شافعی رواج یافت؟ -و 
تبریز به روضةالَلام (بهشت ت) یا به طورکلی به باغ آرامش و سلامت تبدیل شد. 

٩‏ تا ۶۴- خاقانی ستایش و سوک عمددالدّین حفده را ادامه می‌دهد: قبر او تبریز را به کوفه 
بدل کرد. و در اینجا کوفه همان نجف است که از کوفه دور نیست. و مولاعلی در آن خفته است؛ 
و اسدالّه در او کنام کند. اشاره به بر مولاعلی است -اين هم نا گفته نماند که شافعیان بیش از سه 
فرقهةٌ دیگر اهل سنّت به خاندان رسول نزدیک آند - در پیت ۶۰ اتابک» شمس‌الدین ایلاگز پدر 
فزل‌ارسلان است. و سلطان, ارسلان‌ین طغرل سلجوقی است که هردو گویا در همان روزهای 
مرگ ابرمنصور حفده درگذشته‌اند. و در مصراع دوم اهتمام یعنی همّت و توجّه باطنی این امام؛ 
که آن دو را در پناه خود می‌داشت. معنی بیت ۶۱ روشن, و غمام به معنی ابر است. در بیت ۶۲ 
بیمار لابعاد یعنی بیماری که به حال سابق برنمی‌گرد خوب نمی‌شود. بیدار لنام یعنی فتنه‌یی 
که دوام می‌کند و نمی‌خوابد. در بیت ۶۳ جان سخن این است که از گور او چنان بوی مشک 
می‌آید که آدم به عطسه می‌افتد. در بیت ۶۴ ززین ترنج فلکه این نیلگون خیام. خورشید است که 
از فص مرگ این شیخ از آسمان می‌فنده مثل سیبی که نخل‌بندان از سواقی مانند موم درست 
می‌کرده‌اند (» قصید؛ ۱۱۱:۳۸ نخل مومین). 


تصیدد ۸۵ ۹۴۱ 


۵ تا ۷۳ در شرق و غرب؛ یعنی در نیشابور که او پیش از حملا ترکان عْز در آنجا بو و در 
تبریز که پس از فرار از نیشابور در آن ماندگار شد. از تفس و تأثیر او در شرق و غرب مردم در دین 
استوار: و کار ملّت -ملّت یعنی مذهب -منظم بود. در بیت ۶۶ می‌گوید: مذهب مانند گردن‌بندی 
بود؛ این پیشوای دین آن را نظم داد و نظم پذیرفت ( فصید؛ُ ۲۸:۸ صدر احرار) و امّت - در نظر 
خاقانی سنّی‌های شافعی -مثل شاخهٌ باروری بود که او آن را نیرو داد و ایمان امّت استوار شد. در 
دو بیت بعد. این ابومنصور حفده را از بزرگان پیش از او بالاتر می‌برد: از امام الحرمین جوینی 
امام شافعیان در فرن پنجم هجری, از امام محمّد غزالی. و از عمیدالملک کندری وزیر طفرل 
سلجوقی و نظمالملک وزیر اپ ارسلان و ملکشاه و نام غّالی را هم به طنز به ریسمان‌فروش 
ترجمه کرده, و باز شاید به طنز او را ستوده است که او سروش آسمان بود و گویی به او وحی 
می‌رسید - و می‌تواند طنز ۳ نباشد. و اشاره به نظرها و فتواهای خاص غالی باشد اما در 
مصراع درم بیت ۶۹ می‌گوید: غزّالی هم به اشارات و نظرهای ابومنصور حفده تکیه می‌کرد و 
غرالی در سال ۵۰۵ق. درگذشته که ابومنصور حفده کودکی خردسال بوده یا هنوز در ایسن دنیا 
نبوده است! در پیت ۷۰ هم آن قفل‌گر با ابوبکر محمدین علی قفال فقیه و محدّث شافعی قرن 
چهارم است. یا ابوبکر عبدال‌ین احمدء معروف به قفال مروزی که از علمای قرن پنجم همجری 
بوده و در هرحال خاقانی یکی از آن دو را به خدمت ابومنصور حفده گماشته است! در بیت ۷۱ 
می‌گوید: صفات او صفات بحبی پیامبر بود. چو یاسین یعنی مانند محمد(ص) و هرکه بدخواه 
او بوده مانند کسی است که قدرت خدا را در زنده کردن استخون‌های مردگان انکار کرده باشد. در 
ییت ۷۲می‌گوید: دشمن نطفهٌ حرام است که از هماغوشی در حال مستی پدید می‌آید. و آن را 
نسل شیطان می‌گویند. و خافانی آن را به روایتی ربط می‌دهد که یک بار آدم ابورلبشر دچار 
احتلام شد. و از نطفه او که بر زمين ریخت یأجوج پدید آمد. و در بیت ۷۳ می‌گوید: اگر کسی 
ارزش عمدالاین را نفهمیده باشد. از فهم نارسای اوست. 

۴ تا ۷۸- ابومنصور حفده مايةٌ قوام و استواری دین بود و در پیری داغدار شد. تاج 
(تاج‌الاین) از قرائن بیت ۷۵ و اشاره به داغ و درد باید فرزند از دست رفتة او باشد. در مصراع 
دوم آوبرا که از بزرگان است به پلنگ و شیر مانند می‌کند که یماری‌های پوستی را بیش از دیگر 
وحوش می‌گیرند - این که درست است يا نه؟ نمی‌دانم - در بیت ۷۶ ابومنصور حفده را به 
خورشید تشبیه می‌کند که می‌سوزد و انگار سردرد و سرگیجه دارد, و دیگران را که در شمار 


ِ نقد و شرح قصاید خاقانی 


بزرگان نیستند به شهاء ستاره‌یی کم‌نور مانند می‌کند که سوزان و سوزنده نیست. در بیت ۷۷ 
خواجه ابومنصور حفده است و در مصراع دوم هم او را روح گفته است. در بیت ۷۸ مفتدای 
ملّت یعنی پیشوای دین. مه کلک و مه کتاب؛ یعنی من دیگر نمی‌نویسم و نمی‌خوانم؛ و در 
مصراع دوّم شهسوار زابل رستم است که اگر او نباشد» رخش او و زین و برگ رخش به چه درد 
می‌خورد؟ 

۷۹ ۶ در این پنج بیت سخن از نامه‌یی است که خاقانی از او دریافت کرده -کی؟ از تبریز 
به شروان؟ نمی‌دانیم! - سوره حقایق یعنی وجودی که حفایق دین را بیان می‌کند. و خافانی 
تعبیرهایی از این دست. مکّر به کار می‌برد (-> قصبده ۵۵:۴ سوره سور. قصیده ۳۱:۱۹ سوره وفا). 
در بیت ۸۰ خاقانی نام ابومنصور حفده را در پیش چشم فرشتگان ثواب و عقاب می‌آورد که از 
دو سو مراقب صواب و خطای او هستند. و آن دو فرشته را از ثبت گناهان خود باز می‌دارد! در 
مصراع دوم ختام نامه مُهر و پایان آن است و نامه‌های فرمانروایان و بزرگان گاه بر کاغذی نوشته 
می‌شده که بوی خوش داشته است. در بیت ۸۱ می‌خواهد به اهل این جهان و آن جهان بگوید که 
من (خاقانی) در راه حمّم و ابومنصور حفده در ان نامه مرا آیت حق گفته است (بیت .)۷٩‏ در 
مصراع دوّم هم می‌گوید: اين نامه رشتهٌ استوار پیوند من با پروردگار و تکیه به عنایت اوست. و 
عبارت بیت برگرفته از ای ۲۵۶ سورءٌ بقره (۲) است که هرکه ایمان می‌آورد. به رشتهٌ استواری 
چنگ زده است که نخواهد برید...قٍ مک بالق لصام لها وال سمیغ لیم در 
بیت ۸۲ هیکل به معنی طلسم و نیز به معنی دعای حفاظت است؛ و سباغ و هوام به معنی 
درندگان و گزندگان باید اشاره به بدخواهان و رقیبان خاقانی باشد. و چنین اشاراتی در سخن او 
بسیار و مکور می‌آید. در بیت ۸۳ خاقانی می‌خواهد نامه ابومنصور عمدةالدّین حفده را در روز 
فيامت هم بر پیشانی خود بچسباند تا پروردگار گناهانش را ببخشد! در بیت ۸۴ وصف و ستایش 
بومنصور حفده را بازوبند و تعویذ خود (تمیمهٌ من) می‌کند. تمتام هم یعنی کسی که نمی‌تواند 
کلمات را درست ادا کند یا حروف دیگر را از مخرج «ت» ادا می‌کند (ت ت پ ت می‌کند). 
ابوتمام هم شاعر بزرگی در ردیف بُحتری و متنّی است (- تصید؛ ۷۳:۴۱ معنی بیت ۸۴ این 
است که با پرداختن به وصف او شاعر بزرگ عرب هم در برابر من زبانش بند می‌آید. در بیت ۸۵ 
وصف او را -و درواقع همین سرود؛ٌ خود را -برابر قرآن می‌گذارد که مطابق یه ۷۹ سور واقعه 
(۵۶) آن زا با ذشت تاپاک بای برگرفته لابه لا المطزرون. درابیت ۸۶ عمقوالد یی خفده ر 


قصیده ۸۵ ۹۳ 


برابرپیامبر می‌گذارد و خود را برابر حشان‌ین ثابت انصاری ستایشگر معاصر پیامبر و می‌گوید: 
با مرگ او من هم باید سکوت کنم. و خاقانی را در سالهای جوانی عموی فرزانه‌اش حسان عجم 
گفته است (-» مقّمه این کتاب» ص ۱۶). 

۷ تا -٩۳‏ در یادداشت بالای اين قصیده و نیز به مناسبت در شرح ابیات گفتم که مرگ این 
عمد:الین حفده در همان سال ۵۷۱ق. رخ داده که فرزند بیست سالهٌ خاقانی رشیدالدٍّین هم 
درگذشته است. و در اینجا خافانی می‌گوید: مرگ عمد:الدّین آن قدر دردناک است که جراحت 
داغ پسرم را هم درمان‌ناپذیر می‌کند. در پیت ۸۸ رسول اجل خود مرگ است که هنگام رفتن را به 
عمدةالدّین اعلام کرده است. در پنج بیت آخر قصیده حجٌةالاسلام افضل‌بن محمّد فرزند 
اپومنصور عمدةالٍین حفده است؛ و خاقانی از همّت و نظر او پادزهر غم مرگ پدرش را 
می‌خواهد. او را سید همای آقا و سرور خود می‌گوید... در بیت ۱ مَرضع السّهام در طالع‌بینی 
قرار گرفتن ستاره‌یی سعد در طالع یک شخص یا در پیش‌گویی یک واقعه است و در اینجاء اين 
که خلافت حق پس از پدر به این پسر خواهد رسید (- قصید؛ ۶۸:۴۱ موضع‌السهام). معنی دو بیت 


موضوع قصیده: سوک‌نامة لبالواشیر سپهید طبرستان 


شماره ابیات: ۴۳ 


دربار؛ اين قصیده: دربار؛ مردی که موضوع این سوک‌نامه است. اطّلاع زیادی در دست 
پیست. در این مجموعه فصاید خافانی فصیده ۳۹ در ستایش اوست و در قستمت‌ها ی 
دیگر دیوان هم نام او و سپاسگزاری خاقانی از صله‌یی که اين سپهید طبرستان برای او 


فرستاده» دیده می‌شود ۳۹ دیوان؛ ص ۲۲٩و‏ + قصیده ۳۹ 


ای قبلةٌ جان! کجات جویم؟ 
گر زخم زنی. ینائت بوسم 
دی رور چجو آنتاب بودی 
دوشت همه شب چو بدر دیدم 
ای در گرانبهاتر از روح 
و ای ماه سبک‌عنان‌تر از عمر 
خورشیدی و بریایی از کوه 


نو زیر رمین شدی چو خورشید 


ای گوهر یادگار کوی ۳۳ 
دریا کنم اشک و پس به دریا 
از دیده نهان. درون وّهمی 


در جانی و ز انس و جائت پرسم؟ 


جانی. و به جان هوات جویم 
ور خشم آری. رضات جویم 
امروز. چو کیمیات جویم 
آمشب همه چون شهات جویم 
چون روح. سبک لفات جویم 
جول.. ‏ هن گرانبهات جویم 
هر صبحدم از صبات جویم 
کی زیر سمات جویم؟ 
هم ز آبخور ختات جویم 
از دامگه قضات جویم 
چوئت طلبم؟ کجات جویم؟ 
در هر صدفی جدات جویم 
از وهم برون. چرات جویم 


نزدیکی و دوزجات جویم؟ 


۸٩ قصیده‎ 


۳۵ 


۳۵ 


خاقانیت اآشنای عشق است 
اي تن . کف کته از 
و ای دل که به نیم‌نقطه مانی 
و ای جان که کبوتر نیازی 
ای نقش زیاد طالع من! 
چون نقش زیاد کس نبیند 
ای مرکب هل رفته پی‌کور 
و ای بلبل جغدگشته! وقت است 
ای سینه! که دردمندی از غم 
درد تو جراحتی است ناسور 
ای تن! که به چشم‌درد آزی 
۳ خوان کرم نماند. تا کی 
ی چرخ شرفکش ز دونی 
و ای خاک عزیزخور به خواری 
ای روز کرم! فرو شدی زود 
ای ماه گرفته! نور دانش 
وٍ ای روضه‌پرستِ جان دولت 
2 تاج کیان لیالواشیر! 
3 تو لوا زده‌ست بر عرش 
ز آن سوی فلک. به دیدهٌ رهم 
۱ عقل. همه هوات خواهم 
رفتی. که وفا نکرد عمرت 
تِِ صدق بودی آحاد 
بگذشتی و صفر جای تو یافت 
ِ کم است و روزي جان 
طفلی است هنر, که مادرش مُرد 


در زایج نات جو 
۳ در ورق بقات زد 
زان سوری جهان هبات جویم 
کز نوحه گری نوات جویم 
: ز‌ اسي غم دوات جویم 
۱ زخم اجل شفات جویم 
از جود تو. توتیات جویم 


برگت طلبم؟ 


وز نفس. همه ثثات جویم 
جان دارم وفات جوی 
ز ان اوّل اولیات جویم 
اه رد ات پم ؟ 
از ماید سخات جویم 


پروردس از عطات جویم 


۹۴۶ نقد و شرح قصاید خاقانی 


گرچه ز ملوکِ عهد بودی در زمره اصفیات جویم 


شرح قصید؛ ۰۸۶ 

بیت ۱ تا ۱۴-معنی پیشتر اين ابیات روشن است. و فقط مواردی نیاز به توضیح دارد: در 
بیت ۴ شها ستار؛ کم‌نوری است (- تصید؛ ۷۶:۸۵). در پیت ۵ سَبْکلقَا را به معنی آسان‌یاب و در 
دسترس معنی کرده‌اند اما در حال و هوای این سرک‌نامه باید به معنی دور از دسترس باشد که 
ملاقات با او صورت نمی‌گیرده و در بیت ۶ هم سبک‌عنان به معنی گذرا و دور شدنی است. در 
بیت ۷ اين که تر را از صبا می‌جویم یعنی به تو دسترسی ندارم و به بوی تو دل خوش می‌کنم. 
در بیت ٩‏ معنی مصراع دوّم این است که تو را در هرجا جستجو می‌کنم نمی‌یابم و راهی که در 
پیش می‌گیرم درست درنمی‌آید... در بیت ۱۳ منظور این است که باید با باد تو دل خوش کنم. در 
بیت ۱۴ جان در اصل جان با تشدید است به معنی جنْ... 

۵ تا ۲۰- در بیت ۱۵ ضمیر «ت» مضاف‌الیه عشق است: خاقانی آشنای عشق توست. 
دوستار توست. و تو را که دیگر در دنیا نیستی؛ باید در دل خود بیابد. در پیت ۱۶ فراقق صبر را 
کشته, یعنی خاقانی را بی‌صبر کرده است. در مصراع دم خاقانی به صبر از دست رفته نفرین 
می‌کند که الهی تو را گرفتار بلا و مصیبت ببینم. در پیت ۷ خاقانی با دل خود سخن می‌گوید. و 
به نیم نقطه می‌مانی؛ یعنی بسیار حقیر و ناچیزی ای دل ناچیز که مرا غمگین می‌کنی. آرزو دارم 
که در دای رنج بمانی. در بیت ۱۸ کبوتر نیازی» یعنی در پی آرزوها می‌روی» و در این دو بیت 
خاقانی از دل و جان و از ارزو خود گله دارد که چرا او را رنج می‌دهند. در بیت ۱٩‏ نقش زیاد در 
بازی نرد این است که هر شماره‌یی روی طاس بیاید. یکی بیشتر به طرف امتیاز بدهند. و به بیان 
دیگر افزودن بر شمارةٌ باخت بازی کننده و زیاد اسم بازی دوّم از هفت بازی نرد هم هست (- 
فصید؛ ۲۱:۱۱۰). در اين بیت ۱۹ خاقانی طالع خود را بازنده می‌گوید و آرزوی مرگ این طال را 
می‌کند. زایجه هم در کار اخترشناسان این است که دایره‌یی یا مربعی می‌کشیده و در آن 
ستاره‌های طالع را در هنگام ولادت هر نوزاد مطالعه می‌کرده‌اند. و اعتبار علمی هم نداشته است. 
در بیت ۲۰ نقش زیاد کس نبیند» یعنی آن نقطهٌ اضافی را که روی طاس نرد نیست. کسی هم 


قصیده ۸۱ ۹ 


نمی‌بیند. و خاقانی به طالع خود می‌گوید که اصلاًتو وجود نداری که تو را پبینند! 

۱ تا ۳۱- خاقانی در اين یازده یت همان گله از طالع و جان و دل را دنبال می‌کند اما به 
وجوه دیگر هستی خطاب, و هم آنها راهم به تلخی یاد می‌کند. در بیت ۲۱ به عمر و زندگی رو 
می‌کند که مانند اسبی یا استری می‌رود و جای پایی از خود نمی‌گذارد (-> تصید؛ ۱۰:۸۵ پی‌کور) و 
با یعنی غبار و هبای تو را از آن سوی جهان بجویم یعنی در این جهان غباری هم از تو برجای 
نمانده است. در بیت ۲ بلبل جغد گشته باز همین زندگی و بخت است که دیگر آواز خوش 
بلبل را ندارد, و خاقانی می‌گوید: الهی نباشی تا نوحه گر به یادت نوحه بخواند. در بیت ۲۳ آسی 
یعنی طبیب. و معنی بیت اين است که درمان غم. همین غم است و درمانی ندارد. و در بیت بعد 
روشن‌تر می‌گوید که درمانش مرگ است. در پیت ۲۵ آز راه و نیازهای جسم را به چشم‌درد مانند 
می‌کنده و توتیای اين چشم درد را از جود همان تن می‌طلبد. و باز یعنی درد از درمان‌ناپذیر 
است. مخاطب پیت ۲۶ هم تن است: بخشش و کرمی نیست. من نیاز تو را تا کی از این و آن 
بخواهم؟ در بیت ۲۷ خطاب به فلک و سرنوشت است که خوبان را می‌کشد. و اين کار از پستی و 
دونی فلک است. و نه از هشیاری و شخصیّت والای او اما باز خاقانی دیه قتل خوبان را از 
شخصیّت این فلک می‌خواهد. شخصیتی که این فلک و سرنوشت دارای آن نیست - در همه این 
بیات. هدف خاقانی اين است که بگوید: آن مفاهیم خوب و مثبت وجود ندارد - در بیت ۲۸ 
خاک عزیز خور زمینی است که عزیزان را به کام خود می‌کشد. و خاقانی تاوانٍ تن آن کشتگان را 
از جفای او می‌خواهد بگیرد. یعنی نمی‌تواند بگیرد. و در بیت بعد هم نور روز کرم را از سای 
عدم جُستن, یعنی آن کرم دیگر پدید نخواهد امد. دربیت ۳۰ اژدها یا ین از صورت‌های 
شمالی فلک در نجوم قدیم است و عقد؛ ادها دو نقطه است که در آن مدار ماه با معدل‌الشهار 
برخورد دارد؛ و یکی از آنها را وأس و دیگری را دنب می‌گویند (- قصید؛ ۶۳:۳۵). در این پیت ماه 
هم در خسوف است. که در پندار قدما آن را اژدهای فلک بلعیده است! و خاقانی باز نور آن را در 
عفده‌های آژدهای فلک می‌جوید و نمی‌بابد. یعنی این ماه گرفته دوباره نور نخواهد داشت. در 
پیت ۳۱ روضه به معنی گور است. و روضه‌پرست یعنی کسی که بر سر گور مرده می‌گرید و او ر 
بازنمی‌یابد. این بیت می‌تواند خطاب خاقانی به خود باشد: تو که می‌خواهی جان دولت را 
لیالواشیر را دوباره بازیابی: آن را در گور او پیدا می‌کنی؛ و او به اين دنیا باز نخواهد گشت. در 
تمام این ابیات جان سخن ناامیدی است که خاقانی با مرگ لیالواشیر که به او صله‌های گران 


می‌داده است - همه درها را بسته می‌بیند» و در اپیات بعد به خود او خطاب می‌کند و او راء پس 
از مرگ هم می‌ستاید: 

۲ ۷ خاقانی این سپهبد طبرستان را تاج کیان می‌گوید. شاید به این دلیل که این 
مازندرانی را ایرانی اصیل می‌داند. عالم کبربا؛ حضرت پروردگار است و لبالواشیر که در گذشته. 
به حق پیوسته است. و در پیت بعد هم قدر و منزلت او لوای خود را بر عرش پرافراشته است و 
خافانی در تصوّر خود او را در عرش الهی می‌يابد. در بیت ۴ مهم ز آن سوی فلک یعنی فراتر از 
افلاک و این جهان که باز همان عالم ملکوت و لاهوت است. در بیت تاو ویو 
هواخواه تو می‌کند: و نفسس من؛ وجود این جهانی من ستایشگر توست. حتی پس از مرگ... د 
بیت ۳۷ تخته ابزار کار حسابداران است که روی تخته‌یی با لوحی خاک ی 
چوبی ارقام را روی خاک می‌نوشته و محاسبه می‌کرده‌اند (-» قصبد؛ ۲۲:۱۶ و فصید؛ ۷۴:۶۲ و با 
توجّه به کلمةٌ آحاده در این بیت هم خاقانی همین معنی را در ذهن داشته است. لمّا معنی بیت این 
است که در محاسبةٌ صدق و راستی با خدا تو از افراد یگانهای, و من تو را سرآمد اولیای حق 
می‌دانم. 

۸ تا ۳۳ صفر جای تو یافت یعنی کسی چون تو برجای تو نیست. در بیت ۳۹ خافانی 
می‌خواهد غذای روح خود را از لطف و بخشش او بگیرد که به او دسترسی ندارده و در بیت ۴۰ 
ری راهظا ار وش ریت سای اف قز ز ری 
فرمانروای مازندران بوده است ( قصید: ۳۹) اما خاقانی او را از مردان راستین راه حق نیز 
می‌بیند... در بیت ۴۳ مطابق روایات و خاصه در روایات شیعه, سافی کوثر مولاعلی است و 
خاقانی مطابق بعض روایاتٍ اهل سنّت کوثر مصطفی گفته است. 


۸ 


موضوع قصیده: سوک همسر خافانی (۱) 

شماره ابیات: ۲۱ 

دربار؛ این قصیده: زندگی خاقانی همه جور مصیبت و غصه دارد؛ مرگ فرزند برومندش 
رشیدالاین در بیست سالگی؛ مرگ ايین همسر که دختر ابوالعلاء گنجوی و مادر 
رشیدالّین است. و پس از او مرگ دختر جوانش که به خانة شوهر رفته است (.» مقدّم 


این کتاب ص ۱۸ و دیوان خافانی» ص ۲ 


بی‌باغ زخت جهان مبینام پی‌داغ غمت روان مبینام 
و تو, کاصل شادمانی است تن ۳ دل شادمان مبینام 
بی‌اطف تو, کاب زندگانی است از اش عم آمای میا 
دل‌زنده شدم به بوي بویت کان بوی ز دل نهان مبینام 
بی بوی تو کأشنای جان است نگ زر «هات؛ اجان .مشام 
تا جان گروٍ دمی است. با جان جز داو غمت روان مبینام 
بر دید خویش چون کبوتر چز ام تو جاودان مبینام 
بی‌سرو قد تو. جعد شمشاد بر جبهتِ بوستان مبینام 
یک دانة آنتاب, بش لو ۳ کون اما مبینام 
در دانة دل ز کشت شادی ‏ یک خوشه به سالیان مبینم 
در آینة دل. از خلت . جز صورتٍ جان عیان مبینام 
در این خیالت از خود جز موی خیال‌سان مبینام 
تا وصل تو ز آن جهان نیاید دل را سر اين جهان مبینام 


جز اشکِ وداعي من و تو طوفان جهان‌ستان مبینام 


۵ چون مق سین برگشايم جز راز تو در میان مبینام 
گر عمر کران کنم به سودات وه بای ان سا 
گفتی: «دگری کنی!» مفرمای کاين در ورق گمان مبینام 
پو تق ق عی ز ای کز خواب. خیال آن مبینام 
خاقانی را ز دل چه پرسی؟ کآن است که کس چنان مبینام 

۰ حالی که به دشمنان نخواهم حسب دل دوستان مبینام 
غمخوار تو را به خاک تبریز چز خاک تو. غم نشان مبینام 


شرح فصیده ۷ 

بیت ۱ تا ۲۱- ردیفب این قصید؛ٌ کوتاه و پراندوم یک فعل دعایی منفی است که تمام ابیات 
را به صورت نفرین خافانی به خاقانی درمی‌آورد؛ او با از دست دادن همسری که شاید چهل سال 
و پیشتر در کنار او بوده و همه تلخ و شیرین زندگی -و بیشتر تلخی -را با او تحمّل کرده» چنان 
افسرده و سرخورده است که می‌گوید: الهی ان خاقانی دیگر هیچ خیر از دنیا نبیند. معنای بیت ۱ 
این است که جای تو هميشه خالی است و روح من هرگز داغ غم تو را از یاد نمی‌برد؛ و مباد که‌جز 
این باشد... در بیت ۴ بوي بویت یعنی امید یا آرزوی وصال توء که هنوز تأثیر عاطفی آن در دل 
خاقانی هست... در بیت ۶ منظور این است که اگر یک دم از زندگی من مانده باشد. آن یک دم هم 
در گروٍ اندوه فراق توست. داو به معنی یک دور بازی در قمار است. در بیت ۷ می‌گوید: مثل 
کبوتری که نامه می‌برد؛ نام تو هميشه پیش چشم من خواهد بود؛ و باز مباد که جز این باشد... در 
بیت ٩‏ یک دانه یعنی گوهر کمیاب و بی‌مانند که تنها به زنجیر می‌کنند و بر گردن می‌آویزند. در 
بیت ۸ «در دانه دل» را ذردانه نخوانید. دانهة دل در پندار قدما نقطةٌ سیاهی در دل است که جای 
عشق و محبّت است. حیَالقلب (ع قصید؛ ۲:۳۱ و فصبد؛ ۴۷:۸۴ شویدا). در بیت ٩‏ یک دانهة 
آفتاب یعنی گوهر بی‌مانند آتاب. در بیت ۱۱ می‌گوید: خیال تو یاد تو در آینة دلم جان می‌گیرد 
و مباد که جز این باشد. در بیت ۱۲ باز از همان خیال او سخن می‌گوید: خیال تو مثل آینه‌یی مرا 
نشان می‌دهد که چون موی لاغر شده‌ام. در بیت ۰۱۳ اين که وصل او از آن جهان بازگردد. خیال 
محال است و معنی بیت این است که من دیگر رغبت زندگی در دنیا را ندارم و در بیت ۱۴ 
می‌گوید: جدایی ما می‌تواند طوفانی برپا کند که دنیا را از میان بردارد. در بیت ۱۵ حُمّه صندوق 


فصیده ۸۷ ۹۵۱ 


جواهر است. در بیت ۱۶ عمر را به سودای تو کران کردن یعنی تا پایان عمر در فکر تو بودن» و 
این سودا یا این آرزو ابدی است. در پیت ۱۷ خاقانی به سخنی اشاره می‌کند که ظاهراً دختر 
اپوالعلا در روزهای آخر عمر به خافانی گفته است که تو پس از من زنی دیگر خواهی گرفت. و 
خاقانی می‌گوبد: فکر آن را هم هرگز نمی‌کنم... در بیت ۲۱ غم‌خوار او خود خاقانی است؛ که 
می‌گوید: تنها تسکین غم تو برای من اين است که بر سر خاک تو بيایم. و ظاهراً مرگ این زن در 


تبریز واقع شده است. قصیده بعد هم درباره این مصیبت است. 


۸۸ 


موضوع قصیده: سوک همسر خاقانی (۲). 
شمارة ابیات: ۱۶ 
دربار؛ این قصیده: این قصیده و فصیده پیش (۸۷) هردو سوک‌نامه همسر خاقانی؛ دختر 


ابو العلاء گنجوی اتیت ۰ قصیده ۳۷ رقانه این کتاب ص‌ ۰۱۸ و دیوان خافانی. ص‌‌ ۲ 


‌ 
مه 


بس وفاپرورد یاری داشتم 
چشم بد دریافت. کارم تیره کرد 
از اب و دندان من بدرود باه 
گنج دولت می‌شمردم. لاچرم 
خنده در لب - گوبی - اهلی داشتی؟ 
من نبودم بی‌دل ویار این چنین 
آن نه یار آن یادگار عمر بود 
راز من, بیگانه کس نشنیده بود 
هرگز از هیچ آنذهی م هه 
انده ۳ خوردم که بایستی مرا 
آن دلٍ دل کو که در میدان لهو 
پیش. کز بختم خزان غم رسید 
بارم آنده ریخت. بیخم غم شکست 
نی بدم, کآتش ز من در من فتاد 
کس مرا باور ندارد. کز نخست 


من ز بی‌یاری چو در خود بنگرم 


بس به راحت روزگاری داشتم 
گرنه. روشن, روی کاری داشتم 
خوانِ آن سلوت. که باری داشتم 
در هر الکتش شماری داشتم 
گریه در بر گویم: آری داشتم 
هم دلی. هم یار غاری داشتم 
شم 2۶ آیین یادگاری داشتم 
که آشنادل رازداری داشتم 
کز جهان آنده‌گساری داشتم 
کاندر آنده اختیاری داشتم 
از طرب دلدل‌سواری داشتم؟ 
هم به ۳ دل بهاری داشتم 


کارساز و ساز کاری داشتم 
هم پپندارم که یاری داشتم 


قصده ۸۸ ۹۵۳ 


شرح قصید؛ ۸۸ 

بیت ۱ تا ۱۶ ابیات این یادنامه هم -مانند سوک‌نامهة پیش (فصید؛ ۸۷) - روشن است و فقط 
در مواردی, تعبیرات خافانی را باید توضیح داد: در بیت ۱ وفاپرورد ساختار صفت مفعولی دارد 
ما در ذهن خاقانی معنی فاعلی وفاپرور (< وفادار) مطرح بوده است. یار بسیار وفاداری داشتم 
و می‌دانیم که پس از بروز اختلاف میان خاقانی و پدرزنش ابوالعلاء گنجوی, این زن تا پایان عمر 
خود در کنار خاقانی مانده است (- مقدمٌ این کتاب: ص ۱۸). در بیت ۲ به کار بردن تعبیر چشم بد؛ 
زبان مردم است وگرنه خاقانیی که در این قصاید می‌شناسیم به چشم بد و به بخت و طالعی که 
اخترشناس و فالگیر می‌گوینده اعتقادی ندارد. در مصراع دم روي کار یعنی ظاهر زندگی و 
گذران روزانه ( ببت ۱۵: ساز کار زندگی روشنی داشتم. در ییت ۳ آن سَلوت یعنی همان روزگار 
شادی و آرامش. در پیت ۴ گنج دولت می‌شمردم یعنی انگار که بخت به من گنجی داده بود و من 
سکه‌های آن را در دست داشتم. در بیت ۵ اهل یعنی همسر؛ و گربه در بره یعنی در حالی که اشک 
من از صورتم به روی سینه‌ام می‌ریزد. در بیت ۶ يار غار به معنی دوست صمیم و فداکار اما 
برگرفته از ماجرای هجرت پیامبر است که شب را با باران به غاری پناه برد و پیر یاران او ابویکر 
هم با او بود. در یت ۷ یادگار عمر یعنی کسی که خاقانی در تمام عمر از او خاطرهٌ خوش داشته؛ 
و به‌آیین هم یعنی کسی که هم لوازم دوستی و همسری را مراعات می‌کرده است. در بیت ۸ 
آشنادل به صورت یک ترکیب خوانده می‌شود و به معنی صمیم و مهربان است که حرف دلي آدم 
را می‌فهمد... در بیت ۱۰ منظور این است که غمی نداشتبم و اگر به فکر چیزی بوديم 
ضروریّات نبود و می‌توانستیم غم آن را نخوريم. در پیت ۱۱ دل دل یعنی شادی دل - دل دل هم 
تو بودی تا به امروز / وز این پس نیز جان جان تو باشی (دیوان خافانی. ص ۶۸۶) -و دلدْل در 
سیرء پیامبر نام استری است که مُققس(؟) فرماندار اسکندریّه برای پیامبر فرستاده و حضرت 
یشتر برآن سوار می‌شده - در حاشیه اضافه کنم که ماریة فبطیّه کنیز زیبای رسول هم هدیه همین 
فرماندار رومی بوده است اما معنی بیت ۱۱: باد روزگاری به خیر که آسوده خاطر بودم... در 
بیت ۱۳ بیخ ريشه و تن درخت است و باژ میوهٌ آن, که با رفتن همسر؛ خاقانی انگار درخت 
خشک و بی‌بری شده است. در بیت ۱۴ مرگ همسر و پیش از او مرگ فرزند و عزیزان دیگر ره 
خاقانی به آتش خودجوشی تشبیه می‌کند که در نیستانها و جنگلها پدید می‌آید. در بیت ۱۵ 
کارساز همان همسر از دست رفته است. و سازکار یعنی نظم و سامان (> بیت ۲: روي کار). در 
بیت ۱۶ منظور این است که نبودن آن همسر برای من باورکردنی نیست. از خود می‌پرسم که آیا 
چنین یاری داشته‌ام؟ 


موضوع قصیده: گله از روزگار فقر عارفان و ستایش پیامبر 

شماره ابیات: ۶۱ 

دربار؛ُ این قصیده: در این مجموعة فصاید خاقانی و در دیگر قسمت‌های دیوان اوه هم 
ستایش پیامبر بسیار است؛ و هم گله از روزگار و مردم روزگار. سیزده قصید؛ این کتاب در 
ستایش پیامبر است ( یادداشت قصید؛ ۱) و گله از روزگار هم با ورق زدن این صفحات 
مکر پیش چشم شما می‌آید. و خافانی حتّی در ستایش‌نامه‌هایی که برای فرمانروایان 


می‌سازد گله از زمانه و خاصه از شروان و شروانیان از باد او نمی‌رود. 


تحط وفاست در پبن اخرالامان 

هان ای حکیم! پرده عزلت بساز. هان! 
دردم سپیدمهرة وحدت به گوش دل 

خیز از سیاه‌خانة وحشت به پای جان 
هم با عدم, پیاده فروکن به هشت نطع 

هم با قدم سوار برون شو به هفت‌خوان 
سودای این سواد. مکن بیش در دماع 

تکلیف این کثیف مه بیش بر روان 
ی ففر.اصالی ازور مشد اه 

صفری شمر فُذلک این تیره خاکدان 
جیحون افت است. و بر او آبگینه پل 


که‌پایة بلاست. و بر او غول دیده‌بان 


۱۰ 


۹۵۵ ۸٩ قصیده‎ 


چشم بهی مدار. که در چشم روزگار 
۱ آن ناخنه که بود. بدل شد به استخوان 

تو غافل و سپهر کشنده رقیب تو 
فرزانه خفته. و سگ دیوانه پاسبان 

دهر سییددست. سیه‌کاسه‌یی است صعب 
منگر به خوش‌زبانی این ترش میزبان 

کان خوش‌ترین نواله که از دست او خوری 
لوزینه‌یی است. خردهٌ الماس در میان 

دل دستگاه توست. به دست جهان مده 
کاين گنج‌خانه را ندهد کس به ایرمان 

هر لحظه هاتفی به تو ۳ می‌دهد 
کاين دامگه نه جای امان است. الامان) 

آراز اين خطیب الهی تو نشنوی 
کز چوش غفات است تو را گوش دل گران 

ال بیار شیربهای عروس ‏ فقر 
وآن گه. ببر قبالٌ اقبال رایگان 

خاتون دارمُلک فریدوش خوان, که نیست 
کاوین اين عروس. کم از گنج کاویان 

تا بر در تو موکب فقر است. ایمنی 
که اخدات: ,را سر تی تا شود ,ووان 

شمشاد و سرو راز تموز و خزان چه باک؟ 
کز گرم و سرد. لاله و گل را رسد زیان 

از فقر ساز گلشکر عیش بدگوار 
وز فتر خواه مهر تب جان ناتوان 

از اين و آن دوا مطلب. چون مسیح هست 
زیرا اجل‌گیاست عقاقیر اب . ان 


۳۵ 


۹9۶ نقد و شرح فصاید خافانی 


مگذار شاه دل به در مات‌خانه در 
زین در که هست. در در عزلت فرونشان 

خرسند شو به مُلکتِ خرسندی از وجود 
خاسر شناس خسرو. و طاغی شمر طغان 

اسکندر و تنم ملک و دو روزه عمر 
خضر و شعار مُفلسی و عمر جاودان 

بی طعمه ۴ طمع. به ثر آوز: بر بید 
چون کرم پیله. سر چه کنی در سر دهان 

زنبورخانة طمع آسوده شد. مشور 
زنبوروار بیش مکن ز اين و آن فغان 

هم‌جنس در عدم طلب, اینجا مجوی, از آنک 
تیلوفر از سراب نداده‌ست کس شان 

نی مت کش گنز 
هم گوش بهتر از پر طاووش پشه ران 

دانی چه کن؟ ز ناخوش و خوش کم کن آرزو 
ی موی کی کی که امن 

خود را درم‌خرید رضای خدای کن 
۱ دامن از اين خدای فروشان فروفشان 

پرواز در هوای هویّت کن از خرد 
در پل هوا چه کنی؟ بر تل هوان؟ 

از لا رسی به صدر شهادت. که عقل را 
از لا و هو ست مرکب لاهوت زیر رآن 

لا زان شد اژدهای دوسر, تا فرو خورد 
هر شرک و شک که در ره الا شود عیان 

بنمود . صبح صادقی دین محمّدی 


هین! در ثناش, باش چو خورشید صد زبان 


۳۵ 


۴۳۵ 


۹۵۷ ۸٩ فتصده‎ 


دندانه‌های ‏ تاج بقا شرع مصطفاست 

عقل. ۳ از بن دندان. کند ضمان 
آنجا که دم‌گشاد سرافیل دعوتش 

جان بازیافت پیر سراندیب در زمان 
و آنجا که کوس دولت او کوفت لاله 
اواز ‏ َصَدَفت برآمد ز لامکان 
آن شاهد دک 8 شاکُرد فاشتقم 
مخصوص قم فانذر و متصودٍ کن فکان 
آدم به گاهواره او بود شیرخوار 

ادریس هم به مکتب او گشته درس‌خوان 
در دین. شفای علتٍِ عالم برای حق 

زی حق. شفیع رت آدم پی چنان 
هم عیب را به عالم اشرار پرده‌پوش 

هم غیب را ز عالم اسرار ترجمان 
او سرو چویبار الهی. و نفس او 

چون سرو, در طریقت هم پیر و هم چوآن 
او آفتاب عصمت. و از شرم ذوالجلال 

نفگنده بر بیأن قدم سایة پنان 
مه را دونیمه کرده به دستِ چو آتاب 

شانه ن. تیه ود ان . ان کنانهیان 
گه با چهار پیر. زبان کرده در دهن 

گه با دو طفل. در دهن افگنده ریسمان 
مهرازماي مهرةٌ بازوش جان و عقل 

حلقه به گوش حلقةٌ گیسوش انس و جان 
خبل‌اللهی است معتکفان را دو زلف او 


هم روز عید و هم شب قدر اندر او نهان 


۵۵ 


۹0۵۸ نقد و شرح فصاید خاقانی 


قدرش مروقی است بر اين لوح لاجورد 
فوش رفوگری است بر این فرش باستان 

بر بام سدره تا در أذنی فگنده رخت 
۱ روح‌القدس دلیلش. و معراجخ نردبان 

جبریل هم به نیمه ره از بیم سوختن 
۱ باق "راد مق تاه ان 

جنت ز شرم طلعتِ او گشته خاربست 
دوزخ ز گرد ابلی او گشته گلستان 

خورشید بر عمامةٌ او برفشانده تاج 
برجیس پر رداش فداکرده طیلسان 

آنجا شده به یک‌دم. کز بهر بازگشت 
آنجا هزارساله رهش بود تا جهان 

هر داستان که آن نه ثنای محتد است 
دستان کاهنان شمر آن را؛ نه داستان 

خواهی که پنج‌نوبتِ الشابرین زنی 
تعلیم کن ز چار خلیفه طریق آن 

از صادقيین وفا طلب. از قانتین ادب 
از سین حیاء و ز مستغفرین بیان 

هم چون درخت گندم باش از برای فرض 
گه راست, گه خمیده. و جان بسته بر میان 

گه در سجود باش. چو در مفربٍ آتاب 
گه در رکوع باش, چو بر مرک آسمان 

از جسم. بهترین حرکاتی. صلات بین 
وز نفسء بهترین مکناتی. صیام دان 

یارب! دل شکسته و دین درست ده 


۹6۹ ۸٩ قصیده‎ 


خاقانی از زمانه به فضل تو درگریخت 

او را امان ده از خطر اخرالرمان 
ز آن پش‌تر کاجل ز جهان وازهاندش 

از ننگ حبس‌خانة شروانش وازهان 
گر رانده‌ای سعادت عقباش. رد مکن 


ور داده‌ای مني دنیاش, واستان 


شرح قصید؛ ۸٩‏ 

بیت ۱ تا ۱۰ آخرالمان در پندار قدما هفتمین هزارهء عمر بشس و نیز در تفسیرهای قرآن, 
عصر محمّدی است. بٌنه بار و توشه مسافر است. و در بار و بت مسافران زمانه وفا نیست. روزگار 
بی‌وفاست و مرد آگاه باید برای خود پرده‌یی از عزلت بسازد و در آن پناه بگیرد. در بیت ۲ 
وحدت. هم به معنای تنهایی است و هم در سخن خاقانی مکزر به معنی پیوند با خدای یگانه و 
هستی مطلق است (- فصید؛ ۱۱:۳ شهنشه وحدت) اما سپیدمهره نوعی ساز جنگ يا شیپور است 
(ه تصید؛ ۵۶:۳۹). سیاه خانهٌ وحشت هم دنا و زندگانی این جهان است. به گوش خود نوای 
عزلت و تنهایی بخوان و از این زندگی تاریک جان خود را آسوده کن. در بیت ۳ عدم عدم 
صوری وهستی مطلٍ نادیدنی است و پیاده مهره پیاد؛ شطرنج است. هشت نطع در زبان خاقانی 
بهشت و در اینجا دلبستگی به پاداش آن جهان است -مکزّر در این شرح‌ها گفتهام که بهشت یکی 
است که در قرآن هشت تعبیر برای آن آمده و خاقانی و بسیاری از شاعران از هشت بهشت و 
هشت در بهشت سخن گفته‌اند (- تصید؛ ۰۱ و قصید؛ ۵۷:۱۵) - در مصواع دوّم قم هستی ازلی 
و ابدی است. و معنی بیت این است که در بازی زندگی و در عزلت خویش, مهره‌های این بازی را 
چنان پیش ببر که بهشت و پاداش آن مانند نطع شطرنح زیردست تو باشد و با هستی مطلق؛ 
سوار بر سیر روحانی خود باشی و از این هفت خوان سیر و سلوک کامیاب بگذری. و جان 
سخن این که اسیر این جهان و آن جهان نباش. در بیت ۴ هم اين سواد. زندگی این جهانی است که 
کثیف (- انبوه) است. عالم کثرت است و در آن راه گم می‌کنی. در بیت ۵ این سبز بارگاه فلک و 
زندگی زیر این آسمان است. و فَذلک در کاربرد حسابداران به معنی خلاصه و حاصل جمع 
است. پادشاهی این جهان به یک پول سیاه نمی‌ارزد و حاصل جمع زندگی این دنیای خاکی هیچ 


است. در بت ۶ باز اين دنياي آخرالرّمان را می‌گوید که مانند رود پرآب جیحون می‌نماید اما 
روی آن پل شکننده‌یی بسته‌اند که از آن نمی‌توانی بگذری,» یا مانند گذرگاهی کوهستانی است که 
غول در آن پناه دارد و کاروانها را می‌زند (» فصبد؛ ۷۵:۳۴ و ۸۴ غول). در بیت ۷ ناخنه زایده‌بی 
است که در چشم پیدا می‌شود التهاب پدید می‌آورد و دید را مشکل می‌کند و اگر سخت‌تر شوده 
به کوری می‌انجامد (- قصید؛ ۱۹:۷۵ ناخنه و استخوان). در بیت ۸ سخن از سرنوشت است که به 
مرگ پایان می‌پذیر و در ظاهر آسمان و بخت که باید مراقب تو باشده قاتل توست. در مصراع 
درم هم سگ دیوانه (هار) همین مراقب خطرناک است. در بیت ٩‏ سپیددست یعنی تهی دست که 
چیزی ندارد تا به تو بدهد. و سیه کاسه هم یعنی در کاسه‌یی که پیش تو بگذارد طعامی نیست؛ 
میزبانی است ترش‌رو (-» قصید؛ ۲۳:۱ اوّلت سکبا دهند از چهره. آنگه شوربا), در ییت ۱۰ می‌گوید: 
این میزبان؛ شیرین‌ترین غذایش, اگر از نوع شیرینی‌هایی باشد که در آن پسته و بادام می‌گذارنده 
تو در آن به جای مفزهای خوش‌مزه. خرده‌های شیشه پیدامی‌کنی که گلوی تو را مجروح می‌کند. 
در ضمن الماس سم است! 

۱ تا ۱۸ دل در سروده‌های عارفانه خاقانی» عوالم روحانی و معنوی او. مدرسه او و پیر 
تعلیم و ارشاد اوست ( قصید؛ ۱:۶۲ تا ۵ و قصید؛ ۱:۱۰۷ تا ۱۶ و فصید؛ ۱۹:۱۲۴ تا ۲۸). در اینجا 
همان سیر درونی را دستگاه به معنی سازمان و قدرت می‌گوید (-> تصید؛ ۱:۱ دار ملک دل). دل 
فارغ از علائّق دنیایی؛ خانه‌یی است که آن را به دنیانباید سپرد. ایبرمان به معنی عاریه؛ و به 
ایرمان دادن یعنی اجاره دادن. در بیت ۱۲ دامگه همین دنیاست ( تصید؛ ۱:۷۹ و قصید؛ٌ ۳:۸۰). 
در بیت ۱۳ جوش غفلت یعنی بسیاری غفلت که گویی از وجود انسان می‌جوشد. و گوش دل 
گرش باطن است که حقایق را درک می‌کند. در بیت ۱۴ فقر فقر عارفانه است نیاز به حق و 
بی‌نیازی از خلق که در اینجا به‌عروس تشبیه شده؛ و شیربهای این عروس گذشتن از خود و ترک 
علائق دنیایی است و فنای خودبینی و خودپرستی. قیال اقبال رایگان همم عنایت حسّ است و 
تبول رهرو به عالم فقر (-> قصید؛ ۱۷:۲ تا ۱٩‏ و فصید؛ ۳۸:۳۱ ۱ ۴۰ و فصید؛ ۱۷:۹۰ تا ۲۲ فقر | > 
فصیده ۲۹:۹۰ منشور فقر | > قصیده ۲۳:۱۰۸ طغرای فقر). در بیت ۱۵ برای عروس فقر مرتبه‌یی 
بلند. مانند ملکهٌ کاخ فریدون قائل است و شیربها و مّهر این عروس هم باید از گنح‌های 
۱ باشد. گنج کاویان؛ به معنی منسوب به کاوه و فریدون و مانند درفش 
کاویان» در روایات اسطوره‌یی ما نیست و خاقانی صفت کاویان را به معنی شاهانه به کار برده 


۱۶۱ ۸٩ فصیده‎ 


است. ( تصبد؛ ۱۰:۹۵ گنج افربدون). در پیت ۱۶ سلطنت فقر موکب هم دارد یا خود فقر موکب 
فقیران می‌شود. در مصراع درم احداث یعنی افاقات, و معنی مصراع این است که در عالم فقره 
حوادث مانند اسب یدک در کنار تو و با اطاعت از تو حرکت می‌کند. در بیت ۱۷ شمشاد و سرو 
کنایه از هرکسی است که در راه فقر حقّ و از دنی بی‌نیاز است. در بیت ۱۸ گل‌شکر شربت گل و 
در سخن خافانی به معنی نوشیدنی و داروی مطبوع است. عیش بدگوار هم دشواری و تلخی دنا 
برای رهروان فقر است. و فقر مانند شربت و داروی تب. درسان آن رهروان است (-» تصید؛ 
۷ مهر تب). 

٩‏ تا ۲۳-مسیح در اینجا همان طریٍ فقر است و اين و آن نظر به کسانی است که با اندرز و 
ارشاد خود می‌خواهند ما را در پی خود بکشانند. و عقاقیر آنها؛ داروی آنها درمان ما نیست و ما 
را به فنای معنوی و روحانی می‌برد. عقاقیر داروهای گیاهی است ( قصید؛ٌ ۱۸:۴۷). در بیت ۲۰ 
مات‌خانه هم دنیا و علائق دنیایی است. در بیت ۲۱ خرسندی فناعت است و بی‌نیازی از خلق 
(ه فصید؛ ۴۷:۶۲ بجام خاس خرسندی). در مصراع دوم خسرو و فان اسم خاض نیست و 
به‌طورکلی به معتی دنیادار و صاحب قدرت در دنیاست. و خاسر یعنی زیان‌زده و بی‌حاصل. و 
طاغی یعنی نافرمان نسبت به پروردگار. در پیت ۲۲ احوال دنیاداران را به قدرت ناپایدار و مرگ 
زودرس اسکندر, و آسودگی رهروان فقر را به جاودانگی خضر مانند می‌کند. و در سیر عارفانه 
هم فنای در حق به جاودانگی در بقای او می‌انجامد. در پیت ۲۳ کِرم بید همان حشرة بید است که 
هرچه در اطرافش باشد می‌خورد -و خراب می‌کند - اما شکاری نمی‌گیرد و آزارش به‌حشرات 
دیگر نمی‌رسد (- تصید: ۴۹:۲۳ اما کرم پیله یا کرم ابریشم با دهانش تارهای ابریشم به وجود 
می‌آورد و در تار خود گرفتار می‌شود ( قصبد؛ ۱۲:۹۷) و باز جان سخن این است که خود را در 
یله دنیا گرفتار نکنیم. 

۴ تا ۱ خاقانی با خود سخن می‌گوید: تو دیگر طمع دنیا نداری و می‌توانی گله از اين و 
آن را هم رها کنی. در پیت ۲۵ هم‌جنس یعنی کسی که عوالم و روحیّات او مثل تو باشد. و 
خاقانی می‌گوید: چنین کسی در این دنیا پیدا نمی‌کنی (-» فصید؛ ۳۲:۶۹ جنس و فصید؛ ۱۱۰: ٩۲‏ 
هم‌جنس ‏ قصید؛ ۲۳:۱ نیم دوست). نلوفر به معنی عم اين نوع گل؛ با به معنی نیلوفر آبی» در 
هرحال آب می‌خواهد؛ و سراب هم در اینجا دنياست, در بیت ۲۶ نس خود یعنی همان 


هم‌جنس خود. مونس خود... در بیت ۲۸ درم خرید رضاي خداء یعنی کسی که همه کار خود را 


به مشیّت او می‌سپارد و به او توگل می‌کند. و این خدای‌فروشان, یعنی کسانی که با هدایت و 
ارشاد دیگران بازار خود را گرم می‌کنند و به نام پیر و پیشوای روحانی جلوه دارند. در بیت ۲۹ 
ُویّت وقتی به خرد مربوط است؛ یعنی شناختِ درستی از خود. و در مصراع دوم می‌گوید: چرا 
با پیروی از هوای نفس در خواری و هوان مانده‌ای؟ این هم که شناخت خود به شناخت خدای 
می‌انجامد. در ذهن خافانی بوده است -من عَر هد عرق زَبّه - در دو پیت بعد لا و لا 
برگرفته از عبارت شهادت یعنی لا ال لا له است که صوفیان و عارفان تفسیر خاضی برای آن 
دارند. لا نفی خود و نفی ماسوی اله است و الا که در عبارت شهادت کنار کلم له می‌آیده 
وصال حق و رسیدن به‌وحدانیّت حق را بیان می‌کند (» فصیده ۰۱۵:۱ فصیده ۱:۲ نا ۵ و فصید؛ 
۵ تا ۲۰). در مصراع دوم بیت ۰ باید نظر به عبارت وحده لا الهة لا هو باشد و خاقانی لاو 
هو و ضمیرت را به صورت لاهوت ترکیب کرده. که لاهوت عالم الوهیّت و حضرت پروردگار 
است. معنی بیت ۳۱ هم با شکل حرف نفی «لا» مربوط است که نفی خود و نفی ماسوی الّ» 
ماد آتوهان. ات که شرک و شک رام بلند. 

۲ تا ۳۷- صد زبان؛ نظر به شعاع‌های بی‌شمار خورشید است امّا صد زبان باش یعنی بسیار 
و مکّر بگو. در بیت ۳۳ دندانه‌های تاج بقا یعنی آنچه سلطنت بقای به حق را به تو می‌دهد. و در 
مصراع دم منظور این است که عقل ستایش و آفرین بر شرع مصطفی را برعهده گرفته است و 
هميشه او را می‌ستاید. و پیروی از راه محمّد(ص) طریق عقل است. در پیت ۳۴ دعوت محمّد و 
اعلام پیامبری او را به صور اسرافیل مانند کرده است که مردگان را -و در اینجا مردگان معنوی؛ 
دل مردگان را - زنده می‌کنده و می‌گوید: پیر سراندیب ادم ابوالبشر از نبرّت او زنده شد. در پیت 
۵ش ی کویت ک ام کرش ذولت از را کرد تیف آیین ترعیتی لالم اما رنه تورت و 
شهرت رساند. در مصراع دوم منظور این است که هرچه او گفت از عالم غیب آواز امد که: (پ# 
گفتی, و خدا او را تأیید کرد. در بیت ۳۶ مصداقی آن تأییدالهی را از چهار تعییر فرآنی می‌آورد: در 
71 ۲ سور؛ حجر (۱۵) پروردگار به‌جان محمّد سوگند خورده است: لعمرک پعتی به جان نو. 
در ای ۱۱۲ سور؛ هود (۱۱) به او گفته است: پایدار باش, فَاسْمَْم کما آمرت. در آیٌ ۲ سورة مر 
(۷۴) به او گفته است: ی تأنٍن برخیز و همه را هشدار بده, و در آخر بیت به تعبیری اشاره 
می‌کند که فرمان آفرینش این جهان است و در قرآن مکزّر می‌آید و اشاره به ای خاصی نیست. در 


بیت ۳۷ وجود و زندگی آدم را وابسته به وجود محمّد می‌کند. و ادریس را که در روایات 


۹۶۳ ۸٩ قصیده‎ 


وجودی جاودانه و نیز حکیم الهی است. در مکتب محمّد به شاگردی می‌نشاند. و این هردو 
مضمون در شعر عارفانة فارسی مکزر آمده است. 

۸ تا ۳۶ باز ستایش پیامبر است که دین او بیماری تمام عالم راکه جهل و گمراهی است؛ 
درمان می‌کند؛ و او در پیشگاه حق شفیم همه است تا به بهشت راه یابند. و نیز شفیع آدم است که 
لغزش او موجب راندن او از بهشت شد. در بیت ۳۹ عیب را به عالم اشرار؛ یعنی ِ اشرار را. 
دربیت ۴۰ می‌گوید: او سروٍ جویبار الهی است؛ یعنی در راه حق بیش از همه انبیا جلوه دارد. و 
لس او وجود فردی اوء هم مرشد دیگران, و هم مانند سرو تر و تازه و استوار است. در بیت ۴۱ 
عصمت ععنی این که خدا بنده را از لغزش حفظ کند. و معنی بیت در مصراع دوم روشن‌تر 
می‌شود که محمّد. سایهٌ انگشتانش بر عبارت قرآن که سخن پروردگار است. نیفتاده. یعنی در 
وحی الهی تصرّفی نکرده است. در بیت ۲۲ نظر به معجزه شوْالقمر است و معنی ايه ۱ سور 
قمر (۵۴) که قیامت آمد و ماه به دو نیمه شد و در نض آیه سخن از اعجاز پيامبر نیست. اشاره به 
این است که در قيامت همه چیز را دگرگون می‌بينيم. به دست چو آفتاب یعنی با دستی که مانند 
ید بیضای موسی درخشان بود. در مصراع دوم نظر به بعض روایات است که محمد سایه 
نداشت. و ابر بر او سایه می‌افگند! در بیت ۴۳ چهار پیره خلفای راشدین‌اند (- فصید؛ ۶۰:۲ چهار 
این) و زبان در دهن کرد ینی نزدیک و خصوصی گفتگومی‌کرده است. در مصراع دوم نظر به 
این روایت مشهور است که وقتی حسن و حسین کودک بودند. محمّد با آنها بازی می‌کرد و آنها ر 
بر پشت خود می‌نشاند و...(!). در بیت ۴۴ مهرآزمای به معنی مهرورز و خاطرخواه است (> 
تصید؛ ۳۷:۶۸). مره بازوی محمّد تعویذ یا دعای حفاظت او(؟) و شاید نظر به مهر نت است؛ 
نطهٌ سپیدی در پشت شانه او که آن را ممنان نشان نبّت دانسته‌اند. جان و عقل انسانها شیفته 
بوّت و هدایت اوست و انس و جنْ عاشق او هستند -مطابق روایات سیره نبوی. پیأمپر موهای 
بلندی هم داشته است - در بیت بعد دو زلف ای کنایه از پیوند او با ممنان و معتقدان است. که 
رشته استوار پیوند با خداست ( ی ۲۵۶ سور؛ بقره /۲) روز عید عید فطر یا عید قربان؛ يا هردو 
- روز شادی ممنان است» و شب قدر شبی است که دعای بنده را خدا می‌پذیرده و یک شب آن 
از هزار ماه بیشتر می‌ارزد؛ و نیز شب نزول قرآن است (- سور؛ قدر .)٩۷/‏ در ببت ۴۶ مُزوّق یعنی 
زینت دهنده کسی که جایی را برای جشن و شادی آماده می‌کند. سقف لاجورد آسمان است و 


فرش باستان این دنیای خاکی است ( فصید؛ ۲۴:۹۶ بساط باستان) و معنی بیت ایمن است که 


۱۶۴ نقد و شرح قصاید خاقانی 


وجود محمّد آرایش این جهان و حلال مشکلات این دنیاست. 

۷ تا ۵۲ سخن از معراج رسول است که مطابق روایات و در تفسیر اي ٩‏ سور نجم (۵۳) 
او در پیشگاه حق نا جایی به عرش الهی نزدیک شد که به اندازة دو کمان یا کمتر با حق فاصله 
داشت (+ تصید؛ُ ۶۲:۷۶ شرح قابَ سین از اذنی). در معراج» روح‌القدس یعنی جبرثیل رکابدار 
حضرت بود اما مطایق ززانات در بای درخت سدرالمَنتهن که مرز ناسوت و لاهوت است؛ 
ایستاد و گفت که از اینجا من اجازٌ پیش رفتن ندارم؛ لو دْثُ ال لاحترفث, اگر یک بند 
انگشت پیش‌تر بروم. سوخته‌ام (» قصید؛ ۵۱:۲ تا ۵۵)- گر یکی گامی نهم. سوزد مرا (مثنوی 
۰۱ ) در بیت ۴۹ خاقانی می‌گوید: باغ بهشت در مقایسه با جمال محمّد مانند خارهایی 
است که سر دیوار باغ می‌گذارند تا دزد از سر دیوار به درون باغ نرود؛ و به عکش دوزخ از غبار 
پای اسب او گلستان شده است. در بیت ۵۰ می‌گوید: عمامهٌ او بیش از خورشید جلوه دارده و 
خورشید تمام روشنی خود را برآن نثار می‌کند؛ و برجیس -مشتری» ستارةٌ حکما و فضاة - 
طیلسان خود راء ردای حکمت و قضاوت خود را نثار ردای محمّد و مرتبه نبوت او می‌کند. در 
بیت ۵۱ خاقانی به وصف معراج برمی‌گردد که پیامبر در اين سیر و سفر به یک لحظه به جایی 
رسید که از این جهان به اندازهٌ هزار سا اين دنیا دور بود. و در بیت ۵۲ منظور این است که اگر 
سخنی باید گفت که ارزش الهی و روحانی داشته باشد. وصف محمّد است. 

۳ تا ۵۷ پنج نوبت کوس و نقاره‌یی است که به وقت پنج نماز بر در » خلفا و فرمانروایان 
می‌نواخته‌اند ( تصید؛ ۱:۲ و تصید: ۳۹:۵) اما پنج نوبت الضّابرین یعنی رسیدن به مرتبه‌یی که 
شکیبایان مورد عنایت پروردگار وافع می‌شوند؛ و مضمون دو بیت ۵۳و ۵۴ از آبه ۱۷ سور 
آل‌عمران (۳) است: الضابرین و الصاوقین و لقاتین و المُفقین و مرن بالاسحاره و تعلیم 
کردن و درس گرفتن در اين راه را توضیح می‌دهد: از راستگویانْ وفاء از فرمانبرداران ادب. از 
پرهیزگاران حیاء و از آنها که عذرخواه به درگاه حق روی می‌آورند. زان بندگی بیاموز: یعنی 
همواره عذرخواه لغزش و غفلت خود باش. در بیت ۵۵ فرض یعنی نماز واجب. و حالات و 
حرکات بدن در نماز به حال شاخة گندم در برابرباد تشبیه شده است. در بیت ۵۶ رکوع آفتاب این 
است که وقتی به بالای آسمان می‌رسد. سرازیر می‌شود. معنی بیت ۵۷ روشن است. ۱ 

۸ تا ۶۱-اين چهار بیت دعای ختم قصیده است: دل شکسته دل نیازمند به عنایت حسق 
یت که 6 ای وان تانق ورس ٩‏ فصضل در زبان عرفا لطف پروردگار است که 


۹۶۵ ۸٩ تصده‎ 


بیش از شایستگی بنده باشد. و به فضل تو در گریخت؛ یعنی به للف تو پناه آورده است. در بیت 
۰ باز سخن از گریز از شروان و شروانیان است. و این مورد به حبس او در زمان شروان شاه 
اخستان ربط ندارد ( مقدمٌ این کتاب. ص ۲۴). در بیت آخر سعادت عقبا برای او رانده‌ای. یعنی 
مقدّر کرده‌ای که در آخرت سعادتی نصیب او شود و به بهشت برود؛ و در مصراع اخر منت دنیا 
یعنی تأمین زندگی این جهان؛ که خاقانی می‌گوید: آن را نمی‌خواهم» سعادت آن جهان را بده. 


موضوع قصیده: عزلت و فناعت. و ففر رهروان حق 

شماره ابیات: ۴۳۲ 

دربار؛ُ این قصیده: در این مجموعه قصاید بسیار است سروده‌هایی که در آنها خافانی از 
وه کر مان ان او ماع نت زار 
بی‌وفایی روزگار و بخل و ختِ همزمانان خود گله می‌کند. حتّی در ستایش‌نامه‌هایی 
که برای فرمانروایان می‌گوید نیز از اين گونه سخن پرهیز ندارد. این قصیده باید از 
سروده‌های سال‌های جوانی خافانی باشد که پدر و مادر او زنده بوده‌اند ( بیت ۳۴). 


کز جهان علامتِ انصاف شد نهان 
ای دل! کرانه کن ز میان‌خانة جهان 

و رواق ساز به دروازه عدم 
با و دواح پئه به سراپردة امان 

وبهار با جهان اعتماد نیست 
۱ دک ات اوه ور سا 

متا عیش. ز دوران منال پیش 
بهر مدار جسم. به زندان مدار جان 

باز را که قةْ عرش است جای او 
در دودهنگ خاک خطا باشد آشیان 

خاکدان دیو تماشاگه دلت! 
طفلی تو. تا ربیع تو دانند خاکدان 


۶۷ ٩۰ قصده‎ 


با درد دل. دوا ز طبیب امل مجوی 

کاندر علاج. هست تباشیرش استخوان 
مفریب دل به رنگ جهان, کان نه تازگی است 

گلگونه‌یی چگونه کند زال را جوان؟ 
آیی است بدگوار. و ز يخ بسته طاق پل 

سقفی است زرنگار. و ز مهتاب نردبان 
خورشید در سوادٍ دل تو کجا رود؟ 

تا بر سر تو خیم خضراست سایدبان 
کی باشدت نجات ز صفرای روزگار؟ 

با ,اشخت. خات:. صض ام "استتان 
بس زورقا که بر سر غرقاب این محیط 

بقزریی. شتا که یر نکر این . مش بادبان 
از اختر و فلک چه به کف داری ای حکیم! 

گر مغ‌صفت نه‌ای,. چه کنی آتش و دخان؟ 
رخ را که سرخ‌رویی از آآش دمیدن است 

فرداش نام چیست؟ سيه‌روي آن جهان 
طشتی است این سیهر و زمین خایه‌یی در او 

گر علم طشت و خایه ندانسته‌ای. بدان 
ار تنایص ان فان که 

کز بود غمگن اند. و ز ابود شادمان 
ز ایشان شنو دقیقةٌ فقره از برای آنک 

تصنیف را مصلف بهتر کند بیان 
جز فقر هرچه هست. همه نقشس عاریه‌ست 

اندر نگین فقر طلب نقش جاودان 
تن ول و هت دجاو ی ان 


فقرت ‏ هنوز نیست دوقله از امتحان 


۳۵ 


۶۸ نقد و شرح فصاید خافانی 


فقر سیاهپوش چو دندان فرو برد 
چاه سیپیدکار کند خاک در دهان 

چون عرٌ عزل هست, غم زور و زر مخور 
چون فرّ فقر هست. دم از مال و مُل مران 

| تام خروی. چه کنی از گیا کلاه؟ 
۱ | سازٍ بارید. چه کنی نيشة ثبان؟ 

کس نیست در جهان که به گوهر ز آدم است 
گر هست. گو: بیا شجره بر جهان بخوان 

هرجا که محرمی است. خسی هم حریف اوست 
آری ز گوشتٍ گاو بود بار زعفران 

با ارزن است بیضهٌ کافور هم‌قرین 
با فرج استر است زر پاک هم‌قران 

اپخته. نیست مردم. شیظان وحشی است 
و آن دم که پخته گردد. ساطان انس و جان 

جو, تا که هست خام. غذای خر است و پس 


چون يخته گشت. شربت عیسای ناتوان 


وز روزگار دامن همّت ‏ فروفشان 
منشور ففر در سر دستار توست. رو 

منگر به تاج تاش و به طغرای شه‌طفان 
ان نکته یادکن که در آن قطعه گفته‌ای: 

زین بش اب‌روی نریزم برای نان 
امروز کدخدای برائّت تویی به شرط 

تو صدر دار. و این دگران وف آستان 
اهل عراق در عرق‌اند از حدیث تو 


شروان به نام توست شرف‌وان و خیروان 


۳۵ 


۹۶۹ ٩۰ فصده‎ 


شعرت در این دیار وحش خوش‌تر است, از آنک 

کشت از میان پشک. به آید به بوستان 
ای پای بستِ مادر و واماند:ة پدر 

را بوالیه» تو را دید دودمان 
همچون زمین زمن چه نشینی؟ ز جا بجنب 

پل تا شود خراب جهانی به یک زمان 
چون کوز: نقاعی. از انسردگان عصر 

در سینه چوش حسرت و در حلق ریسمان 
قومی مُطرّق اند به معنی,. چو حرف قوم 

مولع به نقشس سیم و مزر چو قلب کان 
چون گربه پرخیانت. و چون موش تقب‌زن 

چون عنکبوت جوله, و چون خرمگس عوان 
دین‌ور نه. و ریاضت کرده به دینور 

کیش مغان. و دعوت خورده به دامغان 
سرشان بر به خلت چو شکُر, چو مصطنی 

کانگند زیر پای ابوجهل. طیلسان 
یارب! دل شکست خاقانی آن ترش 

درد داش به فیض الهی فرونشان 
اینجا اگر قبول, ندارد از این و آن 

آنجاش کن تبول, علی‌رغم اين و آن 


شرح قصید؛ :٩۰‏ 

بیت ۱ تا ۵معنی بت اوّل روشن است. اما میان‌خانه جهان, علاوه بر زندگی این دنیا؛ 
می‌تواند نظر به ناحیه شروان باشد که در جهان‌شناسی فدیم در اقلیم چهارم - خونیرس و 
ایرانشهر - قرار می‌گیرد. در بیت دوّم عدم» هستی بیرون از اين جهان, و درواقع هستی مطلق 
است. و به دروازه عدم طاق و رواق ساختن. یعنی دل از جلوه‌های این جهانی برگرفتن (-> قصبد؛ 


۵ عدم) و در مصراع دوّم هم سراپرده امان همان تکیه بر هستی بیرون از اين جهان است. در 
بیت ۳ سبز؛ٌ جوان را خاقانی به معنی سبزه‌یی که زود از میان می‌رود به کار برده -و قافیه شعر 
این طور جور آمده است -.. در یت ۵ آن باز که جای او قلةْ عرش است و عقابی بس بلندپرواز 
که نباید در دودکش سرای دنیا آشیان کند» انسانی است که در بند جلوه و جلای این جهان نباشد» 
۷ 

۶ تا ۱۴- در این ابیات خاقانی درس وارستگی و قناعت می‌دهد. و درواقع خود او مخاطب 
این اندرز است. خاکدانْ دیو دنیایی است که به شیطان تعلق دارد؛ دنیای خوبان نیست و در 
مصراع دوم می‌بنيم که نظر به اين مثل عرب دارد که راب ریغ المّبیان خحاک» بهار کودکان 
است. و خاقانی می‌گوید: اگر کودک نیستی چرا به بازيچة دنیا و به‌این خاک‌بازی دل بسته‌ای؟ در 
بیت ۷ دردٍ دل یعنی غم صاحب‌دلان, که غم پیش و کم این دنیا ییست؛ طبیب ال یعنی خود 
آرزو که درد است و درمان نیست. تباشیر مغز نوعی نی خیزران است که در طب سنتی مصرف 
درمانی داشته, و گویا سود استخوان را به تب به جای آن به کار می‌برده‌اند! (-» قصید؛ ۱۵:۹۶ 
ر تصید؛ ۵:۹۸)... در بیت ٩‏ می‌گوید: جریان زندگی در دنیا مثل آب بدگواری است که روی آن یخ 
بسته, و این پلی نیست که تو پای برآن بگذاری و بگذری؛ و در مصراع دوّم هم نردبان از تاش 
ما یعنی نردبانی که با آن به سقف زرنگار آسمان نمی‌توان رفت. در بیت ۱۰ خورشید» نور 
معرفت است. سواد به معنی دورنمای شهر و روستاهای اطراف آن است. اما سواد دل به تاریکی 
دل هم اشاره می‌کند که نوری در آن نمی‌تابد. نیز سواد دل در تعبیرات عارفانه. نقطه‌یی است در 
دل که مرکز محبّت حق است. شویدا. خیمةٌ خضرا آسمان است امّا در اینجا خاقانی به بخت و 
طالع نظر دارد. تا هنگامی که امید به بخت و طالع تو را از سیر معنوی باز می‌دارد نوری در دل تو 
نمی‌تابد. در پیت ۱۱ صفرای روزگار یعنی خشم و غضبی که از دنیا در درون توست. از حرص 
این دنیاء و باز خضرای آسمان یعنی ستاره و بخت. درییت ۱۲ زورق‌های بسیاری که در غرقاب 
این آقیانوس جهان غرق شده. زندگی‌ها و جاه و جلال گذشتگان است. و هرچه از اين زورق‌ها 
غرق می‌شود. اين غرقاب سیر نمی‌شود. در بیت ۱۳ مُمصفت را خاقانی به معنی آتش‌پرست 
ب‌کار برده است -و در ادب فارسی کلمهٌ مغ و دير مغان برای همه غیرمسلمانان یکسان به کار 
می‌رود (-» فصیده ۱۰:۱۲ فصیده ۱) در مصراع دوم بیت ۱۳ 0 اختران اسان نا ات 


اثیره و ذخان به معنی دود. خود آسمان, و در ضمن ناظر به آداب اتشکده زردشتنان است»:و 


۹۷۱ ٩۰ فصیده‎ 


جان سخن این که به گردش آسمان و تأثیر طالع» دل نباید بست. در بیت ۱۴ با توجّه به تعبیر و 
ول تشن دمیدن یعنی شیفته دنیا شدن و شادی این جهان, که سیه‌رویی در پیشگاه 
تفی ایتک 

۵ تا ۲۲ علم طشت و خایه, نوعی شعبده‌بازی است که پوست تخم‌مرغ را؛ نشکسته خالی 
می‌کردنده در آن چند قطره جیوه با چند فطره آب می‌چکاندند. و آن را زیر طشتی در آفتاب 
می‌گذاشتند. و حرارت آن را به حرکت می‌آورد. معنی بیت ۱۵ این است که زندگی انزفردتا 
بازیچه و شعبدهبازی است. به آن دل نباید بست. در دو بیت بعد «دقیقةٌ فقره صوفیان را بیان 
می‌کند که نداشتن نیست. نخواستن است و بی‌نیازی از خلق. در بیت ۱۸ و ۱٩‏ فقر تعّق بنده به 
پروردگار و آزادی از دلبستگی‌های عارية دنیاست. جاه و آب یعنی شهرت و مقام: و آب روی 
دنیایی؛ و دو فلّه مقدار آبی است که برای وضو پاک است و به آن کر می‌گوييم. تا در بند دنیا 
هستیء از آزمایش راه حق پیروز بیرون نمی‌آبی؛ و در راه فقره کسی نیستی. در بیت ۲۰ به این 
سخن نظر دارد که امه وا اجه ما تعیرفقر سیاه‌پوش یعنی را مردان حق که به ظاهر نور و 
جلائی ندارد. دندان فرو برد یعنی تو را شکار کند. جاه سپیدکار بعنی جلوه دنیایی که به ظاهر 
نورو جلائی دارد. معنی بیت این است که اگر فقر یله تو را صید کند. جاه و مقام اين دنیا دیگر 
جلوه نخواهد کرد و تو را نمی‌تواند گرفتار خود کند. در ییت ۲۱ عرٌ عزل یعنی عرّتِ بر کنار بودن 
از جاه و مقام. و معنی بیت روشن است. در بیت ۲۲ کلاه از علف همان جاه و جلال دنیاست. و 
در مقابل تاج خسروی سلطنتِ فقر است. در مصراع دم هم نيشة شبان؛ همان جاه و جلال 
بی‌ارزش است ( قصیده ۸ نيشه‌زنی شبان). 

۳ تا ۲۷- در اين دنیا کسی که اصالت آدمیزاد داشته باشد نیست. و اگر کسی مذعی است که 
فرزند آدم است. بگو شجرءٌ نسب خود را بیاورد و بخواند. در بیت ۲۴ خس همنشین دغل و 
نامحرم است. او مانند رشته‌هایی از گوشت گاو است که با زعفران مخلوط می‌کردند و به بهای 
زعفران می‌فروختند. در بیت ۲۵ سخن از حریف نامحرم؛ با تشبیه دیگری دنبال می‌شود: بیضه 
کافور گلوله‌های کوچکی از کافور است که بوی خوش دارد و دانة ارزن که ارزشی ندارد؛ ممکن 
است در کنار آن فرار گیرد. در مصراع دوم هم تشبیه حریف نامحرم به فرج استر است. و این رسم 
که فرج استر را با حلقه‌یی فلژی می‌پوشانده‌اند تا اسبها نتوانند با استرها آمیزش کنند. و این حلقه 
را رای استر خاض فرمانروایان از طلا می‌ساخته‌اند - نمی‌دانیم که اين رسم تا چه اندازه و دقیقً 


۹۷۲ نقد و شرح قصاید خافانی 


به چه صورتی رایج بوده است؟ و اطلاع از آنه از طریق همین اشاره‌های شاعران و نویسندگان در 
متون ادبی است - در بیت ۲۶ کلمهٌ ناپخته. نهاد جمله است و جدا خوانده می‌شود. فرد خام و 
ناآگاه انسان نیست. اگر پخته گردده بر انس و جنٌ پادشاهی می‌کند؛ و در حال و هوای اين قصیده. 
پخته کسی است که حقاینِ عالم فقر را درک می‌کند. در بیت ۲۷ شربت عیسای ناتوان؛ یعنی 
داروی شفابخش برای پیمار و باز نظر به همان پختگان فقر است که شفای دلهای بیمار اند. 

۸ تا ۳۳- تجوّد. بربدن از جلوه‌های اين جهانی و نیازهای ماّی, و طبعاً نامیختن با مردم 
زمانه است (- قصید؛ ۱۳:۸۵ ننهازوی ز صومعه‌داران شهر قدس). از جیب تجوّد سر برآر یعنی مجرد 
شو و از خلق بی‌نیاز باش. دامن همّت فروفشاندن هم تعبیر دیگری برای همین معنی است؛ 
کناره گیری و دوری از مردم (- قصید؛ ۲۸:۸۹ دامن از این خدای‌فروشان فروفشان, و > قصید؛ ۳۳:۶۲ 
تا ۲۵ همّت). در بیت ۲۹ منشور فقرء عنایتِ حق به مردان حقْ است که آنها را از دنیاداران بی‌نیاز 
می‌کند. تاش و طغان و عنوان‌هایی از این دست مکزر در سخن خاقانی می‌آید, و نظر به شخص 
معینی نیست. به طورکلی یعنی ارباب بی‌مروّتِ دنیا. کلم تاش هم که لقب و عنوان نیست؛ یک 
پساوند است که در ترکیب‌هایی مثل خیلتاش به معنی دو عضو یک خیل یا گروه سربازان می‌آید 
یادمان باشد که در زمان خاقانی آذربایجان و قفقاز ترک زبان نشده بوده و در فارسی آذری و 
زانی اين گونه واژههای ترکی رایج نبوده است در پیت ۳۰ مطلع فصید؛ٌ ٩۱‏ (قصید؛ بعد) را نقل 
می‌کند که فصیده‌یی است با همین وزن و قافیه. در بت ۳۱ بُراعت به معنی استادی در سخن» و 
بهشرط کدخدای براعت تویی؛ یعنی به حق و با شایستگی استاد سخنی, و این که دیگران وقفب 
آستان اند یعنی باید بر درگاه تو یا در پناه تو باشند. در بیت ۳۲ اهل عراق یعنی شاعران ولایات 
مرکز ایران, عراق عجم. در عرق اند. یعنی از مقایسةٌ خود با تو شرمنده‌انه در برابر تو خود را 
ناچیز می‌بینند (» فصید؛ ۳ فصیده ۵۷:۷۲ و فصیده ۴۸:۸۴ شروان و خیروان» شروان و خیروان 
و شرف‌وان). در بیت ۳۳ منظور این است که بدی‌های شروان و شروانیان مثل کودی که به کشت 
می‌دهند. شعر تو را پربارتر کرده است. 

۴ تا ۴۲- هنوز پدر و مادر خاقانی زنده بوده‌اند؛ و او با آنها می‌زیسته يا خود را موف به 
زیستن در شروان می‌دیده است (-» تصید؛ ۲۸:۱ پای‌بست مادرم). بر بوالّیه به معنی مهربانی به 
پدر و مادر تعبیری از یه ۴ سور مریم (۱۹) است و خاقانی به خود می‌گوید: همه می‌دانند که 


نسبت به پدر و مادر خود مهربان و حق‌شناس هستی. در بیت ۵ زمن بعنی زمینگیر و 


۹۷۳ ٩۰ قصید:‎ 


بی‌حرکت؛ و در مصراغ دوم بل» بهل» یعنی بگذان اگر با رفتن تو دنیا خراب می‌شود بگذار 
بشود. در بیت ۳۶ افسردگان عصر یعنی مردمی که در آنها گرمی و محبّت نیست ( فصید؛ُ ۲:۹ 
فسردگان. و قصید؛ ۵:۹۲ فسرده‌دلان). خاقانی به خود می‌گوید: چرا مثل قرب می‌فروش در درون 
غضّه و خشم داری و خود را در این شهر گرفتار کرده‌ای؟ قرابه شیشه‌یی شراب دور گردنش یک 
بست شیشه داشته که زیر آن ریسمان محکمی می‌بسته, و برای حمل و نقل آن ریسمان را 
به‌دست می‌گرفتهاند. در بیت ۳۷ مطرّق به معنی؛ یعنی از نظر معنوی اسیر و گرفتار دنیا و 
دنیاداری. لمّا چو حرفب قوم» بعنی مثل سه حرف قاف و واو و میم که سر آنها گرد و مثل طوق 
است (-» تصید؛ ۵۵:۷۴ مطّق چو صفر). مولع به نقّ سیم یعنی حریص برای پول. و مزر چو 
قلب کان یعنی تقلبی و ناخالص مثل زر ناخالص که از معدن بیرون می‌آید. تفسیر دیگری هم 
می‌تواند داشته باشد که قلب کان» یعنی مقلوب این کلمه که می‌شود ناک؛ و به معنی تهی‌دست و 
افسرده و بی‌حال است. در بت ۳۸ صفات حیوانات و حشرات را به آن قوم مطوّق به رقیبان و 
بدخواهان خود می‌دهد. و عوان به معنی مأموران داروغةٌ شهر» گزمه‌ها؛ و در اینجا یعنی مزاحم 
دیگران. آنها مانند گربه خائن» مثل موش دزد مثل عنکبوت بافند؛ دام برای دیگران و مثل 
گزمه‌ها مزاحم همه اند. در بیت ۳٩‏ دین‌وّر به معنی دین‌دار است و خاقانی دینور را هم به معنی 
شهر دین‌داران گرفته است و نباید به شهرک دینور نظر داشته باشد. دینی ندارند, و مذعی 
ریاضت و عبادت در کنار دین‌داران اند. در مصراع دوم اشاره به دامغان در سخن خافانی منسوب 
کردن کسی به طرفداری از شیعیان اسماعیلی است که در مواردی پدرزن خود ابوالعلاء گنجوی را 
هم به آنها منسوب می‌کند (- قصید؛ُ ۵۶:۱۱ تا ۵۸ و قصید؛ ۶۰:۱۰۸). در بیت ۴۰ به خود اندرز 
می‌دهد که با این بدخواهان به ظاهر خوش‌رفتاری کن. چنان که محمّد(ص) با دشمنان آدب و 
خرش‌رویی داشت. اما در روایتی که پیامبر عبای خود را زیر پای دشمن پهن کرد سخن از 


عدی‌بن حاتم است. نه ابو جهل. معنی دوتنت اروش التنگا: 


۱ 


موضوع قصیده: گوشه گیری و قناعت 

شمارة ابیات: ۲۰ 

دربار؛ اين قصیده: در این مجموعة قصاید خاقانی» سخن از عزلت. قناعت. ترک علائق 
مادّی و دنیایی. و مناعتِ طبع و استغنا بسیار است اما همیشه گله از زمان و زمانه و 
خاصّه گله از شروان و بخل شروانیان هم با آن همراه است. این قصیده باید از سروده‌های 
روزگار جوانی خاقانی. و از سالهایی باشد که میان او و پدرزنش ابوالعلاء گنجوی 


درگیری‌هایی بوده است (» بیت ۸ و مقدمه این کتاب» ص ۱۸). 


رن نش .ابووی نریزم برای نان 

آتش دهم به روح طبیعی به جای نان 
خون جگر خورم. نخورم نان ناکسان ۱ 

در خون جان شوم. نشوم آشنای نان 
با این پلنگ‌همتی. از سگ بتر یوم 

گر زین سپس چو سگ دوم اندر قفای نان 
د گرم ماه و قرصة خورشید ننگرم 

هرگه که دیده‌ها شودم رهنمای نان 
از چشم زیبق آرم و در گوش ریزمش 

تا نشنوم ز سفرهٌ دونان صلای نان 
نتم کید کتک سایق تیم ستادلان 


پل تا فنای جان یوم در فنای نان 


۱۵ 


٩۱ قصیده‎ 


۹۷۵ 


نان‌شان چو برف. لیک سخن‌شان چو زمهریر 

من,. زادهٌ خلیفه. نباشم گدای 
آن را دهند گرده. که او گردکوه دید 

من کیمیای دین ندهم در بهای 
چون آب اسیا سر من در نشیب باه 

گر پیش کس. دهان شودم آسیای 
از قوت درنمانم. گو نان مباش, از آنک 

قوتی است معدهٌ حکما را. ورای 
چون آهوان گیا چرّم از صحن‌های دشت 

اندی که نگذرم به در ده‌کیای 
تا چند نان و نان؟ که زبانم بریده باد 

کاپ امید برد امید عطای 
آدم برای را از روضه دور ماند 

من دور ماندم از در همّت. برای 
اوموجنت: ارو ام در شش قدم 

او از بلای گندم. و من از بلای 
یارب! ز حال آدم و رنج من آگهی 


نان 


نان 


نان 


نان 


نان 


نان 


نان 


خود کن عذاب گندم. و خود ده جزای نان 


با کی ب4 ات تاکتن. و کین زخفها زنند 


بر گرده‌های ناموران گرده‌های نان ؟ 


نانم نداد چرخ, ندانم چه موجب است؟ 


ای چرخ ناسزا! دم من سزای نان 


بر اسمان. فرشتة روزی به بخت من 


منسوخ کرد ايت رزق از ادای نان؟ 


خاقانیا! هوا و هوان هم‌طویله اند 


۳ ۳ ۵ قدر تو» بشکن هوای نان 


۱ 


کآخر خدای جان نبود. کدخدای نان 


شرح فصید؛ :٩۱‏ 

بیت ۱ تا ۶ خاقانی در فصیدهٌ پیش به مطلع این قصیده اشاره‌یی دارد (» فصید؛ ۳۰:۹۰). در 
بیت اوّل روح طبیعی یعنی روح طبیعت پرست. جان حیوانی (> تصید؛ ۵۳:۱۰۸). در بیت ۲ هم 
در خون جان شرّم. یعنی آن روح نان‌خواه و مادذی را سس کشنم: در بیت ۳ پلنگ‌همتی تعبیری 
است که مناعت و بلندی طبع را با غرور همراه داد. همّت در این قصاید بیشتر به معنی طبع بلند 
و استغناء به کار می‌رود (-> تصید؛ ۳۳:۶۲ تا ۲۵). در بیت ۴ جرم ماه و فرصه خورشید را خاقانی 
مانند دو قرص نان مطرح می‌کند و اين تصویر در ذهن او مکوّر می‌آید (» قصبد؛ ۱۲:۲۴ و ۰۱۳ 
فصیده ۰۱۳:۴۶ قصبدة ۰۵:۳۹ قصبدة ۳:۷۳ و فصیده ۳۸:۸۵). در بیت ۵ زیبق به معنی جیوه و در 
اینجا قطره‌های اشک است. گوش خود را کر می‌کنم تا اگر مرا به سفرهٌ دنیاداران دعوت کنند؛ 
نشنوم (» قصید؛ ۲:۶ السّلا). در بیت ۶ پل» بهل» یعنی بگذار تا... (-> فصید؛ ۳۵:۹۰). 

۷ ۴ نان چون برف همان نان سپید در بت ۶ است به معنی نان مرغوب. امّا این ارباب 
بی‌مرّت دنیا اگر نانی به تو می‌دهند. مهربانی و خوش‌رویی همراه آن نیست (» قصید؛ ۳۲:۱ 
اّلت سکبا دهند از چهره. آنگه شوربا). زاده خلیفه یعنی فرزند آدم که مطایق آیهٌ ۳۰ سورة بقره (۲) 
خلیفه خدا در زمین است. در بیت ۸ گرده قفرص نان است و گرد کوه قلعة اسماعیلیان در نزدیک 
دامغان. و خاقانی اسماعیلیان را مکّر مغ و بی‌دین می‌گوید. و در سالهایی که با پدرزن خود 
ابوالعلاء گنجوی اختلاف پیدا می‌کند. او را هم سک دامفان و دانهٌ دام مغان می‌گوید (-» قصید؛ 
۰ و فصیدة ۶۰:۱۰۸). در نیت ٩‏ سر من در نشیب باد. یعنی خدا کند که سرافگنده شوم... در 
بیت ۱۱ ده‌کیا یعنی بزرگ ده يا مالک ده (» فصید؛ ۲۵:۳۹) اما ده‌کیای نان یعنی هرکس نانی و 
زندگی مرفهی دارد. در بیت ۱۲ آب امید یعنی آبرو و اعتبار این مفهوم. در بیت ۱۳ دورماندن از 
در همّت» یعنی بلندی طبع و استغنا را از دست دادن ( تصیده ۳۳:۶۲ تا ۴۵ همّت). در بیت ۱۴ 
می‌گوید: آدم را از بهشت راندند اما به دوزخ نبردنده وضع من از او بدتر است که برای یک مه 
نان بی آبرو شدهام. 


۵ تا ۲۰- بیت‌ها» خالی از طنزی نیست که نان و گندم را خدا باید عذاب بدهده زیرا آدم و 


1۷۷ ٩۱ قصید؛ه‎ 


فرزند آدم را عذاب داده‌اند. سه بیت ۱۶ تا ۱۸ به صورت سوالی خوانده می‌شود؛ و در بیت ۱۸ 
آیت روزی اشاره به ی ۲۲ در سور الاریات (۵۱) است: و فی السّماء رزفکُم و ما تژعدون و 
خاقانی از این چرخ ناسزامی‌پرسد که آیا از آن رزقی که به همه وعده داده‌اند. به بخت من حواله 
مرا باطل کرده‌اند؟ در بیت ۱٩‏ هوا یعنی آرزوهای دنیا؛ و هوان یعنی خواری و تحقیر که اگر 
کسی آرزوی دنیا دارد باید برای رسیدن به آن؛ تحقیر را هم پپذیرد هم‌طویله‌اند. یعنی هردو را 
کنار هم به یک طتاب بسته‌اند. در پیت ۲۰ بر خدا نویس یعنی از خدا بخواه و دادهٌ حق بدان, نه 
از مردم. معنی مصراع آخر این است: کسی که نانی به تو می‌دهد که خدای تو و آفرینندُ جان تو 
نیست به خدا تکیه کن. 


موضوع قصیده: اندرزن با اشاره‌یی به مرگ کافی‌الٍین عموی خافانی 

شمار؛ ابیات: ۲۳ 

دربار؛ٌ این تصیده: کافی‌الاین عمر» عموی خافانی در واقع پدر معنوی و روحانی او 
بوده: و از سالهای کودکی او را زیر بال حمایت و تعلیم خود داشته, و مرگ او در سال 
۵ش. که خاقانی بیست و پنج ساله بوده» ضایعه‌یی بس دل‌آزار در زندگی خاقانی 
بودهء و دیری در باد او و بر زبان او مانده است (- مقدمه این کتاب. ص ۱۶) در این 
مجموعه قصاید. سه قصیده ۰۱۶ ۱۰۶و ۱۳۲ نیز سوک‌نامه اوه و فصیده ۲۶ پاسخی 


سلّتٍِ عشاق چیست؟ برگ عدم ساختن 

گوهر دل را ز ت. مجمر غم ساختن 
بدرقه. چون گشت عشق, از بس بس تاختن 

تفرقه. چون گشت جمع,. با کم کم ساختن 
گرچه نوای جهان, خارج پرده زود 

جون تو در این مجلسی. با همه دم‌ساختن 
پیش سریر سران آبده دست باش 

تا اقم موه بفه خر اسان 
نزد فسرده‌دلان. قاعده کن همچو ابر 

و چهره دژم ساختن 


نتوان در خط دهر. خطٌ وفا یافتن 


نتوان بر سطح آب. نقش قلم ساختن 


۹۷۹ ٩۲ فصیده‎ 


عمر ه و لاف عیش؟ سرد بود. همچو صبح 

از پی یک روزه مُلک. چتر و علم ساختن 
تا کی در چشم عقل خار مغیلان زدن! 

تا کی در راه نفس باغْ ارم ساختن؟ 
رخش به هوای زر, بردن در پیش دیو 

پس خر افگنده‌شم مرکب جم ساختن؟ 
دل ز امل دور کن, ز آن که نه نیکو بود 

مضحف و افسانه را. چلذ به هم ساختن 
بر در شبهت مدار عقل, که ناخوش بود 

بر سر زند مغان, «بسم» رقم ساختن 
چند رصدگاه دیو بر در دل داشتن؟ 

چند قدمگاه پیل, بیتٍ حرم ساختن؟ 
بر سر خوان جهان. چند چو بربط مقیم 

سیله و دل را ز از جمله شکم ساختن؟ 
چند چو مار از نهاد. با دو زبان زیستن؟ 

چند چو ماهی به شکل, گنج درم ساختن؟ 
زر چه بود جز صنم؟ پس نیسندد خدای ۱ 

دل که نظرگاه اوست. جای صنم ساختن 
هین! که در دل شکست زالةٌ نفغز صور 

گوش خرد. شرط نیست جذر اصم ساختن 
زین دم شجزنمای. مگذر خاقان 

کز سر اين دم توان زاد عدم ساختن 
گرچه ز روی قضا بر تو ستم‌ها رود 

جز به رضاء روی نیست دفع ستم ساختن 
یوسفب دلها تویی, کایتٍ توست از سخن 


پیش ره لا خوان کم ساختن 


چون به شماخی تو را کرد قضا شهربند 
نام شماخی. توان مصر عجم ساختن 

عَم, ز جهان عبره کرد. عبرت تو این بس است 
نتوان با مرگ عم. برگي عم ساختن 

چون تو طریق نجات. از دم عم یافتی 
شرط بود قبله‌گاه. مرقد عم ساختن 

چون به در مصطفی, نایب حسّان تویی 


۳ 
فرض بود نعتٍ او حرز امَم ساختن 


شرح قصیدة :٩۲‏ 

بیت ۱ تا ۶ عُشاق عاشقان حق‌اند. و عدم هستی مطلق است که وجود صوری ندارد و با 
چشم سر دیده نمی‌شود (» تصید؛ ۳:۸۹) و برگ عدم ساختن؛ یعنی برای وصال حق و درک عالم 
نا ماود شدن, و در مصراع دوم بیت ۱ منظور این است که در راه عشاق, دل باید مانند مجمری 
که در آن بوی خوش می‌سوزانند. گرم و سوزان باشد. در بیت ۲ بدرقه نیروی محافظی است که با 
کاروان همراه می‌شود. اگر عشق با توست. هرچه بتازی باز باید بیشتر بتازی. تفرقه در زبان 
رهروان حق پرداختن به نیازها و جلوه‌های این جهانی؛ و جمع فارغ بودن از اين تفرقه است که 
اگر کسی از آن تفرقه فارغ باشد. امکاناتِ اين جهانی او هرچه کمتره بهتر است. در بیت ۳ نوای 
جهان خارج پرده رود یعنی دنیا و دنیاداران این عوالم معنوی را درک نکنند؛ و در مصراغ دوم تو 
شا ورد دنیا هستیء و باید با این جمع و این دنیا دمساز باشی. در 
بیت ۴ سران, بزرگان مجلس عشّاق‌انده و آب‌ده دست یعنی کسی که در خدمت آنهاست و برای 
شستن دست آنها ظرف مخصوص - آفتابه لگن! را پر می‌کند و می‌آورد. پشت خم کردن ابراز 
اطاعت و خدمت است. امّا نات مسلّم بو یعنی تا آنها تو را به خدمت بپذیرند. در بیت ۵ 
فسرده‌دلان کسانی هستند که این عوالم را درک نمی‌کنند (-> قصید؛ ۳۶:۹۰ افسردگان) و معنی بیت 
این است که با آنها هم مهربان باش, مثل ابر که در درون آتش (برق) دارد ما بر همه رحمت و 
لطف می‌بارد. قاعده کن؛ یعنی این را به صورت روش همیشگی داشته باش. در بیت ۶ می‌گوید: 
از همه انتظار درک و وفا داشتن مثل این است که روی سطح آب نقاشی کنی با چیزی بنویسی. 


۸۱ ٩۲ تصیده‎ 


۷ تا ۱۳ لاف عیش در اینجا یعنی از زنده ماندن خود سخن گفتن؛ مثل صبح که جلوه‌یی 
می‌کند و نمی‌پاید. در بیت ۸ خار در چشم عقل زدن یعنی عقل خود را کور کردن و امور واضح و 
معقول را نفهمیدن, و به شادي نفس دل خوش کردن. در پیت ٩‏ هرا به معنی آویزه‌های زین و 
برگ اسب است. جم در سخن خافانی بیشتر به معنی سلیمان است -می‌دانیم که اجزای بسیاری 
از اسطور؛ جمشید به اسطوره سلیمان در تورات راه یافته, و روایات اسطرره‌یی در فرهنگ 
ملّت‌ها سفر می‌کنند و مسیر تاریخی آنها را به دّت نمی‌توان یافت - در اینجا اشاره به گوشه‌یی از 
زندگی سلیمان است که خاتم او گم شد و دیوی که آن را یافته بود چندی بر جای سلیمان 
نشست (+ فصید؛ ۴۲:۵ و قصید؛ ۶۸:۶۲) اما معنی بیت به عفل و نفس در بیت پیش برمی‌گردد که 
اسیر نفس بودن مثل اين است که آن دیو را براسب شاهانه بنشانند و سلیمان عقل یا دل را بر 
خری که شم او شکسته و قادر به راه رفتن نیست. در پیت ۰ دل را به قرآن؛ و أمَل (هوس) را به 
کتاب افسانه مانند کرده است و کسی این دو کتاب را در یک جلد صحافی نمی‌کند این مضمون 
ريشه در بازار کتاب فرون پیش دارد که کمیابی کاغذ و مصالح کتاب. باعث می‌شد که یک وراق 
چند کتاب را با هم جلد کند با کتابی را در حاشيٌ کتاب دیگر بنویسد - در پیت ۱۱ شبهت یعنی 
اطمینان نداشتن از حلال و حرام يا مجاز و ممنوع بودن چیزی, اما عقل را بر در شبهت داشتن 
یعنی امور معقول را با شک و تردید نگاه کردن؛ و این کار مانند آن است که تفسیر پهلوی اوستا 
(زند) را تحریر کنند و بالای آن بسملّه بنویسند! در بیت ۱۲ رصدگاه برج نگهبانی در مرز 
ولایات یا بر دروازةٌ شهرهاست. و باز سخن خاقانی ادامهٌ پیت ۱۰ و نظر به مقام دل و عفل 
است: دل را نظرگاه شیطان نباید کرد این مانند آن است که کسی پیل‌های سپاه ابرهه را به حریم 
کعبه راه بدهد (-» قصید؛ ۰۱۲:۱ تصیده ۳۱:۴۵ و تمام سور فیل, سور؛ ۱۰۵ قرآن). درییت ۱۳ شکم 
حریصان دنیادوست را به کاسه بزرگ بربط مانند کرده است. 

۴ تا ۱۸-سخن از دورویی و ریای خلق است؛ و خاقانی آنها را به مار تشبیه می‌کند که 
زبانش دوشاخه است. یا به ماهی که پولک‌های روی پوستش مثل سکه‌های نقره (درم) است ما 
به‌ظاهر, و نه واقعی. در بیت ۱۵ می‌گوید: زر و ما دنیا بت است و اگر دل به آن بسپاری» دل را 
که نظرگاه خداست. بت‌خانه کرده‌ای هثل فلویکم و آعماللکم - در بیت بعد نفخ صور؛ 
به‌معنی وقوع رستاخیز و برپا شدن قيامت نیست. خاقانی اين تعبیر را به معنی هشدار حق به کار 


برده و مانند قيامت به زلزله مانند کرده اشی (» سوره ۹۹ فران : سوره زلرال). در برابر هشدار حق 


گوش را نباید ناشنوا (اصم) ساخت. اما جذر اصم یک اصطلاح رباضی است که اگر از عددی 
جذر بگیریم و جذر آن عدد صحیح درنياید. آن را عدد اصم می‌گوييم. عدد شانزده اصم نیست؛ 
جذر آن چهار است اما پانزده جذر عدد صحیح ندارد (> قصید؛ ۵۲:۷۴). در بیت ۱۷ دم 
معجزنمای همان هشدار حق و دل‌آگاهی مرد راه حق است. و زاد عدم یعنی آمادگی درک ظ 
غیب ( بیت ۱: برگ عدم). معنی بیت ۱۸ روشن است. 

٩‏ تا ۲۳- در این پنج پیت خاقانی خود را می‌ستاید. اشاره‌یی به مرگ عموی خود می‌کند؛ و 
قصیده را با یک بیت در ستایش پیامبر تما می‌کند. در پیت ۱٩‏ شعر خود را به غله و مایْحتاجی 
تشبیه می‌کند که بارگاه بوسف در مصر به گرسنگان در فحط هفت ساله می‌داد: یعنی همه 
به‌سخن خاقانی یا افکار او نیاز دارند! در بیت ۲۰ شماخی مرکز ولایت شروان به دلیل نعمت 
سخن خاقانی مانند مصر می‌شود! در بیت ۲۱ عم ز جهان عبره کرد یعنی کافی‌لذین عمر از دنی 
رفت. و مرگ او را نباید بهانة مطرح شدن خود در میان خلق کرد و فقط باید مرقد او را قبله گه 
خود کنی؛ یعنی حرمت او را از باد نبری. در بیت آخر ستایش رسول را نیز وظیفةٌ خود 
می‌شمارد و خود را جانشین خُشانبن ثابت؛ ستایشگر معاصر پیامبر می‌گوید» و مکوّر 
خوانده‌ایم که همین کافی‌الاین عمر در سالهای جوانی خاقانی. او را به خاطر مدح پیامبر ان 


عجم خوانده بود ( همقل مد این کتاب ص ۶ 


موضوع قصیده: گوشه گیری و اندرز به دیگران 


شماره ابیات: ۲۵ 


درباراٌ این قصیده: این قصیده با توجّه به پیت آخر آن» در زمانی سروده شده که پدر و 


مادر خافانی زنده بوده‌اند» و او بابد در اواخر جوانی با میان‌سالی نو ده باشد ۰ قصیده 


شروان و از شروانیان گله دارده سخن از مناعت و استغنای طبع می‌گوید و همّت خود ر 
بالاتر از جلوه‌های دنیایی می‌داند (مه بیت ۱۸) 


ناگزران دل است. نوبت غم داشتن 
صاحب حالت شدن, حلةْ تن سوختن 
سر به تمنّای تاج دادن, و چون بگذری 
زین سوی چیحون توان کشتی و پل ساختن 
پیش بلا واشدن. پس به میان دو تیغ 
چون به مصاف سران, لاف شهادت زنی 
نقش بت و نام شاه بر خود بستن چو زر 
تات ز هستی هنوز, یاد بود کفر و دین 
تا که تز از تیک و یذ قسعواشب استن 
بی دم مردان. خطاست بر بی مردان شدن 
شاهد دل در خراس, رخصه انصاف نیست 
تشنه بمانده مسیح. شرط حواری بود 
قن کدر از آب و جاه. پایةٌ عزلت گزین 


جبهت امال را داغْ عدم داشتن 
خارج عادت شدن, علة غم داشتن 
هم سر و هم تاج را نعل قدّم داشتن 
هردو, چو ز آن‌سو شدی, از همه کم داشتن 
همچو نشان دو مُهر. خوی درم داشتن 
زفت بود پیش زخم: بانگ ألّم داشتن 
وانگهی. از بیم گاز. رنگ سَقم 


بتکده را شرط نب نیست بیت حرم داستن 


داشتن 


و 


رو, که نه‌ای همچو صبح مردٍ علم داشتن 
کف جم احمقی است خاتم جم داشتن 
بر ره اوباش طبع. قصر ارم داشتن 
لاشة خر ز آپ خضر سیرشکم داشتن؟ 
کز سر عزلت. توان ملک قدّم داشتن 


۳۵ 


۸+۴ 


چون به یکی پاره پوست. شهر توانی گرفت 
عادتِ خورشید گیر, فرد و مجوّد شدن 
دیگ امانی مَی. تات نباید ز طمع 
از در کم‌کاسگان لاف فزونی زدن 


نقد و شرح قصاید خاقانی 
غبن بو د در دکان. کوره و دم داشیل 
چند به کرد ماه خیل و حشم داشتن؟ 
پیش کسان کبچه‌وار, دست به خم داشتن 


وز دم لایفلحان گوش عم داشتن 


همّت و آن‌گه ز غیر برگ و نوا خواستن؟ 
آنگه ضخاک‌وار 


عیسی و آن‌گه به وام, نيل و بقم داشتن؟ 
لاف فریدون ردن» و سلطنت و شبطنت هردو به هم داشتن 1 
چند پی کار آب بر ره زردشتیان؟ 


شقیت. اماتالعت: مان ارانه- انت 


عقل که کسری‌فش است. وقفب ستم داشتن؟ 
ترک چنین آب. هست آب کرم داشتن 
نیست به فتوای عقل. گرگ به رم داشتن 
از پی کشت رضاء چشم به نم داشتن 


و 


سینه به غوغای حرص بیش میالای از آنک 
بهر چنین خشک‌سال, مذهب خاقانی است 
از سر تسلیم دل. پیش عزیزان فقر حلقه به گوش آمدن, غاشیه هم داشتن 
دل والذین. بستة شروان شدن پیش در اهل بیت. ماتم عم داشتن 
شرح قصید؛ :٩۳‏ 

بیت ۱ تا ۷ ناگزران یعنی ناگزیر و اجتناب‌ناپذیر (- تصید؛ ۲۹:۱۲۵). انگار که دل باید غم 
داشته باشد. و آرزوها مُهر نابودی بخورد. در بیت ۲ می‌گوید: برای رهایی از آرزوهاء باید احوال 
روحانی پیدا کنی؛ و تن را که پوشش روح است بسوزانی؛ از آنچه عادت و مطلوب توست 
بگذری, و در غم تنها بمانی, مثل زنی که از شوی خود جدامانده و چندی باید عدّه نگه دارد و از 
آمیزش دوری کند. در بیت ۳ تکیهٌ سخن؛ روی «چون بگذری» است. ممکن است تو در پی 
جلوه‌های دنیاباشی و جان بر سر آن بگذاری, ما با فنای آن جلوه‌هاه نه غم تاج داری و نه حتی 
شتن از این مرحله را به حال مسافری مانند می‌کند که از رود پُرآب 
جیحون با کشتی یا از روی پل می‌گذرد. و در آن سوی جیحون نه به کشتی نیاز دارد و نه به پل. 
در بیت ۵ سخن از دشواری‌های سیر باطن و بریدن از جلوه‌های دنیایی است. مثل این است که 
در میدان جنگ از دو طرف به تو شمشیر بزننده و ندانی که از دام طرف باید دفاع کنی؛ با مثل 
باید به سکه‌یی بدل شود؛ و از بالا و پایین میان دو کوب دستگاه 


اندوه سر! در بیت ۴ گزذ: 


نقره‌یی که میان دستگاه ضرایی 


ضربه می‌خورد و نقش می‌گیرد. در بیت ۶مصافي سران یعنی خود را در صف بزرگان - در اینجا 


۹۸۵ ٩۳ قتصیده‎ 


رهروان راه حق - قرار دادن و دعوي فنای خودی کردن. اگر مرد راه حفی؛ از رنج اين راه و کم و 
کاست زندگی نباید بنالی. در بیت ۷ سخن این است که اگر تو از رنج راه ناله کنی. مثل این است 
که طلا را در دستگاه ضرابی بگذارند تا نقش و نام شاهی را برآن سکه بزنند. و آن طلا از فشار دو 
کوب ضرّابی دردش بیاید؛ و تمام این هفت بیت در همان مصراع اوّل فصیده خلاصه شده است. 

۸ ۲ هستی در اینجا بعنی وجود فردی و احساس این که من هستم. و این که کسی از 
دین‌داری و پرهیزگاری خود سخن بگوید و به فرقِ کافر و مژّمن بیندیشد. دلٍ چنین کسی 
بت‌خانه است و حرم اسرار حق نمی‌شود؛ و در بیت ٩‏ مرد عم داشتن؛ بعنی کسی که هستی 
خود و نیک و بد دیگران را نمی‌بینده و به فراتر از این هستی مادّی می‌اندیشد و عَلْمدار آن راه 
است. در بیت ۰ دم مردان یعنی نس پاک رهروان حق, که اگر کسی آن را ندارد همراهی مردان 
حن برای او. مثل این است که خاتم سلیمان را به کسی بسپارند که لیاقت یا بخشندگی سلیمان در 
او نباشد. در بیت ۱۱ شاهلٍ دل خود دل است که به عروسی یا زیبارویی تشبیه شده است. 
خراس آسیایی است که سنگ آن را حیوانی می‌گرداند - خر با گاو یا استر! و در اینجا یعنی جای 
چهارپایان که انسان را در آن نباید منزل داد. اما شاهٍ دل در خراس باشد. یعنی دل از بند علائّق 
دنیایی آزاد نباشد. اوباش طبع هم یعنی آنچه طبع و وجهة نفسانی انسان را حفظ یا راضی 
می‌کند. برای آن که دل از خراس دنیا آزاد شود؛ نباید اسباب خشنودي نفس را فراهم کرد. دربیت 
۲ هم دل به مسیح تشبیه شده است و و جهه این جهانی به حواری؛ و وفتی مسیح تشنه است؛ 
حواری نباید با نوشیدن آب حبات. وجود دنیایی خود را سیراب کند. لاشهٌ خر وجهة مادّی و تن 
ان تا 

۳ تا ۱٩‏ آب و جاه یعنی آبرو و مقام. و ملک قَدّم یعنی پیوند با عالم غیب. قِدم هستی 
ازلی و ابدی پروردگار است. در پیت ۱۴ پاره پوست. پیش‌بند چرمی کاوه آهنگر است که در قیام 
فریدون درفش آزادی ایران از ستم ضخاک شد, و در اين پیت عزلت به پاره پوست. و آب و جاه 
به کوره و دم کاوه تشبیه شده است. در بیت ۵ مجزد شدن, ترک علائق دنیایی و دل برگرفتن از 
جاه و جلال زندگی است (» قصید؛ ۲۸:۹۰ ز جیب تجرّد برآر سر) و در مصراع دوم خیل و خشم 
مام. ستاره‌های آسمان است و ماه با آن خیل و حشم به نور خورشیلٍ مجرّد نیاز دارد (-> فصبده 
۹ آفتاب مجرد). در بیت ۰۱۶ امانی جمع مت به معنی آرزوست. و دست را کبچه‌وار پیش 
کنبان داشتن یعنی از مردم کمک خواستن گدایی. دواست ۷ کم‌کاشگان یعنی بخیلان (-» قصیده 


4 سیهکاسه). لایفلحان یعنی آنها که در راه حق رستگاری ندارند. و این بیت وصف همان 
آرزوپروران و گدایان است که به بخیلان امیدوار می‌شوند. و از دنیاداران انتظار جواب موافق 
دارند. در پیت ۱۸ همّت استغناء و بلندی طبع است (- قصید؛ ۵۲ که اگر کسی مناعت 
دارده نباید از دیگری کمک بخواهد. در مصراع درم اشاره به روایتی است که عیسی چندی در 
یک کارگاه رنگرزی کار می‌کرد؛ و هرچه به آو می‌دادند» همه را در یک حم می‌ریخت. و هریک را 
به رنگی که می‌خواستند درمی‌آورده و موا خم او مواة دنیایی -نیل یا بَم -نبود (- فصید 
۷۲ یَقّم چوبی است که رنگ ترمز از آن درست می‌کنند... 

۰ تا ۲۵-کار آب؛ شراب خواری است ( فصید؛ ۳۹:۴ قصید؛ ۲۰:۱۴ تا ۲۲). در نظر مژمنان 
و از جمله خاقانی» مستی شراب عقل را از کار می‌اندازد. و در این بیت عقل کسری‌فش؛ بعنی 
عقلی که مانند کسری به عدل پای‌بند است. و می خوردن ستم به اوست. در پیت ۲۱ ماءالجنب 
یعنی آب انگور که انسان را به آتش دوزح می‌برد. و ترک آن حفظ آب‌روی کرم و بزرگ‌منشی 
است. در یت ۲۲ حرص را در سینه به گرگ در گله تشبیه کرده است. چنان سینه‌یی جای عشق 
رهروان حق نیست. در بیت ۲۳ خشک‌سال خشک‌سال کرم و دین‌داری است که خاقانی باید این 
دنیای قحط‌زده را با شک آبیاری کند. در بیت ۲۴ عزیزان فقر یعنی عزیزان حق که در راه فقر -نیاز 
به حق و بی‌نیازی از خلق - اند. و خاقانی غلام آنهاء و غاشیه کش مرکب آنها در راه حن است. ام 
برای رضایت پدر و مادر در شروان که آن را دوست نمی‌دارد می‌مانده و باد عموی 
درگذشته‌اش کافی‌الاین عمر را گرامی می‌دارد که مریّی و حامی او بوده است (- مقدمة این کتاب: 
و فصیده‌های ۰۱۶ ۰۲۶ ۲ ۱۰۶ و ۱۳۰). 


۱۰ 


موضوع قصیده: گله از روزگار گوشه گیری» و ستایش پیامبر 

شماره ابیات: ۵٩‏ 

دربار؛ُ این قصیده: گله از روزگاره شکایت از شروان و شروانیان سخن از حسادت و 
دشمنی شاعران دیگر و گاه‌گاه تمام مردم زمانه را بخبل و بی‌مروّت و بی‌وفا خواندن 
در این مجموعهٌ قصاید خاقانی بسیان و تعبیرها و مضامین آن مکزر است. در پنجاه و نه 
بیت این فصیده هم تنها چند بیت در ستایش رسول است. و آن ستایش‌های پرمفز و 
زیبایی که در سیزده فصیده این مجموعه از پیامبر می‌خوانیم» در اين فصیده ٩۴‏ نیست. 
در ابیات این قصیده هم ناپختگی‌هایی هست که آن را مناسب با سالهای جوانی خاقانی 


ضمان دار سلامت شد دل من 
امل, چون صبح کاذب کشت کم‌عمر 
به وحدت. رَستم از غرقاب وحشت 
نشاید بردن اند جز به انده 
دلم آیستن خرسندی آمد 
چو حرص اسود. مه روزه مه روزی 
از آتش طعمه خواهم داد دل را 
ببین هر چاشت. باری سر طائر 
حسبی له 
نه با یاران کمر بندم چو غنچه 


سلیمان‌وار مهر 


که دارالملک عزلت ساخت مسکن 
چو صبح صادق وا نگ :روش 
۳ رسته گشت از چاه بیژن 
چو گشتم ز انم عزلت ممکن 
نشاید کوفت آهن جز به آهن 
اکن اد مادر روری سترون 
چو دیده رفت. مّه روز و مه رورن 
چو دل خرسند شد, گو: خاک خور تن! 
به خوان هتم مرغ من 
مرا بر خاتم دا .ند مس 


نه بر خصمان سنان سازم چو سوسن 


۳۵ 


۳۵ 


۹۸۸ 


نخواهم چارطاق خیمة دهر 
مرا یک گوش ماهی بس کند جای 
جهان انباشت گوش من به سیماب 
هو اتوو. شتر. اش 
در اين پیروزه طشت از خون چشمم 
اگر نه تشرد نبا رتش این طشت 
من اندر کنج و دونان بر سر گنج 
عجب ترسانم از هر ماده طبعی 
لکامم پر دهان افکند ایام 
زبان مار من, آعنی سرٍ کلک 
کشد چون مور بر کزدم‌دلان خیل 
بینی جز مرا نظمی محتّق 
نیارد جز کافور 
نه نظم من به بیتٍ کس مزر 


نه پیش من دواوین است و اشعار 


درخت هید 


ضمیر من امير اب حیوان 


کبو ترخانة روحانیان را 
سفال نو شود گردون. چو باشد 
برای قحطسال اهل ‏ معنی 


اگر ناهید در عشرت‌گه چرخ 
ببخشد مشتری دستار و مضصحف 
از اين نور اند غافل. چند اعمی 
از اين مشتی سماعیلن ایام 
همه قلب وجود و شولهةٌ عصر 
همه چون دیگ بی‌سر زاده اوّل 


چو موسیجه. همه سر بر هوا کش 


نقد و شرح فصاید خافانی 


و گر سازد طنابم طوق درن 
دهان مار. چون سازم نشیمن؟ 
تاو ها وم رگا ایم. ور 
از آن. طرثان همی‌بارم به دامن 
همه آفاق, شد بیجاده معدن 
لپالب بودی از خون دل من 
مس در گلشن و عنقا به گاخن 
اگرچه مدع فحلم در 
که چون 51 بودم نیز و وسن 
کز او شد نهر حکمت معیّن 
که خیل مور کژدم راست دشمن 


نیابی جز مرا نثری مبرهن 
نریزد جز درخت مصر روغن 


نه عقدٍ من به در کس مزیّن 
ه عیسی را عقاقیر است و هاون 
زبان من شبان وادٍ ایمن 
نقط های تق کلک من. ارزن 
عروس خاطرم را وقت زادن 


همی‌بارم ز خاطر, سلوی و من 


سراید شعر من بر سازٍ ارغن, 
دهد مریخ حالی نیغْ و جوشن 


در اين نطق اند مُنکر, چند الکن 


از اين جوقی سرائیلی برزن 


نعایم‌وار, اش‌وان. .و ویفن 


و 
چو دم سنجه, همه سر بر زمین زن 


۴۳۵ 


۵۵ 


٩۴ تصیده‎ 


همه بی‌مغز و از بُن يافته قدر 


کوفیان تلقين گرفته 


حد یت 


۹۸۹ 


که از سوراخ قیمت یافت سوزن 


به اسناد و به قالاقال و عن‌عن 


عمودٍ رخش را سازند قبله نهند آن‌گاه تهمت بر تهمتن 
لقب‌شان در مصادر کرده منعول دو استاد. آن ز تیران, اين ز زوزن 
فرنجک‌وارشان بگرفته آن دیو که سریانی است نامش خورخجیون 
نداند طبع این حاشا ز حاشا نداند فهم آن بهمن ز بهمن 
اد مه بط وک از تام فا امروان: 
مرا در فارسی فحشی که گویند ‏ به ترکی چرخشان گوید که سن‌سن 
چو من لاحول کردم طاعنان را به گرد من کجا یارند گشتن؟ 
نه من دنبالشان دارم به پاسخ نه جنگ حیز جوید گیو و بهمن 
ز ی آه من. آن دید خواهند ‏ که از آتش نبیند هیچ خرمن 
که با فیل,. آن کند طیر ابابیل که نکند هیچ غضبان و فلاخن 
تب زبع آمد ایشان راء که امم به‌گرد ژبع مسکون یافت مسکن 
عجب نی گر شب فلاد.. أخقد . . وان اش اصنام پرهمن 
توبی خاقانیا؛ سیمرغ اشعار بر این کرگس‌شعاران بال بشکن 
دهان ابلهان ٍِِ پردوز روت رویهان دارند. برکن 
برای آن که خزازان گه خرز کنند از سبلت روباه. درزن 
چو شیر از بهر صيدٍ گاوساران لعاب طبع. گرداگرد می‌تن 
وفاء اندک طلب زین دیو مردم جفا بسیار کش زین سبز گلشن 
به درگاه رسول‌اله یه ساز که درگاه رسول اعلن و آعلن 
مراٍ کاف و نون, طاها و یاسین که عين رحمت است از لطف دوالمن 
به دستش داده هفت ایوان اخضر کلید هفت شادروان ادکن 
شرح قصید؛ ۹۴: 


بیت ۱ تا ۸ سلامت یعنی آسودگی از گرفتاری‌های زندگی. و بی‌نیازی از خلق. در مصراع 
دوم ببیت ۱ عزلت و گرشه گیری و فراغت حاصل از آن را دارالملک می‌گوید» سلطنت 


۹۹۰ نقد و شرح قصاید خاقانی 


وارستگان(- تصید؛ُ ۱:۲ دارملک لا). در بیت ۲ می‌گوید: وقتی که دل به نور معرفت عالمی ورای 
این جهان روشن شود آرزوهای این جهانی نمی‌پاید. در بیت ۳ وحدت به معنی شناخت 
وحدت هستی و هستی واحد پروردگار است. و غرقاب وحشت همان گرفتاری دتباستاید رامیت 
۲ سم شدّستم یعنی رها شدهام. آزادم زیرا عزلت مرا به تمکین؛ به استقرار روحی رسانده 
است. در بیت ۵ منظور این است که غم را باید تحمّل کرد آهن را برای آن که نرم کنند. با پتک 
می‌کوبند که آن هم آهن است. و آبستن خرسندی در بیت ۶ بعنی این که خافانی فناعت و 
شکایت نکردن از فقر را به خود تلفین می‌کند و می‌پذیرد. در بیت ۷ می‌گوید: وقتی که حرص 
آرام گرفت. تو چیزی نمی‌خوری که از آن روزه بگیری. رزق و روزی هم اگر نباشد نباشد. در پیت 
۸ غذای دل را از آتش دادن؛ یعنی قبول غم و دل‌سوختگی و تحمّل فقر. اگر دل راضی باشد, به 
تن چیزی برسد يا نرسد مهم نیست. 

٩‏ تا ۱۴- چاشت به معنی غذای وسط روز و ناهار است. نسر طائر از صورت‌های شمالی 
فلک در اخترشناسی قدیم و به معنی کرگس پرنده است (-» فصید؛ ۳۱:۵۹) در مقابل صورت 
فلکی دیگر که آن را نسر واقع می‌گویند. یعنی کرگس نشسته (> قصید؛ ۲۵:۲۳ کرگسان فلک). 
خافانی به دنبال بیت‌های پیش و سخن از خرسندی و قناعت در این پیت ٩‏ همت -مناعت و 
استغناء (> تصید؛ ۳۳:۶۲ تا ۲۵) را هم می‌آورد و می‌گوید: به جای مرغی که باید بریان بر سفرهٌ 
چاشت باشد من کرگس طائر فلک را بر سفر؛ استغناء خود دارم؛ یعنی زندگی فقيرانة من با 
زبونی و ضعف همراه نیست. در بیت ۱۰ می‌گوید: مثل سلیمان؛ در هرکار می‌گویم: خدا برای 
من بس است. و این نقش را بر نگین دلم نهادهام و می‌بينم که او برای من بس است (- قصید؛ 
۰ اي ۱۲۹ سور توبه .)٩/‏ در بیت ۱۱ مثل غنچه کمر بستن؛ یعنی ابراز بندگی و اطاعت. و 
معنی بیت این است که نه پیش از حد افتادگی می‌کنم و نه با کسی در می‌افتم. در بیت ۱۲ 
چارطاق به معنی سففی روی چهارستون و در اینجا خیمةٌ دهر یعنی زندگی ایین دنیاست. 
خاقانی می‌گوید: اگر دنیا به گردن من طنابی بیندازد تا مرا دنبال خود بکشاند و به بردگی بگیرده 
دنیا را نمی‌خواهم و بند؛ٌ آن نمی‌شوم. در بیت ۱۳ یک گوش ماهی جای» یعنی زندگی بسیار 
محدود و دهان مار گرفتاری در تجمّل و کارهای دنیاست. در بیت بعد هم این زن دنیاست که 
خاقانی آن را مکزّر به عنوان مادری نامهربان مطرح می‌کند (-> فصید؛ُ ۳۵:۱۰۵ این مام سیه‌پستان). 

۵ - در ست ۵ تنور آتشین و طوفانه نظر به اسطور؛ طوفان نوح است که در آن طوفان 


۹۹۱ ٩۴ تصده‎ 


از تنور خانهٌ پیرزنی زبانه کشید. در بیت ۱۶ پیروزه طشت. آسمان است اما درون آن یعنی زیر 
این طشت وارونه که دنیای خاکی است. و اشک خونین خاقانی تمام این دنیا را به معدن یاقوت 
يا کهربا بدل کرده است!... در بیت ۱۸ پس از این همه سخن از فناعت. باز خاقانی گله سر می‌دهد 
که چرا دیگران که آنها را دون و پست می‌گوید - بر سر گنج اند و او نییست؟ و در مصراع دم 
سیمرغی که در گلخن مانده» خود اوء و گلخن لجن‌زار است که زاغ در آن پناه می‌جوید. و در اینجا 
زندگی دنیاداران است. در بیت ۱٩‏ رقیبان را ماده طبع - زن صفت -می‌گوید؛ و خود را صاحب 
بداع و در نوآوری فحل و پهلوان؛ و در بت بعده می‌پذیرد که خود او نیز ناسازگاری و توسنی 
دارد که غرور پهلوانی اوست. 

۱ تا ۳۲ خاقانی در مقابله با رقیبانی که آنها را زن‌صفت و در شعر ناتوان گفته بوده در این 
ییات به ستایش قلم و دانایی و نظم و نثر خود می‌پردازد: مار من یعنی قلم من که نوک دوشاخة 
آن مثل زبان دو شاخه مار است و مهر؛ٌ اين مار -که باید خاصیت پادزهر داشته باشد (-» فصید 
۱ -دانش و حکمت است. اين قلم بر سر آنها که مانند عقرب دل کینه‌توز دارند. لشکری از 
سخن می‌فرستده و سخن خاقانی مانلد خیل موران که بر سر عقرب می‌ریزد. آنها را می‌آزارد. در 
پندار يا تجربهة مردم این هست که مورچه‌ها دشمن عقرب‌اند. و بدن کوچک مور هم جایی برای 
نیش عقرب ندارد. در بیت ۲۳ می‌گوید: شعر من بیان حقایق است و نثر من روشن و مُفادٍ آن 
واضح است و این در میان شاعران و اهل قلم روزگار ما یگانه است. مثل این که هر درختی کافور 
به بار نمی‌آورد -مانند بوته‌های کافور در هند -و هر بوته‌یی مانند بوته‌های بَلسان در مصره 
روغن بلسان ندارد و جان سخن این که اين نظم محفّق و ثر مرهن» تنها از قلم خاقانی پدید 
می‌آید. در بیت ۲۵ مُرور به پیت کس, و مُیّن به در گس یعنی آميخته با گفته‌های دیگران. من از 
کسی تقلید با قتباس نمی‌کنم. در بیت بعد می‌گوید: دیوان‌های دیگران را کنار دستم نگذاشتهام 
که از نها اقتباس کنم - آن‌طور که همواره می‌گوید: دیگران دزد سخن‌های من‌اند ( بیت ۲۴) - در 
مصراع دوم پیت ۶ شعر خود را به شفابخشی عیسی مانند کرده است که به داروهای گیاهی و 
هاون داروگری نیاز نداشت. طب الهی بود (- تصید؛ُ ۱۹:۴۷ عقاقیر). در بیت ۲۷ می‌گوید: سخن 
من مثل آب حیات خضر است و من مانند خضر پر آن تسلط و دسترسی دارم و در مصراع دوم 
می‌گوید: مانند موسی که در وادی آیمن خطاب الهی را شنید. من هم کلیملهام (-» آیه‌های ۲۸ تا 


۰ سوره قصص ۲۸ تن ۲ سوره مریم /۱۹). در ست ۸ می‌گوید شعر من غذای ملایک انتمان 


۹۹۲ نقد و شرح قصاید خاقانی 


است. در بیت ۲۹ عروس خاطر خافانی طبع شعر اوست. و می‌گوید: برای راذن شعر مرت آنمان 
به کاسهُ سفالی نو بدل می‌شود. تا مطابق رسم عوام بر سفال نو ارقام و اعدادی بنویسند و در 
زیر شکم این زائو بشکنند. و زاییدن را بر او آسان کنند! در پیت ۳۰ شعر خود را برای معاصرانش 
مانند عسل و بلدرچینی می‌داند من و سلوی -که در روزهای سرگردانی بهود بر موسی و 
همراهان او بارید (- اه ۳۰ سور؛ قصص /۲۸ یه ۸۳ سور؛ طه /۲۰ و فصبد؛ ۵۱:۶۹). در دو بیت 
بعد می‌گوید: اگر ژهرهه ستار:ٌ شادی و خنیاگر آسمان, شعر مرا همراه با نواختن ارغنون بخوانده 
مشتری که ستار؛؟ حکما و قضاءة است. دستار خود و کتاب و حکمت خود را بر او نثار می‌کند. و 
مزیخ که ستارهٌ دلیران و رزم آوران است. زره و شمشیر خود را (» تصید؛ ۳: ۰۱۲ آرغنون. و فصید؛ 
4 ارغن). 

۳ ۳ این چند ناینا؛ همان کسانی هستند که ارزش شعر خاقانی را نمی‌فهمنده و 
فصاحت کلام او را ندارند. در بیت ۳۴ آنها را به اسماعیلیان منسوب می‌کند؛ و در نظر خاقانی که 
سنّی شافعی است. اسماعیلیان مسلمان نیستند و در همین بیت آنها را در کنار اسرائیلیان 
می‌گذارد: و آن هم سراییلی برزن؛ یعنی بهودی سرگردان. در بیت ۳۵ قلب وجوده یعنی سک 
کم‌عیار و ناروای هستی؛ شولهٌ عصر یعنی نحس روزگار يا سرگین‌دان زمانه. نعایم‌وار یعنی مثل 
شترمرغ که در پندار قدما آتش می‌خورد(؟). ریمن یعنی اهریمنی و فریب‌کار. صفتِ آتش‌خوار 
به‌معنی نادرست و حرام‌خوار هم به‌کار رفته است. در بیت ۳۶ درواقع سخن از دیگ و سرپوش 
دیگ (نهنین) نیست. خاقانی از تهی‌مغزی رقیبان سخن می‌گوید. و سری که این دیگهای تهی 
يافتهانده منزلت ناحٍ آنهاست. در بیت ۳۷ موسیجه مرغی است که منقارش سوراخهایی دارد 
(» تصید؛ .)٩۱:۶۰‏ دم‌سیجه دم‌جنبانک است. و باز سخن از همان رقیبان است که سر خود را 
بالا می‌گیرند و برای فرمانروایان دم می‌جنبانند و چاپلوسی می‌کنند. در بیت ۳۸ از بُّن قدر 
یافته‌اند. یعنی مخّث و تن‌فروش‌اند. در بیت ۳۹ حدیث کوفبان؛ یعنی بحث میان مذاهب - 
کوفه یکی از نقطه‌های اختلاف و بحث در مذاهب بوده است -اسناد یعنی روایات نقل شده از 
گذشتگان. قالاقال یعنی جر و بحث بی‌نتیجه, و عن‌عن یعنی نقل از اين و از آن. معنی بیت این 
است که درک و دانشی ندارند و ابراز وجود می‌کنند. در بیت ۴۰ عمود رخش یعنی آلت تناسلی 
اسب رستم و در اینجا یعنی تمایل به لواطه که آنها خود مرتکب آن اندء و تهمت آن را به مردان 
دیگر می‌زنند(؟). در بیت ۴۱ می‌گوید: اینها خود مفعول و منحرف اند. امّا ارجاع اين دشنام به 


۹۹۳ ٩۴ فصیده‎ 


مصادر -مصادر ال زوزنی - بی‌ربط است. و استاد دومی هم که می‌گوید. درست نمی‌دانیم که 
او کیست که نام اين رقیبان را به مفعول ترجمه کرده باشد. و تیران هم نمی‌دانیم کجاست؟ همه 
توضیحاتی که در حواشی سخن خاقانی دربارُ این استاد تیرانی! آورده‌انده به شرح روشن و قابل 
قبولی نرسیده است. در بیت ۴۲ فُرَنجک یعنی کابوس يا بَختک. و خورخجیون -اگر درست در 
نسخه‌های دیوان نقل شده باشد -به کته خود خاقانی کلمه سریانی به معنی دیو و کابوس است؛ 
و معنی بیت این است که رقیبان خاقانی همه دچار کابوس و گیج اند. در بیت ۴۳ حاشا پونهة 
کوهی و بهمن هم نوعی گیاه دارویی است که هردو انواعی دارنده و جان سخن در اين بیت این 
است که اینها انواع نیک و بد یا دارای خواص متفاوت یک گیاه را هم تشخیص نمی‌دهند. و به 
بیان دیگر فرق دوغ و دوشاب را نمی‌فهمند. 

۴ تا ۵۱ خاقانی در این قصاید. مکزر شاعران معاصر خود را دزد سخن خود می‌گوید. اما 
در مصراع دوم بیت؛ نهاد جمله خود خاقانی است: من از درخت بخت میوه می‌چینم و بخت با 
من موافق است. در بیت ۴۵ می‌گوید: وقتی که آنها مرا دشنام می‌دهند. آسمان به ترکی زبان باز 
می‌کند و به آنها می‌گوید: توبی. خودتی! در پیت ۴۶ لاحول کردن یعنی خواندن لاحول و لاف 
لا با برای گریزاندن جنّْ و شیطان, و در بیت بعد می‌گوید: نیازی نیست که من آنها را دنبال کنم 
تا بگریزند. آدم ترسو (حیز) خودش از برابر یک پهلوان فرار می‌کند. گیو از سرداران بزرگ حماسة 
ملّی ایران و بهمن شاهزاده کیانی و پسر اسفندیار است... در بیت ۴۹ رقیبان را به سپاه ابرهه 
تشبیه می‌کند که با پیل‌های خود به کعبه حمله کردند. و پرندگانی ناشناخته ‏ طیراً ببیل -بر آنها 
سنگ باریدند و کاری کردند که سنگ منجنیق هم نمی‌تواند یکند (> قصید؛ُ ۱۰۰:۳۸ و قصبد؛ 
۰ غضبان و فلاخن). در بیت ۵۰ تب زبع تب نوبه‌یی است که می‌گیرد و قطع می‌شود - 
چهار روز یک بارا و معنی بیت این است که رقیبان از این که شهرت من همه جا را گرفته است؛ 
بیمار شده‌اند. و این درست بدآن می‌ماند که به روایتی؛ در شب ولادت پیامبر بت‌های 
بت‌خانه‌ها فرو ريختند و خرد شدند! 

۲ با ات ان نت ۵۲ سیمرغ اشعار یعنی شاه مرغان سخن, و در.مقابل او رفتنان؛ کرکسن 
شعار اند یعنی مانند لاشخور. در بت ۳می‌گوید: آنها را خفه کن. کندن سبیل (بروت) آنها 
یعنی بی آبرو کردن آنهاء اما یروت روبهان به فریب‌کاری روباه هم اشاره‌یی دارد. تعبیر و مضمون 
ییا ۵۴ یرک توق وزیا شیرتا راک دناب سای سروب کار 


می‌برده‌اند(!) خاقانی چند بار به کار برده است (» قصید؛ ۶۰:۶۹ موی خوک) اما این که درست 
است با نه؟ از خاقانی باید پرسید! در بیت ۵ نظر به این پندار مردم است که شیر لعاب دهان 
خود را در جایی به زمین می‌اندازد اما نه در آنجا که خود کمین کرده است. و صیدهای گاوسار - 
ساده و نفهم از آن نقطه‌ها می‌گریزند و سر از جایی درمی آورند که شیر درکمین است. و خاقانی 
به خود می‌گوید با این گاوساران همان کار را بکن. در بیت ۸۵۶ اين سبز گلشن آسمان. درون اين 
فلک و این جهان است. در سه بیت بعد سخن از اْکاء به پیامپر و ستایش اوست. اعلی و ان 
یعنی بالاتر و روشن‌تر برای پناه بردن. در یت ۵۸کاف و نون (گن) فرمان خلقت؛ و در اینجا مراد 
کاف و نون یعنی کسی که دنیا به خاطر او آفریده شده» و طاها و ياسین عنوان دو سور ۲۰ و ۳۶ 
قرآن. و در تفسیرها هردو خطابی به پیامبر است. عین رحمت است؛ یعنی در قران پروردگار 
۱ رخمهٌ امین گفته است (» آیذ ۱۰۷ سور انباء /۲۱) و فضل ذوالمَنْ یعنی لطف 
پروردگاری که بر همهٌ ما مّت و لطف دارد. در یت ۵٩‏ هفت ایوان اخضر یعنی هفت آسمان و 
سرنوشت و تفدیر و هفت شادروان تاریک یعنی دنیای خاکی, و معنی بیت این است که تقدیره 


محمّد(ص) ر فرمانروای این دنیا کرده شخ ۰ قصیده و۱ هفت رقعه اد کر 


موضوع قصیده: زندانی شدن خاقانی در زمان اخستان 

شماره ابیات: ۶۵ 

دربار؛ این قصیده: در مقلمه این کتاب (ص ۲۴ تا ۲۷) دربار؛؟ سروده‌های زندان 
(حبسیّات) خاقانی سخن گفته‌ام. حبس او در زمان شروان شاه اخستان و در حدود سال 
۰ بوده؛ و ظاهراً به پایمردی یک امیرزاد؛ٌ بونانی که چندی میهمان اخستان بوده 
رهایی خاقانی صورت گرفته است. در اين مجموعه قصاید خاقانی؛ سه قصید؛ٌ ۸ و ۱۸ 
و ۷۸و این فصیده ٩۵‏ به همان حبس مربوط است. در این قصیده. تعبیرها و 
مضمون‌هاء پرسوزتر و شاعرانه‌تر است؛ و یادآور سروده‌های زندان مسعود سعد: نالم به 
دل چو نای, من اندر حصار نای. اما صَهٌ حبس او را بیشتر در فصید؛ ۸ و شرح آن و 


بخشی از مقلمةٌ کتاب که درباره قصیده ترسائیّه (ص ۳۴ تا ۴۰) است. باید خواند. 


صبحدم. چون کله بندد آو دوداسای من 

چون شفق در خون نشیند چشم شب‌پیمای من 
مجلس غم ساخته‌ست. و من چو بیدٍ سوخته 

تا به من راوّق کند مژگان می‌پالای من 
رنگ و بازیچه‌ست کار گنبد نارنج‌رنگ 

چند کوشم؟ کز بروتم نگذرد صفرای من 
تیرباران سحر دارم سپر چون نفگند؟ 

این کهن گرگ خشن بارانی از غوغای من 
اين خماهن‌گون که چون ریم آهنم پالود و سوخت 


شد بکاهن پوشش از دود دل دروای من 


۱۵ 


۹۹۶ نقد و شرح قصاید خاقانی 


روی خاک آلود من چون کاه. و بر دیوار حبس 

از رخم کهکل کند اشک زمین‌اندای من 
مار دیدی در گیا پیچان؟ کنون در غار غم 

مار بین پیچیده در ساق گیااسای ‏ من 


ازدها بین حلقه گشته. خفته زیر دامنم 

زآن تجنبم. ترسم اه گردد اژدرهای من 
تا نترسند اين دو طفل هندو اندر مهد چشم 

زیر دامن پوشم اژدرهای جان‌فرسای من 
دست آهنگر مرا در مار ضخاکی کشید 

گنج افریدون چه سود اندر دل دانای من؟ 
آتشین آب از خوی خونین برانم تا به کپ 

کاشانشی: ‏ است..بن ببای. رمین‌بیهای. امن 
جیب من بر صدرهٌ خارا عتابی شد ز اشک 

کوه خارا زیر عطب دامن خارای من 


: چون کنار شمع» بینی ساق من دندانه‌دار 


ساق من خایید گویی بختِ دندان‌خای من 
قطب‌وارم بر سر یک‌نقطه دارد چارمیخ 

ان دو مزیخ تفیل زحل‌سیمای من 
تا که لرزان ساق من بر آهنین‌کرسی نشست 

می‌بلرزد ساق عرش از 1 صورآوای من 
بوسه خواهم داد وَیْحک؛ بند مت را 

لاجرم زین بند. چنبروار شد بالای من 
در سیه‌کاری چو شب. روی سپید آرم چو صبح 

پس مپید اید میه‌خانه به شب مأوای من 
محنت و من روی در روی آمده چون گوژ منز 


فندق اسا بسته روزن سقف محنت‌جای من 


۳۵ 


۹۹۷ ٩۵ تصید؛‎ 


پشت بر دیوار زندان. روی در بام فلک 
چون فلک. شد پرشکوفه نرگس بینای من 

عْصَهٌ هر روز و یارب یارب هر نیم‌شب 
تا چه خواهد کرد یارب یارب شبهای من! 

هست چون صبح آشکارا کاین صبوحی چند را 
بیم صبح رستخیز است از شب یلدای من 

منجنیق صد حصار است اه من, غافل ات 
شمعشان بی منجنیق از صدمهٌ نکبای من؟ 

روزه کردم نذر چون مریم. که هم مریم صفاست 
خاطر روح‌القدس پیوند عیسی‌زای من 

نیست برمن روزه در بیماری دل. زآأن مر 
روزه باطل می‌کند اشک دهان‌آلای من 

اشک چشمم در دهان افتد گه افطار, از آنک 
جز که آب گرم چیزی نگذرد بر نای من 

پای من گویی به درد کزروی مأخوذ ود 
پای را اين دردسر. بود از سر سودای من 

۳ که داغٌ آهنین, آخر دوای دردهاست 
۱ ز آتشین اه من, آهن داغ شد بر پای من 

نی, که یک آه مرا هم صد موکل بر سر است 
گرنه. چرخ استی مشیّک ز اه پهلوسای من 

روی دیلم دیدم. از غم موی سوزن شد مرا 
همچر موی دیلم اندر هم شکست اعضای من 

چون زبابم, کاسه خشک است و خزانه خالی است 
پس طنابم در گلو افکنده‌اند اعدای من 

ای عفیالّه خواجگانی کز سر صفرای جاه 


خوانده‌اند امروز ابااله بر خضرای من 


۳۵ 
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چون زر از پروای عرّت. چون گل از پرواز عیش 

نیست‌شان پروانه‌وار از بی‌خودی پروای من 
چیست زر و گل به دست؟ الا که خار پای عقل 

صید خاری کی شود عقل سخن‌پیرای من؟ 
زر دو حرف افتاد. و با هم هردو را پیوند نی 

پس کجا پیوند سازد با دل یکتای من؟ 
سامری‌سیرم. نه موسی‌سیرت. ار تا زنده‌ام 

در سم گوساله آلاید ید بیضای من 
در تموزم برگ بیدی نه, ولیک از روی قدر 

بادزن شد شاخ طربی از بی گرمای من 
برگ خرماام, که از من بادزن سازند خلق 

باد سردم در لب است و ریزریز اجزای من 
اف مُشکم که گر بندم کنی در صد حصار 

سوی جان پرواز جوید طیب جان‌افزای من 
نافه را کمخت رنگین سرزنشها کرد و گفت: 

نیک بدرنگی. نداری صورت رعنای من 
نافه گفتش: یافه کم گو, کیت معنی مراست 

و اینک اینک. حچت‌گویا دم بویای من 
اینه رنگی, که پیدای تو از پنهان به است ۱ 

کیمیافعل ام. که پنهانم به از پیدای من 
کعبه‌وارم. . مقتدای سبزپوشان فلک 

کز وطای عیسی آید یت دیبای من 
در مرح باشم. و ممزوح کوثر خاطرم 

در معزج غلطم. و معراج رضوان جای من 
چون گلٍ برناست شخصم, کز پی کُشتن زید 

در شهیدی. شاهدی دارد. گل برنای من 


۳۵ 


۵۵ 


۹۹۹ ٩۵ قصید؛‎ 


چند بیغاره؟ که در بیغول غاری شدی 

ای پی غولان گرفته! دوری از صحرای من 
آپئوسم. در بن دریا نشینم با رز 

خس نی‌ام تا بر سر آیم, کف بود همتای من 
جان فشانم, عقل پاشم. فیض رانم. دل دهم 

طبع عامل کیست تا گردد عمل‌فرمای من؟ 
علوی و روحانی و غیبی و قدسی‌زاده ام 

کی بود در ملک اسطقسات استقصای من؟ 
دای من عقل, و زره شرع و مهد انصاف بود 

آخشیجان امهات و علویان آبای من 
خون,دی ستان طییعت .را به ضبن الود «عقل 

در دبستان طریقت شد دل والای من 
وز دگر سو چون خلیل‌اله دروگر زاده‌ام 

بود خواهرگیر عیسی مادر ترسای من 
چشمةً لب پدر چون شد به کاریز رَجم 

زآن مبارک چشمه زاد این گوهر دریای من 
پرد؛ فقرم مشیمه. دستٍ اطفم قابله 

خاک شروان مولد و دارالادب منشای من 
ز ابتدا سرمامک غفلت نبازیدم چو طفل 

زآن که هم مامک رقییم بود و هم مامای من 
بختی مستم. نخورده پخته و خام شما 

کز شما خامان. نه اکنون است استغنای من 
حیض بر حور و جنابت بر ملایک بسته‌ام 

گر ز خون دختران رز بود صهبای من 
ور خورم می, هم مرا شاید که از دهقان خلد 


دی رسید از دست امروز اجری فردای من 
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در بهشتم. می خورم طلق حلال, ایرا که روح 

خاک من شد تا پذیرد جرعهٌ حمرای من 
بوسه بر سنگ سیاه و مصحفب روشن دهم 

گرچه چون کوثر همه تن لب شود اجزای من 
مالک الملکي سخن خاقانی ام کز گنج نطق 

ند ره رن 
دست من جوزا و کلکم حوت و معنی سنبله 

سنبله زاید ز حوت از جنبش جوزای من 
گرچه از زن‌سیرتان کارم چو خنثی مشکل است 

حامل‌ست از جان مردان خاطر عَذرای من 
گر به هفت اقلیم کس دانم که گوید زین, دو بیت 

کافرم. داژالقمامه مسجد اتصای من 
از مصاف بولهب‌فعلان ننیچانم عنان 

چون رکاب مصطفی شد مأمن و ملجای من 
قاسم رحمت ابوالقاسم رسول‌اله, که هست 


در ولای او خدیو عقل و جان مولای من 


شرح فصید؛ ۹۵: 

بیت ۱ تا ٩-اين‏ فصیده خاقانی بیش از سه حبسیهُ دیگر او بادآور حبسیّاتی است که مسعود 
سعلٍ سلمان شاعر معاصر سلطان ابراهیم غزنوی» به تفریب صد سال پیش از این سرود؛ خاقانی 
در زندان‌های هند سروده است. صوَّرٍ خبال, تعبیرها و مضامین خاقانی در این قصیده آن را در 
میان چهار سرود؛ُ زندان او ممتاز می‌کند. در بیت ۱ باز خاقانی از صبح سخن می‌گویده ما نه آن 
صبح شاد و درخشانی که در مطلع بسیاری از قصاید او می‌آید. چنان که او را عاشق صبح 
می‌توان گفت. در این صبحدم زندان, آه خاقانی مثل دود از تنور سینه او به آسمان می‌رسد و مثل 
بر له می‌بندد - چتر می‌زند -و چشم خاقانی مانند سرخی غروب در خون می‌نشیند. در یت ۲ 
زندان خاقانی مجلس شادی نیست. مجلس غم است. در میکده‌ها چوب سوخته بید را به 


۱:۱ ٩۵ تصیده‎ 


صورت صافی شراب به کار می‌برده‌اند (ه قصید؛ ۱۲:۱۲ و قصید؛ 4:۴۱) اما در این مجلس غم 
شراب اشک خونین خاقانی است. خاقانی بید سوخته است و مژگان او اين شراب را از صافی 
وجودٍ او می‌گذراند یعنی انگار اشک بر تمام تتش فرو می‌ریزد. در بیت ۳ گنبلٍ نارنج‌رنگ را باید 
نارنج‌شکل معنی کرد و به هرحال سخن از فلک و سرنوشت است که با آن کاری نمی‌توان کرد.و 
صفرای خاقانی - خشم او - تنها خود او را می‌آزارد و از بُروتِ او سبیل او -فراتر تأثیری ندارد. 
در بیت ۴ تیرباران سحر آه سحرگاهی خاقانی است. و اين گرکي پیر پوست کلفت. همان فلک و 
سرنوشت است که خاقانی را می‌آزارد و تسلیم نله‌های او نمی‌شود. در بیت ۵ خُماهن سنگ تیر 
آهن است و در اینجا آسمان به سنگ آهن تشبیه شده. ریم آهن زنگ آهن است. سکاهن رنگ 
سیاهی است که از حل کردن سنگ آهن در سرکه می‌ساخته و در صیاغی به کار می‌برده‌اند و 
معنی بیت ۵ به زبان ساده این است که آسمان از آه دل سرگشتة من تیره شد (- فصید؛ُ ۷۲:۳۹ و 
تصید؛ ۵٩:۶۹‏ خماهن. و فصید؛ ۷۶:۱۱۷ سکاهن). معنی بیت ۶ روشن است. در بیت ۷ مار و در 
بیت ۸ اژدها زنجیرهایی است که به پای زندانی می‌بسته‌انده اما مار پیچان در گیا» یعنی ماری که 
دور درخت‌ها و بوته‌ها در جنگل می‌پیچد. تصور خاقانی در بیت ۸ زنجیرها را چنان مانند اژدها 
یا مار می‌پندارد که تکان نمی‌خورد. مبادا آن مار او را نیش بزند» یا در بیت ٩‏ مردمک‌های چشم 
او -اين دو طفل سیاه از آن مار بترسند (-» قصید؛ ۳۱:۷۳ لعبتان دیده را کایشان دو طفل هندو ان...) 

۰ تا ۱۵- آهنگر کسی است که زنجیرها را به پای خاقانی بسته است؛ و تشییه زنجیرها به 
مارهای صحاک اشاره‌یی است به ستم ضخاکی که بر او رفته است (-* قصیده ۱۵:۱۸ مار ضخاک 
ماند بر پایم) اما این آهنگر کاوه نیست که او را آزاد کندء و فرزانگی و هنر خاقانی که چون گنج 
فریدون است, کاری برای او نمی‌کند (-> فصید؛ ۱۵:۸٩‏ گنج کاویان). در بیت ۱۱ دو ساق پای 
خاقانی از زنجیرها زخمی شده. خونابه و عرق از آن فرو می‌چکده و تا قوزک پای او را آب 
آنشین می‌گیرد و آسیاسنگ آن جسم سنگینی است که زنجیرها به آن متصل است. و آن را ند 
(- گنده تکّه سنگینی از تن درخت) می‌گفتهاند. پای زمین‌پیمای من یعنی پایی که نباید در بند 
بماند. در بیت ۱۲ صدرةٌ خارا سینه‌پوش از پارچه سنگین و فیمتی است ( تصید؛ ۲۲:۸). عتابی 
پارچهٌ خشن و ارزانی است که در محلَهٌ عتايةُ بغداد می‌بافه‌اند. صدرٌخارای خاقانی از اشک به 
صورت پارچة خشن و کم‌بهایی درآمده و کوه خارا همان کند. همان آسیاسنگ بیت پیش است. 


در بیت ۱۳ ساق پای زخمی خود را مانند شمعی دیده است که قطره‌های آن کنارش را دندانه 


۳۳۰۲ نقد و شرح قصاید خاقانی 


یات کروه اسیت» کار که‌سای باق از رات اون بت مین ار کرت استا دربت: ۱۴ 
قطب نقطهٌ بالای فلک است که در نظر قدما ثابت است و گردش ندارد. دو مریخ همان 
زنجیرهاست که لب فعل است بعنی مثل نقطة ذنب در فلک جوزهر - بندارهای اخترشناسان 
است! - شبیه دم اژدهاست. و آن نقطه‌یی از مدار ماه نیز هست که ماه در آن نقطه. دچار کسوف 
می‌شود (» تصبد؛ ۶۲:۳۵ ذنب) رخل سیما هم یعنی نحس مانند ستارهٌ زحل و ستارهُ زحل در 
تصور قدما تیره است. معنی بیت به زبان ساده این است که این زنجیرها مرا از حرکت بازداشته 
است. در بت ۵ می‌گوید: از وقتی که مرا به زنجیر بسته‌اند. پایه‌های فلک از آه من که مثل صور 
اسرافیل است؛ می‌لرزد (- فصید؛ ۱:۷۰ صور آه). 

۶ تا ۲۰ وَبْحک! یعنی وای بر توه اما خاقانی می‌خواهد بگوید: وای برمن! بند پندآموز 
همین زندان و زنجیر است. در بیت ۱۷ می‌گوید: در تاریکی این ستم در شب زندان گاه روی 
خوشی نشان می‌دهم, تا این سیاه‌خانة زندان را در شب روشن و رنح حبس را آسان کنم! در بیت 
۸ رنج زندان راو خود رامثل دو نیمه مغز گردو تصوّر کرده است که با هم سازگار اند اما سقف 
این سیاه‌چال مثل پوست فندق بسته است و آن را نمی‌توان گشود. در بیت ۱٩‏ شکوفه اشک‌های 
اوست. در بیت ۲۰ می‌گوید: روزها غضّه می‌خورم و شبها به خدا می‌نالم تا چه پیش آید! 

۱ تا ۲۷- این صبوحی چند رل یعنی در این چند روز عمر که بافی مانده است - خافانی 
پنجاه سال دارد شب بلدای من هم یعنی شب‌های دراز زندان. پرواضح است که آه من در این 
شبها قيامت به پا خواهد کرد و در پیت ۲۲ می‌گوید: اه من مثل سنگهایی که به قلعه‌ها پرتاب 
می‌شود می‌تواند صد حصار را ویران کند. این قلعه‌بانان چرا برای مقابله با این ویرانی در براپرآ 
من منجنیقی برپا نکرده‌اند؟ نکبا گردباد شدید است و در اینجا همان آه خاقانی (+ قصید؛ ۸۵:۳۰ 
نکبا), در پیت ۲۳ روز مریم سکوت بوده است در برابر پرسش‌هایی که از او دربارة ولادت 
عیسی می‌کردند (» تصید؛ ۶۲:۸ و یه ۶ سور مریم /۱۹) اما خاطر خاقانی ذهن او و طبع شعر 
اوست. عیسای او شعر است. و سکوت او در زندان و تحمّل او به روز سکوت مریم تشبیه 
شده است. در پیت ۲۴ به این حکم شرعی اشاره می‌کند که روزه بر بیمار واجب نیست. امّا در 
بیماری دل او یک مشکل دیگر هم هست: اشک او چنان سرازیر می‌شود که دهانش را می‌آلاید, 
و روزه را باطل می‌کند. و در بیت بعد می‌گوید که افطار این روزه هم به آب گرم اشک است. در 
بیت ۲۶ کژروی و سودای خاقانی این است که ظاهرا بی‌کسب اجازه از شروان شاه اخستان به 
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سفری رفته. و او را بازگردانده و به زندان پرده‌اند (-م مدمه این کتاب» ص ۲۴ تا ۲۷). در بیت ۲۷ 
می‌گوید: آه آتشین من زنجیرهای پای مرا هم داغ کرده است ّا این مضمون را به مثل معروفی 
ربط می‌دهد که خر الدواء لین - در مورد زخمی که با دارو خوب نمی‌شود» آخرین درمان دام 
کردن آن است - خاقانی با اشاره به این مثل می‌خواهد بگوید که این حبسء شاید سرکشی و 
نافرمانی مرا درمان کند! 

۸ تا ۳۵- در بیت ۲۸ مضمون دو بیت پیش را هم رد می‌کند که درد درمان نخواهد پذیرفت 
و اگر آه و نله من به فلک نرسیده بود و فلک را سوراخ سوراخ نکرده بود؛ این حکومت شروان بر 
هر آمن هم یک مأمور زندان می‌گماشت تا آو مرا هم زندانی کند. نگذارد که بنالم و آه بکشم) لا 
صفت پهلوسای برای آه معنی روشن ندارد؛ آیا آه خاقانی پهلوی فلک را می‌ساید؟ -بهتر است 
این ابهام را با حدس و گمان تفسیر نکنیم و بگذریم (> فصیدء ۰ اه عاشقان و سوراخ کردن له 
فلک) - در بیت ۲٩‏ دیلم زندان‌بان است و گویا در عصر خاقانی زندان‌بانان را بیشتر از آن قوم 
انتخاب می‌کرده‌اند یا در آذربایجان و اّان چنین بوده است. و مضمون بیت. بیان بیم و هراس از 
این زندان‌بان است. در پیت ۳۰ نظر به بزرگی کاسة رباب است -ساز سیمی با سه سیم یا چهار 
سیم و کاسة بزرگ (» فصید؛ ۱۴:۴۱ و فصید؛ ۳:۲۲) -و خاقانی طنابی را که در زندان به گردنش 
انداخته‌اند» به رشته‌های زهی دسته رباب مانند کرده است که سر سیم‌ها را به دسته رباب 
می‌بندد. در بیت ۳۱ عَفالّه بعنی خدا از سر تقصیر آنها بگذرد و اباداله بعنی خدا تباه کند. 
صفرای جاه یعنی خشم و غرور حاصل از قدرت و مقام. معنی بیت این است: آنها که به دلیل 
قدرت و مقام خود باغ زندگی مرا تباه کرد‌اند. من از خدا می‌خواهم که از سر تقصیرشان بگذرد 
و در بیت بعد هم آنها را می‌گوید که عرّت زر (ثروت) و شادي گل را دارنده و چون پروانه بی‌خود 
و بی‌خبر در پرواز آند و نمی‌دانند که با من چه کرده‌اند؟ در بیت ۳۳ زر و گل به دست. تعبیری 
است برای رفاه و آسودگی خیال آن کسانی که موجب حبس غاقانی شده‌اند؛ و خاقانی می‌گوید: 
همین رفاه عقل آنها را از کار انداخته است... در بیت ۳۵ تأکید روی حرف شرط اگر است با اشاره 
به قصه سامری که با ساختن گوساله‌یی از زر و به سخن آوردن گوساله کسانی از قوم موسی را 
فریب داد. اگر من طبع معجزنمای خود را به مال و جاه آلوده کنم مانند سامری‌ام (> فصید؛ 
۰ قفصبد؛ ۴۷: ۰۱۶ قصید؛ ۳۲:۷۱ و آیه‌های ۱۴۸ و ۱۴۹ در سورء اعراف /۷). 


۶ تا ۴۴ به دنبال بیت ۳۵ خاقانی باز از ارزش‌های معنوی و استغناء خود سخن می‌گوید: 
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تموز گرمای تابستان است که دنیاداران در سايهٌ درختان بید از آسیب گرما در امان اند و خاقانی 
در تموز زمانةٌ خود یک برگ بید ‏ حدّ ال رفاه را هم ندارد اما چنان به مناعت طبع خود متکی 
است که گویی با شاخه‌های درخت طوبای بهشت او را باد می‌زنند. در بیت ۳۷ می‌گوید: مين 
آرامش به دیگران می‌دهم امّا خود باید آه بکشم و از رنج مثل برگ‌های خرما شاخ شاخ باشم؛ در 
بیت ۳۸ می‌گوید: زندان شهرت مرا زندانی نخواهد کرد. طیب جان‌افزای من؛ بوی خوش من؛ 
اشاره به هنر و شعر اوست که به دست دیگران می‌رسد. در بیت ۳۹ کیمختِ رنگین یعنی چرم 
خوش‌رنگ که بوی رنگ آن بوی خوبی نیست. در این بیت و بیت بعد مباحهٌ چرم با مشک 
آهوی ختن, باز نظر به هنر خاقانی و جلوه‌های دنیایی دیگران است و اين که همه ارزش هنر و 
شعر او را می‌فهمند. در بیت ۴۱ باز ناف مشک است که به چرم رنگین جواب می‌دهد. که پنهانم 
به از پیدای من. در بت ۴۲ خاقانی است که خود را مقتدای - يا مورد حمایت ملایک آسمان 
می‌داند (> قصید؛ ۱۰:۷۹ سبزپوشان باا), شقه به معنی تک زینتی روی لباس است اما خاقانی 
شْقَةٌ دییا را به معنی لباس و قبای گرانبها به کار برده است (- قصید؛ ۷:۳۰). من با اين که از دنی 
چیزی ندارم مورد توجه فرشتگانم و آرزش روحانی مسیح را دارم. در بیت ۴۳ مرج پارچه‌یی 
است که در آن تارهای زر به کار برده باشند. زرکش. معَرّج یعنی پارچة راه راهء و در اینجا باز به 
معنی زیبا با گرانبها(!). معراج رضوان یعنی مقام بلندی که باغبانش رضوان است (بهشت) با 
قام بلند رضایت و خشنودی پروردگر از من.خاقانی به دنل پیت پیش که شقَه دیابی ازجا 
مسیح به‌تن کرده بود؛ در اين بیت هم می‌گوید: با وجود این فقر و اين تحقیر در زندان» خود را در 
جایی برتر از اين دنیاداران می‌بينم, و در پیت بعد هم همین منظور را با تعبیرهای دیگر بیان 
می‌کند: شخص من -یعنی اين تن و وجود این جهانی من -مثل گلی است که خواه ناخواه پژمرده 
می‌شود و می‌میرد؛ اما خود من مثل شهیدان, حیات و جلوهٌ دیگری خواهم داشت. شهیدی و 
شاهدی هردو با یاء مصدری خوانده می‌شود. 

۵ تا ۵۴ روی سخن با رقیبان یا بدخواهانی است که ظاهراً شروان شاه اخستان را وسوسه 
کرده و خاقانی را به زندان انگنده‌اند. پیغاره به معنی سرزنش با بدگویی است. بیغولهٌ غار 
تاریکی درون غار همان دل‌خوشی مال و مقام» و در مقابل آن صحرای من آزادگی و مناعت 
خافانی است. و بی غولان گرفتن به معنتی فریب دنیا را خوردن است (- قصید؛ ۸۴:۳۴ همره 
غول). در بیت ۴۶ چوب آبنوس سنگین است و روی آب نمی‌ماند. و خاقانی حال و روز خود را 
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ه‌آبنوس و جلوهٌ دنیایی رقیبان و بدخواهان را به ماندن خس و خار بر سطح آب تشبیه کرده 
است. در بیت ۴۷ می‌گوید: وجود من پر از محّت و هدایت و دل‌سوزی برای دیگران است و 
طبیعت و وجهه مادّی زندگی فرمانروای زندگی من نیست. در ییت ۴۸ أشطفّش یعنی مایه اصلی 
وتو یز نما سم تانت چی هار عتض از هس ماو جاک و آب فتاوی انش و 
استقصا یعنی جستجو و طلب چیزی نا آخرین حدّ ممکن. خاقانی می‌گوید: وجود من این 
جهانی نیست و در این عالم خاکی جستجویی و آرزویی ندارم. در بیت ۴۹ زَقّه غذایی است که 
پرندگان در دهان جوجه خود می‌گذارند (-» تصید؛ 0/۹:۱۵. آخشیجان همان چهار عنصر این 
جهان است. و علویان هفت ستارةٌ سیّارکه آنها را آباء علوی می‌گویند. معنی بیت این است که 
تن من از عناصر جهان خاکی است. امّا پدران من آسمانی اند» مرا عقل به عنوان دایه پرورش 
داده است ‏ عقلی که عالم معنا را درک می‌کند - غذای کودکی من از دين و گهوارهٌ من .درستی و 
راستی بوده است. و من به راه این دنباپرستان نمی‌روم. در پیت ۵۰ صبر, برگ گیاه تلخی است که 
سایید؛ آن را به پستان زن شیرده می‌مالنده تا کودک را از شیر بگیرند (-» فصید؛ ۵۹:۹۶). عقل آشنا 
با عالم معنا خاقانی را از شیر طبیعت گرفته, و دل او را به درک معانی طریقت -معرفت عالم معنا 
برده است. در بیت ۵۱ به حرفةٌ پدرش علی نار شروانی اشاره می‌کند. و خود را مانند ابراهیم 
خلیل می‌بیند که پدر او نیز نجّار و بت‌تراش بود؛ و او بت‌شکن از آب درآمد (-» صید؛ ۷۵:۱۲۳) 
و در مصراع درم از مادرٍ ترسای خود سخن می‌گوید که گویی خواهرخواند: عیسای مسیح بود 
(- مقدمٌ اين کتاب. ص ۱۴ و ۱۵). در اییات بعد هم از اين اصالت و معنویّت سخن می‌گوید: 
مشیمه زهدان است. و خاقانی جز زهدان مادر که تن او را پرورده. سخن از زهدان فقر می‌گوید که 
روح او در آن پرورش یافته (-» بیت ۵۰ دبستان طریقت) و لطف پروردگار قابل‌یی بوده که این روح 
را از مشیمة فقر به دنیا آورده است. دارالادب در اینجا اسم محل خاصی نیست. به طورکلی یعنی 
آموزش که خاقانی سهم بزرگی از آن را از عموی خود کافیالدّین عمر؛ و پس از او از پدرزن خود 
ابوالعلاء گنجوی داشته است. در بیت ۵۴ سرمامک بازی بجّه‌هاست که یکی مامک می‌شود. 
دیگری سر بر دامن او می‌گذارد و چشمش را می‌بنده. بچّه‌های دیگر غایب می‌شوند و او باید 
برخیزد و آنها را پیدا کند ( قصید؛ ۸۱:۱۵). در مصراع درم مامک مادر خافانی؛ رقیب به معنی 
ناظر و مراقب. و ماما به معنی قابله یا دایه هردو می‌تواند باشد. معنی بیت ۴ این است که من 
حتی روزگار کودکی و جوانی را به غفلت نگذرانده‌ام زیرا مادرم و دایه‌ام (- بیت ۴۹: عقل) هردو 
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مرآقب من بودند. 

۵ تا ۵٩‏ باز روی سخن به کسانی است که از خاقانی بدگویی کرده‌اند ( بیت ۳۱ و ۲۲). 
ُختی شتر است لمّا خاقانی بختی مست را به صورت تعبیری برای روح آزاد از آداب ظاهر هم 
به کار می‌برد و شاید توصیفی را که از اشتران کاروان‌های حجٌ در ذهن داشته به خاطر می‌آورد و 
بُختی مست به همین دلیل معنای مثبتی در ذهن او پیدا می‌کند ( فصید؛ ۹ و ۳۶ عروسان 
بیابان) - پخته و خام شماء یعنی تمام بهها یلاها کشا از رذگ دارید. و من ندارم و 
نمی‌خواهم داشته باشم. در مصراع دوم نه اکنون است. یعنی همیشه بوده است. در بیت ۵۶ 
تک سخن روی حرف «اگره است: اگر من از شراب - یا به طورکلی از مستی - شادی کنم؛ مثل 
این است که آلودگی‌های زندگی حیوانی را به بهشتیان و فرشتگان نسبت داده باشم. در بیت ۵۷ 
می‌گوید: ما اگر من می بخورم. از جهاتی حق دارم چون بی‌گمان از ساکنان بهشت خواهم بود؛ و 
می‌توانم بگویم که حوالهٌ فردای مرا باغبان بهشت - دهقانِ خلد رضوان - امروز برای من فرستاده 
است. و در بیت بعد هم می‌گوید: برای من این می؛ حلال مطلق است. اما ادامة بیت ۵۸ معنای 
دیگری به این می می‌دهد: میی که روح می‌خواهد خاک زیر پای خاقانی شود تا او جرعهٌ جام 
خود را بر آن بیفشاند (-ه تصید؛ُ ۲۰:۱۰ و ۲۱ جرعه و خاک). در یت ۵٩‏ سخن در حال و هوای 
دیگری است: خافانی در کنار آنچه گفته است به مراعات خود در آداب و فرایض دین هم پای‌بند 
است: حجرالاسود را و مصحفب روشن کتاب مبین - را می‌بوسد. و با تمام وجود حرمت 
می‌نهد. 

2 ۵ دخل صد خافان بود یعنی یک سخن من که تازه و روشن است -به انداز؛ صد 
برابر مالیات سالیانه‌یی که این خاقان اخستان یا خاقان چین؟ -وصول می‌کند» می‌ارزد. در بیت 
۶۱ به دست و قلم و سخن خود قدرت برج‌های مدارآفتاب را می‌دهد که در پندار قدما؛ هریک 
تونایی و تثیر خارق‌العاده‌یی دارند: جوزا یا دو پیکر برج سوّم مدار خورشید. برجی درخشان و 
محل شرف آفتاب است. برج حوت. برج دوازدهم (ماه اسفند) مقدمةٌ بهار و تجدیدحیات 
دنیاست. برج سنبله (شهریور) زمان برگرفتن خرمن است. در این بیت سخن از خلاقیت. زایش و 
پرحاصلی در سخن خاقانی است. در بیت ۶۲ بدخواهان را زن‌صفت می‌گوید ( قصید؛ ٩:۹۲‏ 
ماده طبع) و کارم چو خنثی مشکل است. یعنی با آنها کاری ندارم, و در مقابل می‌گوید: من از 
تعلیم و ارشاد مردان حق. ذهنِ باکره‌ام مانند مریم از روح‌القدس بارور است. در بیت ۶۳ 
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می‌گوید: هیچ کس در سراسر اين دنیا دو یت مانند این اشعار من نمی‌تواند بگوید(!) و اگر شما 
جنین کسی ر بیدا کردید» مرا کافر حساب کنید. دارالقمامه رااکه یک دیر ترسایی نوده ات 
خاقانی چند بار از تعصب مسلمانی به معنی روسپی‌خانه به کار برده است (- فصید؛ ۷۵:۶۰ و 
فصید؛ ۸۲:۸۴). در بیت ۶۴ بولهب فعلان یعنی دشمنان دین, و باز نظر به همان بدخواهان است 
از ابولهب و زنش فتنه برپا کره‌اند -و آن دو در سوره ۱ قرآن نفرین شده‌اند - خافانی 
می‌گوید: اما من از مقابله با اين فتن‌انگیزان خودداری نمی‌کنم» زیرا به سای حمایت رسول خدا 
پناه برده‌ا و در بیت آخر پیامبر را رساننده رحمت و لطف پروردگار به خود می‌گوید و 
می‌افزاید که با دوستی و ارادت به محمّد؛ دو پادشاه عقل و جان بنده من اند, 


ِ 


وم تا تفیل یگ یب گر 

شمارء ابیات: ۷۵ 

دربار؛ این قصیده: مخاطب این نامه منظوم شهرت چندانی ندارد؛ و از اين قصیده و از 
نامه‌یی که خاقانی به او نوشته (ء منشأت خاقانی. ص ۱۱۶) برمی آید که از روحانیان و 
اهل مدرسه بوده و شعر هم می‌گفته است. نام او نجم‌الدین احمد سیمگر است. که در 
بیت ۶۳ این فصیده در تنگنای وزن شعر به حمد سیمگر تبدیل شده. در این فصیده هم 
خاقانی از فقر به‌معنی نیاز به‌حق و بی‌نیازی از خلق سخن می‌گوید و از روزگار خود. و از 


شروان و شروانیان مثل همیشه می‌نالد که شروان؛ خیروان نخواهد شد. 


الامان ای دل! که وحشت زحمت اورد. الامان! 

بر کران شو زین مُیلانگاه غولان, بر کران 
0 رین سردسیر ظلمت. آنک روشنی 

درگذر زین خشک‌سال آفت: ۹ گلستان 
جان یوسف‌زاد را کازاد کرد حضرت است 

وازهان زین چارمیخ هفت زندان. وازهان 
ابلقی را کاسمان کمتر چراگاه وی است 

چند خواهی بست بر خشک اخر آخرزمان؟ 

کز برون‌سو زرنگار است. از درون‌سو خاکدان 
جای نزهت نیست گیتی راء که اندر باغ او 

نی‌شکر چون برگی سنبل زهر دارد در میان 


۱۵ 


۳۹ ٩٩ تصیده‎ 


روز و شب جانسوز تو, وآن‌گه تو از ناپختگی 

روز چون نیلوفری چالاک. و شب چون زعفران 
تاکی این روز و شب. و چند اين مَعاک و تیرگی؟ 

انم فرخت: توش این صورتِ هندوستان 
از نسیم انس بی‌بهره‌ست سروستان دل 

وز ترن عافیت خالی است نخلستان جان 
اندر این خطه. که دل خطبه به نام غم کند 

سك گیتی خخواهد داشت نقش جاودان 
دل مَیه بر عشوه‌های آسمان, زیرا که هست 

بی‌سر و بن کارهای آسمان. چون آسمان 
زود. _بینی چون بناث‌النش گشتی سرنگون 

تا وی بر بادٍ این پیروزه‌پیکر بادبان 
با امل. همراه وحدت کی شوی و چون شود 

مرد چوبین اسب با بهرام چوبین هم‌عنان؟ 
وش آغال .تا وی شاه غر لت بران کفاد 

جان, بهای نعل را در پای اسب او فشان 
پرنیازی راء که هم دل ئفته بینی هم جگر 

شرب عزلت هم تباشیرش بود. هم استخوان 
جهد کن تا ریزه‌خوار خوان دل باشی, از آنک 

نسر طاير را مس بینی چو دل بنهاد خوان 
آن زمان کز در درآمد آفتاب دل تو را 

ی اه و را وه و ان 
چون تو مهر نیستی را بر گریبان بسته‌ای 

هیچ دامانت نگیرد هستی کون و مکان 
چهرد خورشید و آنگه زحمت متَاطگی؟ : 

مرکب جمشید و اآن‌گه حاجتِ برگستوان؟ 


۳۵ 


۱۰۰ نقد و شرح قصاید خافانی 


در دبیرستان خرسندی ‏ وآموزی هنوز 

کودکی کن, دم مزن, چون مُهر داری بر زبان 
نیست اندر گوهر اآدم خواص مردمی 

بر ولیعهدان شیطان حرفب کدّمنا مخوان 
خلوتی کز فقر سازی. خیمة مَهدی شناس 

زحمتی کز خلق بینی. موکب دجال دان 
شش جهت یاجوج بگرفت. ای سکندر! الفیاث 

هفت کشور دیو بستد. ای سلیمان! الامان 
تخت‌نرد پاکبازان در عدم ده اند 

گوهرش داری؟ برانداز این بساط باستان 
مرد. همدرد آن‌گه اندوزه که آید در عدم 

موم از آتش آن‌گه افروزد که دارد ریسمان 
دل رمیده, کی تواند ساخت با ساز وجود؟ 

سگ گزیده, کی تواند دید در آپ روان؟ 
نا به نااهلان نگویی سر وحدت. هین و هین! 

تا ز ناجنسان نجویی برگ سلوت. هان و هان! 
عیسی از گفتار ناهلی برآمد بر فلک 

آدم از وسواس اجسی فرو رفت از چنان 
چند چون هدهد, تَهُدد بینی از ذبح و عذاب 

تو برای رهنمای ملک پیکب رایگان؟ 
ین گژه باد اند. از ایشان سازگاری کم طلب 

کاشی,. بای زر دازید بو اش ری وان 
تا جدایی ز اين و آن, بر سر نشینی چون الف 

چون بپیوستی. به پایان اوفتی هم در زمان 
عقل. چون گربه سری در تو همی‌ساید ز مهر 


تا نبرد رشتهة جان تو چون موش این و آن 


۳۵ 


۳۵ 


۱۲۱ ٩٩ قصیده‎ 


گر تو هستی خستةٌ زخم پلنگ حادثات 
پس تو را از خاصیت هم گربه بهتر پاسبان 

چار تکبیری بکن بل چار فصل روزگار 
چارباش‌های چار ارکان به دونان بازمان 

چند بر گوسالٌ زژین شوی صورت‌پرست؟ 
چند بر بزغالة پرزهر باشی میهمان؟ 

اقةٌ هیّت به راه فاقه ران. تا گرددت 
توشه, خوش چرخ و منزلگاه. راه کهکشان 

همچنین با زیّ درویشان همی زی, ز آن که هست 
جبرئیل اجراکش این قوم و رضوان میزبان 

جان مده در عشق زور و زر, که ندهد هیچ طفل 
لعبت چشم از برای لعبتی از استخوان 

اولین برج از فلک صفر است و چون تو بهر فقر 
اولین پایه گرفتی. صفر بهتر خان و مان 

چون سرافیل قناعت تا اید جان‌دار وت 
گو مکن دیوان میکائیل روزی را ضمان 

خیز خاقانی! ز کنج فقر خلوت‌خانه ساز 
کز چنین کنجی توان اندوخت گنج شایگان 

آتش اندر جاه زن. گو باد در دستِ تکین 
آب رخ در چاه کن, گو خاک بر فرق طفان 

تخت ساز از حرص, تا فرمان دهی بر تاج‌بخش 
پشت نه بر آز, تا پهلو زنی با پهلوان 

نی صفی‌الملک را بینی صفایی بر چبین 
نی رضی‌الحضره را یابی رضائی در جنان 

گر به رنگ جامه عیبت کرد جاهل, باک نیست 
تابش مه را ز بانگ سگ کجا خیزد زیان؟ 


۵۵ 


ك نقد و شرح قصاید خاقانی 


چون نو یک‌رنگی به دل, گر رنگ رنگ آید لباس 

کی عجب؟ جون عیسی دل بر درت دارد دکان 
گرچه رنگین کسوتی, صاحب‌خبر هستی ز عقل 

کلک رنگین‌جامه هم صاحب برید است از روان 
چون کتاب‌الله سرخ و زرد می‌شاید نگاشت 

گر تو سرخ و زرد پوشی, هم بشاید بی‌گمان 
نی کم از مور است زنبور منقش در هنر 

يا کم از زاغ است طاووس بهی در امتحان 
باشی با عشاق چون گل در جوانی پیردل 

چند از این راد همچون سرو در پیری جوان؟ 
بر زمین زن صحبت این زاهدان جاه‌جوی 

مشتری صورت. ولی مزیخ‌سیرت در نهان 
چون تنور از نار نخوت هرزه‌خوار و تیرهدم 

چون فطیر از روی فطرت بدگوار و جان‌گران 
اربعین‌شان را ز خمسین نصاری دان مدد 

طیلسان‌شان را ز زار مجوسی دان نشان 
نیست اندر جامٌ ازرق وفا و مردمی 

چرخ ,ازرق‌پوش انک. عمرکاه و جان‌ستان 
چند نالی. چند از این محنت‌سرای زاد و بود؟ 

کز برای رای تو, شروان نگردد خیروان 
بچْهُ بازی. برو بر ساعد شاهان نشین 

بر مکس‌خواران قولنجی رهاکن آشیان 
ای عزیز مادر و جان پدر! تا کی تو را 

این به زير تيشه دارد. و آن به ساية دوکدان؟ 
ای در اين گهوار؛ وحشت چو طفلان پای‌بست 

غم تو را گهواره‌جنبان و حوادث دایگان 


۶۰ 


۶۵ 


۱۰۳ ٩٩ قصده‎ 


شیرمردی. خیز, خوی از شیر خوردن باز کن 
تا کی این پستان زهرآلود داری در دهان؟ 

گر حوادث پشت امّیدت شکست. اندیشه نیست 
مومیایی. هست مدح صاحب صاحب‌تران 

حجت‌الاسلام نجم‌الدین که گردون بر درش 
چون زمین بوسد. نگارد عَبدْهٌ بر آستان 

جاه او در یک دو ساعت بر سه ُعد و چارطبع 
پنج نوبت می‌زند. در شش سوی این هفت خوان 

تا بٍ بدعت شکست اقبال حمدٍ سیمگر 
سکه نقش بت به زر دادن نیارد در جهان 

چارپای منبرش را هشت حمالان عرش 
بر کف دارند. کاين مرکز ندارد قدر آن 

ای وصی آدم. و کارم ز گردون اتمام 
و ای مسیح عالم. و جانم ز گیتی ناتوان 

گر نداری هیچ فرزندی, شرف داری, که حق 
هم شرف ز این دارد, اینک لیلد قرآن بخوان 

بیضه بشکن. نوع کم‌کن. تا بوی طاووس نر 
بیضه پروردن به گنجشکان گذار و ماکیان 

کاین نتایج‌های فکز نود نو را ایب دریت 
و اين معانی‌های بکر تو. تو را بس خاندان 

چون خود و چون من نبینی هیچ کس در شرع و شعر 
فا ان رای ۲ قنوان 

زادٌ طبع من اند اينها که خصمان من اند 
آری اری! گربه هست از عطسهٌ شیر ژیان 

دشمن جاه من اند اینها و چون باشند دوست؟ 


چون من از بسطام باشم, این گروه از دامغان 


۷۵ 


۳۹ نقد و شرح فصاید خاقانی 


ز آن کرامت‌ها که حق با اين دروگرزاده کرد 

می‌کشند از کینه چون نمرود در گردون کمان 
پا شکستم ز این خران, گرچه درست از من شدند 

خوانده‌ای تا عیسی از مقعد چه دید آخر زمان؟ 
جان کنند از ژاژخایی. تا به گرد من رسئد 

کی رسد سیراسَوانی در نجیب ساربان؟ 
صد هزاران پوست از شخص بهائم برکشند 

تا کند یک پوست را گردون درفش کاویان 


شرح قصبد؛ ۹۶: 

بیت ۱ تا ۴ وحشت تنهایی و بی‌پناهی در برابر غم زمانه است که گویی خاقانی را هرگز رها 
نمی‌کند. مغیلان‌گاه غولان دنیاست. که مثل بادیهٌ عربستان بوته‌های خار مغیلان دارده و جای 
غول است که در پندار قدماه راه را بر کاروانها می‌بندد و مسافران را می‌فریید و هستی آنها را 
می‌رباید (-» قصیده ۳۰:۱۸ اين مغیلان باستان و > قصید؛ ۲۳:۲ اين غول‌دار بادیه). دنیای تلخ و 
بی‌پناهی است؛ از آن دزی کل :در انست ۲ سردسیر ظلمت و خشک‌سال آفت؛ ی 
مفیلان‌گاه است که اگر کسی از آن بگذرد و به آن دل نبندد. زندگی را روشن و زیبا می‌بیند. در بیت 
۳ جانِ یوسف‌زاد؛ روح پاک و دور از آلودگی دنیاست. و چارمیخ یعنی گرفتاری و اسارت. و 
هفت زندان این دنیای خاکی است که در پندار قدما هفت طبقه است یا شامل هفت اقلیم! در یت 
۴ همان روح یوسفزاد را به اسب دورنگی تشبیه کرده است که باید فراتر از این هستی و در عالم 
بالا بچرد. و آن را به آخور این دنیای خاکی و در این روزگار بد, نباید بست( فصید؛ ۱:۸٩‏ 
أخراممان). 

۵ تا ۱۲ تا به معنی مباداه و زنهار است. طارم ایام یعنی سردر و طاق این دنیا؛ ظاهر ایین 
رندگی قبانین: ترو تیتری آيی دنا آسبان ی آن این عالم خاک. مبادا 
به‌نظر تو جلوه کند. که فریبنده و ناپایدار است. در بیت ۶می‌گوید: دنیای جای گردش و 
دل‌خوشی نیست. به شیرینی و لذّت آن؛ یا موفقیت‌های آن همم نباید دل بست. زهر در برگ 
سنبل» نظر به نوعی سنبل است که مصرف طبّی داشته ( فصید؛ ۶۲:۱۱۷). در بیت ۷ منظور این 


۱۰۱۵ ٩٩ قصیده‎ 


است که گذشت روز و شب به تدریج تو را می‌کشد. و تو به اين زندگی چسبیده‌ای روزها شاد و 
شبها از خستگی و بی‌حاصلی زرد و غمگین. در بیت ۸ اين مغاک اين جای پست دنیای خاکی 
و تیرگی رنگ خاک است که مانند چرب آبنوس به سیاهی می‌زند و مثل صورت بت‌هایی است 
که در هند از چوب آبنوس می‌سازند و می‌پرستند. معنی بیت ٩‏ روشن است. در بیت ۱۰ باز 
سخن از اين خط نیاست که غم پادشاه آن است و به نام او خطبه می‌خوانند. و سک این دولت 
از رواج می‌افتد -به ذهن من می‌آید که خطبه به معنی خواستگاری و صیغةٌ عقد هم درست 
امیش اما ات حه نف اسکه) حطه دزشتای مت ره هرت ۱ معنی بیت روشن است. و تعبیر 
چون آسمان» یعنی سرگردان و بی‌اختیار. در پیت ۲ بنا‌النعش سه ستار؛ُ صورت فلکی نعش 
در شمال فلک است. و سرنگون شدن ستاره‌ها یعنی اين که در سیر خود از نقطهُ اوج بگذرند, که 
در اخترشناسی این را زوال ستاره می‌گویند. تو هم به نقطهُ زوال خود می‌رسی و با این بادبان 
آسمان -یعنی سرنوشت -تو را با خود می‌برد. 

۳ تا ۲۰-وحدت را خاقانی مکرّر به معنی هستی مطلق و یگانه. و به معنی معرفت آن عالم 
به کار می‌برد (-> فصیده ۱:۲ تا ۷ و فصید؛ ۲ آستان وحدت. و قصید؛ ۲۰:۱۲ گلشن وحدت). تا 
هنگامی که آرزوهای این جهان با توست. تو در راه معرفت حق مانند کسی هستی که با اسب 
چوبین بخواهد سوارکار ماهر شود. در پیت ۱۴ ران گشادن یعنی سوار شدن بر اسب و عزلت و 
قناعت به پادشاهی تشبیه شده است که به اتکاء او می‌توان آرزوهای دنیا را رها کرد. در مصراع 
درم بهای نعل پولی با هدیه‌یی است که مردم یک شهر به دشمن غالب می‌دادند تا خون آنها ر 
نریزد و در برابر شاه عزلت تو باید جان را به عنوان نعل‌پها و خوش امد تقدیم کنی (» قصید؛ 
۶ تنعل‌بها). در بیت ۱۵ پرنیاز یعنی طمَاع که تمام وجودش در عشق دنیا می‌سوزد. و درمان او 
عزلت است. هرچند که عزلت ممکن است او را بکشد و دوای زیان‌بخش از آب درآید (-ه تصید؛ 
۰ شرح تباشیر و استخوان). در بیت ۱۶ خوان دل همان عزلت و قناعت است و دل از دنیا 
برگرفتن؛ و بر خوان دل غذاهای چرب و شیرین دنیاداران پیست امّا قدرت استغنا به حذی است 
که اک ضورت فلکی نُسر طاثر -کرگس فلک - را هم پربان کنند و بر سفره بگذارند» به اندازه 
مگسی جلوه نمی‌کند ( تصید؛ ٩:۹۲‏ نسر طاثر بر خوان همّتِ خافانی). در بیت ۱۷ می‌گوید: اگر 
نور دل بر تو تافت و اگر توانستی «خود را وجههٌ نفسانی و این جهانی خود را از دل بیرون 
کن که در تمام دل تو سایه‌یی نباشد. در پیت ۱۸ نیستی همان فنای و جههٌ نفسانی است. اگر به آن 


معنای نیستی برسی و «خود» را از دل بیرون کنیء این دنیا هم با تو کاری ندارد. در بیت ۱٩‏ چهره 
خورشید همان دل روشن و آسوده از «خود» است که به هیچ آرایشی نیاز نداره و مانند مرکب 
سلیمان است که روپوش زین نمی‌خواهد -مکزّر خوانده‌ایم که خافانی جمشید و سلیمان را 
پیش از سخنوران دیگر یکسان به کار می‌برد. و بارها جم و جمشید می‌گوید و به گوشه‌یی از 
اسطوره سلیمان نظر دار - در اين پیت ۱٩‏ مرکب جمشید. قالیچه پرندهٌ منسوب به سلیمان 
است که زین و برگ و برگستوان ندارد. در بیت ۲۰ دیرستان خرسندی مکتب قناعت و استغناء 
است و خاقانی به خود یا خوانندهٌ سخنش می‌گوید: تو هنوز گرفتار آرزویی. کودک مکتب باش 
و حرف نزن» هنوز به آنجا نرسیده‌ای که از خود حرفی داشته باشی! 

۱ تا ۲۹- در بیت ۲۱ خاقانی انسان‌های روزگار خود را شاید تنها بدخواهان خود را - زاد؛ 
شیطان می‌بیند» و به ی ۷۲ سور اسراء (۱۷) اشاره می‌کند که ما بنی‌آدم را عرّت دادیم و بر 
خشکی و دربا مسلط ساختیم و... و خاقانی می‌گوید: یبن مردم مصداق بنی‌آدم در این آبه 
نیستند. در یت ۲۲ به کناره گیری از این مردم و خلوتِ درویشی و سیر در معرفت عالم معنا 
توصیه می‌کنده و می‌گوید این خلوت مانند سراپرده‌یی است که در آن مهدی موعود و مُنجی 
بشریّت حضور دارد؛ و در وأقع می‌گوید: در چنان خلوتی تو خود مُنجی خود خواهی شد. در 
مصراع دوّم زحمت خلق دیدار آنهاست که مانند دجال تو را می‌فریبد. در بیت ۲۳ حضور 
نامردمان را در زمانة خود مانند حمله پأجوج ‌ مأجوج به قلمرو اسکندر یا به حضور دیو در 
بارگاه سلیمان مانند می‌کند. و مردی طلب می‌کند که جامعه را از شر آنها آسوده کند. در پیت ۲۴ 
پاک‌بازان یعتی عاشقان عالم معنا که اين دنیا را در سیر معنوی خود» رها می‌کنند. عدم. عدم 
صوری و هستی مطلق و جاودانه است که در ظاهر دیده نمی‌شود (> فصیده ۳:۸۹ و فصید؛ 
۰ توفیق رهروان حق در ترک علائّق این جهانی و پیوستن به معرفت عالم معناست. و برای 
آن باید این دنیای کهنه را رها کنی (-» فصیده ۴۶:۸۹ فرش باستان). در بیت ۲۵ همدرد بافتن در 
عدم بهرهسندی از دیدار عزیزانٍ حق است؛ و این عزیزان مانند فتیلة شمع‌اند که شمع ۳ 0 
وجود آنها روشنی می‌دهد. در یت ۲۶ دل رمیده یعنی عاشق. عاشق باید از ساختار وجود خود 
بگذرد یا ساز «خود را ننوازد. عاشق مثل کسی است که او را سگب هار گزیده باشد و او از آب 
می‌ترسد (-» قصیده ۲۰:۱۸ و تصید؛ ۲۶:۸۱). در بیت ۲۷ سر وحدت یعنی اسرار معرفت عالم 


معنا (ء وحدت در شرح بیت ۱۳). آنچه از عالم معنا درک می‌کنی؛ به هرکسی نگوء که هم‌دردٍ تو 


۱:۷ ٩٩ قصیده‎ 


نیستند. از آنها تسلی و آرامش نخواه. ناجنس یعنی کسی که با ما عوالم روحی مشترک ندارد ( 
قصبده ۳۲:۶۹ جنس و قصبده ۵۹ هم‌جنس). در بیت ۲۸ ااهل بهردای اسخریوطی امتت کف 
عیسی را به دشمنان تسلیم کرد (انجیل متی ۵:۱۰ امّا به فلک برآمدنٍ عیسی و ماندن او در فلک 
چهارم بیشتر روایت مسلمانان است که سابقه‌یی هم در روایات مسیحی (انجیل یوحنا. ۱۱:۱۷) 
داشته است (-» فصبد؛ ۰۲۰:۲ قصید؛ ۶۴:۸ و آیه‌های ۱۵۷ و ۱۵۸ سورء نساء /۴). در مصراع دوم پیت 
۸ ناجنس ابلیس است که سب راندن آدم از بهشت شد. بیت ۲٩‏ اشاره به فَصَهٌ سلیمان و 
بلقیس دارد که از میان پرندگان بارگاه سلیمان, هدهد قاصد سلیمان به بارگاه ملکةٌ سبا بود و یک 
بار که سلیمان او را در مجلس خود حاضر ندید تهدید کرد که او را عذاب خواهد داد و خواهد 
کشت (ایه‌های ۲۰ و ۲۱ سور؛ نمل /۲۷) و خاقانی در این بیت می‌گوید: تو از حضرت حق و سیر 
در راه او نباید غایب باشی. 

۰ نا ۳۵ اين که (گروه) همان نااهلان, همان ولی‌عهدان شبطان در ابیات بالاتر انده و 
با آند. یعنی هیچ اند. روی آنها حساب نکن. سازگاری در اینجا یعنی جور آمدن با توه از جنس 
تو بودن. آتش بالای سر آنها هوسها و آرزوهاست و آبی زیر ران یعنی نداشتن زیر پای محکم» 
لغزان بودن. در بیت ۳۱ می‌گوید: مثل حرف الف در آغاز کلمه جدا باش و برپای خود بایست. 
حرف الف اگر بخواهد به حروف دیگر بچسبد باید بعد از آن حرفها قرار بگیرد. در بیت ۳۲ 
تشبیه عقل به گربه, شاید در نظر ال خوش آیند نباشد. لمّا این تشبیه را پیت بعد توجیه خواهد 
کرد. عفل با ملایمت تو را از وجود موذي این و آن دور نگه می‌دارد. در بیت بعد حادثات و 
پیش آمدهای ناخوش‌آیند را به پلنگ تشبیه کرده است که آدم از آن می‌ترسد و بیشتر سیب 
می‌بیند. پس این گربة ملایم از آن پلنگ خطرناک بهتر است. در پیت ۳۴ چار تکبیر نماز میّت 
است که سی‌ها در آن چهار بار الهااکبر می‌گویند در نماز میّت شیعیان پنج تکبیر است - 
چارفصل روزگار یعنی هرچه و در هر زمان پیش آید. ارکان عناصر چهارگانة خاک و آب و باد و 
آتش است؛ و چاربالش ارکان یعنی رفاه و مقام دنیایی. فاتحٌ دنیا را بخوان و جاه و مال آن را 
برای همان نااهلان و ولی‌عهدانِ شیطان بگذار. در بیت ۳۵ بر گوساله زین صورت‌پرست شوی؛ 
یعنی فریب دنیا را بخوری -با اشاره به داستان گوسالهٌ ززین سامری و فریب فوم موسی (> 
قصیده ۸۷/۴:۱۰ فصید؛ ۳۲:۷۱ و آیه‌های ۲۰ و ٩۱‏ سور طه /۲۰) -و بزغالهة پرزهر برج جدی (ماه 


دی) است که سرمای آن - خاضه در آذربایجان و زان -کُشنده است؛ و در این تعییر هم نظر 


به‌دنیاست که مانند غذای آلوده به سم است. 

۶ تا ۴۰ همّت در این قصاید به معنی طبع بلند و استغناء است (-* قصیده ۲۰:۱۶ و قصیده 
۲ تا ۴۵) که در اینجا مانند مرکیی - ناقه‌یی -مرد راه حق را باید به ماوراء این جهان مادی 
می‌برد. راه فاقه هم طرین فقر و سیر الی‌اله است. خوشه چرخ مجموعه ستاره‌های صورت ریا 
(پروین) است. با برج ششم مسیر خورشید (سنبله) و این که توشه سفر خوشهٌ چرخ باشد. یعنی 
سخن از سفری خاکی و این جهانی نیست. در بیت ۳۷ زی درویشان هم در ذهن خافانی خرفه و 
خانقاه نیست. آزادگی و آزادی از دلبستگی‌های دنیایی است و برای چنان آزادگانی است که 
جبرئیل مستمزی می‌آورد و باغبان بهشت معنوی میزبان می‌شود؛ یعنی ازادگان میهمان 
حق اند. در بیت ۳۸ لعبتی از استخوان. عروسکی بی‌جان, کنایه از تعلقات دنیایی است. در بیت 
۹ نظر به اين معنی است که برج حَمّل - آغاز دور شمسی -را صفر می‌گویند (» قصید؛ ۱۳:۱۳ و 
فصید؛ ۲۵:۷۱) و در مصراغ دوم اولین پایه یعنی بالاترین پایه که فقر و درویشی است. و صفر 
بهتر خان ومان؛ یعنی هیچ نداشتن از دنیا در ین راه به صلاح توست. در بیت ۴۰ اسرافیل 
قناعت. یعنی قناعت به عنوان یک بیدارباش در راه حق» که مرد حق را از میکائیل که واسطه رزق 
و روزی ماذی است. بی‌نیاز می‌کند. 

۱ تا ۲۹- خلوت‌خانه فقر خاقانی؛ چارطاقی و در و پیکری نیست. همان همّت و استغناء 
اوست که برای آزادگان گنج شاهانه است. در بیت ۴۲ همان آزادگی از جاه را بیان می‌کند: جاه و 
مقام دنیا را بگذار در دست دنیاداران بماند ‏ تگین و طغان اسم خاض کسی نیست. خاقانی این 
گونه نام‌ها را به معنی عامٌ دنیاداران به کار می‌برد (-» فصید؛ ۱۴:۴۹) - آب رخ در چاه کن: یعنی 
آب‌رویی راکه اين دنیادران می خواهند, نخواه. در بیت ۴۳ می‌گوید: اگر بر حرص دنیا غلبه کنی: 
دنیاداران هم به فرمان تو خواهند بود و تو زیردست آنها نخواهی بود. و ترک آز و حرص به تو 
فدرت می‌دهد. در یت ۴۴ صَفی‌الملک و رضی‌الحضره باز عنوان خاض کسانی نبوده است و 
سخن از کارگزاران حکومتهاست که القابی دارند. اگر تو حرص و آرزوی جاه و شهرت آنها را از 
دل بیرون کنی؛ می‌بینی که در آنها صفایی نیست. و در بهشت رضایت پروردگار هم جایی ندارند. 
در بیت‌های بعد رنگ جامه کنایه از تصوّرها و داروی دیگران دربار؛ُ خاقانی است. بگذار هرچه 
هی تفر اهنل بو توت مه فیبانل تو رسک عوغو کید (مقوی: ۱۲۸۶ فده 1۳۰۰۱۰۸ تدل تن 


مانند عیسای وه پاک است. در روایات می‌خوانیم که عیسی چندی در یک رنگرزی کار 


۱ ۹ ٩٩ فصیده‎ 


می‌کرد. و هرچه را به او می‌سپردند» همه را در یک خم رنگ می‌ریخت. اما هریک را به رنگی که 
خواسته بودند» درمی‌آورد؛ و در مضامین ادب صوفیانه: خم عیسی کنایه از بیرنگی و یکرنگی 
است ( قصید؛ ۵۵:۷۲ و قصبد؛ ۱۸:۹۳) صبغال هست خمّ رنگ هو / پیسه‌ها یکرنگ گردد اندر 
او (مئنوی ۱۳۴۹:۲) در بیت ۷ می‌گوید: اگر هم در نظر دیگران رنگ خاصی داری و تو رابه 
طریق و انديشة خاصی منسوب می‌دارند. تو فراتر از اینها به عقل عفل معرفت‌یاب؛ تکیه 
داری مانند قلم که ی ۲ رنگی باشد. فاصد طج است و معانی درون را باز می‌گوید. در بیت ۴۸ 
می‌گوید: حتّی قرآن خدا را با رنگ‌های گوناگون تحریر و تذهیب می‌کنند. و سر هرده آیه 
نقطه‌یی غالا ب‌رنگ سرخ می‌گذارند. بگذار ظاهر تو هم به هر رنگی باشد. در یت ۴۹ می‌گوید: 
طاووس و زنبور که رنگ دارند. از زاغ سیاه و مور کوچک و ناچیز بهتر انده و روشن است که باز 
زاغ و مور اشارة او به بدخواهان و بدگویان يا به دنیاداران است. در ابیات بعد خاقانی به سرام 
زاهد و صوفی هم می‌رود: 

۰ تا ۵۲ مساق در سروده‌های عرفانی خاقانی؛ و با توجّه به ابیات اخیره آن رهروانی 
هستند که از خم یکرنگی و بیرنگی بیرون می‌آیند و خرفهٌ هیچ جماعتی را به تن ندارند. پیردل و 
آگاه انده امّا از مناعت و بی‌نیازی جوان و تر و تازه - در دل ما لالهزار و گلشنی است / پیری و 
پزمردگی را راه نیست (مثنوی ۲۹۳۷:۳) - این عاشقان با زهد و زاهد هم کاری ندارند» زاهدانی که 
پیر می‌شوند و در پیری آرزوهای جوانی دارنده و مطابق بیت ۵۱ جاه‌جوی اند و دنیاپرست. 
به‌ظاهر مثل مشتری ستارة سعد اند و در باطن چون مزیخ ستارهٌ جنگ. کینه‌توز. مثل تنور اند که 
خار و خس می‌خورد و دود سیاه بیرون می‌دهد. و آتش این تنور نخوت و خودپسندی است. در 
مصراع درم بیت ۵۲ آنها را به نان ورنیامده و ناپخته تشبیه می‌کند که سخت و بدگوار است. و 
جاْ گران در مورد این زاهدان یعنی بدخوی و بی‌تحمّل و تحمل‌ناپذیر (» فصید؛ ۶:۹۷) - نوبة 
زهدفروشان گران جان بگذشت (حافظ) در بیت ۵۳ اربعین به معنی چله‌نشینی» و در اینجا 
عبادت همراه با زهدفروشی است. خمسین نصاری. روز؛ مسیحیان است که پنجاه روز از خوردن 
گوشت و موادٌ دیگری پرهیز می‌کرده‌اند و در میان فرقه‌های مسیحی جزئیّات آن بکسان نبوده 
است (-» فصید؛ ۳۱:۸ و ۸۲ پنجاهه). طیلسان لباس قضاء و روحانیان و در اینجا خرقه زاهدان 
است. معنی بیت ۵۳ این است که حتّی در ظاهر زهد و پرهیزشان آثار بی‌دینی و بی‌اعتقادی را 
می‌توان دید. در بیت ۵۴ جامة ازرق خرقه کبودی است که بسیاری از صوفیانٍ خانقاهی به تن 


۳ نقد و شرح قصاید خاقانی 


می‌کرده‌انده و خاقانی می‌گوید: این فلک را نگاه کن, که جامهً کبود دارد و جان همه را می‌گیرد. 

۵ تا ۵٩‏ این محنت‌سرای زاد و بوده شروان است که خاقانی در آن زاده و بوده و همه عمر 
از آن نالیده است. مقابلةٌ شروان و خیروان در سخن خاقانی. گاه با معنی مثبت همراه است که در 
شروان خیری هم هست (- قصید؛ ۸۱:۳۳) و بیشتر گله از شروان است که من خیروان ندیدم 
(قصبد؛ ۵۰:۷۸). در بیت ۵۶ بچه باز یعنی دارای امکان پرواز و رسیدن به جای بلند. در مصراع 
دوم مگس‌خواران فولنجی بدخواهان خاقانی‌اند که به منافع پست حرص می‌ورزند. و او به خود 
می‌گوید: بگذار این شروان مال آنها باشد. در بیت ۵۷ اشاره به اين است که خاقانی ظاهراً در 
سالهایی که سری توی سرها درآورده باز در خانة پدر و بر سر سفرهٌ مادر می‌نشسته و «روزی او 
از ریزش ریسمان مادر» بوده است ( مقّمة اين کتاب. ص ۱۵ و ۱۶) و مصراع درم بیت به‌آزار 
رقیبان هم اشاره‌یی دارد, و هردو معنا را باید درست بدانیم و بیت بعد اين نظر را تأیید می‌کند. در 
بیت ۵۸ گهوار؟ وحشت شروان است که او در آن پناء استواری ندارد (ه بیت ۱: وحشت زحمت 
آورد) و معنی مصراع درم اين است که کسی حامی تو نیست. در بیت ۵٩‏ پستان زهرآلود تلخی 
زندگی در شروان است اما اشاره‌یی هم به رسم از شیر گرفتن بجّه‌ها دار که گرد گیاه صبرزرد را به 
پستان مادر می‌مالیدند تا تلخی آن کودک را از شیر خوردن باز دارد (> فصید؛ ۵۰:۹۵). 

۰ تا ۶۴ قرار این بوده است که این فصیده پاسخی به نامه منظوم نجم‌الین احمد سیمگر 
باشد. امّا تا اینجا روشن نیست که مضمون آن نامهٌ منظوم چه بوده؟ و خاقانی در پنجاه و ه بیت 
پیش خود را و گله‌های خود را از دیگران مطرح کرده است تا در اين بیت ۶۰ به این شیخ روی 
آورد و درواقع متن قصیده فقط این چند بیت آخر است. در پیت ۶۰ به خود خطاب می‌کند که 
عیب ندارد» غضّه نخور» ستایش این احمد سیمگر درمان توست. صاحب به معنی سرور است و 
به وزیران کارگزاران بلندپایه هم اطلاق می‌شده. صاحب‌قران هم یعنی موف کسی که قران 
ستاره‌ها با توفیق او همراهی می‌کند. در پیت ۶۱ آسمان زمین درگاه خانة نجم‌الین سیمگر را 
می‌بوسد. و جای لبهای او به صورت عبارت «عَب, روی خاک می‌ماند یعنی گردش آسمان و 
سرنوشت بنده اوست. در بیت ۶۲ سه بعد. عرض و طول و ارتفاع این دنیاست. چهار طبع؛ 
طبایع گوناگون آفریدگان و خاضه نوع بشر است که در زیست‌شناسی قدما بر چهار نوع خحلط 
سودا و صفرا و بلغم و خون تکیه دارد. پنج نوبت طبل و نقاره‌یی است که به وقت پنج نماز بر 


درگاه خلفا و فرمانروایان می‌نواخته‌انده و شش سوی این هفت خوان هرشش جهت این دنیای 


۱۰۳۱ ٩٩ قصیده‎ 


خاکی است. معنی بیت ۶۲ اين است که تمام هستی این دنیا قلمرو نجم‌الاین سیمگر است و 
درست نمی‌دانيم که او در کجا و دارای چه دم و دستگاهی بوده است؟ - در پیت ۶۳ می‌خوانیم که 
او با بدعت در دیین مبارزه کرده و این بت را شکسته است. و از ترس او. حتی کوبه‌های 
ضراب خانه‌ها جرأت ندارند که روی فلز سکٌه‌ها نقش بت را درآورند حّی در سرزمین‌های 
بت‌پرستان؟ - در بیت ۶۴ به ای ۱۷ سور؛ حاه (۶۹) اشاره می‌کند که عرش پروردگار را در روز 
رستاخیز هشت فرشته بر دوش می‌کشند؛ و در اینجا منبر اين نجم‌الاین سیمگر را هم همان 
حاملان عرش باید برگیرند. زیر این دنیا تون برگرفتن آن را ندارد! 

۵ تا ۶٩‏ این پنج بیت هم خطاب به نجم‌الاین سیمگر است و پس از آن باز 
به خودستایی‌های خاقانی می‌رسیم. در بیت ۶۵ نجم‌الاین سیمگر راوصی آدم و مسیح عالم 
می‌گوید که مانند مسیح باید درمان دردهای همه باشد. حرف واوٍ وسط هر دو مصراع ۳ حالیّه 
است و به معنی در حالی که من... در بیت ۶ بی‌زاد و رود بودن شیخ را به آيةٌ ۲ سورهٌ توحید 
(۱۱۲) ربط داده است که مفهوم آن آیه به این معنی ربط نمی‌یابد و سخن از هستی مطلق ابدی 
است که زادن و مردن در آن نیست. در بیت ۶۷ پیضه بشکن؛ یعنی به فکر نسل نباش» و بگذار 
اینها که پایین‌تر از تو هستند به فکر زاد و رود باشند. طاووس نر تخم‌گذار نیست امّا جلوه‌اش از 
طاووس ماده بیشتر است. در بیت ۶۸ می‌گوید آثار تو و معانی بکری که در سخنان و مواعظ تو 
هست. فرزندان و خاندان تو هستندا در بیت ۶٩‏ خاقانی همراه با ستایش نجم‌اللاین سیمگر از 
ستایش خود نیز باز نمی‌ماند. قاف تا قاف» یعنی سراسر دنیا که به گمان قدما کوه قاف اطراف آن 
را احاطه کرده است. فیروان شهر بزرگ مغرب در دوره اسلام؛ در جنوب کشور تونس و دارای 
مساجد و بناهای تاربخی بسیار بوده است اما دو قیروان وجود نداشته؛ و خاقانی تعبیر قیروان تا 
فیروان را به معنی از شرق تا غرب عالم و معادل قاف تا قاف به کار برده است. 

۷۰ تا ۷۵ این شش بیت ستایش خافانی است از شعر و هنر خود. در بیت ۷۰ شاعران 
معاصر خود را پرورد؛ٌ خود می‌گوید. چنان که مطابق روایات در کشتی نوح گربه نبود اما شیری 
عطسه کرد و از دماغش گربه بیرون آمد! و در اين بیتِ خاض بیشتر باید نظر به مُجیرالاین 
ییلقانی باشد که شا گرد او بود و به دشمنی با او برخاست (- مدمه این کتاب. ص ۵۱). در بیت ۷۱ 
جاه من نظر به مقام و منزلت دولتی نیست که خاقانی همواره از آن محروم بوده. با دوری کرده 


امیرتا: جاه در اینجا منزلت او در شعر است. در مصراع دوم من از بسطام باشم. یعتی من پیرو 


طریقت بايزیدمی و یک مرد راه حق. ما دامغان در این قصاید خاقانی هميشه اشاره به اسماعیلیان 
و قلعهٌ گردکوه است. و خاقانی که شیعیان را دوست نمی‌دارد و بدعت‌گذار می‌داند. با هرکه 
درگیری داشته باشد. او را به‌دامغان منسوب می‌کند و در کنار مُغان می‌گذارد حتی پدرزنش 
ابوالعلاء گنجوی هم «سگ دامغان و دانة دام مغان» می‌شود (> فصید؛ُ ۶۰:۱۰۸). در بیت ۷۲ 
کرامت حق با این دروگرزاده - پسر علی نجار شروانی - این است که او را به اين مرتبة شاعری و 
فرزانگی رسانده است و بدخواهان ای انگار می‌خواهند به جنگ با پروردگار برخیزند. و مانند 
نمرود به آسمان تبر پیندازند. در بیت ۷۳ پا شکستم یعنی پایم شکست صدمه دیدم. من اینها 
را پروردم و از اینها صدمه دیدم, مثل عیسی که از گل مرغی يا خُفاشی ساخت و به او جان داده 
ما خفاش او مُرد. زرا مطابق روایات» عیسی فراموش کرده بود که برای او مقعد (مخرج) هسم 
درست کند. در روایت دیگر مرغ ین ابینا بوده و این نقص, بهانه استهزاء او شده است. 
خفاش هم تحمّل نور آفتاب را ندارد و روزکور است. خاقانی به این روایت دوّم اشاره‌یی در 
قصیده ترسائیّه دارد (» قصیده ۱۱:۸ و ۱۳). در بیت ۷۴ ژاژخایی یعنی سخن بیهوده و بی‌معنا 
گفتن. سَیرالسوانی یعنی راه رفتن شتر خراس که سنگ آسیا رامی‌گرداند و خود به گرد آن می‌گردد 
و به جایی نمی‌رود (> فصيده ۲۰:۶۹ و تصید؛ ۱:۸۱ و فصید؛ ۱۱:۹۳ خراس). نجیب کاروان شتر 
رهوار مسافربر است. اینها با سخنان بی‌معنای خود می‌خواهند خود را به گروٍ من برساننده و 
نمی‌توانند. در بیت آخر شعر خود را به پیش‌بندٍ کاوُ آهنگر تشبیه می‌کند که درفش قیام فریدون 
شد. اما مگر چرم هر چارپایی پیش‌بند کاوه می‌شود؟ شعر این دشمنان هم هرگز ارج و بهایی پیدا 
نمی‌کند. 


موضوع قصیده: نکوهش حاسدان و بدخواهان 


شمارة ابیات: ۳۸ 


دربار؛ این قصیده: خافانی یک عمر در شروان زیسته و از شروانیان نالیده است. در این 


مجموعه قصاید او» علاوه بر جندین قصیده که در عنوان آنها به بدخواهان و حاسدان 


اشاره شده. در بیشتر قصاید دیگر هم این ناله از زندگی در شروان و گله از شروانیان, و 
خاضه از شاعران دیگر و از کسانی که بیش از خاقانی در نزد دو شروان‌شاه منوچهر و 
اخستان جا دارند. بارها و بارها آمده است. در این قصیده تعبیرها و تشبیهات ضعیف کم 


ئیست و بعض ابیات معنی چندان روشنی ندارد. 


کزخاطران, که عین خطا شد خطابشان 
خف اند و نوخلاف. و شیاطین انس را 
بر باطل اند. از آن که پدرشان ی نیست 
رهبان رهبر اند در این عالم و در آن 
هم چون خزینه‌خانة زنبور خشک‌سال 
جانشان گران چو خاک و سر بادسنجشان 
چون 2 نوح, خشکی نهالان بی‌بر اند 
ابیس‌وار. پیر و جوان اند. از آن که کرد 
در مسجد اند, و ساخته چون مهد کودکان 
هم لوح و هم طویله. و ارواح مرده را 
دل‌شان گسسته نور. چو شمع واقشان 


مخرای اهل مخرقه مالک رقابشان 
ننگ اند. و هم ز ننگ نسوزد شهابشان 
وز حق, نه آدم اند و نه عیسی خطابشان 
نه آپشان به کار, و نه کاری به ایشان 
از باد. چشمه چشمه دماغ خرابشان 
کی ری انشا 
باد از تنور پیرزنی فتح بابشان 
«ابلیس» هم پیمبر مصحف چوابشان 
هم آب‌خانه در وی و هم جای خوابشان 
اجسام دیو. و چهرةٌ ادم نقابشان 
دین‌شان شکسته نام» چو اهل حجابشان 


سر نی, و بُن. همیشه خراب و یبابشان 


۳۵ 


۳۵ 


۱/۳۴ 


این شيشه گردنان. که از اين خیمة کبود 
مزدور نحل و کرم قز اند از نیاز و آز 
چون دهز کس فروبّر و ناکس براور اند 
رماده اند. چون پره و قفل, از آن مقیم 
فا ان رشان تکدتظفشت. و نگذرد 
از آب نطقشان که گشاید فق؟ که هست 
از طبع خشکشان نتوان خواست شعر تر 
سحر حلال من چو خرافات خود نهند 
کورند زیر طشتٍ فلک, لاجرم ز دور 
سرتتام جهل دارند این خر چبلتان 
جایم به زیر خویش کنند. و روا بود 
چون ماهی, ار چه کنده زبان اند پیش من 
تا خاطرم خزینة گوگرد سرخ شد 
ایشان ز رشک در لب سرد آن‌گهی مرا 
آیمه, جوابشان چه دهم؟ کز زبان چرخ 
تیغ زبانشان نتواند برید موی 
جبرئیل 
دل‌شان ز میوه‌دار حدیثم خورد غذا 
گر نان طلب کنند, در من زنند, از آنک 


وین اوکِ ضمیر مراء پر 


پروانه‌وار بر پی شیران نهند بی 
گر کرده‌اند بیژن جاه مرا به چاه 
من رستم کمان‌کشم اندر کمین شب 
خاقانیاا ز غرشی بیهوده‌شان مترس 
بر چهرة عروس معانی. مشاطه‌وار 
ای مالک سعیر! بر اين راندگان خلد 
در هفت دوزخ از چه کنی چارمیخشان؟ 


نقد و شرح قصاید خاقانی 


بینام چون قرابه به گردن طنابشان 
رنج و وبال. حاصل تاب و شتابشان 
ز آن, در وفا چو دهر بود انقلابشان 
می بند زاید از عمل ناصوابشان 
اشعارشان. چو دعوتِ نامستجابشان 
افسرده‌تر ز وف دل چرن شدابشان 
و ار که کند در سرابشان؟ 
ایا یک است تولهت او پوزراشان 
بنماید افتابة زر آتابشان 
وز مطبخ مسیح نياید جوابشان 
اند. و هم به زیر نشیند گلابشان 
چون مار, در قفاست همه زهر نابشان 
چون زیبق است در تب سرد اضطرابشان 
کردند پوستین. و نکردم عتابشان 
ونوا بنیکم. نه بس آید جوابشان؟ 
تا من مسّن نسازم از این سحر نابشان 
کرده‌ست بی‌نیاز ز پز عقابشان 


انجیرخور غریب نباشد غرابشان 
پی‌دانة من, ات اشاشان 
گر باید از کفلگه گوران کبابشان 
هم من به آه صبح بسوزم جنابشان 
خوش باد خواب غفلت افراسیایشان 


ک ات و نار هیچ ندارد سحابشان 


رده‌ست 


زاف سخن پتاب. و ز حسرت بتابشان 
زحمت مکن, که زحمت من به عذابشان 
یل لهم! عقیلٌ من به عقابشان 


۱۰۳۵ ٩۷ قصیده‎ 


شرح فصیده ۹۷: 

بیت ۱ تا ۷-کژخاطر یعنی کسی که ذهن او درست کار نمی‌کند و هرچه بگوید. خطایی در آن 
است. مخرفه یعنی دروغ و فریب (ه فصیده ۳۷:۴۷ و فصیده ۲ و مخراق به معنی تازیانه 
الست شش ابیت این تک که آنها راب قازبانه باید ایب کرد ریت ۳ خلت اند بشی عت اند 
عقب‌انده‌اند. نوخلاف یعنی کسی که هرلحظه خلافی از او سر می‌زند. شیاطین انس یعنی مردم 
شیطان‌صفت. معنی بیت دوّم ایين است که آنها از بس خلاف می‌کننده حتّی برای آدم‌های 
شبطان‌صفت ننگ‌اند. و شهاب آسمان هم که باید شیطان و دی را بسوزانده از سوزاندن آنها ننگ 
دارد. در بیت ۳ بر باطل یعنی حرام‌زاده, که پروردگار هم آنها را انسان خوب نمی‌داند. در بیت ۴ 
رهبانِ رهبراند. یعنی در ظاهر راهی به عالم معنا و شناختِ حق دارند اما در اين عالم. در عالم 
ظاهر نه آبرو دارنده و نه نیازی به آبرو دارند. در بیت ۵ خزینه خانه, کندوی زنبور است که در 
خشک‌سال عسلی در آن تولید نمی‌شود زیرا گل و گیاهی وجود ندارد. و خاقانی دماغ و ذهن آن 
کذخاطران را به کندوی خشک و بی‌عسل تشبیه کرده است که باد غرور آن را خشک و خالی کرده 
است. در پیت ۶ جانِ گران یعنی روح تلخ و نجوش و سرد مثل خاک (- تصید؛ ۵۲:۹۶ گران‌جان). 
سر پادسنج یعنی کل مغرون و بی‌سنگ بعنی بی‌وزن و سبک. آدم‌های مغروری هستند که 
سرشان هم مثل نامه اعمالشان تهی است (- تصید؛ ۳۴:۶۴ ترازوی محشر). در بیت ۷ آنها را به 
فوم نوح تشبیه می‌کند که طوفان نوح از تنور خانه پیرزنی برخاست و آنها را ناپود کرد (- آیذ ۱۳۲ 
سور؛ هود /۱۱) و معنی مصراع دوم اين است که خدا نابودشان کند. 

۸ تا ۱۶-پیر و جوان اند یعنی پیر سالیان و جوانٍ هوی و هوس. بیت ۸ بی‌ابهام نیست و 
مصراع دوم را با علائم نقطه گذاری که در متن شعر افزوده‌ام این طور می‌توان معنی کرد که پيامبر 
قرآن هم آنها را «بلیس» خطاب کرده است. در پیت ٩‏ نظر به این است که این کژخاطران ظاهرً 
متظاهر به دین‌داری هم هستند. همیشه در مسجد اند» و مسجد رامثل گهواره یا قنداق بجچه‌ها 
درآورده‌اند که همه کارشان را همان جا می‌کنند. آب خانه به معنی آپریز و مستراح اشییته دور سشت 
۰ نیز ابهامی هست. لوح می‌تواند لوح مشق کودکان باشد. ّا طویله به معنی رشتةٌ گوهر به 
یبای ی تک روز ام اش یک سایق رو هه رت لاف دیگر بیت 
ندارد. باقی کلمات این معنی را می‌رساند که جسم شیطانی و چهرءٌ آدمی آنها ارواح مرده‌شان را 


ما نقد و شرح قصاید خاقانی 


در خود پنهان کرده است. در بیت ۱۱ می‌گوید: دلهای آنها مثل خانه‌هایشان از نور معرفت و 
ایمان تهی است. و دین‌داری آنها مثل زنهای آنها رسواست! در بیت ۱۲ تشبیه به هاون فرسوده 
که بُن آن خراب است یعنی ته آن سوراخ شده(؟) تشبیهی دور از لطف و ذوق شاعرانه است! در 
بیت ۱۳ شیشه گردن را احمق معنی کرده‌اند و منطقی به نظر نمی‌رسد. آیا به معنی کسی نیست 
که باید کیفر پبیند و گردنش را بشکنند؟ به هرحال برای اين تعبیر شرح دیگری هم در فرهنگها 
نیست! اما مصراع درم که خاقانی می‌خواهد مثل گرد قرابه‌های شیشه‌یی شراب طناب دار بر 
گردن آنها باشد. روشن است که خدا مرگشان بدهد و از تشبیه به قرابه که جنس آن هم شیشه 
است تعبیر شیشه گردن مَحملی پیدا می‌کند و باز روشن نمی‌شود که خود این تعبیر معنای 
دیگری هم دارد یا نه؟ ( قصید؛ُ ۳۶:۹۰ قرابه و ریسمان). در پیت ۱۴ می‌گوید: اینها از نیاز و طمع 
مانند زنبورهایی که عسل تولید می‌کننده یا مانند کرم ابریشم که گرد خود پیله درست می‌کند و 
در آن می‌ماند؛ حاصل کارشان رنج و وبال است (-> تصید؛ ۲۳:۸٩‏ کرم پیله) - نمی‌دانیم که آیا 
خاقانی از چگونگی رابطةُ زنبوران عسل, و این که گروهی از آنها باید زنبور کارگر باشند. آگاه بوده 
و نحل مزدور را به همین معنی به‌کار برده است؟ - در بیت ۱۵ کس فروبره و ناکس برآور به 
صورت صفت مرگب خوانده می‌شود. این زمانه با این دنیا ناکسان را بالا می‌پرد و شایستگان را 
می‌کشد (- قصید؛ ۲۹:۳۷ چرخ ناکس برآور) و این جماعت همان کار رامی‌کنند. و وفاداری هم در 
آنها نیست. رسم وفا را برهم می‌زنند. در بیت ۱۶ نرماده یعنی نه مرد و نه زن. اما تشبیه به پره و 
قفل معنای دیگری دارد: آنها مثل دندانه‌های کلید و قفل به هم گیر می‌کنند و خودشان هم هميشه 
گرفتارند. 

۷ تا ۲۴-بروت یعنی موی روی لب سبیل. اينها اشعارشان و دعاهای بی‌جوابشان را کسی 
نمی‌شنود و فقط خودشان برای خودشان می‌خوانند. در بیت ۱۸ فقاع گشودن به معنی آروغ زدن 
پس از نوشیدن فقاع در اين قصاید به معنی تفاخر و ستایش خود یا دیگری به کار می‌رود (- 
فصید؛ ۲۱:۵۲). شداب هم گیاه بدبوی و سبزی است که مصرف دارویی دارد. معنی بیت ایین 
است که با دل سرد و نامهربانی که دارنده هیچ کس از سخن آنها ستایش نمی‌کند ( قعید؛ 
۶ ور فصید؛ ۱۱:۱۲۵). در بیت ۱٩‏ سرابشان همان طبع خشک در مصراع اوّل است. در بیت 
۰ سحرِ حلال شعر خاقانی است با نظر به سخن پیامبر که دمن البیانٍ یحو (ه قصید: ۷:۶ و 


قصید؛ ۶۷:۷۳) و جان سخن این است که اينها نه شعر خوب و بد را می‌شناسند و نه آدم خوب و 
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بد را. بوتراب لقب مولاعلی است. در بیت ۲۱ فلک به طشت وارونه‌یی تشبیه شده که این 
بدخواهان از درون آن آفتاب را - خاقانی را یا سخن خاقانی را - درست نمی‌بینند و می‌پندارند که 
آفتاب آفتابه لگن طلایی و اسباب تجمّل دنیاداران است. در بیت ۲۲ سرسام جهل یعنی 
سرگیجةُ حاصل از نفهمیدن. و خر جبلّت یعنی کسی که خلقت خر دارد آدم نمی‌شود. جوآب 
جوشاندهُ جو است که به بیمار می‌داده‌اند. و جوآب از مطبح مسیح برای آنها نمی‌آید؛ یعنی هیچ 
معجزه‌یی خر بودن آنها را درمان نمی‌کند. در بیت ۲۳ می‌گوید: در مجلس‌هاء اينها بالای دست 
من می‌نشیننده و درست است زیرا اگر گلاب ونفت را در یک ظرف بریزند» نفت که بوی خوش 
ندارد و سبک است. روی گلاب می‌ایستد. در بیت ۲۴ گنده زبان‌انده یعنی حرف نمی‌زنند؛ و در 
ضمن در دهانٍ ماهی عضوی مانند زبان نیست. در قفا زهر نابشان, یعنی بدگویی آنها پشت سر 
شاف 

۵ تا ۳۱-گوگرد سرخ هم به معنی زر است و هم به معنی کیمیا یا اکسیری که فلزهای دیگر را 
در پندار قدما به زر تبدیل می‌کرده است. تب سرد در طب ستی تبی است که به طبیعت سودایی 
و خلط سودا از اخلاط چهارگانه مربوط می‌شود و درمان آن دشوار است. معنی بیت ۲۵ این 
است که در برابر شعر من تب و لرز می‌گیرند و مثل فطره‌های جیوه لغزان و گریزان می‌شوند. در 
بیت ۲۶ می‌گوید: در همان تب و لرز به من تکیه می‌کنند تا آنها را گرم کنم و من نیاز آنها را 
بی‌جواب نمی‌گذارم و پناهشان می‌دهم. تفسیر دیگری از مرا پوستین کردند - پشت به من کردند - 
در اینجا مناسب به نظر نمی‌رسد. و با پیت بعد هم تفسیر اوّل منطقی‌تر می‌نماید. در بیت ۲۷ 
می‌گوید: نیازی نیست که آنها را عتاب و سرزنش کنم آسمان و گردش روزگار به آنها می‌گوید که 
از خشم بمیریده دق کنید. و این عبارت از ی ۱۱۹ سور آل‌عمران(۳) است و خطاب به آنها که 
به دروغ خود را مومن می‌نمایند (-» قصید؛ ۱۱:۷۲ ایمه). در بیت ۲۸ می‌گوید: شعر من - سحر 
حلال من. بیت ۲۰- باید تیغ زبان آنها را تیز کند تا بتوانند سخن مژتری بگوینده یعنی چاره‌یی 
جز تقلید یا آموختن از من ندارند. در پیت ۲٩‏ منظور این است که رواج شعر من به تأیید یا 
تعریف آنها نیاز ندارد؛ مثل تیری است که به جای پر پرندگان» بر آن پر جبرئیل -قدرت آسمانی - 
نصب شده است. در پیت ۳۰ میوه‌دار یعنی درخت میوه - دار به معنی درخت است -و میوه‌دار 
حدیثم یعنی درختِ سخنم و با این که آنها مرغ انجیرخوار نیستند و شایستگی آن را ندارنده من 
مانع نها نمی‌شوم. و در ییت ۳۱می‌گوید: اگر من آنها را هدایت نکنم نگار آسیابشان را سیل برده 
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است. یعنی از خودشان خلاقیّتی ندارند. 

۲ تا ۳۸- پروانه با سیاه گوش حیوانی است که در بی شیر می‌رود و از شکار او پس‌مانده‌اش 
را می‌خورد اما خاقانی می‌خواهد از قسمت خوب شکار خود به آنها سهمی بدهد. یعنی 
نکته‌های مهمی را به آنها بیاموزد! در بیت ۳۳ بیونِ جاه من یعنی آب‌روی و حییّت من. در بیت 
بعد هم سخن از شبیخون رستم به توران و کشتن افراسیاب است. و با اين تمثیل» خافانی قدرت 
و مرت خود را به رخ آن «کژخاطران» می‌کشد. در بیت ۳۵ نار برق آسمان است. اينها اگر ابر 
باشند. رعد و برق و بارانی پدید نمی‌آورند. در بیت ۳۶ بتابشان» یعنی دل آنها را از رشک 
بسوزان؛ بگذار از حسد رنج ببرند. در پیت ۳۷ به مالک دوزخ می‌گوید: کاری به اینها نداشته 
باش, همین حسادت برای عذاب آنها بس است. در بیت آخر وَیْل له -وای بر آنها - در قرآز 
مکزر آمده است و اشاره به ی خاصّی نیست. و عقیله ربسمانی است که پای شتر را با آل 
می‌بندند. تا سر در پیابان نگذارد. در بیت ۳۸ خاقانی می‌گوید: همین که گرفتار من اند» برای 
عذابشان بس است. 


۵ 


موضوغ قصیده: ستایش منوچهر شروان‌شاه 

شمارء ابیات: ۷۰ 

دربار؛ٌ این قصیده: در این مجموعه قصاید خافانی؛ دوازده قصیده در ستایش این 
منوچهر شروان‌شاه و هم آنها پر از اغراق و مبالغه‌یی است که با حکومت یک ولایت 
کوچک در غرب دریای خز حکومتی که خود استفلال سیاسی نداشته و خراج‌گزار 
دیگران بوده است. مناسبتی ندارد (-» مقمة این کتاب» ص ۲٩‏ و ۳۰/ - یادداشت فصید؛ ۷). 
ما این قصید؛ٌ ٩۸‏ از نظر هنر شاعری و خلاقیّت مضمون و تعبیر هم امتیازی دارد که با 
سه مطلع زیبا و شاعرانه؛ و عارفانه. سروده شده و تغژّل و تشبیب در هرسه مطلع آن 


هثر یی 


نطع بکسترد عشق, پای فروکوب هان! 
خانه‌فروشی بزن. آسیتی برفشان 

بهر چنین هودجی, بارکشی دار دل 
پیش چنین شاهدی. پش‌کشی ساز جان 

خیز, به صحرای عشق, ساز چراگاه, از نک 
باب رخش «تو» نیست. خر آخرزمان 

گلشن ایام راء باغْ سلامت مگوی 
کل قضاب راء موتقب عیسی مدان 

هیچ دل گرم راء شربتِ گردون نساخت 


ز آن که تباشیر اوست بیشترین, استخوان 
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منگر خاقانیا مائد دهر. از آنک 

نیست آبا خوش‌گوار. هست ترش میزبان 
تاج امان بایدت. پای شهنشاه بوس 

نشرهٌ جان بایدت. مدح خداوند خوان 
شاه ملایک شعار. شیر مالک شکار 

خسرو اقلیهبخش. رستم توران‌ستان 

و 

ای لب و خالت به هم. طوطی و هندوستان 

پیش جمالت. منم هندوی جان بر میان 
از رخ و زلف تو ژست در دل من آبنوس 

وز لب و چشم تو گشت دیده من ثقل‌دان 
ابرش خورشید راء ناخنه آمد ز زشک 

تا تو به شبرنگ حسن تاخته‌ای بر جهان 
رو که ز عکس لبت, خوشه پروین شده‌ست 

خوشة خرمای تر. بر طبق اسان 
صبر من از بی‌دلی است از تو, که مجروح را 

چاره ز بی‌مرهمی است سوختن پرنیان 
با همه کازاد نیست یک سر مویم ز تو ۱ 

لیست تو را از وفا بر سر مویی نشان 
گرچه ز افغان مرا با تو, زبان موی شد 

در همه عالم منم موی‌شکاف از زبان 
طبع چو خاقانیی. بستة سودا مدار 

بشکن صفرای او. ز آن لب چون ناردان 
عهدٍ کهن تازه‌کن. کو سخنان تازه کرد 

خاصه. ثنای ملک. کرد ضمیرش ضمان 
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ناصر فاخط ی قاهر بدعتگداز 
شاد خلیفه بناه, خسرو سلطان‌نشان 
و 
ات رت ان دمم »از وم 
کالبد خاک راء زل رسید از روان 
غاشیه‌وار است ابر بر کب آتاپ 
غالیه‌سای شتا باد بر صدف بوستان 
کرد قباهای گل خشتکب زژین پدید 
کرد علم‌های روز پرچم شب را نهان 
روز به پروار بود. فربه از آن شد چنین 
شب تن تما داشت: لاغر از ان سل چنان 
عکس شکوفه ز شاخ بر لب آب اوفتاد 
راست چو قوس زج بر گذر کهکشان 
مریم دوشیزه بان نخل رطب بیدین 
عيسي یک‌روزه گل. مهد طرب گلستان 
شاخ چو آدم ز باد زنده شد و عطسه داد 
فاخته الحمد خواند. گفت که جاوید مان 
دوش که بود از قیاس شکل شب از ماه نو 
هندوی حلقه به گوش, گرد افق پاسبان, 
داد نقیب صبا عرض اه بهار 
کز دوگروهی بدید یاوگیان خزان 
شاه ریاحین بساخت لشکرگاه از چمن 
نیسان کآن دید. کرد لشکری از ضیمراز 
خیل بنفشه رسید. با که دیلمی 


سوسن کآن دید. کرد الب زوبین عیاز 


۳۰ 
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بید برآورد برگ. آخته چون گوش اسب 
سبزه چو آن دید. کرد چارٌ برگستوان 

از پی سور بهار. یاسمن آذین ببست 
: تاو کان دید. کرد قَبه‌بی از ارغوان 

لاله چو جام شراب. پارة افیون در او 
نرگس کان دید, کرد از زر تر جرعه‌دان 

تن کوکنار 3 سیماب رنگ 
غنچه که آن دید. کرد هر شنگرف‌سان 

مجلس گلزار داشت منبری از شاخ سرو 
بلیل کان دید. کرد زمزمة بی‌کران 

قمري درویش حال بود ز غم خشک‌مغز 
نسرین کان دید. کرد لخلخة رایگان 

فاخته گفت: از سخن نایب خاقانیام 
گلبن کاآن دید. کرد مدحت شاه امتحان 

شاو سلاطین‌فروز. خسرو شروان که چرخ 
خواند به دوران او. شروان را خیروان 

زهره و ذهره پسوخت کوکبة رزم شاه 
هر زهره به تیغ, دهرهٌ دهر از سنان 

گوشه و خوشه بساخت. از پی مجد و ثا 
گوشة عرش از سریر, خوشة چرخ از بنان 

دولت و صولت نمود شیر علامات او 
دولتٍ مُلکِ عجم. صولتٍ تیغ یمان 

پایه و مایه گرفت, هم کف و هم جام او 
پایة بحر محیط. مای حوض چنان 

راخت: و ساخت: بر از که او متععار 
راحتٍ جان و خرد. ساحتٍ کون و مکان 


۳۵ 
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غایت و آیت شناس. نامز حضرتش 

غايت نصر از غزاء آیتِ وحی از بیان 
یافته و بافته‌ست شاه. چو داوود و جم 

يافته مه کمال بافته درع امان 
ساخته و تاخته‌ست بخت جهانگیر او ۱ 

ساخته شعری براق. تاخته بر فرقدان 
سوده و بوده شمر آشهب میموش را 

سوده قضا در رکاب. بوده قدر در عنان 
بسته و خسته روند تیغ‌وران پیش او 

بسته به شُست سبک. خسته به گرز گران 
ای به شبستان مُلک, با تو ظفر خاصگی 

وٍ ای به دبستان شرع, بر تو خرد درس‌خوان 
کعبةٌ جان صدر توست. چار ملک چار رکن 

رستم دین قدر توست. هفت فلکی هفت خوان 
قدر تو دل کی نهد بر فلک. و چون بود 

در وطن عنکبوت. کرگدن و آشیان؟ 
تیغ تو داند که چیست رمز و اشاراتِ دین 

طرفه بود. هندویی از عربی ترجمان 
نیست نظیر تو خصم, خود نبود یک بها 

تاج سر کوکنار. و افسر نوشین‌روان 
در دل دشمن, نگر مانده ز تیغت خیال 

چون شبه گون شیشه‌یی, نقش پری در میان 
حلق بداندیش را وقت طناب است. از آنک 

گردن قزابه را نگزرد از ریسمان 
گونة جصرم گرفت تیم تو,. و بر عدو 

اشده انگوژ می. سرکه شد اندر زمان 


۶۵ 


ی و 

چون ز گشادٍ تو رفت چوبهة تیر از کمان 
رو. که جهان ختم کرد بر تو جهان داشتن 

بر دگران. گو فلک عزلتِ شاهی بران 
از کف و شمشیر توست معتدل ارکان ملک 

رن دو اگر کم کنی. ملک شود ناتوان 
راستی چنگ را بیست و چهار است رود 

چون یکی از وی گسست. کوژ شود بی‌گمان 
گرچه به دون تو چرخ, تاج و نگین داده دانک 

رقص نزیبد ز بر نیشه‌زنی از شبان 
گرچه مُشعبد ز موم خوشة انکور ناخت 

تایت ار او خوشه‌ها آب خوشی در دهان 
گر فلکت بنده گشت. نقص کمال تو نیست 

رونق سکبا نرفت گر تره آمد به خوان 
کی شود از پای مور دست سلیمان به عیب؟ 

کی کند از مرغ گل صنعتِ عیسی زیان؟ 
رای ی .۳ توف 

بنده به دور تو هست شاعر صاحب‌قران 
گر به جهان زین نمط هیچ زبان گفته هست 

بنده به شمشیر شاه باد بریده‌زبان 
شاه جهان نظم غیر, داند تا سحر من 


اهل بصر گوشتِ گاو داند تا زعفران 
لیک ف آنتاب فرق کند این و آن 


شهپر جبریل باد بر سر تو سایه‌بان 
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باد خورنده چو خاک جرعهٌ جام تو. جم 

باد برنده چو مور ریز خوان تو. خان 
هاتف نوروز باد بر تو دعاگوی خیر 

تا ابد امین کناد عاقل انس و جان 


شرح قصیده ۹۸ 

بیت ۱ تا ۸ این قصیده دو بار تجدید مطلم دارد. و مطلع ال آن در همین هشت بیت تمام 
می‌شود؛ که پنج بیت آن یک تغرّل با تعبیرهای عارفانه است؛ و بعد سه بیت مدح منوچهر 
شروان شاه همراه با اغراق. در بیت ۱ عشق» عشق این جهانی نیست. کششی از عالم معناست و 
پای کوفتن خاقانی هم شور درونی کسی است که ندایی از محبوب ازل و ابد به گوش جان او 
رسیده. خانه فروشی بعنی گذشتن از هستی مادّی و ابن جهانی خود و آستین افشاندن هم 
سماعی است در خوشآمد به عشق آن جهانی. در بیت ۲ هودج عماری معشوق. همان جلوء او 
در خاطر خاقانی است. نخستین ضربه‌ها؛ که دل باید بتواند بار آن را بکشد. و هر دلی نمی‌تواند. 
در مصراع درّم شاهد. محبوب ازل و ابد است. در بیت ۳ به صحرای عشق چریدن, از علفب دنا 
بریدن است (- فصیده ۵۲:۶۲ چه جویی زین علف‌خانه؟ که فحط افتاد در خانش) و رخش «تو» یعنی 
وجود تو که دل در عالم بالا دارد و به‌اسانی مهار نمی‌شود. در بیت ۴ گلشن ایام یعنی این چند 
روز عمر که برای عاشقان دنیا گلزار و مایةُ شادی و لذّت است. اما اغ سلامت نیست. یعنی برای 
صاحب‌دلان آسایش خاطری ندارده کلبهٌ اب است؛ یعنی همه ما را خواهد کشت. کلبةٌ عیسی 
نیست که در آن هر بیماری درمانی می‌یافت. در بیت ۵ شربتِ گردون یعنی آنچه گردش فلک و 
بخت نصیب ما می‌کند و به عاشقان عالم معنا نمی‌سازد. چرا؟ که داروی این گردون آميخته به 
موادی نامناسب با درد عاشقان است (-» قصید؛ ۷:۹۰ و قصبد؛ ۱۵:۹۶ تباشیر و استخوان). در بیت 
۶ مائد؛ دهره دل خوشی‌های دنیاست. سفره‌یی که آش آن (ابا) خوش‌گوار نیست و روی دل 
می‌ماند. و میزبانش که زندگی این دنیاست. با اهل دل روی خوش ندارد (-> قصیده ۲۱:۱ اوّلت 
بکبا دهند از چهره. آزگه شوربا). در بیت ۷ سطح کلام به ستایشی اغراق آمیز سقوط می‌کند و 
خدمت و ستایش این حاکم ولایت شروان برای خاقانی جای سلامت معنوی و احوال روحانو 
بیات پیش را می‌گیرد. نُشره دعایی است که برای شفای بیمار می‌نویسند. و در اینجا درمان جار 


خاقانی ستایش این حاکم است. در بیت ۸ شاه شروان جامهٌ ملایک به تن می‌کند. یعنی اوصاف 
ملایک را دارد؛ و شیری است که شکار او کشورها و سرزمین‌های دیگر است. نه حیوانات 
جنگل. پادشاهی است که به حاکمان دیگر کشورهایی می‌بخشد و دیگران را به پادشاهی 
می‌نشاند (- بیت ۱۸ خسرو سلطان‌نشان) و رستمی است که بر افراسیاب تورانی چیره می‌شود(!) 
ومی‌دانیم که منوچهر شروان شاه حاکم ولایت کوچکی است و خراج‌گزار دیگران است. 

٩‏ تا ۱۸ در این ده بیت مطلع دوم فصیده باز تغل زیبا و پرمعنایی را می‌خوانیم که در پایان 
آن دو بیت در ستایش از منوچهر شروان‌شاه است. در بیت ٩‏ تشبیه لب معشوق به طوطی نظر 
به‌سخنآوری, و تشبیه خال به هندوستان سخن از سیاهی خال است. و هندوی جان بر میان 
پعنی برده جان‌نثار. در بیت ۱۰ فرأي زلف و روی معشوق دل عاشق را مانند چوب آبنوس تیره 
کرده لب شیرین و بادام چشم اوه چشم عاشق رامثل یک ظرف شیرینی و اجیل پر از نقل کرد 
ما از دانه‌های اشک. در بیت ۱۱ حسن معشوق مانند اسب سیاوش (شبرنگ) به همه جا تاخته و 
دل همه را برده است. و خورشید از رشک این جلوه معشوق, ناخنه‌یی در چشمش بیدا شده - 
زاید؛ُ گوشتی که کور می‌کند (> تصید؛ ۲۲:۳ و فصید؛ ۸:۱٩‏ ناخنه) و خورشید خودش مثل 
آبرش؛ اسبی که پوستش لکّه‌هایی به رنگ دیگر دارد. شده است. در پیت ۱۲ تأثیر شیرینی لب 
معشوق. در بالای آسمان مجموعةٌ ستاره‌های پروین (ثرّا) را به خوشه خرمای تازه بدل کرده 
است. در بیت ۱۳ سوختن پرنیان یعنی سوزاندن پنبه که سوخته آن را برای ض1عفونی روی زخم 
می‌گذاشته‌اند. مرهم توجه معشوق است که نیست. و این عاشق بی‌دل» صبر را مثل نب سوخته 
بر زخم دل می‌گذارد - بیت ابهام دارد و راه برای تفسیر دیگری باز است... - در پیت ۱۵ تَعژّل به 
خودستایی و ستایش سخن‌دانی خافانی می‌پیوندد. در بیت ۱۶ معشوق باید با لب سرخ خود - 
که کوچک مثل دانهٌ انار است! - صفرای این عاشق را برطرف کند. و خاقانی بتواند سخن تازه‌بی 
آغاز کند و به ستایش شاه بپردازده و در بیت ۱۷ می‌گوید که ذهن و ضمیر او عهده‌دار ننای 
شروان شاه است. در یت لت بعش مذافب) و شر وان ام بارش کل آن است و خود مثل 
حاشیه لباس (طراز) جلوهٌ مسلمانی است. قهرکنند؛ کسانی است که در دین بدعت می‌گذارند 
خلیفه بغداد هم در پناه این حاکم شروان است! و او پادشاهی است که دیگران را بر تخت شاهی 
می‌نشاند (» بیت ۸ خسرو اقلیم‌بخش). 


٩‏ تا ۵- در اين مطلع سوّم توصیف زیبایی از بهار را می‌خوانیم: تفمخات ربیع بادهای بهار 
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است. امّا خاقانی اين بادها را به صور اسرافیل و رستاخیز جهان تشبیه کرد که به بدن خاک هم 
غذایی از روح و حیات تازه داده است. در بیت ۲۰ می‌گوید: مرکب بهار در حرکت است. ابر مانند 
غاشية آن - روپوش اسب با روپوش زین - است و آفتاب این غاشیه را به دوش می‌کشد. در 
مصراع دوّم غالیه مخلوط سایید؛ سه نوع ماد معطر است و از صدف -گوش ماهی نسب بزرگ - 
هم پرای سودن آن استفاده می‌کرده‌اند؛ و در اینجا بوستان صدف غالیه‌سایی شده و باد در این 
صدف غالیه می‌ساید. یعنی به زبان ساده؛ باد بوی خوش می‌پراگند. در بیت ۲۱ خشتکي زژین 
گل (گل سرخ) زردی وسط آن است. و علم‌های روز پرتوهای آفتاب است. در بیت ۲۲ نظر به 
بلند شدنِ روز در طول زمستان است؛ و فربه شدن آن هم در بهاره اين است که باز سهم بیشتری از 
بیست و چهار ساعت می‌گیرد؛ و شب هم تا اّل تابستان باز کوتاه‌تر می‌شود... در بیت ۲۴ تحوّل 
بهاری را به‌باروري مریم با کره» و پناه بردن او به پای نخلی خشک پس از ولادت عیسی و سبز 
شدن درخت بید را به خرما دادن آن نخل خشک تشبیه کرده است ( آیذ ۲۳ سور؛ مریم /۱۹ و 
بخش بیستم انجیل متی). در بیت ۲۵ به روایت خلقت آدم اشاره می‌کند. که چون پروردگار ره 
خود را در جسم خاکی او دمید. آدم برخاست و عطسه کرد ( تصید؛ُ ۲۸:۱۵) و برای این تجدید 
حیات درختها. فاخته خدا را شکر کرد و به شاخه گفت: هميشه سبز باشید (» بیت ۳۶). 

۶ تا ۳۶- در این بازده بیت» شب و باد بهار و گل‌ها و پرندگان همه با هم بساط یک صبح 
بهاری را فراهم می‌کنند. تا خاقانی از اين تشبیب» سخن را به مدح منوچهر شروان شاه بکشاند: 
شب تاریک مانند غلام هندو و هلال ماه حلقهٌ زژینی بر گوش اوست. و این غلام حلقه به گوش 
در کار افشق پاس می‌دهد. همین ماه نو به ما می‌گوید که فردا ال ماه است؛ و این 
ستایش‌نامه‌هایی که خاقانی برای بزم‌های بهاري دو شروان شاه می‌سراید. بیشتر مناسب با ماه 
نو شوّال و عید فطر است. در روز عید فطر بزم صبوحی برپا می‌شود؛ و اين معنی مکرّر در اين 
قصاید می‌آید. ما در بیت آخر این قصیده اشاره به نوروز هم هست که شاید نوروز و عبد رمضان 
در یک روز یا با فاصلةٌ چند روز بوده است(!). در پایان این شب بهاري اوّل شوّال صبا باد صبح 
بهار مانند نقیب لشکر سپاه بهار را به میدان می‌آورد رژه می‌دهد - زیر دیده است که اختلاف 
فصل‌ها و دوگونگی آنها چگونه برگهای خزان را پریشان به هر سویی پراگنده است. باوگیان به 
مزدورانی می‌گفته‌اند که در گیرودار یک جنگ به میدان می‌آمدند؛ ما جای ثابتی در سپاه نداشتند 


و کسی نقیب و سرپرست آنها نبود و پس از جنگ بی‌کار و سرگردان می‌ماندند (-» تصبد؛ ۶۵:۱۵ 


و تصبد؛ ۵:۵۴). در بیت ۲۸ شاه ریاحین؛ گل سرخ است. چمن (2 باغ) لشکرگاه اوست. نیسان باد 
بهار است. و ضیمران اسپرغم است. سبزی خوشبویی که ما به آن ریحان می‌گویيم. گل سرخ بان 
را لشکرگاه خود کرده؛ و باد بهار برای اين لشکرگاه. لشکری از سبزی‌های خوشبو فراهم کرده 
است. در بیت ۲۹ و به طورکلی در ادب فارسی؛ بنفشه این گل دورنگی نیست که ما در بهار با 
پیش از رسیدن بهار در باغچه‌ها می‌نشانیم. گلی است با گلبرگهای آنبوه و درهم پیچیده ‏ در همین 
ییت مانند کلاه پوستی که قوم دیلم برسر می‌گذاشته‌اند - خاقانی و پس از او حافظ بارها زلف 
معشوق را به آن نوع بنفشه تشبیه کرد‌اند .سوسن انواع زنبق است که پرچم‌های آن به زوبین - 
سرنیزه‌های کوچک - تشبیه شده, و زوبین سلاح دیلمان هم بوده است. معنی بیت ۲٩‏ این است 
که گلها به رقابت یکدیگر خودنمایی می‌کردنده و زوبین پرچم‌های درون گل زنبق است. در بیت 
۰ برگهای درخت بید مانند گوش اسب است. برای اين اسب برگستوانی لازم است - پوششی که 
در جنگ روی بدن اسب می‌پوشانند -و سبزه برگستوانی است برای اسبی که در صور خیال 
خاقانی بوده. در بیت ۳۱ آذین طاق نصرت است و یاسمن که از نوع گلهای تن خن سوت و 
از نوع گل سرخ است؛ طاق نصرت این جشن بهاری را پدید آورده است. در بیت ۳۲ لاله شقایق 
سرخ و از تیرة خشخاش است که هم خاضٌَ افیون در آن است و هم سیاهی وسط آن ممکن است 
به افیون تشبیه شده باشد. جام شرابی است که در آن کمی افیون ریخته‌انده تا شرابش گیرنده‌تر 
شود. در آداپ بزم هم جوانمردان جرعه‌یی از جام خود بر خاک می‌ریزنده اما در اینجا گل نرگس 
می‌خواهد خاک این بزم باشد و از شراب گیرای لاله جرعه‌یی بر او بریزند (ه فصیده ۲۰:۱۰ و 
۱ در بیت ۳۳ کوکنار خود خشخاش است که گل آن مانند شفایق اما سفید است 
(سیماب‌رنگ) و در مقایل آن غنچه غنچه گل سرخ مانند مُهره‌یی به رنگ جیوه قرمز است؛ و 
گویی مانند گوهر سرخی می‌خواهد به درون حقٌ سیمگون کوکنار پیفند. در بیت ۳۴ شاخ سرو 
رای بل منبرمی‌شوده و در بیت بعد هم, قمری از غم از غم زان و زمستان که پیش از ایس 
بوده؟ - خشکمفز است یعنی حالی ندارد؛ بی‌دل و دماغْ است؛ و نسرین؛ گل خوشبوی سفید. 
گرد معطر و مخٍری, لخلخهیی, برای او آماده می‌کند تا او را به حال بیاورد. در پیت ۳۶ فاخته 
که در تصوّر خاقانی خوش آواز باید باشد! خود را بازگوکنند؛ سخن خاقانی می‌گوید, و برای 
رقابت با فاخته گلبن, بوتة گل سرخ. فاخته را با مدح شروان شاه امتحان می‌کند» که آبا او 
می‌تواند مانند خاقانی شاه را ستایش کند؟ و با این بیت تغرّل و تشبیب تمام و مدح آغاز 


۱:۳۹ ٩۸ قصده‎ 
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۷ تا ۴۷- در این یازده بیت. خاقانی ستایش و اغراق‌گویی را با یکی از بازیهای لفظی -که در 
علم بدیم به آن لف و نشر می‌گویند -ادامه می‌دهد, و در بیت‌های ۳۸ تا ۴۷ تعبیرهای مصراع 
ول هربیت را در مصراع دوم همان پیت معنی می‌کند. در بیت ۲۷ سلاطین فروز یعنی جلوه 
دهند؛ٌ شاهان دیگر یا روشن کننده آنها (-؟). خاقانی در این قصاید, مکزر شروان و خیروان را با 
هم به کار می‌برد» و بیشتر بدی‌های شروان - شهر شر - را مطرح می‌کند. و در مواردی برای 
ستایش شروان شاهان, شروان به خاطر وجود آنها خیروان می‌شود (-» فصید؛ ۸۱:۳۳ فصید؛ 
۲ | + فصید؛ ۵۰:۷۸ من خبروان ندیدم). در بیت ۳۸ ذهره یعنی خنجر. کوکبهٌ سپاه شاه در 
جنگ و سنان او اگر خود او وارد جنگ شود - چنان هراسی به وجود می‌آورد که رهرهٌ ستار 
ژهره که ستارهٌ شادی است ‏ از ترس آب می‌شود و خنجر روزگار هم در برابر شاه کاری 
نمی‌تواند بکند و انگار قدرت زمانه در برابر قدرت شاه هیچ است(!). در بیت ۳٩‏ می‌گوید: تخت 
شاه گوشه‌یی از عرش پروردگار است. و انگشتان او حکم و فرمان او برج سنبله در مدار 
شو امک ماش ام گر یی بش یر در شنت :۳۸ 
دولت و صولت. یعنی بخت و قدرت. و اين بخت و قدرت در شیری که روی درفش او نقش 
شده نمودار است. و نشان می‌دهد که بخت او بخت شاهنشاهان ایران قدیم. و شکوه و قدرت او 
مانند شمشیرهای یمانی است - اين که آیا نقش شیر روی درفش شمشیری هم به‌دست داشته 
است؟ روشن نیست! - در بیت ۴۱ بحر محیط در پندار قدما دریایی است که هفت اقلیم را احاطه 
کرده است. حوض جنان هم حوض کوثر در بهشت است و کفب شاه یعنی دست بخشنده او. 
دست بخشنده شاه به دربایی پر از گوهر می‌ماند. و در جامی که به دست دارد. شراب نیست. آب 
کوثر است. در بیت بعد دست بخشند؛ شاه جان و خرد را در ساحت کون و مکان, در تمام هفت 
افلیم به آسایش می‌رساند. در بیت ۴۳ غزا جنگ در راه دین است. و غایت نصر یعنی آخرین حذ 
باری و حمایت پروردگار, معنی بیت این است که در جنگ در راه دین؛ او بیشترین حمایت 
پروردگار را دارد؛ و آنچه بگوید. یت دحی از جانب پروردگار است - در یین شرح‌ها مکرّر 
دیده‌ايم که اغراق‌گویی خاقانی به مرز کفرگویی می‌رسد - در بیت ۴۴ جم سلیمان است و مه 
خاتم سلیمان است -و بارها به این نکته اشاره کرده‌ام که خاقانی بیش از دیگران سلیمان و 


جمشید را یکی کرده و اجزاء این دو اسطوره ر درهم ساخته است - داوود پیغمبر هم در روایات 


۳۳۹ نقد و شرح قصاید خاقانی 


یهود نخستین کسی است که آهن را نرم کرده و زره ساخته است. اما مهر شروان شاه از مه 
سلیمان و زره او از زره داوود برتر است. مُهر کمال است و زرهمی است که امان و پناه همه 
است(!؟). در پیت ۴۵ بخت شروان شاه جهانگیر می‌شود؛ پر ستارٌ شعری در اوج آسمان سوار 
می‌شود. چنان که پیامبر بر براق سوار شد و به معراج رفت. و شاه در بالای آسمان بر فرقدان - دو 
ستار درخشان در صورت فلکی دْبَّ اکبر (> تصید؛ ۳۳:۷۵) -می‌ناز و نتیجة این اغراق و 
مبالغه خاقانی هم جز یک ستایش بی‌معنا و چاپلوسانه نیست! در بیت ۳۶ اشسهب اسب بور با 
سفید است. و اسب سفیدٍ شاه میمون و مبارک هم هست. و وقتی که شاه بر آن سوار می‌شود؛ 
قضا و قدر در رکاب او حرکت می‌کند و عنانٍ قضا و قدر در دست اوست! در بیت ۴۷ تیور 
بعنی شمشیرزن, جنگ‌جو. شست زهگیر کمان است که ته تیر در آن نطةُ زه قرار می‌گیرد و رها 
می‌شود. معنی بیت این است که اگر جنگ‌جویی با او روبه‌رو شود یا تیر می‌خورد؛ با با گرز 
گران او خرد و خمیر می‌شود. شستِ سبک یعنی تیراندازی همراه با چابکی و مهارت. 

۸ تا ۵۵. خاصگی با توجّه به شبستان (اندرون؛ حرم‌سرا) به معنی کنیز خاص و سوگلی 
است. ظفر و پیروزی در کارها؛ سوگلی حرم شاه است. و عقل در دبستان شرع شاگرد اوست. در 
بیت ۴۹ کعبةٌ جان؛ یعنی جای مقاسی که روح در گرد آن طواف می‌کند. سلطنت این شروان شاه 
زیارت‌گاه روح است و چهار فرشتة مزب درگاه حق - جبرئیل؛ میکائیل؛ اسرافیل و عزرائیل - 
چهار ستون این کعبه‌انده قدر و منزلت او محافظ دین اسلام است. و اين شاه مقتدر مانند رستم 
که از هفت خوان گذشت. به هر مقصودی يا آرزویی می‌رسد. در بیت ۵۰ خاقانی از مضمون بیت 
٩‏ با اغراق‌گویی دیگری برمی‌گردد: قدر تو برتر از آن است که به افلاک رغبت کنده مگر کرکدن را 
می‌توان در تار عنکبوت جا داد؟ درواقع قدر و منزلت پادشاه از بزرگی به کرکدن تشه شده 
است! در بیت ۵۱ می‌گوید: شمشیر هندی تو هرچه می‌کند؛ در راه دين است. گویی زبان عربی 
می‌داند و احکام قرآن را می‌فهمد. در بیت ۵۲ شاه را به تاج خسرو انوشه‌روان؛ و دشمن را به 
خشخاش تشبیه کرده است. در بیت ۵۳ می‌گوید: تصوّری از شمشیر تو در دل دشمن باقی مانده 
است و مانند نقش جنْ و پری است که در شبه -سنگ سیاه انعکاس یافته باشد. و جان سخن 
این که دشمن از تو بیم دارد. در بیت ۵۴ دشمن را به قرابةٌ شراب يا سرکه تشبیه کرده: که دور 
گردنش یک خط برجسته از شیشه داشته؛ و زیر آن ریسمانی می‌بسته‌اند و برای حمل و نقل 


فزابه آن ریسمان را به دست می‌گرفته‌اند (» قصید؛ ۳۶:۹۰ و قصیدهُ ۱۳:۹۷). دشمن تو را باید به 


۱۲۱ ٩۸ فصیده‎ 


دار بزننده زیرا مانند قرب شراب است و به گردن قرابه باید ربسمان باشد. در بیت ۵۵ رنگ آهن 
شمشیر را به رنگ سبز تیرة غوره (جصرم) تشبیه می‌کند. و این غوره برای دشمن شراب 
نمی‌شود تا با تبخیر پیشتر به سرکه بدل شود. و از همان آغاز سرکه است» یعنی خشم تو را به او 
نشان می‌دهد. 

۶ تا ۶۳ در معماری قدیم. مُفرنس بعنی گچ‌بری شده» سقفی با طرح‌ها و نقش‌های 
برجسته. گشادٍ تو یعنی کمان کشیدن و تیر انداختن تو. معنی بیت ۵۶ این است که اگر تو تیر 
بیندازی» آسمان سوراخ سوراخ می‌شود. در بیت ۵۷ می‌گوید: سلطنت با تو به کمال رسیده است 
و دیگران باید به‌فرمان فلک و سرنوشت خود از این کار کناره گیری کنند. در بیت ۵۸ اعتدال ارکان 
ملک یعنی نظم و استواری سلطنت. و اين اعتدال به دست منوچهر شروان شاه و به شمشیر او 
بستگی دارد؛ و دست و شمشیر هردو باید همواره در کار باشد» وگرنه -مطابق بیت ٩‏ - مثل 
چنگی است که از بیست و چهار تارٍ آن یکی پاره شود؛ و دیگر قابل نواختن نباشد (» قصید 
۱ بیست ر چهار تار چنگ). در بیت ۶۰ دون تو یعنی دیگر فرمانروایان, و نگین یعنی خاتم 
پادشاهی. و معنی مصراع دوّم بیت این است که پادشاهی آنها مثل این است که بز برقصد با 
شبانی که نوازند: ماهر نیست» نی بنوازد (-» فصید؛ ۲۲:۹۰ نیشه). در بیت ۶۱ مشعبد یعنی 
شعبده‌بان امّا نظر به کسانی است که شکل میوه‌ها و درختان را از موادً دیگر می‌ساخته‌اند (-> 
قصید؛ ۳:۹ نخل مومین؛ و فصید؛ ۲۰:۷۵ نخل‌بندان) و باز نظر به پادشاهی فرمانروایان دیگر است. 
در بیت ۶۲مقام اين حاکم شروان چنان بلند می‌شود که باید بزرگواری کند و فلک را به بندگی 
پذیرد و اين را منافی بزرگی خود نداند! در بیت ۶۳ دستِ سلیمان مَسند و تخت پادشاهی 
سلیمان است که اگر موری -مطابق روایات به بارگاه او بياید و پای ملخی به رسم هدیه برای 
سلیمان بیاورد, منافی عظمت سلیمان نیست. در مصراع درم مرغی که عیسی از گل درست کرد و 
به آن جان داد. خاش بود. و خاقانی می‌خواهد بگوید که خفاش ساختن هم نقصی در 
روح‌بخشی عیسی نیست - البته این یکی در میان معجزات عیسی, مطابق همان روابات نقص 
داشته و خاقانی در اين بیت گویا آن نقص را به‌یاد نیاورده با نادیده گرفته است (- فصید؛ 
۶ ۳ 

۴ ۷۰ در بیت ۶۴ به روایت خاقانی منوچهر شروان شاه از همه شاهان دنیا خراج 
می‌ستاند. اما در عالم وافع» او خود خراج‌گزار سلجوقیان عراق» و همواره حاکمی در یک ولایت 


کوچک بوده است؛ اما اگر او شاه شاهان عالم بشود. خاقانی هم به عنوان ستایشگر او شاعری 
است که طالع او با قران ستاره‌های سعد همراه است. بیت ۶۵ توجیهی بر صاحب فرانی خاقانی 
است که اگر در تمام دنیا کسی باشد که چنین مدحی بگوید. شاه حق دارد با شمشیر خود زبان مرا 
ببرد! زبان‌گفته ب‌صورت یک ترکیب خوانده می‌شود. و درواقع کلمةٌ زبان زاید است. زبان‌گفته 
یعنی گفته! در پیت ۶۶ هم سخن خاقانی سحر بیان است و ستایش‌نامه‌های شاعران دیگر نظم 
است. و خلافیّت در آن نیست و مثل رشته‌های گوشت گاو است که در تقلب‌های بازار با گل 
زعفران مخلوط می‌کنند (> قصید؛ُ ۲۴:۹۰). در بیت ۶۷ شعر شاعران دیگر را به سنگچه (تگرگ) 
مانند کرده است» و شعر خود را به لول (مروارید). در پیت ۶۸ همای که در اسطوره‌های آریابی 
بلندپروازترین پرنده است. فر و شکوه پرهایش مثل سای ابن درگاه یعنی پایین‌تر از درگاه 
شروان شاه است. و خاقانی دعا می‌کند که پر جبرئیل اين شاه را در سایةٌ خود نگه دارد. در بیت 
4 دعای خاقانی به‌اين حاکم دست‌نشاند؛ شروان, این است که جمشید یا سلیمان که در سخن 
خاقانی غالا با جمشید یکی است ‏ خاک درگاه تو باشد تا جرعه جام شراب خود را بر او 
بیفشانی, و خان ترکستان هم موری بر سفرهُ شاهانة تو باشد! بیت آخر اشاره‌یی هم به نوروز 
دارد و ظاهراً این قصیده هنگامی سروده شده که عید رمضان در اژلین روزهای بهار بوده است! 
عاقل انس و جاْ در اینجا یعنی هم مخلوقات انسانی و غیرانسانی! همه باید دعاگوی تو 


باشند. 


موضوع قصیده: ستایش منوچهر شروان شاه 

شمارء ابیات: ۵۴ 

دربار؛ این قصیده: این فصیده یکی از دوازده فصیده‌یی است که در این کتاب در ستایش 
منوچهر شروان شاه می‌خوانیم (» یادداشت قصید؛ ۰۷ بادداشت فصید؛ ۰۹۸ و مقدمه این 


کتات ص ۲۹ و ۳۰). 


عالم جان خاص توست. نوبه فروکوب هین! 

گوهر دل خاک توست, رد مکن ای نازنین! 
منتظران تو اند. مانده ترنجی به کف 

رخش برون تاز هان! پرده برانداز هین! 
کیست ز مردان که نیست تیغ تو را هم نیام 

کیست ز مرغان که نیست دام تو را هم قرین؟ 
تاجوران را ز لعل. طرف نهی پر کمر 

شیردلان را ز جزع, داغْ نهی بر جبین 
جلوه‌گر توست چرخ, و آنک در کوی تو 

می‌دود ات ریز غرتتب اه ناسین 
گوی گریبان تو. چون بنماید فروع 

ززین پرور شود دامن روح‌الامین 
رد ان ها شوه اقا بش را اس 


تا به سر زلف تو کرد گذر چین به چین 


۱۴ نقد و شرح قصاید خافانی 


از تبش عشق تو در روش مدح شاه 
خاطر خاقانی است. سحر حلال آفرین 
خسرو اقلیم‌گیر. مر رن دیهیم بخش 
مهدی آخرزمان. داور روی زمین 
و 
غارِ دل می‌کنی,. شرط وفا نیست این 
وصل ندیده, به خواب فرض کنی خوش‌دلی 
در غمت ای زودسیر! تشنة دیرینه‌ام 
تشنه به جز من که دید آبخورش آتشین؟ 
جان چو سزای تو نیست. باد به دستِ جهان 
مهر چو مقبول نیست. خاک به فرق نگین 
گلبن وصل تو راء خار جفا بر ره است 
بش که هی مان ری کر 
عشق توام پوستین گر بدَرّد. گو بذر 
سوختة گرم رو. تا چه کند پوستین؟ 
هت خاقانی است طالب چرب آخوری 
چون سر کوی تو هست. نیست مزیدی بر این 
هت لب لمل "تور کوثرٍ آنش‌نمای 
هست کف شهریار. گوهر دریایمین 
چرخ به هر سان که هست. زادهٌ شمشیر توست 
گربه, به هرحال هست عطسةٌ شیر عرین 
ای به تو صاحب درفش چتر فریدون مُلک 
وٍ ای ز تو طالب‌نگین. دست سلیمان دین 


۳۵ 


9 ٩۹٩ قصیده‎ 


و خدنگ تو. هست شهپر روحالقدس 

بدچم رخش تو. هست ناصیة حورعین 
نوبتی ‏ بدعه را قهر تو برد طناب 

ضیرفی شرع را قدر تو زیبد امین 
خاصه سیمرغ, کیست جر تیان روستم؟ 

قاتل ضخاک, کیست جز پسر آبتین؟ 
گر ته سپهر برین آب ده دستِ توست 

از چه سبب خم گرفت پشتِ سپهر برین؟ 
عدل تو شین را ز را, کرد جداء چون بدید 

کات را اس را اضورت کی اف 
مُلک چو تیغ تو یافت. یک دو شود کار او 

شصت به سیصد رسد. چون سه نّط یافت سین 
تیغ تو له ماه بود حامله از له فلک 

لاجرمش فتح و نصر هست بنات و بنین 
گر به متل روز رزم اسب تو نعل افگند 

پازه کف دز رها کشا وان 9 ین 
چون ز خروش دو صف. وقتِ هزاهز کند 

چشم جهان اختلاح. گوش زمانه طنین. 
کوس و غبار سپاه, طرطی و صحرای هند 

خنجر و خون سیاه. اینه و بحر چین. 
صاحب بدر و خنین از تو گشاید فقاع 

کان گهر چون شداب برکشی از بهر کین 
گنبد نیلوفری. . گنبدةٌ ‏ گل . شود 

پیش سنانت کز اوست قصر مالک متين 
تیغ زبان‌شکل تو, از بر خواد چو آب 

اپجد لوح ظفر از خط دستٍ یقین 


۳۵ 


۴۳۵ 


از پی خون خسان تیغ چه باید کشید؟ 
چون ملک‌الموت هست در کف رایّت رهین 

خی تو از راه لطلف جان بژباید ز خصم 
چون حرکات فلک در مات حزین 

از عدوی سگ‌صفت. حلم و تواضع مجوی 
ز آن که به قول خدای, نیست شیاطین ز طین 

ای همه هستی که هست. از کف تو مُستعار 
نیست نیازی, که نیست بر در تو مُستعین 

هرکه به درگاه نو سجده برّد. روز حشر 
آید. لاتطوا نقش شده بر جبین 

ام تنیز آندن. ان قادشان: کر 
رود اهل هنر بر در تاش و تگین؟ 

مرد که فردوس دید. کی نگرد خاکدان؟ 
و آن که به دریا رسید, کی طلبد پارگین؟ 

بنده ز بی‌دولتی. نیست به حضرت مقیم 
دیو. ز بی‌عصمتی نیست به جنّت مکین 

شاید. اگر در حرم سگ ندهد آب‌دست 
زیبد اگر در ارم. یز نبود میوه‌چین 

زا غانت است جسم طبیعت‌پذیر 
معتکفی صدر ‏ توست جان طریقت‌گزین 

سیرت یوسف تو را ست. صورت چاهی مجوی 
معني آدم تو را ست. قالب خاکی مبین 

مهره نگر, گو مباش افعی مرده‌گزای 
افه طلب. گو مباش آهوی صحرانشین 

کی رسد آلوده‌یی بر در پاکان؟ که حق 


بست در اسمان بر رخ دیو لعین 


۱۴۷ ۹٩ قصید؛‎ 


گر رو خدمت جُست بنده, عجب نیست ز آنک 

گرگ‌گزیده نخواست چشمة ماء مين 
بنده سخن تازه کرد. و آنچه کهن داشت. شست 

کأن همه خرمهره بود. وین همه در ثمین 
ملگ در اجزای کان زرد شد, أن گاه لعل 

نطفه در ارحام خُلق مضغه شد, آن‌گه جنین 
اولٍ روز اندک است زور و فر آفتاب 

بعٍ گیا ظاهر است خیل گل و یاسمین 
مدع و مدع اند بر درت اهل سخن 

مُبدع این شیوه افتست/ مبتدع اند آن و این 
گرچه در اين فن یکی است او و دگر کس, به نام 

آن مس مگ بود. وین مکس انگیین 
حاجت گفتار تا ان کف فاد خرد 

شندس خضر از پلاس, عبقری از کوردین 
ای" ملکرت: و غلکت داعی درگاه تو 

ظل خدایی. که باد فضل خدایت معین 
بارة بختِ تو را باد ز جوزا رکاب 


مرکب خصم تو را باد نگوسار زین 


شرح فصیده :٩٩‏ 

بیت ۱ تا ٩‏ در آغاز این قصیده تعبیرهای خاقانی چنان است که انگار مدح منوچهر شروان 
شاه را از همین بیت اوّل آغاز کرده است. لمّا در بیت هشتم می‌بينيم که هفت بیت اوّل تغل است 
و از اين مطلع ال قصیده فقط دو بیت ۸و ٩‏ مدح است. در بیت ۱ خاقانی معشوق خيالی این 
تغزّل را پادشاه کشور جان خود می‌گوید. نوبه کوفتن یا پنج نوبت کوفتن؛ ساز و نقاره‌یی است که 
به‌وقت پنج نماز واجب بر درگاه خلفا و شاهان می‌نواخته‌اند (- قصید؛ ۰۱:۲ فصید؛ ۳۹:۵ و قصیده 


۷ و نشان قدرت فرمانروایان مسلمان بوده است. در مصراع دوم دل خاقانی خاک پای این 


ری شتا گر فیدر تا ۲ ری دارای عمان پوس انست رن خاشمان معط ارو تا 
بیرون آید و آنها مانند زنان مصر به جای ترنج دست خود را ببرند (- ی ۳۱ سور یوسف /۱۲). در 
ییت ۳ هم نیام تیغ توست. یعنی مانند شمشیر توء مطیع و در اختیار توست. در مصراع درم هم 
کی ام معا فان تور کی یوت ۱ اه تال وهی ها فا 
اییات؛ لعل یعنی لب و سخن این معشوق, و جزع -مهر: سیاه و سفید - هم چشم اوست. و 
معنی بیت این است که توجه تو برای شاهان زیون و برای پهلوانان داغ بندگی است. در بیت ۵ 
می‌گوید: گردش فلک برای آن است که تو جلوهکنی» و گویی آتاب هم آین‌بی است که فلک در 
گرد تو می‌گرداند تا جمال خود را در آن ببینی (-» تصیده ۱۲:۸۵ آینه‌گردان مهر و ماه). در بیت ۶ 
گوی گریبان. گلوله مانندی است که دو سر دستمال گردن را به هم وصل می‌کند؛ یا دکمة ببزرگ 
روی سینه لباس است (-> قصید؛ ۱۹:۱۴ و ۵۵ گوی گریبان و فصید؛ ۲۳:۱۴ گوی انگله). معنی بیت 
۶ اين است که بازتاب گوی گریبان تو بر دامن جبرئیل؛ جامهٌ او را دارای حاشیة طلایی می‌کند. 
در ییت ۷ صباء باد صبح بهار از زلف این معشوق می‌گذرد؛ و از بس دلهای سوخته در دام زلف او 
هست. باد صبا هم داغ می‌شود و می‌سوزد! اما گرمی و شور این عشق در پیت ۸ موجب می‌شود 
که ذهن خاقانی» شعری بسازد که چون جادوست - با اشاره به این سخن پیامبر که نْ من بیان 
لسحراً ( تصید؛ ۷:۶ و قصید؛ ۶۷:۷۳) و این جادوی سخن همین قصیده است در مدح 
شروان‌شاه» شاهی که در بیت ٩‏ هفت اقلیم را تسخیر می‌کند» سروری است که تاج بر سر شاهان 
دیگر می‌گذارد؛ مهدی موعود است و داوری است برای تمام ممالک روی زمین! و دروافع حاکم 
دست‌نشانده یک ولابت کو چک است. 

۰ تا ۱۷-اين مطلع دوم قصیده هم با یک تفژل آغاز می‌شود و ب تن از ین هشت بیت. مدح 
آغاز می‌شود. در پیت ۱۰ کار من از سایه شد. یعنی چنان از غم فراق ناتوان و لاغر شدهام که سایه 
هم ندارم (> تصید؛ ۲۹:۳۱ سایهٌ هیچ). در پیت ۱۱ می‌گوید: اگر من وصل ندیده خواب وصال 
ببینم» این شکر و تحسین ندارده زیرا وصالی در کار نبوده است. در بیت ۱۲ زودسیر یعنی 
نامهربان؛ يا هوس‌باز و در مصراع دوّم ابخور آتشین سوز عشق است که تشنگی عاشق را رفع 
نمی‌کند. در بیت ۱۳ نگین همان جان در مصراع اوّل است که اگر شايستة عشق نیست یا آن را 
فدای معشوق نمی‌توان کرد آن را بر باد باید داده مثل نگینی است که اسمی را به‌صورت مر بر 
آن کنده باشند اما آن هر اعتبار و قدرتی در پی نداشته باشد. در بیت ۱۴ هر خود عشق است و 


۱۹ ٩۹٩ فصیده‎ 


مار خار جفای معشوق (-» قصیده ۱۱ ۰ مهره و مار). در پیت ۱۵ پوستین دربدن به معنی سخت 
آزار دادن و پوست کسی را کندن است. اما در مصراع دوّم خاقانی سوز عشق را با پوستین 
پوشش زمستان ربط داد و به هرحال بازی با الفاظ است و معنای سخن ابهامی ندارد. در بیت 
۶ همّت نظر بلند و انتظاری برتر از گذرانٍ عادی زندگی است. خاقانی توفع مرب بالایی دارد. و 
بالاترین مرتبه بودن در کوی معشوی است در این پیت همّت به معنایی که خاقنی پیشتر در نظر 
دارد یعنی مناعت و استغناء ربط ندارد (-> تصید؛ ۳۳:۶۲ تا ۴۵ همّت). در بیت ۱۷ لب سرخ 
معشوق مثل آب کوثر لت بخش است. در مصراع دوم تغژل به مدح بدل می‌شود که دست 
منوچهر شروان شاه گوهری است که دریا با همه گوهرهایش دست راست این پادشاه است. یعنی 
دست شاه چون دریا بخشندگی دارد. و بیش از دریا! 

۸ | ۲-دربیت ۱۸ نظر به قصه کشتی نوح است که در آن از هر نوع حیوان یک جفت بود 
و گربه نبود تا یک روز که شیر عطسه کرد و گربه‌یی از دماغش افتاد -و راویان نگفته‌اند که گرب 
دوّمی که با عطسهٌ شیر درآمیخت و نسل گربه را در دنیای پس از طوفان پدید آورد. از کجا آمده 
بود؟ (- فصید؛ ۷۰:۹۶ اما خاقانی می‌گوید: همان طور که گربه از دماغٌ شیر افتاده فلک را هم 
شمشیر شروان شاه به وجود آورده است. در بیت ۱۹ فریدون ملک یعنی خود ملک و پادشاهی؛ 
و سلیمانٍ دین یعنی خود دین» و هردو اضافه استعاری است. معنی بیت این است که پادشاهی و 
دین هردو مکی به تو آند. در پیت ۲۰ خدنگ تبر کمان است که از چوبی سخت و محکم 
می‌ساخته‌انده و به تیرهای کمان پری نصب می‌کردهاند که آن را در فضا بهتر پیش می‌برده است. 
ما بر تیرهای کمان شروان شاه پر جبرئیل نصب شده. و یال اسب او هم یال اسب زرست. کاکل 
سیه‌چشمان بهشتی است! حور عین به معنی زیبایان بهشت در چهار آیهٌ قرآن آمده و ترکیبی از 
دو اسم جمع است: حوز جمع آحزر و حوراء (مرد یا زن سیه‌چشم) و عبنْ جمع آشیّن یعنی 
چشم درشت. اما در تفسیرهای فرآن چشم آن زیبایان رنگ سیاه دارد و در فرهنگها هم به تبع آن 
حور زن و مرد سیه‌چشم شده‌اند. در پیت ۲۱ نوبتی اسب یا شتری است که آماده برای سواری؛ 
بر درگاه قصر با خیمه نگه می‌دارند. صیرفی هم صرّاف و ارزیاب است. بدعه (بدعت) نوآوری 
در دین و درواقع مقابله با مقبولات است. معنی بیت این است که خشم تو بدعت را فرار 
می‌دهد» و قدر و منزلت توء امین دین اسلام است. در بیت ۲۲ خاصه سیمرغ یعنی کسی که مورد 
حمایت سیمرغ است. زال پدر رستم» و معنی بیت این است که آن شایستگی و قدرتِ زال و 


فریدون در شروان شاه هست. 

۳ اسان یبن اي آن لمات که ای کته دسشت فتروان افبام جبا ترای 
وضوی او؟ - آفتابه لگن آورده است. اگرنه خمیده نبود! در بیت ۲۴ عدالت شاه حرف شین را از 
حرفب ر در کلم شر جدا کرده؛ یعنی با عدل او دیگر شرّی در دنیا نیست. اما توجیه خاقانی هم 
شالت انیت که اب وی شرف یا از کیک امعم ده مرف رنشان رای تذیر نشت و 
شین شبیه شین (عبب) است و رأی و تدبیر شاه با بدی نمی‌سازد. در بیت ۲۵ تیغ توء نهاد جمله 
و فاعل یافتن است: چون شمشیر تو پادشاهی یافت. کار این شمشیر و تأثیر قدرت آن چند برابر 
می‌شود؛ درست مثل این که روی حرف سین که در حساب ابجد شصت می‌شود. سه نفطه 
بگذارند که حرف شین در حساب ابجد سبصد است. در بیت ۲۶ به مضمون بیت ۱۸ برمی‌گردد 
که فلک. زاده شمشیر شروان شاه است. و حالا که فلک را به دنیا آورده, تمام آثار گردش فلک هم 
دختران و پسران شمشیر او هستند. از جمله فتح و ظفر در جنگ‌ها. در بیت ۲۷ می‌گوید: اگر نعل 
اسب تو از جا دربباید دست ماه و سال آن را دست‌بند خود می‌کند(!). سه بیت بعد باید با هم 
خوانده شود. زیراکه جواب شرطٍ چون در بیت ۰۲۸ در بیت ۳۰ می‌آید: هزاهز ترس و اضطراب 
در جنگ و نیز پیش آمدن و به موقع گریختن است. اختلاج لرزش و التهاب چشم است. در بیت 
۹ صدای کوس به نطنٍ طوطی؛ و غبار سپاه به صحرای هند تشبیه شده است. و خنجر شاه نه 
آینه, و خون دشمنان به دربای چین که وجه شباهت آنها هم چندان مناسب نیست! - در بیت 
۰ صاحب در و خنین رسول خدا ست که سردار آن غزوه‌ها بوده: و ماع گشادن هم به معنی 
تفاخر است» و در مصراع دوم آن گهر چون شداب, شمشیر گوهردار شروان شاه است که رنگ آن 
مانند کیاه‌سداب:سی تبره آستت:معنای شه یت ۲۸یا ۰ این است: وقتی که جنگ بالا می‌گیرد؛ 
چشم جهان دچار التهاب و لرزش می‌شود؛ طنین میدان در گوش زمانه می‌پیچد. سر و صدا و 
گرد و غبار میدان طوطی هند و صحرای هند را به خاطر می‌آورد(؟) خنجر شاه و دلیران 
می‌درخشد. به اندازه دربای چین خون روان می‌شود در چنان هنگامی, پیامبر اسلام به شروان 
شاه می‌نازد که برای انتقام از دشمنان دین چنان شمشیری کشیده است (- قصید؛ ۸٩:۳۸‏ هزاهز | 
ه فصیده ۱۸:۹۷ فقاع گشادن و سداب). 

۱ تا ۵ این پنج بیت هم دبا همان توصیف هنرنمایی شروان شاه در هزاهز میدان جنگ 


است. در بیت ۳۱ سنان و نیز این حاکم شروان قصر همه شاهان رامتین و استوار نگه می‌دارد و 


۱۵۱ ۹٩ تصبد؛‎ 


در برابر ان سنانء گنبد آسمان از شادی به کوهی از گل بدل می‌شود یعنی آسمان از قدرت او 
شاد و خشنود است(!؟). در بیت ۳۲ ابجلٍ لوح ظفر یعنی آداب پیروزی که آن را دست یقین 
نوشته» بعنی مورد تأیید حْ استه لا زبنی که اين لوح را از بر می‌خوانده شمشیر شروان شاه 
است. معنی بیت به زبان ساده این است که تو می‌دانی چگونه باید در جنگ پیروز شوی, و در 
بیت بعد. خاقانی زحمت شمشیر کشیدن را هم از دوش ممدوح برمی‌دارد و ملک‌الموت را به 
بندگی او درمی‌آورد تا او مستفیماً دشمنان را نابرد کند -و این سژال به ذهن من آید که خوب! 
پس جنگ و پیروزی ممدوح کجاست؟ - در بیت ۲کشتن خصم هم لطف و خسن خلق شروان 
شاه می‌شود و تکرار آوای گردش آسمان را به گوش خافانی می‌رساند - این مضمون در سخنان 
فیناغورس هم بوده است که موسیقی انعکاس صدای گردش افلاک است ( قصید؛ ۵۹ لطانت 
حرکات فلک). بانگ گردش‌های چرخ است این که خلق / می‌سرایندش به طنبور و به حلق (مثنوی 
۴ -معنای بیت ۳۵ روشن است و مصراع دوم هم اشاره به ای ۲ سوره اعراف (۷) است 
که ابلیس به آدم سجده نمی‌کند و به پروردگار می‌گوید: من برترم زیرا تو مرا از عنصر آتش و آدم 
را از عنصر خاک آفریده‌ای. اما آنچه خاقانی از فول خدای نقل می‌کند گفتهٌ ابلیس است و نه قول 
خدای! از طین نیست. یعنی خاکی و افتاده نیست. و به‌مضمون آیه ربط ندارد. 

۶ ۴۵- در این ده بیت مضامین و تعبیرها؛ بیش از آن که مدح حاکم شروان باشد 
به‌مناجات خاقانی با پروردگار می‌نماید؛ و باید پذیرفت که با ذهن آشفتهٌ خاقانی در میان 
ستایش‌نامه دل تنگ او را ناگهان به سوی پروردگار برده» با دست کم چهار بیت ۳۶ تا ۳۹ را 
کاتبانٍ دست‌نویس‌ها به جای مناسب آن نیاورده‌اند. به هرحال اين ده پیت را با این فرض باید 
معنی کنیم که در چهار بیت ۳۶ تا ۳۹ خاقانی حرف دل خود را می‌زند و در بیت ۴۰ دوباره روی 
به‌شروان شاه دارد: در بیت ۳۶ به پروردگار می‌گوید: ای کسی که تمام این هستی را آفریده‌ای» رفع 
هر نیازی با پاری تو ممکن است. در بیت ۳۷ می‌گوید: مزّمنان درگاه توه وقتی که به صحرای 
قيامت می‌آیند بر پیشانی آنها نوشته‌اند: اتقتطوا من رحمةالّه از لطف پروردگار نومید نباشید 
( ای ۵۴ سور مر /۳۹). دو بیت ۳۸ و ۳۹ با اين که دنبالةٌ مناجات خاقانی در میان ستایش‌نامه 
باید باشد. تعییرهای مناسب مدحی دارد که در ستایش‌نامه‌های دیگر خاقانی هم آمده است. شاه 
طغان و طغان شاه در شعر خاقانی غالبا معنی عم پادشاو مقتدر و بخشنده را می‌رساند و اسم 
خاض پیست» و ناهن و تگین و طفان ی اقا ماکان رک وف 


۱۲ نقد و شرح قصاید خاقانی 


خاقانی خیری ندارد (- قصبد؛ ۵۷:۶۹ و فصید؛ ۴۲:۹۶). در اینجا با احتمال معقول‌تر که هنوز 
روی سخن به پروردگار است. خاقانی می‌گوید: من به تو تکیه دارم و نه به حاکمان روی زمین؛ و 
در بیت ۳۹ هم فردوس پناه حقٌ» و پارگین (< گندآب) دنیاست. و باز یادآوری می‌کنم که خاقانی 
دارد به مدح شروان شاه برمی‌گردد. بیت‌های ۴۰ تا ۴۵ ستایشی از شروان شاه است که در ضمن 
نشان می‌دهد خاقانی در آن روزها در شروان نبوده, با به بارگاه نمی‌رفته؛ و از این قهر وآشتی‌ها در 
رابطةٌ او با حکومت شروان, گاه و بیگاه نشانی در سخن او هست. در بیت ۴۰ روشن است که 
خاقانی این ستایش‌نامه را به دربار فرستاده» و خود را با لحن گله گزاری - به شیطان تشبیه کرده 
که در بهشت جایی ندارد. در بیت ۴۱ حرم» مسجدالحرام است که سگ را مسلمانان نجس 
می‌دانند و در آن راه نمی‌دهند. اما اين که سگ آب‌دست - آب وضو - فراهم کند با نکند. فقط 
همعنی حضور سگ در آنجاست. در مصراع دوّم هم ارم به معنی مطلق باغ است؛ و بز در ذهین 
خاقانی حبوان حفیری است که در یک باغ آباد و پرنعمت نباید برود زیرا میوه‌ها و درختها را 
خراب می‌کند (-» قصید؛ ۱۰:۹۸ رفص نزیبد ز بز), اگر کسانی این کلمه را بز به معنی زنبور 
خوانده‌انده تفسیر بی‌منطقی است چراکه زنبور اگر در باغ را هم بیندنده مشکلی برای ورود به با 
ندارد. در بیت ۴۲ جسم طبیعت‌پذین وجهه ماذی و جسمانی وجود خاقانی است. و جانْ 
طریقت‌گزین روح اوست که راهی با پروردگار دارد. در بیت ۴۳ به شروان شاه می‌گوید: تو دل 
پاک یوسف و سلامتِ نفس آدم را داری به وجههٌ مادّی وجود خود -یا من؟ -نگاه نکن که درگیر 
زندگی دنیایی است؛ و در بیت بعد هم همین معنی به تعبیر دیگر می‌آید: ماری که نیش می‌زنده 
استخوان بالای ستون فقراتش - در پندار قدما - پادزهر است؛ آهوی وحشی بیابان‌های ریگزار 
آسیا هم کیسةٌ مشک در زیر شکم دارد خوبی‌ها راببین. در این دو پیت. و با توجّه به دوری کردن 
پا دور ماندن خاقانی از دربا او درواقع به وجهه مثبت شخصیّت خود اشاره می‌کند. و این که 
چرا باید او را رانده باشند با خود از درگاه شروان شاه دوری کرده باشد؟ در بیت ۴۵ هم او خود را 
راندهٌ درگاه می‌گوید. مانند شیطان که در پیشگاه حق جایی ندارد (- آبه‌های ۷۷ و ۷۸ سور؛ ص 
/۳۸). 

۶ تا ۵۴ در اين اییات پایان قصیده خاقانی دفاع از فرزانگی و شایستگی خود راء با 
اشاره‌یی به رقیبان و نقش آنها در راندن خود از دربار همراه می‌کند: در بیت ۳۴۶ گرگ همان 


رقیبان اند و مضمون مصراع دوم در سخن خاقانی مکزّر می‌آید که اگر کسی را سگ هار یا گرگ 


۱۵۳ ۹٩ تصبد؛‎ 


گزیده باشد. او از آب می‌ترسد (-» فصید؛ ۶:۱۶ فصید؛ ۲۹:۸۱ و قصید؛ ۲۶:۹۶). در بیت ۴۷ 
می‌گوید که گویا تمام ستایش‌نامه‌های سایق خود را شسته و از میان برده است -کاغذ را 
می‌شستند و دوباره برای نوشتن به کار می‌بردند و در مقایسه با این ستایش‌نامه که مرواریدی 
گرانبهاست. سروده‌های سابق خرمهره بوده است. در بیت ۴۸ هم به همین تحوّل و کمال سخن 
خود نظر دارد. در بیت ۴٩‏ باز خیل گل و باسمن همین شعر است و گیاه (علف خودرو؟) 
شعرهای سابق است. در بیت ۰ مبتلرع را به معنی نوآموز -مبندی؟ به کار برده و مبدع 9 
اوست که در سخن ابداع و خلاقیّت دارد. در یت ا۵م‌گوید: با ین کهآ رقیبان را و مراء هردو 
را شاعر می‌گوینده من با آنها همانند نیستم» و در مصراع درم مگس انگیین - زنبور عسل - خود 
اوست. باز در بیت ۵۲ خود را سندس خضر و عبقری - دیبای لطیف سبز, و پارچهٌ گرانبها -و 
رقیبان را پلاس و کوردین - پارچة پشمی کمبها -می‌گوید (- تصید؛ ۵۶:۱۲۳). در دو بیت آخره 
حاکم شروان سایهٌ خدا می‌شود. ملکوت و ملایک دعاگوی درگاه او هستند. و خاقانی دعا 
می‌کند که بخت او بر فراز اسمان باشد. چنان که برج سوّم مدار خورشید» دوپیکر مانند رکاب 
اسب بخت آو شود و اين بخت موافق را به‌منزل برساند و از دعا می‌کند که بدخوا او با اسب به 


زمین بخوردا 


ری 


موضوع قصیده: ستایشی گله‌آمیز از اخستان شروان شاه 

شماره ابیات: ۷۹ 

دربار؛ُ این قصیده: این فصیده شمار؛ ۱۰۰ در این مجموعه جای خاصی دارد زیر 
تصویری است از نابه‌سامانی سالهای پیری خاقانی؛ و ظاهراً چند سال پس از دور 
حبس او در زندان شروان شاه اخستان (- مقدمه این کتاب. ص ۲۴ تا ۲۷ و قصیده‌های ۸ 
.)٩۵  , ۸‏ چند سال پس از آن که خاقانی عزیزان خود. و خاصّه فرزند رشید و همسر 
مهربانش را از دست داده بود و بیش از پیش از شروان و شروانیان دل‌زده و گریزان بود (> 
تصید؛ ۸۱) گویا باز بدون اجازهٌ سفر از شروان می‌رود؛ و شروان شاه به دلجویی از او 
برمی‌خیزد(!) و نامه‌یی به او می‌نویسد که به شروان بازگردد (بیت ۴۸ تا ۵۳ همین قصیده) 
و خاقانی همراه با جوایی که به آن نامه می‌دهد -و در مجموعهٌ نامه‌های او هسث (> 
منشأت خاقانی. ص ۳۲۹) - این قصید؛ ۱۰۰ را هم به شروان می‌فرستد و گویا دیگر به 
شروان بازنمی‌گردد و زندگی او چندی بعد در تبریز به پایان می‌رسد. این قصیده را کاتبان 
دست‌نویس‌هاء همه جا با عنوان ستایش اخستان تحریر کرده‌انده اما پر از نارضایی و 
گله گزاری است. و عبارات مدح و ستایش شروان شاه با بدگویی خاقانی از خود. بیشتر 


لحن طنز دارد. 


کوی عشق امد شدٍ ما برنتابد بیش از این 
دامن تر بردن انجاء برنتابد بیش از این 
در صف بازار عشق از جان و جان گفتن بس است 


کاین قذر سرمایه. سودا برنتابد بیش از این 


۱۵ 


بر سر کویش ببوسیم آستان. و بگذریم 

کاتان: شکت. ایفت؛ ما زا راید شتی ار انم 
بر امید کشتن. اندر پای وصلش. زنده‌ایم 

پرنیازان را. تما برنتابد بیش از این 
ما به جان مهمان زلف او, و او با ما به جنگ 

کاین شبستان زحمتِ ما برنتابد بیش از این 


رشتة چان تا دو تا بود. انذٍ تن می‌کشید 


خسسه 


چون شد اکنون رشته یکتاء برنتابد بیش از 


ین 

دل ز بستان خیال او. به بوبی خرّم است 
موز 7 زیدانن هاشا. برتانده میتی از این 

باه مش چام. بهر می مدارا کردمی 
شون شکتته اک مارا بای تن از این 


از سرشک خون حشر کردی؟ مکن خاقانی! 

عشق سلطان است. غوغا برنتابد بیش از این 
آب ما چون نیست روشن, ظلمتِ ما خاکیان 

بارگاه شاه دنیا برنتابد بش از این 
دردسر دادیم حضرت راء و حضرت روح قدس 

روح قدسی دردسرها برنتابد بیش از این 
کمبه را یک بار جج فرض است, و حضرث کمبهوار 

حْ ما هر هفته عمداء برنتابد بیش از این 


نفس طاها را ست یک شب قاب قوسین نزد حق 


گر دو گردد. نفس طاها برنتابد بیش از این 
شخص انسان را ز حق. یک روح عقلانی عطاست 
روح ده. داستته» خاعضا ‏ اه سن ار این 


عید هرسالی دو بار اید. که آفاق جهان 


شیر . ادیی, ریا تایه تن از "این 


۳۵ 


آن سعادت‌بخش حضرت. پخش نازد کرد. از آنک 

را تفر دوس ماو یرتاب مت از 
خْبث ما را بارگاه قدس دور افگند. از آنک 

خوک را, محراب اقصا برنتابد بیش از 
ننگ ما ز آن درگه نامی برون افتاد. از آنک 

جیفه را بحر مصفا برنتابد بیش از 
رت باکه از ور رها الودکان. امو ذدانن 

کعبه پیلان را مفاجا برنتابد بیش از 
شیر هشیار از سگ دیوانه وحشت برنتافت 

نور جبهه شور عوا برنتابد بیش از 
کی عجب گر گاوریشی. زرگر گوساله‌ساز 


طبع صاحبِ کف بیضا برنتابد بیش از این؟ 


گرچه عفریت اوَرّد عرش سبائی نزد جم 

دیدش جمشید والا برنتابد بیش از 
آری. آری,. یا نوای آرغنون اسقفان 

بانگ خر, سمع مسیحا برنتابد بیش از 
گرچه صهبا را به بیدسوخته راوق کنند 

بید را کاسات صهبا برنتابد بیش از 
از در خاقان. کجا پیل افگند محمود را 


ف‌ 


بدره بردن پیل‌بالا برنتابد بیش از 
دس چون جوزاش دادی کلک زر چون آفتاب 

کی تون زدانق ب تضا انش بر از 
مشتری هر سال زی برچی رود, ما را چو ماه 

هر مهی رفتن به جوزا برنتابد بیش از 
ما شرف داریم. و غیری نعمت از درگاه شاه 


رشک‌بردن بهر نعما برنتابد بیش از 


۳۵ 


گر ملخ را نیست بریا موزة زژین سار 

دارد او رانين دیباء برنتابد بیش از این 
در حضور انعام دیدیم اردنف: عتته تا آن 

وام احسان راء تقاضا برنتابد بیش از این 
طفل را گر جده وقت ابله خرما دهد 

چون به سرسام است. خرما برنتابد بیش از این 
شاه جان‌بخش است و ما پر شاه جان کرده نثار 

آب بفزودن به دریا برنتاید بیش از این 
خسرو مشرق جلال‌الاین. که برق خنجرش 

هفت چشم چرخ خضرا برنتابد بیش از این 
یزد از تیش پی مالک جحیمی نو کند ‏ 

کآن جحیم, ارواح اعدا برنتابد بیش از این 
کاشکی قدرت ز حلمش نو زمینی ساختی 

کر هر کف توا هی نب 
از سر تیغش دل شیر فلک ترسد, که شیر 

ای انا .سر بان این 
ود بن نیزدش سر گاو فلک لرزد بدآنک 

ذژه بار کوه خارا برنتابد بیش از این 
کرم تز میرد ز بانگ رعد. و ین فلک 

میرد از کوشش, که آوا برنتابد بیش از این 
دولتش را نوعروسی دان که عکس زیورش 

فیه شتا زا بات ی از ات 
طالش را شهسواری دان که بار هودجش 

کوهة عرش معلاً برنتابد بیش از این 
رخش همّت را ز گردون تنگ می‌بست. آفتاب 

گفت: بس! کاین تک مینا برنتابد پیش از این 


۳۵ 


نا شد اقبالش همای قاف تا قافب جهان 

کوه قاف ادبار عتقا توبانت. اه از 
بوالمظفر حق‌طراز. و خصم باطل‌پرور است 

دور باطل, حق تعالی برنتابد بیش از 
ظل حقّ است اخستان. همتاش مهدی چون تهی؟ 

ظلّْ حق فرد است. همتا برنتابد بیش از 
ام شه, زان اوّل و آخر الف کردند و نون 

یعنی اندر مُلک, طعرا برنتابد بیش از 
تا شد از ابر «کرم سودانشان مغز آز 

کس ز طبع بحر. صفرا برنتابد بیش از 
خاک ابا ی وی نوت ات 

قیمت ياقوتٍ حمرا برتابد بیش از 
شه سلیمان است و من مرغم. مرا خوانده‌ست شاه 

دائة مرغان دانا برنتابد پیش از 
از مثال شه, امید مردهٌ من زنده گشت 

روح را برهان احیا برنتابد بش از 
خط دست شاه دیدم. کش معنا خواند عقل 

عقل را خط معا برنتابد بیش از 
نوی کلک شاه را خورا به گیسو بستره 

غالیه. زلفین خورا برنتابد بیش از 
عقل را گفتم: چه گویی؟ شاه درد سر ر من 

پرتواند.. عافت! ۰ کات تزشاید: .مش. از 
پس خیال شاه گفت: از من یقین بشنو که شاه 

گویدت» برتابم. امّا برنتابد بیش از 
هم‌چنین از دور عاشق باش و مدحش بیش گوی 


دردسر کمتر ده. ایرا برنتابد بیش از 


۵۵ 


۶۵ 


تصیده ۱۰۰ ۵۹ ۱ 


زحمت آنجا چون توان بردن؟ که بر خوان مسیح 

خرمکس را صحن‌حلوا برنتابد بش از این 
هم به جان شاه, کز درگاه شاهان فارغم 

حرص را دادن تبها بپرنتاید بیش از این 
شاید ار مغز زکام آلود را عذری نهند 

کو سیم مشک سارا برنتابد بیش از این 
زد فان فان هفری. کارا تفن رشاست 

دیدن بکتاش و بغرا پرنتابد بیش از این 
بر امید زعفران کو قرّت دل بردهد 

مصفر خوردن به سعبا برنتابد بیش از این 
عمر دادم بر امید جاه. و حاصل هیچ نه 

مشک را دادن به نکبا, برنتابد بیش از این 
من همه هت بر اسباب سفر دارم, مرا 

در حضر سازٍ مهیا, برنتابد بیش از این 
توسن اسب مرغزاری کز ریاضت بازماند 

اخر چرپ مهناه برنتابد بیش از این 
خاطرم فحل است. کو صحرانورد آید چو شیر 

شیر. بستن گربه‌آسا. برنتابد بیش از این 
زخم مهماز و بلای تنگ و آسیب لگام 

فحل بددستٍ توانا, برنتابد بیش از این 
فلز کر گرمسیر هند بیرون اورازد 

در خزر بردن به سرما, برنتابد بیش از این 
شنقری را کز خزر با سردسیر آموخته‌ست 

در حبش بستن به گرماء برنتابد بیش از این 
مدح شه چون جا به جاء منزل به منزل گفتنی است 

ماندن مدّاح یک جاء برنتابد بیش از این 


۷۰ 


۷۵ 


۱۶۰ یی مس عنم - 


شه مرا زر داد. گوهر دادمش در عرض زر 
آن کرامت را مکافا برنتابد بش از 
یک ارضای شاه. شاه آمد عروس طبع را 
از کرم کابین عدرا برنتابد بیش از 
من به مدح شاه, نقبی برده‌ام در گنج غیب 
ادن قب: کارا راید تم .از 
تیرٍ چرخ از نیزه‌ش کلکم سپر بفگند. از آنک 
هیچ تیغ نطق. هیجا برنتابد بیش از 
کند پای ام در حضور, اما زبان تیزم به مدح 
تیزی شمشیر گویا برنتابد بیش از 
از پس تحریر نامه. کرده‌ام بدا به شعر 
معجز آوردن به مبدا پرنتابد بیش از 
دادمش تصدیع نثر و می‌دهم ارام نظم 
یار ات مین 1 
ان را ...ی آینه 
خوی برون دادن به سیما برنتابد بیش از 
بر بدیهه راندم اين منظوم و بستردم قلم 
يچ خاطر. وقتٍ انشا برنتابد بیش از 
چون تجاشر کرد خاطر. مختصر کردم سخن 
کاين تجاشر. سمع اعلا برنتابد بیش از 
باد خضرای فلک لشکرگهش, کاعلام او 
ناخ این هفت غبرا برنتابد بیش از 
لک نو مات رابب اقباکش. لا باه وی 
کاهل عالم را تلا برنتابد بیش از 


قتصیده ۱۰۰ ۱۲-۱ 


شرح قصیده 0 

بیت ۱ تا ۸ برنتابد یش از اين؛ در ردیف این قصیده به این معنی است که دیگر تحمل 
نمی‌کند با تحمل ندارد. اما در بعض أبیات این تعبیر به تکلف آمده و بیش و کم از معنی دور 
افتاده است. در بیت ۱ کوی عشق اشاره به درگاه شروان شاه است که خاقانی آن را با آزردگی ترک 
کرد»: و برای او کوی عشق هم نیست. دامن تر یعنی آلودگی و گناهکاری. ظاهراً خاقانی که 
همواره گله‌مند بوده و سفرةٌ دل را آسان می‌گشوده. اخستان را ناراضی کرده است. و اطرافیان هم 
همواره از او بدگویی می‌کرده‌اند. و خاقانی به اين نتیجه رسیده است که دیگر نباید در شروان 
بماند. در بیت ۲ می‌گوید: سالها از جان‌نثاری خود سخن گفتم با در ستایش تو تمام توان و 
خلافیّت خود را به کار انداختم بس است و این سرمایةٌ دانش و خلاقیت دیگر بازار گرمی 
ندارد؛ یا جان من دیگر ارزش و اعتباری ندارد که آن را صرف ستایش شروان شاه کنم! لحن تغژّل 
در این اییات» بیان خافانی را طنزآمیزتر می‌کند. و این طنز در عباراتِ روشن بیت‌های ۳و ۴ هم 
هست. و پرنیاز به معنی پرتوقم اشاره به خود خاقانی است که بارها هر توفّعی راء و شروان را از 
دل به در کرده است (- قصید؛ ۱۵:۹۶ پرنباز). در بت ۵مهمانٍ زلف محبوب یعنی در دام زلف اوء 
و شبستان هم خلوت با محبوب است که دیگر ان عاشق را برنم‌اب. در بیت ۶ رشتذ دوتای 
جان یعنی این که جان خاقانی میان آزادگی و وابستگی به شروان شاه در تردید بود؛ و اندوه تن را 
می‌کشید. یعنی به فکر گذران زندگی بود. حالا از خیر آن گذشت و رشن جان او آزاد شد. و دیگر 
آن اندوه تن و غم نان را نباید تحمّل کند و نمی‌کند. و در پیت بعد این معنی را با تعبیر مرغ 
زندانی روشن‌تر می‌کند. در بیت ۸ بلورین جام رابطة حشاس و خلل‌پذیر با ارباب فدرت. و می 
فواید چنین رابطه‌یی است که جام دیگر شکسته و پیوندها گسسته است. 

٩‏ تا ۱۵- از سرشک خون حشر کردی؛ یعنی وای که چه قدر گریه و ناله کردی! و معنی 
مصراع دم اين است که در رسیدن به ارزوهای بزرگ. تحمل باید داشت. غوغا نظر به همان 
ناله‌ها و گله گزاری‌هاست - امّا این کلمه در اصل به معنی نوعی مس است که سر و صدای 
آزاردهنده‌یی دارد, و مجازاً به معنی جماعت ناراضی» یا به معنی سر و صدای چنان جماعتی 
به کار رفته است. و در اين پیت ٩‏ خشر هم به همین معنی است. - در بیت ۰ آب ما یعنی آب‌رو 
و حیئیّت من در بارگاه شروان شاه و باز در بیت ۱۱ تشبیه بارگاه به حضرت حق یا عالم 


ملکوت. و تعبیر روح قدسی برای اخستان خالی از کنایه‌یی نیست. در بیت ۱۲ هم تشبیه آن 


به کعبه همین کنایه را در بر دارد. در بیت ۱۳ طه محمّد(ص) است که خاقانی خود را به او مانند 
کرده, و بارگاه اخستان را به حضرت حقّ, که محمّد فقط یک بار به حضرت حق راه یافت و 
مطابق ای ٩‏ سور نجم (۵۳) به عرش الهی تا آنجا نزدیک شد که به اندازهٌ دو کمان با کمتر فاصله 
داشت - قاب قَْن آو آدنی -و اگر بار رّمی هم پیش می‌آمد. شاید محمّد تاب آن را نداشت! 
وی ۷۰ ر باز در حال و هوای این قصیدء گله‌امین و اين که خاقانی قصد 
بازگشت به شروان نداشته, تشبیه بارگاه او به عالم لاهوت طنز می‌نماید. در بیت ۱۴ معنی بیت 
روشن است. و اعضا یعنی جسم و هستی خاکی ما که روح عقلانی بر دوش او بار سنگینی 
6 زک ایکا هن وق زرف راد 

۶ تا ۲۴- در اين ابیات. با ادم همان لحن دوپهلوی طنزامیزه همرچه مفهوم روحانی و 
متعالی است. اشاره به شروان شاه اخستان و بارگاه اوست. و هرچه مفاهیم پست و منفی است؛ 
اشاره به خود خافانی است: در بیت ۱۶ خود را شیطان می‌گوید که از بهشت و از درگاه حن رانده 
شده است - آیهٌ ۷۷ سورهٌ ص (۳۸)- در یت ۱۷ هم خوک خاقانی و بارگاه اخستان محراب 
مسجدالا قصی در اورشلیم است و اشاره‌یی هم به روایتی دارد که پس از حمله سپاه بُخت‌النص 
در بیت‌المقدس خوک می‌پرورده‌اند ( قصید؛ ۰۱۲:۱ قصیدء ۱۵:۳ و قصبد؛ ۵۸:۷). در بیت ۱۸ 
جیفه یعنی مردار و باز اشاره به خود خافانی است و در بیت بعد هم او خود را به پیلان سپاه 
ابرهه مانند می‌کند که برای ویران کردن کعبه از صنعا به مکّه حمله کردند (> تمام سور؛ ۱۰۵ قرآن). 
باز در بیت ۲۰ خود را سگ دیوانه (هار) می‌گوید» جبهه نام منزل دوّم از مدار ماه است؛ و عوا 
یعنی سگی که عوعو می‌کند - نیز عزّا نام چند ستاره در برج سنبله است که از منازل ماه است! - 
مّا مضمون بیت همان است که سگ‌ها در شب‌های مهتابی ماه را می‌نگرند و عوعو می‌کننده و 
این مضمون ضربلمثلی شده است برای عیب‌جویی و اعتراض بی‌جا -مه فشاند نور و سگ 
عوعو کند (متنوی ۱۴:۶ و > تصبد؛ُ ۴۵:۹۶) و خاقانی در این بیت گله‌های خود را به عوعو سگ 
مانند کرده است. باز با لحن طنز. در یت ۲۱ خود را به سامری تشبیه می‌کند که با ساختن 
گوساله‌یی از طلاو به صدا درآوردن آن, قوم موسی را فریب داد (-» قصید؛ ۷۴:۱۰ قصید؛ ۳۲:۷۱ 
و ای ۱۰۵ سورة اعراف /۷و ای ٩۱‏ سور؛ طه /۲۰) و اخستان را به موسی تشبیه می‌کند که معجزه ید 
بیضای او در یه ۱۰۸ سور اعراف (۷) تأیید شده است (» تصید؛ ۱۶:۴۷ و قصبد؛ ۲۷:۵۶) و 


خود را مانند سامری در برابر معجزات موسی شکست خورده می‌بیند. در یت ۲ اشاره به قصه 
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سلیمان با ملکة سباست که بلقیس پس از پیعت با سلیمان می‌خواست تخت مجلل خود را هم 
به بارگاه سلیمان بیاورد. و عفریتی که در بارگاه سلیمان بود. می‌خواست با جادو این کار را به 
انجام برساند. اما اصفب برخیا وزیر سلیمان نگذاشت و خود با رمز اسم اعظم پروردگار تخت را 
به بارگاه سلیمان آورده و در مصراع درم خافانی می‌گوید: سلیمان هم نمی خواست که عفریت 
این کار را به انجام رساند. جمشید هم سلیمان است. و بارها گفته‌ام که خاقانی دو اسطورة 
سلیمان و جمشید را بیش از شاعران دیگر درهم می‌آمیزد (-ه قصیده ۴:۵ و فصبد؛ .)۵:٩۲‏ در بیت 
۲ منظور این است که آمدن من به‌شروان, در هر حال مورد علاقه شروان شاه نیست. باز در بیت 
۲ فان ی کانه یه شروان ام ترای اون اسقعان قیر فا ان ویک ات که 
خافانی درواقع آنها را فروتر از خود می‌داند. و با همان طنز شعر خود را با گله و اعتراض خود را 
بانگ خر می‌گوید. در بیت ۲۴ اشاره به این معنی است که شراب را با چوب سوخته پید ‏ زغال 
بید - صافی می‌کرده‌اند. و خاقانی این مضمون را بارها در این قصاید آورده است - سوخته بید 
منم زنگ زدای می خام (» قصید؛ ۱۲:۱۲) اما در این بیت خود را چوب بید می‌گوید و نه زغال 
بید. که صافی شراب نمی‌شود» و در بارگاه شروان به‌او نیازی نیست. 

۵ تا ۳۱- در این اییات هم همان لحن طنز ادامه دارد: اخستان شروان شاه چنان قدرتی دارد 
که پیلان سپاه محمود غزنوی را با پهلوانان پیل‌پیکر سپاه او را - شکست می‌دهد و پیش از اين 
به اندازة با یک پیل بدره‌های زر به خاقانی بخشیده است -که هرگز نبخشیده و همواره خاقانی از 
او گله داشته و در این بیت خاقانی به او می‌گوید: این همه بخشیده‌ای: بس است. دیگر جا 
ندارد! در پیت ۲۶ دست اخستان را به برج سوّم مدار خورشید مانند می‌کند که شرف آفتاب و 
اوج تابش آن در ماه جوزا (خرداد) است. و به پندار قدما تابش آفتاب خاک را به زره و سنگ را 
به‌لعل و عقیق بدل می‌کند. اما کلمهٌ کلک در اینجا نامناسب است و ظاهراً کاتبان دست‌نویس‌ها؛ 
بیت را درست ثبت نکرد‌اند! خاقانی می‌گوید: چرا این قدر ولخرجی می‌کنی!؟ و در بیت بعد هم 
رفتن به جوزا یعنی بهره‌مندی خاقانی از این همه بخشش! معنی بیت ۲۷ ایین است که مشتری 
ستارة سعد اکبر, در سال یک بار در هریک از دوازده برج مدار خورشید دیده می‌شود؛ و من نباید 
هرماه - با به طورکلی مکزّر - در بارگاه شروان باشم و از اين همه بخشش(ا) برخوردار شوم. در 
بیت ۲۸ غیری یعنی جز من دیگران. معنی بیت هم روشن است. و در بیت ۲۹ رانین دیبای ملخ 
همان شرف و استغنای طبع خاقانی است. و موز؛ ززین‌سار مزایایی است که دیگران در بارگاه 


شروان دارند - آیا پای سار زرد با طلایی است!؟ - در بیت ۳۰ تقاضای وام احسان, یعنی انتظار 
صله‌ها با مستمزی سالهای گذشته که ( ۱ می‌گوید: این 
بخشش‌ها با طبع من نمی‌سازد؛ و اگر هم به من بدهید گرمی‌ام می‌کند: مثل بجّه‌یی که بدنش 
جوش می‌زند. و مادربزرگ نباید از روی مهربانی به او خرما بدهد! 

۲ تا ۳۸- در اين اییات ستایش شروان شاه با همان اغراق‌های خاقانی آغاز می‌شود. و باز 
ستایش‌هایی است که با فرمانروایی کوچک شروان مناسبتی ندارد: در بیت ۳۲ دریا وجود 
جان‌بخش این حاکم است که خاقانی در مدایح گذشته خود. عصارهٌ جان خود را ريخته و نثار او 
کرده است (-» بیت ۲ اما این افزودن آب بر دریا بوده است و ادامه آن کار بی‌معنایی است. در بیت 
۳ هفت چشم آسمان سبز, هفت سیّاره است که می‌درخشند اما برق خنجر جلال‌الین اخستان 
بر تابش آنها غلبه می‌کند. و چشم آنها تحمّل بازتاب این خنجر را ندارد - خاقانی توجّه نداشته که 
پرق خنجر از تابش آفتاب است که خود یکی از همان هفت چشم چرخ است! - در بیت ۳۴ 
می‌گوید: دوزخ, از بس که ارواح دشمنان او را سوزانده؛ دیگر گنجایش یا توانایی ندارد و 
پروردگار از شمشیر این شروان شاه دوزخ دیگری برای مالک دوزخ برپا می‌کند تا او بتواند همه 
دشمنان اخستان را بسوزاند! در بیت ۳۵ شکیبایی و متانت شروان شاه از زمین سخت‌تر و 
مقاوم‌تر می‌شود! تا سنگینی گرز او را تحمل کند. زیرا گرز او سنگین‌تر از تحمّل و توان این هفت 
طبقهُ زمین است! در بیت ۳۶ شمشیر او آتش است -و در پندار قدما هم شیر بیشه از آتش 
می‌ترسد اما از شمشیر اخستان برج اسد» برج پنجم مدار خورشید بیم دارد. در بیت ۳۷ هم برج 
ون گاو فلک. از نیزه او می‌ترسد؛ چرا؟ که نیزه‌اش سنگینی کوهی از سنگ خارا دارد و برج ور 
در برابر آن مثل غباری در برابرکوه است! در بیت ۳۸کرم قز کرم ابریشم است که به پندار قدما از 
ترس صدای رعد می‌میرد! اما کوس لشکر یا ها بارگاه اخستان هراس‌انگیزتر از بانگ 
رعد است. و اژدهای فلک از هراس آن می‌میرد. تین فلک هم در پندار اخترشناسان یکی از 
صورت‌های جنوبی فلک است و اگر آن را با جوزهر که دو نقطه تقاطع مدار خورشید با 
معذل‌ّهار است؛ یکی دانسته‌اند در اینجا آن معنی مورد نظر نیست (» قصید؛ُ ۸۰:۳۴ جوزهر). 

۹ تا ۴۷- خاقانی به ستایش‌های مبالغه امیز خود باز می‌گردد: زال رعناء پیرزن خودنمای و 
خودپسند. در سخن خافانی دنیاست. عکس زیور یعنی برق و درخشش حکومت شروان شاه. 
معنی بیت ۳٩‏ این است که درخشندگی بخت و حکومت او چشم دنیا را می‌زند. در بیت ۴۰ 
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همین دولت و طالع راء ذهن خافانی در هودج (عماری) می‌نشاند. و عماری این شهسوار بخت 
چنان وزنی و عظمتی دارد که عرش هم قادر به کشیدن بار آن نیست -و مکرُر در این شرح‌ها 
گفته‌ام که اغراق‌گویی خاقانی گاه به کفرگویی می‌کشد! - در بیت ۴۱ جملهٌ ال با کلمةٌ «می‌بست» 
تمام می‌شود و نهاد آن شروان شاه است. و آفتاب به مصراع درّم ربط دارد: شروان شاه اخستان 
برای پیش بردن همّت خود. آسمان و گردش فلک را به اختیار گرفته؛ برآن زین نهاده بود و داشت 
تنگي زین را می‌بست. که آفتاب به او گفت: بس کن که اين نگ میناء ایين حفةُ کبود آسمان, 
نمی‌تواند چنین باری را بکشد. در بیت ۴۲ فاف تا قافب جهان یعنی از شرق تا غرب دنیا - در 
پندار قدما قاف تمام ربع مسکون را به صورت دایره‌یی احاطه کرده است! -معنی بیت این است 
که تمام دنیا قلمروٍ این حاکم ولایت شروان شده. و کوه قاف هم دیگر نمی‌تواند پایگاه سیمرغ 
(عنقا) باشد, زیرا قلمرو همای بختِ شروان شاه شده است. در بیت ۴۳ حق طراز یعنی آراینده و 
برقرار دارندهٌ حق» در مقایل دشمن که طرفدار احٌ است و پروردگار دیگر آن باطل‌پرور را تحمّل 
نمی‌کند - دور باطل در اصطلاح حکما هم بحثی است که به نتيجه روشن و قطعی نمی‌رسد - در 
بیت ۴۴ شروان شاه از موعود منتظری که باید دنیا را از طلم رها کنده برتر می‌شود - خاقانی سنی 
شافعی است اما شافعیان حرمت اهل بیت را دارند و خاقانی هم مکرّر از مهدی موعود سخن 
می‌گوید - در مصراع دوم ظل حق فرد است؛ یعنی خدا که خود یگانه است؛ سایه و نمایند؛ 
قدرتش در این جهان هم باید یگانه باشد. یعنی برای پادشاهی تمام دنیا همین یکی اخستان 
تن میت ۱ ۵ یت ۵ سخن خاقانی ابهام دارد. الف و نون را به معنی ان ادات شرط در زبان 
عرب گرفته است؟ و می‌خواهد بگوید که همه شرایط حکومت بر جهان در اخستان جمع است؟ 
به اين پرسش هم جواب مثبت يا منفی نمی‌توان داده معنی بیت چندان روشن نیست ما اين که 
نام اخستان تنها رای پادشاهی است. همان معنی است که در پیت ۴۴ هم آمده است (» تصید 
۹ طرا)» در بیت ۴۶ منظور این است که بخشندگی شاه مثل ابر است؛ به همه می‌رسد و 
طمع‌ها را ارضاء می‌کند. و خشم دریا را هم دیگرکسی تحمّل نباید بکنده یا دریا هم از بیم او آرام 
گرفته است! - باز مبهم است. و ربط مصراع اژّل با دوم چندان روشن نیست. و تنها در آوردن 
سودا و صفرا این ربط وجود دارد که صفرا و سودا دو خلط از اخلاط چهارگانه است که روحیّات 
ما را می‌سازند! ‏ در بیت ۴۷ آب حیات خضر زندگی جاودان می‌دهد؛ و نفس عیسی هم مرده را 
زنده می‌کند امّا خاک پای این حاکم شروان از هردوی آنها بهتر است و آن را با یاقوت سرخ نباید 


هم‌قیمت شمرد. و باز این بیت هم جز یک ستایش بی‌منطق معنایی به دست نمی‌دهد. و سال 
دیگری که مطرح است. این که خاقانی از شروان رفته است و قصد بازگشت هم ندارد. اين همه 
ای هش زاغ تفت ۱ ون ابیت تشن از تامعین است که شرران تا اسان 
برای او فرستاده است: 

۸ تا ۵۳ در این شش بیت به روشنی. سخن از نامه‌یی است که شروان شاه برای خاقانی 
فرستاد» و او را به شروان بازخوانده ما خاقانی نگران است و عقل به او می‌گوید: بازگشت 
بی خطر نیست! در بیت ۴۸ نظر به این معنی است که سلیمان, پادشاه مرغان, نیز گاه از مرغان 
خشمگین می‌شد و هدهد را به عذاب و کشتن تهدید می‌کرد (- یه ۲۱ سور تمل /۲۷) و هدهد 
مرغ دانای بارگاه سلیمان بود. شروان شاه هم دیگر دانه دادن به اين مرغ دانا و ادامةٌ حیات او را 
تحمّل نمی‌کند. در بیت ۴۹ می‌گوید: نامه شروان شاه به من امید تازه‌یی می‌دهد اما دلیلی هم 
ندارد که باز این عیشی مرده‌یی را زنده کند. درابیت *0عقل دست‌خط شتروان شاه را دزست 
نمی‌فهمد یا باور نمی‌کند -معمّا خواندن نامه می‌تواند اشاره‌یی هم به زبان و بیان ادیبانة نامه 
باشد! - در بیت ۵۱ زنان زیبای بهشت. مرگب قلم شاه را با زلف خود پاک می‌کنند. و دیگر برای 
خوشبویی زلف به غالیه که آمیخته‌بی از مواة خوشبوی گوناگون است نیازی ندارند. در دو 
بیت بعد باز عقل به خاقانی می‌گوید که شاه حضور او را در شروان تحمّل نخواهد کرد. و خیال 
شاه - تصوّری يا شناختی که خاقانی از شاه دارد به او می‌گوید که بازگشت به شروان مصلحت 

۳ تا ۶۰ در بیت پیش شناخت خاقانی از اخستان به او گفته بود که به دعوت شاه اعتماد 
نکن. در این ابیات ساختار سخن چنان است که همان «خیال شاه, سخن را اندرزگونه ادامه 
می‌دهد: معنی بیت ۵۴ روشن است. در بیت ۵۵ بارگاه اخستان سفرةٌ شام آخر مسیح می‌شود؛ و 
خاقانی خرمگسی بر قاب حلوا که او را تحمّل نخواهند کرد. در بیت ۶ حرص را تسا دادن 
همان فراغ از درگاه شاهان است که خاقانی می‌گوید: من همواره از این حرص دوری کرده‌ام. در 
بیت ۵۷ می‌گوید: اگر هم دیدن دربارها مانند پوییدن مشک سارا (خالص) لذّت دارد. من زکام 
دارم و اين بری خوش را نمی‌فهمم(!) دست از سرم بردارید و عذرم را پپذیرید. در بیت ۵۸ شاه 
مشرق همین شروان شاه اخستان است. و ارسلان خان شخص معیّنی نیست. خاقانی نام خان‌ها 
و شاهان را به اسم عامٌ تبدیل می‌کند و با آنها تعبیرهای خود را می‌سازد. ارسلان خانٍ سخا یعنی 
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پادشاه بسیار سخی. در مصراع دوم هم بکتاش و بُغرا اسم خاص نیست و به معنی فرمانروایان 
دیگر به کار رفته است. در بیت ۵٩‏ با اش سرکه گل رنگ یا گل کاجیره (معصفر) خوردن؛ یعنی 
ترش رویی‌ها و تحقیرهای خدمت بزرگان را با حفظ ظاهر تحمّل کردن, که خافانی دیگر 
نمی تواند. در بیت ۰معنای مصراع اوّل روشن است و در مصراع دوم مشک را به گردباد سپردن 
یعنی سرودن ستایش‌نامه‌هایی که در بارگاه اخستان آن را نمی‌فهمند و به خاقانی عرّتی که باید 
نمی‌گزارند. 

۶۱ تا ۶۶ خاقانی به شروان باز نمی‌گردد؛ و با کنایه و طنز می‌گوید که آن همه رفاهی را که 
در شروان برای او فراهم کرده‌اند. تحمّل آن را ندارد! در ییت ۶۲ خود را اسب سرکشی می‌گوید که 
می‌خواهد در مرغزارها آزاد بچرد. و باز آخور چرب مهنا همان ساز مهيّاي حضر در بیت پیش - 
را دوست ندارد. در بیت ۶۳ فحل یعنی نر و نیرومند. که اگر او را در شروان نگه دارنده مثل این 
است که گربه را در خانه نگه دارنده و اين شیر صحرانورد اهلی نمی‌شود. در بت ۶۴ فحل بد 
دست توانا؛ یعنی اسب نر چموش و پرزور که سواری نمی‌دهد تا زين و برگ بر او بگذارند و 
مهماز (زائده کنار رکاب) را به پهلوی او بکوبند. و باز این اسب چموش خود خاقانی است. در 
بیت ۶۵ خود را به فیل گرمسیر هند مانند می‌کند که مانند همان شیر صحرانوره و آن اسب 
بدادست. رام دربارها نمی‌شود؛ و شروان هم که سردسیر» و بر کرانه دریای خزر است. در پیت ۶۶ 
شنقره پرندء شکاری از نوع عقاب. پرندهٌ صحراهای اسیا و شمال دربای خزر است و باز گرمای 
حبش اشاره به شرایط نامناسب دربارها برای خاقانی دل‌زده از شروان است. 

۷ تا ۷۲-معنی بیت ۶۷ روشن است. در بیت ۶۸ گوهر سخن خاقانی است و ستایش 
نامه‌های او و می‌گوید: ما هردو محبّت یکدیگر را جبران کرده‌ايم و بس است. در بیت ۶۹ 
می‌گوید: همین که شروان شاه از ستایش من خشنود بوده؛ انگار که او به عروس طبع من شیربها 
يا مَهریهُ مناسبی داده است و کابین را هم یک بار می‌دهند. در یت ۷۰ نقبی در گنج غیب زدن و 
ه ان دست یافتن, معنای روشن و قطعی به دست نمی‌دهد, و با توجه به حال و هموای این 
فصیده. منظور باید این باشد که به تجربه‌هایی رسیده‌ام که برای من ارزش خاصی دارد. در بیت 
۱ تبر چرخ ستارةٌ عطارد. ستارة اهل قلم و دییر فلک است. و خاقانی می‌گوید در برابر قدرت 
قلم من عطارد هم ابراز وجودی نمی‌تواند بکند. در بیت ۷۲کندپای در حضوره یعنی کسی که 
برای خدمت دربارها آدم مناسبی نیست و اين در مورد خاقانی و با تلخی و قهر و آشتی او 


۱۰۶۸ نقد و شرح قصاید خاقانی 


صدق می‌کند. در مصراع دوّم تيزی شمشیر گویاء زبان تند و صراحت لهجهة خاقانی است که برای 
حضور فرمانروایان مناسب و قابل تحمل نیست. 

۳ تا ۷۹ سخن از نامه‌یی است که خاقانی در جواب نامه شروان شاه نوشته و این قصیده را 
با آن همراه کرده؛ و معنی بیت ۷۳ این است که باید اوّل درد دل را در نامه می‌نوشتم. و بعد این 
قصیده معجزآسا را می‌سرودم -و پُربیراه نمی‌گوید که اين قصیده شمارءٌ ۱۰۰ از قصیده‌های بلند 
و پرمعنای خاقانی است - در بیت ۷۴می‌گوید: با نامهً مفصّل خود که در منشأت خاقانی چند 
صفحه است -سر شاه را به درد آوردم؛ و با این شعر آنچه را گفته‌ا مکد می‌کنم اما بار دیگر این 
ابرام را نخواهم کرد و می‌دانم که شاه تحمّل آن را ندارد. در پیت ۷۵ جان سخن این است که 
نمی‌خواهم به بارگاهبيایم تا عرقي شرم؛ آينةٌ روی مرا -که مانند آینه راست می‌گوید ‏ پپوشاند. در 
بیت ۷۶ بستردم قلم یعنی مرب سر قلم را پاک کردم و دیگر نمی‌نویسم» در ذهن من هم دیگر 
حرفی برای گفتن نیست. در پیت ۷ تجاسر خاطر یعنی تندروی ذهن که این فصیده را پدید 
آورده. و با توجه به ستایش نامه‌هایی که خاقانی برای اخستان و پدر او منوچهر ساخته, این 
مختصر است. در مصراع دوم سمم اعلا گوش اخستان است که تحمّل پیشتر از اين را ندارد. دو 
پیت آخر دعای ختم قصیده است: ساحت هفت طبقٌزمین با هفت اقلیم ربع مسکون برای 
لشکرگاه او و برافراشتن درفش‌های لشکر جای کافی ندارده پس آسمان سبز لشکرگاه او باد! در 
بیت ۷۹ مّت به معنی مذهب است. و خاقانی دعا می‌کند که بخت شاهانه و دین حامی اقبال او 


باشند» و برای ساکنان جهان» این بالاترین دوستی -و هترین دعا؟ - است. 


۱۰| 


موضوع قصیده: ستایش امام اخمشاد 

شمارء ابیات: ۷۷ 

دربار؛ این قصیده: کسی که این قصیده در ستایش اوست. مانند بسیاری از ممدوحان 
خافانی چندان شناخته نیست. در دست‌نویس‌های دبوان او را قاضی‌الفَضا: و 
آتضّی‌القضا: هم نوشته‌انده و آنچه دربارُ او می‌دانیم اين است که شمس‌الدٍین احمدشاد 
فرزند عبدالّلام غزنوی» فقیه و واعظ بوده, و سال ولادت و مرگ او هم در جایی ثبت 
تشه و تالا به تعتران یک عالم مدرسه‌یی؛ چندی هم سمت فاضی شرع داشته 


اتشت! 


بامرد خسن تو زد آسمان 
حلقه به گوش غم تو گشت عقل 
زاف تو شیطان ملایک فریب 
عشق تو آورد قیامت پدید 
تابش رخسار تو از راه چشم 
سلسله‌های فلک است آن دو زف 
زان که جهان یکسره گردد خراب 
حلقه‌یی ار کم شود از زلف تو 
در لب تو هست ز کوثر اثر 
قبلة تو اختر جوزاسخن 
جرز امم. جب. امام احمشاد 


و 


نامز عشق تو آمد جهان 
غاشیه‌دار لب تو گشت جان 
روی تو ساطان ممالک‌ستان 
فتنة تو کرد سلامت نهان 
کرد خوزنگاه دل از ارغوان 
تا نکنی قصد سرش. هان و هان! 
گر بری شید «اسیاه 
خاتم جم خواه به تاوان 11 
دی ان اقا ار ان نها 
گوهر 
قاضی شه‌پرور ساطان نشان 


قدوه او دریابنان 


۳۵ 


۳۵ 


از تب هجران تو, ناخن کبود 
جان نه. و چون سایه به تو زنده‌ام 
آن نه ز گریه‌ست, که چشمم به قصد 
لیک زبانم چو حدیثت کند 
وصل تو بی هجر توان دید؟ نی 
در بصرم سفته: ‏ سل نیت آفتاب 
دود دلم گر به فلک بر شود 
این رمقی کز رمقش مانده, هست 
مشتری عصمت و خورشید دین 


ی 


هدی. 


شاعر ساحر منم اندر جهان 
از شجر من شعرا میوه‌چین 
وز حسرٍ لظ گهرپاش من 
نش و رن بافته در نظم و نش 
وز بل طبع در اين قحط سال 
حور شود دست بریده. چو من 
اهل زمان را به زبان خرد 
وحدت من داده ز دولت خبر 
برده از آن سوی عدم رخت و پخت 
گر کلم بخشی و گر سر پری 
من به سخن مُبدع, و منکر مرا 


دید بینا ند. و لاف بصر 


۶ 
ت 
۰ 


بسته به سودای تو جان برمیان 
پیش تزا الاما 
با تو. و صدساله ره اندر میان 
هست گهرریز به سوی دهان 
دیده ‏ تثار اآرد بهر زبان 
گوشت جدا کی شود از استخوان؟ 
سوخته شد در دهن من فعان 
زان که مرا دیده. شد الماس‌دان 
هفت فلک هشت شود در زمان 
زان کشد اندوه در او کاروان 
از ظل خورشید سپه راستان 
صدر ازل. قدر ابد. قهرمان 


وت از اقلیم کرم کامران 


در سخن معجزه. صاحب‌قران 
وز صْخفب من فضلا عشرخوان 
در خوی خونین شده دریا و کان 
ساخته دیباچٌ کون و مکان 
نزل بیفگنده و بنهاده خوان 
یوسف خاطر بنمایم عیان 
از ملکوت و ملکم ترجمان 
عزلت من کرده به عرّت ضمان 
مانده از این سوی جهان خان و مان 
زین نشوم غمگن و ز آن شادمان 
جوقی از این سرسبک جان‌گران 
گوهر گویا نه. و لافب بیان 


۳۵ 
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قالب جان َبْم اين از صفت 
این چو مکُس خون‌خور و دستاردار 
عقل گریزان ز همه, کز خروس 
شبه شترمرش نه اشتر نه مرع 
بیت فروماية این مرف 
خشک عبارت چو سَموم تموز 
خنده زنم, چون به دو منحول سست 
هست عیان تا چه سواری کند 
خاط تقاقای نی یه مکی او 
حجّتٍ مصومی مریم بس است 
نشرة من مدح امام است و بس 
پیر دبستان علوم آحمشاد 


س‌ِ 


خیم الک ی مات 


دید کمین‌گاه کن 


هست به تأیید و صال, اورمزد 


بیش او 


هت جئیبت‌کش او نفس کل 
ای کب تو عالم جود آفرین 
معتکفان حرم غيب را 
هه اسلا را 
از پی کین توختن از خصم تو 
چرخ. مرا وقتِ لنای تو گفت 
مادحی ام گاوٍ سخن بی‌نظیر 


۱۰۷۱ 


هیزم نار سقر آن از روان 
و آن چو خر سرزن و باطیلسان 
نیک" گریزد دل شیر ژیان 
آش‌خواران هوا و هوان 
قافیة هرز آن شایگان 
سردمعانی چو دم مهرگان 
سخت مباهات ثوند این و آن 
طفل, به یک چوب و دو تا ریسمان 
وین جهْلا. جمله بهودی‌گمان 
یی یک روزه گه امتحان 
تا رسد از اهرمنانم زیان 
کز شرفش دهر خرف شد جوان 
عصمت او سالک خطٌ چنان 
دانش او یافت گذرگاه کان 
قاضی از آن گشت بر اهل جهان 
عالم از آن می‌رودش در عنان 
جاه تو در عالم جان داستان 
نیست به از خاطر تو میزبان 
نیست به از خامٌ تو دیدبان 
آبِ زره دارد و اش سَنان 
تیر ملک نطق ستاره‌فشان 
در طلب نام. نه در بند نان 
پیل که بیند به سر نردبان؟ 
کت فی وضنک رَطْبٌ اللسان 
زین متشاعر لقبانمه مدان 
موح محیط از تري ناودان 


۶۵ 


۷۵ 


خسته دلی. شاید اگر بخشدم 
نیست عجب گر شود از کلک تو 
۳ که بزرگان جهان داده‌اند 
مورچه را جای شود دستِ جم 
حق به شبان تاج نبوّت دهد 
سوی زنی نامه 0 
از در سید سوی گبران رسید 
نور مه از خار کند سرخ گل 
ابر گهر پاشد بر تیره خاک 
سنّتِ فضل و کرم است این همه 
ای به وفای تو میان‌بسته چرخ 


کلک و نان تو شفای چجنان 


فرتای.. قله ور بان 


خُردسران را شرف جاودان 
سوی مکس وحی کند غیب‌دان 
ورنه. نبوت چه شناسد شبان؟ 
پادشه دام و دد و انس و جان 
نام پژان و برید روان 
قرص خور از سنگ کند بهرمان 
باد گلستان کند از گلستان 
وین همه در وصف تو گفتن توان 


ای تو هدی را مدد بی‌کران 


ما 


تو میدان کرامات باد و اسپ سعادات تو را زیر ران 
هل مسند ‏ تو ‏ شغریان 
عمر تو چون عقل تو جاویدمان 
پاسبان 


يب مرقد ‏ تو فرقدین 
کلکي تو چون نام تو اقلیم‌گیر 
فتنه ز تو خفته به خواب عروس دولت پیدار. تو را 

ست ِا ۱۱ در نادذاشنت بالاای این فصده» خواندیم که ممدوح یکی از علمای مدرسه 
بوده» ما با تغزل‌هایی که در این مطلم و پس از نزن بازده بیت در مطلع دوم فصیده ای 
احمدشاد غزنوی نباید یک فقیه قشری مذعی زهد و پرهیز باشد! در بیت ۱ بامزد به معنی 
سرزدن بامداد و سرود بامدادی است ( قصید؛ ۵:۴۱ بامزد خّمی). مخاطب این سرآغاز معشوق 
خیالی خاقانی است: طلوع صبح در آسمان طلوع عشق تو بود. و جهان را عاشق تو کرد. در بیت 
۲ غاشیه‌دار کسی است که در کنار بزرگان پیاده می‌رود و رویوش اسب آنها را به دوش می‌کشد و 
معنی مصراع دم اين است که جان عاشقان فدايي لب توست. در بیت ۳ سخن از آن دلربایی 
است که حتّی ملایک آسمان را هم عاشق خود می‌کند - فرشته عشق نداند که چیست. ای ساقی 
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دوّم این است که جلوة زیبایی توء دل‌ها را خونین کرد. در بیت ۶ می‌گوید: فلک را با زنجیرهای 
زلف تو آن بالا آویخه‌اند مبادا سر زلف خود را کوتاه کنی, که آسمان به زمین می‌آید. در بیت ۸ 
خاتم جم که در سخن خافانی بیشتر همان خاتم سلیمان است ‏ در اینجا یعنی گرانبهاترین تاوان 
برای یک حلفةٌ زلف! در بیت ۱۰ قبلهٌ این معشوق, اختری است که در برج جوزا بیشتر جلوه 
می‌کند. بعنی آفتاب که شرف آن در برج جوزاست و در پیت ۱ هم خاقانی طلوع آفتاب را بامزد 
عشق این محبوب گفته بود. در مصراع درم دوه ار یعنی پیشوای خاقانی که همین احمدشاد 
غزنوی است. و گوهری است که در دریا نیست. دریا در میان انگشتان اوست. در بیت ۱۱ جرز 
مّم یعنی حافظ امّت‌های مسلمان؛ جبر یعنی دانشمند و حکیم و شه‌پرور و سلطان نشان یعنی 
این فقیه شاهان را در سایةٌ هدایت خود دارد؛ و اوست که شاهان را به سلطنت می‌نشاند! 

۲ تا ۲۰-اين ابیات مطلع دم هم یک تغژّل است که پس از این ٩‏ پیت به مدح احمدشاد 
غزنوی می‌پيوندد. در بیت ۱۲ می‌گوید: از دوست و دشمن جدامانده‌ام جانم را با خود برداشته 
و در پی وصال توام -سودا به معنی بازرگانی هم در اینجا به ذهن می‌آید - در پیت ۱۳ ناخن کبود 
یعنی سرمازده که در سرمای سخت. خون در زیر ناخن می‌بندد! -و در مصراع دوم انگشت‌زنان 
یعنی شاد و اگر در نسخه‌های دیوان درست نقل شده باشد. خاقانی ممکن است آن را به معنای 
دیگری گرفته باشد که روشن نیست. در هرحال معنی بیت این است که از فراق تو رنج بسیار 
دیده‌ام» به فربادم برس... دو بیت ۱۵ و ۱۶ را با هم باید خواند: گریه نمی‌کنم ايين اشک‌ها 
گوهری است که چشم من بر دهان من نثار می‌کند, برای حدیث عشق تو که برزبان من می‌آید... 
دربیت ۱۸ سوز جگر -یعنی همان سوز دل - خاقانی به حذی است که ناله و افغان را در گلوی او 
می‌سوزاند و دیگر ناله و افغانی باقی نمی‌ماند! در بیت ۱٩‏ قطره‌های اشک خود را به الماس 
تشبیه کرده. و این الماس‌ها در چشم او مثل آفتابی است که آن را سفته و به رشته کشیده باشند! 
در بیت ۲۰ آه خاقانی به بالای هفت آسمان می‌رود و در آنجا از ایين دودٍ دل یک فلک دیگر 
رعت اف سر 3: 

۱ تا ۲۴- در این چهار بیت. خاقانی تغزل دوم را تمام می‌کند و به مدح احمدشاد غزنوی 
برمی‌گردد. بیغ که یعنی محل عرضه کالاه سرای تجاری (- تصید؛ ۲۰:۶۹ بیع خان). دل خاقانی 
محلْ عرضه و فروش غم است و کاروان کاروان غم در آن فرود می‌آید. اما در پیت ۲۲ می‌گوید 
کرو ر شاه لعف اعادشان عبر ناک رمق درف او مانده ات فزیت ۲۳ غمیت یم 
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این که پروردگار بنده را از لغزش حفظ کند و مشتری هم ستارة سعد و ستار؛ حکما و قضاة است 
و این شیخ که فاضی هم بوده باید در پناه عصمت پروردگار باشد و هست. در مصراع دوم صدر 
عنوانی است که به وزیران و کارگزاران بلندپایه و به فقیهان معروف اطلای می‌شده است. ازل‌قدر 
یعنی دارای منزلتی که از ازل در سرنوشت او بوده است. و ابد قهرمان؛ ییعنی این که بزرگی و 
برتری او با ابد پیوند دارد و پس از او هم در هستی و در خاطره‌های مردم می‌ماند! - در بیت ۲۴ 
نایب سلطانِ هدی یعنی نایب پیامیر و کامرانی در اقلیم کرم. یعنی این که می‌تواند به دیگران 
لطف و بخشش کند. 

۲۵ تا ۴ در اين مطلع سوّم قصیده سیمای واقعی خاقانی را می‌بینیم که شعر و هنر خود را 
می‌ستاید و همه شعرا را «میوه‌چین» از درخت سخن خود می‌داند. در بت ۲۵ سحر و معجزه 
نظر به حدیث معروف است که خاقانی آن را مکرر و بیشتر در ستایش سخن خود به باد 
می‌آورد: ان من بیان سرا (-> قصیده ۰۷:۶ قصید؛ ۳۸:۹ و تصید؛ُ ۶۷:۷۳). در یت ۲۶ شجر من 
یعنی درختِ سخن من یا وجود من؛ و صحفب من هم مجموعة اشعار و نوشته‌های اوست. اما 
ب‌کار بردن ضحف و عشّر یعنی شعر و نوشتةٌ من مثل قرآن است. و در مکتب‌های قدیم درس 
فرآن برای هرروز ده آبه بوده و سر هرده آیه در دست‌نویس‌های قرآن علامتی می‌گذاشته‌اند که آن 
علامت را هم عشر می‌گفته‌اند. در بیت ۲۷ شعر خاقانی چنان از گوهر معنا و لفظ سرشار است که 
دریاها و معدن‌ها از حسادت آن داغ می‌شوند و عرق می‌ریزند. در بیت ۲۸ می‌گوید: من در 
سروده‌ها و نوشته‌هايم انگار صورت‌های فلکی را به سخن بافتهام - نعش مجموعه‌یی از هفت 
ستاره است که سه تای آنها را بنات نعش می‌گویند. پر نام دیگر مجموعةٌ پروین یا ثریّاست - در 
مصراع درم بیت ۲۸ می‌گوید: سخن من صورت هستي این جهان است. یعنی همه این هستی در 
آن بازتاب دارد! در بیت ۲٩‏ یه طبعء یعنی انبار و ذخیرةٌ ذهن و توانایی من در شعر. در این 
فحط‌سال؛ در اینجا یعنی در این روزگاری شاعران بزرگ نداریم. و من برای همه خوانِ سخن 
گسترده و همه جور سخن, باب طبع همه براین سفره نهاده‌ام. در بیت ۳۰ یوسفب خاطر شعر 
اوست. و این یوسف او چنان زیباست که زیبایان بهشت در برابر جمال او دست و پای خود را 
گم می‌کنند. در بیت ۳۱ هم سخن و پیام عالم ملکوت. معانی بلند شعر اوست! در بیت ۳۲ 
وحدت من یعنی یگانه بودن من یا تنهایی و عزلت من و اين خاقانی یگانه همواره عزلت را 
بهتر از آمیختن با مردم می‌گوید و در اینجا عزلتِ یک مرد یگانه و بی‌مانند را بخت و عرّت خود 
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می‌شمارد. در بیت ۳۳ عدم, هستی مطلق است که در عالم ظاهر عدم است (- قصید؛ ۲:۸۹ و 
تصید؛ 1:۹۰) و آن سوی عدم یعنی فراتر از مفهوم هستی و نیستی که عالم معناست. من بار ون 
خود راو علائق خود را از این جهان مادّی بیرون برد‌ام. در بیت ۳۴ می‌گوید: بود و نبود و سود و 
زیان این زندگی هردو برای من یکسان است. 

۳۵ تا ۴۴ فرار بوده است که این فصیده ۱ مدح امام احمشاد غزنوی باشد و تا اینجا دو 
اشار؛ کوتاه به او شده و در این هشت بیت هم باز خافانی به سراغ شاعران معاصر خود رفته و 
بر کرسی خودستایی تکیه زده است. رمک جان‌گران یعنی نهی‌مغز و مغرور (+ فصید 
۶ در ببت ۳۶ گوهر گویا یعنی اصل و نسبی که خود را نشان دهد یا سخنی که حاکی از 
شخصیّت آنها باشد. در بیت ۳۷ منظور این است که در روح آنها درندگی هست و مستحٌ آتش 
دوزخ‌اند. در بیت ۳۸ دستاردار یعنی به ظاهر مومن و در لباس دین -برجستگی سر مگس 
شباهت به دستار اهل مذرسه دارد - در مصراع دوم خژه یعنی خروس, سرژّن بعنی کسی که 
دیگران را سرزنش می‌کنده یا کسی که به هرجایی سر می‌کشد و دخالت می‌کنده باطیلسان یعنی 
با ظاهر آراسته مثل علما و حکماء با در لباس‌های مجْل درباری. در بیت ۳٩‏ می‌گوید: عقل از 
این جماعت گریزان است. مثل شیر که هرجا خروس ببیند با صدای خروس بشنود می‌فهمد که 
آبادی است و از آنجا دور می‌شود. در بیت ۲۰ نظر به اين پندار عوام است که شترمرغ آتش هم 
می‌خورد (> قصید؛ ۴۰:۷۱ از حریصی چون نعایم آتشین آهن خورم) و خاقانی می‌گوید: اينها آتش 
هرس را می‌خورند و گرفتار هوان (پستی» خواری)اند. در بیت ۴۱ منظور این است که شعرشان 
وزن و قافیة درستی هم ندارد. و در پیت ۴۲ خشک عبارت یعنی بی‌لطف و ناخوش آیند مثل باد 
گرم تابستان, و سردمعانی یعنی خنک و آزارنده» مثل بادهای پاییز. در بیت ۴۳ منحول یعنی 
سخنی که یکی از دیگری گرفته و به خود نسبت داده باشد... 

۵ تا ۵۲ خاقانی در این قصاید مکزّر از طبع یکره سخن یکره و روح پاک خود سخن 
می‌گوید. و بدخواهان خود را «مشتی بهودی فعل» می‌گوید (-» فصیده ۳۲:۸) و در اینجا 
بهودی‌گمان نظر به کسانی است که پس از ولادتِ عیسی به مریم گمان بد بردند. و جان سخن 
این که بدخواهان خاقانی هم او را درست نمی‌شناسند. در بیت ۴۶ اشاره به آن است که مطابق 
روایات عیسی در گهواره به سخن آمد و به پاکی مادر گواهی داد (> ایه‌های ۲۹ تا ۳۴ سور؛ُ مریم 
۷ در بیت ۴۷ نشره دعای شفا و حفاظت است که بر بازوی بیمار می‌بندند. تعویذ, و در اين 
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بیت اهرمنان همان بدخواهان‌اند. و خاقانی ستایش امام احمشاد را واسطهٌ امان از آزار آنها 
می‌داند. در بت ۴۸ شرف امام احمشاد یعنی شرف علمی و دانش او که به دنیای خرف بهار و 
تازگی می‌دهد. در بیت ۴۹ رقاب جمع رقبه به معنی گردن است. و رق رقاب بندگی و بردگی 
است. امام احمشاد همه را بنده خود ساخته و پاکی او راه بهشت را برای او هموار کرده است (+ 
تصید؛ ۱۴:۱۵ پادشاه رقٍ رقاب). در بیت ۰ کن مخفف کُنْفکان به معنی خلقت این جهان است؛ و 
کمین‌گاه گن یعنی سرچشمة آفرینش؛ و در مصراغ دم گذرگاه کان یعنی چگونگی ایجاد 
سنگ‌های گرانبها و زر که آن هم در نظر مژمنان اراد پروردگار است. معنی بیت این است که او 
اسرار هستی را می‌داند. در بیت ۵۱ اورمزد ستارة مشتری. ستارة حکما و فضاة است. و منظور 
این است که او همه شایستگی‌های مقام قضاوت را دارد. در بیت ۵۲ نفس کل جوهر وجود است 
پیش از تعلّن به جسم. جنیبت کش کسی است که در کنار مرکب بزرگان پیاده می‌رود و روکش زین 
اسب را بردوش می‌کشد ( پیت ۲: غاشیه‌دار) یا اسب دیگری را به همراه اسب آنها می‌برد. نفس 
کل که اصل هستی این جهان است در خدمت امام احمشاد است و به همین دلیل عالم در فرمان 
اوست! 

۳ تا ۵۶-روی سخن به امام احمشاد است. و با اين که خاقانی در بیت‌های بعد خواهد گفت 
که «در بنلٍ نان» نیست. در اینجا جود و بخشندگی این فقیه فاضی را می‌ستاید. که دست او 
عالمی است که مصداق جود را می‌آفریند. و در بیت ۵۴ آنها که در حرم غیب پناه گرفته‌اند یعنی 
ملایک مقّب درگاه حق, می‌خواهند که مهمانٍ جودٍ این مرد باشند. در بیت ۵۵ کنگره برجستگی 
سر دیوار کاخ‌هاست, و کنگرة دیده اسلام مفهوم روشنی ندارد. اما این که خامةٌ امام» قلم اوه 
برجهان اسلام نظارت یا فرمانروایی داشته باشد. معنی آن روشن است. در بیت ۵۶ موج آب و 
شعلهُ آتش را زره و سنان برای دفاع از این امام می‌گوید. 

۷ تا ۶۲ در بیت ۵۷ تیره ستارهٌ عطارد ستار؛ٌ اهل قلم و دپیرفلک است و او وقتی که ثنای 
امام احمشاد را از خاقانی شنید. به او گفت: تو عطارد هستی» سخن تو سخن ملایک است و 
انگار ستاره از دهانت بیرون می‌ریزد. معنی دو بیت بعد روشن است؛ و پیل برنردبان یعنی آنچه 
هرگز اتفاق نمی‌افند. در بیت ۰ جَف ال اشاره به سختی است که در متون صوفیانه در شمار 
حدیث آمده: جَ الم بم ُو کئْن, قلم آفرینش آنچه را می‌بایست پدید آید. نوشته و تمام 


کرده است. ترجمهٌ بیت ۰ این است: از آن هنگام که اراد؛ پروردگار به این جهان ه 2 خشیا و 
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کار آفرینش را تمام کرد من در ستایش تو خوش‌زبان یا شیرین‌سخن شدم. در بیت ۶۱ مَُنحَل 
یعنی سخن دزدیده از دیگران (ه بیت ۲۳: منحول) و مُتَنحل سخن یعنی کس که از خود حرفی 
ندارد؛ و در مصراع دوم متشاعر به همین معنی است. اما متشاعرلفب. یعنی کسی که همه او را 
مذعی شاعری می‌دانند. در بیت ۶۲ موج محیط بعنی موج دریاء موج اقیانوس, و خافانی شعر 
خود را موج دریا و سخن آن مدّعیان را قطرهٌ آب ناودان می‌گوید که آب ناودان کم است و دوام 
ندارد. 

۳ تا ۶۹ در بیت ۶۳ جنان به معنی قلب است. معنی دو بیت بعد روشن است. خردسران 
یعنی کسانی که در شمار بزرگان نیستند. شرف جاودان یعنی عرت و احترامی که همه عمر برای 
کسی می‌ماند. در بت ۶۶ نظر به َضَهٌ سلیمان است که مطابق روایات؛ مور هم به درگاه او راهی 
داشت و جم در این بیت سلیمان است که مکّر در اين شرح‌ها گفتهام خاقانی بیش از دیگران 
سلیمان و جمشید را یکی می‌کند (> فصیده 4:۹۲). دست جم یعنی تخت و مسند سلیمان. در 
مصراع دوّم بیت ۶۶ نظر به ی ۶۸ سور نحل (۱۶) است که پروردگار به زنبور عسل وحی کرد 
که در شکاف کوه‌ها و در شاخسارها لائه بسازد و عسل تولید کند. در بیت ۶۷ سخن از موسی 
است که شبانِ شعیب بود و به پیغمبری رسید. در بیت ۶۸ سخن از خواستاری سلیمان از بلقیس 
و بیعت او با سلیمان است. و در بیت بعد خاقانی به نامه‌یی اشاره می‌کند که محمّد(ص) سیٌد 
کائنات پرای خسروپرویز؛ و نیز به‌روایتی برای امپراطور روم فرستاد. 

۰ تا ۷۷ خاقانی به بیت ۶۵ برمی‌گردد که بزرگان زیردستان را نواخته و حمایت کرده‌اند و 
مثال‌هایی در تأیید این معنی می‌آورد: پندار قدما این بوده است که شکفتن گل‌ها در بامداه نتیجهة 
تابش مهتاب است. و تابش خورشید سنگ را به لعل و عقیق بدل می‌کند. و در اینجا به بهرمان 
که باقوت سرخ است... در پیت ۷۳ دی یعنی هدایت و نظر به دین اسلام است ( بیت ۲۴: 
تمصع کتورووا امس سم ری مات 
است و به معنی گور و مزار نیست. فرقدین دو ستارهٌ درخشان در صورت فلکی دب اصغر است؛ 
و شعریان دو ستاره است: شعرای شامی و شعرای یمانی (-» تصید؛ ۴۸:۲۰ و قصید؛ُ ۲:۷۱). معنی 
بیت ۷۵ اين است که مقام تو فراتر از این جهان و بالای افلاک است. در بیت ۷۶ اقلیم‌گیر یعنی 
مشهور در تمام هفت اقلیم. در بیت ۷۷ خواب عروس یعنی خواب عمیق و سود شب زفاف؛ و 


این که فتنه عمیق بخوابد» یعنی به قدرت این ممدوح دیری در خواب بماند. 


۳۹ 


موضوع قصیده: ستایش موفق‌لٍین عبدالغفار 
شمارهة ابیات: ۱۱۲ 
دربار؛ این فصیده: ممدوح این فصیده مانند بسیاری از ممدوحان خافانی ناشناخته 
است و جز آنچه در ابیات همین قصیده می‌خوانيم درباره او سخنی نداریم. در 
دست‌نویس‌های دیوان خافانی هم گاه نام او را با لقب امام اجل می‌بینيم که عنوان فقیهان 
و مفتیانٍ سنی است. و عنوان صاحب‌الجیش به معنی فرمانده يا وزیر لشکر هم. در کنار 
نام او آمده است و هیچ سند روشن تاریخی نشان نمی‌دهد که او کدام لشکر را در کدام 
دستگاه فرمانروایی زیر نظر داشته است؟ 
ای نایب عیسی از دو مرجان لی کرده ز آتش آب حیوان 
ای زهر تو دستگیر تریاق 
ٍ 


عا۱ 


ای درد تو پای‌مرد درمان 


عا 


۳ 


از جام تو صافی نوش‌تر, تیغ! 
جع تو به غمزه. برده جانها 
وصل تو به زیر پژ سیمرع 
در عين قبول تو. خرد را 
از جور تو در میان عشاق 
گر فتنه ببایدت که خیزد 
خاقانی را به کوی عشقت 
راهی است ورا به کعب مجد 
ختم فضلا. . موئق‌الدّین 
عبدالتقار. ‏ کاآسمان را 


در دام تو صید خوارتر جان 
لعل تو به بوسه, داده تاوان 
پرورده به سای سلیمان 
یک‌رنگ نموده کفر و ایمان 
پرخاسته صورت کرییان 
طره منشین و ط منشان 
کاری است برون ز وصل و هجران 
بی‌زحمت ناقه و بیابان 
مقصودٍ قران و صدر اقران 


در ساحت قدر اوست جولان 


قتصیده ۱۰۲ 


۳۵ 


۳۵ 


صدری که ز آفرینش او 


از بختِ جوان او کنم یاد 


اکنون که گشاد گل گریبان 
بی باده زرفشان نباشم 
خاصه که به هر طرف نشسته‌ست 
از شاخ شکوفه‌ریز گویی 
رنگ سیهی لاله ماناک 
در پیکر باغ شکل نرگس 
برقامتٍ گل بای اطلس 
با هم گل و سبزه و بنفشه 
وق طرب است و روز عشرت 
زین پس من و آستین پرزر 
در باغ ثنای صاحب‌الجیش 
فهرست موثق‌الدین 
عبدالفقار. کز کمااش 
بر نطع جلال. ئه فلک را 
ازجوه که مرا به دولت او 
یعقوب‌دلم. ندیم احزان 
او در چٌهٍ آپ بود از اخَْة 
چون صفر و اق, تهی و تنها 
صد رزمهٌ فضل بار بسته 
از دل سوی دیده می‌برم سیل 
شیور فاد ش ‏ اشک ده مان 
یارب! چه شکسته‌دل شدستم 


و 2٩2‏ ۶اه 
و 9 


۱۷۹ 


مستوجب افرین شد ارکان 


چون دست کشم به پیر دهقان 


دست من و دامن گلستان 
چون باد شده‌ست عنبرافشان 
صد باربد از هزاردستان 
کرده‌ست فلک ستاره‌باران 
اندرد ال مسر ات .کیو ار 
چشمی است که ریخته‌ست مذگان 
گرد دامان 
چون قوس تَرْح به رنگ الوان 
يم گل است و فصل نیسان 
خاقانی و استان جائان 


زربفت نهاده 


چون فاخته ساخته‌ست الحان 
1 یعادت آزتت ظر ان 
در کتم عدم گریخت نتقصان 
ثش ضربه دهد ز قدر و امکان 


دشوار زمانه گردد اسان 


۳ صفتم. . مقیم ان 
من در چه آتشم ز اخوان 
چون تیر و قلم نحیف و عریان 
یک مشتری ام نه پیش دکان 
آری. ز تنور خاست طوفان 
صورتگر این کبود ایوان 
از ننگ شکته‌نام ازّان 


۳۵ 


۵۵ 


الحق,. چه فسانه شد غم من 
گاه از سگ ابترم به فریاد 
این خرهکقتی است مارسیرت 
من چسته چو باغبان پس این 
هم صورتِ من ن‌اند. و اين به 
تست دارند ‏ تا قامت 
جز دعوتِ شب مرا چه چاره؟ 
خاقانی! امید را مکن قطم 
از دیده روزگار بی ور 
بگزیدة حق موئقالدّین 
عبدالففار. کز سر کلک 
مان و محیط و نیل و جیحون 
هرهشت». بر سخا و حلمش 
ای کرده جلال تو چو تقدیر 
در گوش زمانه حلَةٌ حکم 
خورشید دلی. و مشتری زهد 
شد لاجرم از برای مدحت 
با پشت و دل شکسته امد 
هم بر در مصطفی ‏ نکوتر 
گر مدح تو دیرتر اداکرد 
یعنی تو محمدی به صفوت 
او خاتم ابیاست. لصاکن 
مقصود طبیعت آدمی بود 
بعد از سه مراتب آدمی زاد 
اندک عملی بود به آخر 
گل با همه ختمی که دارد 


از شر فسانه‌گوی شروان 
گاه از خر اعورم به افغان 
اه هی وتان 
هجو کریه از نی ان 
چون نیستم از صفت چو ایشان 
ایشان ز بهیمه. من ز انسان 
هان ای دعواتٍ نیم‌شب. هان! 
از فضل خدای حال گردان 
در سای صدر باش پنهان 
کز باطل. شد سیید دیوان 
دن خلت تما لک اوشت: تضوان 
جودی و جرا و قاف و هلان 
با جدول و خردل اند یکسان 
و انگنده کمال تو چو یزدان, 
بردوش جهان ردای فرمان 
احمدسیری و حیدر احسان 
کهتر چو عطارد و چو حسّان 
در خدمت تو. درست پیمان 
اس انتن؛ 3۰ سل سَلمان 
سرّی است در این میان, نه طغیان 
گر چند نه‌ای به وحی و برهان 
آمد پس انبیا به گیهان 


از حیوان و نات و ارکان 


تصیده ۱۰۲ 


۶۵ 


۷۵ 


۸۵ 


بس شاخ که بشکند به خرداد 
افزار. ز پس کنند در دیگ 
ای آن که صریر خامذ تو 
وشن پلنگ دولت ‏ تو 
آن کت کف ق .بر تذاشت: بطاغت 
آن خواهد دیدن از شه شرق 
یی فکند به پای پیش 
تو صاحب کار جبرئیلی 
پرورده نأن توست و از کفر 
ناش مفرست بیش. کز تو 
نان تو چو قطره ربیع است 
قطره که ودیعت صدف شد 
باز ار به دهان افعی افتد 
بیمار دل است و دارد از کفر 
مشئو ترهاتٍ او. که بیمار 
ای دیدهة عقل در تو شاخص 
بی ياري چون تویی نگردد 
بی‌امر خدا و کف موسی 
من صد رهی‌ام تو را ز یک دل 
از نكتةٌ بکر و وک خامه 


سپرده شدم به پای اعدا 


برهان داری, مرا به یک لفظ 
تو خورشیدی و من در این عصر 
در من نظری بکن, که خورشید 
گیرم که دل تو بی‌نیاز است 


هم هندوکی بیاید آخر 


۱-۱ 


مدشن تکوزند جر یف باق 
حلوا ز پس آورند بر خوان 
زد خنجر شاه را به افسان 
بر شیردلان درید خفتان 
در عصبهٌ تو, نمود عصیان 
کز پور قباد دید نعمان 
تا پخج شود میان میدان 
بدگوی تو نیمکار شیطان 
در نعمت تو نموده کفران 
واخواست کند به حشر. حنان 
احرار. صدف مثال. عطشان 
ول گردد به بحر عمان 
زهری گردد. هلاک حیوان 
سرسام خلاف و درد خدلان 
پر گوید هرزه روز بحران 
اوهام ز رتبتٍ تو حیران 
کار چو منی به برگ و سامان 
وان قردن. ز «خویاه مان 
تو صد سپهی به یک قلم‌دان 
من موی شکافم و تو سندان 
مسپار مرا به دستِ نسیان 


۶ ۳ 
از پنچه روزکار برهان 
افسرده به سردسیر حرمان 


بسیار نظر کند به ویران 
از شاعر فاضل و سخندان 


بر درگه تو غلام و دربان 


۹۵ 


هنگام سخن. ‏ مکن قیاسم 
ان کو ز دهان رید همه سال 
تصنیف نهاده بر من از جهل 
گفتا: ز برای عشق بازی 
لیکن جایی که باشد انجا 
من دادم پاسخ. انت: ده 
وین طرفه, که موبدی گرفت‌ست 
معنی نه. و نقش ریش و دستار 
اقلیم گرفته در حماقت 
کرده ز برای خربطی چند 
یزدانش از انش آفریده 

در طفلی. بوده راکع و جلد 
از مسخرگی گذشت و برساخت 
صد تلعنت باد پر وجودش 
شبحان 1 کاین خلل را 
ای در کف تو عالم ایین 

آن را که غلامی تو دادند 
هرکس که نیوشد این تصیده 
داند که تو نیک پای‌مردی 
زین به, سحن آورم به فرت 
عید آمد. و من مصحف عید 

دارم دلکی . کبوترآما 
بادی به چهار فصل خرّم 


رای نو و رای هفت طارم 


زان دشمن روي ‏ نامسلمان 
کی شکر خاید او بدین سان 
الحق اولی است آن به بهتان 
ببریدستند. موی همان 
ار خانه خدایی‌اش یشیمان 
او چسته خلافم, اینت نادان 
بر یک دو کشیش رنگ کشخان 
حکمت نه. و اهل دین یونان 
تعلیم نکرده در دبستان 
از باد بروتِ ریش. پالان 
وز تربتش. جهان پشیمان 
و امروز به سجده‌گاه کسلان 
پیغمبریی به مکر و دستان 
بر امتٍ او هزار چندان 
جون سست فرو گذاشت سبحان؟ 
از خیف زمان و صرف دوران 
او را چه غم از هزار سلطان؟ 
از حد عراق تا خراسان, 
خاقانی را به صدر خاقان 
لیک از پی نام, نز پی نان 
اين نقد بسخته‌ام به میزان 
پیش تو کنم به عید. قربان 
بادی به هزار عید شادان 


خصم تو فرود هفت بنیان 


قصده ۱۰۲ ۸۳ ۱ 


شرح قصید؛ ۱۰۲: 

بیت ۱ تا ۱۴-اين چهارده بیت مطلع اوّل قصیده, تا بیت نهم یک تغل است و بعد پنج بیت 
در ستایش موُقالدین عبدالغفار دارد که خاقانی او را ختم فضلا می‌گوید. و ما از مراتب فضل او 
هیچ خبری نداریم. اگر او از فضلا باشد عنوان صاحب‌الجیش او جای حرف دارد! اما ابیاتِ 
تغرّل: دو مرجان لب معشوق است که اگر بوسه‌یی مرحمت کند. مانند عیسی به عاشق زندگی 
تازه می‌دهد. در مصراع دوم بیتِ ۱ هم آتش همان لب سرخ است که حیات جاودان به عاشق 
می‌دهد. در پیت ۳ صافب نوش‌تر یعنی شراب صافی گواراتره و معنی بیت این است که اگر تو 
شمشیر بکشی و مرا بُشی, بهتر از جام وصل توست. جان من باید شکار ناچیز تو باشد. در 
۲ جع مهرهٌ سیاه و سفید. و در سخن خافانی چشم معشوق است. و در اینجا خاقانی 
شکرگزار است که معشوق جان او را می‌گیرد و با بوسه‌یی تاوان (دیة) آن را می‌پردازد! در بیت ۵ 
منظور این است که وصل تو در دسترس نیست. انگار در کوه قاف یا در بارگاه سلیمان است. در 
بیت ۶می‌گوید: اگر نو عشق مرا بپذیری» بالاتر از هرسخن دیگری است و صحبت از کفر و ایمان 
معنی ندارد ‏ این بیت به تنهایی حال و هوای عارفانه دارد اما ابیات دیگر اين تغژّل» نه! - در بیت 
۷ منظور این است که همه عاشقان گریبان خود را از فراق تو دریده‌اند. در بیت ۸ طیره یعنی 
خی که زا خاشیمان:ز یه مشان یی لت و وا رها نکن که تارب دتوشلسله آوزدل‌ها ر 
به دام اندازد (-م قصید؛ ۳۳:۳۲ طرّه منشان و طیره منشین). در بیت ٩‏ تفوّل تمام می‌شود؛ و پنج بیت 
بعد؛ برون ز وصل و هجران, ستایش موئق‌الاین عبدالغفار است: کعبةٌ مجد و عظمت درگاه و 
خانه اوست با حمایت احتمالی او از خاقانی در پاسخ این ستایش‌نامه. در بیت ۱۱ ختم فضلا 
بعنی فاضل‌تر از همه مقصود قران یعنی کسی که طالع خوب برای اوست. و صدر افران باز 
یعنی برتر از همه امثال خود؛ در بیت ۱۲ آسمان در سایةٌ منزلت روحانی او سیر می‌کند. و در 
بیت ۱۳ ارکان یعنی چهار عنصر خاک و آب و هوا و آتش, و ترکیب آنها در ایجاد اين ممدوح 
موجب ستایش و آفرین بر آنها شده است! در بیت ۱۴ پیر دهقان شراب کهنه است (-» فصید: 
۳ آن پیر دهقان دردهید) و معنی بیت این است که اگر دستم به بادهٌ کهن برسد. به سلامت او 
می‌نوشم. 

۵ تا ۲۹- در این پانزده بیت مطلع دوم باز ده ببت تشبیب و وصف بهار و طبیعت است. و 


پنج بیت در ستایش موفق‌الّین در پی آن می‌آید: گل‌ها باز شده. خاقانی به باغ می‌رود و در 


۱۸۴ نقد و شرح قصاید خاقانی 


هوای خوش بهار می می‌نوشد اما بادهٌ زرافشان, شرابی که طلایی رنگ است. و خاقانی مکزر 
به‌اين رنگ شراب اشاره می‌کند که شراب انگور سفید و همان است که در ادب فارسی به آن صهبا 
می‌گویند (-» فصبد؛ ۰ زر می و تصیده ۲ زر آب قدح: و قصید؛ ۳۲:۹۸ زر تر).. درنست: ۱۹ 
سیاهی لاله یعنی قسمت سیاه برگ‌های شقایق که در آن محل اتصال گلبرگ‌های سرخ به وسط 
گل. سیاه است و خاقانی شقایق را به ستارةٌ مشتری تشبیه کرده است که در وسط آن ستارهٌ زحل 
جای دارد. زحل از زمین دور و در پندار قدما تیرهرنگ است - اما با توجّه به رنگ سرخ لاله 
تشبیه به مرّیخ درست‌تر از تشبیه به مشتری می‌بود! - در بیت ۲۱ برگ‌های گل سرخ به اطلس؛ و 
زردی وسط آن به نقش‌های طلایی روی اطلس سرخ مانند شده است... در پیت ۲۳ نیسان ماه 
وسط بهار در تقریم رومی قدیم است. در پیت ۲۴ خاقانی می‌خواهد پول فراوانی بردارد و در 
خانة محبوب برود - تعبیر آستین پُرزر با شکل لباس ربط دارد که ظاهراً آستین‌های قبا با پیرهن 
گشاد بوده و مج آن جمع می‌شده و می‌توانسته‌اند چیزی را در آستین حمل کنند. و اگر گفته‌ند 
که آستین به معنی جیب است. اساسی ندارد - در پیت ۲۵ آستانٍ جانان معنی دیگری پیدا می‌کند 
و می‌بينيم که نظر به محضر موفق‌الدین عبدالفقار است و خاقانی می‌گوید: پرندگان در باغ» او را 
می‌ستایند. در بیت ۲۶ فهرست دُوّل» خلاصهٌ خوش آیندی‌های روزگان یعنی کسی که در هرکار 
بخت با او مساعد است. در بیت ۲۷ منظور این است که بازیگر در هرشش خانه نرد» طرف مقابل 
را شکست دهد یا مکزّر روی کعب بازی شش بیاورد (> تصبد؛ ۰ شش ضربه). معنی بیت 
۸ این است که جلال او برجلال و عظمت افلاک برتری دارد. در بیت ۲۹ آرجو یعنی رجا دارم 
امیدوارم که... 

۰ تا ۳۵- در این مطلع سرّم فصیده. همان خاقانی که همواره از سرنوشت. از شروان و 
شروانیان و از همه تلخی‌های زندگی گله دارد؛ ظاهر می‌شود: بعقوب‌دل یعنی مثل بعقوب که در 
فراق یوسف در به روی بسته بود و می‌گریست. و یوسف‌صفت یعنی بی‌گناه اما زندانی» در بیت 
۱ اخوه برادران پوسف‌اند که او را به چاه انداختند (آبهُ ۱۰ سور یوسف /۱۲) و اخوان رفیبان و 
بدخواهان خاقانی‌اند که به ظاهر دوستان او بوده‌اند. در بیت ۳۲ تشبیه به صفر یعنی مثل دایره‌یی 
توخالی. و خالی از امید با شادی. و معنی بیت روشن است. در بیت ۳۳ رزمه یعنی بستة بزرگ 
و بیشتر برای بسته‌های پارچه و لباس به کار می‌رود. و صد رزمةٌ فصل یعنی این همه دانش! 
خوانده‌ها و آموخته‌های من. در بیت ۳۴ نظر به طوفان نوح است که مطابق روایات از تنور خانه 


۱۸۵ ۱ 


پیرزنی برخاست. در بیت ۳۵ شنگرف. جیوه قرمز. اشاره به سرخی غروب (شفق) است و 
معنای بیت این است که سرخی شفق هم از اشک خونین من است. 

۶ ۴۳- در بیت ۳۶ شکسته‌نام یعنی بدنام و بی‌آبرو امّا شکسته‌نام اژان, کسی که در تمام 
شمال و شرق ففقاز بدنام است. می‌تواند اشاره به همریک از بدخواهان خاقانی باشد. و نیز 
نوشته‌اند که اشاره به ابوالعلای گنجوی پدرزن خاقانی است که اختلاف خاقانی با او به 
هجوگویی هم کشیده است ( مدمه اين کتاب. ص ۱۸) و در پیت بعد هم فسانه گوی به معنی 
دروغگو باید اشاره به همان بدخواه با بهابوالعلا باشد. در بیت ۳۸ روشن‌تر می‌شود که خاقانی 
از خبلی‌ها گله دارد, کسانی که مثل سگ دم بریده‌انده کسانی که مثل خر یک چشم یعنی دجال 
همه را می‌فربند. در بیت ۳۹ خبره کش یعنی قانل بی‌گناهان, و زیر یعنی کسی که نقب می‌زند 
و به خانهُ دیگران راه می‌یابد. و در اینجا یعنی دزد و جاسوس صفت. و در بیت بعد. خاقانی 
می‌گوید: با آنها کاری نمی‌توانم بکنم! در بیت ۴۱ هم صورت من نه اند. یعنی مثل من نیستند - 
و در اینجا شاید هم سیرت مناسب‌تر بود - در بیت ۴۲ معنی بیت روشن است. اما فیدِ تا قیامت؛ 
یعنی همین‌اند و همیشه حیوان می‌مانند... 

۲ تا ۲۹- بدگوبی از بدخواهان موق پایان می‌یابد و خاقانی به مدح موئلدّین باز 
می‌گردد: صدر به وزیران و کارگزاران بلندپایه و نیز به علمای مدرسه و فقیهان و قاضیان اطلاق 
می‌شده است. در بیت ۴۶ معنی مصراع درم اين است که در نامه اعمال و کار نادرستی ثبت 
نشده. در بیت ۴۷ در خلد ممالک. در بهشت پادشاهی‌ها. در اینجا یعنی در عالم کارگزاران و 
فرمانروایان. او کارگزار بهشت پادشاهی است -و گفتم که درست نمی‌دانیم که اين ممدوح در کجا 
چه کاره بوده است؟ -و در دو بیت ۴۸ و ۴٩‏ بخشندگی و شکیبایی و بزرگواری او از همه 
بزرگی‌ها گسترده‌تر می‌شود: از دربای عمان, از بحرالمحیط که گرد هفت اقلیم را گرفته یا از 
قوس هند. از رود پرآب نیل؛ از جیحون, از کوه جودی (آرارات) و از کوه جرا که محل 
خلوت‌های روحانی محمّد(ص) بو و از کوه افسانه‌یی قاف که دور ژبع مسکون را گرفته و از 
تهلان که گویابلندترین کوه در بادیة عربستان بوده است! 

۰ تا ۵۸ دو بیت ۵۰و ۵۱ با هم خوانده می‌شود: جلال تو مانند تقدیر, زمانه را حلقه 
به گوش خود کرده: و کمال تو ردای فرمانروایی را بردوش تمام جهان افگنده است. مانند 
یزدان(؟) -و بارها گفته‌ام که اغراق‌گویی خاقانی گاه به کفرگویی می‌کشد! - در بیت ۵۲ 


خورشیدٌدل یعنی دارای دل روشن, به نور محبّت یا به نور معرفت. مشتری ستارهُ حکما و قضاء 
است. و چون قاضی باید پرهیزگار باشد. مشتری زهد. یعنی بسیار پرهیزگان احمدسیّر یعنی 
دارای خوی و سیرت پیامبر: و حیدزاحسان یعنی بخشنده مانند مولاعلی. در بیت ۵۳ خاقانی در 
ستایش این موفق‌الدین؛ مانند عطارد ستار؛ دبیران و فرزانگان, و مانند خشان‌بن ثابت شاعر 
ستایشگر پیامین سخنوری می‌کند (-» مقلمٌ این کتاب. ص ۱۶ حشان عجم). در بیت ۵۴ 
درست‌پیمان یعنی راستگو و وفادار. دص ۵ موف‌الدّین را به رسول خداه و خود را به سین 
مالک از بزرگان صحابةُ رسل, و به سلمان فارسی تشبیه کرده, و سر سلمان یعنی قناعت و 
آرامش خاطر او. تحریر شلوي سلمان خطای کاتبان دست‌نویس‌هاست. در دو بیت ۵۷ و ۵۸ 
تشبیه موفق‌الدّین به پیامبر را کمی تعدیل می‌کند. که تو به صفا مانند محمّدی» نه این که به تو 
وحی الهی می‌رسد. و برهان و بیان پیامبرانه داری. و اگر من ستایش تو را پیش از این نگفته‌م 
ترجیح دیگران برتو نیست. محمد خاتم‌الانبیاء هم پس از پیامبران دیگر آمده است. 

٩‏ تا ۶۴-در بیت ۵٩‏ ارکان بعنی چهار عنصر خاک و آب و باد و آتش که هستی این جهان از 
آنهاست. در بیت ۶۰ فرقان نام دیگر فرآن است و سه کتاب که پیش از آن آمده تورات؛ زبور؛ و 
انجیل است. در بیت ۶۱ منظور این است که انسان هزار جور فکر در سرش می‌گذرد تا بهانجام 
کاری دست می‌زند... در یت ۶۴ افزار یعنی چاشنی و ادویه‌یی که هنگام پختن و در مرحلهٌ آخر 
به‌غذا اضافه می‌کن... 

۵ تا ۷۲ صریر صدای قلم نی برروی کاغذ است و آفسان سنگ چاقوتیزکن. در بیت ۶۵ 
می‌گوید: قلم توء نوشته و حکم توء قدرت شاه را بیشتر می‌کند. کدام شاه؟ شروان شاه؟ درست 
نمی‌دانیم زیرا درست نمی‌دانیم که اين موفن‌الدّین عبدالغفار در خدمت کدام پادشاه بوده است؟ 
ما در بیت ۶۸ تعبیر شاه شرق, باید اشاره به اخستان باشد که خاقانی در قصید؛ گلهآمیز خود هم 
او را خسرو مشرق و شاه مشرق گفته است ( قصید؛ ۳۳:۱۰۰ و ۵۸) و در بیت ۱۰۷ هم خاقان 
لقب شروان‌شاه اخستان است (- مقَدّم؛ این کتاب. ص ۲٩‏ خاقان کبیر). در بیت ۶۶ بخت و قدرت 
موفقالّین را به پلنگی تشبیه کرده, که غّش او و نه حمله اه لباس جنگ پهلوانان را می‌درد. 
دو بیت ۶۷و ۶۸ باید با هم خوانده شود: عصبه گروه باران وفادار است؛ و عصیان در عصبهٌ تو, 
باز همان نافرمانی است. در پیت ۶۸ شه شرق - اخستان یا هرکس دیگر که باشد - نافرمانان اين 
موفْ‌الین را زبر پای پیل می‌اندازد. چنان که به روایت خاقانی» قباد ساسانی تُعمان‌بن منذر 


قصد: ۱۰۲ ۱۸۷ 


حاکم حیره را زیر پای پیل انداخت ( قصیده ۲۳:۱۰۵). در بیت ۷۰ صاحب‌کار جبرئیل باید 
به‌معنی کارفرمای جبرئیل باشد. یعتی خدا. اما اگر بخواهیم اين کفر را از دهان خاقانی بشویيم 
باید معنای دیگری برای این تعبیر او پیدا کنیم: دریافت کننده الهام حق به واسطهٌ جبرئیل؛ و 
به‌هرحال ابهام دارد. در مصراع دوم نیم‌کار شیطان یعنی پرورد؛ شیطان و آن هم ناقص! در بیت 
۱ کفر همان نافرمانی در پیت ۶۷ است. در بیت ۷۲معتی مصراع دوّم این است که در قيامت نان 
با مزایای خود را نالهکنان از تو بخواهد! یعنی تا قيامت هم او به آنچه می‌خواهد» نرسد. 

۳ تا ۷۷ در اين پنج بیت. در پشت ستایش موفق‌الدّین عبدالغفار, انتظار خاقانی را برای 
صله یا کمک مالی می‌بينيم و نان تو یعنی پولی که تو به کسی می‌بخشی. مثل باران بهار است؛ 
و اين فطره‌ها اگر در دهان احرار بریزد. مثل قطرة باران در صدف به مروارید بدل می‌شود -و 
این. پندار قدماست که شاعران هزاران بار در شعر فارسی آورده‌اند! ‏ در اینجا خاقانی خود را 
یکی از احرار و مستحيْ دریافت این «نان گفته است. در بیت ۷۵ افعی همان بدگوی (بیت ۷۰) 
است که کمک به او. او را بلای جان مردم می‌کند... در بیت ۷۷ نرّهات همان بدگویی از 
موفق‌الدین است. که در نظر خاقانی ببهوده گویی است. 

۸ ۸۶ در این اییات همراه با ستایش‌های اغراق‌آمیزه توفع خاقانی هم روشن‌تر برزبان او 
می‌آید: در بیت ۷۸ شاخص یعنی متمرکز و در اینجا یعنی متوجّه, هرکه عقل دارد شایستگی تو 
را می‌بیند. و آن که به وهم دچار است. از تو حیرت می‌کند: یعنی او هم می‌بیند و حیرت 
ی بای در بیت ۸۰ با اشاره به عصای موسی که در برایر مارهای جادوگران فرعون اژدها شد» 
کمک ممدوح را به خود برابر با معجزات انبیا شمرده است. در بیت ۸۱ صد زهیام یعنی 
به‌اندازه صد زرخرید بنده‌ام, و ز یک دل یعنی با خلوص و راستی. در مصراع دوم سخن از 
قدرت و بخشندگی ممدوح است که با نوشتن حکمی يا حواله‌یی باید نشان داده شود. در بیت 
۲ اگر کلمات را کمی جابه‌جا کنيم, معنی روشن است: من با بیان نکته‌های تازه موی‌شکافم و 
تو با نرک قلم خود قدرت و استحکام قدرت خود رامثل پتکی که بر سندان بکوبند. نشان 
می‌دهی. در بیت ۸۳ بسیّرده شدم؛ یعنی زیر دست و پا رفتم؛ لگدکوب شدم؛ آسیب دیدم و تو 
مرا فراموش نکن فکری برای من بکن. در بیت ۸۴ برهان داری؛ یعنی می‌توانی؛ همرچه بکنی 
دفاة از حق من است... 


۷ تا ٩۴‏ خاقانی مغرور و خودستای, به التماس افتاده است! اگر شاعر ستایشگر 


نمی‌خواهی. مرا مثل یک بنده زرخرید قبول کن. در بیت ۸٩‏ اشاره به یکی از کسانی است که با 
خاقانی درافتاده. استاد و پدرزنش ابوالعلاء گنجوی؟ شاگردش مجیرالاین بیلقانی که شعری در 
نکوهش اصفهان ساخته و به نام خاقانی عرضه کرده بود؟ یا کسی دیگر که مطابق ابیات بعد 
نوشته‌یی را به خاقانی نسبت داده, و گفته بود که خاقانی را برای عشق‌بازی و شاید به تهمت 
لواطه, گرفته و موی ریش او را بریده‌اند؟ هیچ یک از این موارد به طور قطع جواب مثبت یا 
منفی ندارد و درست‌تر این است که بگوییم: نمی‌دانيم اشاره به کیست؟ خاقانی بدخواه و بدگوی 
هميشه داشته است. چراکه خود او هم با اطرافیان درمی‌افتاده! پیت ٩۳‏ در لفظ ابهام دارده کجا 
جواب او را داده است که آن بدخواه در آنجا «خانه خدای» بوده, و خاقانی نمی‌گوید که کجاست؟ 
با آن جای خاض از چنین خانه خدایی ننگ دارد... شاید ابیات بعد» این مطلب را تا حذی 
روشن‌تر کند. 

۵ تا ۱۰۳- شخص مورد گفتگو در ابیات بالاتر -باز با تکرار این که صد درصد شناخته 
نیست -کسانی را هم در پی خود دارد: موبدی او بریکی دو کشیش رنگ؛ بی‌دینی دو چندانی را 
در او نشان می‌دهده که هم گبر است و هم ترساء و صفت کشخان به معنی دیّوث و جاکش هم 
آب و روغن دشنام‌گويی خاقانی را بیشتر می‌کند! در بیت ۹۶ هم دین یونان همان ترسایی است 
ما با توجه به کلمه حکمت. شاید اشاره به فلسفه یونان هم باشد. در بیت ۹۷ منظور این است که 
این شخص بر احمق‌ها حاکم است يا از نظر حماقت در بالاترین مرتبه است. در بیت ۹۸ خربط 
نوعی مرغابی بزرگ جنه ساز سیمی بزرگ و در زبان ادب؛ آدم پرسر و صدا و بیهوده گوست. و 
معنی بیت این است که او احمق‌ها را خر کرده و بر آنها سوار شده است. در دو بیت بعد هم جان 
سخن این است که دینی و اعتفادی هم ندارد... در بیت ۱۰۳ می‌گوید: در تعجب‌ام که چرا خدا او 
را کیفر نمی‌دهد؟ 

۲۴ .در این اییات اشاره به صدر خاقان (بیت ۱۰۷) تا اندازه‌یی روشن می‌کند که این 
موفق‌الدّین عبدالغقار در دستگاه خاقان کبیر شروان شاه اخستان مقامی داشته. و انتظار خاقانی 
این است که خاقان را با خاقانی برسر مهر آورد - رنجش‌ها و دورماندن‌های خاقانی از بارگاه 
شروان هم پیشتر در زمان اخستان بوده است (-» فصید؛ ۱۰۰) - در بیت ۱۰۴ حیفب زمان یعنی 
ظلم یا آسیب زمانه... در بیت ۱۰۸ با این که خاقانی از نان و حمایت مالی موفْق‌الدّین و از این 
انتظار خود سخن گفته است (بیت‌های ۷۳ و ۷۴) می‌گوید که او را برای نان و صله ستایش 


تصید: ۱۰۲ ۱۸۹ 


نمی‌کند. در بیت ۱۰۹ مصحفب عید» عبد است. و اين نقد. شعر خاقانی است که عیار آن درست 
است. در ضمن عید و میزان» سخن از عید فربان در ماه مهر است. و باز کبوتر دل که در بیت بعد 
قربان می‌شود. محبّت خاقانی و این ستایش‌نامه است که از دل برخاسته است... در بیت آخر 
دعای خاقانی این است که گردش آسمان با آنچه او می‌خواهد. موافق درآید؛ و دشمن او نه زیر 
خاک که زیر طبقهٌ هفتم خاک(!) باشد. 


۳ 


موضوع قصیده: ستایش زین‌الاین وزیر سلجوقیان عراق 

شمارة اببات: ۵۵ 

دربارة این فصیده: خافانی در تمام عمر که آن ر در زادگاه خود شروان گذرانده, در 
بی راه یافتن به دربارها و ولایاتی بوده است که در آنها فصای وسیع‌تری برای جلوه دانش 
و خلاقیّت خود بیابده سه بار ساطان غیاث‌الدّین محمّد نوادهٌ ملکشاه و سلطان 
سلجوقی عراق را مدح گفته؛ و دوبار اين زین‌الذین وزیر سلجوقیان عراق را ستوده. و 
سرانجام هم دری سراو گشوده تن است ۰ فصیده‌های ۷ ۰۵ ۷۴ ۱۸ در این 


تصید؛ ۱۰۳ هم خاقانی همان ستایشگری است که مدح او با اغراق همراه است. 


دوش, چو سلطان شرق تافت به مغرب عنان 
گشت ز سیر شهاب روی هوا پر سنان 

داد به گیتی ظلام. سای خاک سیاه 
یافت ز انجم فروغ, انجمن کهکثان 

گشت چو جّت به نور, قَبة چرخ از نجوم 
شد چو جهتم به وصف. دخمةٌ چرخ از دخان 

شام مُشْعبد نمود حقَةٌ ماد. و به لعب 
هر زین مهر. کرد نهان در دهان 

چون سپر زر مهر گشت نهان زیر خاک 
اچغ سیمین ماه, کرد پدید آسمان 

مطرد سرخ شفق, دستِ هوا کرد شٌق 
پیکر چرم هلال گشت پدید از میان 


قصیده ۱۰۳ ۳۹۹۱ 


رافت. جف ال ای عکین ال یی 
گاه همی شد پدید. گاه همی شد نهان 

دیدن و ادیدنش بود به نزدیک خلق 
گه چو جمال یقین,. گه چو خیال گمان 

ور بر ایوان ماه. بارگهی بود خوب 
ساکن ‏ او خواجة فاضل ‏ نیکوبیان 

شخ اقا هد آقرمنی. ان 
قاسم ارزاق خلق. خامه او در نان 

وز بر آن بارگاه. بزمگهی بود خوش 
حوروشی اندر او. غیرت جوز چنان 

سروقد و لاله‌روی. مادرخ و مشک‌موی 
چنگ‌زن و باده‌نوش, رقص‌کن و شعرخوان 

وز بر آن بزمگاه. نوبتی خسروی 
همچو قضا کامکار. همچو قدر کامران 

خسرو شمشیر و شیر باعث لیل و نهار 
والی اوج و حضیض, عامل دریا و کان 

وز بر آن نوبتی,. خیمهةٌ ترکی که هست 
خونی خنجرگذار, صفدر رستم کمان 

آتشبی کز هو آپ سر تيغ او 
ار به حکم. گاه وبا و قران 

وز بر آن خیمه بود خوابکه خواجه‌یی 
کوست به تأثیر سعد. صورتِ معنی و جان 

معنی کل علوم. خواجهٌ چرخ و نجوم 
صاحب صدر زمان. زیور کون و مکان 

دز بر آن خوابکه. طارم پیر مین 
۱ همچو امل دوربین. همچو اجل جان‌ستان 


۳۵ 


۱۹۲ نقد و شرح قصاید خاقانی 


رده به هنگام زخم در صفب میدان جنگ 
حربة هندی او. حرمتِ تيغ یمان 
کت نز سا رکان رفعتٍ او بیش, از آنک 
پام خداوند را هست به شب پاسبان 
بدیٍ سهر کرم. صدرٍ کرام عجم 
صاحب سیف و قلم فخر زمین و زمان 
شمع هدی, زین دین, خواجهٌ روی زمین 
مَفْخر کلک و نگین, سرور و صدر جهان 
عم روی زمین, کوست به عدل و سخا 
چون عمر و چون علی, گرد جهان داستان 
مُکرم دریانوال صفدر بدخواه مال 
۱ خواجة گیتی‌گشای. صاحب خسرونشان 
رایت میمون او. وقتِ ملاقاتِ خصم 
بر ظفر آموخته. چون عم کاویان 
لقظ گهربار او. غیرت ابر بهار 
دست زرافشان او. طعنهٌ باد خزان 
عمر ابد را شده مدتِ او پشکار 
سر ازل را شده خامة او ترجمان 
تا خبر باس او در ملکوت اوناد 
سبح روح‌الامین. نیست مگر الامان 
رای صوابش نگر, کز مدد ه فلک 
خان ختا را. نهاد مائدة انس و جان 
ای شده بدخواه تو مضطرب اضطراب 
همچو بداندیش تو. مُمْتَحن امتحان 
و ای به صدای صرین خامهة جان‌بخش تو 


تاج نه اردشیر. ‏ تخت ده اردوان 


۳۵ 


۳0۵ 
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بخشش تو چون هواء زو همه کس را نصیب 

کوشش تو چون قضا. زو همه جایی نشان 
قّتٍِ حزم تو راء کوه به زیر رکاب 

سرعتٍ عزم تو راء باد به زیر عنان 
هم سیب آمن را. رأفت تو کیقباد 

هم اثر عدل راء رای تو نوشین روان 
چون رخ و اشکب عدوت. از شفق و مهر شام 

کاشته در باخ چرخ. مُحصَفر و زعفران 
دشمن تو کی بود با تو برابر به جاه؟ ۱ 

شیر علم کی شود همبر شیر ژیان؟ 
خصم اگر برخلاف نقص تو گوید. شود 

ز آتش دل در دهاش همچو زبانه زبان 
خنجر فتنه چو گشت کند در ایام تو 

حنجر خصم تو است خنجر او را فسان 
کرد ی و ری دراه ال او 

تازه‌تر از جود تو چشم امل میزبان 
بای تو را بوسه کار ات اه مت 

گشت بری از بلاء فت آخر زمان 
کینة عدل تو هست در دل فتنه مدام 

هست قدیمی, بلی! کین گرگ و شبان 
بحر کفا! از کرام در همه عالم تویی 

گاهل هنر را ز توست قاعدهٌ نام و نان 
خاصه در این عهد ما, کز سبب بخل این 

خاصه در این دور ما, کز اثر جهل آن. 
روي سخا گشته است زردتر از شنبلید 


اشک سخن گشته است سرخ‌تر از ارغوان 


۵۵ 


۹ نقد و شرح قصاید خاقانی 


لاجرم از عشق نعت وز شعفب مدح تو 

ز آتش خاطر. مراست شعرٍ چو آب روان 
غایت مطلوب من خدمت درگاه توست 

ای در تو خلق را گشته به روزی ضمان 
نیست جهانم به کار. بی در میمون تو 

ور برد فی‌المثل. عمر در او جاودان 
خاکي در تو مرا گر نبود دستگیر 

خاک ز دستِ فنا برسر این خاکدان 
بگذرد. ار باشدش از تو قبولی به جاه 

خاقانی خوش‌سخن, بی‌شک از فرقدان 
تااز شفق وقت شام دامن گردون شود 

همچو ز خون روز جنگ دامن پر کت ان 
کوکب ناهید باد بر در تو پرده‌دار 

چشمه خورشید باد بر سر تو سایدبان 
شعلة رای تو باد عاقلةٌ مهر و ماه ۱ 

خوانن تو باد مایدة انس و جان 
باد مسلم شده کت و بان تو را 

خنجر گوهرنگار. خام گوهرفشان 
جاه تو را مدح‌گوی, عقل و زبان و خرد 


حکم تو را زیر دست, دولت و بخت جوان 


شرح 9 فصیدة ۱۰۳: 

بیت ۱ تا ۸ قصیده با تشبیبی آغاز می‌شود که وصف زیبایی از شب است. در بیت ۱ سلطان 
چرخ آفتاب است که غروب می‌کند و ستاره‌هاء انگار تیرهای کوچکی هستند که شهاب برسطح 
فلک می‌ریزد... در بیت ۳ آسمان, هم گنبدی است که درونش از ستاره‌ها مثل بهشت نورباران 


می‌شود. و هم دخمه‌یی است که از دود تیرة شب به دوزخ می‌ماند. تاو تست ۲ می‌گوید: شب 


قصیده ۱۰۳ ۱۰۹۵ 


شعبده‌بان ماه را مثل حفَةٌ شعبده‌بازان درآورد و خورشید را مانند شهره‌یی زژین فروخورد. در 
بیت ۵ ناچخ پیکانِ تیره و نیز تبرزین است. و معنی بیت روشن است. در بیت ۶ مطرد یعنی 
سرنیزه, و دست هوا یعنی مُسنلٍ آسمان. شفق آسمان را شکافت و ماه را از آن بیرون آورد؛ و در 
بیت بعد ماه را می‌گوید که گاه در زیر ابر پنهان و باز پیدا می‌شد مثل تصوّری از پربان. در بیت ۸ 
می‌گوید: این پیدا و پنهان شدن, در نظر مردم چنان بود که گویی گاه در وجود آن یقین می‌کردند و 
گاه به شک می‌افتادند. که چنین نیست و این فقط یک صورت خیال خاقانی است که مردم چنین 
می‌پنداشته‌اند. تا اینجا وصفب فلک اوّل - فلک ماه - بود. و در اییات بعد» خاقانی از فلک شش 
سیر دیگر سخن می‌گوید: 

٩‏ تا ۲۱- در این سیزده بیت سخن از فلک‌های دوم تا هفتم است که در اخترشناسی قلما؛ 
هریک مدار یکی از هفت سیّاره است: بارگاه بالاتر از ايوان ما فلک دوّم: فلک عطارد (تیر) 
است. که او را دییر فلک و اختر سخنوران و اهل قلم می‌گفته‌انده و خاقانی در پیت ۱۰ می‌گوید: 
عطارد کاتب اسرار غیب؛ و ثبت کنندهٌ سهم رزق و روزی خلق است و همیشه قلم به دست دارد. 
در دو بیت بعد حوروّش فلک سوم ستارهٌ زهره است. که از زیبایان بهشت زیباتر است. و بقیة 
اوصاف او را در صورت خیال خافانی» در بیت ۱۲ می‌خوانیم. در بیت ۱۳ و ۱۴ به فلک چهارم 
می‌رسیم فلک آفتاب. حرف «ی» بعد از کلمهٌ خسرو با آهنگ یاء نکره خوانده می‌شود. نوبتی 
خیمه است. يا اسبی که آماد؛ سواری بردرگاه پادشاه نگه می‌داشته‌اند و در اینجا همان خیمه 
است. خیم خورشید. خسروی که بر قضا و قدر فرمان می‌راند... در بیت ۱۵ و ۱۶ به فلک پنجم 
می‌رسیم که سراپردٌ مزیخ است. ستارهٌ جنگاوران, که خنجر می‌زنده می‌کشد. سر تیغ او از هوا - 
نه از زمین -گرد برمی‌آورد! وبال و قران» طالع بد و طالع خوب است. و مرّیخ در هردو گونة طالع 
ممکن است با ستارةٌ دیگر قران داشته باشد. هر سیّاره هم یکی از طبایع خاکی» آبی؛ بادی یا 
آتشی را مانند آدمیان دارده و میخ آتشی است - پندارهای بی‌پاية اخترشناسان است که عوام هم 
باور می‌کرده و چگونگی طالم خود را از آنها می‌پرسیده‌اند - در بیت ۱۷ و ۱۸ خاقانی ما را به 
فلک ششم می‌برد. فلک ستاره مشتری, اورمزد یا برجیس که ستارهة سعد اکبر است. ستاره حکما 
و قضاة است و در همه علوم نظر و فتوای او حجّت است! صاحب و صدر هردو به وزیران و 
حکما و قاضیان اطلاق می‌شده. و ستار؛ُ مشتری هم که قاضی فلک است! در سه پیت ۱٩‏ و ۲۰ 


و ۱ سخن از زحل است که در نظر قدماء مدارش در فلک هفتم است. پیر فلک است. از زمین 


تِ نقد و شرح قصاید خاقانی 


بیش از سیّاره‌های دیگر دور می‌نمایده نحس اکبر است و در طالع‌بینی آورند؛ مرگ و بدبختی 
است. شمشیرش از شمشیرهای ساختِ یمن پرنده‌تر است و چون در فلک هفتم است. شب‌ها 
پاسبانی بام خانه این وزیر عراق برعهدة اوست. و با اين بیت. خافانی مدح زین‌الایین دستور 
عراق را آغاز می‌کند: 

۲ تا ۳۰ در اين ابیات. خاقانی تمام اوصاف خوبی را که به خاطر می‌آورد؛ به زین‌الذین 
وزیر نسست می‌دهد. و توانایی‌هایی را که شاید هرگز در او نبوده است؛ برآن می‌افزاید: ژر استمان 
کرم و بزرگواری و بخشندگی مثل ماه می‌درخشد. سرور بزرگان ایران است» هم مرد میدان است 
و هم صاحب قلم... هدی هدایت در راه حقّ است و او چراغٌ این راه است... نگین؛ خاتم و مهر 
قدرت است و او مایهٌ نخر قدرت و حکمرانی است. در بیت ۲۴ مُنم روی زمین بعنی کسی که 
نعمت و بخشش او به تمام ژبع مسکون می‌رسد... در بیت ۲۵ مکرم دریانوال یعنی اکرام و 
لطف او به دیگران به وسعت دریاست. صفدر پهلوان میدان جنگ است اما در دنیای اسلام از 
القاب مولاعلی هم هست. و علی هم به مال دنیا دل نمی‌نهاد و «بدخواء مال» بود. در مصراع دوم 
بت ۲۵ صاحب خسرونشان یعنی وزبری که دیگران را به پادشاهی می‌رساند. در بیت ۲۶ 
می‌گوید: هنگام مقابله با دشمن؛ رایت سپاه او خود می‌داند چگونه به خط پیروزی برسد مثل 
درفش کاویان در قیام فریدون در برابر ضخاک. در بیت ۲۷ غیرت ابر بهاره یعنی چنان گهر می‌بارد 
که از باران بهار بیشتر است و ابر بر او رشک می‌برد. طعنةٌ باد خزان هم یعنی آنقدر سک زر 
می‌بخشد. که بیش از شمارٍ بی‌شمارٍ برگ‌های پاییز است. در پیت ۲۸ می‌گوید: عمر او کارگزار 
زندگی ابدی است. یعنی عمر خود او ابدی است. قلم او همم راز ازل را بیان می‌کنده یعنی 
هرحکمی که بنویسد. ورد تأیید ازل و سرنوشت است. در بیت ۲۹ می‌خوانیم که جناب وزیر - 
به هردلیل! - یک بار خشمگین شده و خبر این خشم نه تنها در روی زمین؛ که در ملکوت هم 
هراس ایجاد کرده. چنان که روحلامین یعنی جبرئیل که مُمَدّم ملایک است. تسبیح گرفته و 
لامان الامان می‌گوید(!). در بیت ۳۰ به‌جای خن ختاء در "7 از دست‌نویس‌های معتبر دیوان 
خافانی «جان خطا, ضبط شده که به‌نظر استاد سجَادی هم درست رسیده است. اما استاد فروزانفر 
خان ختا به معنی خان ترکستان را درست‌تر می‌دانست. که در نظر مردم. ترکستان سرزمین رفاه و 
فراوانی نعمت بوده است. و خاقانی در بیت ۳۰ می‌گوید: اين وزیر سلجوقیان عراق با حسن 
تدییر خود که مورد تأیید آسمان هم هست. در بارگاه خان ترکستان سفره‌یی انداخته که نس و 


قتصیده ۱۰۳ ۷ ۱ 


جن از آن برخوردارند. یعنی اگر زین‌الّین وزیر نبود, در ترکستان رفاه و نعمتی نبود(!؟) سخن 
خاقانی ابهام دارد! 

۱ تا ۵ مضطرب اضطراب و مُمتحن امتحان هردو تعبیرهای حشوی است که فقط قافیه 
را جور و وزن را پر می‌کند! در یت ۳۳۲می‌گوید: صدای قلم تو برروی کاغذ ‏ یعنی حکم تو(؟) - 
اردشیرها و اردوان‌های این روزگار را به پادشاهی می‌رساند!... در بیت ۳۴ می‌گوید: از حزم و 
تدبیر تو کوه هم اطاعت می‌کند. و باد فرمانبردار توست؛ و هرتصمیم تو را به پیش می‌برد. چنان 
که گویی عنان باد در دست توست؟! و این مقام سلیمان است. در پیت ۵می‌گوید: مهربانی تو در 
برقراری امن و آسایش, قدرت کیقباد کیانی را دار و دادگری تو به عدل انوشه‌روان می‌ماند. 
بسیاری از تعییرهاء چندان لطف شاعران‌یی ندارد و فقط تملّق همراه با اغراق است! 

۶ ۱-در این شش بیت سخن از دشمنان زین‌الذین وزیر است: اين سرخی شفق و آفتاب 
زرد غروب. مانند گل رنگ (مُعصفر) و زعفران است که در باغْ آسمان کاشته‌اند اما زردی از روی 
دشمن و سرخی از خون یا اشک اوست. در پیت ۳۷ شیر عَلم یعنی نقش شیری که روی درفش یا 
پرد؛ٌبارگاه نقاشی می‌کرده‌اند. در پیت ۳۸ نقص تو را برخلاف بگویده بعنی نقصی که در تو 
نیست. و معنی مصراع دوم این است که حرف خودش دهانش را می‌سوزاند. در بیت ۳٩‏ 
می‌گوید: در روزگار قدرت تو فتنه‌یی نیست. گویی خنجر فتنه دیگر بُرندگی ندارده اما اگر 
بخواهند آن را تیز کننده سنگ چاقوتیزکن فسانٍ ‏ آن باید گلوی دشمن تو باشد. در بیت ۴۰ نهادٍ 
جمله چشم امّل است. آرزو هم دنی را گشت و میزبانی بهتر از بخشندگی تو نیافت؛ و در بیت 
وش اسان یی رای ری ی رش ی اه هت ان در آمده‌اند 
زمین یعنی دنیاء از فتنةٌ آخر زمان آسوده شده است (- تصید؛ ۱:۸۹ آخر زمان). در بیت ۴۱ فتنه را 
به گرگ و عدل وزیر را به شبان تشبیه کرده و از این نظره فتنه, که در اين روزگار عدل خنجرش 
کند شده, دشمن این عدالت است. 

۳ تا ۴۹-مدح با خطاب مستفیم به ممدوح ادامه می‌یابد: ای که دست تو مانند دریا 
بخشنده است! تنها تویی که به اهل هنر با نظم روشن نان می‌دهی. نان پاره به معنی مستمزی و 
مراجب به‌کار می‌رفته است و موجب شهرت و شناخت آنها می‌شوی. در دو بیت بعده 
بلندپایگانِ دیگر آن روزگار. همه را اسیر بخل یا گرفتار جهل می‌گوید» چنان که سخاوت و 
بخشندگی پژمرده شده و شعر و سخن باید به حال خود اشک خونین بریزد. زردي شنبلید هم در 


ضمن رنگ گل آن است. معنای چهار بیت بعد روشن است و فقط دو توضیح کوتاه باید برآن 
افزود: به روزی ضمان گشته. یعنی ضامن تأمین زندگی آنها شده است. در میمون توء بعنی در 0 
تو که برای همه برکت می‌آورد. و در بیت ۴٩‏ این خاکدان تمام دنیاست! 

۵۰ تا ۵۵ خافانی «خوش‌سخن, از خود سخن می‌گوید: فرقدان دو ستارهٌ درخشان در 
صورتِ فلکی دب اصفر است. امّا از فرقدان بگذرد؛ یعنی از آسمان بالاتر خواهد رفت. اگر تو 
خاقانی را پپذیری» چنان سربلند می‌شود که گویی از آسمان بالاتر است. دو بیت ۵۱ و ۵۲ را با 
هم باید خواند: تا دنیا دنیاست و شفق آسمانٍ غروب را سرخ می‌کند. گردش افلاک و ستارگان 
برمراد تو باده چنان که ناهید (زهره) که ستار؛ُ شادی است. انگار پرده‌دار درگاه تو باشد و 
خورشید که به همه جا روشنی می‌دهد» سایه برسر درگاه تو داشته باشد. در پیت ۵۳ شعله رأی را 
باید ترکیب استعاری گرفت. ی مان چراغ پا مشعلی است که نور آن به نظر خاقانی باید 
بر نور مهر و ماه سروری کند. در مصراع دوم فضلهٌ خوان یعنی خرد و ریز بافی مانده در سفره؛ 
پس ماند؛ غذا و خاقانی دعا می‌کند که پس‌ماند؛ سفرهٌ او. یا آنچه از غذا می‌ماند. سفره‌یی برای 
تمام نس و جیّ باشد. و تملّق بی‌ربط و بی‌معنایی است. در بیت ۴مُسلم شده یعنی تسلیم 
شده و در اختیاره و معنای بیت این است که همیشه قدرت در دست تو باشد. معنای بیت ۵۵ هم 


موضوع فصیده: ستایش شهر و مردم اصفهان 

شماره ابیات: ۸۱ 

دربار؛ این قصیده: این فصیده را خاقانی در سال ۵۵۲ق. در روزهایی که نخستین سفر 
زبارتِ کعبه را به پایان برده بود به مردم اصفهان هدیه کرده, و با این هدیه به زیارت 
اصفهان رفته است. پیش از آن سفر, سروده‌یی در هجای صفاهان سر زبان‌ها افتاد و 
شایع شده بود که آن هجا را خاقانی گفته. و جمال‌الّین عبدالرژاق اصفهانی - شاعری 
هم‌طراز خاقانی - خاقانی را هجا گفته بود. قرائن بسیاری حکایت از آن دارد که آن هجای 
صفاهان را مجیرالذین بیلقانی سروده و به خاقانی نسبت داده بود - شاعری که در 
نخستین تجربه‌های سرودن, شاگرد خاقانی بود و بعد با او درافتاد (- مقدم این کتاب. ص 
۱ - به هرحال این قصیده یکی از سروده‌های دلاویز و پرمایهٌ خاقانی و گوشه روشنی 


نکهتٍ خورا ست يا هوای صفاهان؟ جبهت جوزا ست يا لقای صفاهان؟ 
دولت و مات دوگانه زاد چو جوزا مادر بخت یگانه‌زای صفاهان 
چون زر جوزایی. اختران سپهر اند سخته به میزان ازکیای صفاهان 
بل که چو جوزا دو موه اند جنابه عرش و جناب جهانگشای صفاهان 
بل که تن عرش بالشی است مریم تکیه‌گه دستٍ کبریای صفاهان 
زآن لس استوی زنند علی‌العرش کز بر عرش آمد (ستوای صفاهان 
خاک صفاهان نهال‌پرور سدره‌ست سدرةٌ ‏ توحید. . مُتهای صفاهان 
دید خورشید چشم‌درد همی داشت از حسد خاک شرمه‌زای صفاهان 
اجرم انک. برای دید خورشید دستِ مسیح است سرمه‌سای صفاهان 


۱۵ 


۳۵ 


۳۵ 


۱۱۰۰ 


چرخ, نبینی که هست هاون شرمه"؟ 
نور نخستین شناس و صور پسین دان 
دنک انه زد اسان که دم صبع 
بس که ز جوزا چناب برد به رفعت 


دست خضر چون نیافت چشمه دوباره 


جاه صفاهان مدان نشیمن دچال 
چنر سیاه است خال چهره مُلکت 


لک لما, العیزة: هل لک عدا 
فلت لشثر الشماء: هل لک طعم؟ 
رای به ری چیست؟ خیز جای به جی جوی 
پار. من از جمع حاج, بر لب دجله 
شتمعی گفت «ه! صفاوت بغدادا 
مُنکر بغداد چون شوی؟ که ز قدر است 
خاصٌ بغداد خنگ خاص خلیفه ست 
آن دگری گت کز زکات تن کرخ 
گفتم: بغداد بغی دارد و بیداد 
کرخ. کلوخ در سقایة جی دان 
آیمه. نه بغداد جای شیشه‌گران است 
از خط بفداد و سطع دجله فزون است 
چون به سر کوه قاف نقطة فا دان 
عطر, کنند از پلنگ مُشک به بغداد 
فاقٌ کنعان دهد خساست بغداد 
بیضةٌ مصر است به از فرضة بغداد 
نیل کم از زنده‌رود و مصر کم از جی 
باغچة عین شمس. گلخن جی دان 


نقد و شرح قصاید خاقانی 


رنگ گرفته ز سرمه‌های صفاهان 


روح و چسد را به هم هوای صفاهان 


عطسةٌ مُشکین زد از صبای صفاهان 
خاي چناب ارم‌نمای صفاهان 
کرد تیقم به خاک پای صفاهان 
مهیط مهدی شمر فنای صفاهان 


ز آن سیهی خال, دان ضیای صفاهان 


«یا لک من بلبل!» صلای صناهان 
قال: ۳ کف اغنیای صناهان 
قال: «بلی! جود آسخیای صفاهان 


کان که ری او داشت. داشت رای صفاهان» 
خواستم انصافب ماجرای صفاهان 
چند صفت پرسی از صفای صناهان؟ 
ریگ بُن دجله سربهای صفاهان 
نمل‌بها بهلی صفاهان» 
هست نصاب جی و وای صفاهان 
صفاهان 
صفاهان 
بهر گلاب طرب‌سرای صفاهان؟ 
نقطه‌یی از طول و عرض جای صفاهان 
خطةٌ بغداد در ازای صفاهان 
و آهوی مشک آید از فضای صفاهان 


زیبدش 
دیده نه‌ای داد با دهای 
دجله, نم قربة سقای 


نعمتِ مصر اورّد سخای صفاهان 
وز خط مصر است به . بنای صفاهان 
قاهره. مقهور پادشای صفاهان 
وز بلسان به شمر. گیای صفاهان 


۳۵ 


۵۵ 


قصیده ۱۰۴ 


مذت سی مبال. هست. کر سر اخلاص 
آنک خن الشرائب) ‏ ] 


این همه دادم جواب 


اخر دیدند 
مدح دو فاروق دين چگونه نبشتم 


در سنه تا نون الف. به حضرت مَوصل 


صاحب جبریل دم جمال محمد 
داد هزار اخترم. ‏ نتیجه خورشید 


پیش علی‌اصفر و اابک ابر 
نزد سلیمان شُهم» ستود چو اصف 
من چو به مکُه شدم, شدم ز بن گوش 
کعبه عبارت‌ستای من شد ازیرا 
کعبه مرا رشوه داد یْعَةْ سبزش 
اين همه کردم به رایگان, نه بر آن طمع 
دیو رجیم, آن که بود دزد بیانم 
او به قیامت سپیدروی خیزد 
اهل صفاهان مرا بدی ز چه گویند؟ 
زان اف اه که ی بش یا 
جرم من آن است کز خزاین عرشی 
گیر. گدای محبتم. هام آخر 
گنع خدا را به جرم دزد نگیرند 
دست و زباش ز نداد بریدن 
با به سر دار بر چرا نکشیدش 
رم ز‌ شاگرد. پس عتاب بر استاد؟ 
کرد قصضّار و پس عقوبت حذاد 
این مگر آن حکم باشگونةٌ مصر است 


بر سر این حکمنامه مُهر بیندد؟ 


۱۱۱ 
هست رفیع ری و علای صفاهان 
زنده چنین داشتم وفای صفاهان 


ها زاو دو مقتدای صفاهان 


راندم "ا نون اف سزای صفاهان 
کز کرمش دارم اصطفای صفاهان 
آن به گهر شعري شمای صفاهان 
برد ره‌اورد من. ثنای صفاهان 
گنت که ها! هدهد هوای صفاهان 
حلقه په گوش ناسرای صفاهان 
دید مرا مکرمت‌ستای صفاهان 
تا ننهم مکه را ورای صفاهان 
کافسر زر يابم از عطای صفاهان 
گر دم طفیان زد از هجای صناهان, 


ز آن که سیه بست بر قفای صفاهان 
من چه خطا کرده‌ام به جای صفاهان؟ 


سرکه رسیدم. نه کیمیای صفاهان 
خرمگس خوان زیره‌بای صفاهان 


اي نیپسندند از اصفیای صفاهان 
مُحتسب شرع و پشوای صفاهان 
شتد اصات: وه گنای دضتاهان؟ 
ینت بد استاد از اصدقای صفاهان 
این مثل است آن اولیای صفاهان 
آری مصر است روستای صفاهان 


پیر ششم چرخ در فضای صناهان"؟ 


۶۵ 


۷۵ 


۱۱ «۲ 


کرد لبم کوتنه ووزکان. بش ان درز 
بس لب و گوشم به حنظل و خسک انباشت 
سنبلةٌ چرخ کو؟ شاحی معنی 
راست نهادند پرده‌هاش. و به بختم 
شهر زر و تخت طاقدیس, خُسان را؟ 
واحزنا گفته‌ام . به 
زآن گله کردم به آنتاب. که دیدم 


شاهد حربا 


گفت: چو بربط مزن ز راه زبان دم 
از تن عالم خورند گوشت؟ مبادا 
داد صفاهان ز کدورت 
سیب صفاهان. اف فزود در اوّل 


ابتدام 


اين همه سکبای خشم خوردم کاخر 
گرچه صناهان جزای من به بدی کرد 
خطَةٌ شروان که امدار به من شد 
سبت خاقان به من کنند گه فخر 
پانصد هجرت چو من نزاد یکانه 
مُبدع فحلام به نظم و نثر شناسند 
از دم خاقانی آفرین ابد باد 


مس 


شرح 9 فصیده ۱۰۴: 


نقد و شرح قصاید خاقانی 


5 شده چشم من آشنای صفاهان 
هم تب گل شکرفزای صنفاهان 
وان دل. شاند. . استاع ضفاهان 


پردهٌ کر دیدم از سه‌تای صفاهان 
باز مرا جفت کین نوای صفاهان؟ 
دی. گلة خربةٌ جفای صفاهان 
کوست مّنابرقی از سنای صفاهان 
دم ز ره چشم زن چو نای صفاهان 


زهر چگونه سزد غذای صفاهان 
گرچه صفا باشد ابتدای صفاهان 
تا خورم آسیب جان‌گزای صفاهان 
از براهیم. فی بلای! صفاهان 
سوق اآداوی به باقلای صفاهان 
ینم لوزینف رضای صفاهان 
هم به نکویی. کنم جزای صفاهان 
گر به خرابی رسد. بقای صفاهان 
درنگرد دانش آزمای صفاهان 
باز دوگانه کنم دعای صفاهان 
کم نکنم تا زیم ولای صفاهان 
بر جلاء ال اقیای صفاهان 


یت ۱ تا ۶ خورا(ء) زن سیه‌چشم بهشتی است (» تصید؛ ۷۸:۱۰ حوراء و آحور) و نکهت 


حورا یعنی بوی خوش بهشت. در مصراع دوم بیت ۱ جوزا یا دو پیکر برج سوم مدار افتاب (ماه 


اما هت جوز همان درخشندگی آفتاب خر دادماه اشتته در ست ۳ دولت یعنی و فا 


قصده ۱۰۴ ۱۱۰۳ 


یعنی دین. معنی بیت این است که اصفهان هم مرکز قدرت است و هم شهر دین‌داران و گویی 
مادر بخت اصفهان قدرت و دین را دوقلو به دنیا آورده است. در بیت ۳ زر جوزایی یعنی زری که 
تابش آفتاب جوزا -به پندار قدما از خاک پدید می‌آورد و ظاهراً در تصر عاقانی باید طلای 
ممتازتری باشد(!). معنی ببت این است که هوشمندان و دانایانٍ اصفهان باید زر ستارگان آسمان 
را -ارزش‌های بخت و ستاره را؟ - ارزیابی کنند. در بیت ۴ هم جنابه به معنی دوقلو و همزاد است 
و بیشتر برای میوه‌ها یا مغزهایی مثل بادام که در یک پرست دو مغز باشد» به کار می‌روده و در 
این بیت درگاه و حکومت اصفهان با عرش الهی همزاد و برابر می‌شود؛ و در پیت ۵ عرش بالش 
مریّعی می‌شود, که عظمت اصفهان و نه کبربای حق برآن تکیه می‌زنده و جان سخن این که 
اصفهان مورد عنایت و حمایت پروردگار است. در بیت ۶ با اشاره به یه ۵۲ سور اعراف (۷) - 
پروردگار پس از شش روز آفرینش جهان, برعرش تکیه زد - خاقانی از مضمون آیه برداشت 
خاضّی می‌کند که ثبات و استوای اصفهان. مصداق آن آیه و مورد تأیید پروردگار است. 

۷ تا ۱۴-در این ابیات سخن از خاک و شرایط اقلیمی ولایت اصفهان است: سدر:المنتهی که 
درختی در مرز ناسوت و لاهوت است. نهالش را در خاک اصفهان پرورده‌اند؛ و توحید و 
یکتاپرستی سدرةالمنتهایی است که در اصفهان رویبده و شاخه‌هایش به‌همه جای اصفهان 
رسیده است. در بیت ۸ آفتاب چشم‌درد می‌گیرد و دوای آن خاک اصفهان است -و سرمةٌ اصفهان 
هم به خوبی شهرت داشته است -و مسیح که مطابق روایات در فلک آفتاب است و شفای کوران 
هم از معجزات اوست (- قصبدهُ ۱۳:۸ و قصبد؛ ۸:۷۶) خاقانی هاون سرمه‌سایی به دست او داده 
تا سرمةٌ خاک اصفهان را برای چشم خورشید بساید! و هاون او هم فلک است؛ و می‌بنید که 
رنگي سرمه گرفته است (-» تصید؛ ۰ در بیت ۱۱ نور نخستین را باید بیشتر توضیح داد: در 
فلسفة بونان اژلین خلقت عفل ال است ما در تفر اشراقی ایران سخن از نور است -اوْل سا 
خی له نو تیک - صور پسین هم روشن است که همان صور اسرافیل و رستاخیز است. و گوبی 
هوای اصفهان روح و جسم را مانند آن نور و آن صور زنده می‌کند. در پیت ۱۲ می‌گوید: نسیم 
بامداد از عطسهٌ مشکین اصفهان است. اصفهان عطسه کرده و آسمان به او گفته است: بَرْحَمک 
ال خدا سلامت بدارد. در بیت ۱۳ جناب همان است که ما به آن جناغ شکستن می‌گویيم؛ و 
جناب بردن یعنی برنده شدن در شرطبندی. جَناب اصفهان - در این بیت و بیت ۴ -ساحتٍ 


ولایت اصفهان و باز خاک اصفهان است که در اين بیت مرتبه‌یی بالاتر از برج جوزا - برج شرفب 
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آفتاب - پیدا می‌کند. در بیت ۱۴ معنی سخن خاقانی اين نیست که خضر چشمهٌ آب حیات را گم 
کرده است. خاک اصفهان مانند چشمهٌ خضر زندگی‌بخش. و چون آب حیات دیگری است. و 
خضر براین خاک تیمم می‌کند. 

۵ تا ۲۰- در روایات ظهور امام غایب, دجال هم از چاهی در اصفهان برون می‌آید. و در 
همین فصاید خاقانی هم سخن از دجال صفاهانی هست (+ تصید؛ ٩۲:۸۴‏ و قصید: ۵۵:۱۲۳) ما 
در این ستایش‌نامه, اصفهان دیگر نشیمن دجال نیست. جایی است که مَهدی موعود باید در آن 
فرود آید. در بیت ۱۶ چتر سیاه سراپردةٌ سباه خلفای عیّاسی؛ و تعبیری برای حکومت دین است. 
سراپرد؛ سیاه مانند خال رخ زیبایان جلوهٌ مملکت است و روشنی اصفهان هم. از آن است که در 
آن» دین جلوه دارد. در بیت ۱۷مرغ ضمیره طبع شمرو هن خلاق خافانی است: و سیمرش شاه 
مرغان, این مرغ ضعیر را به اصفهان فراخوانده که وای چهبلبلی!یعنی طبع شعر خاقانی است که 
می‌تواند اصفهان را وصف يا ستایش کند. ترجمةٌ بیت ۱۸ این است: به آب حیات گفتم: تو 
سرچشمه‌یی داری؟ گفت: بله. دست اغنیای اصفهان چشمةٌ آب حیات است. دو بیت ۱۹ و ۲۰ 
ربا هم باید بخوانیم: به صورت فلکی نسر -نسر واقع یا نسر طاثر ( قصید؛ ۲۵:۲۳ کرگسانٍ فلک) 
گفتم: تو طعمه‌یی داری؟ گفت: بله! از بخشش بخشندگان اصفهان, و باز کرگس فلک به من 
گفت: چرا در فکر رفتن به ری و دستگاه سلجوقبان عراق هستی؟ به اصفهان برو -جی نام یکی از 
محله‌های تاریخی اصفهان است -و هرکس که از شروان و نقاط شمالی -به ری سفر می‌کنده 
برای آن است که از آنجا رهسپار اصفهان شود. 

۱ 7 ۲۷- در این ابیات» خاقانی خاطره‌یی را از سال پیش (۵۵۱اق.) نقل می‌کند که در سر راه 
مک در بغداد با کسانی از مسافران حج دربار؛ اصفهان بحث کرده و از آنها خواسته است که 
ارزش‌های اصفهان را درست داوری کنند؛ یکی از صفای بغداد حرف می‌زند و به خاقانی 
می‌گوید: چرا می‌گویی اصفهان بهتر است. ریگ‌های رودخانه دجله به تمام اصفهان می‌ارزد. 
سربها در بیت ۲۳ یعنی تاوانٍ سر و زندگی کسی» در اصطلاح شرع: دیه! در بیت ۲۴ بغداد به 
مرکب خاص تشبیه شده و مرکب خاض خلیفة عبّاسی - لمُفتفی لامراله - است و هدیه‌یی که 
نثار پای مرکب خلیفه کنند. بهای تمام ولایت اصفهان است (- فصید؛ ۱:۵۶ و قصیده ۱۴:۹۶ نعل 
بها), در بیت ۲۵ کرخ یکی از محله‌های آباد بغداد بوده است و یکی دیگر از مسافران حج 
به خاقانی گفته است که اگر در اصفهان ثروت و رفاهی هست. بیش از زکات حاصل از محلّة کرخ 
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بغداد نیست. در دو بیت بعد خاقانی جواب او را می‌دهد. عدل با دّها یعنی دادگری همراه با 
هشیاری. خاقانی می‌گوید: من گفتم که در بغداد. بفی و بیداد -بی‌دینی و ستم - بسیار است و از 
عدل هیارا اصفهان خبری نیست. و محلٌ کرخ در مقابل یکی از سفاخانه‌های اصفهان. مثل 
کلوخ دیوار آن است؛ و دجله با این همه آب به اندازةٌ آبی از مشک سفّای اصفهان ارزش ندارد. 
اغراق در پاسخ اغراق است! و اين بحث در ابیات بعد هم ادامه می‌یابد: 

۸ تا ۳۸ آيمه را به معنی اکنون و این طور نوشته‌اند(!). آیا این نیست که شیشه‌های گلاب 
اصفهان را در بغداد می‌سازند؟ روایت خاقانی است و نمی‌دانيم این طور بوده است یا نه؟ (» 
تصید؛ ۱۱:۷۲ آیمه). معنی بیت ۲۹ روشن است. در بیت ۳۰ می‌گوید: بغداد بسیار کوچک‌تر از 
اصفهان است و با مبالغه مثل نقطةٌ حرفب ف در مقابل کوه قاف که در پندار قدما دور هفت اقلیم 
ی سکون را که اس دریت ۱پلگشش با فرنجشک یا ری ات که 
مصرف دارویی هم داشته است. در بیت ۳۳۲منظور این است که بغدادی‌ها آن قدر خسیس‌اند که 
مردم عادی شهر مثل قحطی زدگانِ مصر در فص بوسف‌اند - آبه‌های ۴۵ تا ۴۹ سور؛ً یوسف 
(۱۲) و اصفهانی‌ها به عکس بسیار بخشنده‌اند. در پیت ۳۳ بیضه به معنی قلمروٍ یک حکومت؛ 
و فرضه به‌معنی اسکله و بندرگاه است. معنای اين بیت و بیت ۳۴ روشن است اما کدام پادشاه 
اصفهان فاهره را تسخیر کرده است؟ از خاقانی بابد پرسید! (- بیت ۲۰ جی). در بیت ۳۵ باغچه یا 
یی عوی مایت مرش که ان ق رخ یاه بل گر سا 
کف اه هن شا و شا گرم انب بر سار 
می‌بینده و در بیت ۳۶ هم دو شاهدی که برای تأیید روایت خود نام می‌برد, نامی ندارند اما یکی 
از آنها اصفهانی بوده است و ظاهراً با لقب علاءالین!... در پیت ۳۸ به کتاب ختم‌الغرائب خود که 
تا ان سال‌ها با عنوان حفةالورائین شهرت داشت اشاره می‌کند. ختم‌الفرائب درواقم سفرنامة 
منظوم خاقانی در حجْ سال ۱ و بازگشت او در سال ۵۵۲ ق. است که او عراق عجم و عراق 
عرب را دیده و کتاب را پیش از سفر اصفهان به جمال‌الدین محمّد اصفهانی وزیر صاحب 
مُوصل هدیه کرده است (-» مقدمه این کتاب. ص ۲۱ جمال‌الدین محمّد اصفهانی. ص ۲۲ ختم‌الغرائب؛ 
ر » تصید؛ ٩۲:۶۳‏ تا )٩۶‏ و در ابیات بعد باز سخن از اين وزیر حاکم موصل می‌آید (بیت‌های 3 
. 


۹ تا ۴۸-گزارش خاقانی از آنچه در سفر مکه گذشته و به اصفهان ربط داشته است. ادامه 


۱۱۰۶ سول معدا «اص- 


دارد: فاروق در تاریخ اسلام لقب عمرین الخطّاب است که در اجرای فوانین شرع داور دفیل و 
سخت‌گیری بوده اما دو فاروق دین در اینجا؛ صدرالدّین خجندی و جمال‌الّین خجندی‌اند که 
هردو از ففیهان شافعی اصفهان بوده‌اند. و اين جمال را با جمال‌الدین وزیر صاحب موصل که 
ابیات بعد درباره اوست. اشتباه نکنيم. در بیت ۴۰ سنه ثا -نون ‏ الف. یعنی سال ۵۵۱ق. 
(ث-۵۰۰» ن-۵۰ و الف<۱) که سال سفر اوّل مکه و یک سال پیش از سرودن این قصید: 
صناهان است. در مصراع دوم نانون الف یعنی ثنا. ستایش اصفهان. در بیت ۴۱ صاحب 
جبریل دم همان جمال‌الاین محمّد اصفهانی وزیر صاحب موصل است که خاقانی می‌گوبد: 
لطف او مرا پیشتر دوستار اصفهان کرده است. در بیت ۴۲ اوّل مصراع دم را معنی کنیم که وزیر 
صاحب موصل در اصالت مانند ستارهٌ شعری در آسمان اصفهان است. و او در برابر ستایش‌نامة 
خاقانی (خورشید) به او هزار اختر یعنی هزار سک زر داده است. در بیت ۴۳ علی‌اصغره 
زین‌الاین علی کوچک است که فرماندار شهر اربیل بوده. و به او - شاید به طنز - اتابک اکبر 
می‌گفته‌اند. و جمال‌الاین وزیر شعر خاقانی در نای صفاهان را به زینالدین علی هم نشان داده 
است. ما این بیت باید اشاره به اپیات ختم‌الغرائب یا ستایش جمال‌الذین در فصيدء ۶۳ باشد (> 
توضیح بیت ۳۸). در بیت ۴۴ سلیمان شاه از سلجوقیان عراق بوده و به مناسبت سلیمان 
جمال‌الذین وریر هم آصفب برخیاء و خاقانی هدهد بارگاه سلیمان شده است. معنای بیت ۳۵ 
روشن است. در پیت ۴۶ می‌گوید: در ستایش اصفهان کعبه هم مرا تأیید کرد یا با من هم‌صدا 
شد. اما در یت ۴۷ می‌پينيم که تأیید ستایش اصفهان از سوی کعبه, همراه با نگرانی هم هست؛ 
که مبادا خاقانی اصفهان را از مکّه هم برتر با مقلاس‌تر بگوید! و در تصوّر خافانی» این نگرانی 
کعبه موجب شده است که کعبه؛ پرده سبز خود را به خاقانی رشوه بدهد. معنی بیت ۴۸ روشن 
است. 

٩‏ تا ۵٩‏ سخن از مُجیرالاین بیلقانی است که شعری در هجای اصفهان ساخته و به خاقانی 
نسبت داده بود ( یادداشت بالای اين قصیده) و مجیرالاین روزگاری شاگرد خاقانی بوده. و 
خاقانی در این قصاید بارها او را -و شاعران دیگر را - دزد سخن خود گفته است (- مقدمة این 
کتاب. ص ۲۹) و در اینجا کاری را که مجیرالذین کرده. طغیان می‌گوید که نافرمانی از پروردگار؛ و 
دوری از راه حق است؛ در عداد کفر. و در بیت بعد سیه برقفای صفاهان بستن یعنی نسبت بد 
ه‌مردم اصفهان دادن و تهمت زدن... در بیت ۵۲ می‌گوید: محبّت مردم اصفهان مانند کیمیا 


می‌توانست مس وجود مرا به زر بدل کند اما با نشرٍ هجای مجیرالٌین به نام من» با ترش‌رویی 
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مردم اصفهان روبه‌رو شدم. و انگار سرکه براین مس ریختند و آن را به زنگار مس بدل کر دند. در 
دو بیت ۵۳و ۵ گنج خدای یعنی مالک گنج, من گنج سخنی از الهامات عالم معنا دارم. اما در 
برابر بزرگان اصفهان, انگار که هیچ ندارم و به آنها نیازمندم. در پیت ۵۴ معنای مصراع دم ایسن 
است که من هرگز طفیلی با مزاحم شادی صفاهانیان نبوده‌اع. در بیت ۵۵ باز دزد مجیرالٍین 
است: او را باید به کیفر برسانند. نه مرا که دزد به من زده است... در بیت ۵۸ ند استاد در مصراع 
دوم یعنی خوشآیند نیست. مضمون بیت ۵٩‏ به صورت مثل و با تعبیرهای مختلف در زبان ما 
هست و اشاره‌یی طنزامیز به طلم و ناحق دارد. موردی که خاقانی اشاره می‌کند. این است که 
گازری لباس مشتری خود را گم کرده بود؛ و مشتری آن را از آهنگر محل می‌خواست. 

۰ تا ۶۶ حکم وارونة مصر هم مانند کرد قّار و عقوبت حذاد در بیت پیش اشاره به ظلم 
است اما این مثال هم ريشه در فص یوسف دارد که گناه از زلیخا بود و تهمت بریوسف نهادند. در 
یت ۶۱ پیر ششم چرخ, مشتری ستارة حکما و فضاة است (» تصید؛ ۲ ر ۱۸) و خاقانی 
می‌پرسد که آبا او این حکم را تأیید می‌کند؟ در بیت ۶۲ منظور این است که ستایش‌های من از 
اصفهان به عنوان شعر و سخن, مانند مروارید گرانبهاست اما شهر اصفهان که شربتِ گل آن 
شهرت دارد. به جای شربت گل. کام مرا با آزار و دنام تلخ کرد -و شاعر نامدار اصفهان 
جمال‌الدّین عبدالرژاق مرا هجا گفت - گلشکر و گل‌فند در طبّ سنتی مصرف درمانی هم داشته 
است ( تصبده ۳۳:۷۲). بیت ۶۴ از موارد مبهم در فصاید خافانی است. مشاحی به معنی 
اندازه گیری زمین در اینجا معنی ندارد و با تشدید سین هم در وزن بیت نمی‌گنجد اما مساحی 
بدون تشدید. جمع مسحاة به معنی بیل آهنی است و باز معنای روشنی از مصراع اوّل به دست 
نمی‌دهد. مصراع دوّم پیت ۶۴ را جدا از مصراع اوّل می‌توان معنی کرد که اصفهان مثل آسیا دل‌ها 
را نرم و به خود علاقه‌مند می‌کند -و باز تمام پیت معنی روشنی ندارد - در بیت ۶۵ سخن برسر 
سه تای (< سه تار) صفاهان است؛ و پرده فاصله‌هایی روی دستهٌ سازهای سیمی است که با 
گذاشتن انگشت روی آنهاء نوت‌های مختلف را روی سیم‌ها می‌نوازند. معنی بیت ایسن است که 
تنظیم سه‌تار اصفهان درست است اما از بخت بد من آهنگ‌ها درست درنمیآید؛ و در بیت بعد 
همین معنی را دنبال می‌کند که سه تار اصفهان برای دیگران آهنگ‌های شاهانه می‌نوازد و برای 
من نوایی سر می‌دهد که کین مردم اصفهان را باز می‌گوید. تخت طاقدیس نام تخت شاهی 
خسروپرویزه و نیز نام آهنگی از موسیقی کهن ایران است. و به قرينة آن, شهر زر را هم نام آهنگ 
دیگری نوشته‌اند که اساسی ندارد. نوای اصفهان نام یکی از آهنگ‌های موسیقی قدیم است. 


۷ تا ۷۶- اصفهانی‌ها برای هجایی که سرود؛ خاقانی نبود. از او رنجیده و او را بد گفته بودند 
(» بادداشت بالای اين فصیده) و خاقانی به آفتاب شکایت می‌کند. جربا نوعی سوسمار است که 
به او آفتاب‌پرست می‌گوبند. و شاه حرباه معشوق حرباء آفتاب است اما این که چرا شکایت 
به‌آفتاب؟ زیرا می‌خواهد بگوید که آفتاب تابشی است از روشنایی اصفهان. تعییر نابرق از آبه 
۳ سور؛ نور (۲۴) است .یک سنابوقه هب به لصار - در یت ۶٩‏ زين بربط مضراب آن 
است. و آفتاب در پاسخ به له خاقانی به او گفته است: حرف نزن مانند نی بنال. صدای نی از 
سوراخ‌هایی که روی بدنهٌ آن است؛ درمی‌آید و خاقانی نای را مکزّر دارای له چشم می‌گوید (- 
تصید؛ ۲۸:۳۸). در بیت ۷۰ باز آفتاب به خاقانی می‌گوید: آنها پشت سر تو حرف زده‌اند؟ ممکن 
نبست! گوشت کسی را خوردن از یک تعبیر قرآن در آیه ۱۲ سور حجرات (۴۹) و به معنی 
حرف زدن پشت سر کسی است که ایا کسی گوشت برادر مردٌ خود را هم می‌خورد؟ و در تفسیر 
آیه روایتی يا حدیئی هم هست که گوشت عالم مسموم است. یعنی پشت سر علما حرف زدن 
به‌زیان گوینده است. معنای دو پیت ۷۱ و ۷۲ روشن است. و ترجمهٌ دوییت عربی ۷۳و ۷۴ این 
است: گرفتاري این تهمت دل مرا پیمار کرد؛ و در اين بلای اصفهان؛ گویی مرا بی‌گناه - چون 
براهیم به درون آتش انداختند. انگار که سگی مرا گزید, و امیدوارم که آن زخم را به باقلای 
اصفهان درمان کنم اگر این مصراع دوم را طنز حساب نکنیم» به معنی دیدار اصفهان و پذیرایی 
از او در اصفهان است - در بیت ۷۵ سخن از رضایت مردم اصفهان و برگرفتن تهمت از خاقانی 
است که مانند لوزینه شیرین خواهد بود... 

۷ تا ۸۱-معنی بیت ۷۷ روشن است. در بیت ۷۸ می‌گوید: من به خاقان منسویم (منوچهر 
شروان‌شاه » مقدمه این کتاب. ص ۱۷) امّا آنجا که سخن از فخر باشد. خاقان را باید به من و به 
فضل من منسوب کنند و آنها که در اصفهان ارزش دانش را می‌فهمند اين را بدانند! در پیت ۷۹ 
پانصلٍ هجرت یعنی قرن ششم هجری ( تصبد؛ ۱۶:۸ و تصید؛ ۵۷:۶۶) و دعای دوگانه بعنی 
دعای مکوّر: در بیت ۸۰می‌گوید: مرا در ابداع نظم و نثر بسیار توانا و مردانه می‌داننده و تا زنده‌ام 
دوستار اصفهان خواهم بود و مدح اصفهان را خواهم گفت. در بیت ۸۱ جُلساءاله یعنی 
همنشینان با خداء و تعبیر از روایتی است در آثار صوفیان» که من آراة آن یَجلس مَم الّه فلیْجلش 
اهل اْصوف. که گویا زبان عربی آن و خود روایت محصول خاک ایران است. هرکه خواهد 
همنشینی خدا / تا نشیند در حضور اولیا (مثنوی ۲۱۶۸:۲). 


موضوع قصیده: ایوان مداین, آیینه عبرت! 
شماره ابیات: ۴۲ 
دربار؛ُ این قصیده: اين فصید؛ ایوان مداین؛ بی‌گمان معروف‌ترین سود خاقانی است 
که آن را پیش از سال ۵۷۰ق. هنگامی که در بازگشت از دوّمین سفر مکّه. گذارش به 
ويرانة کاخ‌های شاهنشاهان ساسانی در کنار دجله افتاده. سروده است. در این قصیده او 
از سر درد برعظمت برباد رفتهٌ ایرانٍِ بزرگ می‌گرید و به تعبیر خود. دجلةٌ دیگری برخاک 
مداین می‌راند, و به گوش دل از طاق بلنٍ کسری پاسخ می‌شنود: ما بارگه دادیسم» این 
رفت ستم پرما! (-» مقدمه اين کتاب. ص ۵۵ و ۵۶) پیش از خاقانی» خیّام که نمی‌دانیم بر 
ویرانه مداین گذری داشته با نداشته؟ - در دو رباعی که حال و هوای رباعی‌های اصیل او 
در آنها هست. از ویرانی قصری سخن می‌گوید و سخن او یادآور ویرانه‌های مدایین 
است: 

آن قصر که بهرام در او جام گرفت 

آهو بچه کرد و روبّه آرام گرفت! 

بهرام. که گور می‌گرفتی همه عمر 

دیدی که چگونه گور بهرام گرفت؟ 


آن قصر که برچرخ همی زد پهلو 
بردرگه آن, شهان نهادندی رو 
دیدیم که برکنگره‌اش, فاخته‌یی 
بنشسته, همی گفت که کو؟ کو؟ کو؟ کو؟ 
مجموعه کاخ‌های ویران شده مداین - تیسفون - شامل چند ساختمان بوده, که در زمینی به 


۱۱۹۰ نقد و شرح قصاید خاقانی 


وسعت تقریبی صد و بیست هزار متر مریّع بنا شده بود. ایوان بزرگی رو به شرق داشته است با 
ارتفاع نزدیک به سی متر. درون سقف. و زیر هلال بیضی شکل این ایوانِ بلند. طاق‌نماها و 
غرفه‌هایی در چهار طبقه وجود داشته. و مجموعه اين تالار که طولی نزدیک به چهل و چهار متر 
و عرضی نزدیک به بیست و شش متر دارد. روزی تالار بار خسرو انوشه‌روان بوده است. بخشی 
از بناهای تیسفون هم اکنون در زیر گورستانی است که در دو قرن اخبر پدید آمده. در روزگار 
عبّاسیان, چند بار فکر ویران کردن این مجموعه و صرف مصالح آن در بناهای بغداد پیش آمده 
است. و روشن نیست که این فکر تا چه مرحله‌بی پیش رفته. اما آنچه برجاست. حکایت از آن 
دارد که حوادث طبیعت و بداندیشی عربان از تیسفون جز ویرانه‌یی برجا نگذاشته است. تا سال 
۸ مسبحیی تالار بزرگ برجا بوده, و در آن سال بخش شمالی آن و نه چندان دیرتره جنوب 
آن هم فروریخته است. جز این قصیدهُ ۱۰۵ خاقانی غم ويراني تیسفون را در گوشه‌های دیگری 
از اين تصاید هم گاه برزبان می‌آورد (-» مقدّمهٌ این کتاب. ص ۵۵ و ۵۶ و > قصید؛ ۲۵:۲۹ تا .)۲٩‏ 

گفتم: پیش از خاقانی, و از خیّام یاد کردم و دورباعی او؛ اما پیش از خاقانی و پیش از خیم 
شگفتا که غم ويراني تیسفون را از شاعران عرب می‌شنویم. و جز اشاره‌های گذرایی در سخن 
کسانی چون ابونواس در دیون ابوعباده ولیدین عبید طایی معروف به بُحتری؛ یکی از قصاید 
فاخر او سوک‌نامة مداین است. که به سینیه تحتری معروف است: 

(خود را از هرپلیدی که مرا پبالاید. نگه داشتم و از قبول لطف ناکسان دوری کردم.) بُحتری 
به‌تقریب سیصد سال پیش از خاقانی در زمان متوکل عبّاسی در بغداد می‌زیسته. و پس از روزگار 
متوکل به زادگاه خود در شام بازگشته و در سال ۲۸۴ق. درگذشته است. او را په حق یکی از سه 
شاعر بزرگ عرب در سه فرن اوّل تاریخ اسلام و در ردیف ابوتمام و مُتبّی شمرده‌انده و او خود 
شاگرد ابوتمّام بوده است. و در ادب عرب شعر او نمونه پرمایگی و روشنی است. فصیده سین 
مدائن پنجاه و شش بیت دارد. و ترجمهٌ شیوایی از آن را استاد احمد مهدوی دامغانی در مقاله‌بی 
در مج یفما عرضه کرد و در آن مقالهربط فصید؛ مدائن خاقانی را با ی بُحتری نیز آورده 
است. مقالهُ استاد مهدوی دامغانی در مجموعة مقالات او بار دیگر به چاپ رسیده ( حاصل 
اوقات. ص ۲۴۳ تا ۳۵۶) و نکته‌یی که نباید نا گفته بمانده این است که قصید؛ مداین خافانی» اگر با 


ند ۱۵۵ ۱۱۱ 


و گاه گاه مضامین و تعبیرات او به اقتضای موضوع سخن؛ با سينيةُ بُحتری شباهت دارد. 


هان! ای دل عبرت‌بین از دیده عبر کن هان! 
آیوان فذاین. .وا "ایتةً عبرت دان 
یک ره ز لب دجله منزل به مداين کن 

وز دیده دوم دجله بر خاک مداین ران 
خود دجله, چنان گرید. صد دجلهٌ خون گویی 

کز گرمي خونابش اتش چکد از مزگان 
بینی که لب دجله چون کف به دهان ارد؟ 

گوبی ز ی آهش لب آبله زد چندان 
از ان خنبزات.. نید بریان جگر دجله 

خود آب شنیدستی کآتش کندش بریان؟ 
بر دجله. گری نو نو, وز دیده زکاتش ده 

گرچه لب دریاء هست از دجله زکات استان 
گر دجله درآموزد باد لب و سوز دل 

هی داشرا همق آسن؟ان 
تا تاسله «ابوانن. بکشت: آفداین. برا 

در سلسله شد دجله. چون سلسله, شد پیچان 
که که به زبان اشک اواز ده ایوان ر 


تا بو که به گوش دل, پاسخ شنوی ز ایوان 
دندانة هر تصری پندی دهدت نو نو 

پند سر دندانه بشنو. ز بن دندان 
گوید که تو از خاکی, و ما خاک توایم. اکنون 

گامی دو سه برما ه. اشکی دو سه هم بفشان 


۱ سیف کر اس یات 


از نوحةٌ جغد. الحق ماییم به درد سر 
از دیده گلابی کن؛ رس ما بنشان 
آری! چه عجب داری؟ کاندر چمن گیتی 
جغد است پی بلبل, نوحه‌ست پی آلحان 
ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما 
برقصر ستم‌کاران, تا خود چه رسد خدلان! 
گویی که نگون کرده‌ست ایوان فلک‌وش را 
حکم فلک گردان, یا حکم فلک‌گردان 
یه مد شدی کج و ۱ 
گرد ۳ آن دیده, کاینجا شود گریان 
نی زال مداین کم از پیرزن کوفه 
ره تک ای کف وروی آز 
دانی چه؟ مداین را با کوفه براپر نه 
از سینه تنوری کن, وز دیده طلب طوفان 
اي هست همان ایوان کز نقش رخ مردم 
۱ خاک در او. بودی دیوار نگارستان 
این هست همان درگه. کو را ز شهان بودی 
دیلم ملک اپل. هندو شه ترکستان 
این هست همان صْنّه کز هیبتِ او بُردی 
بر شیر فلک حمله. شیر نِ شادروان 
پندار همان عهد است. از دید فکرت بین 
دز له "درکهد ‏ فن -گرکبه «فیدان: 
از اسب پیاده شو. بر نطع زمین په رخ 
زیر بی پیلش. بين شهمات شده نعمان 
نی نی! که چو نعمان بین پیلافکُن شاهان را 
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۳۵ 


۳۵ 


قصده ۱۰۵ ۱۱۳ 


ای بس شه پیل‌انگن. کافکند به شّه پیلی 
شطرنجی قدیرش در مات‌گه حرمان 

مست است زمین, زیرا خورده‌ست به جای می 
در کاس سر هرمز. خون دل نوشروان 

بس پند که بود آنگه در تاج سرش پیدا 
صد پند نو است اکنون در مغز سرش پنهان 

کسری و ترنج زر. پرویز و به زژین 
۱ ار 

پرویز به هر بومی زین تره آوردی 
کردی ز بساط زر زژین تره راء بستان 

پرویز کنون گم شد, ز آن گم شده کمتر گوی 
زین تره کو برخوان؟ روء کم ترکوا برخوان 

گفتی که کجا رفتند آن تاج‌وران؟ اینک 
ز ایشان شکم خاک است آبستن جاویدان 

بس دیر همی‌زاید آبستن خاک. آری 
دشوار بود زادن,. تطفه سندن آسان 

خون دل شیرین است آن می که دهد زین 
ز آب و کل پرویز است آن خم که نهد دهقان 

چندین تن جبّاران کاین خاک فروخورده‌ست 
این گرسنه چشم, آخر هم سیر نشد ز ایشان 

از خون دل طفلان سرخاب رخ آمیزد 
این زالٍ سپیدابرو. و اين مام سیه‌پستان 

خاقانی! از اين درگه دریوز؛ٌ عبرت کن 
تا از در تو زین پس دریوزه کند خاقان 

امروز گر از سلطان. رندی طلبد توشه 
فردا ز در رندی توشه طلبد سلطان 


۱۱۴ قلای رم قفا حافا 


گر زا رو مکّه توشه‌ست به هر شهری 

تو زاد مداین بر. تحفه ز بی شروان 
هرکس برد از مکه, شبحه ز گل حمزه 

پس تو, ز مداين بر تسبیح کل سلمان 
این بحر بصیرت بین, بی‌شربت از او مگذر 

کز اقط چلین بحری؛ لب‌شته: شدن تتوان 
اخوان که ز زه آن ان ره‌آوردی 

این قطعه, و اتتت از بهر دل اخوان 
بنگر که در این قطعه چه سحر همی‌راند 

مهتوکي مب دل. دیوان عاقل‌جان! 


شرح قصید؛ ۱۰۵: 

بیت ۱ تا ۸ بازی‌های روزگار را به چشم سر دیدن, سخن تازه‌یی نیست اما وقتی که دل؛ 
عبرت‌بین می‌شود. سخن از سوز دل ۳ در ویرانه‌های مداین» در آن ات عسرت. 
شعله‌های سوختن دل را به تماشا نشسته است که از عشق ایران می‌سوزد. از دیده عبر کن؛ یعنی 
از آنچه می‌بینی؛ عبرت بگیر. در بیت ۲ شما را و مرا به مداین می‌برد: یک بار بیا؛ کمی از لب 
دجله فاصله بگیر: چند روزی در مداین بمان و آن قدر گریه کن که دجلهٌ دیگری برخاک مداین 
روان شود در فرن درم هجری» ابوئواس هم سخن از اقامتی در مداین گفته بود که آن هم نگاهی 
از دل در آیینُ عبرت بوده است (» حاصل اوفات؛ استاد مهدوی دامغانی» ص ۳۴۶) -در پیت ۳ دجله 
هم با خاقانی دل‌سوخته می‌گرید. و انگار از مذگان دجله. آتش می‌بارد. در بیت ۴ دجله آه 
سوزناک خاقانی را دارد. و کفی که از امواج برکناره‌های آن می‌آید. به تب‌خال می‌ماند. در بت ۵ 
سخن از حسرت آن روزگارانی است که با هجوم قوم عرب پایان گرفت. و پس از آن تا امروزن 
هیچ تحوّلی آن عظمت را به ما باز نداد! در پیت ۶ می‌گوید: اندک اندک برساحل دجله اشک بریز 
و برینن تا آن قدرگریه کنی که آب دجله اندکی از اشک تو باشد. انگار زکات اشک‌های توست. و 
تو می‌دانی که دجله چنان پرآب انست که:ذریا از آن زکات می‌برد! در بیت ۷ درآموزد یعنی باد 
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بگیرد -و در دست‌نویس‌های معتبر دیوان خاقانی به همین صورت است و در متن‌های درسی آن 


تصده ۱۰۵ ۱۱۵ 


را گاه ب‌صورتِ درامیزد نوشته‌اند -اگر رودخانه دجله یاد بگیرد که چون ما دلش بسوزد و چون 
ما آه حسرت بکشد یک طرف آن از سوز دل آتش می‌گیرد و طرف دیگر از و سرد یخ می‌بندد. 
در بیت ۸ سخن از زنجیری است که به فرمان نوشه‌روان بردرگاه ایوان مدائن آويخته و آن سر 
زنجیر را به نافوسی بسته بودند. تا هر ستم‌دیده‌یی که نتواند شکایت خود را به انوشه‌روان 
بگوید. آن زنجیر را بجنباند و پادشاه را از ستم آگاه کند - در اینجا با دنبالٌ روایت که تنها خر پیر 
یک آسیابان به پای زنجیر عدل می‌رود. کاری نداریم و برداشت‌های طنزگونه‌یی که از آن شده 
است. در شرح سخن خاقانی جایی ندارد! - ما نقل مکّر روایت در کتاب‌های معتبره نشان از یک 
واقعیت دارد که چنین زنجبری بوده است (-» فصید؛ ۲۷:۲۹). معنای بیت ۸ این است که گسستن 
زنجیر عدل و پایان شاهنشاهی ساسانیان؛ دجله را هم به اسارت عرب در آورده, و دجله مانند 
حلقه‌های زنجیر به خود می‌پیچد و می‌گذرد. 

٩‏ تا ۱۴ زبان اشک. یعنی آن حالی که گریستن مجالی برای گفتن نمی‌گذارد و گویی اشک 
زبان انسان می‌شود. با اين زبان, با ایوان بلند مدائن حرف بزن» و جواب آن را پا دل» نه با این 
گوش سر بشنو. در بیت ۱۰ دندانه‌های قصرء شکستگی‌های سر دیوارها و درگاه‌های آن است که 
به‌هرکدام نگاه می‌کنی؛ انگار با تو سخن می‌گوید و پندت می‌دهد اين پند را از جان و دل بشنو 
در آن بیندیش و آن را بفهم و در بیت ۱ هم خافانی این پند را به عبارتی دیگر باز می‌گوید. در 
بیت ۱۲ سخن از ویرانه‌نشینی جفد است - پندار آدمیان همیشه این بوده است که جغد عاشق 
ویرانه و پیامآور ویرانی است اما جغد از دست آدمیان که سنگش می‌زنند. به ویرانه‌ها پناه می‌پرد 
به هرحال مضمون بیت ۱۲ ریشه در همان پندار عوام دارده و ويرانهة مدائن به گوش دل خاقانی 
می‌گوید: از صدای جفد سرم درد گرفته است و گلاب اشکی تو باید این سردرد را آرام کند -اگر در 
کتاب‌های مدرسه این را کلابو به معتی کاه کل نوفته‌انده دزست نیست.مضنون گلاب و 
دردسر در سخن خافانی مکّر می‌آید: کل در میان کوره بسی درد سر کشید / تا بهر دفع دردسر 
آخر گلاب شد (تصید؛ ۳۵:۴۵) و در سخن حافظ هم گلاب است و می مکزّر با مشک و گلاب 
می‌آمیزد: بخواه جام و کلابی به خاک آدم ریز -و در بیت ۱۳ خاقانی می‌گوید: همیشه همین طور 
بوده است که غم جای شادی رامی‌گیرد. معنی بیت ۱۴ روشن است و دردناک‌ترین بیت قصیده 
همین است. 

۵ تا ۲۱-معنی ببت ۱۵ روشن است. امّا تشبیه سقفب بلند ایوان به فلک. اشاره‌یی هم 


۱۱۶ نقد و شرح قصاید خاقانی 


به‌حالت آسمان دارد که خاقانی فلک را واژگون, و کار فلک را واژگونه می‌بیند. در مصراع دوّم 
بیت ۱۶ گریند برآن دیده مطابق با دست‌نویس‌های معتبر دیوان است که در کتاب‌های درسیء 
گاه خندند برآن دیده ضبط شده و درست نیست. در بیت ۱۷ زال مدائن مطابق روایات» پبرزنی 
است که در گوشه مدائن خانهُ فقیرانه‌یی داشت و حاضر نشد که آن را به انوشه‌روان بفروشد. و 
پادشاه ساسانی هم آن را به زور تصرّف نکرد. پیرزن کوفه هم در اسطوره؛ٌ نوح. زنی است که 
طوفان از تنور خانة او زبانه کشید. و در بیت بعد خاقانی می‌خواهد بر ويرانة مدائن چون طوفان 
نوح بگرید. در بیت ۱٩‏ منظور این است که مردم در آستان این قصر به خاک می‌افتادند. چنان که 
نقش صورتشان روی خاک می‌ماند. در بیت ۲۰ دیلم به معنی پاسبان و هندو غلام سیاه است؛ و 
در اینجا پادشاه ترکستان که سیاه نیست. غلام سیاه شاهنشاهان ساسانی شده است! جان سخن 
این که شاهان بندگانِ شاهنشاهان ساسانی بوده‌اند. در بیت ۲۱ سخن از هیبت و شکوه ابوان 
است که برپرد بارگاه آن ظاهرا تصویر شیری بوده و در تصوّر خاقانی شیر فلک -برج پنجم مدار 
خورشید از شیر این شادروان حساب می‌برده؛ یعنی ساسانیان شاهنشاهی مفتدری داشته‌اند. 

۲ تا ۲۷- روزگار ساسانیان را تصوّر کن؛ زنجیر عدل و سربازان و نگهبانان را در میدانٍ جلو 
کاخ نگاه کن؛ و به احترام آن عظمت پیاده شو, و به خاک بیفت. در مصراع دوم بیت ۲۳ نعمان آن 
نعمان‌بن منذر معاصر انوشه‌روان نیست. نعمان سوّم است که خسروپرویز بر او خشم گرفت و او 
را زیر پای پیلان کشت. جزییّات این گونه روایات هم سندیّت روشنی ندارد و در این سخن 
خاقانی هم فقط نظر به قدرت ساسانیان است. در بیت ۲۴ می‌گوید: این سرنوشت همه پادشاهان 
مقتدر نیز هست که اگر زیر پای پیل کشته نشونده گذشتِ زمان آنها را زیر پای خود می‌کشد. در 
مصراع دوّم گشته, مطابق با دست‌نویس‌های معتبر دیوان خاقانی؛ و معنی عبارت این است که 
زمان برآنها گشته و روزشان به پایان رسیده است. معنای بیت ۲۵ روشن است و به شه پیلی 
افگند. یعنی او را با دشمنی تواناتر روبه‌رو کرد. مانگه حرمان یعنی زوا قدرت که مانند مات 
شدن در شطرنح است. در بیت ۲۶ سخن این است که زمین -اين جهان ‏ خون همه آفریدگان را 
می‌خورد. هرمز فرزند انوشه‌روان بوده و مانند پدر به عدالت شهرتی داشته است. در گوشه‌هایی 
از سرگذشت انوشه‌روان که در متون ادب فارسی می‌خوانيم. بسیار است روایاتی که از «خون دل 
نوشروان؛ و نگرانی او برای عدالت حکایت می‌کند (- بیت ۳۵). در بیت ۲۷ در تعبیر «تاج 


سر شا عبارت چنان است که می‌تواند سخن از تاج سر هرمز یا انوشه‌روان یا حتی سخن از 


تصید؛ ۱۰۵ ۱۱۹۷ 


زمین باشد که در مصراع دوّم پندها در مغز سرش - در درون زمین - پنهان است. عبارتِ بیت 
خالی از مسامحه نیست. 

۸ تا ۳۵- در این اییات» بیشتر سخن از تجمّل دربار ساسانیان است: در فصل‌هایی که میوه 
تازه نبوده شکل ترنج و به ؛ و میوه‌های دیگر را از زر و گوهر می‌ساختند و برخوان می‌نهادند. در 
بیت ۲٩‏ به هر بومی؛ یعنی در هرسرزمینی که فرود می‌آمد؛ و ززین تره انواع تره‌بار و سبزی 
ساخته از زر و گوهر است - این که مفادٍ این روایات تا چه اندازه درست است؟ نمی‌دانيم - در 
شرح مصراع دوم پیت ۳۰ گاه به روایتی استناد شده است که مولاعلی هنگامی که در کوفه بود با 
سنان‌بن یزید به دیدار مداین رفت و یکی از همراهان آنها شعری در حسرت آن عظمت پرباد رفته 
خواند. و مولاعلی فرمود: چرا نمی‌گوبی کم توا من جَنات و مبون... و افزود که ساسانیان 
کفران نعمت کردند و انتقام الهی برآنها فرود آمد... روایت با سماحت و بزرگواری مولا 
نمی‌خواند و در سخن خاقانی هم اشار؛ُ روشنی به‌این روایت نیست! اما توجه به مُفاد آیه‌های 
۵ ۷ سور دخان (۴۴) در این بیت جای حرف ندارد: چه بسیار باغ‌ها و چشمه‌سارها و 
کشت‌زارها و مکان‌های پرنعمت را که از آن برخوردار و شادمان بودند. و گذاشتند و رفتند... در 
بیت ۳۲ جان سخن این است که انتظار زادن از خاک گور نباید داشت و مرگ بازگشت ندارد. در 
بیت ۳۳ رزین درخت انگور است. و دهقان درست به معنای اصلی آن, صاحب ده و ملاأک. به کار 
رفته و آداب شراب‌اندازی و خم نهادن هم از مظاهر رفاه زندگی دهقانان بوده و در خمریّاتِ 
فارسی هميشه رز و خم‌خانه به آنها تعلن می‌بابد... در بیت ۳۵ زالی که از پیری ابروهایش سفید 
شده, دنیاست که فرزندان خود را می‌کشد و خون آنها را گلگونه روی خود می‌کند. سیه‌پستان 
زنی است که بستانش خشکیده. و مادری و دایگی از او نمی‌آید (- قصبد؛ ۸ ۱۲). 

۶ تا ۴۲ دربوز عبرت تنها پند گرفتن نیست. سخن از درگاهی است که سرگذشتی عبرت 
آموزتر دارد و همه نیاز دارند که از آن پند بگیرند. و با عبرتی که خاقانی از سرگذشتِ مداین 
می‌گیرد. خاقان‌ها و فرمانروایان به اندرزهای او محتاح خواهند شد - خاقان در اینجا اسم خاص 
و مثلاً اشاره به شروان شاه اخستان نیست. و خاقانی اين عنوان‌ها را با معنی عامٌ مکّر به کار 
می‌برد - در بیت ۳۷ رند یعنی کسی که سر و سامانی ندارد و به دیگران محتاج است. و چه بسا که 
فردا - در دنیای دیگر - شاهان به شفاعت رندان نیاز داشته باشند. در بیت ۳۸ توشه معنی عام 


خوراکی دارد و زایران در سر راه از هرشهری چیزی می‌خرند. امّا خاقانی از مداین که دیگر دکان و 


۱۱۸ هی رم ای ون 


بازاری ندارده اين قصیده را آورده است. در بیت ۹ شبحه ز گل حمزه تسبیحی است که از خاک 
گورستان مکه یا مدینه باشد» درست مانند تسبیحی که از خاک قم یا کربلا درست می‌کنند و آن را 
مقس می‌دانند (-« یادداشت فصید؛ ۷۳). حمزه در جنگ آحد کشته شده و خاک او را همان جا 
نزدیک مدینه سراغ می‌دهند. در مصراع درم نظر به نقطه‌یی است در نزدیک کوفه که آن را گور 
«سلمان پاک» یعنتی سلمان فارسی می‌دانند و باز از خاک گور یک عجم تسبیح درست نمی‌کنند: 
و در اینجا تسیح گل سلمان همين فصید؛ خاقانی است. در بیت ۴۰ ایوان مداین را دریای 
تایآ کاهن کنته اس رن شر یی ی آن کهاز آب آنبترشله ناف سهتای‌شیت: ۴۱ 
روشن است. در بیت ۴۲ مَهتوک یعنی رسوا و بدنام, و خاقانی خود را مقبول درگاه حق نمی‌بیند 
اما دل او در تسبیح پروردگار است؛ و دیوانه‌بی است که جان او با عقل» عقل معرفت‌یاب. پیوند 
تن هدرکن رک هبیط یی یت ارت که 
ات ۶ ور فصیده ۶۱:۷۸). 


۳1 


موضوع قصیده: سوک‌نامه کافی‌الّین عمرء عموی خاقانی 

شمارء ابیات: ۲۷ 

دربار؛ٌ این قصیده: در این مجموعه قصاید خافانی. چهار قصیده ۰۱۶ ۰۲ ۱۰۶ و ۱۳۰ 
سوکنامةٌ کافی‌الاین عمر. عموی فرزانه و مهربان خاقانی است که خاقانی را از کودکی 
در سایهٌ حمایت و تعلیم خود داشته و مرگ او در سال ۵۴۵ق. -بیست و پنج سالگی 
خاقانی - غم بزرگی بردل او نهاده است. قصید؛ٌ ۲۶ هم پاسخی است به نامه‌یی از 
کافی‌الدین عمر (- مقدمهٌُ این کتاب. ص ۱۶ و ۱۷ و یادداشت قصبده‌های ۱۶ و ۲۶). 


خّمی در جوهرٍ عالم نخواهی ‏ یافتن 

مردمی در گوهر آدم نخواهی یافتن 
روی در دیوارٍ عزلت کن. درٍ همدم مزن 

کاندر اين غم‌خانه. کس همدم نخواهی یافتن 
روط چارطاق خیم پیروزه‌ای 

طبع را بی چرمیخ غم نخواهی یافتن 
پای در دامان غم کش, کز طراز بی‌غمی 

آستین دست کس عم نخواهی یافتن 
آه را در تتگنای لب به زندان کن, از آنک 

ماجرای درد را. محرم نخواهی یافتن 
با جراحت. چون بهایم. ساز در بی‌مرهمی 

کز جهان مردمی. مرهم نخواهی یافتن 


۳ 


۱۲۰ نقد و شرح فصاید خاقانی 


نیک عهدی در زمين شد. جامةٌ جان چاک زن 
کز فلک. زین صعب‌تر ماتم نخواهی یافتن 
اووفا بزنکی. انایی. کل نعازشتان چرج 
رنگ. خود بگذار. بویی هم نخواهی یافتن 
هر تومان: از: اهاتقی. . اواز ی آید. توا 
کاندر اين مرکز دل خرم نخواهی یافتن 
قاف تا قافب جهان بینی شب وحشت. چنانک 
تا دم صورش سپیده‌دم نخواهی یافتن 
تاج دولت بایدت. زر سلامت جوی» لیک 
۱ آن زر اندر بوتةٌ عالم نخواهی یافتن 
تا چو هدهد تاجداری بایدت. در حاق 3 
طرطی آسا طوق نش کم نخواهی یافتن 
خشک بیخ آرزو را فتع باب از دیده ساز 
۱ کآن گلستان را از اين به . نم نخواهی یافتن 
حلقژ تنگ است درگاه جهان را. لاجرم 
تا در اویی. قامتِ بی‌خم نخواهی یافتن 
جان نالان را به داروخانة گردون مر 
کز کش جان دارویی بی‌سم نخواهی یافتن 
عافیت ز آن عالم است. اینجا مجوی, از بهر آنک 
نوش زنبور از دم ارقم نخواهی یافتن 
های خاقانی! بنای عم بر ایغ کرد‌اند 
زو فم مکشای. چون محکم نخواهی یافتن 
دهر گو در خون نشین, و چرخ گو در خاک شو 
چون از اين و آن وجود عم نخواهی یافتن 
فیلسوف اعظم و حرز أمّم کز روی وهم 
چای او جز گنبد اعظم نخواهی یافتن 


۳۵ 


قصیده ۱۰5 ۱۱۳۱ 


کب حکمت را په آتش ده که او چون باد. شد 
جام را بر سنگ زن. چون جم نخواهی یافتن 

رخش دانش را بیر دنبال و پی برکش, از آنک 
هفت خوان عقل را. رستم نخواهی یافتن 

چرخ طفل مکتب او بود و او پیر خرد 
لکن از پیران چون او مُْظم نخواهی یافتن 

صدهزاران خاتم ار خواهی توانی یافت. لیک 
نقش جم بر هیچ یک خاتم نخواهی یافتن 

چشم ما خون دل و خون جگر از بس که ریخت 
اکحل و شریان ما را. دم نخواهی یافتن 

سوخت کیوان از دریغ او چنان, کو را دگر 
برزکار اين کهن طارم نخواهی یافتن 

مشتری, از بس کز این غم ریخت خون اندر کنار 
مُشحفّش را جز به خون مُجم. نخواهی یافتن 

از دریغ آن که روح و جسم او از هم گسست 
: چار ارکان را دگر با هم نخواهی یافتن 


شرح فصید؛ ۱۰۶: 

بیت ۱ تا ۱۰- در این مجموعهٌ قصاید خاقانی. سخن از بی‌وفایی زمانه. و همه تلخی‌های 
زندگی بسیار است و در اد عزیزانی که او از دست داده این سخن مناسبت بیشتری می‌بابد: 
جوهر عالم واقعّت یا طبیعت اين دنیاست که شادی و خرّمی در آن ذاتی نیست و اگر باشد 
نمی‌پاید. و خاقانی مکرّر می‌گوید که در خلقت مردم هم مردمی نیست. در بیت ۲ در همدم مزن؛ 
یعنی انتظار بار موافق نداشته باش. در بیت ۳ چارطاق سقفی روی چهارستون و اینجا چارطاق 
خیمه پیروزه‌یی آسمان است و درون چارطاق, همین دنیاست. تا تو درون اين دنیا هستی. غم تو 
را رها نمی‌کند. در بیت ۴ بی‌غمی به طراز -به حاشيهٌ زینتی لباس - تشبیه شده. و خافانی 


می‌گوید: این بی‌غمی نصیب هیچ کس نیست. در ببت ۵ را در تنگنای لب زندان کردن» بعنی 
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خودداری از آه کشیدن, گله و ناله نکردن» و در بیت بعد همین معنی به تعبیر دیگر می‌آید درد را 
تحمّل کن» در پی درمان نباش! در بیت ۷منظور این است که وفاداری به‌عهد مرده و در خاک رفته 
است. دیگر وجود ندارد؛ و جامه چاک زدن جان هم یعنی اين که همواره عزادار وفای به‌عهد باید 
بود. در بیت ٩‏ این مرکز همین دنیای خاکی است که می‌پنداشته‌اند افلاک به‌دور آن می‌گردد! در 
یت ۱۰ قاف تا قاف جهان یعنی تمام ژبع مسکون و هفت اقلیم که در پندار قدما کوه قاف آن ر 
احاطه کرده است. و درون آن صبح امیدی نیست. تمام زندگی شب ترسناکی است. 

۱ 2 ۱۶-سلامت در سخن خاقانی دوری از خلق و گوشه گیری است. که در آن توفیق و 
می‌خواهی, دل تو بید گرفتار آرزوها و غضه‌هاییباشد که مانند طوق‌های آتشی به گردن دل 
می‌افتد و دل را می‌آزارد. در روایات هم آمده است که گناه بندگان در قیامت طوق آتش می‌شود و 
برگردن آنها می‌افتد. در بیت ۱۳ می‌گوید: ربشه درخت آرزو خشکیده است. آن را با اشک آبیاری 
کن. و اشک شور هم که آن ريشه را رویا نمی‌کند. در بیت ۱۴ قامت بی‌خم یعنی آزادی از بندگی 
ایرزها: ذزاست ۵ جان نالان یعنی جان بیمار روح غمزده که از گردش آسمان و بخت درمانی 
نخواهد یافت و اگر دارویی به او بدهند. باید به سم تعلقاتِ دنیایی آلوده باشد. در دبت ۱۶ 
نوش زنبور عسل است؛ ارقم مار سیاه و سفید. و در سخن خاقانی یک معنی کلی دارد: مار 
زهردار و خطرناک. که در اینجا دنیاست. 

۷ تا ۱ به امه عمر اعتمادی نیست. به آن مفرور نشو. فقاع گشودن به معنی لاف زدن با 
به‌چیزی فخر کردن است (-» قصبد؛ ۳۱:۵۴ و فصید؛ ۱۸:۹۷). در بیت ۱۸ می‌گوید: روزگار باید 
خون بگرید؛ و فلک بهتر است به گور برود چرا که هیچ قدرتی ندارند تا عموی مرا به من 
بازگردانند. در ست ٩‏ سخن از دانش و آشنایی او با حکمت و فلسفه, و مراتب دین‌داری اویک 
واقعیت بوده است. جرز امم بعنی حافظ و پناه مومنان؛ و در مصراع دوم می‌گوید: جای او بالاتر 
از این دنیاست. در بت ۹٩‏ و ۰ می‌گوید: کافی‌الاین عمر فیلسوف اعظم بوده, و حالا که مثل 
باد رفته است. باید کتاب‌های حکمت را سوزاند... در بیت ۲۱ کافی‌الذین را به رستم و دانش را 
به‌رخش مانند می‌کند که او بردانش سوار و مسلط بوده است. و حالا باید دانش را هم رها کرد 
مثل این که رخش بی‌رستم را باید پی کرد و دمش راگند! 

۲ تا ۲۷-باز خاقانی عموی فرزانة خود را پیر خرد و گردش فلک را شاگرد مکتب او 
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می‌گوید. و در بیت ۲۳ او را به خاتم سلیمان که فرمانروایی او بدان بسته بود؛ تشبیه می‌کند - 
مکّر در این شرح‌ها گفته‌ام که خاقانی سلیمان و جمشید را بیش از شاعران دیگر یکی می‌کند. و 
در سخن او جم و جمشید بیشتر سلیمان است (- فصید؛ ۵ و فصید؛ -)٩:۹۲‏ در بیت ۲۴ اکحل 
شاهرگ اصلی بدن؛ سرخ‌رگ بزرگ. و شریان به طورکلّی به معنی رگ است. از بس گریسته‌اييم» 
دیگر خونی در رگهای ما نمانده است. در بیت ۵ می‌گوید: از غم او نفتار کان هم سوخته‌اند. و 
کیوان (زحل) که باید برزگر آسمان با اختر برزگران این دنیا باشد(؟)» دیگر دل و دماغ کار ندارد. در 
بیت ۲۶ مشتری ستار؛ حکما و فضاة که باید برپايه رکه میت آ نی وم راک 
کافی‌الدّین اشک خونین ريخته است که تمام نقطه‌ها و علامات در صفحات قرآنش خونین شده 
است. در دست‌نویس‌های فرآن سر هر ده آیه یک نقطه با رنگ دیگر می‌گذاشته‌اند و در 
مکتب خانه‌ها هر روز ده آبه به‌بچه‌ها درس می‌داده‌اند. در بیت ۲۷ چار عنصر خاک و آب و باد و 
آتش که اين دنا را می‌سازند. خاقانی می‌گوید که آنها هم دیگر با هم آمیزش ندارند. و انگار که 
خلقت متوقّف شده باشد! 


موضوع فصیده: ستایش پیامبر 

شماره ابیات: ۲۲ 

دربار؛ٌ این قصیده: در این مجموعه قصاید خاقانی» ستایش پیامبر بسیار است و این 
ارادت به رسول خدا از سال‌های نوجوانی و جوانی با او بودهء و از همان روزگاران 
جوانی؛ عموی مهربان و فرزانه‌اش کافی‌الدین عمر او را با خسان‌ین ثابت شاعر 
ستایشگر پیامبر همانند گفته و به او لقب حسّان عجم داده است (- مَدمٌ این کتاب. ص 


3( این کتاب سیزده فصیده در ستایش پیأمبر اشتکا (ه بادداشت قصیده ۳0 


عشق بهین گوهری است. گوهر دل کان او 
دل عجمی صورتی است. عشق زبان‌دان 


تست 


د‌ 

خاصگی دست راست بر در وحدت. دل است 
اين که به دست چپ است. داغگه ران او 

تا نکنی زنگ خورد یله ول که تفتق 
هست به بازار غیب. ایندگردان او 

عقل جگر تفته‌یی است. هت چرب آخوری است 
جرعه خور جام عشق. ژلّدکشس خران او 

از خط هستی نخست نقطةً دل زاد و بس 
لیک نه در دایره‌ست نقطهٌ ینهان او 

رهرو دل. ایمن است از رصد دهر از آنک 
کمتر پروانه‌یی است دهر. ز دیوان او 
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دل به رصدگاه دهر بیش‌بها گوهری است 

دخل اید عشر او. فیض ازل کان او 
لیک ز بیم رصد در گاش آلوده‌اند 

رل آید برون گوهر رخشان او 
دل چو فروکوفت پای برسر نطع وجود 

دهر لگدکوب گشت از تگي جولان او 
نیست از این آب و خاک, ز آب و هوایی است دل 

کاتش بازی کند شیر نیستان او 
ای شده بر دست تو حلَة دل شاخ شاخ 

هم تو مطر‌اکنان پوشش وان او 
یوسنی آورده‌ای در ین زندان. و بس 

ققلٍ زر افگنده‌ای بر در زندان او 


خرش نبود شاه دل, اسب کلین رین زان 

رخش به هزای زر منتظر ران او 
دل که کنون بیدقی است. باش که فرزین شود 

چون که به پایان رسد هفت بیابان او 
شقه‌یی از سر دل حاصل خاقانی است 

کز سر آن شته خاست جنبش ایمان او 
دل به در کبریاست شحنة کارش, که او 

خاک در مصطفی است. نایب خان او 
کر ع شود ات دز فرع حادثات 

نعت ای ادها 3 
قابلٌ کاف و نون. طاها و یاسین که هست 


‌ 
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گیسوی حوّا. شناس پرچم منجوق او 
عطدة آدم. شناس. شیهذ یک‌ران او 

دوش ملایک بخست غاشیة حکم او 
گوشس خلایق بشفت حلق فرمان او 

عقل درختی است پیر. منتظر آن کز او 
خواهی تختش کنند. خواهی چوگان او 


شرح تصیده ۱۰۱۷: 

ییت ۱ تا ۸ دل در سخن خاقانی؛ بیشتر به معنی وجههٌ درونی و معنوی وجود انسان» پیر 
تعلیم و دبستان روح آدمی به کار می‌رود (-» قصیده ۰۱:۱ قصیدهُ ٩:۴‏ تا ۰۱۲ قصید؛ ۲۸:۱۹ و فصید؛ 
۲ تا ۵ و...). در اینجا عشق, عشق اين جهانی و علائق انسان به آب و رنگ جسم نیست. عشق 
به‌عالم معناست. گوهری گرانبهاست و دل معدن این گوهر است. عجمی صورت است یعنی 
به‌ظاهر گنگ و ناگویاست و عشق به جای او حرف می‌زند و آنچه خاقانی از عشق می‌گوید. پیا 
دل است که پیر تعلیم خاقانی است. و خاقانی طفل زباندان این دبستان است (-» قصیده ۱:۶۲). 1 
بیت ۲ خاصگی یعنی اسب خاص پادشاه که آن را بردرگاه آماده سواری نگه می‌دارند (-> قصید؛ 
۸ وحدت یگانگی حق و درک آن بگانگی, و در سخن خاقانی پیوند روح او با پروردگار 
است. و بردر وحدت یعنی در پیشگاه حق ( بیت ۱۷: در کبریا), دل به معنی و جهه روحانی و 
باطنی. مرکپ خاض سیر در راه حقْ است و اين دلی که در طرف چپ سینه است: واسطه‌یی 
است که آن دل را به حق پیوند می‌دهد و خاصگی وحدت می‌کند» درست مانند داغگاهی که در 
آن اسب‌های خاص پادشاهان را با نهادن داغ بر ران آنها مشخص می‌کنند. در بیت ۳ «تأ» به معنی 
مبادا ست. مبادا آن دل را به زنگ علائق دنیایی آلوده کنی! که عشق. همان کشش به سوی حق نیز 
رامیت اه کردان کش ان کهبرای ارایشی وان فرسان آا ام کرد وتاطرو 
جلوه دهنده زیبایی آنهاست. بازار غیب هم همان پیوند باطن انسان با عالم معناست (بیت ۲: در 
رحدت). در بیت ۴ عقل, عقل معرفت‌یاب است که برای رسیدن به آن معرفت باید جگرش کباب 
شود -به آسانی به‌آن نمی‌رسد ‏ همّت در سخن خاقانی مناعت و استفناء است (» فصید؛ ۳۳:۶۲ 


تا ۴۵) و این طبع بلند و استغناء است که برای پیمودن راه معرفت خوراک و نيروي «جرعه‌خواران 
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جام عشق» می‌شود. و جرعه‌خورِ جام عشق, نه تنها براین خوانٍ همّت غذا می‌خورد زلّیی هم 
بهخانه می‌برد (-» قصید؛ ۱۷:۷۲ و تصید؛ ۲:۷۳ ژله). در بیت ۵ خاقانی حرف تازه‌یی در فلسفة 
آفرینش دارد. حکما نخستین صادر از مبداً خلقت را عقل اوّل. نفس اوّل. یا در تفر اشراقی نور 
ال گفته‌اند (» قصیده ۱۱:۱۰۲ نور نخستین). ما در این بیت خافانی در حکمت شاعرانهٌ خود. دل 
را نقطة ال از خط هستی می‌گوید. و سخن از همان دلی است که «خاصگی درگاه وحدت» است 
(ببت ۲) و این نقطه‌یی که مرکز دایرٌ خلقت است. درون اين دایر؛ خلقت. آن را به چشم سر 
نمی‌توان دید. در بیت ۶ رهرو دل» خود این دل نادیدنی است که روزگار و زندگی این جهان 
نمی‌تواند آن را رصد کند. یعنی زیر نظر بگیرده و در آن اثر داشته باشد. در مصراع دم این رهرو 
دل سلطنتی دارد و دیوانی, که آفرینش دهر حکم کوچکی از احکام اين دیوان است (- بیت ۱۴ 
شاء دل). در پیت بعد» رصدگاه به معنی برج مراقبت بر بارو با دروازٌ یک شهر با در مرز یک 
ولایت است. که در آنجا غشر (مالیّات و گمرک) کالاها را هم تعیین می‌کنند. ما دل گوهری است 
چنان گرانبها که معدن آن لطفب ازلی پروردگار و مالیات آن برابر تمام ارزش‌های ابدیّت است(؟) 
و آن را رصدگاه دهر نمی‌تواند ارزیابی کند؛ و در بیت ۸ خاقانی می‌گوید: اين گوهر گرانبها را در 
درون گل این هستی پنهان کرده‌اند تا در امان بماند و در جابی از این گل بیرون آید که درخشندگی 
آن را بشناسند. در ضمن به رسم گوهرفروشان و زرکاران هم اشارتی در این بیت هست که زر و 
گوهر را به گل یا دوده می‌اندودند تا از چشم دزدان پنهان بماند ای بسا زر سیه کرده به دود / تا 
هد از دست هردزدی حسود (مثنوی ۲۱۷۳:۴) - 

٩‏ تا ۱۵ با توضیحات هشت بیت پیش معنی بیت‌های ٩‏ و ۱۰ روشن است؛ و آتش‌بازی 
شیر هم نظر به اين معنی است که شیر از آتش می‌ترسد و نیزارها گاه خود به خود آتش می‌گیرد؛ 
و در اینجا آتش‌بازی شیر دل این است که در پیمودن راه درگاه وحدت (ببت ۲) هیچ مانع ایين 
جهانی راه را براو نمی‌بندد. در پیت‌های بعد» روی سخن به خود خاقانی و به هرکسی است که 
این ارزش روحانی دل‌های معرفت‌یاب را نادیده می‌گیرد و از آن بهره نمی‌برد. حلة دل را شاخ 
شاخ کردن. یعنی این دل لطیف و زیبا را آزار دادن و از راه حق بازداشتن -به دنیا گرفتار کردن -و 
در مصراع دوم بیت ۱۱ می‌گوید: تو خود باید آن را دوباره به سامان پیاوری. در بیت ۱۲ قفل زد 
جلوه‌های زندگی این دنیا و مال و جاه است که دل معرفت‌یاب را چون یوسف بی‌گناه به زندان 


می‌انگند. و در بیت بعد هم خورفش همان دل است و پر طاووس مگس ران» دل‌خوشی‌های 


9 نقد و شرح قصاید خاقانی 


دنیاست (-» فصید؛ ۴۶:۸۴). در یت ۱۴ شاه دل همان وجهة روحانی و باطنی مرد راه حقْ است 
که دهر کمتر پروانه‌یی از دیوان اوست (بیت ع). اسب گلین تن و زندگی ایسن جهانی است که 
مرکب مناسب شاه دل نیست. در مصراع دوم رخشی که زین و برگ و آویزه‌های ززین دارده سیر 
روحانی مرد حق و شوق رسیدن به هستی مطلق است که باید مرکب شاه دل باشد ( فصید؛ 
۲ تن ربهر )زاو پیت ۵ بیدق مهرة پیادة شطرنج است که اگر روی صفحه شطرنج تا خانة 
آخر پیش برود؛ وزیر می‌شود. و اگر وزبر را طرفب بازی بیرون رانده باشد وزیر به جای این پیاده 
کر ده بای( جمی راهان منک نا یی کر داتشه زرا سا 
حرکت مهره پیاده از خانهٌ دم تا هشتم شامل هفت خانه است. در ضمن خاقانی نظر به مفاهیم 
هفت خوان و هفت منزل سلوک هم دارد. 

۶ تا ۲۲-باز سخن از شاه دل است که اين دل صنوبری درون سینه ثیست ( بیت ۶و ۱۴) و 
خاقانی اعتراف می‌کند که تمامی اسرار آن شاه دل را درنیافته. اما از همان شُمّه‌یی که دربافته» 
به‌ایمان و یقین رسیده است. در بیت ۱۷ شحنه کارش؛ یعنی حافظ سیر روحانی و ایمان خاقانی. 
آن دل که خاقانی شَمّه‌یی از اسرار آن دریافته, در پیشگاه حق مراقب سلوک و سلامت خاقانی 
است (- بیت ۲: بر در وحدت) و خاقانی با تکیه بر ایمان خود خاک درگاه محمّد و جانشین 
حشان‌ین ثابت شاعر ستایشگر و معاصر پیامبر است (- یادداشت بالای قصیده و مقدّمه این کتاب. 
ص ۱۶ حشان عجم). در بیت ۱۸ حادثات پیش‌آمدهای ناگوار و رنجش‌هاست و نیز کسانی که او 
را رنج می‌دهند که آنها هم وجود حادث و ناپایدارنده و برای درمان این غصّه‌هاء ستایش و عشق 
رسول بس است. نشره دعای شفابخش و تعویذ است (-» تصید؛ ۵۵:۳۴ و فصید؛ ۶۵:۸۴). کاف و 
نون (کن: باش» به وجود بیا) تعبیری است برای آفرینش؛ و قابلً کاف و نون یعنی شایسته و 
پذیرای وجود با عامل خلقت و واسطه اين جهان با پروردگار. طاها و یاسین آغاز و عنوان دو 
سورةٌ ۲۰ و ۳۶ در قرآن, و در تفسیرهاء نام محمّد(ص) است. عاقله به معنی پیوند و نیز به معنی 
بزرگ و ناظر در کار زیردستان و صغار است؛ و خاقانی می‌گوید: گردش کل عالم از او درس 
می‌گیرد. در پیت ۲۰ منجوق هلال فلژی با گوی فلرّي بالای عَلم است و به آویزه‌یی که زیر آن 
مانند کا کل می‌آویخته‌اند, پرچم می‌گفته‌اند. یک ران هم اسب يا مرکب رهوار است. معنی بیت 
این است که کاکل بالای درفش محمّد از زلف زیبایان بهشت است. و شیههٌ اسب او هم شیهة 
اسب نیست. عطسه آدم است که پس از دمیدن روح الهی در پیکر خاکی اوء برخاست و عطسه 
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کرد و اين انجام خلقت انسان بود (- قصید؛ ۵۲:۱۳ و تصید؛ ۲۸:۱۵ عطسه آدم). در پیت ۲۱ جان 
سخن این است که بار سنگین فرمانروایی او را ملایک به‌دوش می‌کشند و پشت آنها از این بار 
خسته یا مجروح شده است. شاید معراج رسول هم در ذهمن خاقانی بوده است که مطابق 
روایات در آن سفر جبرئیل غاشیه کش رسول خدا بود. در مصراع دوم هم منظور ایین است که 
خلایل حلهُ بندگی او را در گوش دارند. اما در ییت ۲۲ می‌خوانیم که عفل را؛ محمّد هنوز به 
بندگی نیذ برفته, و عقل به ناچار منتظر است که از آن تخت (منبر؟) محمّد با چوگان او را بسازند. 


۳ 


موضوع فصیده: ستایش علی نجار شروانی پدر خافانی 

شمار؛ ابیات: ۶۶ 

دربار؛ُ این قصیده: پدر خاقانی ظاهراً یک کاسب سادُ بازار شروان بوده, و رفاه مالی هم 
نداشته است (- مقدمة این کتاب. ص ۱۴ و ۱۵) اما در این قصیده. خاقانی به شیوه‌یی که 
در تمام ستایش‌نامه‌های شاهان و کارگزاران و پیشوایانٍ مذهب شافعی؛ و حتی در 
ستایش کسانی گمنام در پیش دارد. ستایش را با مبالغه و اغراق بسیار همراه می‌کند. این 
قصیده زمانی سروده شده که پدر و مادر خاقانی زنده بوده‌اند. خاقانی برسفرة آنها 
می‌نشسته و در مواردی از حمایت یا دلجویی پدر هم برخوردار بوده است (- بیت‌های 
۵ ۵۶و ۶۳. 


شاسله. این کفت رش زره‌سان او 

قرصة خورشید. گشت گوی گریبان او 
پنجة شیران شکست. قرّت سودای او 
خوش نمکی شد لبش, ترٌَ تر عارضش 

پر نمک و تزه بين دلها مهمان او 
رنگ به سپزی زند چهرهٌ او را. مگر 

سوی برون داد گم بستة خندان او 
گرچه ز مهری که نیست. نیست داش آن من 

هست به هر سان که هست, هستی من آن او 


0 
دارم ز نگار دل, دارم شنگرفب اشک 
عمر من اندر غمش رفت چو ناخن به سر 
گرچه شکرخنده کرد بر دل چون آتشم 
دیلم تازی میان اوست. من از چشم و سر 
و ربا بای کت اون 
دی پدر من به وهم دایره‌یی برکشید 


صانع زین عمل, پیر صناعت علی 


۱ ۱ 


کیست که نقشی کند زین دو, بر ایوان او؟ 
ماندم ناخن‌کبود در تب هجران او 
انشم. جفی. .مگذراد ین اکرسان از 
هندوکی اعجمی. بندهٌ دربان او 
یار عزیز است و صعب, جان تو و جان او 


دید در آن دایره نقطه مرجان او 


کز ید یضا گذشت دستِ عمل‌ران او 


و 


لشکر عم ران‌گشاد. و آمد دوران او 
هرکه چنین لشکرش نعل در آتش نهاد 
غم که درآید به دل, بنگری آسیب او 
اول خی کف و گلین آدم شعفت 
و آخر مجلس که دهر ميکدة غم گشاد 
جرعه‌یی از دست غم, کشتن ما را بس است 
ید باران: .عم زپول سلامت: .برد 
پنجر عنکبوت. نیست چنان استوار 
لوا ید پرا رد ختازک 
ناف تو برغم زدند. غم‌خور خاقانیا! 
والی عزلت تویی. اینک طغرای فقر 


ابلق روز و شب است نامزدٍ ران او 
نعل‌بها داد + عفر ین تس «هندان: او 
اتش کافتد در اب. بشنوی افغان او 


میوهٌ غم بود و بس, نوبر بستان او 


دور ز ما درگرفت ساقی دوران او 
اين همه بر پای چیست پلبله‌گردان او؟ 
بش یک .کت خاک با کم باران و۱ 
کز آخد و بوقییس باید غضبان او 
طدر؛ٌ پشه سزد صورتِ خفتان او 
آن که جهان را شناخت. غم‌کده شد جان او 


مُشرف وحدت تو باش, اینک دیوان او 


۳۵ 


۳۵ 


۱۱۳ نقد و شرح قصاید خاقانی 


سرو هنر چون توی دست‌نشان پدر دست ثا وامدار هیچ ز دامان 
حافظ دین بوالحسن. بحر مکارم علی کابخور جان ماست چشمة احسان 

بو 
دهر سیه‌کاسه‌یی است. ما همه مهمان او 

بی‌نمکی تعبیه‌ست در نمک خوان 
بر سر بازار دهر, نقد جفا می‌رود 

رسته‌ای. ار ننگری رست خذلان 
دهر چو بی‌توست. خاک پر سر سالار او 

ده چو تو را نیست. باد در کف دهقان 
خیز, در اين سبز کوشک تقب‌زن از دود دل 

درشکن از اه صبح ستف شبستان 
گوهر خود را بدزد از بن صندوق او 

یوسفب خود را برآر از گو زندان 
ز اهل جهان کس نماند, ز آن که جهان بس نماند 

پای خرد درگذار از سر پیمان 
مادر گیتی وفا بیش نزاید. که باز 

هم زجمش بسته شد. هم سر پستان 
کار چو خام آمده‌ست. آتش کن زیر او 

خر چو کر افاده است, کو یه پالان 
ابجد سودا بشوی. بر در خاقانی آی 

سورهة سر درنویس هم به دبستان 
پیشرو جان پاک. طبع چو جوزای اوست 

گرچه ز پس می‌رود طالع سرطان 
اوست شهنشاه نطق. شاید اگر پیش شاه ۱ 


راه ز پس وازوند لشکر و ارکان 


او 


او 


و 


او 


ر 


او 


او 


او 


او 


ر‌ 


د‌ 
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که فضاد. کته یه اون بهر: ان 
موضع هر مبضع است بر سر شریان او 
گر دل او رخنه کرد زلزلة ‏ حادثات 
شیف ترفت؟ 
شیح مهندس ‏ لقب. پیر دروگر علی 
که-ازر و اقلیدس‌اند عاجز برهان او 
یوسب نجار کیست؟ نوح دروگر که بود؟ 


ات بر دل ویران او 


تا ز هنر دم زنند بر در امکان او؟ 

وح نه بس علم داشت. گر پدر من بُدی 
قتطره بستی به علم, بر سر طوفان او 

نعل پی اوست چرخ. کز عمل دست اوست 
آن ده و دو نرگسه بر سر کیوان او 

غارت بحر آمد‌ست غایت جودش. چنانک 
آفت: بشم» قذایت. که بان از 

ریزش سوهان اوست داروی اطلاق, از آنک 
هت لسان الحَمل صورتِ سوهان او 

چرخ مقرنس‌نمای. کلب میمون اوست 
نش فلک تخته‌هاش, قطب کلیدان او 

ند مزیخ‌زند. چون شودش کند سر 
چرخ, کند ساعتی از زحل افسان او 

در حق کس اه‌وار نیست دوروی و دو سر 
گر همه ازّه نهند برسر. اخوان او 

هست چو همنام خویش, امزدٍ لش و بخش 
بطش ورا عیب‌پوش. بخش فراوان او 

مُفلس دریادل است. آش داناضمیر 


مایت تفر ۰ ایلاشگه نید اور تاو 


۵۵ 


اوست طفانشاه من, مادرم التون اوست 
من به رضای تمام. شنقر دکان 

بودش رای که-ازه‌کش او شوم 
رای همه رای اوست. فرمان فرمان 

اینّت مبارک سحاب. کز صدف داهگی 
گوهری ارد چو من قطر؛ نیسان 

روح طبیعیم گشت پاک‌تر از روح قدس 
۱ نا جگر من گرفت پرورش از نان 

پر خرد طفل‌وار می‌مزد انگشت من 
تا سر انگشت من یافت نمکدان 

شانن. اک وخشی: مسق الیان. حوزند 
حمزه به جوی علی. بهتر از الوان 

ضامن ارزاق من اوست. مبادا که من 


۵ 


منت شروین برم. و انده شروان 
ملک قناعت مراست, پیش چنین تاج و تخت 

ملک سمرقند چیست؟ و افسر خاقان 
گر گزهی خصمش‌اند از سرٍ کینم. چه باک 

کو خلب ادم است. و ایشان شیطان 
جوقی از اين زردگوش, گاه غضب سرخ چشم 

هر یک طاغی, و دیو رهبر طفیان 
خاصه سگی دامغان. دانةٌ دام مغان 

دزد گهرهای من,. طبع خزف‌سان 
بست خیالش که هست همبر من, ای عجب 

نخل رطب کی شود خار مغیلان 
هست داش در مرض, از سر سرنام جهل 


این همه ماخولیاست. صورت بحران 


او 


او 


او 


او 


او 


ما 


او 


او 
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هم به ای پدر ختم کنم. چون مقیم 

نان من از خوان اوست. جامگی از خان او 
باد دعاهای خیر در پی او. تا دعا 

اولٍ او یارب است. و آمین پایان او 
در عقب پنج فرض, اوست دعاخوان من 

یارب! که-ارواح قدس باد دعاخوان او 
گر ز قضای ازل, عهد عمر درگذشت ۱ 

ان زار رشان زر 


شرح فصید؛ ۰۱۱۸ 

بیت ۱ تا ۱۲-ده بیت از این دوازده پیت مطلع ال فصیده. یک تغل است و در بیت‌های ۱۱ 
و ۱۲ افش تا یشی آریدر همکد سم دوم می‌رود. دراشت: | سلسله ان ان‌های 
تکه‌نکه‌یی است که گاه به صورتی دنبال هم فرار می‌گیرند که در چشم شاعران به یک رشتة زنجیر 
می‌ماند! زلفب زره‌سان هم زلف مجعّد است. گوی گریبان حلقه‌یی است که دو سر دستمال گردن 
را به هم می‌پیوندد؛ یا دکمهُ بزرگ - ززین یا فلرّی - روی سینهُ لباس است ( تصید؛ ۲۸:۵۷). در 
بیت ۲ وت سودای او یعنی غلبهٌ آرزو و عشق او. معنی بت اين است که عشق او شیرمردان را 
هم از پا درمی‌آورد و تیر مژگانش چنان دل می‌رباید که گویی از زره جنگاوران هم می‌گذرد و 
بهقلب آنها می‌رسد. در بیت ۳ فعل جمله «شد» است ‏ نمکی شد سر هم نخوانید ‏ لب او نمک 
است. صورتش سبزی تازه است. و دل‌ها مهمان اين سبز؛ نمکی است - تعجب نکنید. خافانی 
به‌معشوي سبزه و گندمگون نظر دارد؛ و در ستایش کعبه هم سیمای ممدوح را رخ زیتونی 
می‌گوید (-> تصیدء ۰ در این بیت ۴ دهان معشرق به پسته خندان تشبیه شده و سبزی 
چهر او از رنگ سبز مغز پسته است ‏ باز تعجْب نکنید. رنگ سبز چهره هرگز به سبزی مغز پسته 
نمی‌ماند! - در بیت ۵ معنی سخن روشن است. در بیت ۶ زنگار مس و شنگرف (جیوه فرمز) 
موادی است که در رنگرزی 3 نقاشی به کار می‌رفته. در بیت ۷ به سر رفتن عمر روشن است ما 
«چو ناخن به سر رفتن» معنای روشنی ندارد, و آنچه دیگران گفته‌انده بیشتر حدس و گمان است 
و به جایی هم نمی‌رسد. سر خاراندن از تأثر گذشتِ عمر؟ این هم یک حدس است. در مصراع 


دوم ناخن‌کبود یعنی سرمازده» که در هوای بسیار سرد خون در زیر نأاخن کسی منجمد شود(!) و 
اغراق بیت در این است که عاشق در آتش هجران ناخن‌کبود مانده است! در بیت ۸معنی مصراغ 
دوم این است که خدا نکند آه من او را بگیرد یا آتش آه من نی‌شکر وجود او را بسوزاند! در بیت ٩‏ 
معشوق که عاشق را زندانی عشق خود کرده دیلم (زندان‌بان) است اما تازی میان و کمرباریک؛ و 
خافانی هندو (غلام سیاه) اوست (- فصیده ۲۹:۹۵ دیلم). در بیت ۰معنی مصراع دوّم این است 
که معشوق را مثل جان خود مراقبت کن, او را نرنجان. در بیت ۱۱ دایره‌یی به وهم کشیدن و در 
آن رازی را دیدن کار اخترشناس و طالع‌بین است و فقط کشیدن یک دایره در کار یک نجار 
می‌تواند معنی داشته باشد اما در مصراع دوم استاد علی نخار در اين دایره لب معشوق فرزند 
خود را دیده است؛ یعنی وصالی در بیش است! در ببت ۲ که تنها بیت مدح در مطلع اوّل 
قصیده است. جان سخن این است که استاد علی در هنر نجاری اعجاز می‌کند. 

۳ تا ۲۵-سیزده بیت اين مطلع دم قصیده هم غم‌نامه‌یی است که در دو پیت آخر به مدح 
یات ری کدی موی ی ی مار ست پاس نب 
در اینجا سوارانی که ران می‌گشایند. غم‌ها هستند که گوبی در تمام زندگی بر سر خاقانی تاخته‌اند 
(-» مدمه اين کتاب. ص ۱۸). در پیت ۱۴ نعل در آتش نهادن ادعای جادوگران است که با این کار 
معشوق را به حرکت میآورند و به سوی عاشق می‌فرستند؛ اما در اين سخن خاقانی, منظور این 
است که لشکر غم به سراغ کسی بیاید. نعل‌بها پول یا هدیه‌یی است که مردم یک شهر به سردار 
متجاوز و غالب دشمن می‌دهند تا آنها را قتل‌عام نکند (» فصید؛ ۶ معنی بیت ۱۴ این است که 
وقتی غم این طور برسر آدم می‌بارده باید مرگ را پذیرفت. در بیت ۱۵ منظور از فغان آتش در 
آب. آه و نله دلی است که آتش غم در آن شعله کشیده است. در بیت ۶ نو گلین آدم یعنی 
هرآدمیزادی که به دنا می‌آید. و معنی بیت روشن است. در دو پیت بعد سخن از پایان زندگی 
است و خاقانی می‌گوید: ساقی اندوه يا ساقی مرگ دور باده را از من آغاز می‌کند» و این دیگر 
ب‌یک ساغر و یک صراحی (ببله) از آن می نیاز ندارد؛ یک جرعة آن با مرگ برای کشتن من 
بس است. در بیت ۱٩‏ سلامت» آسایش خیال یا دور ماندن از دنیا و اهل دنیاء در اين بیت؛ هردو 
می‌تواند منظور خاقانی باشد. و این سلامت به پلی تشبیه شده که سیل غم آن را برده. و دیگر 
به‌آن سوی این سیل راهی نیست. در پیت ۲۰ خاقانی دل را یا سلامت را مثل تار عنکبوت 
ضعیف و زودگسل می‌بیند. آخد کوهی نزدیک مدینه؛ و ابوقبیس کوهی در کنار مکّه است. 


فص ۱ ۱۱۳۷ 


غضبان صخره‌هایی است که با منجنیق به قلعه‌ها و شهرها پرتاب می‌کنند. معنی بیت این است 
که این همه غم چرا؟ (بیت ۱۸). در بیت ۱ پیل کنایه از مرد مقتدر است که اگر فیل هم باشد غم 
چنان او را درمانده می‌کند که انگار نیاز به باری ضعیف‌ترین موجودات دارد. ضدره پوشش 
بالاتنه است (- قصید؛ ۴۲:۸). در بیت ۲۳ عزلت و گوشه گیری را به شهری بیرون از دنیای دیگران 
تشبیه کرده است که والی آن خود اوست و فرمان ولایت او طغرای فقر است» یعنی درویشی و 
مناعت طبع حکم فرمانروایی در اين ولایت است (- تصید؛ ۲۱:۴ طغرای بی‌نیازی). در بیت ۲۴ 
باز مخاطب خود خاقانی است که سروٍ باغ هنر است و اين سرو را علی نجّار در باغ نشانده است. 
در بیت ۲۵ ابوالحسن کنية استاد علی بوده یا خاقانی با قیاس به مولاعلی این کنیه را به پدر داده 
است (بیت ۴۸). 

۶ تا ۳۳- سیه کاسه یعنی تخل و بی‌خیر که اگر تو را مهمان کند. در کاسهٌ او خوراکی 
نمی‌بینی (- قصید؛ ۶:۴۹ و قصید؛ ۸۹:). در یت ۲۷ نقلٍ جفا می‌رود؛ یعنی ظلم سک رایج 
است؛ و رسته خذلان یعنی راسته‌بازار بی‌کسی و بی‌پناهی (- فصید؛ُ ۲۱:۱۱ رسته؛ دهر). در بیت 
۸ دهر بی‌توست. یعنی دنیا برای تو و بر وفق مراد تو نیست. چنین دنیایی هرچه برسرش بیاید؛ 
به‌من چه؟ باد در دست دهقان یعنی بی‌حاصلی ده قحط‌سال. در بیت ۲۹ سبزکوشک آسمان 
است و در این سبزکوشک یعنی درون اين دنباء آهی بکش که سقف این فلک را ویران کند. در 
بیت ۳۰ منظور اين است که خود را از دل نهادن به گردش آسمان و بخت و طالع» آزاد کن. در 
بیت ۳۱ می‌گوید: هیچ کس ماندنی نبوده و نیست» پس به پیمان و عهد دنیا اعتماد نکن و با عفل 
پای برآن بگذار و بگذر.. در بیت ۳۳ کار خام یعنی بی‌حاصل. برای شرایط بهتره همرچه از تو 
برمی‌آید بکن. 

۴ | ۱ ابجلٍ سودا یعنی آنچه در خیال نوشته‌ای و واقع نخواهد شد. امیدهای واهی - 
شستن آن هم اشاره به آن است که کاغذ را می‌شستند و دوباره برآن می‌نوشتند - سور سر سخن 
خاقانی است و همان راز بی‌وفایی دنیا که در اییات پیش گفته بود. در بیت ۳۵ جان پاک روحی 
است که اسیر آلودگی دنیا نیست. جوزا برج سوّم مدار خورشید (ماه خرداد) و شرف آفتاب در آن 
برج است و طبع چو جوزای خاقانی. سخن و انديشهة درخشان اوست. با سخن خاقانی جان پاک 
خود را روشن کن» هرچند که طالع خود او مثل خرچنگ پس پس می‌رود. در ضمن سرطان برج 
چهارم مدار خورشید (ماه تیر) است. در بیت ۳۶ لشکر خاقانی و ارکان لشکرش شاعران 
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دیگر اند که آنها ور ی وه دشر کیت دروخ ۷ کوزه فصاد 
شیشه‌یی است که خون حجامت در آن جمع می‌شود. شاخ حجامت. معنی بیت این است که 
همه نیشترها را برسينهةٌ من گذاشته‌اند و آزارم می‌دهند و در بیت ۳۸ زلرله حادثات همان آزارها و 
غصّه‌های دنیاست. امّا خاقانی می‌گوید: پدن غم او را تسکین می‌دهد. شیخ در اینجا شیخ یک 
خانقاه نیست. و در بیت بعد می‌بینیم که پدر خاقانی است. در بیت‌های بعد هنر نخاری پدر را 
می‌ستاید. او را به آزر بت‌تراش پدر ابراهیم خلیل تشبیه می‌کند و هنرمندتر از آزر می‌گوید» و 
دقّت کار نجّاری او را از محاسبات ریاصی اقلیدس برتر می‌بیند! - همان اغراق‌هایی که در مدایح 
دیگر خاقانی هست - در بیت ۴۰ یوسف نجّار شوهر مریم است. نوح دروگر همان کشتی‌ساز 
طوفان است. و هنر نجّاری آنها به پای هنر استاد علی شروانی نمی‌رسد! و در بیت بعد خاقانی 
می‌گوید: در طوفان نوح, اگر استاد علی حضور داشت بر جریان طوفان پل می‌ساخت -و لاد 
پسر نافرمان نوح از آن پل به پناهی می‌رسید و غرق نمی‌شد! 

۲ تا ۴۷-اين ابیات وصفب هنر و ابزار نخاری پدر است: نعل به معنی کفش است. ده و دو 
نرگسه دوازده برج مدار آفتاب است. استاد علی با نجاری خود دوازده برج مدار خورشید را برای 
ات کت کدی استان خاک یای اوست. ابیات این فصیده حکایت از آن دارد که خاقانی تا 
هنگامی که خود اسم و رسمی داشته -و چنین قصاید بلندی می‌ساخته ‏ از سفره و خانهٌ پدر نیز 
بی‌نصیب نبوده است و در بیت ۴۳ می‌گوید: بخشندگی پدر گویی تمام جواهر دریا را غارت کرده 
و به باد داده است. چنان که تیه او تمام درخت‌های جنگل را! در بیت ۴۴ لسان الَمّل گیاه 
دارویی بارهنگ است که برای درمانِ اسهال تجویز می‌شده. و خاک اژه و خرده‌های ریخته از 
سوهان او مثل بارهنگ شفابخش است! در بیت ۴۵ متس سقفی است که برجستگی و نقش و 
نگارهایی دارد. گچ‌بری شده. (» تصید؛ ۵۷:۹۸) نهاد جمله کلم کلبه (دگان) است. نعش یکی از 
صورت‌های فلک و شامل هفت ستاره است. قطب در پندار اخترشناسان محور فلک است. و 
معنی بیت این است که دکُانِ استادعلی عظمت آسمان را دارد. تخته‌هایی که به کار می‌برد: 
صورت فلکی نعش و قفل و کلیدٍ ساخته‌هايش محور فلک است. و جان سخن نجّاری او 
عظمت کارهای فلک را دارد. در پیت ۴۶ رندة مزیخ‌زنده یعنی چنان تیز و برنده که مرّیخ ستارة 
جنگاوران را در فلک پنجم تراش می‌دهد. و اگر کند شود آن را با ستار زحل باید تیز کنند که 


تیره و مانند سنگ چاقوتیزکن (افسان) است. در بیت ۴۷ اژه‌وار یعنی آزارنده و آن هم با دورویی 


قصده ۱۰۸ ۱۳۹ 


و از دو سوی. مثل اژه‌های بزرگ نجّاری که دو سر آن را دو نفر می‌گیرند. و هریک به سوی خود 
می‌کشد. در مصراع دوم می‌گوید: حتی اگر دوستانش بخواهند سر او را از تن جدا کنند یا او را 
شفه کننده باز به کسی بدی نمی‌کند. 

۸ تا ۵۱ هم نام پدر خاقانی؛ مولاعلی است که مصداق جنگ و خشم و نیز مصداق عفو و 
بخشش است - شاید نظر به روایاتی است که علی گاه دشمن مغلوب را نمی‌کشت و آزاد می‌کرد. 
فرسته ۴4 لیس دریادن بعتی کش که رو زار دازدو هد یکران م دی من ناضمر 
یعنی استاد علی سواد و خط و ربطی ندارد اما دلآگاه است و می‌فهمد... در پیت ۵۰و مکتر در 
این قصاید. خاقانی طغان‌شاه و شاه طغان را به معنی عام پادشاه و خانْ قبیله به کار برده است. 
لتون هم نامی است که بر کنیزان ترک می‌گذاشته‌انده و در اینجا یعنی خدمتکار خاض. شنقر به 
معنی عقاب هم نام غلامان ترک است. در اين پیت استادعلی به فرمانروایی قبیلة خود رسیده و 
خاقانی هم غلام و شاگرد نجّاری او شده است و در پیت بعد هم حاضر است که سر همان از 
دوسر را بگیرد. ما رحمت بر کافی‌الین عمر برادر استادعلی, که برادرزاده را در سایة تعلیم 1 
هدایت خود گرفت و استعداد و خلاقیّت او را پرورش داد (» مقّم این کتاب» ص ۱۶ و ۱۷). 

۲ تا ۵۷-مبارک سحاب یعنی ابر رحمت. صدف دایگی در اینجا رحم ماد و قطرة نیسان 
نطفهٌ پدر خاقانی است که مروارید وجود خاقانی را در آن صدف پدید آورده. در بیت ۵۳ روح 
طبیعی روح حیوانی است که باید آلوده به این دیا باشد. اما روح طبیعی خاقانی هم با نان حلال 
پدر پاک‌تر از روح ملایک شده است ( فصید؛ ۱:۹۱ روح طبیعی). در بیت ۵۴ باز سخن از تربیت 
نسانی و روحانی پدر است نه نمک سفره او. خاقانی می‌گوید: پیر خرد مرا و آزادگی و استغناء 
مرا می‌ستاید. در بیت ۵۵ سبعه الوان هفت نوع خوراکی است که مطابق روایات در روزکار 
سرگردانی قوم موسی برآنها فرود آمد. امّا در سخن خاقانی رفاه ماّی و نعمت فراوان دنیاست. 
در مصراع دوّم حمزه ترتيزک و ترشی سبزیجات. و در اینجا غذای فقیرانه است. حمزه به جوی 
علی یعنی غذای فقیرانه‌یی که علی نخار در کنار جوی یا در زندگی فقیرانه خود می خورد. معنی 
بتتاانن ات که کر تادانان دتادار سف ؛ رنکی توا تفه سفره فت آنه پذو را یهد از آن می‌دانم > 
کلم وحشی در اين بیت؛ ذهن را به روایت قتل حمزه عموی پیامبر به دست وحشی غلام جبیر 
می‌برد؛ و دور نیست که خاقانی هم این روایت را در ذهن داشته است - (-» قصیدة ۶۳:۶۲ سبعه 


الوان). در بیت ۵۶ شروین هم اسم خاص نیست و نظر به هرکسی است که در شروان مقامی با 
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رفاه و تجمّلی دارد. در بیت ۵۷ پیش چنین تاج و تخت یعنی در مفایسه با ملک قناعت. و معنی 
بت روشن است. 

۵۸ تا ۶۶-کسانی که از خاقانی رنجش داشته‌انده ظاهراً استاد علی نجّار را هم می آزرده‌اند؛ و 
در اين ییات خاقانی با آنها روبه‌روست: جوقی زردگوش؛ یعنی گروهی دورو و نار است. مثل 
روباه زرد؛ روباه‌صفت. سرخ‌چشم یعنی وحشی که چشم او مثل چشم خروس جنگی سرح 
است. در بیت ۶۰ سگی دامفان ظاهراً به ابوالعلاء گنجوی پدرزن خاقانی اشاره می‌کند و این 
تعبیر به معنی متمایل به اسماعبلیان است که فلعهٌ گردکوه دامغان از مراکز اصلی فعالیّت و 
تبلیغات آنها بوده است. و خاقانی دشمنان دیگر خود را هم به اسماعبلیان منسوب می‌کند و آنها 
را بی‌دین و «مُغْ» می‌گرید. در مصراغ درم اين دشمن را -ابوالعلا باشد با کسی دیگرا - دزد سخن 
خود می‌گوید؛ و طبع شعر او را یا شعر او را در مقابل شعر خود مانند خرمهره می‌بیند (- قصید؛ 
۹ خرمهره) و در بیت بعد هم خار مفیلان شعرهای این بدخواه است و نخلی که خرمای تر 
می‌دهد. شعر خاقانی است. در بیت ۶۲ سرسام جهل یعنی سرگیجه حاصل از ندانستن و 
نفهمیدن؛ و در مصراع دوم می‌گوید: بدگویی‌هاء هذیان‌هایی است که اين بیمار در حال بحران 
می‌گوید. بحرانی که می‌تواند به‌بهبود یا مرگ بینجامد. معنای سه بیت بعد روشن است. در بیت 
۶ پس از دعا در حقْ پدر یادی از کافی‌الٌین عمر عموی خود می‌کند که درگذشته است؛ و 
دعای دیگر که وحیدالدین عثمان پسر کافی‌الذین پایدار بمانده و می‌دانیم که وحیدالدین هم دیر 


نمانده انیت ره مت این کتاب؛ ص‌ ۶ 


موضوع قصیده: تغل و گله از روزگار 

شماره ابیات: ۲۳ 

دربار؛ این قصیده: گله از روزگار و بخت نامساعد. شکایت از حاسدان و بدخواهان و از 
شروان و شروانیان و خاصه شاعران دیگر آن‌قدر به تکرار در این مجموعهٌ قصاید خاقانی 
می‌آیده که با ورق زدن دیوان به نمونه‌های بسیاری از آن برمی‌خوریم؛ و ارجاع این قصیده 


به نمونه‌های دیکر ضرورتی ندارد. 


دیون مان کف این گزیابت: فنه ار 

که دید دانة دل‌ها سیند او؟ً 
هر آفتاب زردم. عیدی بود تمام 

چون بینمش, که نیم هلال است قند او 
و رز که لین گرقد بای 

من بر پلاس ماتم صبر. از پرند او 
رخ را نمکستان کنم از اشک شور از آنک ۱ 

چشمم نمک چند ز لب نوش‌خند او 
در میت علقدها ‏ شودم آو آتشین : 

از خام‌کاری دل بیدادمند او 
زین سردباد ‏ حلقف ‏ آتش ‏ فسردهیه 

تا نعل زر کنم ز برای سمند او 
جرمی نکرده. حلقةٌ گوشش نگون‌سر است 

اویخته به سای مشکین کمند او 


۱۱۴۲ 
پند من است حلقةٌ گوشش, ولی چه سود 
خاقانی آن اوست. غلام درم خرید 
خافانی ‏ از یی ارادم امدویت 
نندیشد از فلک. نخرد سبلتش به جو 
ز این سبز مرغزار نجوید حیات. از آنک 
سربسته همچو غنچه کشد دردسر چو بید 
خضر است. خان و خانه به عزلت کند بدل 
با همتی چنین. سوی ناجنس میل کرد 
باز بپید با مکس‌سگ همآشیان 
سیمرغ بود. جیفه‌خوری گشت همچو زاغ 
هرچند کان سقط به مش زنده گشته بود 
خورشید دیده‌ای که کند آب را بلند؟ 
ات نش بیبی نت که فر رطع ریت 


حلقه به گوش او, نکند گوش پند او 


بفروشدش به هیچ. که ناید پسند او 
بندش کجا کند فلک و رنگ و بند او؟ 
برکهکشان و خوشه. بود ریش‌خند او 
اب حلق خلق بود گوسفند او 
هم نشکند چو سرو دل زورمند او 
هم خضرخان و مثئلة اوزگند او 
نا لاجرم گداخته گشت از گزند او 
خاي یاه بر سر بختٍ ژند او 
پست از پی چذ شد طیران بلند او؟ 
چون دست یافت, سوخت ورا سقط زند او 
سردی انتدیه که شود چشم‌بند او 
فرزندی آن چنان, که بود فرز زند او 


چون سرکه گردد آن سخن لورکند او 


۱۳ ۱۰٩ قتصیده‎ 


سیر ارچه هم طویلاٌ سوسن بود به رنگ 
غمّاز رنگ وی بود آن بوی و گند او 
گر سحر من بر اتش زردشت بکذرد 


چون آب خواند اتش زردشت زند او 


شرح قصید؛ ۱۰۹: 

بیت ۱ تا -٩‏ آغاز فصیده تغل است. دلسوز ما یعنی کسی که دل ما را سوزانده است؛ 
معشوق. قند او لب اوست که سرخ مثل آتش است. و ظاهراً گویا در رد و تحقیر عاشق است. 
دلها در شعلاٌ سخن او مثل دانة اسفند می‌سوزد. در پیت ۲ آفتاب زرد یعنی پیش از غروب آفتاب 
( فصید؛ ۲:۶۵) که اگر معشوق به سرام خاقانی بياید. هلال لب او به جای ماه نو ال شوّال و 
عید فطر خاقانی است. در بیت ۳می‌گوید: سینه‌اش مثل حریر اما دلی که در زیر آن است انگار 
که زیر پوششی تیره پنهان شده و محیتی در آن نیست و خاقانی از اين بی‌مهری ماتم گرفته است. 
دربیت ۴ معنی مصراع دوم این است که از خند؛ تمسخرآمیز او انگار در چشمم نمک می‌ریزنده 
گربه می‌کنم و چشم می‌سوزد. لب نوش‌خند را به‌معنای لب شیرین و خوش‌خنده هسم می‌توان 
گرفت. در پیت ۵ آه آتشین حلقه‌ها می‌شود؛ یعنی آه بسیار دارم ما آن را در سینه می‌پیچانم و 
بیرون نمی‌دهم (- فصبده ۲۶:۱۱۰). خام‌کاری یعنی بی‌اعتنایی به‌خافانی. در بیت ۶ خافانی 
می‌خواهد با آه سرد؛ آن حلقه‌های آتش را منجمد کند تا به جای نعل زژین برای اسب معشوق به 
کار برود(!؟). در بیت ۷ حلقه گوش. گوشواره است. و تصوّر خاقانی این است که آن گوشواره را 
در سایةٌ زلف سیاه او به‌دار زده‌اند! پیت ۸ بی‌ابهام نیست! پند من در گوش او هست. مثل همان 
گوشواره‌اش اما آن گوشواره که نمی‌تواند پند بشنود ‏ خاقانی می‌خواهد بگوید که سخن من در 
او اثر ندارده اما بیت این معنی را نمی‌رساند. و باز می‌گویم که ابهام دارد -معنای بیت ٩‏ روشین 
انیت: 

۰ تا ۲ نشیمن آزادی؛ خود آزادگی و مناعت و استفناء است و چنین آزاده‌یی به بخت و 
سرنوشت و بازی‌های آن دل نمی‌بندد و در پیت ۱۱ تحْرد یبلتش به جوه یعنی تأثیر گردش 
افلاک را در سرنوشت ما باور ندارد -مکرّر گفته است که اخترشناسان و طالع‌بینان اسیر خیال‌اند 
با در فکر فریب خلق - خوشه برج ششم مدار خورشید (سنبله ماه شهریور) است. در بیت ۱۳ 
سبزمرغزار آسمان و گردش افلاک است و گوسفند او برج حمل؛ برج اوّل سال خورشیدی 


(فروردین) است. گوسفند این فلک قضاب حلن خلق است؛ یعنی گردش زمان همه را به تدریج 
می‌کشد. در بیت ۱۳ نهاد جمله خاقانی است (بیت ۰) که مثل غنچة گل سرخ در خود فرو رفته 
است و دردی دارده اما دلش قوی است و مثل سرو پابرجا می‌ماند و نمی‌شکند. در بیت ۱۴ هم 
می‌گوید: خاقانی آزاده» مانند خضر است. که اگر در اين دنیا خان و مانی و خانه‌یی نداشته باشد؛ 
تپ یت ماه از رورا 

۵ ۷ ۲۴ در ان ایات؛بازخاقنی ازخل گله درد با قطع و بقین نمیتوان گفت که له از 
کیست؟ اگر کسانی این ناجنس را ابوالعلاء گنجوی گفته‌اند. فقط حدس و گمان است. حال و 
هوای اییات ذهن را بیشتر به طرف مجیرالاین بیلقانی می‌برد (» بادداشت فصید؛ ۱۰۴) و در بیت 
۶ هم مگس سگ اوست. در بیت ۱۷ نهاد جمله خاقانی است که سیمرغ بوده و با زاغان 
همنشین شده و چرا در لجن‌زار زاغان فرود آمده؟ در ببت ۱۸ آن سفّط آن حرف پست و 
ناپسند. ظاهراً اشاره به شعری در هجای اصفهان است که مجیرالّین آن را ساخته و به خاقانی 
نسبت داده بود (-» یادداشت قصید؛ ۱۰۴) و در مصراع درم سقط زند بعنی جرفه‌یی که نمی‌گیرد و 
آتش برپا نمی‌کند و زند نوعی چوب است که از سایش آن جرقه تولید می‌شود. معنی بیت این 
است که مجیرالین می‌خواست مرا بدنام کند» آتش بدنامی خود او را سوخت. در این بیت؛ 
تعبیر سقط زنده کسانی را به اشتباه انداخته است: سقطالرّند نام مجموعه‌یی از اشعار ابوالعلاء 
مَعرّی و نه ابوالعلاء گنجوی پدرزن خاقانی - است و کسانی که جواب سژال پیچیده را آسان 
پیدا می‌کنند(!؟) ال معرّی و گنجوی را و بعد قرن پنجم و قرن ششم را با هم یکی کرده‌اند و بیت 
۸ را اشاره به پدرزن خاقانی دانسته‌اند که میان آنها هم گاه اختلاف بالا می‌گرفته است (.» مقذمهة 
این کناب. ص ۱۷ و ۱۸). در یت ۱٩‏ خورشید خاقانی است که با پرورش مجیرالاین بیلقانی. او را 
الا برده و از ار عصیان و دشمنی دیده» درست مثل این که در نور خورشید, آب به ابر بدل 
می‌شود و جلوی تابش خورشید رامی‌گیرد. در یت ۲۰ هم خاقانی از خود سخن می‌گوید: من 
مونسی جز سخن خود نمی‌خواهم شعر من فرزند من است و بر زند من (ساعد من) می‌نشیند و 
جلوه می‌کند. در بیت ۱ سخن لورکنٍ او یعنی سخن بی‌مایه‌اش. لورکند به معنی زمین پر از گل 
و لای یا شیر فاسد شده و پُریده است. در بیت ۲۲ سوسن مورد نظر خاقانی سوسن سفید است 
که همرنگ سیر می‌تواند باشد. در بیت ۲۳ سحر من یعنی شعر من - ام این لیسحراً (ء 
تصید؛ ۷:۶ قصبد؛ ۳۸:۹ و فصید؛ ۶۷:۷۳ معنی بیت آخر این است که حتّی برای کسانی که پیرو 


ادیان دیگراند؛ شعر من معنا دارد و آن را می‌ستایند. 


موضوع قصیده: ستايش کعبه و پیامبر 
شماره ابیات: ۱۰۳ 
دربار؛ اين قصیده: شخصیّت فرهنگی خافانی پایه در مسلمانی دارد؛ پدرش استادعلی 
نار شروانی یک سنی شافعی است. و او در روزگار جوانی خود را بیان کنند؛ُ حقایق دین 
و بدیل سنائی غزنوی می‌بیند و نام حقایقی برخود می‌گذارد ( مدمه اين کتاب. ص ۱۷). 
در این مجموعه قصاید او سیزده فصیده در ستایش رسول خدا (» یادداشت فصید؛ ۱) و 
هفت قصیده در ستایش کعبه است. و خاقانی در شوق زیارت کعبه چنان عاشفانه سخن 
می‌گوید که انگار به هرتکه از سنگ‌های بنای کعبه و به چادر کعبه و سنگ سیاه آن مانند یک 
معشوق می‌نگرد (+ فصیده؛ ۲۷:۱۵ فصیده ۲:۳۰). این فصیده در ححْ دوم خاقانی که در 
تابستان بوده سروده شده است (-» بیت ۸٩‏ و ۱۰۱). 
صی‌خیزان بین به صدر کعبه مهمان آمده 
جان عالم دیده و در عالم جان آمده 
آستان خاص ساطان التلاطین داده بوس ۱ 
پس به بار عام پیش صُنه مهمان امده 
کعبه برکرده عرب‌وار انشن کر آنرن.. آن 
شب‌روان در راه, منزل منزل آسان امده 
کعبه استقبالشان فرموده. هم در بادیه 
پس همه ره با همه لییک‌گویان آمده 
شب‌روان چون کرم شب‌تاب اند. صحرایی همه 
خفتگان چون کرم قر. زنده به زندان آمده 


۱۵ 


۱۱۳۶ نقد و شرح قصاید خاقانی 


کعبه بر خوانی شانده فاقه‌زدگان را به ناز 

کز نیاز آنجا. سلیمان مور آن خوان 
بر سر آن خوانٍ عرت. تسرٍ طاثر دان مس 

بلکه پر جبرئیل انجا مگس‌ران 
از برای خوان کعبه. ماه در ماهی دو بار 

گاه سیمین نان و گه زژین نمکدان 
زسته دندان نیاز آنجا و پر هشت خلد 

ار مت انا طفل هفت مردان 
تشن دندان. از در سلطان به دست خاصکان 

دوستکانی سر به مُهر خاص سلطان 
مصطفی استاده خوان‌سالار و رضوان طشت‌دار 

هدیه. دندان مزدٍ خاص و عام. یکسان 
هم خلال از طوبی, و هم آب‌دست از سلسبیل 

که دست‌آب همه تسکین رضوان 
آسمان آورده زژین آبدستان از آفتاب 
پشت‌خم. پیش سران چون آبدستان 
خضر. جلابی به دست از اآب‌دستِ مصطنی 

کوست ظلمات عرب را آب حیوان 
فاقه پروردان چو پاکان حواری روزه‌دار 

کعبه همچون خوان عیسی. عید ایشان 
یوسفان در پیش خوان کعبه, باشند آن چنانک 

پیش یوسف قحط پروردان کنعان 
خوان کعبه. هشت‌خوان خلد را ماند. که هست 

چارجوی. او را به جای تبع الوان 
بر سر آن خوان, دل پاکان چو مرغان بهشت ۱ 


نیمه‌یی گویا. و دیگر نیمه. بریان 


امده 


امده 


امده 


امده 


۳۵ 


قصده ۱۱۰ ۱۷ 


کعبه در تربیع. همچون تخته‌نرد مهردباز 

کعبتین جانها. و نراد انسی و چان و 
نقشس یک. تها به روی کعبتین پیدا شده 

پس شش و پنج و چهار و سه دو, پنهان آمده 
هرحسابی کرده بر حق ختم. چون نرد زیاد 

هرکه شش پنجی زده. یک بر سر آن آمده 
عالمان. چون خضر پوشیده, پرهنه پای و سر 

نعل پی‌شان هر تاج خضرخان آمده 
صوفیان. رکوه پر آب زندگانی چون خضر 

همچو موسی, در عصاشان جان بان آمده 
هو و هو گویان مریدان. هوی هوی اندر دهان 

چون صدف. تن غرق اشک و سینه عطشان آمده 
ز آه ایشان, گه الف چون سوزن عیسی شده 

گاه هی چون حلقة زنجیر مطران آمده 
آتشین حلقه ز باد. افتاده و چسته ز حلق 

رفته ساق عرش را. خلخال پیچان آمده 
ز آهشان یک نیمه مسمار در دوزخ شده 

از دیگر نیمه. طرق حلتي شیطان آمده 
این مربّم خانةٌ نور. از خروش صادقان 

چون مسدّس خان زنبوران پرافغان امده 
چون مشک خان زنبوران. از اه عاشقان 

در کانشی اش ما آ ان امه 
کعبه همچون شاه زنبوران میان‌جا معتکف 

عالمی گردش چو زنبوران غریوان آمده 
آفتاب اشترسواری بر فلک. بیمارتن 


در طواف کعبه. مُحرم‌وار عریان امده 


۳۵ 


۳ نقد و شرح فصاید خاقانی 


خون قربان رفته در زير زمین تا پشت گاو 


بر زمین «الحمللّه» خون قربان بسته نقش 

بر هوا تسبیح‌گویان جان حیوان 
کعبه در ناف زمين, بهتر سلاله‌ست از شرف 

کاندر آرحام وجود از صلب فرمان 
کعبه خاتون دو کون, او را دراين خرگاه سبز 

هفت ‏ بانو بین پرستار شبستان 
صبح و شام او را دو خادم. جوهر و عبر به نام 

اين ز روم آن از حش, سالار گیهان 
خادمانش پر دو طفلان اند اتابک؛ و آن دو را 

گاهواره بابل و مولد خراسان 
خال مُشک از روی گندم‌گون خاتون عرب 

عاشقان را اآرزوبخش و دلستان 
روی گندم‌گون ‏ او بوده تصاویر بهشت 

آدم از سودای گندم. ز آن پریشان 
کعبه. صرافی. دکانش نیمه بام آسمان 

بر یکی دستش, محک زرٌ ایمان 
بر مخکٍ کبه, کو جنس پلال آمد به رنگ 

هرکه را زر بولهب روی است. شادان 
برسیاهی سنگ, اگر زرّت سپید آید. نه سرخ 

زان سپیدی, دان سیاهی روي دیوان 
سنگ زر شبرنگ, لکن صبح‌وار از راستی 

شاهد هر بّه کز خورشید در کان 
در سیاهی سنگ کعبه روشنایی بین. چنانک 


نور معنی در سیاهی حرف قران 


امده 


امده 


امده 


امده 


۴۳۵ 


۵۵ 


فصید؛ ۱۱۰ ۱۱۴۹ 


زمزم آنک. چون دهانی آب حیوان در گلو 
ر آن دهان را ج لب چون سین دندان اف 

پیش عیسی دم. چه زمزم صلیب دلوٍ چرخ 
سرنگون» ‏ بی آب چون چاه زنخ‌دان آمده 

مصطفی کال عقل و کعبه دکان شفاست 
عیسی اینجا کیست؟ هاون‌کوب دکان آمده 

عیسی آنک پیش کعبه بسته چون احرامیان 
چادری. کأن دست‌ریس دخت عمران آمده 

کعبه را از خاصیت پنداشته عوداصّلیب 
کز دم ابرّائّه او را اأمصبیان آمده 

ده 
بر چنین داری ز عصمت کاف ها خوان آمده 

گر حرم خون گرید از غوغای مکه, حقّ اوست 
کز ‏ فلاخن‌شان. فراز کعبه غضبان آمده 

بر خلاف عادت از اصحاب فیل است. ای عجب 
بر سر مرغان کعبه سنگ‌باران امده! 

مکیان چون ماکیانی بر سر خود کرده خاک 
کز خروس فته‌شان آواز خذلان آمده 
بوقیس اآرامگاه انیا بوده. مقیم 
باز غضبان‌گاه اهل یی و عصیان امده 

کرده عیسی نامی از بالای کعبه خیبری 
و اندر ار مشتی بهودی رنگ فتان آمده 

زود بینام از جلال کعبه مریم‌صفت 
خیبر وارون عیسی‌گرد. ویران آمده 

من به چشم خویش دیدم کعبه را از زخم سنگ 
اشکپار از دست مشتی نابه سامان آمده 


۶۵ 


ِ ۱۱۵۰ 


کرده روح‌القدس پیش کعبه پرها را حجاب 
ی 
ات ی ی 
که را "از روش صعرت: رای تقلان 
کبه در شومي عرب. چون قطب در تتگي صدف 
یا صدف. در بحر ظلمانی گروگان 
که قطب است و بنی‌آدم بناث‌الشوار 
ِ ۳ شیدا و حیران 
باق ستاو گر دون رات خر سای رال 
و یزور سل وراه 
کعبه. روغن‌خانه‌یی دان. روز و شب گاو خراس 
گا پسه گرد روفناه گرا 
مت و روشنان پروانه و گیتی لگن 
ور لحن پزوانه» را دس فتتخاه تجولان 
کبه. یچ ابت و سياها عرب مارا ج 
د ۳ ۳ صفب ماران فراوان 
کعبه. شان شهد و کان زر زسته‌ست. ای عجب 
خی زنبوران ‏ و ماراش نگهیان 
تفش 
الوداع ای کعبه! کاینک وقت هجران آمده 
دل تنوری گشته و زو دیده طوفان 
الوداع ای کعبه! کاینک مست راژق گشته خاک 


امده 


امد ه 


۹۳ 


زان که چشم از اک میگون رارق افشان آمده 


الوداع ای کعبه! کاینک کالبد با حال بد 


رفته از پیش تو,. و جان وتف هجران 
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۷۰ 


۷۵ 


قصیده ۱۱۰ ۱۵۱ 


الوداع ای کمبه! کاینک هفته‌یی در خدمتت 
عیش خوابی بوده و تعبیرش آحزان آمده 

الوداع ای کعبه! کاینک روز وصلت صبح‌وار 
دیر سر برکرده و پس زود بایان امده 

لوداع ای کعبه! کاینک درد هجران جان‌گزای 
ُيَةٌ خاک مدینه جرز و درمان آمده 

مکُه می‌خواهی و کعبه؟ ها! مدینه یش توست 
مک تمکین. و در وی کب جان آمده 

مصطفی کعبه‌ست و مهر کف او سنگ سیاه 
هر کف از بحر کف او. زمزم احسان آمده 

گرد چار ارکان او بین هفت طوق و شش جهت 
چار ارکاش ز یاران چار اقران آمده 

عّذا خاک مدینه. عیذا عینْ ای 
هردو اصل چارجوی و هشت بستان آمده 

در مدینه. مصطفی دین مشخص دان و بس 
و آن که از دین, در مدینه اصل و بنیان آمده 

گر بجویی, ور ویسی, هم به اسم و هم به ذات 
در مدینه, نقش دین بینی به پرهان آمده 

پیش صدر مصطفی بین, هم بلال و هم صَهّیب 
این چو عود. آن چون شکر, در عود سوزان آمده 

پیش بزم مصطفی بین. دعوتٍ کروبیان 
عود سوزان آفتاب. و عوذ کیوان آمده 

مصطفی دّم بسته و خلوت نشسته, بهر آنک 
و قاری کیرا زان انه: 

پاش تا باغْ قیامت را بهار آید. که باز 
و پل ی آنین لح وتان امه 


۸۵ 


۹۵ 


۱۵۲ نقد و شرح قصاید خاقانی 


کاف و ون بوده سترون از هزاران سال باز 

زاده فرزندی که شاهنشاه دو جهان 
اشتان در دور هفتم, بعد سال ثش هزار 

زاده خورشیدی که تختش تاج سعدان 
گشته داوودٍ نبی زژاٍ شکرگاه او 

باز صاحب جیش آن لشکر. سلیمان 
داغخ بر رخ زاده بهر بندگيی مصطنی 

هر نوآمد کز مشیم چار ارکان 
وین عجوز خشک‌پستان بهر بيشي نت 

مادر یحبی است گوبی, تازه زهدان 
بنده خاقانی, به صدر مصطفی آورده روی 

کرده ایمان تاز. وز رفته پشیمان 
چون بیابان. سوخته رویش ز اشک شور گرم 

چون به تابستان نمک‌زار بیابان 
آسمانوار. از خحالتر سرفگده بر ومین 

آتاب آسا به سوی خاک غلطان 
گر مسلمان بوده عبداثه پن رح از نخست 

باز کافر گشته و در راه کفران 
بوده کعب بن ژهیر از ابتدا کافرصفت 

پس مسلمان گشته و هم‌جنس حسان 
گر تو ام عبداله بنی سرح خوانی, باک نیست 

من به دل کعبم. مسلمان‌تر ز سلمان 
نام من چون سرخ زنبوران چرا کافر نهی؟ 

نفس من چون شاه زنبوران مسلمان 
خلق,. باری کیست کاآمرزد گناه بندگان؟ 


بنده را توقیع امرزش از یزدان 
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گر همه زهر است خلق, از زهر خلق انديشه نیست 
هرکه را تریاق فاروقش ز فرقان آمده 

من شکسته‌خاطر از شروانیان. وز لفظ من 
خاک شروان مومیایی‌بخش ایران امده 

گرچه شروان نیست چون غزنين, منم غزنین فضل 
از چو من غزنین, نگر غزنین به شروان آمده 

من به بغداد. و همه آاقی خاقانی طلب 
نام خاقانی طراز فخر خاقان امده 

از نشاط ‏ آستین‌بوس ‏ امیرالممنین 
سعدٍ اکبر بین مرا گوی گریبان آمده 

مهدی آخرزمان, آلشتضی بائه. که هست 
خاک درگاهش بهشتٍ عدن عدنان آمده 

آنتاب گوهر عباس, امام‌الحق. که هست 
ابر انعاش ‏ زوال قحط قحطان امده 

هم خلیفه‌ست از محّد. هم ز حق, چون آدمش 


سر ۷ جاعل ۳ الاررض, در بان آمده 


شرح فصید؛ ۱۱۰: 

پیت ۱ تا ۵ این قصیده یکی از پرمایه‌ترین؛ سنگین‌ترین و شاعرانه‌ترین سروده‌های خاقانی 
است. در دست‌نویس‌های دیوان او به آن عنوان هلحرم و ناحَة لقن داده‌نده تحفه‌یی از 
حرم کعبه و حرم رسول خدا در مدینه و سیبی برای اه جنّ و انس! و روایت شده است که 
خاقانی این قصیده را در مکّه ساخته و از آنجا به مدینه رفته و آن را در کنار مرقد رسول خدا 
خوانده است (- مقدم؛ٌ این کتاب. ص ۲۲)- لابد برای جمم کوچکی از زایران که زبان خافانی را 
می‌فهمیده‌اند - باز خافانی است و توصیف‌های بدیع او از صبح که سرآغاز بسیاری از 
سروده‌های اوست. صبح خیزان زایران کعبه‌اند. جان عالم کعبه است. و عالم جان احوال روحاني 
زایران و رابطهٌ دلهای آنها با پروردگار در این سفر روحانی است. در بیت ۲ سلطان‌السلاطین 


پروردگار است و آستان او حریم کعبه است. در بیت ۳ آتشی عرب‌وار: آتشی است که قبایل 
مسهمان‌پذیر عرب در هنگام شب برمی‌افروختند؛ و درواقع مسافران بیابان را به میهمانی 
می‌ خواندند (» تصیده ۲:۶ الا و در اینجا صلای کعبه همان شوق زبارت است که در دل 
زایران پدید آورده... در بیت ۵ سخن از مسافران مکه است: آنها که شب‌ها در راه اند مثل کرم 
شب‌تاب آزاد اند. و آنها که مسافران کاروانٍ روز اند و شب‌ها می‌خوابند. مثل کرم ابریشم اند ام 
در بیلهُ آن آسایش, زندانی اند. 

۶ تا ۱۵ خاقانی در این اییات ضیافت بزرگ و شاهانه‌یی برای زایران کعبه ترتیب داده است: 
فاقه‌زدگان همه زایران اند که نیاز به عنایت حق آنها را به خانهٌ خدا آورده است؛ و در بیت ۱۵ 
خواهیم دید که اینها «چو پاکان حواری» برسفره پذیرایی کعبه جای دارند. در بیت ۶ سفره 
پذیرایی کعبه چنان خوانی است که سلیمان هم مور ریزه‌خوارٍ آن می‌شود. در بیت ۷ نسر طأثر - 
ه‌معنی کرگس پرنده نام یکی از صورت‌های شمالی فلک است. و خاقانی اين کرگس فلک را 
مکوّر بربان می‌کند و برسفره می‌گذارد (- تصید؛ )٩:۹۴‏ و در اینجا کرگس آسمان از ایين هم 
پایی‌تر می‌آید و بر خوان عرّتِ زائران مکه مگسی بیش نیست که آن را هم پر جبرئیل باید دور 
کند. در بیت ۸ماه آسمان را هم خافانی براین سفره می‌گذارد: یک بار که هلال است» نمک‌دان 
است. و اگر قرص تمام باشد. فرص نان این سفر؛ُ عرت می‌شود. در بیت ٩‏ پیر هشت خلده 
رضوان است. باغبانِ پیر بهشت -و در این شرح‌ها مکوّر گفته‌ام که خاقانی هشت تعبیری را که در 
قرآن برای بهشت آمده هشت بهشت می‌گوید و بهشت خدا یکی بیش نیست ( تصید: ۲۵:۲ ر 
قصبد؛ 0۷:۱۵)- دندانِ نیاز تعبیر استعاری برای نیاز است. هفت مردان, واصلان به حق اند و 
به‌اصحاب کهف نبز هفت مردان گفته‌اند (-» فصيد؛ ۲۸:۸ و فصبده ۳۹:۱۵) و در ابنجا همان 
زاثران اند. معنی بیت ٩‏ اين است که برسفره عرّتِ کعبه باغبان بهشت هم طفیل زاشران است و 
مهمان اصلی نیست. در بیت ۱۰ پیش‌دندان یعنی اشتهاآور که در بزم‌های بزرگان غالبا شراب 
بوده و در اینجا هم دوستکانی است. یعنی جامی که میزبان با حرمت به میهمان می‌دهد و او را 
برخود مقدم می‌دارد (- قصید ۲۷:۶۲) و برای زاثران کعبه. این پیش‌دندان سعادتِ این زیارت 
است که پروردگار بهآنها اعطا کرده است. در بیت ۱۱ خوان‌سالار این خوانٍ عرّت. پیامبر است و 
رضوان برای شستن دست مهمانان پس از صرف غذاه طشت و آفتابه لگن می‌آورد. دندان مزد هم 
سکه یا هدیه‌یی است که در پایان ضیافت به مهمانان می‌دهند و آن لابد قبول فریضه حجٌ است. 
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در بیت ۱۲ خلال دندان اين مهمانی از چوب درخت طوبی در بهشت است. آفتابه لگن رضوان را 
هم از جوی سلسبیل بهشت پر کرد‌انده و او آرام و خشنود است که آب روی دست حاجیان 
می‌ریزد. ما در بیت بعد می‌خوانیم که اين آفتابه لگن - آب دستانِ ززین - خورشید است و آسمان 
خمیده. برای آوردن آن خم شده و به حاجیان تعظیم کرده است. در بیت ۱۴ جلأب شربت گلاب 
است و آبی که از شستن دست‌های رسول خدا ریخته. شربت گلاب برای خضر شده جرا؟ که 
محمّد در ظلمات عصر جاهلیّت آب حیات دین آورده, و آب دست او باید شربت گلاب برای 
خضر باشد. در پیت ۱۵ فاقه‌پروردان همین زایران نیازمند به قبول پروردگاراند (- بیت ۶: 
فاقه‌زدگان) و زیارت کعبه مانند گرد آمدنِ حواریون برسفرُ شام آخر عیسای مسیح است (- آی 
۳۴ سور مائده |۵). 

۶ تا ۲۱-بوسفان یعنی عزیزان حق. و باز اشاره به زایران است که مثل فحط زدگان کنعان در 
بارگاه پوسف به بارگاه حق آمده‌اند تا نیاز آنها را برآورده کند و حج آنها را بپذیرد. در بیت ۱۷ 
چارجوی. چهار جوی آب و شیر و عسل و شراب است که مطابق آیه ۱۵ و ۱۶ سورة 
محمّد(۴۷) در بهشت جاری است. سَبع الوان هم هفت‌گونه خوراک است که در بیابان بر قوم 
یی ری اي هیا ار ی یس ماک کش وروی هن شرف باق نو 
جهانی نیست. هرچه هست عنایات عالم غیب است - توضیح بیت ٩‏ را دربارة هشت خلد 
دوباره ینید - در پیت ۱۸ نظر به احوال زایران در هنگام زیارت است که گروهی شور و حال 
آشکار دارند و گروهی در ذکر خفی‌اند. در بیت ۱۹ می‌گوید: کعبه مریم است؛ مثل تخته نرد» اما 
براین تخت مریم تاسی که می‌اندازند. جان عاشقانِ حل است و انس و جن با جان خود بازی 
می‌کنند. در بیت ۲۰ نقش یک یعنی جلوهٌ پروردگار یگانه, و اين که رویه‌های دیگر تاس - دی 
سه... شش پنهان است یعنی جز خدای یگانه وجودی جلوه نمی‌کند. در بیت ۲۱ نرد زیاد یکی 
از مراحل بازی نرد است که هرشمارٌ روی تاس که بیاید. یکی ران به سود برنده؛ می‌افزایند. و 
در اینجا هرکه گرفتار دو و سه و چهار و پنج و شش یعنی گرفتار این عالم کثرت باشد در برابر 
جلوه حق می‌بازد و یکی هم بیشتر می‌بازد. 

۲ تا ۲۷ در این ابیات سخن از احوال گروه‌های مختلف زایران است که همه در احرام اند و 
در ظاهر یکسان دیده می‌شوند. عالمان دین ردا و دستاری ندارند و شناخته نمی‌شوند و خافانی 


می‌گوید: مثل خضر پنهان اند» و در ضمن مانند همه زایران با سر و پای برهنه راه می‌پیمایند آما 


کفش پای آنها - خاک پای آنها؟ -مقام والایی مثل تاج خانِ ترکستان دارد. در بیت ۲۳ رکوه کوزه 
کوچکی است. و رکوه و عصا را صوفبان در سفرها همراه داشته‌اند -و نیز سوزن و نخ پیاله, 
کارد. زنجیر, پاناوه یا پای‌پیج و... که هفت وصلة درویشی با هفت چیز ضروری در سفر 
جوانمردان بوده است - اما در سخن خاقانی رکوُ صوفبان زاير از اب حیات پر است و عصای 
آنها مثل عصای موسی اژدهاست. و باز یعنی آنها در اين سفر از عنایات الهی بهره دارند. در پیت 
۴ مریدان همان صوفیان انده و تشبیه آنها به صدف با پندار قدما ربط دارد که صدف‌ها در 
هنگام ریزش باران دهان خود را باز می‌کنند و فطرة باران که به درون صدف می‌چکد. مرواربد 
می‌شود! مّا در اين بیت آن بارانی که باید در صدف سینهٌ صوفیان بیفند. فیض لطف پروردگار 
است. در بیت ۲۵ آه صوفیان گاه مستقیم به آسمان می‌رود اما مثل سوزنی که بر گریبان عیسی 
مانده بود و از فلک چهارم بالاتر نتوانست برود اين آه درویشان هم به ماورای افلاک نمی‌رسد - 
ازی با دو حرف کلم آ راادیده گیريم -درمصرام دزم میگوید:گاه از اي عالم خاک هم فراث 
نمی‌رود و در فضا می‌پیچد. مثل حلقه‌های زنجیری که راهبان مسیحی به رسم رباضت برپای 
خود می‌نهند (-» فصید؛ ۳:۸ سوزن عیسی» و > قصبد؛ُ ۴۵:۸ مطران) اما در پیت بعد همین حلفه 
آتشین آمه به پای عرش الهی می‌رسد. و مثل خلخال - حلقة زینتی مچ پا -به پاية عرش 
می‌پیچد و باز در بیت ۲۷ همین آه میخ در دوزخ؛ و طوقی برگلوی شیطان می‌شود. یعنی زایران 
را از دوزخ و از فریب شیطان در امان می‌دارد. 

۸ تا ۳۳- این مریم خانهُ نور کعبه است. و مسذس خان زنبوران؛ خانه‌های کوچک کندوی 
عسل است که بیشتر شکل سوراخ‌های آن شش ضلعی است. در بیت ۲۹ می‌گوید: اه عاشقان 
حق - زایران کعبه فلک را سوراخ کرده و به حضرت حق رسیده است (-» تصید؛ ۲۸:۹۵). در پیت 
۰ شاه زنبوران, امیرلنّحل و بعسوب. لقب مولاعلی است ( تصید؛ ۳۰:۲۹ و فصید؛ُ ۲۷:۶۲), 
توت ۲۱ امات هم که زایر کعبه می‌شود؛ بر اشتر آسمان سواره و دچار گرمازدگی است - این 
حح دوم خافانی در تابستان و در زمان خلافت المستضیء باه بوده است (-> قصید؛ ۶۱:۲۹ و 
بیت ۸۵ و ۱۰۱ همین فصبده)- و احرام خورشید هم نور آن است. در بیت ۳۲ معنی مصراع ال این 
است که در این سفر شمار حاجیان و قربانی بسیار بوده, و گاو اسمان هم برج ور برج دوم مدار 
خورشید (ماه اردیبهشت) است. و برج ور هم می‌خواهد گار فربانی این حج باشد! در بیت ۳۳ 


خافانی جریان خون قربانی‌ها را در روی زمین؛ به صورت الحمدلله می‌خواند که یعنی فربانی‌ها 
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از اين که قربانی این حج شده‌اند. خدا را شکر می‌گوینده و جان آنها تسبیح‌گویان به آسمان 
می‌رود (-> فصیده ۷: ۱۰). 

-۳٩ ۴‏ این شش بیت وصف و ستایش بنای کعبه است که به اعتفاد مژمنان «نافب زمین, 
و مرکز عالم است. سلاله یعنی نسل و برگزید؛ وجود؛ و بهترین سلاله از شرف یعنی 
شریف‌ترین مکان دنیا؛ و برای تولید این سلالةٌ شرف هستی به رحم مادر و فرمان خلقت آن 
ب‌ضلب پدر که نطفه در آن پدید می‌آیده تشبیه شده است. در بیت ۳۵ خاتونٍ دو کون بعنی 
بانوی این جهان و آن جهان ( فصید؛ ۲:۳۰ خاتون عرب. و فصید؛ ۶۴:۶۳ خاتون کائنات). در این 
خرگاه سبز یعنی درون این جهان, زیر آسمان. هفت بانو هفت سیّاره‌اند که خاقانی آنها را پرستار 
این بانوی دو جهان می‌گوید و در ببت بعد روز و شب دو خادم این خاتون اند. خادم رومی او 
روزه و خادم حبشی او شب و نام اين دو خادم به رسم خانه‌های بزرگان جوهر و عنبر است. در 
بیت ۳۷ این خادمان یعنی روز و شب دو طفل خورشید و ماه راکه از خراسان (شرق) درمی‌آیند 
و در بایل (غرب) فرو می‌رونده پرستاری می‌کننده و عنوان اتابک هم از خاقانی می‌گیرند -و 
می‌دانیم که در قلمرو امیرزادگان سلجوقی در ولایات؛ کارگزاران با تجربه‌بی همراه آنها بودند که 
عنوان اتابک داشتند و در همان زمان خاقانی. کسانی از این اتابکان و از جمله فزل‌ارسلان 
عنمان‌بن ابلدگز خود فرمانروابان مستفل و مقتدری بوده‌اند (- تصیده‌های ۰۱۷ ۱۳۴ ۰۳۷ ۷۵ و 
۸ در بیت ۳۸ خال مُشکین خاتون عرب, حجرالاسود است. و در بیت بعد؛ روی گندم‌گون 
او سنگ‌های بدنهة کعبه است که رنگ خاکی دار اما خاقانی که زیبایی معشوق را هم در چهره 
سبزه و گندم‌گون می‌یابد. بدنه کعبه را هم چهر؛ گندم‌گون گفته است. و در مصراع دوم اين گندم 
به گندمی بدل می‌شود. که آدم و حوّا خوردند و از بهشت رانده شدند (- قصید؛ُ ۵۸:۳۰ رخ زیتونی 
زیبا). 

٩‏ با * مان بازده بیت هم وصف و ستایش کعبه است اما با برداشتی روحانی و عارفانه: 
کعبه مثل صرّاف. سکه‌های ایمانٍ زایران را در مسیر بیرون از اين جهان, محک می‌زند. در پیت 
۱ محکٍ کعبه با حال و هوای روحانی این اییات؛ حجرالاسود نیست اما سنگ مبحک واقعی 
هم سیاه است -مثل چهرٌ بلال, من و یار خوش‌آواز رسول خدا - در مصراع دوم هم بولهب 
ردی یعنی سرخ و درخشان -و نه راند؛ٌ درگاه حق مانند ابولهب - هرکس که کعبه او را مژمن 
بیابد. شادان است. در بیت ۴۲ زر سپیده زر سرخ (خالص) نیست اما زر است. و كسري عیار آن 
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سیاهی روی شیاطین است که نگذاشته‌اند زر ایمانٍ خالص بماند. در بیت ۴۳ سنگ زر همان 
محک است که خلوص زر را گواهی می‌کند. و در مصراع دوم نظر به اين پندار است که تابش 
خورشید, خاک را به زرو سنگ را به لعل بدل می‌کند... در پیت ۴۵ میم لب یعنی شکل دهان که 
باید مانند سر حرف میم باشد. و زمزم دهانش مثل حرف سین است. یعنی از سایش طناب‌های 
آبکشی دندانه دندانه شده است. در پیت ۴۶ آسمان به دلو سرنگونی تشبیه شده که باید از آب 
زمزم پر شود. برسر چاه چوبی به‌شکل صلیب می‌گذاشته و طناب دلو را به آن می‌بستهاند که دلو 
به درون چاه نیفند. و با این توضیح باز روشن نیست که چرا خود زمزم ولو در نظر یک مومن 
عیسوی! -به صلیب تشبیه شده؟ بیت ۴۶ از موارد مبهم سخن خافانی است. در بیت ۴۷ کحال 
عقل یعنی کسی که چشم عقل را روشن می‌کند يا شفا می‌دهد و در داروخانه محمّد(ص) عیسی 
که مرده را زنده می‌کرده و کور را شفا می‌داده, باید شا گردی کند و مواد دارویی را در هاون بکوید 
( > تصید؛ ۸:۱۰۴). در بیت ۴۸ عیسی که در این زبارت کعبه شا گرد داروخانهٌ محمّد است. در این 
مراسم احرام هم می‌پوشد, و احرام او را مریم بافته است یعنی عیسی از آغاز: نامز شاگردی 
محمّد بوده است -مطابق روایات هم مریم بافندگی و خیّاطی می‌کرده است - در بیت ۲۹ 
عودالصّلیب گیاهی است که مطابق کتب دارویی در مقطع سافٌ آن دو خط متقاطع به شکل 
صلیب وجود دارد. و در طب سنتی دوای صرع و جنون کردکی است. ام صبیان هم صرع کودکان 
است (-» فصیده ۲۷:۸ و فصید؛ ۱۱۷:۲۹). دم نله اشاره به این است که عبسی را پسر خدا 
گفته‌اند و خاقانی می‌گوید: این دعوی؛ 2 صرغ کرده و او کعبه را مانند 
عودالصَلیب درمانٍ صرع خود پنداشته و به حمْ آمده است. در بیت ۵۰ نظر به یه ۱۱۶ سور 
مائده(۵) تا از عیسی می‌پرسد که آبا تو به مردم گفته‌ای که مرا و مادرم راه دو خدا 
بدنید؟ و عیسی می‌گوید: اگر گفته بودم؛ تو که دای غیبی, حتماًآن را دانسته بودی ‏ أن فلت 
لّاس... و خاقانی در اين بیت می‌گوید: همزه و الفب اين آنّ..» اگر عیسی چنین گفته بود 
برای او مانند میخ و چوب به داری تبدیل می‌شد. و عیسی برای آن که چنین کیفری نبینده 
کاف‌ها می‌خواند. یعنی سور؛ مریم (۱۹) که با «کاف‌ها یا عين صاد, شروع می‌شود و جان 
سخن این که عیسی به همان که قرآن می‌گوید پای‌بند است. 

۵۱ تا ۵۷ در این هفت بیت. توصیف عاشقانة خاقانی از کعبه, ناگهان به واقعه‌نگاری تبدیل 


می‌شود. و چندان روشن نیست که خاقانی از وقایع گذشته‌های دور سخن می‌گوید؟ یا در همان 
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روزهای حجٌ او کسانی مکه را سنگ باران کرد‌اند؟ غوغای مکّه هم می‌تواند اشاره به چنان 
واقعه‌یی باشد. یا به مردم بی‌سر و پای مکه که مسافران سرزمین‌های دیگر را آزار می‌داده‌انده و 
در هرحال, فلاخن منجنیق است و غضبان سنگ منجنیق (مه تصید؛ ۴۹:۹۲). در روابات تاریخی 
چند بار خبر حمله به مکه را می‌خوانیم: یک بار حجاج‌بن یوسف از طرف آمویان به مکّه حمله 
می‌کند شهر را به منجنیق می‌بندد. عبدالّ‌بن ژییر را می‌کشد. به کعبه سیب می‌زنده و روایت 
کرده‌اند که او خود کعبه و مسجدالحرام را تعمیر می‌کند. در زمان معتضد خلیفهٌ عباسی هم 
ابوطاهر جنابی - گناوه‌یی - به مکه حمله می‌کند. در روایات پیش از اسلام هم که حمله ابرهه با 
سپاه پیلان روایتی میان اسطوره و تاریخ است (- سور؛ ۱۰۵ فرآن). اما اگر این ابیات اشاره به 
وقایعی پیش از روزگار خاقانی باشد. چرا در آخر این هفت بیت. خاقانی از مشاهد؛ سنگ‌باران 
کمبه سخن می‌گوید؟ به‌هرصورت در روزهای حج دّم خاقانی به روزگار خلافت اْمُْضیء 
باه هم آشوبی در مکه رخ داده است. در بیت ۵۲ اشاره به همان حملهٌ ابرهه است که مرغانی در 
فضا پیدا می‌شوند و بر سر سپاه ابرهه سنگ می‌بارند (-» فصید؛ ۲۹:۹۴) و خاقانی می‌گوید: در 
این غوغای مکه به جای آن که سنگ بر دشمن بارند؛ مرغان مکه - زایران - سنگ‌باران شدند. در 
بیت ۵۳ مکیان مسلمانان مکّه اند که فتنه مانند خروس جنگی به آنها حمله‌ور شده و آنها از 
غم این فتنه خاک بر سر خود ریخته‌اند در ضمن بی‌تابی مرغ خانگی (ماکیان) را هم مراغه کردن 
می‌گوینده که در خاک غلتبدن مرغ است -بیت ۵۴ پیشتر می‌تواند اشاره به وقایع گذشته. و شاید 
حملهٌ حَجَاج یا ابوطاهر جنابی باشد و گویا غارهایی که در کوه‌های اطراف مکه بوده - از جمله 
غار حرا که پیامبر در آن خلوت می‌کرده - نیز در شمار جاهای مقس بو سصصر و سنگ‌باران 
واقم شده است. در پیت ۵۵ خیبر از قلعه‌های بهود بوده که مطابق روایات؛ مولاعلی آن را فتح 
کرده است اما روایت دیگری هم در شرح این بیت آورده‌اند که کسی با نام عیسی دعوی کرده که 
عیسای مسیح است. و قلعه‌یی مقابل خیبر بهود ساخته بود. در مصراع دوم پیت ۵۵ یهودی رنگ 
را خاقانی به معنی ممن بهودی به کار نبرده است؛ بهودی رنگ یعنی فتنهانگیز (+ فصید؛ ۳۲:۸ 
مشتی بهودی فعل) و در دو بیت ۵۵و ۵۶ غوغای مکه را فتنه و آشوب بی‌دینان گفته و آرزو کرده 
است که خیبر آنها نیز ویران شود. عیسی گرد را ممکن است عیسی‌کُرد به معنی ساختا آن عیسای 
مذعی بگيریم اما در نسخه‌های معتبر عیسی‌گرد است؛ به معنای شهر آن عیسی؛ و گرد در 
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همان روزهای سفر خاقانی است امّا باز به این معنی هم نیست که تمام آنچه در شش بیت پیش 
گفته, اشاره به گذشته‌ها نباشد! ابهام اين نکته در هرحال برجاست. 

۸ تا ۶۶ اين ابیات به روزهای سفر خاقانی ربط دارد و به آنچه او «به‌چشم خویش؛ دیده 
است: در آن روزها آشوبی بوده اما کعبه آسیب ندیده. و تصوّر خاقانی اين است که جبرئیل بال 
خود را سپر کعبه کرده است. در پیت ٩۵می‌گوید:‏ از اين غوغای مکه که اهانت به فَدوسیّت کعبه 
است. کوه ابوقییس شرمنده شده و از خوف پروردگار لرزان است؛ و انگار که کعبه خود از دلتنگی 
می‌خواهد به دیار دیگری برود. در بیت ۶۰ خاقانی حساب عرب را از مسلمانی جدا می‌کند: 
کعبه در رنج است. مثل اين که قطب را که محور گردش افلاک است؛ درون یک گوش ماهی 
بُشارند. یا صدفی را که در دربای روشن باید دهان باز کند و باران در درونش به مروارید بدل 
شود به دریایی سیاه و ظلمانی ببرند ( شرح بیت ۲۴). در بیت ۶۱ نعش از صورت‌های شمالی 
فلک و شامل هفت ستاره است که سه ستارُ آن را بات (دختران) نعش می‌گویند (-» فصیده 
۵۹ و تصبد؛ ۱۸:۵۵ امّا در اینجا بنی آدم همان زایران کعبه‌اند که گرد قطب (کعبه) می‌گردند؛ و 
طواف از واجبات اعمال حجْ است. در پیت بعد هم کعبه به فطب فلک تشبیه شده اما فلک و 
گردش آن» در تصوّر خاقانی به آسیای دستی می‌ماند که با آن دانه‌های گیاهی يا غلات را رد 
می‌کنند. و در بیت ۶۳ همین قطب و فلک چرخ روغن‌کشی (عصاری) می‌شود که آن را خراس 
می‌گویند - چرح عضاری را به گاو با خر یا قاطر می‌بندند و به نیروی حیوان می‌چرخد -و روز و 
شب گاو پیسهٌ (دورنگ) این خراس اند و دور دکان عصاری کعبه می‌گردند (-> فصید؛ ۱۵:۲۴ گاو 
خراس و روغنکده). در ببت ۶۴ روشنان ستاره‌های آسمان‌انده و دنیا لگن یا شمع‌دانی است که 
شمع کعبه را در آن افروخته‌اند, و ستاره‌ها و افلاک دور این شمع می‌گردند. در ببت ۶۵ سیاهان 
عرب. زایرانی هستند که از کشورهای مسلمان افریقا آمده‌اند» و بسیاری از آنها لاغر و بلند و 
سیه‌چرده اند. محافظان کعبه و پاسبانان مکه -شرطه‌ها نیز بیش و کم چنین‌اند. در یت ۶۶ شان 
شهد یعنی شانه عسل, بُرشی از عسل همراه با موم» و باز خیل زنبوران و ماران» زایران و 
پاسبانان کعبه‌اند. زر ّسته یعنی زر خالص که با موادٌ دیگر معدن همراه نباشد! 

۷ ۲- در شرح نخستین ابیات اين قصیده گفتم که خاقانی در این سفر دوّم حجٌ به مدینه 
هم رفته. و اين مطلع دوّم درواقع قصید؛ دیگری در ستایش مدینه و عشق و ارادت به رسول 


خداست. در آغاز اين مطلع دوّم؛ او در حال وداغ با کعبه است. معنی بیت 2 روشن است و در 
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مصراع دوم نظر به طوفان نوح است که مطابق روایات از تنور خانه پیرزنی زبانه کشید. در بیت 
۸ اشک وداعی که زایران می‌ریزنده به شراب راوق (صافی) تشبیه شده, و زمین مکّه از این 
شراب مست است (- فصیده ۲:۹۵ راوق کردن). در بیت ۶٩‏ جان سخن این است که تمام جان من 
در غم فراق کعبه است. در پیت ۷۰ می‌گوید: انگار این یک هفته مراسم حح.» رژیایی بوده که 
تعبیر آن این غم جدایی است؛ و در بیت ۷۱ هم روز وصلت همان چند روز مراسم حجٌ است. در 
بیت ۷۲ خاقانی درمان با تسکین اين فراق کعبه را در مدینه می‌بینده و در بوی خاک مدینه. در 
فصید؛ دیگری که باید پس از این سفر سروده باشد -می‌گوید که مشتی از خاک مدینه را به 
عنوان ره‌آورد سفر به وطن خود برده است (-» قصید؛ ۸۷۳. 

۳ تا ۲مکهُ تمکین؛ بعنی مکّه‌یی که تو در آن آسردگی خاطرداری, و آن مدینه است. و 
کعبة جان که محمّد است. اینجاست. در بیت ۷۴ مهر نبوّت او را که نقطه‌یی سپیدِ برپشت شانة 
او بود - حجرالاسود اين کعبةٌ جان می‌گوید. در مصراغ دوّم بیت ۷۴ دست بخشنده محمّد را 
به‌دربا تشبیه کرده است» دریایی که هر کفب روی آن دریاء احسانی است به صفای آب رمزم. در 
بیت ۷۵ چار ارکان او چهار وش مرقد رسول است. و با تشبیه آن به کعبه, آن را چهار رکن گفته 
است. هفت طوق, مدار هفت ستارهُ سیّار است؛ و هفت سیّاره و شش جهت عالم در گرد کعبه 
وجود محمٌد(ص) در طواف اند. در مصراع درّم سخن از خلفای راشدین است که آنها را مانند 
چهار رکن مرقد. چهار رکن دین و چهار یار پیامبر می‌گوید (-» تصید؛ ۶۱:۲ و قصبد؛ ۶۲:۷۶). در 
بیت ۷۶ خیّذا یعنی چه خوش است. چه خوب! عینْ نی چشمه‌یی است که در همجرت به 
مدینه, حضرت با آب آن وضو گرفت. چار جوی؛ چهار جوی آب عسل شیر و شراب است که 
در بهشت برای موّمنان جاری است (- آبه ۱۵ سور؛ محمّد /۴۷). هشت بستان, بهشت است که 
خاقانی از آن تصر هشت باغ با هشت مرتبه دارد و اشتباه از انجاست که هشت تعبیر را که در 
فرآن برای بهشت آمده بعض مفشران هشت بهشت متفاوت پنداشته‌اند (» فصید؛ ۴۵:۴ و فصید؛ 
۵ خاقانی در بیت ۷۶می‌گوید: خاک مدینه و عیْلنی اصل همه خویبی‌های آن جهان 
است. در پیت ۷۷ دین مشخص یعنی جلوةٌ دین در تن یک انسان» در یک وجود این جهانی. در 
مصراع دوم هم می‌گوید: بدان که اصل و بنیان دین همین است که در مدینه است؛ و بیت بعد 
همین معنی است به بیان دیگر و بهبرهان آمده یعنی به‌اثبات رسیده است. در بیت ۷۹ خافانی 


بلال حبشی مژذن رسول و یب صحابی فداکار پیامبر را در تصوّر آورده که هردو بردرگاه 


۱۱۶۲ نقد و شرح قصاید خاقانی 


محمّد حاضر اند. بلال سیاه مثل عود؛ و صهیب که اصل او از موصل است و باید سفید بوده 
باشد. مثل شکر و این عود و شکر با هم در مجمر بارگاه محمّد می‌سوزند. و بوی خوش 
پراگنده‌اند. در این بزم؛ ملایک هم به دیدار رسول آمده‌اند اما برای ملایک آسمان, عود و 
عردسور هم باید از آسمان بیاورنده ستار؛ُ زحل رنگ تیره دارد» و خافانی آن را به‌جای عود در 
مجمر آفتاب نهاده است. در پیت ۱ دم بستن و خلوت نشستن مصطفی. یعنی اين که او در دل 
خاک است. و خاقانی می‌گوید: او مانند بلبل و مانند زنبور عسل به بهار و باغ نیاز دارد تا پیرون 
بياید. و دنیا را زمستان گرفته است. بهاری که خاقانی از آن سخن می‌گوید. قيامت است. و در آن 
بهار است که باز رسول خدا حضور و جلوه خواهد داشت. 

۳ تا ۸۷-کاف و نون -کُن (باش, به وجود بیا) - تعبیری است برای قدرت آفرینش» و برای 
هستی این جهان. خاقانی می‌گوید: پیش از ولادت مصطفی, هزاران سال هستی این جهان 
سترون (ازا) بود. تا در هزارهٌ هفتم عمر این جهان که محمّد به دنیا آمد. شاهنشاه این جهان و آن 
جهان, خورشیدی که تخت شاهی او بالای دو ستارة سعد -مشتری و زهره - است (- فصیده 
۵۹ آخرالزمان و دور هفتم). در بیت ۸۵ نظر به این است که داوود در تاریخ بهود نخستین کسی 
است که آهن را نرم کرده و از آن زره ساخته, و خاقانی در شاهنشاهی محمّد(ص) داوود را به کار 
سلاح‌سازی و سلیمان فرزند او را که پادشاه انس و جنْ است. به سالاری و کارگزاری اک 
گماشته است. در بیت ۶می‌گوید: هر وجودی که از رحم ارکان از چهار عنصر خاک و آب و باد 
و آتش - پدید می‌آید, 2 بندگی محمّد را از همان لحظهٌ ولادت برپیشانی دارد. در بیت ۸۷ 
عجوز خشک‌پستان - 2 نازا - دنیاست که «هزاران سال سترون بوده» و برای افزایش شماره 
پیروان محمّد» مانند زنِ بحیای پیغمبر در پبری. زهدانش جوان و زایا شده است (+ ایهُ ۴۰ سورة 
آل عمران /۳). 

۸ تا ٩۴‏ خاقانی سخن از پشیمانی از گذشته‌ها می‌گوید. و کدام گذشته‌ها؟ سال‌هایی که 
مدح شاهان و فرمانروایان را می‌گفته؟ سال‌هایی که آن شور و شوق دین‌داری در او آرام شده و از 
نامساعدی بخت گله داشته و سخن از می و مبخانه گفته است؟ این سژال‌ها به جواب روشنی 
نمی‌رسد. و هنرمند اگر توبه‌یی هم می‌کند. توبه‌اش از ساغر بلورین باده‌اش شکننده‌تر است. در 
بیت ۸٩‏ جان سخن این است که خاقانی در آرزوی لطف الهی و عنایت رسول خدا بسیار گربسته 


ره :1 ۱۱۶۳ 


خاک باید خواند ‏ خاک غلطان یعنی ریگ روان بادیه و می‌دانید که نه تابش آفتاب را غلطیدن 
می‌توان گفت, و نه خاقانی در راه مکه بر خاک غلطیده است! - در بیت‌های ۲۱ سخن از دو 
یار رسول است: یکی عبدالّاین سرح که کاتب وحی بود اما در آیات قران تصرف‌هایی می‌کرده 
رسول خدا خون او را مبا کرد و باز به شفاعت عثمان او را بخشید. دیگر کعب‌ین زهیر فرزند 
ژهیرین ابی‌شلمی شاعر نامدار عصر جاهلی: که ایمان آورد و رسول خدا را مدح گفت. و او را از 
شعرای محضرمین - شاعران سرشناس در دورد جاهلیّت و دورهٌ اسلام - شمردهاند. در این سه 
بیت جان کلام اين است که اگر بدخواهان من مرا در شمار کافران بداننده من به دل کعبم در باطن 
مزمن و مسلمانم, مثل خسان‌بن ثابت شاعر ستایشگر رسول -و خاقانی خود در روزگار جوانی 
که نخستین ستایش‌نامه‌های پیامبر را سروده؛ استاد و عموی فرزانه‌اش کافی‌الاین عم او را 
حسَان عجم گفته بود و در دیوان او مکزّر به این معنی و به اين لقب حسَانٍ عجم اشاره می‌شود 
( مقدمٌ اين کتاب. ص ۱۶)- در بیت ٩۴‏ زنبور سرخ و زنبور کافره نوعی زنبور است که سخت 
نیش می‌زند و عسل هم تولید نمی‌کند. در مصراع دوم شاه زنبوران؛ امیرالشحل؛ لقب مولاعلی 
است ( بیت ۲۰). 

۵ تا ۱۰۳ در ابیات بالاتره روی سخن به کسانی بود که اعتقاد و ایمان خاقانی را زیر سژال 
برده بودند. او بهآنها جوابی داد و خود را ممنی چون کعب‌بن ژهیر و مولاعلی شمرد. در این 
پیات می‌بينيم که باز گله از شروانیان است اما خاقانی خود را به آمرزش یزدان می‌سپارد و پادزهر 
مور این سرزنش‌ها را در فرقان - در تکیه برقرآن -می‌یابد (-» قصید؛ ۶۱:۱۱۳ تریاق اکبر). در یت 
۷ سخن خود را برای شروان چنان باارزش و مر می‌شمارد که شروان به وسیلهٌ این سخن 
شکستگی‌های تمام ایران را درمان می‌کند(!). در بیت ۹۸ غزنین فضل یعنی شهر دانش و ادب؛ 
لته با نظر به غزنین دو قرن پیش از خاقانی و عصر محمود غزنوی. بیت ۹٩‏ را به حساب 
خودستایی‌هایی بگذارید که در سخن خاقانی بسیار است. در بیت ۱۰۰ امیرالمومنین 
لمْشتَضیء باه خلیفة عبّاسی است که در سفر درم خاقانی خلافت داشته. خاقانی در نخستین 
حجٌ خود المقتفی لامراله خلیفه را دیده ( مدمه این کتاب. ص ۲۱ اما این که در سفر دوم هسم 
به‌حضور المشتضیء رسیده باشد» روشن نیست. پس این بیت ۱۰۰ را باید به آرزوی خوش 
چنین دیداری تفسیر کرد و در مصراع دوم می‌گوید: در این شوت آستین‌بوس خلیفه من چنان 
شادم که انگار ستارهٌ مشتری -سعد اکبر - را برسینهٌ من نصب کرده‌اند (» قصید؛ ۱۹:۴ قصید؛ 


۱۶۴ نقد و شرح قصاید خافانی 


۷ ر قصید؛ ۱:۱۰۸ گوی گریبان). در بیت ۱۰۱ معنای سخن روشن است امّا عدنان؛ جد بزرگ 
قبیلهٌ فریش و در روایات مسلمانان از نسل ابراهیم بوده است. در پیت ۱۰۲ گوهر عّاس یعنی نسل 
عّاس‌بن عبدالمطلّب که عباسیان فرزندان او هستند. و در مصراع دوم قحط قحطان اشاره 
این است که قحطان - یکی از اجداد دیرین فوم عرب(؟) - در روزگار قحط و خشک‌سالی از 
همیشه بیشتر بخشش می‌کرده است؛ و معنی مصراع دوم اين است که بخشندگی خلیفه آن قدر 
زباد است که سخاوت قحطان را هم از یاد می‌برد. مصراع دوم بیت ۱۰۳ ناظر به مضمون یه ۳ 
سور بقرهم(۲) است که پروردگار انسان را به عنوان خلیفُ خود در روی زمین آفریده, و خاقانی 
می‌گوید: اين آیه -هم‌چنان که درباره آدم ‏ در شأن این خلیفه هم صدق می‌کند و او خلافت الهی 


دارد. 


موضوع قصیده: وصف عارفانه‌یی از صبح 

شماره ابیات: ۴۰ 

دربار؛ٌ اين قصیده: آن قسمت از قصاید خاقانی که در دست‌نویس‌های دیوان او عنوان 
موعظه و حکمت دارده بیشتر شامل مضامین و تعبیرهای عارفانه و غالا لطیف‌تر و 
شاعرانه‌تر از ستایش‌نامه‌های اوست. وصف صبح هم در سخن خافانی و در مطلع همین 
قصاید او جای خاصی دارد. چنان که او را به حق شاعر صبح گفته‌اند. در این تصیده» این 
عاشق صبح را در یکی از نقطه‌های اوج خلاآقیت هنری می‌ياييم» و ای کاش در بیت ۲۸ از 


این شور و شوق برون نمی امد و حرف دنیا را بر زبان نمی اورد! 


ما را دلی است رَلّهخور خوان صبحگاه 

جانی است خاک جرعهٌ مستان صبحگاه 
جان شد نهنگ بحرکش از جام نیمه‌شب 

دل گشت مور ریزخور از خوان صبحگاه 
غربیل بختیم. و به عمری نیافتیم 

زژ عیاردار به میزان صبحگاه 
بس ‏ نقدٍ گم‌ببودهٌ مردان. که یافتند 

رندان خاک‌بیز به میدان صبحگاه 
دولت دوید و هفت در 2 کشاد 

چون برزدیم حلقه به سندان صبحگاه 
زین یک نفس در آمد و بیرون شد حیات 


پردیم روزنامه به دیوان صبحگاه 


تِِ نقد و شرح قصاید خاقانی 


ال شب ایتگین وُشاق امدیم. لیک 

الب‌ارشاان شدیم 
بی ارزوی ملک به زیر گلیم فقر 

کوبیم کوس بر در ایوان 
غوغا کنیم یک تنه چون رستم. و دریم 


3 
( 
1 
1 
ح‌ 


, 


سك فراسیاب به 
۰ اقب افگنیم نیشب از دور. تا بریم 
پی بر سر خزين پنهان 


بی ترس تیم و دار, بکویيم تا کهایم؟ 

قب‌انگن خزینه بریم, آن 
صور روان خفته‌دلانيم. چون خروس 

آهنگ‌دان شقن دنغان 


ج لْ 


ی« 


چندین هزار جرعه که اين سبز طشت راست 


3 


نوشیم. چون شویم به مهمان 

چون آب, روی در نکشیم, ارچه درکشیم 
بحری ز دست ساقی دوران 

0 ۰ 2 ماج ۱۵ ور خرن انت: « و1 
ما شاد. و زل ما ز شبستان 

آتش زنیم هفت عفخانژ فلک 


2 


3 


چون بنگریم زل فراوان 
خواهی که نزل ما دهدت ده‌کیای دهر؟ 

تا شاد هت هد ان صبحگاه 
توکی شناسی این چه مُعمّاست؟ چون هنوز 

ابجد نخوانده‌ای به دبستان صبحگاه 
َعْخان جان مجاهزدلان عشق 

جز صبح نیست, جان تو و جان صبحگاه 
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۳۵ 


تصید: ۱۱۱ ۱۱۶۷ 


گفتی: شما که‌اید و چه مرغ‌اید و کیستید؟ 


سیمرغ نیمروز و سلیمان صبحگاه 

ما مرع عرشی‌ایم. که بر بانگ ما روند 
مرغان شب‌شناس نواخوان صبحگاه 

صبح شما دمی است, دم ما هزار صبح 
هر پنج وقت ما شده یکسان صبحگاه 

ما را به هردو صبح دو عید است و جان ما 
مرغی است فربه, از پی قربان صبحگاه 

تسکین جان گرم‌دلان را کنیم سرد 
چون دم برآوريم به دامان صبحگاه 

سحرا که برقوارة شین , 29۰ کنیم 
چون برکشیم تب از کرییان صبحگاه 

بر بخور مجلس روحانیان عشق 
سازیم سینه مجمر سوزان صبحگاه 

گر چشم ما گلاب‌فشان شد, حق است از آنک 
دل‌های ماست اینه‌گردان صبحگاه 

خاقانیا! مرنج که سلطان گدات خواند 
آری. گدای روزی و سلطان صبحگاه 

چون ژاله و صبا و شباهنگ, هم چنین 
معزول زینو عمل ران: صتعا: 

جیحون فشان به اشک, و سمرقند گیر از اه 
تا ما نهیم نام تو خاقان صبحگاه 

از دم سیاه کن رخ دیو سپید روز 
چون دیو نفس کشت سلیمان صبحگا 

فیلن. صان آر افو بزن رت ببلانن. شب 
صبحگا 


درکش به چشم روز به فرمان 


۳۵ 


از خون دل به زل‌سراي ازل درأی 
بفرست دانه‌یی سوی اخوان صبحگاه 

یک گوش ماهیی بده از می, که حاضرند 
دریاکشان رهزده. عطشان صبحگاه 

ریری بریز ان مي ريحاني سک 
وز بوی جرعه, کن دم ریحان صبحگاه 

بر شاه نیمروز کمین کن. که اه توست 
هر نیشب کمان‌کشس مردان صبحگاه 

چون ماهی ار بریده‌زبانی, دلت به جاست 
دل در تو یونسی است. زبان‌دان صبحگاه 

هرصبح فتح باب کن از انجم سرشک 
بشان غبار غه به باران صبحگاه 

چون بربطت. زبان چه به کار است؟ بهتر آنک 
چون ای» بی‌زبان زنی الحان صبحگاه 

گم کن زبان, که مار نگهبان گنج توست 
بر گنج تو. تو باش نگهبان صبحگاه 


شرح قصید؛ ۱۱۱: 

بیت ۱ تا ۵ بیشتر اییات این قصیده, چنان شعری است که بازگفتن مضامین آن به نش لطف 
آن رامی‌کاهد امّا چاره نیست و من عهده‌دار شرح این قصیده‌ام: در بیت اوّل» صبح با لطافت هوا 
و روشنی برای دل خاقانی؛ خوان گسترده است و دل او همان دلی که در سخن خاقانی عموما 
وجهه روحانی وجود اوست (-* قصید: ۲۸:۱۹ فصیده ۱:۶۲ تا ۵ و قصیده ۱:۱۰۷ نا ۱۶) آن دل 
میهمان این خوانٍ صبحگاه است. و از اين خوان «رله, -غذای بیشتری که با خود به خانه می‌برند 
- یز برمی‌گیرد؛ ی لت تماشای صبحگاه در طول روز هم با و می‌ماند. در مصراع دوم 
می‌بينيم که دیگر مستان صبحگاه هم بر سر این خوان در کنار خاقانی‌انده می صبح را با او 
می‌نوشند» و چون به آیین جوانمردان, باید جرعه‌یی برخاک بریزند. جان خافانی خاک 


تصیده ۱۱۱ ۱۶۹ 


جرعه‌خور این بزم می‌شود (-» فصیده ۴:۱۰۷ جرعه خور جام 9 ۰ و ۲۱ جرعه و 
خاک). در بیت ۲ جان خافانی رو جان دیگر مستان صبحگاه » - زور ؛ نهنگ دارد, نه نهنگی که درون 
امواج دریاست. نهنگی که از باد؛ صبح یک دریا می‌نوشد ( فصبده ٩:۳۹‏ دریاکشانِ کو؛جگر) و 
حال که جان چنین نهنگ بحرگشی شده دل بر سر خوانٍ صبحگاه موری ریزه‌خوار می‌شود دل 
و جان خاقانی برخوانِ صبحگاه نیازی را برآورده می‌بیند که نیاز ماّی و اين جهانی نیست (» 
بیت ۱۵: چون است زلتان؟). در بیت ۳ سخن از رسم طلاشویی است. در گوشه‌هایی از اين جهان 
ان ی ود روط مت ای مر و 
خاک و ماسه را در زیر نور آفتاب غرییل می‌زنند و ذرّات طلا را جدا می‌کنند (> تصید؛ ۱۵:۷۳ ر 
۶ اما در اين بیت سخن از جلوه‌ها و دل‌خوشی‌های زندگی است و خافانی می‌گوید: همه 
خوبی‌ها را با لد تماشای صبح قیاس کردم و هیچ چیز نبود که از این صبح دلاویزتر باشد. در 
بیت ۴ مردان یعنی آنها که با عالم معنا راهی دارند. مردان راه حق. رندانٍ خاک‌بیز هم کسانی 
هستند که بی‌هیج جلوهٌ دنبای ذره‌های طلایی در غربیل آنها هست ( تصید؛ ۳۷:۱۲۳) و آن زر 
خالصی را که مردان در جستجوی آن اند؛ در خاک میدن صبحگاه: در احوال روحانی 
صبح‌خیزان پیدا می‌کنند - در میان سخن این نکته را نباید ناگفته بگذارم که خاقانی دو فرن پیش 
از حافظ این معنی والای روحانی را به واه رند داده است: ایمان, دل‌آگاهی» آزادگی؛ نیاز به حق 
و بی‌نیازی از خلق. و رشادت و صراحت - در بیت ۵ خاقانی را یکی از همان رندانٍ خاک‌بیز 
می‌يابیم که در تماشای صبح؛ دولت روحانی خود را می‌بیند که هفت در آسمان را بر او 
می‌گشاید. یعنی اسرار ماوراء این هستی را پیش چشم دل او می‌آورد. حلقه؛ درکوب خانه‌های 
قدیم و سندان میخ بزرگ زیر حلقه است که حلقه را برآن می‌کوبند. 

۶ تا ۱۴- در اين ابیات. خاقانی حسب حال خود و آن رندانِ خاک‌بیز اییات بالاتر را بیان 
می‌کند: روزنامه یعنی سرگذشت و خلاصهة احوال. و چیزی مانند دفتر خاطرات. در بیت ۶ 
خاقانی می‌گوید: حاصل این زندگی گذرا و ناپایدار همان لذْتِ روحانی تماشای صبح بوده 
است. در پیت ۷ ایتگین یعنی خواجه و صاحب زندگی مرفه, وُشاق یا اوشاخ. یعنی پسر جوان؛ 
که در دربارها خدمتگار خاض است. آلپ‌ارسلان در میان پادشاهان سلجوقی خوش‌نام‌تر و 
لایق‌تر از دیگران بوده و در جنگ با شورشیان ماوراءالنهر در سال ۴۶۵ق. کشته شده و در 
تاریخ خاندان سلجوقی. و خاصه در سیرالملوک وزیرش نظام‌الملک به سلطان شهید معروف 


است (- قصید؛ ۷۲:۷۳ ایتگین و آلپ‌ارسلان)- معنی بیت این است که ما در اين یک نفس عمر 
کوناه گاه خواجه و گاه بنده بودیم اما در صبحگاه خود را سلطان بی‌نیازی يافتيم و در بیت ۸ 
همین معنی را روشن‌تر بیان می‌کند: بی‌آرزوی ملک و در فقری که نیاز به حق و بی‌نیازی از خلق 
ات ( نم تیاه ۱ گنج پرورد؛ فقره و -» تصید ۰ ۲۲ دفیف فقر و فر فتر) و خاقانی در زیر 
گلیم فقر می‌خواهد کوس سلطنت بکوبد. کوس با طبل زیر گلیم هم بعنی کاری خلاف انتظار که 
پنهان نمی‌ماند - دلم گرفت ز سالوس و طبل زیر گلیم / به آنه که بردر میخانه برکشم عَلمی 
(حافظ) - در بیت ٩‏ غوغا کردن نیاز به جماعت دارد و یک تنه نمی‌تواند باشد. اما خاقانی با 
همین تناقض مفاهیم کار دارد کاری می‌کنیم که می‌گوبند: نمی‌شود. مگر رستم یک تنه 
برافراسیاب شبیخون نزد؟ (- فصید؛ )٩۲:۶۲‏ ما کوس سلطنت بی آرزوی ملک را در صبحگاه 
می‌کوييم. در بیت بعد و در همه این اییات سخن از آزادگیء و آزادی از تعلقات این جهانی است 
(» بیت ۲۱: ما مرغ عرشی‌ایم) و خزينة پنهانِ صبحگاه هم دل‌آگاهی و درک عالمی بیرون از این 
دنبای مادی تن هفت در آسمان. در بیت‌های ۱۰ و ۱۱ به شیوه عیّاران و 
جوانمردان اشاره می‌کند. و اين که طبل زیر گلیم این آزادگان, آن نیست که در کنار سالوس می‌آید 
و پنهان نمی‌ماند. ما با شجاعت می‌گوییم که نقب در خزانة آزادگی صبحگاه زده‌ایم. در یت ۱۲ 
خفته‌دلان یعنی دل‌مردگان, که این آزادی از تعلْقات این جهانی را درنیافت‌نده و خاقانی و دیگر 
رندانٍ خاک‌بیزه چون صور اسرافیل, آنها را از اين غفلت بیرون می‌آورند. و مثل خروس هنگام 
این بیدارباش را می‌دانند. در بیت ۱۳ سبزطشت آسمان است و چندین هزار جرعة آن 
ستارگان‌اند. تشبیه ستاره‌ها به جرعهً شراب هم با توجّه به بزم صبحگاه در مصراع دوّم است ( 
قصیده ۳۴:۱۴ این سبزطشت). درییت ۱۴ روی درهم کشیدن آب موج زدن آب است. و درکشیدن 
بحرء نوشیدن می است (- بیت ۲: بحرکش). ما دربایی از شراب بزم صبحگاه می‌نوشیم. اما در 
این بزم خسته و کسل نمی‌شویم. بزم صبحگاه بزمآزادگان و رندانٍ خاک‌بیز است که گم کرده‌های 
سالکان را در خاک صبحگاه می‌یابند (بیت ۲). 

۵ تا ۲۲ در این اییات. خاقانی لذت روحانی صبح را به جای دل‌خوشی‌های دنیایی 
دیگران می‌گذارد و باز جان سخن همان آزادی از علائق این جهانی است. در بیت ۱۵ منظور این 
اسنت که همین شاد بو لت از طراوت صبح. تزل ماه سفره غذای ماست (بیت ۱: خوان 
صبحگاه). در بیت ۱۶ علف‌خانهٌ فلک. همین دنیای درون افلاک و همین دنیای ماست (- قصید؛ 


فصده ۱۱۱ ۱۱۷۱ 


۲ چه جویی زین علف خانه؟ که فحط افتاد در خانش) و معنی بیت این است که ما از جاه و مال 
و رفاه این دنیا چیزی نمی‌خواهيم. در بیت ۱۷ ده‌کیا یعنی بزرگ ده با مالک ده؛ و ده‌کیای روزگار 
و ده‌کیای جهان پروردگار است. تو هم به ما عاشقان صبحگاه بپیرند و اجاز؛ حضور در این عالم 
را به دست بیاور. در بیت ۱۸ می‌گوید: برای تو اين معمّاست که اين خوان صبحگاه چه خوانی 
است که چیزی از این دنیا در آن نیست؟ باید مکنب مناعت و استفناء ما را بشناسی» و تو هنوز 
الفبای آن را هم نیاموخته‌ای. در بیت ۱٩‏ بياء‌خان, خانهٌ فروشندگان؛ یعنی سرای بازرگانان ( 
فصید ۲۰:۶۹ بیع‌خان). مُجاهیز یعنی مسئول جهاز سفر و آماده کنند؛ُ کاروان: و مُجاهزدلان عشقء 
یعنی آنها که دلشان آنها را با کاروان عشق همراه می‌کند (-» تسید؛ ۲۹:۳ مجاهز ارواح) و آماده گاه 
سفر عاشقانهٌآلها صبحگاه است. در پیت ۲۰ نیمروز را به یاس صبحگاه به معنی وسط روز 
نباید گرفت. با توجّه به سیمرغ نیمروز یعنی سیستان, سرزمین زال و سیمرغ. معنی بیت این 
است که ما جلوة این جهانی نداریم چنان که سیمرغ را کسی نمی‌بیند اما در بی‌نیازی خود و در 
لت روحانی بامداد سلطنتی مانند پادشاهی سلیمان داریم ( بیت ۸: بی‌آرزوی مُلک). در بیت 
۱ مرغ عرشی یعنی واصل به حق که در سای عرش الهی در پرواز است. مرغانٍ شب‌شناس 
بعنی سالکان راه حق که شب‌زنده‌دار انده اسرار روحانی شب را می‌شناسند و فیض روحانی 
صحگاه را می‌ستایند. در بیت ۲۲ پنج وقت؛ پنج وقت نماز است امّا در اینجا پنج وقت ما بعنی 
تمام روز و شب ماء که با درک روحانیّتِ صبح همه لحظه‌های ما چون صبح درخشان است. 

۳ تا ۲۷- هردو صبح یعنی صبح کاذب و صبح صادق, از سپیده‌دم تا برآمدن آفتاب. دو عید 
در ذهنیّت مسلمانی خافانی هميشه دو عید فطر و قربان است. معنی بیت ۲۳ این است که در 
هرطلوع صبح ما دو عید داریم و جان را قربان این نشاط صبحگاه می‌کنيم. در پیت ۲۴ گرم‌دلان 
یعنی عاشقان و دل‌سوختگان. عبارت مصراع ارّل خالی از ابهام و مسامحه‌یی نیست اما معنی 
کی بیت این است که با آه سحرگاهی خود. سوز عاشقان را تسکین می‌دهیم. در پیت ۲۵ قواره 
بُرش گردی است که از جای یقه لباس درمی‌آورند. و خافانی مکوّر برآمدن ماه و آفتاب را با سحر 
و جادو ربط می‌دهد ( قصید؛ ۶:۳۹ و فصید؛ ۲۸:۳۶) و نوشته‌اند که یکی از نمایش‌های 
چشم‌بندی هم این بوده است که شعبده‌باز هلالی از گریبان خود درمی آورده! معنی بیت این است 
که ما در صبحگاه کارهای شگفتی می‌کنیم, و از جمله در بیت ۲۶ کزنیت: ۳1 سینه خود را 
عودسوز مجلس عاشقان می‌کنیم. در بیت ۲۷ گلاب اشک خاقانی و رندانٍ خاک‌بیز دیگر است. 


۱۷۲ نقد و شرح فصاید خاقانی 


آینه گردان و آینه‌دان آرایشگر است. دل ما صبح را آرایش می‌کند و ما با اشک عاشقانة خود 
برروی زیبای صبح گلاب می‌افشانيم. 

۸ ۳۲ خاقانی از تقدیر و روزگار و مردم روزگار بسیار گله می‌کند. با دو حاکم ولابت 
شروان هم مکزّر قهر و اشتی دارد و در همین قصاید او بارها جلوٌ این قهر و آشتی رامی‌بنیم ( 
فصید؛ ۱۰۰ به‌عنوان یک نمونه) اما در اين فصید؛ صبحگاه با این همه ظرافت‌های شاعرانه؛ ای 
کاش این چند بیت تلخ و گلهآمیز را خود او حذف کرده بود! کدام سلطان خاقانی را گدا خوانده 
است؟ منوچهر شروان‌شاه! پسرش اخستان؟ سلطان سلجوقی عراق غیاث‌الذین محمد؟ هرکه 
بوده گوبا می‌دیده است که خاقانی خودستای و مغرون گاه در ستایش ممدوح اغراق و 
خودشکنی را به جایی می‌رساند که هر ممدوح بی‌سوادی هم در آن صداقت نمی‌بیند! در بیت 
۸ معنی مصراع درّم این است که من؛ زندگی روزانهام به مدیحه گویی می‌گذرد اما در فراغت و 
شادی صبحگاه سلطانم! در بیت ۲٩‏ شباهنگ ستار شعری است که در روز مثل شبنم و مثل باد 
صبح بهار (صبا) ناپدید می‌شود. و خافانی هم در روز در دستگاه و دربار ممدوح. جایی و 
جاهی ندارد. معزول روز است اما فرمانروای لحظه‌های دلاویز صبحگاه است. عمل‌ران یعنی 
صاحب مفام. دارای فرمان حکومت. در بیت ۳۰ منظور این است که با این روزهای ناخوش 
اشک بریز و اه بکش اما لت صبح را برای خود نگه‌دار در بیت ۳۱ بازه دم همان آه و نا 
خافانی است. و گله از روزهای تلخ. در مصراع دوم سلیمانِ صبحگاه فاعل جمله است. شادی 
صبح غم روزهای سیاه را از یاد تو می‌برد (-> فصید؛ ۶۸:۶۲ سلیمان و دیو). در بیت ۳۲ می‌گوید: 
از سیاهی شب سرمه‌یی به چشم صبحگاه بکش: یعنی تلخی‌ها و غم‌ها را بهانة شادی کن؛ ضم 
نخور, لذّت صبح را از دست نده! 

۳ ۴۰ رل سرای ازل. مهمان‌سرای هستی ازلی و ابدی. عالمی فراتر از جلوه‌ها و علائق 
این جهانی است. خوانٍ دل یعنی سفرة دل. دلی که در آن اندک غذایی از اسرار ازل نهاده‌انده و 
گذرگاهی است برای رسیدن به تُزل‌سرای ازل - در اینجا اگر خان (< خانه) به جای خوان می‌آمده 
منطقی‌تر بود. خانه‌یی که باید از آن عبور کرد و به هستی مطلق رسید -اگر به آن مهمان‌سرای ازل 
رسیدی بهره‌یی هم به یاران صبحگاه برسان. در بیت ۳۴ گوش ماهی صدف‌هایی است که به 
جای جام شراب هم به کار می‌رفته. می؛ مي همان سفره ازل است. و دریا کشان ره زده. عاشقان 


اتضاله‌انل که ار یی کوش ای درا دزبام تفت رابت ۲ ونی۳۱۲ یکت یعرش 


تصیده ۱۱۱ ۱۷۳ 


درکشیم). در پیت ۳۵ می ریحانی؛ شراب آمیخته با بوی خوش با لاب است. و اشک عاشقان 
هم شراب خوشبویی است. جرعه‌یی از آن برخاک صبحگاه بریز و هوای صبح را خوشبو کن (- 
تصیده ۲۸:۱۱۶ می ممزوج). در بیت ۶ شاه نیمروز آفتاب است که نقطه اوج آن ظهر است و افول 
آن هم از ظهر آغاز می‌شود. این عاشتق صبحگاهه برآمدن روز را دوست نمی‌دارد؛ چرا؟ که معزول 
روز است (- بیت )۲٩‏ و با اه شبانٌ خود می‌خواهد خورشيد را به تیر بزند. و ایبن کار تنها از 
عاشقان صبح برمی آید! پیت خالی از ابهام نیست. در بیت ۳۷ بریده زبان بودن ماهی در ظاهر این 
است که در دهان ماهی زایده‌یی به صورت زبان نیست. اما خاقانی با خود می‌گوید: اگر 
نمی‌توانی بگویی» و اگر کسی به تو گوش نمی‌سپارد با دل خود حرف بزن؛ دل تو زنده است» 
مثل یونس که مطابق روایات چندی در شکم یک ماهی بود و زنده ماند - ی ۱۴۲ سور صافّات 
(۳۷) - در پیت ۳۸ می‌گوید: هرصبح با گریه غبار غم را از نضای سینه فرونشان» گریه تسکین 
غضّه است. و در ضمن نظر به اين پندار قدماست که قران بعضی از ستاره‌ها را دلیل آمدن باران 
می‌دانسته‌اند. در بت ۳٩‏ زبان بربط, مضراب آن است. و معنی بیت این است که حرف نزن؛ 
بنال. خاقانی گاه سیم‌های بربط را هم زبان بربط می‌گوید (-» قصید؛ ۳۱:۳۵ هشت زبان بربط. و > 
قصبده ۱۲:۶۲ بی‌زبان چون نای). در بیت آخر می‌گوید: این لت صبحگاهی گنج است؛ راز آن را 
هم به کسی نگوء بگذار زبان تو چون مار برگنج, خفته باشد و اين راز صبح را پنهان بدارد. 


موضوع قصیده: گوشه گیری و قناعت 
شماره ابیات: ۲۷ 


دربارة این فصیده: در این مجموعه قصاید خافانی؛ هرجا سخن از عزلت و قناعت است؛ 


گله گزاری و نومیدی از بخت بیشتر بر زبان او می‌آید. خاقائی که در زادگاه خود شروان, 


چنان که خود می‌گوید. حسودان و بدخواهانی دارد؛ غالا خودستایی و غرورش نیز این 


بدخواهی را بیشتر می‌کند. 


در ساحت زمائه ز راحت نشان مخواه 
ترکیب عافیت ز مزاجح جهان 

مر ری نز مه ان مرن 
با خویشتن بساز. و ز همدم نشان 

اندر قمارخانة دهر و رباط چرح 
جنسی حریف و همنفسی میزبان 

1 در ۳ نهنگ درا : نس مزن 
9 دل محیط درافتی. کران 

از چوهر زمانه. خلاص وفا مجوی 
وز تنگنای دهر خلاص روان 

از ساغر بپهر تهی‌کیسه می مخور 
وز سفرة جهان سیه‌کاسه نان 

گر خرمن امید سراسر تلف شود 
از کیل روزگار تلافي آن 


"مخواه 


مخواه 


۱۱۷۵ ۱۳۰ 


در ساحت جهان ز جهان یاوری مجوی 
در آب غرقه گرد. و ز ماهی امان مخواه 
دل گوهر بقاست. به دست جهان مده 
گوگرد سرخ تعبیغ خاکدان مخواه 
رت و او ما نکر کیان برد 
آن ستف‌گاه را به از این نردبان مخواه 
همّت کفیل توست. کفاف از کسان مجوی 
دریا سبیل توست, نم از ناودان مخواه 
زآن پس که چار طحف قناعت بخوانده‌ای 
۰ خود را ز لوح بو طمَعی عشرخوان مخواه 
خاصانه. چون خزينة خرسندی آن توست ۱ 
عامانه. از فرشتة روزی ضمان مخواه 
جون فقر شد شعار تو. برگ و وا مجوی 
چون باد شد براق تو. برگستوان مخواه 
دل را قرابه‌وار. ُل اندر گلو مکن 
تن را یاله‌وا کمر بر میان مخواه 
در گوشه‌بی بمیر. و پی توش حیات 
خود را چو خوشه, پیش خسان ده زبان مخواه 
بل تا پری ز خوان بشر خواهد استخوان 
تو چون فرشته بوی شنو, استخوان مخواه 
گو درد دل قوی شو, و گو تاب تب. فزای 
زین گلشکر مجوی, و از آن ناردان مخواه 
یایحا تست ان وا 
از نیستان هیچ کسی تب‌ستان مخواه 
داری کمال عقل. پی زور و زر مشو 
ززادخانه یاته‌ای. دوکدان مخواه 


۳۵ 


۱۷۶ نقد و شرح قصاید خاقانی 


چون شحنةٌ نیاز ز دست تو یاوگی است 
ترس از تگین مدار, و پناه از طغان مخواه 

وحدت گزین. و همدمی از دوستان مجوی 
تنها نشین و محرمی از دودمان مخواه 

چون دیده‌ای که یوسف از آخوان چه رنج دید 
هم ناتوان بزی, و ز اخوان توان مخواه 

سرگشتگی زمان نگر و زحمتِ مکان 
آسایش از زمان و فراغ از مکان مخواه 

در چارسوی کون و مکان وحشت است, خیز 
خلوت‌سرای انس, جز از لامکان مخواه 

این مرخ عرشی, ار طلب دانه‌یی کند 
۱ آن دانه. جز هه اسان مخواه 

خاقانیا! زمانه زمام امل گرفت 
گر خود عنان عمر بگیرد. زمان مخواه 


شرح فصید؛ ۱۱۲: 

یت ۱ با مساعت ماه یی کسره دا ومال‌های زندگی فز این دبا عایت؛ آسرنگ از 
آلایش‌های زندگی این جهانی و برکنار ماندن از آمیزش با خلق است که خاقانی می‌گوید: چنین 
عافیتی دست نخواهد داد. معنی بیت ۲ روشن است. در بیت ۳ زندگی را قمار می‌داند (-» قصید؛ 
۵ قمر؛ زمانه)؛ رباط کاروانسرا ست که کسی در آن ماندگار نیست ( قصید؛ ۶:۱۱۱ یک نفس 
درآمد و بیرون شدٍ حیات). جنسی حریف یعنی رفیقی موافق که در قمار زندگی دغل نباشد. در پیت 
۲ هم زندگی و این دنیا را کام نهنگ می‌گوید که اگر گله کنی» تو را فرو می‌برد. در مصراغ دوّم 
محیط. دریای عمیق و اقیانوس است که از آن به ساحل نجات نمی‌توان رسید. در پیت ۵ خلاص 
وفا یعنی وفای خالص, و تعبیر بی‌معنایی است. وفای غیرخالص که وفا نیست! خلاص روان 
یعنی آسودگی جان. در بیت ۶ تهی‌کیسه و سیه کاسه هردو به معنی کسی است که چیزی ندارد تا 


به‌تو بدهد یا ندهد (-» قصیده ۶:۴۹ و فصیده ۹:۸۹ سیه‌کاسه). در بیت ۷ کیل پیمانه توزیع گندم 


قصده ۱۱۲ ۱۱۷۷ 


بوده است. در بیت ۸ از ماهی امان خواستن؛ یعنی انتظار امری ناممکن, ماهی خود در آب غرقه 
است و اگر برای رهایی تو از آب بیرون بیایده می‌میرد. 

٩‏ تا ۱۷-در این ابیات. جان کلام قناعت است و بی‌نیازی از خلق. دل در سخن خافانی وجههة 
باطنی و روحانی وجود آدمی است که نباید آن را با دنیا و جاه و مال آن درگیر کند (-» قصید؛ ۱:۱ 
دارالملک دل. فصید؛ ۱:۶۲ تا ۵ و قصید؛ ۱:۱۰۷ تا ۱۶). گوگرد سرخ اکسیر یا کیمیاست که فلژهای 
دیگر را در پندار و آرزوی خلق -به زر تبدیل می‌کند اما نگفته‌اند که خاک را هم زر می‌کند. پس 
کیمیای دل را صرف این دنیا نکن. در بیت ۰ کنگرهٌ کبریا؛ عالم لاهوت و درگاه حقّ است. و با 
کناره‌گیری از خلق به حق و عنایت حق می‌توان رسید. همّت در سخن خاقانی عموماًبه معنی 
مناعت و استغناء است که با تکیه برآن؛ انسان از همه بی‌نیاز است؛ و در مصراع دوم یت ۱۱ دریا 
سبیل توست یعنی تو باید بر دریا سفر کنی؛ کاری بزرگ در انتظار توست. در بیت ۱۲ چهار 
صحف. چهار کتاب آسمانی تورات؛ زبون انجیل و قرآن است. اما چارصحفب قناعت را 
خواندن» یعنی به کمال فناعت و استغنا رسیدن» و در مقابل لوح بوطْمَعی یعنی راه و رسم 
طم‌کاران که اسیر بهره‌های ناچیز دنیا هستند» و لوح را کسی می‌خواند که نوآموز است و هنوز 
قادر به خواندن چهار صحفب آسمانی نیست. در دست‌نویس‌ها و نسخه‌های چاپی دیوان ترکیب 
بوطمعی با اف و لام بوالطمعی ثبت شده که نادرست است. در بیت ۱۳ خاصانه یعنی مانند 
خواض, خواض راه حق. خزینه خرسندی بعنی گنج قناعت (- فصید؛ ۴۷:۶۲ جام خاص 
خرسندی). اگر فانع باشی به روزی رساندن میکائیل هم نیاز نداری. در یت ۱۴ ففره فقر اهمل 
معناست که نیاز به حق و بی‌نیازی از خلق است (- فصبده ۱۷:۲ تا ۱٩‏ و فصیده ۱۷:۹۰ تا ۲۲ ر 
تصید؛ ۸:۱۱۱). در مصراع دوّم نظر به سلیمان است که مرکب او باد بود, و در اینجا برگستوان 
جلوه‌ها و نیازهای زندگی این جهانی است. در پیت ۱۵ غل در گلوي قرابه. برجستگی گردن 
قرابه‌های شراب است که زیر آن ریسمانی می‌بندند و برای حمل قرابه. آن ریسمان رامی‌گیرند 
(» تصید؛ ۳۶:۹۰) و کمر یال شراب هم خط برجسته‌یی از جنس همان یه ساغر است؛ و در 
اینجا ریسمان و کمر هردو درگیری با نیازهای دنیایی است. در پیت ۱۶ ده زبان چو خوشه نظر 
به شکل خوشه‌های گندم و جو است که زایده‌های تیزی دارد. اما ده زبان پیش خسان یعنی 
زبان‌باز و مُمّق. در بیت ۱۷ نظر به این پندار و تخیّل است که پریان و فرشتگان به خوراک نیاز 


ندارند. و اگر تو از سفرهٌ این جهان نصیبی داشته باشی, مثل استخوانی است که پس‌مانده 


غذاست. آن پهرة اندک را هم نخواه! بل (بهل) یعنی بگذار. 

۸ ۱-معنای کلی این اییات روشن است و فقط بعضی از تعبیرها نیاز به توضیح دارد: 
گل‌شکر شربت گل سرخ است که مصرف درمانی هم دارد. ناردان دانه انار است که در طب ستی 
یک و فوشاند تت | مت: ریت۱۱ یشان نک ده نی تون است که ی آن:وضا 
می‌خواندند و برگردن بیمار می‌آویختند (» فصید؛ُ ۸۳:۱۹). در بیت ۲۰ ززادخانه یعنی انبار 
سلاح و در اینجا همان قدرتِ عقل است. دوکدان هم دوک نخ‌ریسی است که وسیله‌یی برای 
گذران زنان فقیر است. در اینجا زور و زر دنیا به زندگی فقیرانه تشبیه شده است - گویا خاقانی 
داستان خسروپرویز و مقابلهً بهرام چوبین را با او در ذهن داشته است که خسرو برای بهرام 
دوکدان و روسری فرستاد که تو مرد جنگ نیستی, در خانه بنشین مانند پیرزنان (. قصبد 
۹ - در بیت ۲۱ یاوگی یعنی سرباز يا مزدوری که کار دائم ندارد, و معنی بیت این است که 
در نزد تو نیاز جایی ندارد, از همه مستغنی هستی. تگین و طغان اسم خاض نیست. و خاقانی 
مکّر نام خان‌های ترک را به معنی عام دنیاداران به کار می‌برد (-» قصید؛ ۲۲:۹۶ و فصید؛ ۳۸:۹۹). 

۲ تا ۲۷ وحدت در اینجا هت به کار رفته است. در بیت ۲۳ نظر به برادران 
پوسف است که او را به چاه انداختند - آیه‌های ۱۴ و ۱۵ سور یوسف (۱۲) - در بیت ۲۴ منظور 
این است که زمان و مکان هم در کار خود سرگردان اند. در بیت ۲۵ چارسوي کون و مکان 
دنیاست؛ و معنی مصراع دوم این است که به عالم معنا و عنایت حق تکیه کن. دیت ۶ مرمع 
عرشی روح مرد راه حق» و در اینجا خافانی است ( قصیده ۱۱ سنا آسمان برج ششم 
مت (ماه شهریور) است و ماه فراوانی نعمت؛ ما در اینجا سخن از عنایت حق است. 
در بیت آخر می‌گوید: وفتی که هیج آرزویی به دست تو برآورده نمی‌شود؛ اگر زمانه عمر تو را هم 
بهپایان می‌برده برد. که ادامه آن ارزشی ندارد. 


موضوع قصیده: ستایش منوچهر شروان شاه 

شمار؛ ابیات: ٩۴‏ 

دربارهٌ این قصیده: در این مجموعه فصاید خاقانی, دوازده فصیده در ستایش این منو چهر 
شروان شاه است که در آنها مبالغه و اغراق از حد معقول و متعارف فراتر می‌رود و اين 
ستایش‌ها دربارء کسی است که "حکومت وسیع و پابرجایی هم ندارد (- مدمه این کتاب. 
ص ۱۷ و ۲۹ و یادداشت قصبد؛ ۷). کلمهٌ «ربخته» در ردیف این فصیده گاه خاقانی را که 
با اصرار در ابداع مصمون و تعبیر هم گرفتاری دارد بیشتر گرفتار می‌کند وگاه کلمات دیگر 


بیت مناسبتی با مفهوم ریختن ندارد! 


در کام صبح از ناف شب. مشک است عمدا ريخته 
ززین هزاران نرگسه. بر سقفب مینا ريخته 

نت است گلگون تاخته. شمشیر بیرون اخته 
بر شب شبیخون ساخته. خونش به عمدا ريخته 

کیمخت سبز اتتا دارد ادیم بی‌کران 
خون شب است آن بی‌گمان, بر طاق خضرا ريخته 

که آمده زژین سلب. نوروژ نوراهان طلب 
ژهره شکاف افتاده شب از زهره صفرا ريخته 

شب چاه بیژن بسته سر. مشرق گشاده زال زر 
خون سیاووشان نگر. بر خاک و خارا ریخته 

بر مستان صبوح آموخته. از می فتوح اندوخته 
یر اسهم روح افروخته. نقل مهیّا ریخته 


رضوان‌کده خم‌خانه‌ها. حوض چنان پیمانهها 
کف بر قدح. دردانه‌ها از عقد خورا ريخته 

مرغْ از شبستان حرم. میوه ز بستان ارم 
گردون ز پستان کرم,. شیر مصفا ريخته 

زر آب دیدی؟ می‌نگر. می برده آب کارٍ زر 
ساقی به کار تور 9 آب مایا رریخته 

بادام ساقی مستِ خواب. از جرعه شادروان خراب 
: از دستها جام شراب افتاده. صهبا ریخته 

مرغ صراحی کنده پر. برداشته یک نیمه سر 
که تما کر افش شرا وی 

هین! جام رخشان دردهید. آزاده را جان دردهید 
آن پیر دهقان دردهید. از شاخ برنا ریخته 

زردوست. از دست چهان در پای بیل افتاده دان ۱ 

ما زیر پای دوستان. زر بیل بالا ریخته 

سرمست عشق سرکشی, خاکستری در انشی 
در ششدر عدراژشی. صد خصل عذرا ريخته 

خورده به رسم مصطبه, می در سفالین مشر به 
قوتٍ مسیح یک شبه, در پای ترسا ریخته 

طاق ابروان رامش گزین, در حُسنْ طاق و جفتِ کین 
بر زخمد سحرآفرین, شکر ز اوا ریخته 

چنگی. طبیب بوالهوس, بگرفته زالی را مجس 
اصلع‌سری, کش هر نفس موی است در پا ريخته 

ژبعی نموده پیکرش, خط‌های مشطر در برش 
ناخن بر آن خط‌ها برش. وقت مُحاکا ریخته 

و آن هشت تا برط نگر, جان را بهشتِ هشت در 


هرتار از او طوبی شمر, صد میوه هر تا ریخته 


۳۵ 


تصده ۱۱۳ ۱۱۱ 


و آن نی, چو ماری بی‌زبان. سوراخها در استخوان 

هم استخوانش سرمه‌دان, هم گوشت ز اعضا ريخته 
زآن چون هلالی چوپ دف. شیدا شده خُم, کرده کف 

ما خون صافی را به کف از حلق شیدا ریخته 
در پرستِ آهو چنبرش, آهو شرینی همبرش 

وز گور و آهو در برش. صید آشکارا ریخته 
کاس رباب از شعر تر, بر نوش قول کاسه‌گر 

در کاس سرهاء نگر ز آن کاسه حلوا ريخته 
راوی ز درهای دری دلال. و دلها مشتری 

خاقانی اینک جوهری. درهای بیضا ریخته 
در دری را از قلم در رشتة جان کرده ضم 

پس باز بگشاده ز هم بر شاه والا ریخته 
رُهره غزل‌خوان آمده, در زیر و دستان آمده 

چون زیردستان. آمده بر شه ریا ريخته 
و ی ال ور کت 


باران جود از ابر کف. شرقا و غربا ريخته 


ای تیرباران غمت خون دل ما ریخته 

نگذاشت طرفان غمت خون دلی اریخته 
ای صد یک عشقت خرد, جان صیدت از یک تا به صد 

چشم تو در یک چشم زد, صد خون به تنها ریخته 
ای ریخته سیل ستم. بر جان ما سر تا قدم 

پس ذرهیی اکرده کم. ما تن زده تا ریخته 
ماهی, و چوزا زیورت. وز رشکب زیور در برت 


از غمز؛ٌ چون نشترت. مه خون جوزا ریخته 


۳۵ 


۴۰ 


اش نقد و شرح قصاید خاقانی 


محراب قیصر کوی تو. عید مسیحا روی تو 

عودالضلیب موی تو. اب چلیا ریخته 
در یختن سودای تو, خام است با ما رای تو 

ما زر و سر در پای تو خاقانی آسا ريخته 
روز نو است و فخر دین بر آسمان مجلس نشین 

ما زر چهره بر زمین. تو سیم سیم ريخته 
خاقان اکبر کز فلک. بانگ امدش کالامه لک 

در پای او دست ملک. روح ُعلاً ریخته 
باز از ی زژین صدف شد آب دریا ریخته 

ابر نهنگ‌آسا ز کف لژلوی لالا ريخته 
شاه یک اسبه برفلک, خون ریخت دی راء نیست شک 

آنک سلاحش یک به یک. برقلب هیجا ريخته 
با شاخ سرو آنک کمان, با برگ بید آنک سنان 

ایینة ‏ برگستوان . گرد شمرها . ریخته 
دیده مهی بر خوان دی بزغاله‌یی پُرزهر. وی 

ز آنجا برون آورده بی» خون دی آنجا ریخته 
از چاٍ دی رسته به فن, اين یوسف زرین رسن 

وز ابر مصری پیرهن. اشک زلیخا ریخته 
ی دیق یکین فا 

در دلو رفته پیش از این تلخاب دریا ریخته 
زژین رسنها بافته. در دلو از آن بشتافته 

ره سوی دریا یافته. ابش به صحرا ریخته 
چون یوسف از دلو آمده. در حوت چون یونس شده 


از حوت دندان بستده. برخاک غبرا ریخته 


۳۵ 


۵۵ 


قصیده ۱۱۳ 


ايرد راهن نان سوت تفنذاس سن 

سوهان بادشس پیش از اين بر سبز دیبا 
ز آن پیش کز مهر فلک. خوان برهیی سازد ملک 

انز ایک افشانته عکه بوز ‏ ههره ریک 
وی ار قآ فرشای. اش و بل مان 

بر نیلگون فرش از دهان عاج مطرا 
در فرش عاج انک نهان, سبزه چو نیلی پرنیان : 

بر پرنیان. صد کاروان از مشک سارا 
پیل است در سرما زبون, پیل هوایی بین کنون 

آش ز کام خود. برون هنگام سرما 
کافور و پیل انک به هم, پیل دمان کافوردم 

کافور هندی در شکم. بر ۵0 گرما 
پیل آمد از هندوستان. آورد طوطی بی‌کران 

آنک به صحرا زین نشان طوطی است مانا 
خیل سحاب از هر طرف. رنگین‌کمان کرده به کف 

باران چو تیری بر هدف. دست توانا 
آن تیر و آن رنگین‌کمان, طفرای نوروزی است آن 

مرغان دل و عشاق جان بر فال طرا 
توقیع خاقان از برش. از صَعْ ذلک زیورش 

گویی ز جودٍ شه, برش گنجی است پیدا 
خاقان اکبر کاسمان بوسد زمیش هر زمان 

بر فز و قذش فرقدان,. سعدٍ ام 
دارای گیتی داوری, خضر سکندر گوهری 

عادل‌تر از اسکندری. کو خون دارا 
عالم به اقطاع آن او. نزل بقا برخوان او 

فیض رضا برجان او ایزذ تعالی 


۱۸۳ 


ریخته 


ریخته 


ربخته 


ريخته 


ربخته 


ريخته 


ربخته 


ريخته 


۶۵ 


۱۱۸۴ نقد و شرح قضاید خاقنی 


تا خسرو شروان بود. چه جای نوشروان بود؟ 

چون ارسلان سلطان بود. گو اب بخرا ریخته 
ای قبلة انصار دین. سردار حق, مردار دین 

آب از پی گلزار دین از روی دنیا ریخته 
لی گوهر ذاتٍ سران. ذات تو تاج گوهران 

آب ۳ دیگران. يا پرده‌ای یا ریخته 
ای چتر ظلم از تو نگون, وز آتش عدلت کنون 

بر هفت چتر آبگون. نور مجرّا ‏ ریخته 
کلکت طبیب انس و جان, تریاق اکبر در زبان 

صفرایی لیک از دهان. قی کرده. سودا ریخته 
تیفت در آب آذر شده چرخ و زمين مظهر شده 

دودش به بالا برشده. رنگش به پهنا ريخته 
از تیغ نورافزای تو. وز رخش صورآوای تو 

کرو طورآسای تو. ور تجلاً ریخته 
زان رخش جوزاپاردم. چون جوزهر بربسته دم 

گلگون چرخ افگنده شم. شب‌رنگ هرا ریخته 
تیغ تو یندم شده. زو درع زال از هم شده 

ای فا ان با ار 
میغ دُرافشانی به کف, تیغ درّفشانت ز تف 

هست آتش دوزخ علف. طوفان بر اعدا ریخته 
آن چرخ اشیرین لقب. از دست بوست کرده لب 

شیرین‌تر از اشکب طرب کز چشم بینا ریخته 
تیغ تو عذرای یمن. در خلَة چینیش تن 

چون خرده در عدن, بر تخت مینا ریخته 
عَذرات شد جفت ظفر, ز آن حلّه دارد لعل تر 


آن خون بکری را نگر, بر جسم عذرا ریخته 


۷. 


۷۵ 


تصیده ۱۱۳ 


تا در یمینت, یم بود, بحر از دو قله کم بود 

بل. کان همه یک نم بود. از مشک ستّ 
دیوار مشرق را مگر خشتِ زر آمد قرص خور؟ 

چون دست توست آن خشتِ زر زر بی‌تقاضا 
بل خشتِ زژین ز آن بنان, شد در خوی خجلت چنان 

خون عفت: کل ویر ابتان. ادتبا 
بختٍ حسودت سرزده شرب طرب ضایع شده 

طفلی است در روی امده. وز کف من 
خاک درت را هرنفس, برآب حیوان دست‌رس 

خصم تو در خاک هوس» . نم تما 
کید حسود بدنشب. با چون تو ,شاهی دین طلب 

خاری است. جفتِ بولهب در راه طاها 
خصم از سپاهت ناگهی. چُسته هزیمت را رهی 

چون جَسته از نقب ابلهی. جان برده, کالا 
خاک عراق است آن تو, خاص از پی فرمان تو 

نوف است: انب تغان تون ان تجام ابا 
مگذار ملک ار در دست مشتی ا۳ 

خوش نیست گرد ناخوشی بر روی زیبا 
ای بر ز عرشت پایگه, بر سرکشان رانده سپه 

در چشم خضر از گرد ره کحل مسیحا 
تیفت همه تن شد زبان, با دشمنت گفت از نهان 

کای هم به من در یک زمان خون تو حاشا 
الحق نهنگ هندویی؛ دریانمای از نیکوبی 

صحش چو آب لژلویی, از چشم شهلا 
هسال ادم آهنش, در ۹ ادم تش 


آن نقطه بر پیراهش چون شیر حا 


۱۸۵ 


ربخته 


ريخته 


ريخته 


ريخته 


ریخته 


ريخته 


ریحته 


ِ" نقد و شرح قصاید خاقانی 


از هند رفته در عجم. ایران زمین کرده ارم 
بر عاٍ ظلم از باٍ غم, گرد معادا ریخته 

چول. مریم از عصمت‌کده رفته. مسیحش آمده 
نخل کهن زو نو شده, وز نخل خرما ریخته 

۸۵ ای حاصل تقویم 1 
خصمت چو تقویم کهن. فرسوده و اجزا ریخته 

باد از رصدساز بقاء تقویم عمرت بی‌فنا 
بر طالت رلالشا. اسان ولا ریخته 

چتر تو با عصمت قرین, چون سعد و اسما همنشین 
اسمای حق, سعد برین, بر سعد و اسما ریخته 

حرز سپاهت پیش و پس, اسمای خسنی باد و بس 
ای اف ونر الوا اس توس 

با شاف ی از کی نش اف 
از ذوالفقارت ای فتی! خرنش مفاجا ریخته 

۰ اشکرگهّت بر حاشیت. گوگرد سرخ از خاصیت 
بر تو ز گنج عافیت. عیش مها ریخته 

خاک درت جیحون هنر. شروان سمرقند دگر 
خاک شماغی از خطر. اب بخارا ریخته 

از لفظ من گاد بیان. در مَدحت ای شمع کیان 
گنجی است از سمغ الکیان. در سمع دانا ریخته 

امروز صاحب‌خاطران. نامم نهند از ساحران 
هبت آب روی شاعران. زین شعر غرا ریخته 

بر رقع نظم دری. قایم منم در شاعری 
با من به قایم. عنصری [ مُجارا ريخته 


قصید؛ ۱۱۳ ۱۸۷ 


شرح قصید؛ ۱۱۳: 

بیت ۱ تا ۵ بسیاری از ستایش‌نامه‌های خاقانی با وصف صبح و روشنی آفتاب آغاز 
می‌شود. و خافانی به راستی عاشق صبح و روشنایی است (ه تمام قصیده ۱۱۱). شب به نافهة 
آهوی ختا تشبیه شده که آن هم سیاه یا تبره است و بوی خوش دارد (-» فصید؛ ۱۰:۵۶ ناف شب). 
هزاران نرگسه ستاره‌های آسمان است اما در معماری هم نقش و نگار سقف‌خانه را درگسه 
می‌گویند (> قصید؛ ۲۲:۱۰۸). در بیت ۲ گلگون اسب سرخ و در داستان خسرو و شیرین نام 
اسب شیرین است و در این پیت آثتاب به اسب تشبیه شده. در بیت ۳ کیمخت و ادیم» هردو چرم 
دباغی شده, و کیمخت بیشتر به نوع مرغوب چرم اطلاق می‌شده است. و ادیم را چرم سرخ هم 
نوشته‌اند. اما در اینجا وصف صبح با سرخی کاری ندارد, و سرخی آسمان شفق و هنگام غروب 
است. پس بیت ۳ را باید این طور معنی کرد که این آسمان سبن گاه و در پایان روز ادیم هم دارد و 
گسترة آن از شفق خونین است. و خون شب که با طلوع صبح ریخته شده به هنگام غروب دیده 
می‌شود - خاقانی گرفتار مضمون‌تراشی‌های خود بوده, و سخنش مبهم است - در بیت ۴ زژین 
سب یعنی دارای پوشش طلایی رنگ -نور خورشيد -و نوراهان به معنی سوقات و ره‌آورد 
است ( تصید؛ ۵۶:۶۴). زهره شکاف افتاده. بعنی زهره ترک شده. عبارات بیت هریک جداگانه 
باید معنی شود: صبح با لباس ززین طلوع کرده است. نوروز است و هدیة نوروزی باید داد - به 
کی؟ به منوچهر شروان‌شاه؟ و آبا منظور همین قصیده است؟ -شب از بیم صبح ژهره ترک شده 
#ا اش که رون هشن زگ رفس یش یت زهرفرعال عالی ارام مت اور 
بیت ۵ چاه بیژن تاریکی شب است. زال زر خورشید است. و خون سیاووشان لاله‌های سرخ 
است که همه جا روییده - شاید خافانی گشودن چاه بیژن و رهایی او را که به دست رستم بوده؛ به 
پدر او نسبت داده باشد و او در اشاره به جزئیات قضه‌های حماسه ملّی ایران, گاه دچار اشتباه 
می‌شود! 

۶ تا ۱۵-بیشتر ستایش‌نامه‌هایی که خاقانی برای این شروان شاه و برای پسرش شروان‌شاه 
اخستان می‌سازد, با تغژل یا تشبیب آغاز می‌شود و تغرّل يا تشبیب با توصیف معشوق و ساقی 
و مطربان و سازهاء ابیات بسیاری را در برمی‌گیرد. در این اییات هم وصفب بزم صوح شروان شاه 
را در نوروز می‌خوانيم» و اين مطلع ال قصیده تا بیت ۲۶ همین وصف بزم را ادامه می‌دهد و 
فقط در بیت ۲۷ به ستایش خاقان اکبر شروان شاه می‌رسیم. خاقانی که در زمان این منوچهر 


شروان شاه حریف بزم نیست و به صراحت می‌گوید که شراب نمی‌خورد (» فصید؛ ۷۰:۷) در 
ستایش اوه چنین که می‌بینید. از ضبوح سخن می‌گوید. از بزم صبحگاهی: مستان ضبوح 
آموخته؛ یعنی به می خوردن صبح عادت کرده‌نند. توح اصطلاح درویشان است -مالی یا 
هدیه‌یی که به خانقاه می‌رسد اما خاقانی همان می صبوح را فتوح گفته است. چراکه این می 
شمع روح را شاد و روشن نگه می‌دارده و خوراکی‌های بسیار هم در بزم خاقان در دسترس همه 
است. در بیت ۷ می‌گوید: خم‌خانه‌ها مثل خانهٌ رضوان (بهشت) و پیمانه‌های شراب مثل حوض 
بهثت (کوثر) است و کفب روی شراب مثل دانه‌های مرواریدی است که از گردن‌بند زیبایان 
بهشت ریخته است (-» تصبد؛ ۷۸:۱۰ حور. و > قصیده ۲۰:۹۹ حور عین). در بیت ۸بزم این حاکم 
ولایت شروان - با بزمی که خاقانی در خیال خود برپا کرده! ‏ نعمت‌هایی دارد که در اسطوره‌ها و 
افسانه‌ها نظیر آن را نخوانده‌ایم: پرندگانی که آواز می‌خوانند. پرندگان حرم (حریم کعبه)انده 
میوه‌ه را از باغ ارم شذّاد با از بهشت - آورد‌انده و شراب این بزم هم شراب نیست. شیر خالص 
چکیده از کرم پروردگار است! اگر بعضی از این تفسیرها؛ مفهومی قابل تصوّر به دست نمی‌دهد 
گرفتاری با خاقانی است که اصرار دارد بالاتر از فهم دیگران سخن بگوید! در یت ٩‏ زژآب یعنی 
آب طلا که در تذهیب به کار می‌رود. و در اینجا شراب انگور سفید (صهبا) که زردرنگ است 
ه اب زر تشبیه شده ( فصید؛ ۲۰:۳۶ زرآب قدح). معنی بیت این است که شراب زرد مجلس از زر 
خوش‌رنگ‌تر است و آب روی طلا را برده و ساقی هم بی‌ملاحظه قدح‌های صبوحیان را پر 
می‌کند. کار آب یعنی می‌گساری ( قصید ۴ تصید؛ ۲۰:۱۴ تا ۲۲). در بیت ۱۰ بادام ساقی 
چشم اوست. و مستان آن قدر جرعةٌ شراب خود را برخاک ریخته‌اند که ستون سراپردة بزم دارد 
می‌افتد. در بیت ۱۱ مرغ صراحی نظر به تنگ‌های شرابی است که به شکل پرنده می‌ساخته‌انده 
پرد‌یی که پر ندارد تا پروازکند. در آن راکه برداشته‌نء انگار یک نیمه از سر و قسمت بالای 
منقارش را کنده‌اند و از قسمت زیرین منقارش شراب سرخ در جام صبوحیکشان می‌ریزند - 
قدرت توصیف. قابل توجه است - (-» قصید؛ ۲۷:۱۰۰ یاقوت حمرا). در بیت ۱۲ جام رخشان 
درواقع می روشن. و شراب صافی است که به آزادگان جان تازه می‌دهد. پیر دهقان هم شراب 
کهنه است از انگوری که از شاخه جوان مو چیده‌اند (-> فصید؛ ۱۴:۱۰۲ پیر دهقان). در بیت ۱۳ 
زردوست یعنی بخیل, که سخت گرفتار مال دنیاست. و انگار که او را زیر پای فیل انداخته‌اند؛ و 


خاقانی می‌گوید: ما ضوحی‌کشان به عکس هرچه داریم در پای دوست ریخته‌ايم. پیل‌بالا بعنی 


فصده ۱۱۳ ۱۸۹ 


به‌مقدار زیاد. در بیت ۱۴ عشق سرکش یعنی عشقی که آن را مهار نمی‌توان کرد و عاشق را با خود 
می‌بره مثل آتش است و عاشق مانند خاکستر همراه آن. در مصراغ درم ششدر یعنی ایبن که 
بازیگر نرد در هرشش‌خانه حرکتی نتواند بکند. و غذرا هم بر اخر است که طرف مقایل در آن 
هرچه دارد می‌بازد. خصل هم پول يا گروی است که برای بازی نرد می‌گذراند. معنی بیت این 
است که در این بزم. ما عاشقان و صبوحی‌کشان: هرچه بوده در راه دوست داده‌ايم. در بیت ۱۵ 
مصطبه میخانه و محفل رندان است که جام شرابش از زر نیست. سفالین است. قوت مسیح یک 
شبه نظر به قصَهُ ولادت عیسی است. و این که مریم از سرزنش بهودان به زیر نخل خشکی پناه 
برد و نخل به فرمان حق بارور شد و خرمای تازه فرو ربخت ( آیهٌ ۲۲ و ۲۵ سور؛ مریم /۱۹ و 
انجیل متی؛ باب ۲۰). ترسا در این بیت ساقی است. و معنی بیت این است که ما رندان و 
آزادگان, آنچه داریم در پای ساقی ریخته‌ايم. 

۶ تا ۲۷- در این ییات خافانی نظر به آن گوشة بزم صبوح دارد که مطربان و رامش‌گران 
هنرنمایی می‌کنند. و در این قصاید. مشابه اين تصویر را مکّر آورده, و بسیاری از مضامین و 
تعبیرهای او هم مکزر آمده است ( قصید؛ ۳۰:۳۵ تا ۱۳۶ قصید؛ ۲۷:۳۹ تا ۵۴ قصید؛ُ ۱۸:۱۱۶ تا 
۳ و فصید؛ ۲۵:۱۱۷ تا ۳۲). در بیت ۱۶ طاق‌ابروان یعنی زیبایانی که ابروان کمانی دارند و در 
اینجا همان مطربان و خنیاگران اند که در زیبایی بی‌مانند. امّا در برابر عاشقان نامهربان اند و 
گویی کینه دارند (؟) زخمهٌ سحرآفرین, مهارت آنها در نواختن سازهاست. شکر ز آوا ريخته, 
یعنی آوازشان دلنشین است -و از ردیفب نامناسب «ريخته» در اینجا تعبیری بهتر از ایين هم 
درنمی‌آید - در پیت ۱۷ چنگ را به پیرزن پیماری تشبیه کرده که چنگی مانند طبیب نبض او را 
گرفته است. در مصراع دوم هم اصلع سر -کچل» دارای سر پیمو -همان چنگ است که بالای آن 
چوبی است و موهای او - تارهای چنگ - تا روی پایش آمده و چنگی را که طبیب بوالهوس 
می‌گوید. به این معنی است که هرلحظه آهنگ تازهیی می‌نوازد. در بیت ۸ زبعی فسمتی از 
اسطرلاب است که ارتفاع ستاره را با آن تعیین می‌کننده یک ربع از دار اسطرلاب. مسطر در کار 
تحریر کتاب و وَراقی» قابی با نخ‌های موازی است یا صفحه‌یی خط کشی شده که با آن کاغذ را 
سطرگذاری می‌کنند. باز همةٌ این تعبیرها وصفب چنگ است: پیکرش مثل ژبعی اسطرلاب است؛ 
تارهایش مثل مسطر وزاقان است. مُحاکا به معنی حکایت گفتن و شنیدن, در اینجا یعنی 


همراهی سازها با هم و نیز با خوانندگان و تمام این بازی‌های کلمات» یعنی چنگی با ناخن 


چنگ را می‌نوازد. در بیت ۱٩‏ هشت تا بربط یعنی بربط که هشت تار دارد. ساز سیمی با کاسه 
بزرگ شبیه عود (» قصیده 9۹ ۰ صدای بربط برای جان بزم‌نشیتان لت بهشت استه و هرتار 
آن درخت طوبی است (؟) که مطابق روایات همه جور میوه دارد و شاخه‌هایش در تمام 
خانه‌های مومنان سر می‌کشد - بارها در اين شرح گفته‌ام که بهشت هشت تا نیست. و در قران 
هشت تعبیر مختلف برای آن آمده است (- فصبد؛ ۲۵:۲ و تصید؛ ۵۷:۱۵) - در بیت ۲۰ نی شبیه 
مار است اما مثل مار دهان و زبان ندارده بدنش سوراخ‌هایی دارد که صدا از آن سوراخ‌ها درمی آید 
(ه فصید؛ ۱۱:۶۲ ه چشم نی) و استخوان نی سرمه‌دان است؛ یعنی بدنه نی سیاه است (!؟). در 
بیت ۲۱ چوب دف دایرهٌ دور دف است و چون دف را در نواختن بالا و پایین می‌برنده گویی 
گیج می‌شود و حال ثابتی ندارد. در اين بیت خم شراب است که شیدا شده و کف کرده, و خاقانی 
می‌گوید: ما صبوحی‌کشان خون صافی خُم راء از حلق خم بیرون می‌آوریم و در ساغر می‌ريزيم. 
در بیت ۲۲ به توصیف دف برمی‌گردیم؛ پوستی که بر چنبر آن کشیده‌اند پوست آهوست و 
دف‌زن بدنی به زیبایی بدن آهو دارد و دور چنبر دف پر از تصویر آهو و شکارهای دیگر است. 
در بیت ۲۳ منظور این است که نوای رباب همه را شاد می‌کند (- قصید؛ ۱۲:۹ قول کاسه گر). در 
بیت ۲۴ راوی کسی است که شعر شاعران را می‌خواند. در دری شعر خاقانی است. و خاقانی 
گوهرفروشی است که مرواریدهای درخشان عرضه می‌کند. در بیت ۲۵ توضیح می‌دهذ که 
مرواریدهای سخن پارسی خود را با قلم به رشتة جان کشیده و باز رشته را پاره کرده و درها را بر 
منوچهر شروان شاه نثار کرده است. در بیت ۲۶ زهره -ستارة شادی. خنیا گر فلک - در اینجا همان 
راوی است که شعر خافانی را می‌خواند. و ریا ستاره‌های مجموعه پروین در بالای برج ور - 
باز همان ذرهای سخن خاقانی است. در بیت ۲۷ خاقان اکبر لب منوچهر شروان شاه است (> 
مدمه این کتاب» ص ۱۷ و )۲٩‏ و در این بیت» شاهان دیگر در کنف حمایت این حاکم ولایت 
شروان اند و دست او مانند ابره جود و بخشش او را برشرق و غرب عالم می‌بارد! 

۸ تا ۳۵- در این هشت بیت مطلع دوّم قصیده هم, شش بیت آن یک تغّل است و دو پیت 
آخر در ستایش شروان شاه. معنای بیت ۲۸ روشن است. در ببت ۹ می‌گوبد: قدرت با مقاومت 
عفل در برایر حمله عشق تو کاری نمی‌تواند بکند. و از یک تا به صد یعنی تمام آن, صد درصد. 
دربیت ۳۰ بر جانٍ ما سر تا قدم» یعنی برتمام هستی ماء در مصراع دوّم ما تن زده تا ریخته, 
یعنی ما هم مقاومت نکرده‌ايم تا معشوق سیل ستم را بر جان ما بریزد. در بیت ۳۱ به معشوق 
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می‌گوید: تو ماهی. و زیور تو حمایل صورتِ فلکي جوزای جّار است که در بر تو آویخته‌انده 
یعنی صورت فلکی جوزا هم عاشق توست و خود حمایلش را به تو هدیه کرده, و ماه از حسد. 
خون جوزای جّار را ربخته اما وسیله قتل نشتر غمزه تو بوده است. در بیت ۳۲ می‌گوید: قیصر 
روم هم روی به کوی تو دارد و عاشق توست, مسیحا اگر روی تو را ببیند. برای او عید است. 
موی تو مثل چوب درخت فاوانیاست که مقطع چوب دو خط متقاطم مثل صلیب دارد. و آن 
چوب را برای درمان صرع به گردن کودکان می‌آویزند (> فصید؛ ۲۳:۸ عودالشلیب) و ایسن زلف 
چلیپا چنان همه را از دین به در می‌برد که صلیب مسیحیّت قادر به چنین کاری نیست. جان کلام 
این که عشل تو همه را بی‌دل و دین کرده است. در بیت ۳۳ پختن سودای تو؛ یعنی عشق ورزیدن 
به توه و خام است با ما رای توء یعنی تو به فکر ما نیستیء و ما عاشقان؛ همه مانند خاقانی 
هرچه داریم در پای تو ربخته‌ايم. در یت ۳۴ فخرالّین که منوچهر شروان شاه است. بزم او هم 
گویی بیرون از این عالم و در بالای آسمان است. و در مصراع درم خاقانی به‌معشوق می‌گوید: ما 
و تو هردو در مجلس شاه سجده می‌کنيم اما چهره تو سپید و روشن, و چهره ما عاشقان زرد 
است. در بیت ۳۵ فلک به صدای بلند به خاقان اکبر منوچهر می‌گوید: فرمان فرمان توست, و 
گردش افلاک و سرنوشت همه همان است که تو بگویی؛ و ملایک هم روح پاک خود را در پای 
تو ریخته‌اند. بارها گفتهام که اغراق در مدایج خاقانی, گاه به کفرگویی می‌کشد! 

۶ ۴۴-مطلع سوم قصیده باز وصف فتاب و سفر خورشید از ماه دی تا فروردین است: 
زژین صدف آفتاب است که تب آنء تابش و گرمای آن» آب دریا را به بالای اسمان بردهء و با 
دست ابر مروارید تابان فرو ریخته است. در بیت ۳۷ شاه یک اسبه آفتاب است که ماه دی -برج 
جٌدی (بزغاله) - را پشت سر گذاشته, و به تعییر خاقانی زمستان را گشته؛ و سلاح این جنگ در 
وسط میدان جنگ ريخته است. در بیت بعد» خاقانی توضیح می‌دهد که این با فروریخته در 
میدان جنگ چیست؟ کمانش شاخه‌های سروء تیر کمان یا سرنیزه‌هایش برگ‌های درخت بید؛ و 
حباب‌های روی آبگیر (شْمّر) مثل تکه‌های آینه‌یی است که از روکش زین اسب‌ها جدا شده و 
فرو ریخته. جان کلام این که خورشید با سرمای دی جنگیده و بهار آورده است. در بیت ۳۹ 
بزغالاٌ پُرزهر برج جَذی است که خورشید در ماه دی از آن می‌گذرد؛ و زهر سوز سرمای دی 
است. در پیت ۴۰ یوسفب زین رسن خورشید» و رسن پرتوهای آن است -با نظر به پوسف در 


تدییری يا با یک شگرد جنگی! از زندان ماه دی گریخته و بارانی آورده است مثل اشک زلیخا 
در فراق یوسفب زندانی. در بیت ۴۱ آن یوسفب گردون‌نشین آفتاب است. که با عیسی هردو در 
فلک چهارم‌اند (- قصید؛ ۳:۸ و ۲ ماندن عبسی در فلک چهارم. ذو برج یازدهم مدار آفتاب (ماه 
بهمن) است. و ماه بهمن هم برف و سرما دارد و آبی که تابش خورشید از دریا برمی‌گیرد. انگار 
که تلخ آب دریاست. در پیت ۴۲ تصوّر تازه‌یی دربارهةٌ ماه بهمن می‌آورد: پرتوهای خورشيد 
ریسمان‌هایی می‌شود که دلو را به دربا می‌اندازد و آب دریا را بالا می‌کشد و به صحرا می‌ریزد. در 
بیت ۴۳ آفتاب از برج دلو به برج حوت (ماه اسفند) می‌رود چنان که یونس در کام ماهی گرفتار 
شد. اما باز در تصوّر خاقانی» آفتاب دندان اين ماهی رامی‌کنّد تا نتواند او را بخورد! -و می‌دانيم 
که پیشتر از انواع ماهی دندان ندارند اما خاقانی این تخیّل را پایة تخیّل دیگری می‌کند: 
خرده‌های دندان آن ماهی به صورت رنگ سپیدی بر زمین می‌مانده یعنی شکوفه‌هایی که باد بهار 
بر زمین می‌ریزد خرده‌های دندان ماهی است! 

۵ تا ۵۳ بره برج حمّل (فروردین) است» پیش از آن که آفتاب داغ بهار را مثل بر سریان؛ 
ملایک برسفره ماه ۳ بگذارند. ابر نمک و سرکه اه ات این غذای بهار را 
خوش‌مزه‌تر کندا دربیت ۴۶ می‌گوید: برق آسمان مثل آبینه‌ی است که بریشانی پیل 
می‌بسته‌اند یا برتخت روان می‌آویخته‌انده و اين معنی در توصیف سپاه و جنگ در کتاب‌های 
تاریخ هست. و جزئیّات آن روشن نیست! ابر هم مثل پیل خشمگین يا در حال حمله است؛ و 
یه مطرّا (با طراوت یا درخشان) او برفب آخر زمستان و ال بهار است و در شروان و ناحیه 
ففقاز بهار هم برف دارد. همین برف در پیت بعد - فرش عاج - روی سبزه‌ها را می‌پوشانده و 
سبزه‌ها مثل حریر سبز بوی مشک خالص (سارا) می‌دهند! در بیت ۴۸ پیل هوایی؛ باز ابر است و 
آتشی که از کامش بیرون می‌ریزد: برق است. در بیت ۴٩‏ کافور و پیل؛ برف و ابر است. و پیل و 
کافور هردو از هندوستان است. و خاقانی می‌گوید: اين پیل گویا گرمی‌اش کرده؛ و برای دفع آن 
گرمی. کافور بسیاری خورده که اکنون از دهانش بیرون می‌ریزد! در بیت ۵۰ هم پیل همان ابر 
بهاری؛ و طرطی بسیار سبزه‌ها و برگ‌های درختان است. در بیت ۵۱ طغرا تحريرٍ زینتی نام 
شاهان در بالای فرمان‌هاست. و در اینجا طغراي نوروزی یعنی شادباش نوروز که به صورت 
رنگین‌کمان در آسمان ظاهر شده و مرغان و عاشقان» دل و جان نثار این شادباش نوروزی 


کرده‌اند. و با این بیت ۵۲ خاقانی به ستایش شروان شاه منوچهر برمی‌گردد. در بیت ۵2۳ این 
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طغرای نوروزی را؛ توفیع خافان اکبر تسجیل می‌کند و برآن مُهر صحذلک - درست است - 
می‌گذارد. و بر این طغرای نوروزی (همان رنگین‌کمان) گویی که دست شروان شاه گنجی از 
گوهرهای رنگارنگ ریخته است. 

۳ تا ۵۷ فرقدان, دو ستارهٌ درخشان در صورتِ فلکی دب اصغر است که در طالع‌بینی 
خوش‌آیند شمرده می‌شوند. و سعلٍ موف به معنی سعادت پایدان اثر ایبن دو ستاره در طالع 
شروان شاه است. در بیت ۵۵ شروان شاه به مقام دارا می‌رسد. داور تمام دنیا می‌شود؛ مانند 
خضر جاودان و مانند اسکندر نژاد و گوهر والا دارد(!) و در مصراع دم از اسکندر هم عادل‌تر 
می‌شود -و اسکندر خود به عدالت شهرتی ندارد! - در بیت ۵۶ افطاغ سپردن مزرعه یا ده با 
ولایتی است به کارگزاری که آن را آباد و اداره کند؛ سود آن را بردارد و سهم دولت را مطابق 
مواضعه‌یی پردازد. در این بیت پروردگار تمام دنیا را به رسم اقطاع به این حاکم شروان داده 
است. او را بقا (جاودانگی) داده, و رضایت پروردگار نصیب او شده است. در بیت ۵۷ شروان 
شاه از انوشه‌روان برتر می‌شود. ارسلطان سلطان و بغرا هم اسم خاض نیست به طورکلی ارسلان 
سلطان فرمانروای بزرگ و بُغرا فرمانروای وابسته و زیردست معنی می‌دهد (-» فصید؛ ۴۲:۹۶ و 
قصید؛ ۳۸:۹۹ طغان و نگین). 

۸ تا ۶۵ در این اییات؛ ممدوح مخاطب خاقانی است: پشتیبانان دين روی به او دارند و از 
او اطاعت می‌کنند. از اسرار حق آگاه است. سردار اسلام است. در مصراع دوم بیت ۵۸ می خواهد 
بگوید که در سراسر دنیاباغ دین را باغبانی کرده است ما در تنگنای عبارت این معنی هم به ذهن 
می‌رسد که آبروی دنا را ريخته که این مقصود خاقانی نبوده است. در بیت ۵٩‏ مصراع اّل» یک 
ای است. با این مقصود که تو از سران دیگر ممتازی» و در مصراع درّم» نمی‌دانم این ستایش 
است که یکی با برتری نژاد خود. آب روی همه را پرده با ریخته باشد؟ در بیت ۶۰ معنای سخن 
روشن است و نور مجّا یعنی اين که به هر فلک جداگانه نورمی‌بارد -نور مجرّا معنای خای را 
نمی‌رساند» و بیشتر جور کردن قافیهٌ بت است - در بت ۶۱کلک به معنی حکم و فرمانٍ شروان 
شاه به کار رفته که درمان دردهای انس و جن است! تریاق اکبر پادزهر فوی و مر است (» 
تصید؛ُ ۹۶:۱۱۰ تریاق فاروق) و در اینجا سخن و دستور شروان‌شاه است. در مصراع دوم هم قلم و 
فرمان شروان شاه صفرایی است امّا از آن سودا می‌ریزد؛ یعنی خبال (< آرزوی) همه را برآورده 
می‌کند! باز پیت ابهام دارد. در بیت ۶۲معنی پیت به زبان ساده این است که شمشیر تو -تیغ آبدار 


- دشمن را می‌سوزاند» اوصاف زمین و آسمان را با هم دارد که همان آبدار بودن و آتشین بودن 
است و رنگارنگی زمین -گل و سبزه از برق شمشیر توست - عبارت چرخ و زمین مٌظهر 
به‌صورت یک صفت مرگب خوانده می‌شود - در بیت ۶۳ برق يا قدرت شمشیر شروان شاه نور 
این جهان را؟ می‌افزاید! اسب او رخش رستم است و شیهه‌اش صور اسرافیل گرز او مثل طور 
سیناست که نور تجلی پروردگار برآن ريخته (- آبه ۱۴۳ سور اعراف /۷) و پرخلاف نص قرآن که 
تجلی پروردگارکوه سینا را منفجر کرد؛ و موسی بیهوش شد این بار تجلی حق به شروان شاه و 
گرز او ضربه‌یی وارد نکرده است. و خاقانی در این ستایش‌نامه‌هاء گاه چنان غرق در اغراق‌گویی 
خود می‌شود که از وجوه تشابه یا عدم تشابه در سخن خود غافل می‌ماند! در بیت ۲ پارذم این 
رخش, یعنی بندی که از زیر دم اسب می‌گذرد و به زین وصل می‌شوده کمربند يا حمایل 
صورت فلکی جوزای جیار است ( بیت ۷). بربسته دم به اين معنی است که دم بلند اسب را گره 
می‌زده‌اند. و خاقانی اين گره دم اسب شروان شاه راه به جوزهر تشبیه کرده است که در پندار 
اخترشناسان, محل تقاطع معذل‌التهار با فلک‌البروج است. گلگون نام اسب شیرین در داستان 
خسرو و شیرین است؛ و در اینجا خودٍ فلک به اسب تشبیه شده. شبرنگ هم اسب سیاوش؛ و 
هرا آویزه‌های نقره‌یی یا طلایی زین و برگ است. بعد از تمام اين توضیحات. خاقانی می‌خواهد 
بگوید: اين اسب شروان شاه که با این وصف به هیچ اسبی هم شباهت ندارد - چنان زوری دارد 
که اسب فلک یعنی خود فلک هم از او می‌گریزد و در حال گریز سم او از جا درمی‌رود؛ و اسب 
سیاوش هم‌چنان می‌گریزد که آویزه‌هایش فرو می‌ریزد! در بیت ۶۵ ین یعنی اژدهاء و در 
اخترشناسی یکی از صورت‌های شمالی فلک است که شکل آن را منجمان مانند اژدها 
می‌دیده‌اند! شمشیر شروان شاه تس کشند اژدها دار زره زال را دریده؛ دماغ کوه قاف را -قل 
آن را؟ بریده, و سیمرغ هم از ترس این شمشیر منقارش از جا کنده شده -و از خاقانی باید 
پرسید که این مدح است؟ 

۶ تا ۷۲ خطاب مستقیم به ممدوح ادامه است: تو ابری هستی که مروارید می‌بارد 
شمشیر درخشان تو آتشی است که دوزخ را مثل علف در خود می‌سوزاند. و برای دشمنان تو 
مثل طوفان نوح نابودکننده است. در بیت ۶۷ چرخ ناشیرین لقب» فلک و گردش اسمان است که 
رتیت یه آن فک خرار ۱ نی کورفا رم گر تا وسیژن است فر وان شاو رات 


۰ 
۳2 


این فلک شیرین‌تر از اشکي شوق آگاهان شده است. در بیت ۶۸ عُذرای یمن یعنی شمشیر یمانی 
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اصیل. له چینی غلاف شمشیر است که در تخل خاقانی گوهرنشان است و برآن مرواریدٍ عُدن 
دوخته‌انده و در بیت بعد هم عذرات همین شمشیر یمانی اصیل است که با پیروژی همراه است. 
در مصراع دوم بیت 4 خافانی خود را به زحمت انداخته که مضمون بکری خلق کند. و عذرا را 
به‌معنی باکره گرفته. و خونی را که بر شمشیر با غلاف شمشیر شروان شاه است. نشان ازالٌ 
بکارت آن شمشیر عذرا گفته است -مضمون و تعبیری که نه لطف شاعرانه‌یی دارد و نه تفسیر 
روشن می‌پذیرد - در پیت ۷۰ باز سخن از همان شمشیر است که تا در دست شاه است. یک 
اقیانوس است؛ و دریا در برابر آن از دو قله از یک کر در مقیاس شرعی کمتر است. و باز ه! که 
دریا در برابر شمشیر شاه قطره‌یی است که از مشک یک سفا برزمین ریخته باشد. در بیت ۷۱ 
می‌گوید: اگر آفتاب خشت زر باشد. دست تو هم خشت زر است اما بی حساب زر به اين و آن 
می‌بخشد. در بیت ۷۲ این اغراق را هم کافی نمی‌بیند و می‌گوید: آن خشت زر هم در مقابل دست 
بخشنده تو چنان در عرق خجلت می‌افهد. که گویی یک خشت خاکی از دست با در آب افتاده - 
و له شده - است! 

۳ تا ۷۹ در این هفت بیت. خافانی حساب حسودانْ شروان شاه را روشن می‌کند: سرزده 
بعنی سرخورده یا با سر به‌زمین خورده! و در مورد بخت یعنی واژگون. حاسد تو بدبخت است؛ 
شادی او از میان رفته, مثل کودکی است که با سر به زمین خورده. و خوردنی‌هایی که در دستش 
بوده روی زمین پخش شده. در بیت ۷۴ درگاه اين حاکم شروان محل آب حیات و زندگی 
جاودان می‌شود؛ و در مقابل دشمن او هر تخمی که بکارد؛ نمی‌روید و زندگی‌اش بی‌حاصل 
است. در پیت ۷۵ دشمن را به زنٍ پولهب تشبیه کرده است که هرچه می‌کند. بی‌اثر است و باعث 
لعنت برای خود اوست -ابولهب و زنش در قرآن نفرین شده‌اند (> تمام سور ۱۱۱) - در پیت ۷۶ 
هزیمت یعنی فرار از میدان جنگ و خافانی می‌گوید: دشمن تو مثل دزدی است که به خانه‌یی 
با فلعه‌یی نقب می‌زند. چیزهایی هم می‌دزدد؛ ما از ترس جان دزدی‌ها را می‌گذارد و می‌گربزد. 
در پیت ۷۷ خاک عراق قلمرو سلجوقیان است و اين منوچهر شروان شاه دیری خراج‌گزار آنها 
بوده است. اما در تخیّل خافانی عراق یعنی ايران مرکزی و ولایات جنوب البرزه ارث پدران 
شروان شاه است و باید مانند شربت خوش‌گواری در کام او باشد! این شروان شاهان خود را از 
نسل بهرام گور می‌پنداشته‌اند (> قصید؛ ۷۰:۳۸ آل بهرامی و > فصید؛ ۲۵:۷۸ کشور بهرامیان)- در 
بیت ۷۸ ملک آرشی سرزمین آرش کمانگیر باز ایران است. و فرمانروایان دیگر و سلجوقیان 


عرای؟ -مشتی آتشی؛ یعنی گبر و بی‌دین انده و در مصراع دوّم حکومت آنها به غبار بیماری 
برچهرة زیبای ایران تشبیه شده است. خاقانی سلطان سلجوقی عراق را مکزر مدح گفته است (> 
قصیده‌های ۰۵٩‏ ۷۲ و ۱۱۸). در بیت ۷۹ پایگاه شروان شاه از عرش الهی بالاتر می‌رود؛ و گرد سیاه 
او سرمه‌یی می‌شود که مثل درمان مسیح کور را شفا می‌دهد (-» قصبده ۶ کحل مسیحا) و در 
اغراق کفرآمیز خافانی. کوری که با این گرد سپاه شفا مییابد. خضر پيامبر جاودانه است! 

۰ تا ۸۴ خطاب مستقیم به ممدوح در این پنج پیت هم ادامه می‌یابد: شمشیر تو انگار با 
دشمن حرف می‌زند؛ و به او می‌گوید: حاشاي توء یعنی انکار و مقابلهٌ تو با شروان شاه» خرن تو 
را به‌وسیله من (< شمشیر) خواهد ریخت! در بیت ۸۱ شمشیر یمانی به شمشیر هندی بدل 
می‌شود که هردو به خوبی شهرت داشته ما این که شمشیر از نیکوبی دریانمای باشد و 
تعبیرهای مصراع دوم یت لفاظی‌هایی است که فقط طول و عرض ستایش‌نامه را پیشتر می‌کند 
و برای حاکمی که شاید یک کلمه از این حرف‌ها را نمی‌فهمد اثری به سود ستایشگر هم نباید 
داشته باشد! صحنش چر آپ للژیی یعنی چه؟ سطح شمشیر هندی مثل مروارید با مثل 
اشک؟ .می‌درخشدا صحن شمشیر دقیقا نی چه؟ چشم شهلا یعنی چشم کبود, با زاغ اشهل 
برای مذکُر و شهلاء برای من -و شهلا فقط با قافیة بیت جور آمده است. در اين گونه موارده 
عیب کار خافانی فراتر از بحث ابهام يا روشنی آن است! در بیت ۸۲ همسال آدم بودن آمن 
شمشیر یعنی بادوام بودن آن که از زمان آدم که اصلاً هن کشف نشده بود. باقی مانده است. له 
آدم برگ درخت بوده, و باید گفت که آیا غلاف شمشیر سبزرنگ بوده؟ نمی‌دانم. نقطه بر پیراهن 
شمشیر هندی گوهرهای غلاف آن است؟ در بیت ۸۳ همین شمشیر هندی, ایرآن را به ارم - به 
معنی مطلق بهشت - بدل کرده و ظلم را از میان برداشته است. در مصراع دم ظلم به قوم عاد 
تشبیه شده معادا به معنی کینه‌توزی است. و به جای باد صرصر که قوم عاد را نابود کرد. ظالمان 
راغم شکست در برابر شروان شاه نابود کرده است -و می‌دانيم که او تنها در شروان حکومت 
دست‌نشانده‌یی داشته! - در پیت ۸۴ عصمت‌کده باید به معنی دیر راهبان باشد که پیش از ولادت 
عیسی و ظهور دین ترسایی چنین مفهومی رایج نبوده است. امّا شمشیر شروان شاه به مریم 
عذرا تشبیه شده که از دیر به سایهٌ درخت خرمای خشک پناه برده و به پیروزی رسیده و وجه 
شباهت همه اجزاء این وصف. دور از ذهن و نامناسب است. و اين سوال را به ذهن می‌آورد که 
آیا خاقانی این حرف‌ها را یک بار برای حکّ و اصلاح خوانده و این همه عدم تناسب را خود او 
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تست یله است؟ 

۵ تا ٩۴‏ باز خطاب مستفیم به ممدوح است و در این ابیات به دعاي ختم ستایش نامه 
می‌رسیم. کنْ (باش: به وجود بیا) امر پروردگار به خلفت این جهان است و در آية ۴ سور تین 
)٩۵(‏ هم می‌خوانيم: لد خن الانسان فی خسن تقویم -انسان را به عنوان بهترین خلقت 
آفریده‌ايم - در پیت ۵ خاقانی به شروان شاه می‌گوید: با این خلقت بهترین تویی. جان تو 
ارزش سخن را زیر نظر می‌آورد (< درک می‌کند؟) و دشمن تو مثل تفویم کهنه‌یی است که پاید آن 
را دور پیندازند! در پیت ۸۶ رصدساز بقا باید قدرت پروردگار باشد. و معنی بیت این است که 
خدا به تو عمر بلند بدهد و لطف و بخشش بر تو فرو ریزد. در بیت ۸۶ چتره سراپرد؛ٌ شروان 
شاه و در اینجا حکومت اوست. و خاقانی دعا می‌کند که این حکومت با نصرت پروردگار همراه 
باشد. چنان که سعد و آسما - در عاشقانه‌های عرب -قرین یکدیگر بوه‌انه ما در این مورد سعد 
و اسماء باید سعادت آسمانی و اسماء خق باشد. یعنی در سایهٌ اسماء الهی قرین سعادت باشی 
( تصید؛ ۱۴۱:۳۹ سعد و اسما). در بیت ۸۸ اسماء پروردگار ره و در واقع لطاف پروردگار را 
حافظ سپاه شروان شاه می‌خواهد. و مصراع درم را هرجور تفسیر کنیم» باز ابهام آن برجای 
می‌ماند. اسماءالْحسنی در ی ۱۷۹ سور اعراف(۷) نام‌های نیک پروردگار است که به موجب 
یک حدیث نبوی نود و له اسم و در تفسیرهای قرآن, تا هزار و یک اسم یاد شده است. معنای 
بیت ۸٩‏ روشن است و شمشیر شاه به ذوالفقار مولاعلی تشبیه شده است (- فصیده ۳۵:۴۳ 
ذرالفقار). در ییت ٩۰‏ گوگرد سرخ به معنی زر مغربی؛ و نیز به معنی اکسیر و کیمیاست ( قصید؛ 
۲۳ و فصید؛ .)٩:۱۱۲‏ خاقانی دعا می‌کند که لشگرگاه شاه خاصیت کیمیا داشته باشد. و 
زندگی گوارا و خوش‌آیندی از گنج سلامت نصیب شروان شاه کند. در بیت ٩۱‏ تعبیر جیحونْ هنر 
در مورد خاک. معنای روشنی ندارده و فقط به قرینه سمرقند؛ اسم جیحون را هم آورده است. 
جان سخن این است که شروان مثل سمرفند. شهر آبادی است. شماخی مرکز شروان از بخارا - 
بخارای سامانیان؟ بهتر است؛ و خاک درگاه شروان شاه خاصیت رود جیحون دارد - بعنی چه؟ 
نمی‌دانیم - در بیت ٩۲‏ شروان شاه ره شمع کیان می‌گوید. بعنی روشنی سلطنت‌های اسطوره‌بی 
ایران! ما خاقانی به ستایش خویشتن بازگشته و می‌دانیم که در بیشتر ستایش‌نامه‌های او ختم 
سخن با خودستایی همراه است. سمع‌الکیان کتابی منسوب به ارسطوء دربارة علل و عوارض 
امور طبیعی بوده است! و در اینجا ستایش خاقانی از شروان شاه با آثار ارسطو مساوی یا همانند 


شده است. و باز وجه تناسب آن جای حرف دارد. در بیت ٩۳‏ صاحب‌خاطران بعنی 
سخن‌شناسان و آنها که خود خاطری خلاق دارند. آنها سخن خاقانی را در پایة سحر کلام 
می‌گذارند لن من بان لسخراً (» تصید؛ ۷:۶ ر قصبد؛ ۶۷:۷۳) - در پیت ٩۴‏ رقعه به معنی نامه و 
نوشتة کوتاه است. و خاقانی آن را به معنی کار شعر و شاعری به کار برده. قایم در بازی شطرنح 
رسیدن دو حریف به‌جایی است که برد هردو ممکن باشد و در اینجا عنصری, در تخیّل خاقانی 
قسول کرده است که با او در سخن برابری نمی‌تواند بکند!(» مقدمٌ این کتاب ص ۵۰). 


موضوع قصیده: ستایش منوچهر شروان شاه 

شماره ابیات: ٩۵‏ 

دربارة ۳1 قصیده: در این مجموعهة فصاید خافانی دوازده فصیده در ستایش این مر چور 
شروان شاه است که در هم آنها اغراق‌گویی به نهایت می‌رسد. و استعداد و خلاقیّت 
خاقانی در ستایش‌هایی بسیار فراتر از شایستگی این ممدوح و فرزند او شروان شاه 


اخستان صرف می‌شود ۰ مقدمظٌ این کتاب ص‌ ۷ ر ٩۰۲و‏ یادداشت فصیده ۷( 


دور فلک ده جام را ز آن نور غذرا داشته 

چون عده‌داران. چار مّه در طارمی واداشته 
در اب خضر اش‌زده. خم‌خانه و مریم‌کده 

هم حامل روح آمده, هم نفس عذرا داشته 
جام بلور از جوهرش. سقلاب و روم آندر پرش 

با نور موسی پیکرش در کب بیضا داشته 
مجلس ز می زیور زده, از جرعه خاک افسر زده 

صبح از چگر دم بررده؛ مرع از که آوا داشته 
خم صرع‌دار. اشفته‌سر کف برلب اورده ز بر 

و آن خیک شنتستی نگر, در سینه صفرا داشته 
می عطسةٌ آدم شده. یعنی که عیسی‌دم شده 

داروی جان جم شده در دير دارا داشته 
مرغ سحر تشنیع‌زن. بر قتل مر بابزن 

مرع صراحی در دهن تریاتی غمها داشته 


مجلس دو آتش داده بر, اين از حجر, آن از شجر 

اين کرده منقل را مقر. آن جام را جا داشته 
منقل مربع کعبه‌سان, آشفته در وی رومیان 

پیک‌گویان در میان, تن محرم‌آسا داشته 
این سبز طشت سرنگون طاس زر آورده پرون 

بر یاد طاس زر کنون. ما طاس صهبا داشته 
ساقی به رخ ریحان جان. خطّش دبیرستان جان 

در ملک لب ساطان جان, وز مُشک طرا داشته 
بر گوهر دل برده پی, جام صدف ز انگشتِ وی 

انگثت او با جام می, ماهی است دریا داشته 
می چون شفق صفرازده. مستان چو شب سودازده 

آتش در این خضرا زده. دستی که حمرا داشته 
می آتش و کف دود بین, آن کت سیم‌اندود بین 

مزیخ خون‌آلود بین. بر سر ثریّا داشته 
از عکس می مجلس چنان, چون باغ زژین در خزان 

باغز از دم رامشگران. مرغان گویا داشته 
داوود صوت. انده زدای, الحان مومیتی‌سرای 

ادریس دم صنت‌نمای. اعجاز پیدا داشته 
بربط کشیده رگ برون. رگهاش را پالوده خون 

ساقی به طاس زر درون. خون مصفا داشته 
و آن چنگ گردون‌فش سرش, 3ه ماه نو خدمت‌گرش 

ساعات روز و شب درش, مطرب مهیٌا داشته 
نای از دو آتش بادخور, نی طوق و نارش تاج سر 

باد و ۳ و نارش نگر» هرسه زبان ناداشته 
دف چون هلالی بُذرسان, گرد هلالش اختران 


هر سو دو اختر در قران, جفتی جو چوزا داشته 


۳۵ 


قصیده ۱۱۴ ۱۳ 


در جان سماع آویخته. مستان خروش انگیخته 

لقل نو اینجا ریخته. جام می آنجا داشته 
من ِ 1 کو شهنشین؛ ه ذردکش له جرعه‌چین 

می ناب و شاهذ ازنین. ساقی مُحابا داشته 
یاران شدند آتش‌سخُن کاين چیست؟ کار آب کن! 

نورور و تو ز آب کهن خطّ تبدا داشته؟ 
گفتم: پسندد داورم کز فیض عقلی بگذرم؟ 

حیض عروس رز خورم. در حوض ترسا داشته؟ 
خاصه, که خضرم در عرب, از آب زمزم شسته لب 

من گرد کعبه چند شب. شب زنده عذرا داشته 
مقصود اگر مستی است. هست از جود شاه دین‌پرست 

آنک می جان‌بخش و دست از عقل والا داشته 
خاقان اکبر کز قدر. دارد قدش درع ظفر 

یک میغ درعش بر کمر. نُ چرخ منا داشته 
کی‌خسروٍ رستم‌کمان, جشید اسکندرمکان 

چون مهدی آخرزمان. عدل هویدا داشته 
ایوانش جنّت را بدل, چام از فش کوثر عمل 

اصواتِ غلمان زین غزل, ابیاتٍ غرا داشته 

و 

ای در دل سودائیان از غمزه غوغا داشته 

من کشت غوغائیان دل مست سودا داشته 
جان خاک نعل مرکبت. وز آبْ طوق غبغبت 

در آتشس موسی لبت. با مسیحا داشته 
دل‌های خون آلود بین. بر خاک راهت بوسه‌چین 

من خاک آن خاکم. همین بوسی تما داشته 


۳۵ 


گویی به مجلس هر دمی: کو مستٍ من؟ ها! عالمی 

گوبی: به میدان در, همی کو رخش من؟ ها! داشته 
هستم سکت ای چه‌ذْن! زنجیرم آن مشکین رسن 

سگ راز دم طوق است. و من آن طوق یکنا داشته 
زآن زاف هاروتی‌نشان, لرزان‌ترم از زُهره دان 

ای ژهره راء هاروت‌سان زلف تو, دروا داشته 
تو گارخی. من سالها پاشیده بر گل مالها 

چون لاله مشکین خالها گلبرگ رعنا داشته 
شمع دلی هر شب مراء از لرز زلفت تب مرا 

عمری به میگون لب, مرا سرمست و شیدا داشته 
در حال خاقانی نگر. بیمار آن خندان شکر 

ز آن چشم بیمار. از نظر چشم مداوا داشته 
تو رشک ماه چارده, او چون مه نو چار مّه ۱ 

مُهر شفا در پنج گه از شاه دنیا داشته 
خاقان اکبر کز ذها. بکشاد نیلی برده‌ها 

دید آتشین هفت اژدها در پرده مأوا داشته 
از خنجر زهرآبگون, هفت آژدها را ریخت خون 

همّت ز ه رده برون. دل هشت مرعا داشته 
بل. فارغ آن دل در برش از هشت خلد و کوثرش 

وه ها ایا فافت 

مد 
آن ات کاسه نگ دولاب مینا داشته 
این آب کوثر, کاسه تر و آهنگ دریا داشته 
در دلو نورافشان شده, ز آنجا به ماهی‌دان شده 
ماهی از او بریان شده. یک ماهه تعما داشته 


۳۵ 


۵۵ 


قصده ۱۱۴ ۱۳۰۳ 


انجم نارافشان او, اجراخوران از خوان او 

از ماهی بریان او نز مها داشته 
ماهی و قرص خور به هم. حوت است و یونس در شکم 

ماهی همه گنج درم. خور زژگونا داشته 
خورشید نوتأئیر بین. حوتش بهین توفیر بین 

جمشید ماهی‌گیر بین. نو ملک زیبا داشته 
گنج بهار آنک روان. میغ اژدهای گنج‌بان 
۱ رخش سحاب ۳ دوان. وز برق هدا داشته 
چون روغن طلق است طل, بحر دمان, زییق عمل 

خورشید در صعید و حل. آتش در اعضا داشته 
جون ۳ آمد آشنا؛ زیبقه پرید اندر هوا 

انک واه ها ریق مها ام 
زین پس وشاقان چمن. نوخط شوند و غمزه‌زن 

طوق خط و چاو ذقن. پر مُشک سارا داشته 
در هر چمن عاشقوشان, بر ساقی و می جان‌فشان 

پیر خرد ز اصافشان با می مواسا داشته 
گردان بر هرنوبری, گل سارغ از هل ساغری 

و آن مُل مک هر زری,. با گل محاکا داشته 
جام است یا جوزا ست آن؟ یا خود ید بیضاست آن؟ 

با تیغ بوالیجاست آن, در قلب فیجا داشتد؟ 


ان ی ایکا 9۰ 
روز نو شروانشهی, چل صبح و شش روزش زهی 

جاسوس بختش ر آگهی. دی علم فردا داشته 
خاقان اکبر. کز دَعش عُشری است جان عالمش 


له چرخ زیر خاتمش هر هفت غبرا داشته 


۶۵ 


۱۳۴ نقد و شرح قصاید خاقانی 


برجیش حکم» افلاک‌ظل. ادریش‌جان. جبریل‌دل 
از خطٌ کل تا شط گل(؟) عالم به تنها 

تا عالش دریافته. پیرانسر افسر یافته 
هم شرع داور یافته. هم ملک دارا 

پروانه اخضرش, پرواز نشزین از برش 
پرواز سَعدین بر سرش, چندان که پروا 

شمثیر او طوبی‌مثال. او را چنان تحتالظّلال 
انوار عز فوق الکمال از حق تعالی 

گردون و هفت اجرام او تحت‌اسعاع چام او 
لزق ال ز اکرام او دین مجد رال 

دریای عقلی در داش صحرای قدسی منزلش 
از نقس کل. آب و گلش صفوت در اجزا 

ذانش مراد کاف و نون. از علّت عالم فزون 
دل را به عصمت رهنمون بر ترک اشیا 

لب‌های شاهان در کنّش کوثردم از خاک رهش 
جنّت به خاک درگهش روی تولا 

خوانده به چتر شاه پره چرخ آیةالکرسی ز بر 
چترش همایی. زیر پر عرش لا 

چل صبح آدم همدمش, مُلک خلافت ز آدمش 
فا عاعش نی تطلی ان 

چون از عدم درتاخته. دیده فلک دست آخته ۱ 

انصاف پنهان ساخته. ظلم آشکارا 

مُلکت گرفته رهزنان. برده نگین اهریمنان 
دین نزد این تردامنان. نه جا نه ملجا 

هر خوک‌خواری برزمین دهقان. و عیسی خوشه‌چین 
هرپشه‌یی طارم‌نشین. پیلان به سرما 


داشته, 


داشته, 


داشته. 


۷۵ 


تصیده ۱۱۴ ۱۳۵ 
شاه اسب عدل انگیخته, دستِ فلک برپیخته 

هم خون ظالم ریخته. هم ملک ابا داشته 
چندان پرون رانده سپه کاتش گرفته فرق مه 

نه باد را بر خاک ره نه آب مجرا داشته 
چرخ و زمان کرده نداء کای تیغ تو جان هدی 

ما خاک پایت را فدا, تو دست بر ما داشته 
مُلکي ابد را رایگان, مُخلّص بر او کرد آسمان 

مُلکی ز مقطع کم‌زیان. وز عدل مبدا داشته 
از فتع اژان نام راء زیور زده لیام را 

فتع عراق و شام راء. وقتی مُسَمَّا داشته 
بحری است تیفش و آسمان بو گوهرش اخترفشان 

زآن گوهری تيغ» اختران چم مدارا داشته 
آن روض دوزغ‌بار بین. حور زبانی‌سار بین 

بحر نهنگ‌آوبار بین؛ آهنگ اعدا داشته 
معمان. وی نان ای تین رنه ان گردار» از 

گنجی است آن دیوار او. از خضر با داشته 
چسته ظیر او جهان. ادیده عنقا را نشان 

اینک جهان را. غیب‌دان زین خرده بر با داشته 
خلٌ کش حرز شفاء تيتش در او عَینْاضنا 

چون ور مهر مصطفی. جان تحیرا داشته 
دهر است خندان بر عدو, کو جاه شه کرد آرزو 

مُقل است بار نخل او. او چشم خرما داشته 
پزان ملک پیراخش چون چرخ دائر بر تنش 

چون بادریسه. دشمنش یک چشم بینا داشته 
ای تاج گردون گاه توء مهدی دل‌آگاه تو 

یک پنده درگاه توء ده چین و یفما داشته 


۱ نقد و شرح قصاید خافانی 


بر بندگان پاشی گهر, هر بنده‌یی را بر کمر 
زان لبتان, کز ضُلب خور ارحام خارا داشته 
و افلاک تنگ آدهمت: خورشید موم خاتمت 
و کی ی ان ها وا 
خوش غمزه چشم خور از توه شب طره پرعنبر ز تو 
پیشانی.. اخفز.. ار تور دام اطعنا داشته 
خصمت ز دولت بی‌نوا, و آنگه درت کرده رها ۱ 
چشمش به درد, او توتیا بر باد تکبا داشته 
گر با تو خصم آرش بود. هم جفتِ او آتش بود 
صحنات کمتر خوش بود. با صحن حلوا داشته 
هرموی رخشت رستمی. مدهامتان‌زش آدمی 
طاس زرش هر پرچمی از زلف خورا داشته 
۰ باد سلیمان در برش, وز ار موسی منظرش 
طیر است گوبی پیکرش, طور است مانا داشته 
از نعل او مه را کله. بر چشم خورشید آبله 
کاه و چوش ز آن سنبله کاين سبز صحرا داشته 
باد از سعادات ابد. بیت‌الحیاتت را مدد 
هیلاج عمرت را عدد. غایات اقصا داشته 
برتر ز عرشت قدر و قد. رایت وّرای خزر و حد 
ذانت به دست جود و جد. گیتی مُطرا داشته 
در سجده صف‌های مَلک پیش تو ساجد یک به یک 
چندان که محراب فلک پیران برنا داشته 
۵ مولاتا: میتم. اسفانن.. ناکت بزناد: از . اآخزان 


صف غلامانت جهان. شرقا و غربا داشته 


فصده ۱۱۴ ۱۳۷ 


شرح تصیده ۱۱۴: 

بیت ۱ تا ۷- خاقانی که فرزند یک خانواده سنی شافعی بودهء در سال‌های جوانی و خاصه در 
زمان این منوچهر شروان شاه. از می خوردن پرهیز می‌کرده؛ و در ستایش‌نامه‌های خود هم 
می‌گفته است که به مالخبائث علافه‌یی ندارد (> فصیده ۷ در همین فصیده ۱۱۴ هم 
می‌گوید که در بزم شروان شاه دور از مستان و می‌گساران می‌نشیند (بیت ۲۱ تا ۲۶). با این حال در 
این ستایش‌نامه‌ها مکوّر بزم بامدادی شام و صبوح عید فطر را چنان شاعرانه وصف می‌کند که 
خمریّه‌های رودکی و منوچهری را به خاطر می‌آورد؛ و اين قصیده هم با چنان مطلعی آغاز 
می‌شود. در بیت ۱ دور فلک دور دائم و مکزّر است. نور عذرا داشته, شرابی است که در خم بوده 
و دست کسی به آن نمی‌رسیده؛ و در مصراع دوم نظر به مذتی است که آب انگور از پاییز تا بهار 
در خم می‌ماند و به شراب بدل می‌شود, و در خمریّه‌ها؛ و از جمله در خمریّهُ معروف بشار 
مرغزی, نیز این مت چهار ماه استپ اما خاقانی این چهار ماه را با دوران ده نگه داشتن زن بیوه 
شده با طلاق گرفته هم ربط می‌دهد که تا چهارماه و چند روز باید آمیزش نکند تا روشن شود که 
باردار نبوده است. طارم در اینجا همان خم شراب است. در بیت ۲ معنای عذرا بودن می روشن‌تر 
می‌شود که می در خم‌خانه مانند مریم» و میخانه مثل خانة مریم است. امّا در آب خضر آتش زده؛ 
بعنی حیأت‌بخش‌تر از آب حیات خضر است. حامل روح است یعنی بارور از روح الشدس: و 
خاقانی همان طور که در ستایش ممدوحان خود اغراق می‌کند شراب را هم بارور از روح 
ملکوتی می‌گوید. در بیت ۳ جام بلور سپید. به روم و شراب درون جام به سرخ‌مویان و 
سرخ‌رویان صقلاب (اسلاو؟) تشبیه شده. و در مصراع دم جام ید بیضای موسی, و باده آتش 
مسوسی شده است (- فصید؛ ۲۳:۵۸ و فصید؛ ۵۹:۶۵). در بیت ۴ می زیور مجلس أست؛ 
جرعه‌هایی که می‌گساران به آیین جوانمردان و بزم‌نشینان برخاک می‌ریزنده تاج سر خاک است؛ 
لَفْس صبح گویی از جگر صبح برخاسته - جگر در پندار قدما مرکز عواطف است -و در چنین 
صبحی مرغان در کوهسار آواز سر داده‌اند. در بیت ۵ آب انگور در خم می‌جوشد و در تصوّر 
خافانی خم صرع و سرگیجه دارد؛ و خیک شراب که گویا آن را از خم پر می‌کرده و به بزم 
می‌آورده‌انده تشنه و عصبانی است که چرا آن را پر نمی‌کنند؟ - تمام این تفسیرها را به زحمت و 
گاه با تردید. از میان عبارات خاقانی درمی‌آوریم, و گاه او را چنان گرفتار این لفاظی‌هایش 


می‌بینيم که انگار برای خود او هم معنای روشنی از سخن مطرح نبوده است و تفسیری با اندک 


تفاوت از این عبارت. قانع کننده‌تر از این توضیحات من نخواهد بود. در بیت ۶ عطسه آدم در 
رواباتِ خلقت این است که آدم پس از دمیدن روح حق در پیکر خاکی او. عطسه کرد و برخاست. 
و در اینجا می عطسة آدم شده یعنی می نشانهٌ حیات است. زندگی‌بخش است. مثل عیسی که از 
گل خفاشی ساخت و در آن دمید و آن را زنده کرد اي ۴٩‏ سور آل‌عمران (۳) و اي ۱۱۰ سور 
مائده (۵) -معنای مصراع دوم بیت ۶ هم روشن است و باز تخیل پشتِ تخیل خافانی را با خود 
می‌کشاند! در بیت ۷ در تخل خاقانی مرغ‌ها از دست آمیزاد به فریاد آمده‌اند: مرغ بابزن یعنی 
مرغی که آن را به سیخ کشیده‌انده و مرغ سحر به اعتراض برخاسته و در مصراع دم تنگ شراب 
که شکل آن مانند پرنده است -و صراحی را به این شکل می‌ساخته‌اند ‏ دوای ایين غصّه را در 
خود دارد. باز ربط اجزاء این بیت مطرح نیست و جان سخن این است که در بزم کبابی و شرابی 
هست و این شراب داروی غم است. 

۸ تا ۱۴- این ایبات تصویری از بزم بامدادی شروان شاه است: سخن از دو آتش است که 
مجلس را گرم می‌کنده آتشی از حجره از سنگ آنشیزنه که با جرف آن آتش به پا می‌کرده‌اند. و 
دیگر آتش می که جسم و جان هردو را گرم می‌کند. در بیت ٩‏ شکل منقل آتش که مریّع بودهه 
به کعبه تشبیه شده, و تکه‌های آتش به چهر؛ٌ روشن رومیان, سر و صدای سوختن به لّیک گفتن 
زایران حج؛ و خاکستر منقل به احرام حاجیان تشبیه شده است. در پیت ۱۰ طاس زر آفتاب است 
و درمقابل آن صهباه شراب انگور سفید هم رنگ طلایی دارده و اشاره به رنگ زرد صهبا در سخن 
خاقانی بسیار می‌آید. در بیت ۱۱ ریحان به معنی عم گل است. خط ساقی موی بناگوش اوست. 
در ملک لب سلطانِ ۵ ی اوء بر جان می‌گساران فرمان می‌راند؛ و 
طغرای او هم زلف اوست. که مانند تحریر نام شاهان در بالای فرمان‌هاست ( فصید؛ ۲۱:۴ 
طغرا), در بیت ۱۲ باز نهاد جمله ساقی است که انگشت‌های او به ماهی تشبیه شده و این 
ماهی‌ها دربای جام می را در خود گرفتهانده دربا در ماهی و نه ماهی در دریا! در پیت ۱۳ سخن از 
شراب سرخ است. به رنگ شفق, و صّفرازده بعنی کف کرده: و دستی که حمرا داشنته» دست 
ساقی با دست می‌گساران است که شراب سرخ دارد و به آسمان و گردش افلاک بی‌اعتناست. و 
گوی فلک را هم به‌آتش می سوخته است. در بیت ۱۴ شراب سرخ به مریخ تشبیه شده - ستارٌ 
جنگاوران که در دید اخترشناسان هم رنگ سرخ دارد و کف سفید روی شراب را خاقانی مانند 
مجموعه ستاره‌های ثریّا دیده است. 


تصده ۱۱۴ ۱۳۹ 


۵ تا ۲۱-باز سخن از شراب زرد -صهبا دربیت ۱۰ -است که بازتابش زردی زیبای پاییز را به 
مجلس داده. بعد خاقانی به وصف رامشگران می‌پردازد که آوازشان مثل آواز خوش داود 
است. مثل نفس ادریس که حیات جاودان به او داده و اين آواز آواز نیست. اعجاز است. در 
چهار پیت بعد وصف سازها را می‌خوانيم, وصفی که در این قصاید خافانی مکرّر می‌اید: رگ 
بربط تارهای آن است که در توصیف‌های دیگر خاقانی هشت تار دارد؛ و پالوده به خون است 
یعنی در تارهای آن گویی زندگی جریان دارد؛ و در مصراع درم بیت ۱۷ خون مصف شراب سرخ 
صافی است. چنگ به آسمان تشبیه شده که بلند و خمیده است و ده ماه نوه ده انگشت چنگی 
است. و ساعات روز و شب اشاره به شماره تارهای چنگ است که بیست و چهار تار دارد. در 
بیت ۱٩‏ به ساختن نی و نواختن نی هردو اشاره شده است. سوراخ‌های نی را با میله داغ ایجاد 
می‌کنند که یک آتش است. و آتش دوّم نفس نی‌زن است که تاج سر نی است. یعنی از بالای نی 
در آن دمیده می‌شود؛ و همه اين آتش و شور بی‌زبان است. وت ۰ هلال چوب دور دف 
است اما پوستی که بر آن کشیده‌اند مثل ماه تمام» گرد است. آویزه‌های دور دف که صفحه‌های 
فلژی کوچک است. به ستاره‌هایی در گرد ماه تشبیه شده» و آنها را دو تا دو تا آویخته‌اند که جرنگ 
جرنگ می‌کند. و در ذهن خاقانی این دوتایی بودن آنها شبیه برج دو پیکر (جوزا) است؛ 
برج سوم مدارآثتاب. معنای بیت ۲۱ روشن است؛ و در جان آریختنِ سماع؛ یعنی تأثرآن در 
روح حاضران بزم. 

۲ تا ۲۹- پیش از این گفتم که خاقانی در سال‌های جوانی دستورهای دین را جذی‌تر اطاعت 
می‌کرده (» توضیح ۱ نا ۷) و پس از این شروان شاءء در زمان حکومت پسرش اخستان؛ این 
سخت‌گیری زاهدانه در او تعدیل شده است. در این اپیات؛ خاقانی هنوز زاهد است. از آن گروه 
مستان دوری می‌کند و در گوشٌ مجلس غریبانه می‌نشیند. دُردکش یعنی می‌خواره‌بی که اگر 
شراب تمام شود یا به او ندهنده شراب ماند؛ُ ته خم را که با رسوب خم همراه است. می‌خورد. 
جرعه‌چین حریفی است که کم‌کم می‌نوشد اما شراب صافی در جام دارد و ذردکشی نمی‌کند. در 
ییت ۲۲ محابای ساقی یعنی این که احترام خاقانی را نگه می‌دارد و به او کاری ندارد. در بیت ۲۳ 
می‌گوید: دوستان با من دعوا کردند که چرا نمی‌خوری؟ کار آب یعنی می خوردن (-» فصید؛ 
۴ در بیت ۲۴ حیض عروس رز یعنی شراب انگوره و تشبیه به حیض به معنی ناپاکی» 
تشبیهی است پر از بی‌ذوقی زاهدانه! آیا خدا می‌پسندد که من با خوردن میء خود را از فیض عقل 


محروم کنم؟ حوض ترسا در مصراع دم نظر به حوض‌هایی است که از سنگ می‌تراشیدند: 
انگور را در آن له می‌کردند و آب انگور از آن حوض به درون خم می‌رفت. و شراب‌اندازی هم کار 
مغان و ترسایان و جهودان بوده است. در بیت ۲۵ زهدٍ خاقانی با سفر حجٌ او محکم‌تر می‌شود - 
زمان سرودن این قصیده باید پس از سال ۵۵۲ ق. باشد (- مدمه این کتاب. ص ۲۱) -و تخل 
خاقانی این است که در حجٌ سال ۱ خضر دهان او را با آب زمزم شسته, و اين دهان پاک را 
بای کل دریقرام نوم شب ری رش مب رسای تزا دریت ۲۶ مخ از 
می خوردن و می نخوردن به مدح تبدیل می‌شود: خاقانی از بخشش‌های شاء دین‌دار و حافظ 
مت است و انم هی بحروارا که وه فرمان سل شاه به خاقای من رس هه م یست ور 
بیت ۲۷ بر تن شاه زرهی از پیروزی است که آن را در -امر پروردگار -براو پوشانده و بّه فلک را 
یک میخ این زره به هم پیوسته و آن بالا نگه داشته است! در بیت ۲۸ تمام خاصه‌های شاهان و 
پهلوانان اسطورهها در اين حاکم ولایت شروان جمع می‌شود رای گسترش عدالت؛ او بای 
صفات مهدی موعود را هم دشتهبشد -و درد؟ در بیت ۲۹ کاخ او بدیل بهشت؛ شراب 
ساغرش مثل آب کوثر پاک و مقس است. و این تغل خاقانی را مان این بهشت ایوان شروان 
شاه می خوانند. 

۰ ۲ این سیزده پیت مطلع دم هم یک تغل است و در چهار بیت آخر به مدح بدل 
می‌شود. در بیت ۳۰ سودائیان یعنی عاشفان, و در مصراع دم بیت می‌گوید: با این که غمزه‌های 
غوغاگر تو مرا کشته. من مست عشق توام. در بیت ۳۱معنای چهار جزء بیت به ترتیب این است: 
جانم فدای توه طوق غبفب تو از لطافت مثل آب است. سرخی لب‌های تو مثل آتش طور 
سیناست. و در آن نس جان‌بخش عیسی هست. بوسه تو عاشق را زنده می‌کند کاربرد نام چهار 
عنصر خاک و آب و باد و آتش را از نظر دور نداریم در پیت ۲ دل‌های خون الود یعنی دل‌های 
عاشق, و معنی یت این است که من عاشق آن خاک راهم که عاشقان تو برآن بوسه زده‌اند. و از تو 
تنها یک بوسه می‌خواهم. در بیت ۳۴ می‌گوید: تو می‌پرسی که چه کسانی مست تو اند؟ 
می‌بینی که عالمی همه مستِ تو ند و رخش تو هم که حاضر است. چرا نمی‌تازی؟ در بیت ۳۵ 
چه‌ذقن, یعنی زیبارویی که در چانه‌اش فرورفتگی هست و این چاه زنخدان را در غزل فارسی 
بسیار ستوده‌اند -مگر زیباست؟ نمی‌دانم! - آن مُشکین رسن زلف سیاه معشوق است؛ و در 


مصراع درم هم طوق این سگ(ا) همان زنجیر زلف است. و در بیت بعد همین زلف جادوی 


قصید؛ ۱۱۴ ۱۳۱ 


هاروتی دارد - هاروت و ماروت. دو فرشته‌یی که به دنیای انسان‌ها آمدند» زنی آنها را اسیر 
شهوات انسانی کرد؛ و در پایان او ستارهٌ زهره و اختر شادی شد. و آن دو فرشته را به رسم 
عدالت(؟) در چاه بابل واژگون آویختند ( تصید؛ ۷۶:۳۸) ما معنای پیت ۳۵: من از عشق آن 
زلفب جادوی توء مثل تابش ستارٌ زهره لرزان و از آن هم کم‌نورترم؛ و تو خود ژهره راهم 
می‌فریبی» زهره‌یی که چنان بلایی بر سر هاروت و ماروت آورد. در بت ۳۶ پاشیده بر گل مالهاه 
یعنی مال بسیار به پای زیبایان ريخته‌ام. مصراع دوم وصف این معشوق است که چهره‌یی مثل 
گل شقایق دارد و خال سیاهش مثل سیاهی وسط شقایق است. معنای بیت ۳۷و ۳۸ روشن 
است. در بیت ۳۹ او خاقانی است که ضعیف و لاغر مثل هلال است اما در وقت پنج نماز 
واجب (روزی پنج بارا؟) شاه او را از این ضعف و بیماری شفا می‌دهد -و گله‌های بسیار خاقانی 
از فقر و نیاز خلاف این را نشان می‌دهد -دربیت ۴۰ هوش و دّهای شروان شاه به جایی می‌رسد 
که پرده‌های فلک را می‌گشاید و در ماوراء افلاک اخترانی را می‌بیند که پنهان در کار این جهان 
خاکی اثر دارنده و نظر به‌اخترانٍ نحس است که در بیت بعدء شروان شاه همه آنها را می‌کشده با 
خنجری که رنگ آهنش به‌سبزی می‌زند. اگر در شرح‌ها نوشته‌اند که هفت اژدها به معنی هفت 
سیّاره است» در این بیت درست نمی‌تواند باشد چرا؟ که ستاره‌های سعدٍ مشتری و زهره را که 
نمی‌بایست بکشد. هفت اژدها عوامل بدی و تباهی‌اند. در مصراع دوم بیت ۱ همّت شروان شاه 
و نظر بلند او به بالاتر از افلاک می‌رسد و در دل بهشتی از آرامش خاطر دارد؛ و نمی‌دانم چند بار 
در اين شرح‌ها گفتهام که بهشت خدا یکی است که برای آن در قرآن هشت تعبیر مختلف آمده و 
خاقانی همیشه از هشت بهشت با هشت طبقةٌ بهشت سخن می‌گوید. معنی بیت ۴۲ هم با همین 
توضیح مکزّر روشن است. 

۳ تا ۵۰-مطلع سوم قصیده, باز وصف صبح آفتابی بهاز ابیت ۱۳ وزوزا: اسان 
به‌دولاب تشبیه شده - چرخ و ریسمانی که مان به آن بسته شده و با گردش چرح سطل‌ها 
هدرون چاه می‌روده پر می‌شود. و آب را در بیرون چاه می‌ریزد؛ تعریفی که از وصف آن در متون 
قدیم برمی‌آید! این دولاب فلک یکی از سطل‌هایش کاسه‌یی است درخشان و داغء که آفتاب 
است. این کاسه آتشین انگار که از آب کوثر خیس است -برق می‌زند! اما به طرف دریا می‌رود تا 
برآن بتابد. و خاقانی نمی‌گوید که چرا به دریا می‌رود؟ آیا برای آن که آب دریا را به ابر بدل کند و 


باران بهاری پدید آورد؟ روشن نیست! در بیت ۴۴ دلو و ماهی برج‌های یازدهم و دوازدهم مسیر 


۱۳۲ نقد و شرح قصاید خافانی 


آفتاب .ماه بهمن و ماه اسفند -است و دررمصراع دوم منظور این است که در ماه اسفند اين کاسة 
آتشین هوا را گرم کرده است -و می‌دانيم که ماه اسفند در شروان و ازان چندان گرم نمی‌شود! - در 
بیت ۴۵ تصوّر خاقانی این است که ستاره‌ها به پای آفتاب زر و گوهر نثار می‌کننده یعنی با طلوع 
آفتاب انگار که بر زمین می‌ريزند. اما در این بیت از او نور می‌گیرند» و ماهی را که در بیت پیش 
بریان کرده است می‌خورند. تُزل مهن یعنی خوراک خوش‌گوار. در بیت ۴۶ همان کاسة آتشین 
آفتاب به یونس پیامبر تشبیه شده که مذتی در شکم یک ماهی بوده و زنده مانده است. و در 
ضمن این ماهی آسمان ماه حوت (اسفند) هم هست؛ ستاره‌ها فلس‌های ماهی بوده‌اند. و یونس 
آفتاب هم رنگ طلایی درخشان دارد. در پیت ۴۷ نوتأثیر یعنی دارای آثار تاز‌تر و بیشتر آثار و 
رویش‌های بهار. حوتش بهین توفیر بین» بعنی در ماه حوت ملّت تابش آفتاب بیشتر شده 
است. در مصراع دوم جمشید سلیمان است که چندی خاتم او به دست دیوی افتاد و دیو برجای 
سلیمان نشست» و در آن مت سلیمان به‌خدمت یک ماهیگیر درآمده بود. بهار, مُلکي بازیافته 
این سلیمان بعنی آفتاب است - بارها در اين شرح‌ها گفته‌ام که خاقانی بیش از شاعران دیگر 
اسطورة جمشید و سلیمان را درهم می‌آمیزد - در بیت ۸ می‌گوید: بهار دارد می‌آید و ابر مثل 
اژدهای روی گنج آن را نگهبانی می‌کند» و در مصراع دوم آژدها به رخش رستم تبدیل می‌شود و 
برق آسمان آویزه‌ها فلرُی و ززین زین و برگ که در تاخت و تاز رخش از آن فرو می‌ریزد گنج 
روان در اسطوره‌ها گنج فارون است که با او به‌زمین فرو رفته و هم‌چنان در حال فرورفتن است! - 
وت ٩‏ روغن طلق محلول طلق است. مایعی بی‌رنگ و شفّاف ( فصید؛ ۲۱:۱۳) و طل 
شبنم است. زیبق عمل» یعنی لرزان و لغزان مثل جیوه. معنای بیت این است که خورشید در بالا 
بردن و حل کردن این طلق (شبنم) گویی آتش در خود دارده و بحر دمان به معنی دریای خروشان 
با ماج هم شبنم است -و باز بگویم که اصرار خاقانی در خلق و آمبختن مضمون‌ها و تعبیرهای 
متعاد در یک بیت خود او را هم گرفتار کرده, و تفسیر را دشوار ساخته است - در بیت ۵۰ هم 
زیبق همان شبنم است که تبخیر آن در فضا غباری نقره‌یی پدید آورده است. هباء یعنی غبار. 

۵۱ تا ۵۶ خاقانی به وصف گل و سبزه می‌پردازد اما این سخن مقدمهٌ ورود او 
به‌ستایش‌های اغراق‌آمیز از این حاکم ولایت کوچک شروان است: وُشاقانِ چمن» جوان‌های 
زیبای باغ گل‌ها هستند. نوخط یعنی جوان, که تازه موی بر بناگوش او روییده است. غمزه‌زن 
یعنی دل‌رباء و در مصراع دوّم منظور این است که سبزه و گل بوی مشک خالص دارند. در بیت 


قصیده ۱۱۴ ۱۳۳ 


۵۲ معنای مصراع دوم اين است که پیر عقل هم حرفی ندارد که عاشقان می بنوشند. در بیت ۵۳ 
می‌گوید: همان عاشقان گردش‌کنان کنار هرشاخهٌ تازه‌بی می‌روند - و می‌بینند که گل سرخ هم 
نوشنده ساغری از می است. سارغ یعنی نوشنده؛ و مل یعنی شراب. در مصراع دوم منظور این 
است که شراب ارزش واقعی هرکسی را باز می‌نماید می‌آرد شرفب مردمی پدید (رودکی) و 
سرخی آن هم با سرخی گل رقابت می‌کند. در پیت ۲ جام به برج سوم مسیر آفتاب - جوز ماه 
خرداد - تشبیه شده, و سپيدي بلور آن به معجزٌ معروف موسی که به فرمان پروردگاره دست در 
گریبان خود برد و بیرون آور و دستش سپیدی درخشانی داشت - آیه‌های ۱۴۸ و ۱۳۹ سور 
اعراف (۷ ما آنچه در این بیت چنین می‌درخشد. دیگر نه جام است و نه ید بیضای موسیء 
شمشیر ابولهیجا شروان شاه است در میدان جنگ! در پیت ۵۵ می‌گوید: آمدن نوروز پیامآر 
یاری پروردگار است برای اين ابوالهیجاا؛ و بهاری که ه ماه پیش پایان یافته بود, در اين ثه ماه در 
حسرت بازگشت به حضرت این ابوالهیا! بوده است. در پیت ۵۶ چل صبح مطابق یک حدیث 
فدسی چهل روزی است که پروردگار کل آدم را می‌سرشته و برای دمیدن روح لهی ۳ آن, آماده 
می‌کرده است (-» قصیده ۰۲۹:۱۴ قصیده ۴۰:۶۸ و فصید؛ ۱۲:۸۱ و بیت ۶۷: چل صبح آدم) .شش روز 
هم شش روزی است که پروردگار در آن هستی این عالم را آفرید و برعرش تکیه زد ۵۴ 
سور اعراف (۷) -و خاقانی می‌گوید: تمام خلفت بند درگاه این حاکم شروان است؛ و بخت او 
از پیش این را می‌دانسته است. جاسوس هم در اینجا یعنی فرد آگاه» که خبرهای خاض دارد! در 
ییات بعد اغراق‌گویی خافانی با کفرگوبی‌های دیگری ادامه می‌یابد: 

۷ تا ۶۲ اغراق‌گویی به اوج رسیده است: هستی تمام عالم یک دهم تفس شروان شاه 
می‌ارزد, گردش افلاک» هفت اقلیم این جهان خاکی را زبر فرمان او آورده است. در بیت ۵۸ 
برجیس ستارُ مشتری ستار؛ٌ حکما و قضاة و قاضی فلک است. شروان شاه مثل قاضی فلک؛ 
هر فرمانی بدهد. فرمان فلک است. افلاک در سایه او هستند. جانش مثل ادریس جاودانه است؛ 
دلش مثل جبرئیل از اسرار حق آگاه است؛ و به تنهایی تمام هستی را مالک یا فرمانرواست. از 
خط کل تا شط گل هم تعبیری است که هیچ تفسیری برنمی‌دارد و باید گفت به ناچار(؟) به معنی 
این جهان خاکی است! در بیت ۵٩‏ می‌گوید: از وقتی که اين دنیا او را یافته؛ سر پیری صاحب 
تاجی شده دین اسلام داور و دادگری پیدا کرده, و سلطنت؛ صاحب دارای بزرگی شده است -و 
البّه نظر به دارا قبل از شکست او از اسکندر است! - در بیت ۶۰ می‌گوید: آسمان سبز حکم 


۱۳۴ نقد و شرح قصاید خافانی 


فرمانروایی اوست. دو صورتِ فلکی نسر واقع و نسر طاثر در نزد او به پرواز اند (> فصید؛ ۵۲:۷ 
رین گردون؛ و > قصید؛ ۸۱:۳۲ کرگسان چرخ) و دو ستارةٌ سعد -مشتری و زهره -برسر او پرواز 
می‌کنند. اگر اجازه یا جرأت داشته باشند. در پیت ۶۱ شمشیر شاه مثل درخت طوبی است که 
شاخه‌هایش برتمام خانه‌های مّمنان در بهشت سایه گسترده است. و نور عرّت پروردگار در 
مرتبه‌یی از کمال بالاتر(؟) بر او می‌تابد. در بیت ۶۲ آسمان و هفت سیّار‌اش در برابر جام شراب 
او در برایر سلطنت و کامیابی او - نوری ندارنده و از اکرام او دین اسلام مجد و عظمتی دارد که 
در وصف نمی‌گنجد! 

۳ تا ۶۷- دربای عقل یعنی عقل بسیار به وسعت دریاه صحرای فدسی یعنی عالمی بیرون 
از این دنیای خاکی؛ نفس کل در حکمت قلما جوهر اصلی خلقت پیش از آفرینش صوري این 
جهان است (- تصبد؛۵۲:۱۰۱) و معنای سخن خاقانی این است که آب و گل این ممدوح آب و 
گل ما و این دنیای خاکی نیست خلقتی ماوراء طبیعی دارد. در پیت ۶۴کاف و نون (کن - باش» 
به‌وجود بیا) تعبیری برای آفرینش پروردگار است. علّتِ عالم یعنی رابطه‌های علّت و معلول که 
در این دنیا می‌بینيم. عصمت یعنی این که پروردگار بنده را از لغزش در امان نگه دارد. و ترک اشیا 
یعنی بی‌نبازی از دنیا. جان سخن این که شروان شاه وجودی است فراتر از مفاهیم و معیارهای 
این هستی! در بیت ۶۵ در کش یعنی در دست قدرت او. شاهان در سایهٌ قدرت او چنان زندگی 
را خوش‌گوار می‌یابنده که انگار آب کوثر می‌نوشنده آن هم نه از حوض کوئر بهشت از خاک 
درگاه شروان شاه. در مصراع درم بهشت هم می‌خواهد به خاک درگاه او بیاید و دوستار درگاه او 
شود. در بیت ۶۶ چرخ برای حفظ سراپرد؛ شروان شاه از بر(؟) آیةالکرسی می‌خواند و این 
سراپرده چنان جای بلندی دارد که عرش الهی در زیر سایة آن فرار می‌گیرد! و بارها گفته‌ام که 
اغراق‌گویی خاقانی گاه به کفرگویی می‌رسد! - در یت ۶۷ چهل صبح آفرینش انسان است (» 
تزضیح بیت ۶ و خلافت به موجب یه ۰ سور بفره(۲) خلافت پروردگار در زمین است؛ اسم 
اعظم اسمی از اسماء پروردگار است که انسان را به کارهای خارق عادت توانا می‌کند. و در 
روایات اصفب برخیا وزیر سلیمان از آن آگاه بوده است. علم آسما هم علمی است که مطابق ای 
۱ سور بقره(۲) پروردگار به آدم عطا کرده است: و عم آذم الَماء کُلها... و معنی بیت این 
است که شروان شاه تمام ملکات فاضلهٌ انسان‌های پیشین را داردا 


۸ ۳- تا از عدم درتاخته» یعنی از وقتی که اين منوچهر شروان شاه به وجود آمده. از آغاز 
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خلقت خود ظلم افلاک را دید و دیده است که دزدان قدرت دارند» و نگین سلیمان‌ها وشست 
دیوان افتاده, و دین در نزد این ناپاکان حرمتی و پناهی ندارد. در بیت ۷۰ خوک‌خوار یعنی 
نامسلمان یا به معنی عامٌ بی‌دین. دهقان یعنی دارای زندگی مرفه, و در اینجا باز یعنی صاحب 
جاه و مقام. بی‌دینان از دنیا برخوردارند و مردان حق بی‌بهره. پشه طارم‌نشین است یعنی 
ناشایستگان نام و نان دارند و پیل‌ها - شایستگان - در رنج‌اند. در بیت ۷۱ می‌خوانیم که 
شروان‌شاه با مشاهد؛ این همه ظلم سوار برمرکب عدالت حمله کرده؛ دست فلک ظالم را 
پیچانده, ظالمان را کشته, و پادشاهی را که ارث آباء و اجدادش بوده به دست آورده است - 
شروان شاهان خود را از پشت بهرام گور می‌گفته‌اند (-» تصید؛ ۷۰:۳۸ آل بهرام) - در بیت ۷۲ 
می‌گوید: لشکرکشی‌های این حا کم شروان شعله‌اش به بالای افلاک رسیده و راه را برجریان 
هستی این جهان بسته است! در بیت ۷۳ گردش افلاک و گردش زمان شمشیر او را جان دی - 
مایهٌ بقای دین ‏ گفته, خود را خاک پای شروان شاه شمرده و اعتراف کرده‌اند که دست قدرت او 
برآنها مسلط است! با باید مسلّط باشد. 

۷۲ ۸۰ مُخلّص یعنی خالص و بی‌قید و شرط. از مقطم کم‌زیان است یعنی کمتر ممکن 
است که قطع شود و پایان یابد. معنای بیت ۴ این است که پادشاهی ابدی» مفت و بی‌قید و 
شرط به شروان شاه اعطا شده. و مبدا آن هم عدالت ايشان بوده است! در پیت ۷۵ حاکم ولایت 
شروان, فنح زان یعنی تمام ولایات شمال ارس شد» با نام خود زمانه را آراسته؛ و برای فتح 
عراق و شام تعبین وقت کرده است. در بیت ۷۶ شمشیر شروان شاه درباست(!) و آسمان بر 
اصالت این شمشیر که باید شمشیر هندی یا یمانی باشد! ‏ اختران خود رابه جای دانه‌های 
گوهر نشانده است. و اختران که در پندار اخترشناسان سرنوشت جهان را در دست دارند؛ 
اتظارشان این است که حاکم شروان با آنها مهربان باشد! در بیت ۷۷ روض دوزخ‌بار شمشیر 
است؛ و شمشیر صیقل‌خورده: آهنش به سبزی می‌زنده و باغی است که برای دشمن دوزخ از آن 
می‌بارد (- فصید؛ُ ۴۷:۱۴ روضه رنگ). این شمشیر مانند زیبایان بپهشت زیباست اما نوک آن مثل 
مالک دوزخ است (» تصید؛ ٩:۳‏ زبانی و زبانیه) و باز مثل درباست و دشمن اگر نهنگ باشده آن را 
فرو می‌برد: و همهٌ اين اوصافب عجیب و غریب برای آن است که شمشیر شروان شاه قصد جان 
دشمنان کرده است. در بیت ۷۸ معمار دین یعنی سامان دهندهٌ دین؛ و دیوار او نمی‌دانیم کدام 


دیوار تن دیواری که در برابر دشمتنان ساخته؟ مانند 13 انوشه‌روان که در اسکند رنامه‌ها تا 


بأجوج و مأجوج شده است؟ (- فصید؛ ۲۳:۷ بابالباب). هرچه هست این دیوار را با نساخته و 
معلوم نبست که چرا خاقانی برای این کار خضر را به کار گل گماشته است؟ در بیت ۷٩‏ می‌گوید: 
این حاکم شروان مثل سیمرغ بی‌مانند است. و خدای غیب‌دان دنیا را به خاطر این نکته که شروان 
شاه بی‌نظیر است برپا کرده -و به او سپرده است؟ -هرچه هست بیش از آن که معنای روشنی از 
این سخن به دست آید, جفت و جور کردن و طمطراق الفاظ است. در بیت ۸۰ خط فش یعنی 
فرمان او مثل دعایی است که برای شفای بیمار می‌نویسند» در تیغ او چشمهٌ صفا و روشنی 
است - یعنی چه؟ ابهام دارد و تشبیه مصراع دوم که تحیرای امد در شام بعشت رسول را 
پیش‌گویی کرده بود؛ ربط روشنی با مصراع ال ندارد (-> فصید؛ ۸۱:۸ بحیرا). 

۱ تا ۸۸ خاقانی بار دیگر به دشمنان ممدوح حمله می‌کند: دشمنی که آرزو کرده بود به 
مقام شروان شاه برسد. روزگار بر او می‌خندد که چنین نخل امیدی کاشته و به جای خرما میوه 
نخلش مقل - نوعی صمغ از آب درآمده است. در بیت ۸۲ آسمان و ملایک دور وجود این 
حاکم می‌گردند. و دشمنش مانند دوک نخ‌ریسی است که بالای آن یک سوراخ دارد؛ و یک چشم 
بودن در مورد آدم ناجون تشبیه به دجخال را هم به ذهن می‌آورد. در پیت ۸۳ تخت شروان شاه 
تاج فلک می‌شود. یعنی او بر افلاک سلطنت می‌کند. دل او مانند مهدی موعود روشن است. و 
هریک از بندگان درگاه او پر ساحتی به وسعت ده برابر چین و ترکستان فرمان می‌راند. در پیت ۸۴ 
بخشش شروان شاه بر زبردستان از گهرهایی است که خورشید در رجم سنگ‌های خارا ساخته و 
ی ره هت بان ال ویتای ات عراز ره ۵ تنگ» 
بندی است که از زیر شکم اسب يا استر می‌گذرد و زین را محکم نگه می‌دارده اما تنگ اسب سیاه 
(ادهم) شروان شاه یک باریکه چرم نیست دايرةٌ افلاک این وظیفه را برعهده دارد. خورشید هم 
که دام می‌شود. موم داغ کرده‌یی است که مُهر شروان شاه را برآن می‌نهند. در مصراع دوم دنیای 
غم‌زده هم از فیس شاه باید حیات تازه‌یی به دل مرده‌اش برسد یعنی شروان شاه دم مسیحا دارد. 
هت ۶ تاش دل‌فریب آنتاب و بوی غوش نسیم شبانگاهی همه از وجود شروان شاه استه 
و گردش افلاک و تأثیر کواکب همه اطاعت از فرمان این حاکم شروان است. در پیت ۸۷می‌گوید: 
به سود دشمن بود که مطیع تو و در سایهُ تو باشد, و او از بخت موافق بی‌بهره مانده مثل کسی که 
ترتیا ره داروی تقویت چشم را به گردباد بسپارد. در بیت ۸۸می‌گوید: دشمن تو اگر هنر 
تيراندازي آرش را هم داشته باشد. تو یا کسی از سپاه تو او را به تیر خواهد زده وقتی که قاب حلوا 
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- شیرینی - در دسترس باشد» کسی به خوراک ماهی که در سرکه پخته باشند - صحنات -میل 
نخواهد کرد. 

٩‏ تا ۹۵ خافانی به ستایش اسب شروان شاه برمی‌گردد: و پس از سه پیت به دعای ختم 
ستایش‌نامه می‌رسد. اسب شروان شاه رخش است. اما نه رخش رستم» هرموی تن این رخش: 
ه‌تنهایی یک رستم است و هریک از آن رستم‌ها آدمی است که سبزی و خرّمی دو باغ را دارد - 
مُدها متان در ای ۴ سور رحمن (۵۵) به معنی دو باغٌ خرّم است -طاس زر صفحه فلرّی -و در 
اینجا طلایی - است که برپیشانی اسب می‌آویزند با تکه‌های فلرّی که بر زین و برگ آوبخته 
است؛ و رشته‌های نخ یا ابربشمی راکه برزین و برگ با بالای بیرق می‌آویزند؛ پرچم می‌گفته‌انده 
و این زیور رخش شروان شاه هم نه از پشم است و نه از ابریشم, از زلف زیبایان بهشت است! در 
بت ٩۰‏ می‌گوید: نس و سینه اسب قدرت بادی را دارد که مرکب سلیمان بود نگاهش مثل 
آتش طور سیناست. پرواز می‌کند. و گویی,طور سیناست که از تجلی حق منفجر شده. در بیت 
۱ می‌گوید: اسب شاه چنان خیز برمی‌دارد که نعلش بالای ماه قرار می‌گیرده تابش خورشید را 
می‌پوشاند. و کاه و جو این اسب هم از سنبلهٌ آسمان است؛ از برج ششم مدار خورشید. که در 
چشم اخترشناسان تصویری است مانند خوشهٌ گندم با جو. در بیت ٩۲‏ هیلاج محاسبهٌ طول 
عمر نوزاد در کار اخترشناسان استِ که هیچ اساس علمی و عقلی ندارد. خاقانی دعا می‌کند که 
عمر شاه تا سرحذ امکان دراز باشد. در یت ٩۳‏ وّراي خزر وحده یعنی بیش از آن که بتوان آن را 
تخمین زد یا محدود کرد انديشهٌ او تا بی‌نهایت وسعت دارد. در مصراع دوم می‌گوید: وجود تو 
با بخشش و بزرگی» دنیا را طراوت بخشیده است. معنای بیت ٩۴‏ و باز مضمون آن کفرآمیز 
است؛ و پیران برنا همان ملایک اند. در پیت آخر مولا کلمه‌یی است به معنی سرور و بزرگ؛ و 
عرب آن را به بردگان هم اطلاق کرده - در آغاز شاید به طنز! و به هرحال در اینجا هم دعای 
خاقانی اين است که آسمان بندهٌ درگاه این حاکم شروان باشد اختران آسمان خراج‌گزار: یعنی 
تبع او باشند و غلامان او از شرق تا غرب الم در اختبار داشته باشند! و می‌دانیم که او خود 
خراج‌گزار حکومت سلجوقیان عراق بوده است. 


موضوغ قصیده: ستایش شروان شاه اخستان 
شماره ابیات: ۲۲ 
دربار؛ُ این قصیده: این فصیده یکی از دوازده فصیده‌یی است که در این مجموعه در 
ستایش شروان شاه اخستان است (- یادداشت فصیده ۱۰). ستایش‌نامه‌های خاقانی که برای 
این حاکم شروان و پدرش منوچهر ساخته شده بیشتر قصیده‌هایی بلند. با مضامین دور از 
ذهن و تعبیرهای پیچیده. و پر از اغراق‌گویی است؛ و در اين قصیده که ظاهراً ربط و 
مناسبتی با قصر تازهٌ اخستان هم دارد» کوتاه شدن سخن در ۲۲ بت از راه و رسم خافانی 
دور می‌نماید! 
خورشید کسری‌ناج بین. ایوان نو پرداخته 
یک اسبه. بر گوی فلک میدان نو پرداخته 
عیسی‌کده خرگاه او, وز دلو یوسف چاه او 
در حوتِ یونس گاه او, بر سان نو پرداخته 
اين علّتِ جان بین همی, عّت‌زدای عالمی 
سرسام دی راء هر دمی درمان نو پرداخته 
برده به چارم منظره, مُهره برون از ششدره 
نز جهان را از بره. صد خوان نو پرداخته 
ابر از هوا بر گل چکان, ماند به زنگی دایگان 
دن.. کم رومی بچگان. پستان نو پرداخته 
ها! شاخ دولت. بنگرش, کامسال نیک آمد برش 


چون پاربد, مرع از پُرش دستان نو پرداخته 


تصده ۱۱۵ 


شاه فلک بر گاه نو, داده جهان را جاد نو 

چون حصن دین را شاو نو بنیان نو 
هان, آلثار ای قوم, هان! جان مژده خواهید از مهان 

کاینک سر شروان شهان. ایوان نو 
بنموده اخترتان هنر,. بخشیده افسرتان ظفر 

اقبال خسرونان. ز فر گیهان نو 
خسرو جلال‌الدین سزد. دارای شروان این سزد 

بزم بپهرآیین ‏ سزد. _ دوران ‏ نو 
تصرش گلستان ارم. صدرش دبستان کرم 

در هر شبستان حرم. بستان و 
ایوانش را کز کعبه بیش احسان ز زمزم رانده بیش 

از بوئپیس حلم خویش, ارکان نو 
محراپ خضر ایوان او. به ز آب حیوان خان او 

در هر شکارستان او حیوان نو 
فزاشی صدرش هر شهی, بهر چنین میدان‌گهی 

چرخ از مه نو هر مَهی چوگان نو 
گردون چو طاقی از برش, بسته نطاقی بر درش 

در هر رواقی؛ ار برهان نو 
هر خاک پایش قبلهیی, هر آبدستش دجله‌یی 

هر بذل او در بذله‌یی از کان نو 
اشکال دولت کرده حل, بر تیرش از روی محل 

اين سبزینگان. از زحل پیکان نو 
کلکش ابد را قهرمان, بهر دواتش هر زمان 

ست از نم الحوت. آسمان دندان نو 
چون از لعاب شیر نر, دندان گاو است آبخور 


تیش بر اعدا, از مقر زندان نو 


۱۳۹ 


پرداخته 


پرداخته 


پرداخته 


پر داخته 


پرداخته 


پرداخته 


پر داخته 


پر داخته 


پرداخته 


پر داخته 


پرداخته 


برداخته 


پر داخته 


۱۳۲۰ نقد و شرح قصاید خاقانی 


باد از بقا جصن تش, وز گرز البرزانگش 

بز جصی جان دشمنش. غضبان نو پرداخته 
خکمش ولی‌عهد قدر. پیکانش ساطان ظفر 

تیرش به طغرای هنر. فرمان نو پرداخته 
تیا عداش هر دمی. اکسیرجان عالی 

خاقانی از مدحش. همی دیوان نو ررداخته 


شرح قصیدة ۱۱۵: 

نت ۶ ۶سخن از صبح و برآمدن آفتاب است؛ مضمونی که در آغاز قصاید خاقانی مکرّر 
و با تعییرهای دلاویز می‌آید و او را به حق» شاعر صبح گفته‌اند. خورشید همه جا را یکسان 
روشن کرده و گویی نور عدالت خسرو انوشه‌روان بر سرش می‌درخشد. و ایوانٍ نو خورشید 
آسمان صبح است با اشار‌یی مبهم به قصر تازٌ اخستان. یک اسبه هم به معنی یکه‌سوار و 
سوارکار ممتاز است و هم به معنی سوار تندرو (> فصید؛ ۳:۲۲ و فصید؛ ۵۳:۵۸) و معنی مصراع 
دوم این است که آفتاب؛ آسمان را میدان چوگان‌بازی کرده است! در بیت ۲ عیسی‌کده نلک 
چهارم است. دلو برج بازدهم مدار آفتاب (ماه بهمن) است. حوت برج دوازدهم (ماه اسفند) 
است اما در ضمن خاقانی به این که پوسف را برادران او در چاه انداختنده و او در دلو کاروانیان از 
چاه به درآمد. و این که پونس چندی در کام نهنگ بود و زنده بیرون آمد؛ نظر دارد. آفتاب را 
به‌پوسف و یونس تشبیه کرده است و می‌گوید: آفتاب زمستان را پشت سر گذاشته. در بیت ۳ 
علّت جان. بیماری جان» سرمای زمستان است که بسیاری از بیماری‌ها را درمان می‌کند؛ و در 
مصراع دم سرسام دی, همان سختی زمستان است که آفتاب بهار آن را درمان کرده است. در بیت 
۳ باز چارم منظره فلک چهارم است. ششدره این است که بازیگر نرد در هرشش خانه امکان بازی 
موفق نداشته باشد. و بره برج اوّل مسیر آفتاب (ماه فروردین) است. معنی بیت این است که 
آفتاب بهار در ماه فروردین سفره‌یی گسترده و انگار بره‌یی برخوان نهاده است. در بت ۵ ابر به 
دایه سیاه‌پوستی تشبیه شده که گل‌ها را شیر می‌دهد. در بیت ۶ بخت و دولت شروان شاه 
به‌شاخة پرباری تشبیه شده که پرندگان هم بر آن مثل باربد ساز می‌نوازند و می‌خوانند. 

۷ تا ۱۰ شاه‌فلک آفتاب است و در بیت ۷منظور این است: همان طور که آفتاب به دنیا 


قصیده ۱۱۵ ۱۳۱ 


جلال و شکوه تازه‌یی داده» شروان شاه اخستان هم قصر تازه‌یی ساخته که حفاظ و پناه دین 
اسلام است. در بیت ۸ خاقانی از همه می‌خواهد که هدایایی نثار اين قصر تازه کنند. و از بزرگان 
بخواهند که آنها جان خود را به پای شاه بریزند. در بیت ٩‏ به همان مخاطبان - همه سردم - 
می‌گوید: اين قصر دنیای تازه‌یی است و از فر اقبال شروان شاه بخت مردم شروان هنرنمایی 
کرده و بر سر همه افسر پیروزی نهاده است این لفاظی‌ها ره روشن‌تر از اين نمی‌توان تفسیر کرد! 
در بیت ۱۰ می‌گوید: جلال‌الذین اخستان که فرمانروای شروان است. سزاوار سلطنت در این 
قصر است و سزاوار نشستن در بزمی که گوبی آرایش آسمانی دارده و روزگار تاز‌یی پدید آورده 
است. 

۱ تا ۱۶ گلستان ارم به معنی مطلق بهشت است و به ارم شذاد ربط ندارد. صدرش دبستان 
کرم؛ یعنی همه باید از اين حاکم شروان کرم و بزرگواری و بخشندگی بیاموزند. و در مصراع دوم 
یت ۱۱ بستان نوه چهرة زیبایان حرم شروان شاه است. در پیت ۱۲ می‌گوید: در قصر او که جایی 
برتر از کعبه دارده احسان و بخشش بیش از جوشش آب زمزم است؛ و صبر و متانت او از کوه 
بوئییس استوارتر است. در پیت ۱۳ خانهٌ شروان شاه بهتر از چشمةٌ آب حیات می‌شود و خضر 
به درگاه او روی می‌آورد! در بیت ۱۴ همه پادشاهان فزاش بارگاه این حاکم می‌شوند. و ماه نو که 
ال هر ماه طلوع می‌کند. چوگان تازه‌یی است که برای شروان شاه ساخته‌اند. در بیت ۱۵ 
می‌گوید: فلک بر سر او سایه‌بانی با سقفی هلالی است. به خدمت او کمر بسته است و در 
رواق‌های قصر او زیبایان بت‌هایی هستند که پدر ابراهیم به عنوان دلییل و نشانه عظمت این 
حاکم ساخته است! و در بیت ۱۶ می‌خوائیم که خاک درگاه او محل توجّه دیگران است؛ آبی که از 
وضو یا از دست شستن او بریزد؛ ارزش رود دجله دارد؛ و بخشش او با مهربانی و خوش زبانی 
همراه است. این الفاظ را بهتر از این نمی‌توان تفسیر کرد؛ و در همرحال افراط در لاظی و 
اغراق‌گوبی, خالی از ابهام نمی‌ماند و به درک معنای کلی آن باید قانم بود. 

۷ تا ۲۲- اشکال دولت را حل کرده به مفهوم امروزی دولت ربط ندارد. مقصود این است 
که این حاکم شروان با بخت مشکلی ندارد؛ بخت با او موافق است و زحل که در میان هفت سیّاره 
در بالاترین فلک می‌گردد؛ پیکان تیر اوست! در بیت ۱۸ کلک او یعنی فرمان او و خاقانی 
می‌گوید: قلم و حکم این پادشاه قدرت ابدی دارد و کارگزار ابدیّت است(؟) و اسمان ستار 


درخشانی را که در برج حوت است. نوک قلم او کرده است! دندان در اینجا دندانه‌های لب دوات؛ 


یا سر قلم است. در این قصاید چند بار خاقانی به این معنی اشاره کرده است که هرجا آب دهان 
شیر بر زمین ريخته باشد, نشان وجود شیر و برای حبوانات دیگر خطر است. و در بیت ۱٩‏ 
شمشیر حاکم شروان را به آب دهان شیر و دشمن او را به گاو تشبیه کرده؛ و از بیم شمشیر او 
دشمنانش خود را در زندان می‌بینند. در بیت ۲۰ به حاکم شروان دعا می‌کند که سالم و باقی 
بمانده و گرز او مثل سنگ منجنیق (غضبان) بر قلعةٌ وجود دشمن فرود آید. و در ضمن گرز او 
می‌تواند کوه البرز را هم از جا بکند يا خرد کند! در پیت ۲۱ حکم او نماینده تقدیر الهی است؛ 
پیکان تبرش به هدف می‌خورد» و هنر تیرآندازی او طغرایی برفرمان‌های تاه اوست (- قصید: 
۹ طفرا). در بیت ۲۲ می‌گوید: عدالت او جان همةٌ مردم عالم را از تلخی اندوه و ستم 
می‌رهاند و مثل پادزهر است. و در اين مجموعه فصاید» مکّر دیده‌ايم که خاقانی از این شروان 


شاه چندان دل خوشی نداشته, و برای نمونه فصید؛ٌ ۱۰۰ گواه این معنی است. 


موضوع قصیده: ستایش شروان شاه اخستان 

شماره ابیات: ۷۵ 

دربار؛ این قصیده: باز به یکی از ستایش‌نامه‌های جلال‌الاین اخستان می‌رسیم که در این 
مجموعه فصاید. دوازده قصید؛ پر از مبالغه و اغراق در ستایش اوست. و این قصیده به 
مناست عید فطر سروده شده که هميشه در ستایش‌نامه‌های خاقانی با وصف بزم بامدادی 


شروان شاه همراه است. مطلع فصیده هم مانند سیاری از قصاید خافانی؛ وصف صبح 


انترت: 


عید است و پیش از صبحدم, مژده به خمّار امده 


بر چرخ. دوش از جام‌جم یک نیمه دیدار 


عید امد از خلد برین. شد شحنة روی زمین 


هان!؛ ماه نو طخراش بین» امروز در کار آمده 
که تون خدم فضاء صید گوزنان چند جا 

شاخ کر ان وان آنک:. بیان امد 
پرچم ز شب پرداخته, مه طاس پرچم ساخته 

بیرق ز صبع افراخته. روزش سپهدار آمده 
بر چرخ بگشاده کمین, داغش نهاده بر سُرین 

ها عین ید انک ببین بر چرخ دوار آمده 
عیدٍ همایون‌فر ‏ نگر, سیمرغ ززین‌پر نگر 

او رن یا کتان .9 


۱۳۳۴ نقد و شرح قصاید خاقانی 


از گرد راهش آسمان ترمغز گشته آن چنان 


کو. قطیته: امغزف ههان بر مشک تاباون. ۱۲ 


گیتی ز گرد لشکرش. طاووس بسته زیورش 

در شرق رنگین شهپرش, در غرب منقار 
پی‌گ‌کان. سی شب دوان. از چشم تزایان نهان 

دزدیده- در کوی, متان: نودیک: خعاز 
ساقی صنم‌پیکر شده, ‏ باده تون شده 

قدیل از او ساغر شده تسییخ زار 
هر پی ز کویش عنبری, هر می ز جویش کوثری 


هر خوی ز رویش, عبهری بر برگ گلنار 


ریحان روح از بوی می, جان را فتوح از روی می 

بزم صبوح از جوی می, فردوس کردار 
می غافق ابا زرد هه گ اهل درد به 

زرد صفا پرورد به . تلخ شکربار 
خورشید رخشان است می, ز آن زرد و ارزان است می 

جوجو همه جان است می. فعلش به خروار 
آن جا خُم‌پرورد کو؟ آن شاهد رخ‌زرد کو؟ً 

آن عسی هر درد. کو تریاق بیمار 
می آفتاب زرفشان. جام بلورش آسمان 

مشرق کفب ساقیش دان, مغرب لب یار 
در ساغر آن صهبا نگر, در کشتی آن دریا نگر 

بر خشک تر صحراء نگر کشتی به رفتار 
مطرب چو طوطی پُلهوس, انگشت و لب در کار و بس 

از سین بربط نفس در حلق مزمار 
آن آینوسین شاخ بین. مار شکم سوراخ بین 

اسونگر گستاخ بین. لب بر لب مار 


امده 


امده 


۳۵ 


قصید؛ ۱۱5 ۱۳۳۵ 


بربط چو عغذرا مریمی. کات دارد همی 
وز درد زادن هر دمی در ال زار آمده 
نالان باب از عشق می, دستینه بسته دست وی 
بن- ساعذفن. .«بالای: ید .رگهای. یار امه 
آن چنگ زرّق‌سار بین. زر رشته در منقار بین 
کنر قم. کستودار. تب بایشی.. گرفار. : امده 
آن لب دف‌گردان نگر. در دف شکارستان نگر 
وآن چند صف حیوان نگر, با هم به پیکار آمده 
کبکان به بانگ زیر و بم, چندان سماع آورده هم 
تا حلق نازکشان ز دم تا سیثه افگار آمده 
راز سلیمانی شنو. زآن مرغْ روحانی شنو 
اشعار خاقانی شنو. چون در شهوار امده 
صف‌های مرغان کن نگه, در صُه‌های بزم شه 
چون عندلیبان صبحکه, ال گلزار آمده 
و آن کوس عیدی بین, نوان بر درگهٍ شاه جهان 
مانند طفلی لوح‌خوان در درس و تکرار آمده 
جام و می رنگین به هم. صبح و شفق را بين به هم 
تخت و جلال‌الاین به هم, کی‌خسرو آثار آمده 
شروان‌شه ساطان‌نشان. افترده گردنکشان 
دستش درفشان درفشان چون لعل دلدار آمده 
1 
ای با دل سودائیان عشق تو را کار آمده 
ترکان غمزهت راء. به جان دلها خریدار آمده 
آیینه بردار و بین آن غمزهٌ سحرآفرین 
با زهر پیکان در کمین,. ترکان خونخوار آمده 


۳۵ 


تو بادی و من خاک تو, تو اب و من خاشاک تو 
گیرم که ندهی دادٍ من, روزی نیاری یاد من 

پشنو شبی, فریاد من داغْ شب تار آمده 
ای خون من در گردنت. زین دير یاد اوردنت 

ور دست رود تا جانم به ۳ آمده 
هم خواب خرگوشم دهی» خار جگرجوشم نهی 
خاقانی و درد نهان. خون دل از ناخن روان 

وز نان غم هر زمان مجروخ‌رخسار آمده 
او بلبل است ای دلستان! طبعش چو شاخ گلستان 

در مجلس شاه اخستان. لعل و زرش بار آمده 


۷ 
و 


رک 


مهر است يا زژین صدف. خرچنگ را بار آمده؟ 

خرخکه وان ی واه ان... امه 
بیمار بوده دز خوره سرطانش داده زور و فر 

معجون سرطانی نگر داروی بیمار آمده 
آن کعبة مُحرم نشان. آن زمزم آتش‌فشان 

در کاخ مه دامن‌کشان, یک مّه به پروار آمده 
فرسنگ را, کز ساحری کرده صبا میناگری 

از خشتِ زر خاوری. میناش دینار آمده 
شمع روان بين در هواء آتش‌فشان بین در هوا 

لقن کزان بین در هوا پرواز دشوار آمده 
خورشیدٍ زژین ذهره بین. صحرای آتش چهره بین 


در مغز افعی مهره بین. چون دانة نار آمده 


۳۵ 


۵۵ 


قصیده ۱۱5 ۱۳۳۷ 


روی سپهر چنبری. بگرفته رنگ عنبری 
بر این اسکتار مت تخا کیش "انبان, امه 

هر فرش مَقلاطون که مه صیَاعْ او بوده سه مَّه 
از اش ردون سیه چون داغ تضار آمده 

آفاق را از چرم خور, هم قرص و هم آتش نگر 
هم مطبخی» هم خوان زر. هم میده سالار امه 

گر بلبل بسیارگو بست از فراقی گل گلو 
گلگون صراحی بین. در او بلبل به گفتار آمده 

گر می دهی. ممزوج ده, کاین وقت می ممزوج به 
بر می گلاب ناب ه. چون اشک احرار آمده 

کافور خواه و بید تر. در خیش‌خانه باده خور 
با ساقی فرخنده‌فر. زو خانه فرخار آمده 

مارد و ریحان کن طلب. توزی و کتان کن سلب 
وز می گلستان کن دو لب؛ آنجا که این چار 1 

گدگه کن از با آرزو. آن آفتاب زردرو 
پراش ده ماه نو, هر سال یک بار آمده 

چرخ از سموم گرمگه, زاده وبا هر چاشتگه 
: دفع وبا را جام شه یاقوت‌کردار آمده 

تریای ما چهر ملک, پور منوچهر ملک 
۲ طاعن مهر ملک. طاعون سزاوار آمده 

خاقان اعظم چون پدر. شاه کیان همچو پدر 
فخر دو عالم چون پدر وز عالمش عار آمده 

گردون دوان در کار او. چون سایه در زنهار او 
خورشید در دیدار او. چون ذژه دیدار آمده 

از بوس لبهای سران بر پای اسب اخستان 
از نعل اسیش هر زمان یاقوث مسمار آمده 


۶۵ 


عدلش بدآن سامان شده کاقلیمها یکسان شده 
شنقر به هندستان شده, طوطی به بلغار امده 
رایش چو دستِ موسوی, در ملک برهانی قوی 
دادش چو بادٍ عیسوی, تعویذ انصار امده 
شمشیر او قضار کین. شسته به خون روی زمین 
پیکان او خیاط دین. دل‌دوز کثار امده 
سام نریمان چاکرش. رستم نقیب لشکرش 
هوشنگ هارون درش. جم حاجب بار آمده 
مردان علوی هفت تن, درگاه او را نوبه‌زن 
خصمان سفلی چار زن. پیشش پرستار آمده 
پا تیغ گردون پیکرش, گردون شده خاک درش 
وز رای گیتی داورش, گیتی نمودار 
با دولت شاه اخستان منسوخ دان هر داستان 


مده 


کز خسروان باستان در صحف اخبار آمده 

تیرش که دستان ساخته. زو رجم شیطان ساخته 
۱ عقرب ز پیکان ساخته. تین توقای امه 

بر تیر آو پژ پری. صرصرصفت در صفدری 
تیرش چو تیغ حیدری از خلٍ ابرار آمده 

او نور و بدخواهانش خاک. از ظلمت خاکی چه باک 
آن راء که حصن جان پاک از نور انوار آمده 

اشرار. مشتی بازپس, رانده به کین او نفس 
پیکاش چون پز مکس در چشم اشرار آمده 

اکرده مکر مکیان جان محمّد را زیان 
چون عنکبوتی. در میان پروانة غار آمده 

ای خانه‌دار ملک و دین, تیفت حصار ملک و دین 
بهر عیار ملک و دین. رای تو معیار آمده 


۷۵ 


تصید؛ ۱۱5 ۱۳۳۹ 


پیشت صفب بهرامیان بسته غلامی را میان 

در خانة اسلامیان عدل تو معمار آمده 
ای چنیر کوست فلک, خاک زمین بوست فلک 

وز خصم منحوست, فلک چون بخ بیزار آمده 
تیا ی ی ری 

پیکان نصرت را به کین عزم تو هنجار آمده 
بادت ز غایات هنر بر عرش رایات خطر 

در شائت آیات ظفر از فضل دادار آمده 
تابغ فلک فرمائت راء دربان ملک ایوائت را 

سرهای بدخواهائت را, هم زمح ای از 
دق او کرت انا ان ازتوی اه ۱ 


شرح تصیده ۱۱۶: 

بیت ۱ تا ٩-صبح‏ عید فطر است. و در اين قصاید خافانی مکزّر وصف صبح با بزم صبوح در 
عبد فطر همراه است. و اين در دربار شروان شاهان ظاهرً زسم بوده است که پس از ماه رمضان 
بزم بامدادی برپا می‌کرده‌اند (- آغاز فصید؛ ۳۲) و مزده به خمار آمده یعنی به او گفته‌اند که بر سر 
کار خود بازگردد. یک نیمه جام‌جم در اینجا هلال ماه شوّال است. در بیت ۲ معنی مصراع دم 
این است که هلال ماه مانند تحریر نام شاهان در بالای فرمانها و نامه‌هاست ( فصیده ۲۱:۴ و 
تصیده ۷۳:۳۹ طغرا). در بیت ۳ عید که شحنهٌ روی زمین شده در فضا به شکار رفته, و هلال شاخ 
گوزنی است که او شکار کرده و اين رسم شکارگران بوده است که شاخ شکار را بردیوار خانه یا 
بالای در خانة خود نصب می‌کرده‌اند. در بیت ۴ پرچم آویز‌یی است که بالای نیزه با علم نصب 
می‌کرده‌اند و در اصل دم نوعی گاو سرزمین تبّت بوده: و طاس پرچم هلال فلژی است که بالای 
علم نصب می‌شده (» فصید؛ ۶۹:۳۴). معنای بیت این است که عبد سیاهی شب را پرچم خود. 
ماه را طاس پرچم صبح را بیرق و روز را سپهدار خود کرده است. و در بیت ۵ هم عید است که 
چرخ را در کمند افگنده و هلال عید داغی است به شکل حرف عین عید که بر کفل چرخ 


نهاده‌اند. در بت ۶ سیمرع زرین پره آفتاب است. و در مصراع دوم ابروی زال زر هلال ماه که در 
تصوّر خافانی به هنگام صبح در غرب آسمان دیده می‌شود -و در روز اوّل ماه قمری. هلال را به 
هنگام صبح در غرب آسمان نمی‌توان دید - در پیت ۸ هم گرد لشکر عید. روشنایی صبح؛ 
طاووس چترزده خورشید و منقار طاووس, هلال ماه در غرب آسمان است. در بیت ٩‏ نهاد 
جمله ماه است که سی شب در ماه رمضان پنهان از چشم قرآن‌خوانان که دعوی زهد و پرهیز 
دارند. راه پیموده؛ به کوی می‌خواران آمده؛ تا در این بزم عید حضور یاید. 

۰ تا ۱۷ در این اییات سخن از ساقی بزم صبح عید و شراب زرد است که خاقانی اين رنگ 
می را رنگ صهبا را که شراب انگور سپید است - دوست می‌دارد و مکرّر به آن اشاره می‌کند. در 
بت ۱۰ ساقی مجلس مانند بتی همه را از دين به در برده است» بادة او مسلمان را ترسا می‌کند؛ 
قندیل معبد و کلیسا هم گویی به ساغر می بدل می‌شود و زاهد و عابد هم تسبیح را رها کرده و 
زثار گبری بسته‌اند - در این شرح‌ها مکزّر گفته‌ام که در ادب فارسی و خاضه در ادب صوفیانه: 
مفاهیم و آداب بهودی و ترسایی و زردشتی به هم آميخته, و مغان به همه آنها اطلاق شده است 
در بیت ۱۱ می‌گوید: هرپایی که از کوی این میکده می‌گذرد؛ بری خرش می‌گیرد؛ و باد؛ٌ ین 
ساقی گربی از حوض کوثر است. و دانه‌های عرق بر چهرةٌ گل‌رنگی سافی مثل گلبرگ‌های نرگس 
برروی گل انار است -سه کلمهٌ عنبری؛ کوثری و عبهری را می‌توان به صورت صفت نسبی 
خواند. یا با باء نکره و وحدت. و در هردو صورت مفهوم بیت یکی است - در بیت ۱۲ ریحان به 
تور انواغ کل است و ریحای روح یعنی شادی روح. فتوح پولی یا غذایی است که به‌درویش 
می‌رسد. و فتوح جان از روی می؛ یعنی این که وجود می جان را شاد می‌کند. در مصراع دوم 
تصوّر خاقانی این است که در بزم بامدادی عید فطر می مانند جوی می در بهشت جاری است 
(> فصیده ۶۳:۵۶ چهار جوی بهشت). در بیت ۱۳ می زرد شراب انگور سپید است که صهبا در ادب 
فارسی همان است (بیت ۱۷: صهبا) و خاقانی در این مجموعه قصاید. مکزر به این می زرد اشاره 
می‌کند. و در اینجا تصوّر شاعرانه‌یی هم دارد که رنگ صهباء رنگ چهر؛ عاشقان است. اما زردی 
است که آن را صفای دلها پرورده - در ضمن به صاف بودن آن هم نظر دارد -و تلخ شکربار هم 
بعنی تلخی که لذت هم دارد و به گفتة خیم وگرچه تلخ است» خوش است», در پیت ۴ معنی 
مصراع دوم این است که هرذرءٌ آن زندگی‌بخش است. و آن اندک» سیار دارد. در بیت ۱۵ 


خام خم‌پرورد: آب انگور است که در خم پرورده و به می بدل شده است. در برابر می پخته, که 


قصیده ۱۱۱ ۱۳۳۱ 


در آن عصارهُ انگور را آن قدر می‌جوشانند که یک سوّم آن می‌مانده و در مذهب ابوحنیفه حلال 
مشروط است - زاهلٍ خام که انکار می و جام کند / پخته گردد. چو نظر برمی خام اندازد (حافظ) - 
شاهبٍ رخ زرد هم همان می زرد؛ صهباست که در اين پیت طبیب هردرد؛ و پادزهر جان‌های بیمار 
است. «کوه در مصراع اوّل ادات پرسش اما در مصراع درم مخلفب «که او» است. در بیت ۱۶ باز 
آفتاب زرفشان همان صهباست. و خاقانی سیر آن را از درون ساغر تا لب حریفان به‌سیر آفتاب 
تشبیه کرده است (-» قصید؛ ۱۶:۱۰۲ بادة زرفشان). در پیت ۱۷ صهبا را مانند کشتی دیده است که 
در خشک‌ترین صحرا - در ساغر - راه می‌پیماید و به لب حریفان می‌رسد. 

۸ تا ۲۹ اين اییات وصف سازهای بزم صبوحی عید فطرء وصف آوازخوانان: وصف 
کوس بارگاهء و در دو بیت آخر مدح اخستان است: مطرب را بوالهوس می‌گوید؛ زیرا هردم آهنگ 
تازه‌یی می‌نوازد. و اين که از سین بربط نفس در حلق نی می‌آید» تعبیری است برای همآهنگی 
سازهاء نی با سازهای دیگر همراهی و"همنوایی دارد. در بیت ۱٩‏ آبنوسین شاخ نیی از چوب 
آبنوس است و همان نی را مار شکم سوراخ می‌گوید که در تعریف‌های خاقانی؛ روی بدنه آن نه 
سوراخ بوده است (- فصید؛ ۱۸:۲۱) و افسونگر گستاخ نوازند؛ٌ نی است. در بیت ۲۰ نظر به کاسه 
بزرگ بربط ست. در پیت ۲۱ دستینه یعنی دستبنده و در مورد رباب بندهایی است که سیم‌های 
ساز را به بالای دسته آن وصل می‌کند. در بیت ۲۲ زرّق مرغی شکاری از نوع عقاب است؛ و 
ررق‌سار یعنی سرچنگ شبیه سر این پرنده است (- فصبد؛ ۴۱:۳۳). زر رشته در منقار هم وصف 
تارهای چنگ است که انگار رشته‌های زژینی است و به سر چنگ وصل شده. در مصراغ دوم 
گیسودار به معنی لفظی آن کسی با موجودی که موی بلند دارد؛ و به معنی گیسودار که در 
اخترشناسی ستارٌ نحسی است. و باز به معنی هفت گیسودار شه صورتِ فلکی نعش است. 
هریک از این سه معنی می‌تواند باشد. معنای مصراع دوّم این است که چنگ مثل ادمی با موی 
بلند است که از جای خود قادر به حرکت نیست. قسمت پایین چنگ چوبی و سنگین و گویا در 
زمان خاقانی پوششی از پارچه یا نمد هم داشته است. در بیت ۲۳ دف‌گردان دف‌زن است که دف 
را بالا و پایین می‌برد و در هوا حرکت می‌دهد. بر حلقه چوبی دور دف هم غالا نقش‌های 
حیوانات را می‌کشیده‌اند. در بیت ۲۴ به‌وصف خوانندگان بزم می‌رسیم و معنای بیت روشن 
است و با تشبیه خوانندگان به مرغان, خافانی مرغان بارگاه سلیمان را به خاطر می‌آورد تا ایسن 


حاکم شروان را به سلیمان مانند کند. و در ضمن شعر خود را چون آواز روحانی مرغان سلیمان 


۱۳۳۲ نقد و شرح قصاید خاقانی 


بگوید. در اینجا مرغ روحانی می‌تواند اشاره به راوبانی هم باشد که در حضور شاهان شعر 
شاعران را می‌خوانده‌اند. در بیت ۲۶ فصَال گلزار بعنی وصف کننده گل‌هاء و لابد وصفی به 
تفصیل. در بیت ۲۷ سخن از طبل و نقارهة بارگاه شروان شاه است؛ و نوان یعنی نالان. در بیت ۲۸ 
می رنگین باید شراب سرخ باشد که به شفق تشبیه شده؛ و در مصراع درم هم کیخسرو آثاره یعنی 
شبیه کیخسرو. در بیت ۲٩‏ حاکم شروان به‌جایی می‌رسد که دیگران را به سلطنت می‌نشاند به 
مذعیان قدرت تاج و افسر می‌دهد. دستش مُشت مُشت مروارید می‌بخشد. و سخنش دلنشین 
مانند لب معشوق است(!). در مصراع دوّم اگر درافشان را به فتح دال بخوانیم و به معنی درخشان 
بگیریم باز درست است. اما به هرحال تکرار یک ترکیب با اندک تفاوت ممکن است نقل 
نادرست کاتبان؛ و اصل سخن چیزی دیگر باشد! 

۰ ۳۷ اين هشت بیت مطلع دوّم قصیده تغرّلی است که در مصراع آخر به مدح اخستان 
ختم می‌شود: سودائبان یعنی عاشقان و در زیست‌شناسی و علمالَفس قدما جنون و مالیخولیا 
و عاشقی با خلطٍ سودا ربط دارد! در پیت ۳۱ غمزهُ معشوق به جنگ‌جوی ترکی تشبیه شده که 
با بیکان زهرآلود حمله می‌کند و عاشق را می‌کشد. معنای بیت ۲ روشن است. در بیت ۳ دام 
شب تار آمده یعنی آه من چنان سوزناک است که شب را هم می‌سوزاند. باز معنای بیت ۳ 
روشن است؛ و زود آزردن یعنی زودرنج بودن. در یت ۳۵ خواب خرگوش دادن به معنی گول 
زدن و نگران داشتن است. و در عین حال پندار قدما هم اين بوده است که خرگوش در خواب 
چشم خود را نمی‌بندد؛ زیرا نگران است. در بیت ۳۶ خون دل از ناخن روان» یعنی از بی‌تابی 
روی خود را می‌خراشد. روان بودن خون دل از ناخن را به معنی نوشتن این غزل سوزناک هم 
می‌توان گرفت با تردید! - در بیت ۳۷ روشن نیست که لعل و زری به عنوان صلهٌ این شعر به 
خافانی داده‌اند؟ یا او به شروان شاه تلقین می‌کند که فراموش نفرمایید! 

۸ ۳۷-مطلع سم قصیده؛ باز وصف آفتاب در تابستان است و عید فطری که در ابیات 
پیش از آن سخن رفته؛ در ماه تير بوده است. خرچنگ (سرطان) برج چهارم مدار آقتاب است. و 
خاقانی می‌گوید: این خرچنگ چه سر نترسی دارد که مثل پروانه به آتش آفتاب نزدیک شده 
است. در بیت ۳۹ بیمار بودن جرم آفتاب کوتاهی و سردی روزهای زمستان است؛ و گرمای ماه 
ان او و ی ی ای ات تا 
بدن خرچنگ در دارو و درمان استفاده می‌شده است. در بیت ۴۰ آن کعبة مُحرم نشان باز آفتاب» 
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و احرام او نور سپید آن و روشنایی روز است. تشبیه آن به زمزم هم از این نظر است که نور آن 
مانند چشمه‌یی می‌جوشد. و در مصراع دوم به پروار آمده یعنی در یک ماه گذشته -ماه جوزا که 
شرف آفتاب در آن است - زمان تابش آفتاب افزوده شده. در بیت ۴۱ میناگری صبا بسرروی 
سنگ‌ها» یعنی رویش گل و گیاه برصخره‌ها و کوه‌هاء و در مصراع دوم نظر به این پندار قدماست 
که تابش آفتاب سنگ را به لعل و عقیق, و خاک را به زر بدل می‌کند. در بیت ۴۲ می‌گوید: چنان 
گرم است که لاشخورها هم حال پرواز ندارند. در بیت ۴۳ دهره بعنی خنجر با سرنیزه, و در اینجا 
شعاغ خورشید است. در مصراع دوم نظر به این پندار است که مهرةٌ بالایی ستون فقرات افعی را 
دارای خاصیت پادزهر می‌دانسته‌انده و خاقانی می‌گوید: در اثر گرمای تابستان مهرهٌ سر افعی که 
استخوان است و باید سفید باشد. مثل دانه انار سرخ شده است. در بیت ۴۴ سخن از بخاری 
است که در تابستان روی سطح دریا دیده می‌شود. و می‌دانیم که شروان در غرب دریای خزر 
بوده. در مصراع دوم هم سطح دریا به ین اسکندر تشبیه شده است. باز باید یادآوری کنم که ین 
برج اسکندریّه رطی به اسکندر مقدونی ندارد (» توضیح بیت ۲۱ فصیده ۷). در بیت ۴۵ 
سقلاطون حریر زردوزی شده یا همراه با تارهای ززین است. اما ظاهراً خاقانی آن را پارچه یا 
فرشی با نقش‌های رنگارنگ پنداشته و گل و گیاه سه ماه بهار را سقلاطون گفته است. معنی بیت 
این است که تابستان دا گل و گیاه را سوخته یا تبرهرنگ و کدر ساخته است. داغ ار علامت 
با مهری است که گازران بر جامهٌ مشتری‌های خود می‌نهاد‌اند تا در بازگرداندن جامه‌ها اشتباه 
نکنند. در بیت ۴۶ می‌گوید جرم آفتاب برای تمام دنیا؛ هم مثل قرص نان است. هم گرمی است؛ 
هم آشپز است. هم سفر؛ زژین است؛ و هم خوان سالار. میده حلوای شکری است که ظاهرا بعد 
از غذای اصلی می خورده‌اند (> قصید؛ ۸۸:۷۲ میده ده و > فصیده ۳۸:۸۵ در مطبح فلک که دو نان 
است گرم و سرد). در پیت ۴۷ گرمای تابستان و سوختن گل‌ها و سبزه‌هاء بلبل را هم از آواز خواندن 
بازداشته است. امّا به جای بلبل پلبله (صراحی) را ببین که از رنگ می گلگون است و صدای 
ریختن شراب. در گلوی صراحی به‌جای آواز بلبل را می‌گیرد. 

۸ ۵۱ می ممزوج شرای است که در آن موا معطر می‌ریخته‌اند. و در اینجا گلاب و 
می و گلاب در تصوّر خاقانی بوی اشک آزادگان و عاشقان را دارد (-» قصید؛ُ ۳۵:۱۱۱ می ربحانی 
سرشک). در ییت ۴۹ کافور و پید تر هردو بوی خوش دارد. خیش‌خانه الاچیق است و در با‌ها از 
شاخه‌های نرم و نازک بید چنین سایه‌بانی می‌ساخته‌انده و در مصراع دوّم هم می‌گوید که حضور 


ساقی زیباء همان خیش‌خانه را بت‌خانه می‌کند. در بیت ۵۰ ماوّرد -ماءالورد - گلاب یا همان می 
مرج با گلاب است. توزی و کتان هم پارچه نازک و در اینجا لباس نازک و لطیف است. و در 
مصراغ دوم بیت؛ این چار همان ماورد و ریحان و توزی و کتان است. در بیت ۵۱ آن آفتاب 
زردرو باز همان شراب زرد صهباست (- بیت ۱۶: می آفتاب زرفشان) و ده ماه نو هم انگشت‌های 
ساقی است. و این که هرسال یک بارمی‌آید, بزم صبوح عید فطر است. 

۵ تا ۶۲ خاقانیوارد مدح می‌شود: موم گرمکه. بادهای آزارند؛ تابستان است که 
گرمازدگی؛ و به تعپبر خاقانی: وبا می‌اورد. و این جام شاه که دفع وبا می‌کند هم لطف شروان 
شاه به زیردستان و یاران است؛ و هم نظر به این معنی است که خرد؛ یاقوت و سنگ‌های قیمتی 
را در دارو با شربت می‌ریخته و آن رامقوی و مُداوی می‌دانسته‌اند (> فصید؛ ۶۲:۷). در بیت ۵۳ 
طاعن مهر ملک یعنی کسی که به دوستاران شروان شاه از جمله خاقانی - طعنه می‌زند یا 
دشمنی می‌کند. و او باید با طاعون بمیرد. در مصراع دم بیت ۵۴ منظور این است که شروان 
شاه به پادشاهی تمام عالم هم اعتنایی ندارد. در بیت ۵۵ گردش افلاک در پناه اوست. و خورشيد 
در نظر او مانند ذره‌یی جلوه می‌کند. در بیت ۵۶ می‌گوید: از بس بزرگان بر پای اسب شاه بوسه 
زد‌اند. میخ‌های نعل اسب قرمز شده است. در بیت ۵۷ می‌گوید: عدالت او به سامانی و به نظمی 
رسیده است که تمام دنیا یکی و یکسان شده و دیگر سیاه و سفید با هم فرق ندارند. در ییت ۵۸ 
دست موسوی. ید بیضاء موسی است» معجزهیی که دلیل بعشت و نبرّت او بود؛ و فکر و تدبیر 
شروان شاه مانند آن. برهان پادشاهی و اثباتٍ حقْ سلطنت اوست. در مصراع دوّم باد عیسوی؛ 
نس شفابخش و حیات‌بخش عیسی است که در اینجا عدل ممدوح مانند آن پاران را حفظ و 
حمایت می‌کند. در بیت ٩‏ فضار کین یعنی کسی که کینه و جنگ را از روی زمین پاک می‌کند 
اما با خون‌ریزی تمام دنیا را می‌شوید. و در مصراع دوم هم شروان شاه خیّاط می‌شود اما دل 
دشمن را به تیر می‌دوزد (- فصید؛ ۵۳:۵۹ خیّاط چشم دشمن). معنای بیت ۶۰ روشن است. و 
هارون در اين فصاید به معنای قاصدی است که برکمر یا پای او زنگوله می‌بسته‌اند تا هنگام 
ورود او. همه باخبر شوند (> تصید؛ ۳:۶۶). در بیت ۶۱مردان علوی هفت سیاره‌اند که آنها را 
پدران آفرینش گفته‌انده خصمان سفلی چهار عنصر خاک و آب و باد و آتش‌اند که آنها را مادران 
هستی این جهان می‌دانسته‌اند. در درگاه این حاکم شروان هفت سیّاره طبل و نقاره می‌نوازند و 
عناصر هم پرستار و در خدمت‌اند (» قصید؛ ۱:۲ پنج نوبه کوفتن). در بیت ۲ تیغ گردون پیکرش؛ 
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یعنی شمشیر او که انگار قدرت افلاک در آن است. در مصراع درم نمودار یعنی جلوه و نمایش 
داوری و عدالت او... 

۲ تا ۶۸ تیر کمان شروان شاه همان تیری است که پدر رستم از چوب گز - درخت‌های 
ساحل کویر - ساخته بود. همان تیری که از کمان رستم پر کشید و برچشم اسفندیار نشست. اما 
شروان شاه اخستان با آن تیر شیطان را هدف قرار داده است -مثل شهاب اقب در آیةٌ ۱۰ سورء 
صافّات (۳۷)- پیکان این تیر برای دشمن عقرب شده و خود تیر اژدها (ین) شده و از سوراخ 
زه کمان (سوفار) به سوی دشمن رفته است. در بیت ۶۵ می‌گوید: به جای پر مرفی که پر تیر 
نصب می‌کنند تا حرکت آن را در هوا هدایت کنده برتیر شروان شاه بال پریان را نصب کرده‌اند. و 
تیر او مثل باد صرصر. صف دشمنان را درهم می‌شکند. این تیر مثل شمشیر مولاعلی, ذوالفقار 
است و از بهشت نیکان آمده است. در پیت ۶۶ معنای مصراع دوم اين است که نورالانواره نور 
حق جان پاک او را حفظ می‌کند. (-هصید؛ ۱۱:۱۰۴ نور نخستین). در بیت ۶۷ بازپس یعنی 
درمانده, و معنای بیت روشن است. در بت ۶۸ شروان شاه را به محمَد(ص) تشبیه کرده که در 
هجرت. کافران مکّه او را دنبال کردند» رسول و باران شب را در غاری ماندند» عنکبوتی بر در 
غار تار تنید. و کافران که از آنجا می‌گذشتند. با دیدن تار عنکبوت پنداشتند که کسی به درون غار 
نرفته است ( آيٌ ۴۰ سور توبه .)٩|‏ 

4 تا ۷۵ خانه‌دار در اینجا به معنی مالک و به معنی نگهبان و حافظ هردو درست است. و 
معنی مصراع دوم اين است که پادشاهی و دین‌داری تو نمونة کامل این دو مفهوم است. در بیت 
۰ بهرامیان, در قصاید دیگر عنوان خاندان شروان شاه است که خود را از نسل بهرام گور 
می‌دانسته‌اند (» فصید؛ ۴۵:۷۸) اما در اینجا معنای کلی‌تری را به ذهن می‌آورد: همه ایرانیان که از 
نسل آن روزگار اند. در بیت ۷۱ چنبر کوس چوب دور طبل است و خافانی می‌گوید: طبل و 
نقار؛ٌ بارگاه شروان شاه این طبل و نقاره‌یی نیست که در شروان می‌کوبند. آوازة پادشاهی او در 
افلاک بیچیده است. در بیت ۲ نیکان ملّت یعنی پیروان خوب دین و آنهابه جای تسبیح 
پروردگار نام این حاکم شروان را تکرار می‌کنند مکرُر خوانده‌ايم, و گفته‌ام که اغراق‌گویی در 
مدایح خاقانی, گاه به کفرگویی می‌کشد - در مصراع درم منظور این است که در کین‌خواهی از 
دشمن؛ نصرت پروردگار با تصمیم تو همراه است. در بیت ۷۳ غایات هنر یعنی مراتب کمال هنر 
و لباقت تو. این هنر و لیاقت بیرق‌های خطر (بزرگی و جلال) تو را بر فراز عرش برافراشته است 
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و آیه‌هایی که در قرآن بیان ظفر و پیروزی است؛ در شأن تو نازل شده است(!). در بیت ۷۴معنی 
بیت روشن است و قسمت آخر پیت یعنی به دار زدن او نیازی نیست. تیر با سرنیزهُ تو او را 
می‌کشد. در بیت ۷۵ می‌گوید: اسلام به‌درگاه تو فخر می‌کند يا تکیه دار اختران فلک اگر بخت 
موافق پدید آورند. آن را از تو دارند. و همیشه از زمانی که اسب دورنگ روزگار - شب و روز و 
گذشت زمان برافلاک گردش داشته, چنین بوده است. مضمار یعنی میدان اسب دوانی (-» فصید؛ 
۵۰) )و در اینجا فلک به مضمار تشبیه شده است. 


موضوع قصیده: ستایش شروان شاه اخستان 

شماره ابیات: ۱۰۹ 

دربار؛ این قصیده: ستایش‌نامه‌هایی که خاقانی برای این شروان شاه و برای پدرش 
منوچهر سروده پر از مبالغه و اغراقی است که با اوضاغ و احوال حکومت شروان و 
محدودیّت حکومت آنها مناسیتی ندارد و حتّی مالفهمیزتر از آن است که عموماً در مدایح 
قرن ششم هجری می‌خوانيم. این تصیده یکی از دوزده تصید: خاقنی در ستایش اخستان 
است (- مدمه این کتاب ص ۲٩‏ و ۳۰ و یادداشت فصیدء ۰ که ظاهرا در بزم صبح عید 


فطر خوانده شده است (-» بیت ۴۲ و یادداشت فصیدة ۱۱۶). 


صبح‌خیزان بین. قیامت در جهان انگیخته 

نعره‌هاشان نفخ صور از هر دهان انگیخته 
ی پیش از وقتشان. عید از درون برساخته 

مرخ پیش از صبحشان. شور از نهان انگیخته 
روژه پای اندر رکاب. ایشان به استقبال عید 

دست‌ها را از رکاب می عنان انگیخته 
بر جهان اين نقره‌گیران عید کرده پیش از آنک 

صبح عیدی نقره خنگی زیر ران انگیخته 
چشم ساقی, دیده چون زنبور سرخ از جوش خواب 

عشقشان غوغای زنبور از روان انگیخته 
زآن میی کاتش زند در خوانچة زژین چرخ 

خوانچه کرده. و آب حیوان در میان انگیخته 
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خوانچه‌هاشان. چون خلیل, از ار گل برساخته 
جرعه‌هاشان چون مسیح از خاک جان انگیخته 
عاریت برده ز کام روزه‌داران بوی مشک 
در لب خُم کردد. وز خم ضیمران انگیخته 
در وداع روزه, گلگون می کشیده. تا ز خاک 
: جرعه چون اشک وداع گلستان انگیخته 
کرده سی روزه قضای عشرت. اندر یک صبوح : 
و آتشی ز آب صبوحی در جهان انگیخته 
نکهت جام صبوحی چون دم صبح از تری 
عطبةً مشکین ز مغز آسمان انگیخته 
شاهدان آب در از تن کار آب 
تن را از خواب خوش دندان‌کنان انگیخته 
روی ساقی خوان جان. وز چهره و گفتار و لب 
هم نمک. هم سرکه, هم حلوا ز خوان انگیخته 
کشتی زژین به کف. دریای یاقوتین در او 
وز حباپ گنبداسا ‏ بادبان ‏ انگیخته 
آهوی شیرانگن ما, گاو سیمین زیر دست 
از لب گاوش ثعاب لعل‌سان . انگیخته 
بحر دیدستی که خیزد گار عنبرزای از او؟ 
گاو بین زو بحر نوشین هر زمان انگیخته 
دیده باشی عکس خورشید. آش‌انگیز از بلور؟ 
از بلور جام. عکس می همان انگیخته 
گریة تلخ صراحی. رک شکرخنده را 
خرش ترش چون طوطی از خواب گران انگیخته 
ما به بوسه پر لب ساقی. شده فندق‌شکن 


تا فان زان پستة شکرفشان انگیخته 


۳۵ 


قصید: ۱۱۷ ۱۳۳۹ 


خورده می چندان به طاس زر که بر قرطاس سیم 

خور. طلسم نو به آب زعفران انگیخته 
تا گفاده ششدر اسي فهرة ماد صیام. 

غلفلی زین هفت رقعذ پاستان انگیخته 
لعبتان چشمها حیران,. که ما بر تخت نرد 

چشمها از لبتان استخوان انگیخته 
رقعه همچون قطب. وز شش چار دو بر کعبتین 

از سه سو پروین و نعش و فرقدان انگیخته 
کعبتین بر روی رقعه. قرع شادی شده 

از یکی تا ثش بر او ابجدنشان انگیخته 
چند صف. مطرب نشانده. آش‌انگیز طرب 

و آب سحر ا ره سانشان ایکسته 
دست موسیقار عیسیدم ز رومی آرغنون 

غنه‌های اسقفب . انجیل‌خوان انگیخته 
بربطی, چون دایگانی طفل نالان در کار 

طنل را از خواب, دست دلیگان انگیخته 
بربط. از بس چوب کز استاد خورده. طفل‌وار 

ابجد روحانیان بین از زبان انگخته 
نای. چون شاه حبش, ده رک خادم پیش و پس 

هشت خلد از طبع و له چشم. از میان انگیخته 
چنگ. چون پختی, پلاسی کرده زانوبند او 

وز سر بینی. مهارش ساربان انگیخته 
بازوی دستِ زباب. از بس که بر رگ خورده نیش 

نیش چوبینش ز رگ. آب روان انگیخته 
دف هلال بدر شکل, و در نکارستان او 

از حمل تا ثور و جذیش کاروان انگیخته 


۳۵ 


۱۳۰ اک 


زخم گشتاسب در کین سیاوش, نقش سحر 

پیش تخت شاه کی‌خسرومکان انگیخته 
راوی خاقانی از آهنگ در دیوان ی 

نقشس ‏ نام بوالمظر اخستان ‏ انگیخته 

وم 
ماش ی باه سا که 

اختران تعویذٍ سیمین بی‌کران انگیخته؟ 
شب ز انجم گرد بر گرد حمایل, طفل‌وار 

سیم‌های ثل هواللهی عیان نگیخته 
حف میا را ده ایت‌ها گزارش کرده شب 

از شفق شنگرف و از مه لیقه‌دان انگیخته 
شب, گوزن افگند گوبی, شاخش آنک در هر 

خرنش از نیلوفر چرغ. ارغوان انیخته 
شب چو فصّادی که ماهش مبضع و گردونش طشت 

طشت کرده سرنگون. خون از دکان انگیخته 
شب همانا نسر طائر خواهد افگندن. که هست 

از کواکب مهره‌ها. وز مه کنان انگیخته 
زهره با ماه و شنق, گوبی ز بابل جادویی است 

نعل و اآتش در هوای قیروان انگیخته 
گوز بازد چرخ چون طفلان به عید. از بهر آن 

گی ز مه کرده‌ست و گوز از اختران انگخته 
۳ خَراقه برده گرمی از خراق چرخ 

لیک بر رقعه شررها و دخان انگیخته 
نه شرر باشد به زیر و دود بالا؟ پس چراست 


وتف و ور تشر ما لا انگخته؟ 


۴۳۵ 


۵۵ 


فصده ۱۱۷ ِِِ 


پاسبان بر بام دارد شاه. و پنهان شاه چرخ 
زیر بام از هندوي شب. پاسبان انگیخته 

شب مگر کاندود خواهد بام گیتی را به قیر؟ 
کر بات‌اللش. هش نردبان . انگیخته 

در بره مزیخ گرز گاو افریدون به دست 
وز مجوّه. شب درفش کاویان انگیخته 

پنبه‌زاری بر فلک بی آب. و کیوان بهر آب 
دلو را از پنبه‌زارش. ریسمان انگیخته 

چرخ, پیچان‌تن چو مار جان‌ستان, و آنگه قضا 


شیر با گاو و بره, گرگ آشتی کرده. به طبع 

اشتی‌شان اورمزد مهربان انگیخته 
ساز آن رعنای صاحب بربط آندر بزم چرخ 

سوز از آن ای صاحب طیلسان انگیخته 
چشم بزغاله بر آن خوشه که خرمن کرده شب 

داس, ۴ گرد آن 9 راه کهکشان انگیخته 
نقش جوزا, چون دو مغز اندر یکی جوز از قیاس 

با و یبروح انم در یک مکانء انگیخته 
خور به سرطان مانده, تا معجون سرطانی کند 

زآن که معلول است و صفرا از رخان انگیخته 
مشتری را ماهیی صید. و کمانی زیر دست 

آفِ یر از کمان ترکمان انگیخته 
بخت. بر زرهای انجم. در ترازوی فلک 

نقش ‏ نام اخستان کامران ‏ انگیخته 
وز شهاب ناوک‌انداز و سماک نیزه‌باز 

لشکر شروان‌شه صاحب‌تران . انگیخته 


۶۵ 


ای داد 
9 3 


اين تویی از غمزه غوغا در جهان انگیخته؟ 


ا ‏ ان ع کی اسان اریشت؟ 


نقش زلفت بر رخ و نقش زُخت در چشم من 

بوستان از ابر. و ابر از بوستان 
پرنیان خویی. و دیباروی. وز بخت من است 

مارّت از دیبا و خار از پرنیان 
آب و سنگم داده‌ای بر باد. و من پیچان چو آب 

سنگ در بر. می‌روم وز دل فغان 
از لبت من چون شکر خواهم؟ که داری در جواب 

تکام دز شتا "نت ار اندان 
دل گمان می‌برد کز دست تو نتوان برد جان 

داع هجرت. بين بقینی از گمان 
ار خاقانی شنو. با زب دودانگن بگوی 

کاين چه دود است خر ار جان فلان 
کاروان عشق راء بیاعخان شد چشم او 

دار ضرب شاه از آن بیَاعْخان 
داور ۸ امّت جلال‌الدین. خلیفة دوالجلال 
هر قدسی از کان کن فکان 
شاه مثشرق. آفتاب گوهر ‏ بهرامیان 


تس 


صبح عدل از مشرق این خاندان 
هیتش تاج از سر مهراج هند انداخته 

صولّش خرن از دل طمغاج‌خان 
قاهر کقار, و باج از قاهره درخواسته 

دامغ اشرار و گرد از دامغان 


انگیخته 


ازگخته 


انگیخته 


انگیخته 


انگخته 


انگیخته 


انگخته 


۷۵ 


تصیده ۱۱۷ ۱۳۴۳ 
آسمان کوه زهره. آفتاب کان ضمیر 
ان هرج آفتاب از کوه و کان انگیخته 


به 


ذات او مهدی است. از مهد فلک زیر امده 

ظلم دجالی. ز چاه اصنهان 
گرگ ظلم از عدل او ترسان, چو مار از چوب, از آنک 

عدل او ماری ز چوب هر شبان 
و امرش طرطی از خزران برآورده. چنانک 

جر امرش جرهباز از مولتان 
داش از نور نخستین است و چون صور پسین 

صورت اصاف در آخر فان 
بل. که تا خکمش دمیده صور , عدل اندر جهان 

از زمین ملک صد _ نوشین روان 
یل تیغش, چون یکاهن سوخته خیل خزر 

لاجرم هندوستان از آن دودمان 
ادخ ها وان کر میل: زان ارف لیات 

طرفه. پیلی از خزر هندوستان 
در ید تضاش. غئعبان از کمند خیزران 

خصم زا ی الق ال آن + ختزران 
حاسدش در حسرتٍ ابال. و نکام دش 

صدمهٌ دبا ضشف از خان و مان 


خاکساری را. چو ۳ طالع و چون ماز بخت 


داده جوع الکلب و در خوان قحط نان 


هوذهمّت. شهریاری, . نوخ‌دعوت خسروی 
صرصر از خزران و طوفان از الان 
هیبتٍ او مالک‌ایین و زبانی خاصیت 


دوزخ از دربند. و ویل از شابران 


۸۵ 


۹۵ 


۱۳۴ نقد و شرح قصاید خاقانی 


گشته شروان شیروان, لا بل شرف وان از قیاس 

صورت بغداد و مصر از خیروان 
هم خلیفة مصر و بغداد است. و از فیض کش 

دجله از سعدون و یل از گردمان 
لشکری دیدی شبیخون برده بر دیوان روس 

از کمین غرّشن شیر سیستان 
جوشش کومّش که الد چون گوزن, از پوستٍ گرگ 
حیض خرگوش از تن شیر ژیان 
شب‌زوی کرده کلنگ آسا همه شاهین دلان 

چون قطا سیمرغ را. از ان 
رانده تا دامان شب. چون شب ز مه بر جیب چرخ 

جادوآسا یک قواره از کتان 
صبحگه,. چو صبح, شمشیر اخته بر کافران 

تا به شمشیر,. از همه گردٍ هوان 
ژهره چون بهرام چوبین. بار؛ٌ چوبین به زیر 

آهنین تن باره. چون باد خزان 
هریکی اسفندیاری در دژ رویین. ز درع 

وز سر دریا. غبار هفت خوان 
بابک از تیغ و خلیفه از سنان در کارزار 

چوش چیش از اردشیر بابکان 
برکشیده تیغ اسد. چون آفتاب اندر اسد 

در تموز از آه خصمان مهرگان 
بر دل کافر چو انگور ابله. وز خونشان 

می از حصرم‌گون سر تیم یمان 
بر سر دریای نیلش تيغ. کان رویناش 


2 ۳ 
تا جزیره رویناش و لبران 


۳ 


تصده ۱۱۷ 


در جزیره رانده یک دریا ز خون روسیان 
موجح از آن دریای چون کوه کلان 

شتی از بس زان کت کشتزاری گشته لعل 
سر دروده. ور درون آواز امان 

کشته یک نیم. و گریزان. خسته. نیمی رفته باز 
مرگشان تب‌ها از جان اتوان 

تا به دیگ مغز خود. خود را مزورها پزند 
از سرشکب نو زرشکب رایگان 

از فزع, کف بر سر دریاء گمان برده که هست 
ز آهنین اسب آتشین برگستوان 

رایت شاه اخستان که-نا نتّحنا فال اوست 
در جهان اواز شادی‌رسان 

از سر کثار روس انگیخته گردی. چنانک 
از . سران روم. شاه آلپارسلان 

یک دو روز اين سک‌دلان انگیخته در شیرلان 
شورشی. کارژنگ در مازندران 

سهم شاه انگیخته امروز در دربند روس 
شورشی کآن سگدلان در شیرلان 

پیش تخت خسرو موسی کب هارون زبان 
اين منم چون سامری سحر از بیان 

عنصری کو؟ يا معزی يا سنائی؛ کاین سخن 
معجز است. از هرسه گرد امتحان 

تا جهان پیر جوان سیماست. باد اندر جهان 
رای برش ر. مدد بخت جوان 

را که و ام ای اس باه وش 
بر طراز ملک. نام جاودان 


‌ 


۱۳۴۵ 


۱۳۶ نقد و شرح قصاید خاقانی 


فه او بر هفت بام و چار دیوار جهان 
کارنامة هشت ان جنان انگخته 


شرح فصید؛: ۱۱۷: 

ببت ۱ تا ۱۱-بشتر ستایش‌نامه‌هایی که خافانی برای اخستان و پدرش منوجهر سروده. 
قصیده‌های بلند و دارای چند مطلع است. در اين مطلع اوّل بیش از سی پیت وصف صبح و بزم 
امدادی عید فطر است. وصف و ستایش صبح هم که در آغاز بسیاری از قصاید خاقانی می‌آید و 
همیشه حاوی زیباترین تخیّلات و تعبیرات خافانی است. در این عید فطره بزم‌نشینان و ندیمان 
شروان شاهه ظاهراً یش از طلوع صبح پیدار شده و دست به ساغر بردهانده یا خاقانی که 
سحرخیزی او را در این فصاید مکرّر می‌بينيم» از احوال خود سخن گفته است - بادآوری این نکته 
بی‌مناسبت نیست که در زندگی خاقانی پرهیز از می در زمان منوچهر شروان شاه روشن است اما 
در زمان اخستان, این زهد و پرهیز او تعدیل شده است - صبح‌خیزان مستان بزم صبوح عید 
ان که هر یشان خاقای یه هتورا یل ایک گر وه سکن فرایت ۳ سیع بیش از 
رثت همان پیدار شدن پیش از طلوع صبح است و معنی پیت این است که از درون شاد اند و 
گویی مرغی در درونشان آواز می‌خواند. در بیت ۳ روزه پای اندر رکاب یعنی ماه رمضان دارد 
می‌رود اما هنوز روّبت هلال ماه شوّال اعلام نشده است. رکاب ساغری است که گویا پایٌ آن به 
شکل رکاب اسب ساخته می‌شده! - در شعر فارسی سخن از ساغرهایی به شکل پرندگان با 
حیوانات» به شکل کشتی و جز آن بسیار است ( قصید؛ ۲ معنی بیت این است که 
حریفان از باده چنان مست‌اند که انگار اسب می‌تازند و به استقبال عید می‌روند. در بیت ۴ 
نفره‌گیران حریفان بزم اند که جام نقره به دست می‌گیرند. و پیش از آن که صبح عید براسب سپید 
خود سوار شود عید کرده‌اند. در پیت ۵ ساقی هم خواب آلوده برخاسته و چشم او از خواب 
سرخ است. و حریفان از عشق روی او سر و صدا راه انداخته‌اند - در اینجا خاقانی به آن معنای 
زنبور سرخ یا زنبور کافر که سخت نیش می‌زند. نظر ندارد (> فصید؛ ۲:۶۵)-معنای بیت ۶ روشن 
است و در مصراع درم آب حیوان همان می است. در بیت ۷ هم آتش همان مي سفرة صبوح 
است و خاقانی آن را به آتش نمرود تشبیه کرده است که بر ابراهیم گلستان شد. و جرعهٌ می را که 


به رسم جوانمردان و آزادگان برخا ک می‌ریزند (-» قصید؛ ۰ به دم عیسی مانند کرده که مرده 


قصیده ۱۱۷ ۱۳۷ 


را زنده می‌کند. و در اینجا گویی به خاک هم زندگی می‌بخشد. در بیت ۸ به مضمونی می‌رسیم که 
خاقانی مکزّر به آن اشاره کرده» بوی خوش کام روزه‌داران؛ و کام روزه‌داران بوی خوش ندارد و 
بخار معد؛ خالی خوشیو نیست. ما خاقانی می‌گوید: مي این بزم بوی اسپرغم دارد - آنچه در 
میان سبزی‌ها ربحان می‌گوییم -و این بوی خوش بوی کام روزه‌داران است که با می آمیخته‌اند. 
در بیت ٩‏ می‌گوید: حریفان با شراب سرخ روزه را وداع می‌گویند. و جرعه‌هایی که به آیین بزم 
برخاک می‌ریزند. مانند اشک وداع خاک با گل‌هاست. یعنی اين عید روزه در فصل پاییز بوده 
است. در بیت ۱۰ سی روزه فضای عشرت یعنی به جا آوردن فضای سی روز ماه رمضان که می 
نخورده‌انده و حالا در یک نوبت صبوح می‌خواهند به اندازة سی روز می بنوشند. در بیت ۱۱ دم 
صبح یعنی بوی خوش باد صبحگاهی و معنی بیت اين است که بوی خوش باده گوبی آسمان را 
هم به عطسه انداخته و عطسةٌ آسمان هم بوی مشک دارد. 

۲ تا ۲۴- در این ابیات خاقانی هه وصف ساقی و جام و صراحی و احوال حریفان 
می‌پردازد: شاهد آب دندان بعنی زیبایانی که روی خوش و خندان دارند. و هنگام خنده 
دندان‌های آنها سپید و درخشان است. کار آب را خاقانی مکور به معنی می‌گساری به کار برده 
است (» تصید؛ ۳۹:۴ و قصید؛ ۲۰:۱۴ تا ۲۲). معنی بیت این است که ساقیان زیبا به حریفان 
شراب داده و فتنه بربا کرده‌اند. و فتنه که بیدار شده خود پریشان و بی‌قرار است مثل کسی که او را 
بی‌هنگام از خواب پیدار کرده باشند (م» فصید؛ ۲۴:۷۳ دندان کنان). در پیت ۱۳ می‌گوید: دیدن 
روی زیبای ساقی مثل سفره‌بی است که برای جان حریفان گسترده‌انده چهر؛ او نمکین؛ گفتارش 
همراه با بی‌اعتنایی و ترش‌رویی؛ و لبش شیرین مانند حلواست. در بیت ۱۴ کشتی زین جام 
شراب دریای یاقوتین شراب سرخ درون جام و حباب کف‌های روی شراب است. در بیت ۱۵ 
آهوی شیرافگن ساقی نازک‌اندام است که شیرمردان را گرفتار عشق خود می‌کند. و گاو سیمین 
صراحی نقره‌یی و لعاب لعل‌سان شراب سرخ است که از گلوی صراحی می‌ریزد -مکّر 
خوانده‌ایم که صراحی را به شکل حیوان پرنده» با به شکل کشتی می‌ساخته‌اند (-» فصیده 
۶ و قصید؛ ۱۵:۱۲۸ تا ۱۸) - در بیت ۱۶ گاو عنبرزای نوعی از ماهی وال (بالن) است که از 
دستگاه گوارش او ماه خوشبوی تیره‌رنگ عنبر به دست می‌آید. اما در اینجا سخن از همان گاو 
سیمین صراحی و شراب آن است که به دریایی از آب گوارا می‌ماند. در بیت ۱۷ خافانی بازتاب 


می را در جام بلون مثل بازتاب آفتاب در منشور دیده است. در بت ۸ چنین می‌نماید که 


حریفان بزم؛ پیش از آن که ساقی برخیزده به‌سراغ می‌رفتهاند و صدای ریختن می. خواب ساقی 
را برهم زدهء و او را ترش‌روی بیدار کرده است. و در بیت بعد هم بوسة آنها برلب ساقی صدای او 
را درآورده. فندق‌شکن را به معنی بوسه‌ربای نوشته‌اند و گوبا شاهد این معنی همین بیت و دو 
مورد دیگر در دیوان خاقانی است(؟). در بیت ۲۰ طاس زر جام شراب قرطاس سیم -کاغذ 
نقرویی - سپید؛ُ صبح, طلسم نو قرص خورشید. و آب زعفران رنگ زرد آفتاب(!) است که 
خاقانی آن را زرد یا زژین می‌بیند. معنی بیت این است که ما تا هنگام پرآمدن آفتاب شراب زیادی 
خورده بودیم. در یت ۲۱ ششدر مرحله‌یی از بازی نرد است که بازیگر در هرشش خانه بازی 
موفق نتواند بکند. سی مُهرهٌ ماه صیام سی روز رمضان است. هفت رقعة باستان هفت افلیم یا 
هفت طقه زمین در پندار قدماست (- فصیده ۱۳:۶۹ هفت رقعه ادکن). معنی بیت این است که با 
تمام شدن رمضان ما سر و صدایی یا شور و حالی پیدا کرده‌ايم. خوشحالیم که ماه روزه رفته 
است و می‌توانیم به بزم بنشینیم. در پیت ۲۲ لعبتانٍ چشم‌ها مردمک‌های چشم‌هاست. و لعبتان 
استخوان طاس‌های نرد؛ و چشم‌های طاس نقطه‌های یک تا شش در اطراف طاس است. بیت 
بهام دارد: آیا در بزم صبوح بازی نرد هم بوده است؟ و آیا خاقانی روی طاس پنج و شش آورده 
است؟ یا شادی بزم را به پیروزی در نرد تشبیه کرده است؟ منظور او چندان روشن نیست. بیت 
۳ ابهام را تا حذی برطرف می‌کند که رقعه یعنی تخته بازی در کار است و حریفان روی طاس‌ها 
شش و چهار و دو می‌آورند. و آن اعداد را خاقانی به صورت‌های فلک تشییه کرده؛ و خود تخته 
را به‌فطب که صورت‌های فلکی دور آن در حرکت‌اند. در بیت ۲۴ هم شماره‌های یک تا شش 
روی طاس‌ها را موجب شادی حریفان گفته؛ و باز روشن نیست که او خود بازیگر است یا ناظر؟ 
ابجدنشان هم وصفب یک تا شش نقطهٌ روی طاس است. و تعبیر مناسبی هم نیست اما قافیه این 
طرر اقتضا کرده است. 

۵ تا ۳۴- این ده یت وصف مطربان و سازهاست: طرب به آتشی تشبیه شده که با ساز و 
آواز مطربان اوج می‌گیرد. زخمهُ سودانشان یعنی نواختنی که نشان از احوال عاشقانه و سودایی 
دارده یا هیجان و سود را رام می‌کند - هردو معنی می‌تواند درست باشد - آب سحر از زخمة 
سودانشان انگیخته‌انده یعنی با تأثیر در احوال حاضران, انگار که جادو کرده‌اند. در بیت ۲۶ 
موسیقار را خافانی به معنی نوازنده و خواننده به کار برده است! آرغنون رومی ساز بادي ارگ 
است که در ضمن ساز کلیساست. و معنای بیت این است که صدای ساز و صدای خواننده مانند 


تصده ۱۱۷ ۱۳۴۹ 


زمزمةٌ کشیشی است که انجیل می‌خواند -و برای توصیف ساز و آواز یک بزم. آبا این تشبیه 
جالبی است؟ - در بیت ۲۷ بریطی یعنی بربط‌نوازن طفل نالان در کنان بربط است که بردامان یا در 
آغرش اوست. و این که دایه خواب طفل خود را برهم زده, یعنی دارد بربط می‌نوازد. در پیت بعد 
صدای بربط به تکرار درس در مدرسه و مکتب تشبیه شده ما درسی که مانند آواز ملایک است 
( + فصید؛ ۲۷:۲ روحانیان). در بیت ۲٩‏ رنگ سیاه نی را به رنگ روی شاه حبش مانند کرده, ده 
ترکٍ خادم انگشت‌های نی‌زن است؛ و در مصراع دم تأثیر صدای نی را به پهشت تشبیه کرده؛ و 
ه چشم سوراخ‌های نی است. و نی از آن سوراخ‌ها بانگ بهشتی درآورده است (- تصید 
۲) در بیت ۳۰ لختی شتر است. و پلاس پوششی از پارچه با نمد است که قسمت بایین 
چنگ را می‌پوشانده (» فصید؛ ۳۳:۳۵) و تارهای چنگ به‌افسار شتر تشبیه شده است. در بیت 
۱ دست رباب دستة رباب است که در هنگام نواختن؛ انگشت‌های نوازنده برآن فرود می‌آید. و 
آب روان در مصراع درّم صدای ملایم ساز است. در بیت ۳۲ سخن از نقش حیوانات در داخل 
دایر؛ٌ چوبی دف است که مانند هلال خمیده و مانند ماه تمام گرد است؛ و در اینجا نقش‌های 
دف صورت‌های برج‌های مدار آفتاب بوده است. در بیت ۳۳ کین سیاوش نام یک آهنگ است و 
گشتاسپ باید نام نوازنده‌یی باشد. شاه کیخسرو مکان اخستان است. در بیت ۳۴ منظور ایین 
است که نام و ستایش اخستان را راوی به گوش همه حاضران رسانده است (- فصید؛ ۱۷:۱۱۳ تا 
۳ قصید؛ ۱۸:۱۱۶ ا ۲۳ وصف سازها). 

۵ تا ۴۶- در این دوازده بیت» وصف شامگاه آخر ماه رمضان را می‌خوانیم: اسمان حمایل 
ماه نو شده. ستاره‌ها مثل بازوبندهای حامل دعای حفاظت‌اند. در بیت ۳۶ هم سیم ثل هی 
بعنی لوح کوچک نقره‌بی که بر آن سورة توحید را حکاکی می‌کرده و برای حفاظت بر گردن 
بچّه‌ها میآویختند یا بر شان آنها سنجاق می‌کرده‌انده و در اینجا باز نظر به ستاره‌هاست. در بیت 
۷ آسمان مینارنگ (کبود) به دست‌نویس قرآن تشبیه شده است و ستاره‌ها به نشانه‌هایی که سر 
هر ده آیه می‌گذاشته‌اند - درس قرآن برای هرروز ده آیه بوده است و برای گذاشتن آن نشانه‌هاه 
شکل هلال مثل دوات (لیقه‌دان) و رنگ سرخ شفق, مرگپ قرمز با جیوه قرمز بوده است! در بیت 
۸ هلال ماه به شاخ گوزنی تشبیه شده که شکارگران به نشان افتخار بالای در خانة خود نصب 
می‌کرده‌انده و شفق خون آن گوزن است که شب آن را شکار کرده. در ببت ۳۹ باز سرخی شفق 
به خونی تشبیه شده که فاد - رگ‌زن. حجامت‌گر -می‌گیرد: هلال ماه نشتر فضّاد و آسمان 


طشت شون است. در پیت ۲۰ نسر طاثر به معنی کرگیی پرندمه یکی از صورت‌های فلکی در 
اخترشناسی قدماست ( تصبده ۲۵:۲۳ و قصید؛ ۸۱:۳۴ کرگسان فلک) و در این بیت» شب این 
کرگس را شکار کرده؛ هلال ماه کمن گلولهانداز شب و ستاره‌ها گلوله‌هایی است که شب بر کرگس 
فلک افنده اسست:( ج تضید: ۱۵:۶۸ کبان زره ازقارست. ۲۱ وصف تناب‌گاه است کدفر آن 
هلال ماه و زهره و شفق با هم جلوه‌یی جادویی دارنده و نعل در آتش نهادن هم یک شگرد 
جادوگران است. برای آن که معشوق را به حرکت آورند و به سوی عاشق بفرستنده و هوای 
قیرون هم آسمان مغرب است و هیچ ربطی به شهر فبروان در مغرب ندارد (> قصید؛ ۲۰:۶۲ و 
تصبد؛ُ ۲۸:۷۴ نعل در آتش نهادن). در بیت ۴۲ فلک کودکی می‌شود که در کوچه گردوبازی می‌کند؛ 
ملال ماه چاله‌یی است که گردوها غلتان به درون آن می‌روند. و ستاره‌ها گردو با تبله‌های این 
بازی‌اند. در بیت ۴۳ خَراقه کشتی آتش‌افگن؛ و در اینجا همان سرخی شفق است. حَراق چرخ 
آفتاب است. شامگاه است و گرمی آفتاب رفته؛ ما شرار و دودش, برزمین باریده و دود آن تیرگی 
هوای شامگاه است (- بیت ۲۱ هفت رقع باستان). در بیت ۴۴ همان شرار و دود بالای سطح زمین 
را وصف می‌کند که دود زیر آتش است و اين شگفتی آور است. در بیت ۵ می‌گوید: هرشاهی 
باید بریام قصرش پاسبانی داشته باشد لا شاه فلک, پاسبانش را که تاریکی شب است به زیر 
سقف نگه داشته است. و این هندوی شب زير سقف فلک پنهان شده است - در شرح این اپیات 
و بسیاری دیگر از ابیات این قصاید. همواره این سژال پیش چشم من است که آن ممدوح 
چگونه ممکن است از اين پیج و خم‌های اندیشه و تعییر خاقانی چیزی بفهمد؟ - در بیت ۲۶ 
می‌گوید: اسمان ظاهرا می‌خواهد سقف دنیا را قیراندود کنده و صورت فلکی نعش نردبان آن 
است. اما صورت نعش شباهتی هم به نردبان ندارد! باز همان تنگنای قافیه و درازی سخن است 
که خاقانی را گرفتار کرده است (» قصید؛ ۲۲:۹ و فصید؛ُ ۱۵:۷۶ نعش و بنات نعش). 

۷ تا ۵۷ در اپن بازده یت وصف آسمان شب. و برج‌های مدار خورشید را می‌خوانیم. و 
در دو بیت آخره خاقانی شروان‌شاه اخستان را می‌ستاید: بره برج حمل است مزیخ ستار 
جنگاوران در تخل خاقانی گرز گاوسار فریدون را به دست گرفته و در برج حمل ظاهر شده و 
درفش کاویانِ این فریدون هم کهکشان شیری (مجزه) است. در بیت ۴۸ پنبه‌زار بی‌آب فلک را با 
اطمینان نمی‌توان گفت که اشاره به ابر است؟ نمی‌دانم. کیوان (زحل) در بالاترین فلک است که از آن 


پنبهزار طتاب درست کرده برج دلو -برج بازدهم مدار خورشيد (ماه بهمن) -سطل زحل 


فصده ۱۱۷ ۱۳۵۱ 


شده و زحل دلو خود را با آن طناب به پایین فرستاده که آب بردارد! و به هرحال در اين تخیّلات 
هنری و لطف کلامی نیست. در بیت ۴۹ گردش چرخ به پیچش مار تشبیه شده و از پشت این 
مار فلک عقربی سر درآورده که برج عقرب؛ برج هشتم مدار خورشید است. در بیت ۵۰ سه برج 
اسد و ثورو حمل -برج‌های پنجم و دوم و ال در مدارآفتاب - در ظاهر با هم آشتی کرد‌اند و 
موجب آشتی آنها اورمزد (مشتری) بوده است که ستار؛ُ سعداکبر است. مقصود خاقانی چندان 
روشن نیست و با حدس و گمان می‌توان گفت که او می‌خواهد از اوضاع مساعد گردش اه 
سخن بگوید تا در بیت‌های ۵۶ و ۵۷ زمینه‌یی برای ستایش شروان شاه داشته باشد -و در 
هرحال در بیشتر این ابیات ابهامی هست ‏ در بیت ۵۱ آن رعنای صاحب بربط ستارهٌ شادی و 
طربٍ زهره است. قَرّای صاحب طیلسان - قرآن‌خوان دارای قبا و دستاره قاری دستاردارا مشتری 
است که قاضی فلک و اختر علما و قضاء است. معنای بیت ۵۱ این است که ساز زهره» مشتری را 
هم به آواز خواندن واداشته است. در بیت ۵۲ بزغاله برج جٌدی, برج دهم مدار خورشید است؛ 
خوشه برج سنبله؛ برج ششم مه شهریور) است و باز خوشه و خحرمن ستاره‌ها هستند. این 
بزغاله چشم به آن سنبله دارد و می‌خواهد آن را بخور و گردٍ درو کردن خوشه‌ها به صورت 
کهکشان درآمده است اما باز روشن نیست که داس اشاره به چیست؟ در موارد دیگره خاقانی نوک 
تا هاش دهع دراه وتان وی اس ره ۱۲۱۳۵ دربت ۵۳ عرز 
برج سوم مدار خورشید (خرداد) است که در تصوّر اخترشناسان مانند تصویر دو انسان است؛ با 
دو ۰ مغز گردو. یپروح الصَنم مردم گیاه است (- تصید؛ ۳:۶۷). در پیت ۵۴ سرطان برج 
چهارم (ماه تیر) است. معجون سرطانی دارویی بوده است که در آن از قسمت‌های نرم بدن 
خرچنگ استفاده می‌شده (» تصید؛ُ ۳۹:۱۱۶). آفتاب مریض بوده. به برج سرطان رفته تا برای 
خود داروی سرطانی بسازد. در بیت ۵۵ ماهی برج حوت. و شرفی ستار؛ مشتری در تصوّر 
اخترشناسان در این برج است. کمان اشاره به برج قوس برج هم مدار آفتاب است. ماه آذر 
ترکمان‌ها هم در تیراندازی ماهر بوده‌اند. مشتری به برج حوت رفته که شرف او در برج حوت 
است. امّا گرفتن ماهی چه ربطی بهتیر و کمان دارد؟ در بیت ۵۶ نام شروان شاه روی تمام 
ستاره‌ها ضرب می‌شود و ستاره‌ها سکه‌های اخستان می‌شوند. و در بیت بعد شهاب اقب و 
صورتِ فلکی سماک. تیر و سرنیزهة سپاه شروان شاه می‌شوند (- قصید؛ ۲۰:۲۰ و قصیده ۸۴:۳۹ 
تک 0 


۸ تا ۶۵ این مطلم سوّم قصیده باز تغرّلی است که مدح اخستان در پی آن می‌آید. معتای 


۱۳۵۲ نقد و شرح فصاید خافانی 


بیت ۵۸ روشن است و مشکین سنان, مژه معشوق, و همان غمزه اوست که با حرکات مژه و 
اشار؛ چشم همراه است. در بیت ۵٩‏ نقش زلف بر رخ سای زلف روی صورت معشوق است. 
بوستان از ابر یعنی صورت معشوق در میان زلف يا سایةٌ زلف او مثل گلزاری است که در میان 
ابرها روییده باشد. و ابر از بوستان, چشم اشکبار عاشق است که گلزار روی معشوق آن را به ابر 
بارنده تبدیل کرده! در ییت ۶۰ پرنیان‌خوی یعنی دارای خوی نرم و مهربان. اما در مصراع دوم اين 
مهربانی برای عاشق به خار تندخوبی بدل شده؛ و روی زیبای معشوق آزار جان عاشق شده 
است. در بیت ۶۱ آب و سنگ یعنی آبرو و وقاره و سنگ در بر یعنی با غضه‌یی که در سینه 
عاشق سنگینی می‌کند. در بیت ۶۲ شکر بوسه است. ناردان دا انار لب سرخ معشوق؛ زهر 
سخن تلخ و تحقیرأمیز او با عاشق است. زهر در سئبل ماه سمّی است که در نوغ خاصی از 
سنبل بوده است و شرح روشن‌تری از آن درمنابع نیست (» فصید؛ ۶:۹۶). در پیت ۶۳ جان سخن 
این است که نمی‌دانم چه طور در فراق تو زنده مانده‌ام؟ در بیت ۶۴ زلف دودافگن یعنی زلفی که 
۳ به جان عاشق می‌افگند. و دودانگن به معنی جادوگر هم به کار رفته است (» قصید؛ ۵:۶۳ 
زن دودافگن, و > تصید؛ ۳۵:۱۱۴ زلف ماروتی نشان). در بیت ۶۵ بیَاع خان یعنی سرای فروشندگان؛ 
مرکز تجاری (» فصید؛ .)۱٩:۱۱۱‏ چشم خاقانی بازاری است که در آن متاع عشق می‌فروشند؛ و 
متاع عشق اشک‌های خاقانی است که دائماًمی‌ریزد مانند سکّه‌هایی که پیاپی در دستگاه ضرابی 
بارگاه اخستان تولید می‌شود! 

۶ تا ۷۰- اخستان داور و فریادرس امّت اسلام» خلیفه پروردگار در روی زمین است و 
وجودش از معدن آفرینش گوهری پدید آورده که پاکی ملکوتی دارد ِ فکان تعبیر مکوّری در 
قرآن است به معنی فرمان آفرینش: و اشاره به ی خاضصّی نیست - در پیت ۶۷ نظر به اين است که 
شروان شاهان خود را از پشت بهرام گور می‌دانسته‌اند و سندیّت روشنی هم ندارد! و معنای 
مصراع دوم اين است که عدالت با این خاندان طلوع کرده است. در پیت ۶۸ مهراج یعنی راجه 
بزرگ, مهاراجه و نظر به شخص معیّنی نیست. طمغاج خان هم معنی کلی دارد. خان ترکستان؛ 
هرکه باشد (» قصید؛ ۷۹:۳۹). در بیت ۶۹ حاکم دست‌نشاند؛ ولایت شروان به قدرتی می‌رسد که 
از مصر خراج می‌گیرد. اشرار را سرکوب می‌کند. و خاقانی به دامغان هم نظر دارد که مرکز 
اسماعبلیان بوده و او آنها رامغ و بی‌دین می‌گفته است (- قصید؛ ۱۰۸ توضیح بیت ۶۰). در بیت 


۰ شروان شاه مرتبةٌ آسمان و جرأت کوه دارد. آفتابی است که ذهن و باطنش معدن زر و گوهر 


تصید؛ ۱۱۷ ۱۳۵۳ 


است. و هرچه زر و گوهر که آفتاب -به گمان قدما در کوه‌ها و معادن پدیدآورده شروان شاه با 
بخشندگی خود همه اراد داده است. 

۱ تا ۸۰ مبالغه و اغراقادامه دارد: حاکم شروان مهدی موعود می‌شود اما مثل عیسی از 
فلک چهارم به زمين می‌آید, که با روایات شیعه جور نیست! در مصراع دوّم خافانی به سرام 
روایت دیگر شیعه می‌رود که دجال پیش از ظهور مهدی از چاهی در اصفهان بیرون می‌آید ۰ 
فصبد؛ )٩۲:۸۲‏ اما خاقانی در قصيد؛ صفاهان» اصفهان را مهبط مهدی می‌گوید (-» فصید؛ 
۴ معنای بیت ۷۲ روشن» و جوب عصای موسی است! در بیت ۷۳ جان سخن این است 
که عدالت او تمام هفت اقلیم را یکسان کرده است. چنان که پرندگان خزر به هند و پرندگان هند 
به خزران پرواز می‌کنند و خطری برای آنها نیست. در ییت ۷۴ نور نخستین در تفکُر اشراقی اولین 
پدیده خلقت است (- تصید؛ ۱۱:۱۰۴) و صور پسین صوراسرافیل است. و ذات شروان شاه 
مانند فیام قيامت در آخر زمان عدالتالهی را برقرار کرده است (- تصبد؛ ۱:۸٩‏ آخرالرمان) و در 
بیت ۷۵ می‌گوید: تمام دنیا را فرمانروایان عادل در دست دارند» از برکت وجود این حاکم(؟). در 
بیت ۷۶ سکاهن محلول برادءٌ هن در سرکه است که در رنگرزی مصرف داشته (-> قصید؛ ۵:۹۵). 
شمشیر اخستان در مقابله با قوم خزر, آنها را چنان سوزانده که رنگ روی آنها سیاه شده و خزران 
به هندوستان تبدیل شده است. در پیت بعد؛ پیل عجیبی که خزر را هندوستان کرده. شروان شاه 
اخستان است. در بیت ۷۸ شروان شاه به موسی: و قدرت‌نمایی او به معجزه ید بیضاء موسی 
تشبیه شده و کمند او چنان دشمن را گرفتار کرده که نس دشمن بند آمده است. در پیت ۷۹ ناکام 
دل, به معنی ناکامی دل است. خسف فرو رفتن زمین است و در اینجا نابودی خان و مان دشمن. 
در بیت ۸۰ خاکساری به معنی درماندگی و برخاک سیاه نشستن است. و باز وصف حال دشمن 
است که از بخت ناموافق دچار حرص خوردن شده, در حالی که نانی بر سفره او نیست. 

۱ تا ۸۴ هود پیامبر قوم عاد است و خاقانی نام او را چون مصداق مبارزه با کافران به کار 
می‌برد (» تصید؛ ۲۱:۷۸). نوح دعوت» یعنی کسی که همه را به راه نجات می‌خواآند. منجی همه 
و در مصراع دوم اخستان معجزه هردو پیامبر را دارد اما باد صرصر او فوم خزران را نابود می‌کند. 
و طوفان او برسراسر ازان؛ نواحی قفقاز و غرب دریای خزره می‌تازد! در بیت ۸۲ می‌گوید: شکوه 
او مثل قدرت مالک دوزخ است و مثل فرشتگان عذاب دشمن را می‌سوزاند (» قصید؛ ٩:۳‏ و ۳۷ 


و قصید؛ ۵۵:۶۴ زبانی و زبانیه). دربند و شابران هم دو شهر در ازان و ولایات شمال ارس است که 


به روایت خاقانی, اخستان آنها را تصرف کرده و نباید روایت درستی باشد! در بیت ۸۳ خاقانی 
بازی با نام زادگاه خود را به‌صورت دیگری تکرار کرده است. شروان گاه در سخن او شهر شر است 
( قصید؛ ۱۰۴:۱۹) گاه خیروان است و شهر خبر و خوشی ( فصبد؛ ۵۷:۷۲ و فصید؛ ۳۲:۹۰ و..) 
و در اینجا به خاطر وجود اخستان و لشکر او شهر شیران شده. و عظمت بغداد و مصرء دو شهر 
آباد آن روزگار را پیدا کرده است. در پیت بعد هم حاکم شروان هم خلیفهٌ عباسی است و هم خلیفه 
فاطمی مص و نقاط کوچک را به عظمت بغداد و مصر رسانده, و دست بخشنده‌اش مانند دجله 
و نیل همه را سیرآب می‌کند. 

۵ تا ۳٩-سخن‏ از مخالفان شروان شاه است که از نزاد روس هم کسانی در میان آنها بوده‌انده 
ما خاقانی ماجرا را چنان وصف می‌کند که انگار او تمام روسیّه را تسخیر کرده است (» 
تصید؛ ۲۸:۱۰ تا ۵۲) و غّش هر سپاهی او هم عرش شیر سیستان رستم است. وصف این لشکر؛ 
در اییات بعد ادامه می‌یابد: در بیت ۸۶ سخن خافانی ابهام دارد. این که نوشته‌اند کوس را از 
پوست گرگ درست می‌کرد‌اند. با تشبیه صدای کوس به ال گوزن» توضیح روشن و قطعی 
نمیپذیرد. ما در مصراع دوم این که خرگوش مثل زنان عادت ماهانه دارده مکرّر در این قصاید 
آمدت و خیش خرگو شقن از تن شیر ژیان انگیختن کنابه از ترساندن دشمه است (- فصید: ۷۱:۳۱ 
و تصید؛ ۷۶:۳۳). در بیت ۸۷ شاهین‌دلان یعنی دلیران لشکر اخستان که دل عقاب دارند. کلنگ 
ماهی‌خوار پادراز با لک‌لک است. قطا در پندار قدما مرغی است که از وجود آب در بیابان خبر 
می‌دهد(؟). دلیران سپاه چنان شبانه حمله می‌کنند که در کوه قاف» سیمرغ هم از آشیان خود 
بیرون می‌زند و می‌گریزد. در ست ۸ نظر به مضمونی است که خافانی مکرر در این فصاید 
می‌آورد؛ و آن نوعی جادوگری یا تردستی بوده است که تعریف روشنی در فرهنگ‌ها ندارد (> 
فصیده ۶:۳۹ و فصید؛ ۶۸:۷۳ قواره و سحر). معنی بیت این است که لشکریان تا دل شب در کار 
بودهء و در تاخت و تاز کارهایی شگفت‌انگیز کر‌اند - شرحی واضح‌تر از این هم از عبارات بیت 
درنمی‌آید -معنای پیت ۸٩‏ روشن است, و در مصراع دم منظور این است که خاک خفت بر سر 
دشمن ریخته‌اند. در پیت ٩۰‏ دلیری لشکریان به ژهره و جرأت بهرام چوبین تشبیه شده و معنای 
مصراع دوم هم روشن است که اسب تاختن آنها سپاه دشمن را مثل برگ خزان برزمین می‌ریزده 
ما بارة چوبین مصراع اوّل ابهام دارده بارٌ چوبین به زیره یعنی بدون مرکب مثل بچه‌هایی که بر 


چوبی سوار می‌شوند و ادای سوارکاری درمی‌آورنده و ایين تعبیر مناسبی برای دلیران لشکر 


قصده ۱۱۷ ۱۳۵۵ 


نیست و ربطی به معنای بیت ندارد(!؟). بیت ٩۱‏ اشاره به هفت خوان اسفندیار است و رها کردن 
خواهرانش از دژ رویین: و اين که لشکریان اخستان هریک اسفندیاری است. و چنان حمله 
می‌کند که از دربا هم غبار برمی‌خیزد. در بیت ٩۲‏ می‌گوید: همریک از آنها مثل بابک بابک 
خرّم‌دین با بابک پدر اردشیر ساسانی؟ - شمشیر می‌زند. و در کارزار مثل خليفه بغداد(؟) 
می‌جنگد؛ و با سپاه بزرگی مثل سپاه اردشیر بابکان هم مقابله می‌کند ما کدام خلیفه در جنگ؛ 
و در کدام جنگ؟ دلیری کرده است؟ - در بیت ٩۳‏ هریک از سپاهیان اخستان را به شیری تشبیه 
کرده که شمشیر به دست دارده مثل آفتاب در ماه مرداد است؛ و در گرمای تابستان, چنان دشمنان 
را سرکوب می‌کند که از آه سرد آنها تابستان پاییز می‌شود. 

۴ تا ۱۰۰ کافر همان دشمن اخستان است . که به احتمال زیاد مسلمان با دست کم 
مسیحی بوده و کافر نبوده است! -و ابلهٌ چو انگور بر دل او یعنی زخم غضّه و شکست از لشکر 
اخستان. جصرم‌گون یعنی به رنگ غوره سبز تیره که رنگ آهن شمشیر است. معنی بیت ٩۴‏ این 
است که دل دشمن او خونین است. در بیت ۹۵ دریای نیل یعنی دریای نیلی رنگ. و در اینجا 
باید نظر به غرب دریای خزر باشد که جنگ اخستان با دشمن در آنجا می‌توانسته افاق بیفند. 
رویناش یا روناس مادّه‌یی است که در رنگرزی رنگ قرمز می‌دهد. و در اینجا؛ این که شمشیر شاه 
معدن روناس شده یعنی خون بسیار از آن ربخته است. و معنی مصراع دم اين است که سیل 
خون به جاهای دور هم رسیده است. ما جایی به نام رویناش در منابع جغرافبایی نیست! معنای 
بیت ۹۶ روشن است و دریای چون کوه کلان» از آن تعبیرهایی است که فقط در تنگنای قافيهٌ یک 
قصید؛ طولانی به‌ناچار باید آن را پذیرفت! در بیت ۹۷ به روایت خاقانی, لشکر اخستان روسها 
را با حمله به کشتی آنها کشته‌اند. و عرشة کشتی مثل کشت‌زار سرخ رنگی شده است. سرهای 
نها را هم درو کرد و از درون تن‌های بی‌سر آنها لامان به گوش می‌رسد - در ستایش‌نامه 
دیگری خافانی می‌گوید: یک تیر شروان شاه هفتاد و سه کشتی دشمن را نابود کرده است (> 
فصبد؛ ۵۲:۱۰). در بیت ۹۸ معنی مصراع دوم اين است که گریختگان از میدان, اگرچه زنده 
مانده‌اند. بیم مرگ آنها را دچار تب و پیماری کرده است. در پیت ۹٩‏ مزوّر غذای پیمار است. لها 
دشمنان اخستان در دیگ مغز خود کوشیده‌اند که برای خود راه نجاتی پیدا کنند. و جز اشک 
خونین خود حاصلی در دست ندارند. در بیت ۱۰۰ می‌گوید: آنها در همان ترس و بی‌تابی خوده 
چنان گیج شده‌اند که کف روی دربا را زین‌پوش اسب پنداشته‌اند» اسبی که از آهن است و 


۱۳۵۶ نقد و شرح قصاید خاقانی 


زین‌پوشی از آتش دارد. این بیت ۱۰۰ بیشتر لقاظی است و تفسیری روشن‌تر از اين هم ندارد! 
۱ ۱ درییت ۱۰۱ نظر به آیٌ ۱ سوره فتح (۴۸) است: لا فتَخنا لک تحا نا 
درفش لشکر اخستان که فتح و نصرت پروردگار با آن همراه است» همه دنیا را با فتح سراسر 
عالم(؟) شاد کرده است. در بیت ۱۰۲ سر کم روس یعنی سردار روس‌هاء و اشارهیی هم 
به‌جهانگشایی الٍارسلان سلجوقی دارد که در جنگ با رومیان در سال ۴۶۳ق. رومانوس 
دیوجانس امپراطور رد۴ شرفی را شکست داد. اخستان هم در جنگ روس سردار روس را 
به‌همان گونه از پا درآورد(!). در بیت ۱۰۳ سگ‌دلان به معنی بداندیشان است. و شیرلان یعنی 
جایی که پناه شیر یعنی اخستان و سران لشکر اوست. روس‌ها در شروان شورشی برپا کرده‌اند که 
ارژنگ دیو در مازندران انگیخته بود؛ و رستم در هفت خوان ارژنگ را از پا درآورد. در یت ۱۰۴ 
سهم شاه یعنی ترس از او در دل دشمن. در بیت ۱۰۵ شروان شاه معجز بد بیضاء موسی را دارد 
ما مثل موسی دچار لکنت زبان نیست» و مانند پرادر موسی زبان‌آور و کاردان است. در مصراع 
دوم خاقانی سحر بیان خود را به جادوی سامری تشبیه کرده است - لد من ان یسخراً (> 
قصبده ۷:۶ و فصید؛ ۶۷:۷۳)- معنای بیت ۱۰۶ این است که عنصری و امیر معزژی و سنائی در 
برابر خاقانی به‌حساب نمی آیند و اگر امتحانی در کار باشد. سرافگنده می‌شوند. سه بیت آخر 
دعای خاقانی به‌شروان شاه است که تا ابد بخت موافق تدبیر او پاش نام لو در پادشاهی پایدار با 
جاودان بماند. در بیت ۱۰۹ هفت بام هفت فلک است و چار دیوار جهان یعنی درون اين دنیای 
خاکی -گردش و تأثیر هفت ساره و چهار عنصر این جهان هم در ذهن خاقانی بوده است -معنای 
بیت این است که شکوه پادشاهی این حاکم شروان در تمام هستی بهشت بسازد. بارها در این 
شرح‌ها گفته‌ام که بهشت خدا یکی است. و خافانی هشت تعبیر قرآن را دربار؛ بهشت هشت 


بهشت با هشت مرتبه بهشت تصور کرده است (- فصید؛ ۰۱۸:۱ فصبد؛ ۵۷:۱۵ و قصید؛ ۲۳:۲۴). 


موضوع قصیده: ستایش غیاث‌الدین محمد. سلطان سلجوقی عراق 

شمار؛ ابیات: ۳۴ 

دربار؛ُ این قصیده: اين غباث‌الاین محمد. نوادٌ ملکشاه سلجوقی» و یکی از فرمانروایانی 
است که پس از حمل غُزها و پایان حکومت سنجر در خراسان, حکومتی در عراق - غرب 
و مرکز ایران امروز ‏ داشته‌اند. خاقانی در نخستین سفر حجٌ خودء سال‌های ۵۵۱و ۵۵۲ق. 


این پادشاه را دیده و او را ستوده و در این مجموعه قصاید او دو فصیده ٩۵و‏ ۷۴ نیز در 


ما فتنه بر تو ایم, و تو فتنه پر آینه 
تا آینه جمال تو دید و تو خسن خویش 
از روی تو در آینه جانها شود خیال 
وز ور, و صفوتِ لب تو. آورد عیان 
ای ناخدای ترس! مشو آینه‌پرست 
کز آه دل, بسوزم هرجا که آهنی است 
قبله مساز از آینه. هرچند مر تو را 
صورت نمای شد رخ خاقانی از سرشک 
در آینه دریغ بود صورتی کز او 
از رای شاه گیرد ور و ضو آفتاب 
سلطان اعظم آن که اشارات او. ز غیب 
شاهنشهی که بهر عروس جلال اوست 
ز اقبال عدل‌پرور او جای ممکن است 


را هن را انز اه 
تو عاشق خودی, ز تو عاشق‌تر آینه 
زین روی. نازها کند اندر سر آینه 
در یک مکان هم آتش و هم کوثر آینه 
رنج دلم مخواه, و مه دل رین آینة 
تا هیچ صیقلی. نکند دیگر آینه 
صورت. هرآینه بنماید هر آینه 
روی سرشک خورده نگر, منگر آینه 
بیند هزار صورت جان‌پرور آینه 
دز روی تو پذیرد زیب و فر آینه 
چونان دهد شانی. کز پیکر آینه 
هفت آسمان مشاطه. و هفت اختر آینه 


کز ننگ زنگ باز رهد یکسر آینه 


۳۵ 


۱۳۵۸ 


ای خسروی که خاطر تو آن صفا گرفت 
سازد فلک ز حزم تو دایم سلاح خویش 
گر منظر تو نور بر اییئه افکند 
گرد خلافت, ار برود بر دیار خصم 
ماد به نوک کلک تو و جان بدسگال 
باشد چو طبع و مهر من آندر هوأی تو 
من آینه ضمیرم, و تو مشتری هتم 
در خدامت تو, تر تتوان آمدن, دنک 
گر در دل تو یافت توانم نشان خویش 
طوطی هر آن سخن که بگویی, ز بر کند 
گر لطلف تو خرید مراء بس شگفت نیست 
ور ناکسی فروخت مراء هم روا بود 
گر جز تو را ستودم, برمن مگیر از آنک 
نام تو را ز من نگزیرد. چرا؟ بدانک 
از نیم شاعران هنر من مجوی, از آنک 
شاید که اورم دل مجروح بر درت 
کز بیم رجم. برنشود دیو بر فلک 
گر وف شعر مرا آمدی به کار 
این را نقیضه‌یی است که گفتم بدین طریق 
بادت جلال و مرتبه, چندان که آسمان 
حاسد. ز دولت تو گرفتار آن مرض 


نقد و شرح فصاید خافانی 


کز وی نمونه‌یی است به هر کشور. آینه 
دارد شجاع روز وغا, در بر آینه 
روم‌القدس نماید از آن منظر آینه 
تیاو ات ایا ارت نز 
چون در حجاپ زنگ شود مضمر آینه 
چون تاب گیرد از حرکاتِ خور اینه 
از تو جمال همّت. وز چاکر آینه 
گردد سیا‌روی, چو و آینه 
طبعم شود ز لطف. چو از جوهر آینه 
هرگه که شکل خویش بیند در آینه 
که اه بصر خرند به سیم و زر آینه 
که آعمی و زشت را نبود درخور آینه 
مردم ضرورتی, کند از خنجر آینه 
گرگه کنند پاک به خاکستر آینه 
ناید همی از آهن بدگوهر آینه 
زیید که ننگرم به رخ اصفر آینه 
دز بهر عیب, کم طلبد اعور آینه 
مانا که خود نساختی اسکندر اینه 
گر ذرّهیی ز نور تو افتد بر آینه 
هر صبحدم, برآورد از خاور اینه 


کز مس, کند برای وی آهنگر آینه 


شرح فصید؛ ۱۱۸: 

بیت ۱ تا ٩-مطلع‏ اين فصیده یکی از زیباترین تغژل‌های خافانی است که در بیت دهم 
ه‌ستایش سلطان سلجوقی می‌پیوندد. در بیت ۱ تو فتنه بر آینه» بعنی تو هم مفتون زیبایی خود 
هستی» و در بیت بعد همین معنی به بیان دیگر می‌آید. در بیت ۳ جان‌ها شود خیال, یعنی خیال 


تصده ۱۱۸ ۱۹ 


و تصویری که در آینه است به جان تبدیل می‌شود جان می‌گیرده و نه تنها تو ناز می‌کنی؛ آینه 
هم سرش پُرغرور می‌شود. در بیت ۴ باز سخن از همان تصویر است که لب آن تصویر هم مثل 
لب خود معشوق معجونی از آب و آتش است. در پیت ۵ این‌پرست مشو یعنی عاشق تصوير 
خود نشو و مه دل براینه نیز به همین معنی است. در بیت ۶ نظر به روش آینه‌سازی پیش از 
کاربرد شيشه در آینه است که صفحد آهن را صیقل می‌زد‌اند تا باق می‌شد و تصویر را منعکس 
می‌کرد؛ و لطف مضمون بیت در این است که خاقانی عاشق می‌خواهد با آه خود هم آهن‌ها را 
تار یا نابود کند تا هیچ کس آینه نسازد! در پیت ۷ ترکیب هرآینه یک بار به معنای خواه ناخوا به 
کار رفته, و یک بار به معنای همه آینهها. تو در برابر هراینه‌یی قرار بگیری, خواه ناخواه آن آین 
مرکز توجّه دیگران می‌شود. ما تو خود محو تماشای آن نشو. در بیت ۸ صورت‌نمای شد. یعنی 
مثل آینه تصویر را منعکس می‌کند. روی سرشک خورده نگره یعنی نگاه کن به صورت خاقانی 
که از شوری اشک سوخته است. درییت ٩‏ می‌گوید: این پارهٌ آهنی که آینه شده از روی تو انگار 
هزار تصویر جان‌دار می‌بینده و دریغ است که تو چنین صورتی را در برابر آن آهن پاره پیاوری. 

۰ تا ۱۳-ستایش سلطان سلجوقی آغاز می‌شود ضو(ء) همان نور است. روشنی آفتاب 
بازناب روشنی اندیشه و فکر شاه است. چنان که جلوهٌ آینه از عکس روی توست. در بیت ۱۱ 
می‌گوید: سلطان سلجوقی از عالم غیب به‌همان اندازه آگاه است که آینه صورت آن معشوق را به 
روشنی باز می‌نماید. در بیت ۱۲ جلال و عظمت شاه به عروسی تشبیه می‌شود که آسمان و 
هفت سیّاره آن را می‌آراینده یعنی بخت با این جلال و عظمت روی موافق دارد. در بیت ۱۳ تعبیر 
اقب عدل‌پرور به معنی توجه او به اجرای عدالت؛ یا بخت موافقی که او را پادشاهی عادل 
ساخته است. هردو درست. و جان سخن یکی است. جای ممکن است. یعنی امکان دارد. معنای 
بیت این است که در اثر عدالت اوء شاید از این پس هیچ آینه‌یی زنگ نزند و شاید خاقانی به این 
دل‌های خلق هم نظر داشته, که از این پس شاد خواهند بود. 

۴ تا ۱۸ از اینجا خاقانی مستقیم به سلطان خطاب می‌کند: معنای بیت ۱۴ روشن است. در 
ییت ۱۵ خاقانی دوراندیشی و تدبیر ممدوح را مانند زرهمی برتن فلک می‌پوشاند. چنان که 
شجاعان در روز جنگ پوششی با تکه‌های آینه‌دوزی برتن می‌کنند. و در ضمن سخن از روشنی 
حزم و انديشهة سلطان سلجوقی می‌گوید. در پیت ۱۶ می‌گوید: عکس روی تو در آینه؛ اینه ر 
مانند جبرئیل» تجلّی روح مطلق می‌کند. تفسیر روشن‌تر اين اغراقگویی؛ این است که تو روح 


۱۳۶۰ نقد و شرح قصاید خاقانی 


مطلق هستی! در بیت ۱۷ خلافت یعنی مخالفت تو یا رنجش و کینه تو نسبت به دشمنان, که اگر 
غباری از آن بر دیار دشمن بنشیند» همه آینه‌های آن دیار برای همیشه تار می‌شونده و در بیت بعد 
می‌گوید: آینه‌ها چنان زنگ می‌گیره که مثل جان دشمن و مانند مرب قلم تو سیاه می‌شود. 

٩‏ تا ۲۴- بازتاب خورشيد در آینه, مانند بازتاب علاقهٌ من به تو در طبع من و سخن من 
است. یا وقتی که نور خورشيد بر آینه می‌تابده مثل بازتاب مهر تو و هوای تو در طبع من جلوه 
می‌کند. در بیت ۲۰ آینه‌ضمیر یعنی دارای ذهن درخشان و خلاق. مشتری همم یعنی دآرای تأثیر 
سعد مانند ستارهٌ مشتری که سعد اکبر است؛ و در مصراع درم به‌سلطان می‌گوید: تو لطفی بکن تا 
بازتاب آن را در سخن من بیینی. در پیت ۲۱ تر یعنی تردامن؛» آلوده به دروغ و ریاء اگر من با 
صداقت به سوی تو نيايي رسوا خواهم شد. در بیت ۲۲ می‌گوید: اگر تو به من عنایتی داشته 
باشیء طبع من مانند آینة گوهرداری آن را منعکس می‌کند. یعنی ستایش‌نامه‌های من شیواتر و 
رساتر می‌شود. در دو بیت بعد همین معنی به بیان دیگر می‌آید که صاحب نظران هم خواههند 
گفت که شعر من با لطف تو بهتر شده است و آن آینه را خریدار خواهند شد. 

۵ تا ۳۴ خاقانی شروان را ظاهرا به عزم حج ترک کرد ما او در تمام عمر شاعری خود در 
آرزوی فضایی گسترده‌تر از بارگاه شروان شاهان بوده است. آن کسی که دیگری را بر خاقانی 
ترجیح داد باید شروان شاه منوچهره یا شروان شاه اخستان باشد که گوهر این آینه را 
نمی‌شناخته, و در بیت ۲۶ هم «جز تو را ستودم) اين نظر را تأیید می‌کند ‏ این دو شراون شاه در 
تاریخ چنان جایی نداشته‌اند که تاریخ آغاز و انجام حکومت آنها درست ثبت شده باشد (- 
مقدمه این کتاب. ص )۲٩‏ -معنای پیت ۲۶ ان است که من مدح شروان شاه را با رضا و رغبت 
نگفته‌ام. در بیت ۲۷ نیم شاعران, شاید کسان دیگری هستند که در بارگاه سلطان سلجوقی جایی 
داشتهاند. و نمی‌دانيم خاقانی به کدام یک اشاره می‌کند؟ در بیت ۲۹ می‌گوید: من نباید از 
غضه‌های خود در این ستایش‌نامه سخن بگویم, و زردی روی غمزده‌ام را در برابر صفای وجود 
شاه سلجوقی بیاورم. در پیت ۳۰ زردرویی خود را به شیطان و درگاه سلطان را به اسمان تشببه 
می‌کند که شیطان اگر به آسمان برود. شهاب ثاقب او را می‌رماند. معنای مصراع دم هم روشن 
است. در بیت ۳۱ تنها توضیح ضروری این است که آینهٌ برج اسکندریّه را؛ اسکندر مقدونی 
نساخته است (-» فصید؛ ۷ توضیح بیت ۳۱). دو بیت بعد را با هم باید خواند: اگر گفته‌ام که ذژه‌یی از 


نور روی تو بر آینه پیفند. بی‌خود گفتم نور تو ذزه نیست. تو جلال و مرتبه‌یی داری که آسمان 


فصده ۱۱۸ ۱۳۶۱ 


۳۹4 


هر روز صبح برای جلوه دادن آن آینةآفتاب را طالع می‌کند. در یت آخر به اين پندار قدما اشاره 
می‌کند که بازتاب آفتاب در آینة ساخته از مس لقوه و بیماری‌های دیگری مانند برص را درمان 
می‌کند(!؟) معنی بیت این است که الهی بدخواهان تو لفوه بگیرند؛ و حیف که فصیده‌یی با آن 
تغل زیبا آغاز شد. و پایانی مناسب با آن سرآغاز نداردا 


شمارء ابیات: ۵۸ 


دربارهٌ این قصیده: ممدوح این فصیده خواهر منوچهر. و عمَهُ اخستان شروان شاه است و 


در این مجموعه قصاید خاقانی. چهار قصیده در ستایش اوست و در آنها به وضوح می‌بینیم 


می‌برده و با حمایت اوء اخستان را با خود موافق می‌ساخته است (- فصیده ۶ این فصیده 


٩‏ هنگامی سروده شده که این بانو عصمةالذین از سفر حجّ بازگشته, تاریخ دقیق آن در 


جایی شت نشده اما در زمان اخستان بوده انتت: 


ای در عجم سلالةٌ اصل کیان شده 
ی‌نی! تو را زییده نخوانم, کز اين قیاس 
ای صد زییده پیش صف خادمان تو 
جان زبیده موکب تو دیده در حجاز 
عمانت در عرب, چو نجاشی است در حبش 
هرگز کس از کیان ره کعبه نرفته بود 
آن آرزو که جان منوچهر داشته 
عیسی نفس ‏ زده 
این طرفه بين که دست برادر فشانده تخم 


زان رای کان برادر 


اری! سیاه صبح دریده مصاف شب 
پرواز کرده جان منوچهر سوی تو 


پیش امده روان فریدون گهرفشان 


وٍ ای در عرب زبیده اهل زمان شده 
روی سخاست در خوی خجلت نهان شده 
دستاردار خوان و پرستار خوان 
بسته میان به خدمت. و هارون زبان شده 
مولی‌صفت نموده و لالازبان شده 
تو رفته راه کعبه و فخر کیان شده 
تو یافته به صدق دل و شادجان شده 
دولت: صیب خواهر مریم مکان شده 
همشیره برگرفته بر» و شادمان شده 
لیک آفتاب سلطنه‌دار جهان شده 
دیده تو را به کعبه. و خرّم روان شده 


تا زان گهر. زمین. علم کاویان شده 


۳۵ 


۳۵ 


۱۱٩۹ فصده‎ 


کردند خاندان تو غربت. نه زین صفت 
زاولی 
تو, دیده حضرتی که چو محمود صدهزار 
سالار پیر کرده به مافارقین سفر 


رفته اياز بر در محمود 


جذ تو پیر شاه فریبرز رفته. هم 
تو کرده آن سفر که ضمان‌دار جنّت است 
تو ملک و شاهی از حرمی یافته که هست 
یک چند اگر برادر و مادژت رفته, هم 
تو بخششی نموده به بغداد کز سخات 
با بانگ و نام نیک توء دجله ز شرم و رز 
اب آستان خلیفه ز چاه تو 
تو کعبهٌ عجم شده او کعبةٌ عرب 
قبله. به قبله رفته و کوس سخا زده 
تو میهمان کعبه شده هفته‌یی. و باز 
خوان ساخته به رسم کیان اهل مکُه را 
تو هفت طوف کرده, و کعبه عروس‌وار 
ناره در تو چشم ملایک, که چشم تو 
تو بوسه داده چهرةٌ سنگ سیاه, و باز 
شنک :سیاهر ازیو ارت" زر سیم و زن 
گر زخم یافته دلت از رنج بادیه 
تو, ناخنی ز کعبه نه‌ای دور و زین حسد 
کوثر به ناودان شده آن دم که پای تو 
هر خون که رانده از تن قربان خواص تو 
خون بهیمه ريخته هر میزبان به شرط 
چون زی مدینه آمده مهد رفیع تو 


تو عنبرین نفس به سر روضه رسول 


۱۳۶۳ 


ای. کرده غربت و شرف خاندان شده 
طالب معاش غزنی و زاولستان شده 
آنجا ایازنام کمر برمیان شده 
سالار شام نیز ورا در صضمان. ده 
سالار شام پیش تو سالارخوان شده 
بغداد و بصره دیده. و مطلق‌عنان شده 
دیده در ملکشه و در اصفهان شده 
صد چون ملک شهش گرو استان شده 
بر دجله هفت دجلهةً دیگر روان شده 
شنگرف رنگ گشته و سیماب‌سان شده 
رده نشان, که جاه تو سلطان‌نشان شده 
او و تو هردو قبلةٌ انسی و جان شده 
کبه. به کعبه آمده و کامران شده 
همشهریان کعبه تو را میهمان شده 
رسم_ کیان ربیع دل مکیان شده 
هرهفت کرده پش تو. و عشق‌دان شده 
دیده جمال کعبه,. و زمزم‌فشان شده 
رضوان ز خاک پای تو بوسه‌ستان شده 
ابر سیه نموده. و برف خزان شده 
دیدار کعبه, مرهم راحت رسان شده 
در چشم دیو ناخنه هست: استخران شده 
کر ده ۳ کعبه و زی اودان شده 
گلکونة عذار خواص چنان شده 
تو خون نفس ریخته. و میزبان شده 
زر ابر عطات شوره‌ستان بوستان شده 


وز یاد تو ملائکه مُشکین دهان شده 


۳۵ 


۵۵ 


۱۳۶۴ 


وقتٍ قدوم. روضه تو را مرحبا زده 
آن شاخ سیم بر سر بالین مصطفی 
تو شب به روضه نبوی زنده دأشته 
اشک از ریخته چشم تو شمع‌وار 
هنگام بازگشت,. همه ره ز برکتت 
در موکبت برای خبر. چون کبوتران 
وز بهر محملت. که فلک بود غاشیه‌ش 
تاریخ گشته رفتن مهدٍ تو در عرب 
اب افو وم اه مرت 
این هر چهار طاهره را خامسه توبی 
ای اعتقاد نه زن و ده یار مصطفات 
هش ۱ مارهب عون با ول 
کی ما ی 
تو قحط مکّه برده, و نامت به شرق و غرب 
صد شاه بانوان سزدت پیشکار و هست 
خاقانی ار ز خدمت مهد تو دور ماند 
اکنون به عذر, بی‌طمعی, خوانده مدح تو 
زین شعر کرده بر قد وصفت قبای فخر 
بادت بقای خضر, و هم از برکتِ دعات 


بادت سعادتِ ابد. و هم به همتت 


شرح فصیدة :۱۱٩‏ 


صدق دلت به حضرت او نورهان شده 
از بس نثار لعل و زرت. گلستان شده 
عَینْ ات ِ# لطف نظر پاسبان شده 
وز ور. روضه نبوی شمع‌دان شده 
بدرقة کاروان شده 


شب. پدروار 


شام و سحر دو نامهبر رایگان شده 
خورشید اقه گشته و مه ساربان شده 
چون در عجم کزافت: بو «داستان. شده 
حوای وقت و مریم آخرزمان شده, 
هر ناخن از تو. رابعة دودمان شده 
از نوزده زبانیه حرز امان شده, 
همراه هثشت جّت و هنت آسمان شده 
امش به جود در همه گیتی عیان شده. 
تا خر قندهار و حد قیروان شده 
صد شاه آرمنت رهی و قهرمان شده 
غمرشن به فا از زر تقوین ان اه 
بر مدح‌خوان تو مَلکان مدح‌خوان شده 
وز بهر پنبه, تير فلک چون کمان شده 
اسکندر جهان, شه شرق. اخستان شده 


قیدافة زمین‌فر و ان بانوان شده 


یت ا تا ۶ در عجم یعنی در ایران مقابل در عرب؛ در مصراع دوم بیت. سلاله اصل کیان 
یعنی نسل پاک شاهان قدیم ‏ شروان شاهان خود را از نسل بهرام گور می‌پنداشته‌اند (-> قصید؛ 
۳ و فصیده ۶۷:۱۱۷)- زنیده اهل زمان یعنی زن ممتاز زمانه مانند زبیده همسر هارون‌الرزشید 


که به سخاوت و همّت در آبادانی شهرت داشته است. در بیت دوم می‌گوید: تو از زبیده 


تصید؛ ۱۱۹ ۱۳۶۵ 


بخشنده‌تری و نباید تو را به او تشبیه کنم. در بیت ۳ دستاردار خون خدمتگزاری است که در 
هنگام پذیرایی با پس از شستن دست مهمانان هوله و دستمالی برای خشک کردن دست آنها 
پیش می‌آورد. دستار خوآن هم به معنی دستمال سفره است. و پرستار خوان هم کسی است که 
نظم سفره و پذیرایی را مراقبت می‌کند. در بیت ۴ روح زبیده همسر هارون‌الرّشید در مکه به 
خدمت موکب این بانو عصمةالین درمی‌ایده و در مصراغ درم تعبیر هارون زبان با این که 
هارون خلیفه را به ذهن می‌آورد - نظر به هارون برادر موسی است که مانند موسی لکنت زبان 
نداشته؛ و کارگزار موسی بوده است (-» فصيد؛ ۱۰۵:۱۱۷ هارون زبان). در بیت ۵ نعمان‌ین مُنذر 
حاکم حبره و نجاشی پادشاه حبشه را خاقانی بنده و غلام بانو عصمةالاین می‌کند. لالا مربّی و 
له شاهزادگان را می‌گفته‌اند (-» فصید؛ ۵۵:۳۰). در بت ۶کیان باز به معنی شاهان ایران و در اینجا 
خاندان شروان شاهان است (- توضیح بیت ۱) و معنی بیت روشن است. 

۷ تا ۱۵ گویا منوچهر شروان شاله برادر این بانو عصمالژین عزم کعبه داشته و توفیق آن را 
نیافته است. در بیت ۸ آن برادر عیسی نفس همان منوچهر است. و صفت مریم مکان یعنی 
مقاس.. در یت ۱۰ توفیق سفر حجّ بانو را مثل طلوع آفتاب دیدهء و مصاف شب باید اشاره 
به‌موانعی باشد که منوچهر را از شقر مگ بازداشته بود! در دو بیت بعد» روح منوچهر - روح برادر 
همین بانو -و روح پدر منوچهر به کعبه رفه‌اند تا این بانو را در زیارت کعبه نظاره کنند. و جذ او 
فریدون به استقبال او گهر بر خاک مک افشانده است. در بیت ۱۳ روشن نیست که خاقانی به کدام 
غربت اشاره می‌کند؟ مرگ پدران این خاندان؟ پیوستن و خراج‌گزاری آنها به سلجوقیان عراق؟ با 
رفتن آنها به شام که خافانی در بیت ۱۶ آن را تخل کرده است؟ در بیت بعد نمونهٌ مشابه آن؛ 
خدمت ایاز بر درگاه محمود غزنوی است که خدمت وفادارانه‌يی بوده و جز آن است که شاعران 
رنگ هوس‌بازی به آن زد‌انه اما باز معنای بیت ۱۳ را روشن‌تر نمی‌کند. در یت ۱۵ حضرتی که 
بزرگان تاریخ غلام کمربستة آناند درگاه حق و کعبه است. 

۶ ۲۰ در دو بیت ۱۶ و ۱۷ سالار پیر باید فریبرن جدٌ بانو عصمةالدٍین و منوچهر شروان 
شاه باشد که در تخیّل خاقانی به میّافارفین در شام سفر کرده و فرمانروای شام خدمت او را پذیر 
شده است و در مورد این بانوه فرمانروای شام به خدمت او درآمده و پرای او سفره گسترده است. 
بیت ۱۸ در بسیاری از دست‌نویس‌های دیوان ميان بیت‌های ۱۶ و ۱۷ آمده و در دیوان تصحیح 
استاد ضیاءالّین سجٌادی هم به آن وروت است:و زیر نویس‌های آن حکنایت از بتریشانی 


نسخه‌ها دارد. در اين کتاب ترتیب منطقی ابیات» شرح را ممکن و آسان کرد و جابه‌جایی این 
دو بیت ۱۷ و ۱۸ دلیل منطتی داشته است. معنای بیت ۱۸ این است که حجّ تو مقبول. جای تو 
در بهشت است. تو بغداد و بصره راهم دیده‌ای و خاطر تو در قید سفر دیگری نیست. خود را آزا 
کرده‌ای! باز پیت ۱٩‏ ابهام دارد: تو از حرم کعبه پادشاهی یافته‌ای, اما به دربار ملکشاه و اصفهان 
چه ربطی دارد؟ و حتّی ربط آن به پیت بعدء که «صد چون ملکشه گروٍ آستان او شده‌اند, تفسیر 
روشن نمی‌پذیرد. کجا ملکشاه سلجوقی مقیم آستان ابن حاکمان دست‌نشاند؛ شروان بوده 
است؟ بیت‌ها ابهام دارد و اگر خاقانی خود درکی از اين اپیات داشته, بانو عصمالدٍین حتماً 
چیزی از حرف‌های او نفهمیده است! 

۱ تا ۲۷ در این هفت بیت خاقانی از بخشش‌ها و میهمانی‌هایی سخن می‌گوید که بانو 
عصمةالدّین در سفر حجٌ دادم و توصیف آنها به شیوه ام ستایش‌نامه‌های خاقانی با اغراق‌گویی 
همراه است: بخشش‌های بانو در بغداده هفت برابر آب دجله است. دجله از شرم اين همه بخشش 
به‌خود پیچیده و رنگ به رنگ شده است. در بیت ۲۳ پرده‌داران بارگاه خلیفه به خلیفه خبر داده‌اند 
که این بانو جاه و جلال شاهانه‌یی دارد. و در بیت ۲۴ خاقانی بانو عصمةالاین را برابر خلیفه 
می‌گذارد؛ و هردو را مرکز توجّه انس و جنْ می‌گوید. در بیت ۲۵ قبله به قبله رفته. یعنی بانو 
عصمالدّین به مکه رفته و در آنجا آوازهُ بخشندگی او به وش همه رسیده است. در مصراع دوم 
باز ممکن است نظر به بغداد باشد و بیت پیش که پانو و خلیفه دو کعبهٌ عجم و عرب بوده‌اند. 
معنای دو بیت بعد روشن أست. و تعبیر ربیع دل مکیان بعنی شادی دل آنها. 

۸ نا ۳۶ این ییات بانو عصمالین را در انجام مراسم حيْ وصف می‌کند: بتو هفت بار 
مطابق آداب تفت به دور کعبه می‌گردد. کعبه مثل عروس خود را می‌آراید و به بانو عشق می‌ورزد 
(+ تصید؛ ۱:۲۳ عشن‌دان). در بیت ۲۹ بانو از شوق زیارت کعبه می‌گرید و ملایک او را تماشا 
می‌کنند... در پیت ۳۱ سیم و زری که با نو در پای کعبه می‌بخشد. حجرالاسود را هم می‌پوشاند - 
خافانی می‌دانسته است که حجرالاسود بر یکی از چهار رکن کعبه نصب شده و روی زمین نبوده 
است که سیم و زر مانند برف خزان بر آن بنشیند! -معنای بیت ۳۲ روشن است. در بیت ۳۳ 
می‌گوید: تو هرجا باشی؛ دل تو به کعبه نزدیک است؛ و ابلیس از حسادت آن دارد کور می‌شود. 
ناخنه بافت زایدی است که در چشم درم ی آید و دید را مختل می‌کند (-> قصید؛ ۸:۱۹). در بیت 


۲ هنگامی که این بانو در طواف به زیر ناودان کعبه می‌رسد. به جای آب باران؛ اب حوض کوثر 


تصید؛ ۱۱۹ ۱۳۶۷ 


از ناودان می‌ریزد. در بیت ۳۵ همراهان بانو عصمةالاین گوسفند قربان می‌کنند. اما خون ایسن 
قربانی‌ها را زیبایان بهشت برمی‌گیرند و سرخاب روی خود می‌کنند. در بیت ۳۶ بهیمه به معنی 
حیوان و بیشتر به معنی چهارپای باربر ‏ است. میزبان در مصراع اول هریک از زایران است که 
قربانی را به دیگران می‌بخشد. و در مصراع درم سخن از قربانی دیگری است. کشتن نفس و 
رهایی از خودخواهی و خودپرستی؛ و با گذشتن از خود به دیگران مهر ورزیدن. 

۷ ۴۲-مراسم حح تمام شده و بانو عصمالاین به واقع يا در تخل خاقانی؛ به مدینه 
رفته است و در مدینه هم بخشش‌های او آنجا را آباد کرده است. در بیت ۳۸ عنبرین نفس یعنی با 
اعتقاد و صفای باطن. در بیت ۳٩‏ روضه مرقد رسول است که به بانو عصمةالاین خوش آمد 
گفته و صدق او را به عنوان ره‌آورد سفر پذیرفته است (» قصید؛ ۴۱:۷۳ نورهان). در بیت ۴۰ شاخ 
سیم باید قندیلی از نقره باشد که بانو عصمةالّین در تخیّل خاقانی برآن زر و گوهر باریده؛ و آن 
را مانند با گل کرده است. باز بانو عصمالین شبی را در آرامگاه پيامبر ییدار مانده» و پروردگار 
او را پاس داشته است... 

۳ تا ۵۰ در این اییات بانو عصمةالدّین در راه بازگشت از مدینه به شروان است: از برکت 
وجود اوه شب تاریک مانند ماه تمام روشن می‌شود و کاروان را نگهبانی می‌کند (> قصید؛ ۳:۲ 
بدرقه)... در پیت ۴۵ محمل عماری يا کذاوه است که در سفرها بیشتر زنان را در آن می‌نشانده‌ان. 
غایه روپوش زین اسب. امّا در اینجا ظاهراً پردٌ همان عماری است. آسمان پرده و حفاظ 
محمل بانو می‌شود. خورشید اشتر کاروان و ماه اشتربان اوست. در یت ۴۶ تاریخ گشته. یعنی 
ثبت در تاریخ شده یا ب‌یاد همه مانده است. در ابیات بعد. خاقانی اوصاف شخصیّت بانو 
عصمةالین را در کنار اوصافی دیگر زنان پارسای تاریخ و اسطوره می‌گذارد: کرامت و شخصیّت 
آسیه زن فرعون که با فرعون هم‌رای و همراه نبوده سلامت نفس ساره زن ابراهیم, و دو بانوی 
مقس دیگر حوّا و مریم. در پیت ۴۸ بانو عصمالین پنجمین آنها می‌شود؛ و در مصراع دوم 
هرجزء وجودش قداست و پرهیزگاری رابعةٌ عدویّه عارفة نامدار قرن دوم هجری را پیدا می‌کند. 
در ییت ۴٩‏ نُه زن پيامبر را خاقانی مکرر یاد می‌کند. اما شمار زنان عقدی و صیغهُ رسول بیش از 
این بوده است و نمی‌دانيم که خاقانی کدام یک را در این شمار له گانه می آورد؟ (- قصید؛ ۲۸:۲۰). 
دنا ی فا مان انز کاسای ها اتاست هت کات مره( 


قصیده ۵۳۹2 زیانیه فرشتگان عذاب در دوزح اند که شماره آنها را در تفاسیر نوزده تن نوشته‌اند 


۱۳۶۸ نقد و شرح فصاید خافانی 


( > فصبده ٩:۳‏ و ۰۳۷ قصیده ۲۳:۹ و قصبده ۲۷:۱۴). معنای بیت این است که اعتقاد تو به زئان و 
یاران پیامبر تو را در آمان می‌دارد. در بیت ۵۰ هم ده پار و نه حور همان نه زن و ده بار مصطفی‌اند 
که در حفظ وجود این بانو با بپهشت و گردش آسمان همراه بوده‌اند! (-> قصید؛ ۰۱۸:۱ فصید؛ 
۵ ور فصیده ۲ شرح تن( شتا تست ): 

۵۱ تا ۵۳ در اين سه بیت شاه انوان, ظاهرا عنوان خاض؛ و اشاره به همسر فرمانروای 
ارمستان» با زن سرشناس دیگری از آن دبار است. اخلاط مرز ارمنستان بوده و به روایت 
ناصرخسرو در سفرنامه‌اش شهری سه زبانه ‏ فارسی» ارمنی؛ عربی -بوده است. خافانی بخشش 
و ربخت و پاش آن زن را در سفر حج با بخشش‌های عصمةالین قباس می‌کند که عصمالین 
مکه را از قحط و غلا نجات داده و همه جا نام و راز او پیچیده است. از شرق تا غرب جهان 
اسلام. در بیت ۵۳ شاه بانوان ندیم بانو عصمةالاین می‌شود و نیز صدها تن نظیر شاه ارمستان 
بنده و پیشکار این بانو می‌شوند. 

۲ تا ۵۸ خاقانی در سفر حجّ همراه بانو عصمالٍین نبوده و ظاهراً می‌توانسته است 
باشد, و حالا تسف می‌خورد که چرا نرفته؟ در بازگشت بانو از حج به عذرخواهی بی‌انتظار 
صله مدح او را گفته, و مانند موارد دیگ او مدح خود و سخن خود را هم باید بگوید: ملایک 
مدیحهٌ خاقانی را می‌ستایند. در بیت ۵۶ می‌گوید: ایين مدیحه قبای افتخاری است که برای 
پنبه‌دوزی لای آن؛ عطارد دبیر فلک هم سر تعظیم فرود آورده؛ و کمان پنبه‌زنی شده است. اما 
فخر برای خاقانی با پرای بانون عصمةالین؟ عبارت روشن نیست؛ و به افتضای موقع کلام؛ 
خاقانی باید خود را مفتخر گفته باشد. در بیت ۵۷ برای بانو عمر جاودان؛ و برای برادرزاه‌اش که 
اخستان و اکنون شاه شروان است. قدرت اسکندر را آرزو کرده است. در پیت ۵۸ قبدافه زنی بوده 
است که ظاهراً در زمان اسکندر مقدونی فرمانروای اندلس بوده اما عبارت مصراع آخر قصیده 
خالی از مسامحه نیست. و شاید در نقل آن اشتباهی رخ داده است! خاقانی در ستایش این 
عصمةالین و نیز در ستایش بانو صفوةلدّین زن اخستان, توصیف‌های این قصیده, و قیاس با 


آسنتف ساره مریم رابعه و فیدافه را مکزّر در این تصاید آورده اشتنگا: 


۱۵ 


۱۰ 


موضوع قصیده: ستایش بانو عصمالاین خواهر منوچهر شروان شاه 


شماره ابیات: ۳۶ 


دربار؛ این قصیده: به یکی دیگر از چهار تصیده‌یی می‌رسیم که در اين مجموعةٌ قصاید 
خافانی در ستایش بانو عصمةالذین خواهر منوچهر و عمهُ اخستان شروان شاه است (+ 


یادداشت قصیده .)۱۱٩‏ 
۰ 

ای در حرمت نشان کعبه 
ای کمتر خادمان بذمت 
کعبه‌ست درت. نوشته خورشید 
شاهان همه در باه قدرت 
گردون به مثال بارگاهت 
حق کرده خلیل را اشارت 
مت به چوار تو برآسود 
جای سم و مقام سجده‌ست 
خاک قدمت به عرض مصحف 
کعبه به درت پیام داده‌ست 
جبریل که این پیام بشنود 
بر کعبه کنند جان‌فشان خلق 
دست نو محط بر ممالک 


ظلم از در نو رمیده, چون دیو 


درگاه نو را مکان 
بهتر رز 
«العید» ‏ پر آستان 


کعیه 
کعیه 
کعبه 
۳ 
کرده ز حق امتحان کعبه 
تا کرده بنا. به سان کعبه 
چون صید به دودمان(؟) کعبه 
از بهر خواص. جان کعبه 
صحن حرمت نشان کعبه 
کای کعبةٌ جان و جان کعبه! 
حالی,. ستد از زبان ککبه 
بر صدر توء جان‌فشان کعبه 
ابری شده. سایه‌بان کعبه 


۱۳۷۰ 


۳۵ 


۳۵ 


شیطان ز درت رمید. زآن سانک 
ظلم و حرم تو؟ حاش له 
رضوان صفت سرای‌پردهت 
جوید به تیک آب دسنت 
دهلیز رات ناف فردوس 
چندان که مجاور حچابی 
شروان به تو مکّه گشت. و بزمت 
ای کعبه بساط ‏ آسمان خوان 
گر خصم به کین تو کشد دست 
ز اقبال تو سنکسار گردد 
ای دولت در رکاپ بختت 
هرپنج نماز, چون کنی روی 
بر فرقی تو اختران رحمت 
ای کعبةٌ مُلک. عصمةالذین 
ای بانوی شرق و کعبةٌ جود 
گر کعبه شدی چو من زبان‌ور 
موقوف اشارت تو ماندم 
تا از حجر است و آستاله 
در دولت جاودانت بینام 
بارگاه بادت 


پرده در 


ى‌ِ 


دولت شده در ضمان عمرت 


شرح فصیدة 2۱۳۰ 


پیلان ز کاهبان کعبه 
پای سگ و نردبان کعبه؟ 


کرده‌ست به داستان 
چون حاج زر ناودان 
چون ناف زمین میان 
داری صفتِ نهان 

دارد حرم عیان(؟) 
عنقا شده مور خوان 
چون ابرهه بر زیان 


چون یل 


چون جنت در عنان 


زیان‌رسان 


سوی در کامران 
بارند ز آسمان 
من بند رایگان 
من بلبل 
وصفت بودی بیان 
چون حاجی میهمان 
خال سیه و لبان 


مدح‌خوان 


هم حرمت و هم توان 
زان قله که هب اد ۱ ۱ 


جون منت در ضمان کعبه 


0 


ست ۱ ٩‏ زبان این فصیده مانند بیشتر فصاید خاقانی مغلق و بیچیده نیست امّا مبالغه و 
اغراق در همین عبارات ساده هم جای خود را دارد. معنای دو بیت اوّل روشن است. در بیت ۳ 
می‌گوید: درگاه تو کعبه است. و خورشید که برآن می‌تابد؛ انگار اظهار بندگی می‌کند. و برخاک 


تصیده ۱۲۰ ۱۳۷۱ 


درگاه تو می‌نویسد: بنده توام. معنای بیت ۴ روشن است و در مصراع دوم باید نظر به ممضون 
ی ۹۵ سوره مائده(۵) باشد که در یام حجَ کسی نباید کبوتران حریم کعبه را صید کند. معنای 
بیت ۵ بی‌ابهام نیست که کعبه را از روی بارگاه عصمةالدین ساخته‌انده یا ین بارگاه را از روی 
کعبه؟ اما بیت ۶ تا حدّی این معنی را روشن می‌کند که به ابراهیم خلیل فرمان رسیده است نا 
کعبة دیگری در شروان بسازد. در بیت ۷ملّت یعنی دین و مسلمانی» و مصراع دوم باز اشاره 
به ی ۹۵ سوره مائده است. اما کلمهٌ دودمان نباید درست نقل شده باشد. و در کتابت دبوان 
خافانی؛ این گونه اشتباه مکّر صورت گرفته؛ و دلیل آن هم پیچیدگی سخن اوست. در دو پیت ۸ 
و ٩‏ باز کعبه باید همین کعبهٌ دوم بعنی بارگاه عصمالاین باشد و در پیت ٩‏ مبالغ خاقانی به 
پا کفرگویی می‌رسد که خاک پای بانو را مانند قرآن جای قسم می‌گوید (!؟). این هم ممکن 
است که در تحریر دست‌نویس‌هاء خلطی صورت گرفته باشد و ابهام این دو بیت هم با همه 
توضیحات رفع نمی‌شود! ۱ 

۰ تا -۱٩‏ دربیت ۱۰می‌گوید: کعبه تو راکعبٌ جان, و جان خود گفته است. و جبرئیل این 
یام کعبه را از کعبه شنیده و خاقانی نمی‌گوید که بعد جبرئیل با این پیام کعبه چه کرده است؟ آن 
را به حضرت پروردگار برده؟ با به دل‌های خلق الهام کرده؟ نمی‌دانیم!- در بیت ۱۲ می‌گوید: در 
مقابل جان‌فشانی زایران برای زیارت کعبه. خود کعبه بر درگاه بانو عصمةالٌین جان می‌افشاند. 
در بیت ۱۳ دست تو به معنی قدرت توء یا به معنی مسند فرمانروایی تو؛ هردو معنی درست 
است. اما قدرت این پیرزن که هیچ سلطنتی ندارد, چگونه برممالک عالم احاطه دارد؟ خاقانی 
باید بگوید. در مصراع دم هم سایه این قدرت را بر سر خانة خدا می‌اندازد. در بیت ۱۴ اغراق 
اوج دیگری می‌گیرد» که ناودان طلای کعبه تشنهٌ بارنی است که از ابر رحمت و لطف این بانو 
برآن ببارد و در ضمن خاقانی تشنگی خود را برای دریافت صله این شعر بر زبان آورده است. در 
دو بیت بعد جان کلام اين است که ابلیس نمی‌تواند دور و بر کعبه پیاید و زایران را وسوسه کند - 
ما در اخبار و روابات مکرّر او را در حریم کعبه می‌بنيم!. در مصراع دوم بیت ۱۶ نظر به حمله 
ابرهه و پیلان سپاه او به کعبه است (سورء ۱۰۵ قرآن)... در بیت ۱۸ رضوان باغبان بهشت» وقتی 
که از کعبه حرف می‌زند. نظر به بارگاهبانو عصمالّین دارد, و پرای صفا دادن روی خود آب 
وضوی این بانو را به رسم تک به صورت خرد می‌زند. همان طور که زائران کعبه آب باران را در 


زير ناودان طلا به صورت خود می‌زنند. تخیّل خاقانی در این دو بیت؛ فرضی برپایةُ فرض دیگر 


است؛ و سژال این است که رضوان داستان کعبه راکی و در کجا گفته است؟ 

۰ تا ۲۵-ورودی خانه بانو عصمالاین را خاقانی ناف بهشت می‌گوید. چنان که در پندار 
مومنان؛ کعبه ناف عالم است (+ قصید؛ ۲۱:۶۳). در بیت ۲۱ مجاور حجاب یعنی در حجاب. در 
بیت ۲۲ دارد حرم عیان کعبه» یعنی بزم تو به وضوح مانند کعبه در درون مسجدالحرام است! و 
در بیت بعد سییر مور دانه‌چین سفره بزم این بانو می‌شود. در دو بیت ۲۴ و ۲۵ به داستان ابرهه 
و حملهٌ پیلان او به کعبه باز می‌گرد و اين که پرندگانی در هوا ظاهر شدند و برسپاه ابرهه سنگ 
باریدند. طیراً بییل (- سور ۱۰۵ قرآن). دست کشیدن در پیت ۲۴ به معنی دست دراز کردن؛ و 
تجاوز است. 

۶ تا ۳۶- دولت و بخت یک معنی دارد اما باید کاربرد آنها را در اين پیت ۲۶ توجیه کنیم: 
دولت را به معنی عنایت پروردگار بگیریم که با بخت این بانو همراه است. همان طور که در 
پارمیی روایات بهشت خدا در آسمان بالای کعبه قرار دارد. نان به معنی بلندترین نقطهٌ زير 
سقف است... در بیت ۲٩‏ خاقانی خود را بند؛ بی‌مزد و منت درگاه عصمةالدین می‌گوید. اما در 
بیت ۱۴ گفته بود که تشن ابر رحمت اوست. در بیت ۳۰ مدح‌خوان کعبه یعنی ستایشگر 
عصمةالاین... در بیت ۳۲ ظاهراً خاقانی به اشارت بانو در شروان مانده و پیش از آن فصلٍ رفتن 
ه‌شهر دیگری داشته است -و می‌دانيم که خاصّه در زمان حکومت اخستان, خاقانی ی 
رفتن از شروان بوده, و سرانجام در سال‌های آخر عمر به قهر از شروان رفته. و در تبریز درگذشته 
است ( فصید؛ٌ ۱۰۰ و مقمهً این کتاب. ص ۲۳ و ۲۴). در پیت ۳۳ سخن از حجرالاسود و آستان 
کعبه است که خاقانی آنها را به خال و لب معشوق تشبیه می‌کند (-» تصید؛ ۵۴:۳۰ تا ۶۲ توصیف 
کمبه). این چهار بیت آخر قصیده دعای ختم این ستایش‌نامه است که تا در این جهان کعبه‌یی 
هست. حرمت و توان تو را مانند کعبه ببینم پرده کعبه را برای سراپرده تو پیاورند. بخت موافق؛ 
تو را زنده نگه دارد, همان طور که کعبه دین و مسلمانی را نگه می‌دارد. 


موضوع قصیده: آرزوی سفر به خراسان 

شماره ابیات: ۲٩‏ 

دربار؛ُ این قصیده: آرزوی سفر خراسان در این مجموعٌ فصاید خاقانی مکزر آمده است. 
او در سال ۵۴۸ق. که ترکان عُز خراسان را غارت؛ و سنجر سلجوقی را اسیر کردند؛ در را 
خراسان بود؛ و در ری پیمار شد ِ و در همان فتنة غزهاء قتل محمّدبن بحیی امام 
شافعیان در نیشایور نیز او را سخت ازرده ساخت (- مقدمه این کتاب» ص ۲۰ و ۲۱) در این 
کتاب صیده‌های ۴۴, ۰۴۵ ۸۴و نیز قصید؛ ۱۳۲ در هجو ری, با این آرزوی نابرآورد؛ سفر 
خراسان ربط دارد (- یادداشت قصیده‌های یاد شده. و > مدمه کتاب. ص ۳۱ و ۳۲ دربارة امام 
محمدبن یحیی). زمان سرودن این قصیده ظاهراً همان روزهایی است که خاقانی در ری 
بیمار شده و از سلطان سلجوقی عراق (ببت ۲۶) یا از حاکم ری انتظار اجازهٌ سفر به خراسان 


ده ات 
به‌خراسان شوم ان شاءاله آن ره آسان شوم ان شاءانه 
چون طلب در دل, و دل در ملکوت ره به پنهان شوم آن شاءاله 
خضر. پنهان گذرد در ره. و من خضر دوران شوم ان شاءاله 
ايين از کوه‌شینان. به گذر باد آبان شوم ان شاءائه 
پیش آن بادپرستان از شکوه کوو ثهلان شوم ان شاءاله 
قمع آن را که کند کوه پناه موج طوفان شوم ان شاءاله 
لک عزلت طبم, و افسر عقل بو که سلطان شوم ان شاءانه 


تا زند چتر سیه بختِ سپید ابر نیسان شوم ان شاءاله 


۱۳۷۴ نقد و شرح قصاید خاقانی 
چه نشینم به وباخانة ری؟ به‌خراسان شوم ان شاءالنه 
۰ عندلییم. چه کنم خارستان؟ به‌گلستان شوم ان شاءاله 
همه سر عقلم,. و چون عزم کنم همه تن. جان شوم آن شاءاله 
خاک شوره شدهام؟ جهد کنم کاب حیوان شوم ان شاءاله 
بکنم دیودلی‌ها به سفر تا سلیمان شوم ان شاءاله 
چون صفایافتگان. ز اشک طرب ترگریبان شوم ان شاءالنه 
۵ چون شگرفان وه از کرنه رس خشک دامان شوم ان شاءاله 
نمک افشان شدم از دیده کنون شکرافشان شوم ان شاءاله 
گر چو نرگس یرقان دارم. باز گل خندان شوم ان شاءاله 
خشک چون شاخ درمنه شده‌ام تازه ریحان شوم ان شاءاله 
سنگ زردم, شده معلول, به وقت . " لمل رخشان شوم ان شاءاث 
۰ چشم یارم. همه بیماری. و باز همه درمان شوم آن شاءاله 
عرض, آورد به گوشم سر و گفت که به پایان شوم ان شاءاله 
تب مرا گفت که سرسام گذشت من. پس آن شوم ان شاءاله 
چون ز شربت به جلاب آمده‌ام به. ز بحران شوم آن شاء ان 
به مزوّر ز جلاب آیم. هم دعم خصمان شوم ان شاءاله 
0 _ وز مزر چو به مرغ ایم باز . مرغ پژان شوم ان شاءاثه 
نه نه! تا حکم ز سلطان چه رسد؟ نا به فرمان شوم ان شاءاله 
گر دهد رخصه, کنم نیت طوس خوش و شادان شوم ان شَاءاله 
بر سر روضة مصوم رضا شبه رضوان شوم ان شاءاله 
گرد آن روضه. چو پروانة شمع مست جولان شوم ان شاءاله 


شرح فصید؛ ۱۲۱: 

بیت ۱ تا ۸ خاقانی در سال‌هایی که کمتر از سی سال دارده به عزم خراسان از شروان تا ری 
سفر کرده؛ در ری بیمار شده و حکومت ری راه خراسانِ آشوبزده را برمسافران بسته است. در 
این قصیده خاقانی اسیدوار است که پس از بازیافتن سلامت خود و کسب اجازه از ساطان 


قصید؛ ۱۲۱ ۱۳۷۵ 


سلجوفی عراق توفیق سفر به خراسان را خواهد یافت. معنای بیت ۱ روشن است. در بیت ۲ 
تشبیه پنهان سفر کردن به پنهانی شادی در دل, و پنهانی رابطه دل‌ها با ملکوت از تخیّل‌های 
زیبای خاقانی است... در بیت ۴ کوه‌نشینان دزدانْ پنهان در مغاره‌ها بوده‌اند» و با توجه به این که 
درناحبةٌ دامغان اسماعبلیه در قلعهُ گردکوه مرکز قدرتی داشته‌انده دور نیست که نظر خاقانی به 
آنها نیز باشد. خاقانی اسماعیلیان را مکرّر بی‌دین و مغ می‌گوید و در پیت بعد هم بادپرستان 
ممکن است اشاره به آنها باشد. کوه ثهلان صخره‌یی بزرگ در صحرای عربستان است. در بیت ۶ 
آن را که کّد کوه پنا بازباید اشاره به قلاع اسماعیلیه در دامغان باشد, و در ضمن خاقانی آنها را 
بهکنعان پسر نافرمان نوح مانند کرده است که طوفان او را فروگرفت. در بیت ۷ سلطان شم یعنی 
از دنیاداران بی‌نیاز شوم. در بیت ۸ روشن است که خاقانی آرزوی سفر خراسان را با امید به یافتن 
فضای مساعدی برای عرضهٌ هنر خود در دل دارد. چتر سیاه هم به معنی رسیدن به مقام و مرتبه 
است و رنگ کسوت و سراپرده عبّاسیاق هم سیاه بوده است. ابر نیسان؛ ابر بهار است که میوه‌ها و 
گل‌ها را می‌روباند. 

٩‏ تا ۱۶ در آن سال‌های ۵۴۸ و ۵۴۹ق. در ناحيةٌ ری بیماری وبا شایع بوده و خاقانی در 
فصید؛ ۱۳۲ که شهر ری را هجو می‌کند نیز به این امر اشاره‌یی طنزآمیز دارد (-» قصبد؛ ۱۶:۱۳۲). 
در بیت ۱۰ خارستان اشاره به ری و در ضمن اشاره به شروان هم می‌تواند باشد که خافانی 
همواره از آن گریزان بوده و پیشتر در آن زیسته است. در دو بیت بعد هم جان سخن این است که 
در خراسان جلوهٌ دیگری خواهم داشت. در بیت ۱۳ دیودلی‌ها یعنی کینه‌ها و رنجش‌هایی که 
خاقانی از شروان؛ و در آن روزها از ری دار و باز سلیمان شدن یعنی رسیدن به آسودگی خاطر. 
در بیت ۱۴ می‌گوید که اگر به خراسان پرسد اشک شوق خواهد ربخت. در بیت ۱۵ شُگرفان ره 
یعنی رهروان موفْق که به مراد رسیده‌انده و خشک‌دامن به معنی پاک از گناهه در مقابل تردامن 
است که خافانی مکزر به کار می‌برد. در بیت ۱۶ نمک‌افشان از دیده فع ان 

۷ تا ٩۲-در‏ بیت ۱۷ برقان اشاره به زردی وسط نرگس است. در بیت ۱۸ دَرّمنه گیاه داردیی 
تلخ. و ریحان به معنی مطلق انواع گل است. در پیت ۱٩‏ سنگی زرد گوگرد يا زرنیخ است؛ و کاربرد 
سنگ؛ در مقابل لعل در مصراع دوم است. معلول به وقت یعنی بیمار شده در طول زمان با در 
خلال این سفر. در بیت ۲۰ تشبیه حال بیمار خود به چشم بیمار معشوق, تنها یک تخیل 
شاعرانه است - چشم پیمار حالت دل‌فریب معشوق است و به بیماری وبای خافانی شباهتی 


ندارد در بیت ۲۱ عرّض یعنی همان بیماری خاقانی؛ که در بیت بعد هم به هذیان حاصل از تب 
آن (سرسام) اشاره می‌کند. در مصراع درم پیت ۲۲ پس آن شم یعنی در پی آن خواهم رفت. تب 
به‌من گفت که من هم مانند سرسام از تو دور خواهم شد. در بیت ۲۳ شربت به معنی مطلق 
داروست که بیشتر جوشاند؛ داروهای گیاهی بوده است. جلاب شربت گل سرخ است (» تصید؛ 
۶ جلاب و قصید؛ ۳۳:۷۲ گلشکرهای صفاهان). از شربت به جلاب آمدن بعنی گذراندن دور 
درمان اصلی و رسیدن به مرحلةٌ نقاهت و تقویت. در پیت ۲۴ مزوّر غذای خاض بیمار است؛ و 
در اینجا منظور مرحله‌یی است که بیمار وبایی می‌تواند غذا بخورد. مرحله بعد در بیت بعد 
خوردن غذای معمولی و مرغ است که خاقانی باید جان بگیرد و به خراسان پرواز کند ان 
شاءالله! - در یت ۲۶ می‌بینیم که خاقانی را در ری از سفر بازداشته‌اند و سلطان - ظاهراً 
غیاث‌الذین محمّد نوادءٌ ملکشاه و سلطان سلجوقی عراق -باید به مسافران خراسان اجازء سفر 
بدهد. به فرمان شوم یعنی بدون اجازهٌ سلطان نروم... در بیت ۲۸ خاقانی می‌خواهد به زیارت 
امام هشتم شیعیان برود و خادم مرقد سلطان خراسان شود. می‌دانیم که خاقانی سنی شافعی 


است. و امام شافعی و پیروانش همیشه به اهل بیت رسول ارادت ورزیده‌اند... 


دللواز 


آ 


موضوع قصیده: سوک رشیدالّین فرزند خاقانی 

شمارء ابیات: ۷۹ 

دربار؛ این قصیده: در این مجموعه فصاید خافانی؛ سه فصیدة بلند و جان‌سوز در سوک 
فرزند برومند او رشیدالاین است که در بیست سالگی؛ بیماری حصبه داغ او را بردل 
خاقانی می‌گذارد. و پس از مرگ او در سال ۵۷۱ق. خاقانی همسر مهربان خود. دختر 
بوالعلاء گنجوی را هم از دست می‌دهد؛ و بیست و چهار سال باقی عمر را با اندوه 
می‌گذراند (-» مقدمةٌ این کتاب» ص ۱۸ تا ۲۰ و قصیده‌های ۲۶ و ۴۷ و ۸۷ و ۸۸). در ایین 
فصید؛ ۱۲۲ تخیّل خاقانی رشیدالّین را در بستر یماری می‌خواباند و از زبان او با همه آنها 


که به دیدار او می‌آیند یا نمی‌آیند؛ سخن می‌گوید: 


من پیمار. شمایید همه 


رد فمارتواری هه ی . ان هه 


من چو مویی, و ز من تا به اجل یک سر موی 


من کجایم؟ خبرم نیست. که مست خطرم 


گر شما نیز ه مستید. کچایید همه؟ً 


دور ماندید ز من. همچو خزان از نوروز 


که خزان رنگم, و وروزلقایید همه 


شنبلستان خطم خشتک کته 


به من آیید. که آهوی ختایید همه 


ول نقد و شرح قصاید خافانی 


اجلم دنبه نهاد از ره چرخ. و شما 


همق آهوبره مشغول چرایید همه؟ 


من مه چارده بودم» مه سی روره شدم 


ه شما شمع من و مهر سمایید همه؟ 

گر به سی روز دو شب همدم ماه آید مهر ۱ 
می شب از من به چه تأویل جدایید همد؟ 

چون مه کاست. شب از شب بنرم پیش شما 

کز سر روزبهی. روزبهایید. همه 
سروٍ بالان شمایم. سر بالین مرا 

تازه دارید به نم, ک-ابزنمایید ‏ همه 
من چو گل خون به دهان آمده و تشنهلبم 

بر گل شنه. گه ژاله هوایید همه 
از چه سینه. به دلوٍ نفس و رشتة جان 

برکشید آب, که نه کم ز سقایید همه 
همه بیمارپرستان از غمم سیر شدند 

آن که این غم خورد امروز. شمایید همه 
چون سرانگشت قلم‌گیر من از خط بدیع 

در خط مهر ق < تفت تایه هه 
پدر و مادرم از پای فتادند ز غم 

به شما دست زدم. کاهل وفایید همه 
ور فا رت خر 

که هم از کعبه‌پرستان خدایید همه 
بس جوانم. به دعا جان مرا دریایید 

که چو عیسی زر بام دعایید همه 
آ, کامروز تبم تیز و زبان کند شده‌ست ۱ 


تب بندید. و زبانم تانق .هه 


۳۵ 


فصده ۱۲۲ 


بوی دارو شنوم. روی بگردانم از او 

هر زمان شربتٍ نو درمفزایید 
دیاز این سوه عون عوهای ان ات 

چون نی و عود سرانگشت بخایید 
گر همی پیر سحرخیز, به نی برد تب 

نی بجویید و سوی پیر گرایید 
مگر اين تب به شما طایفه. خواهند پرید؟ 

کز سرٍ لرزه چو نی بر سر پایید 
من چو مخمور, ز تب شیفته‌چشمم. چه عجب 

گر چو مصروع. ز غم شیفته رایید 
ی آن مار اجل, هیچ غویت: داد 

که بخوانید و بدان. مار فسایید 
جان گزاید نفس مار اجل. جهد کنید 

کز نس مار اجل را بگزایید 
من چو شیرم. به تب مرگ. شما همچو گوزن 

بر سر مار اجل پای بسایید 
هی ی نش شالت ارت تشک 

کز سرشکب مژه تریاک شفایید 
من اسیر اجلم. هرچه نوا خواهد چرخ 

بدهید,. ارچه نه چندان به نوایید 


نی نی! از بند اجل کس به نوا بازنْزست 


۱۳۷۹ 


همه 


کار کافتاد. چه در بند نوایید همه" 


مهره جان ز مششدر برهانید مرا 
که شما نیز نه زین بند رهایید 
روز خونریز من امد ز شبیخون قضا 


خون بگریید. که در خون قضایید 


همه 


همه 


۳۵ 


۱۳۸۰ نقد و شرح قصاید خاقانی 


فرع مادر و افغان پدر سود نداشت 
: بر فغان و فزع ک ان هر 

جون کلید سخنم در عُاق کام یت 
بر در بست امید. چه پایید همه؟ 

تا چو نوک قلم, از دود زبانم سیه است 
از فلک ختةٌ شمشیر جفایید همه 

چشم بادام من است از رگ خون بسته. مثال 
به زبان آن رگ خون چند ربایید همه؟ 

خوی به پیشانی و کف بر دهنم, بس خطر است 
به گلاب آن خوی و کف چند زدایید همه؟ 

چون صراحی به فواق آمده خون در دهنم 
زان شما زهرکش جام بلایید همه 

جان کنم چون به فواق آیم و لرزم چو چراغ 
گر چو پروانه بسوزید. سزایید همه 

من چو شمع و گل, اگر میرم و خندم چه عجب؟ 
که شما پلبل و رروانه مرایید همه 

چان به فردا نکشد. دردسر من بکشید 
به یک امروز. ز من سیر میایید همه 

تا دمی ماند ز من, نوحه‌گران بنشانید 
«وازشیداه!» کنان. نوحه سرایید همه 

هم بمویید. و هم از مویه‌گران درخواهید 
که به جز موید‌گر خاص, نشایید همه 

بشنوانید مرا شیون من. وز دل سنگ 
او را ی تایه هی 

اشکي داوودٍ چو تسبیح ببارید از چشم 


خوش بنالید, که داوود نوایید همه 


۳۵ 


قصده ۱۳۲ ۱۳۸۱ 


خبه گشتم. دهن و حلق فروبسته چو نای 

ور سر ناله, ۳۹ یر چو تایید همه 
پیش جان دادن من خود همه سگ‌جان شده‌اید 

ز آن چو سگ در پس زانوی غنایید همه 
چون مرا طوطی جان از قفس کام پرید 

نوحه جغد کنید. ار ه همایید همه 
من کنون روز؛ جاوید گرفتم ز جهان 

گر شما در هوس عیدٍ بقایید همه 


الوداع! ای دمتان همره آخر دم من 


الوداع! ای دلتان سوخت روز فراق 
در شب خوف, نه در صبح رجایید همه 
۱ 1 ی ۲ ۲ 
پیس تأبوت من ایید برون؛ ندبه‌زنان 
در سه دست از دو زپائم بستایید همه 
من گدازان چو هلالم زیر نعش, و شما 
بر سر نش نظاره چو شهایید همه 


چون خلن بن تابوت. دوتایید همه 


سر تابوت مرا بازگشایید همه 

خود ببینید. و به دشمن بنمایید همه 
بر سر سبزهُ باغْ رخ من, کبک مثال 

زار نالید. که کبکان سرایید همه 


۶۵ 


ٍِِ"# نقد و شرح قصاید خاقانی 


پس بگویید ز من با پدر و مادر من 
که چه دل‌سوخته و رنخ‌هبایید همه 

بدرود ای پدر و مادرم! از من بدرود 
که شدم فانی. و در دام فنایید همه 

خط سیه کرده. ظم به در چرخ برید 

که شما در خط از اين سبز وطایید همه 

بس کز آتش سری و بادکلاهی فلک 
۱ بر سر خاک. به خون لعل تباید همه 

چون درخت رز. اگرتان رگ جان نبریدند 
آب چندان ز رگ چشم مزایید همه 

خاک من غرقة خون گشت. مگریید دگر 
بس کنید از جع ار اهل جزایید همه 

گر من از خرمن عمرم, شده بر باد چو کاه 
جای شکر است که چون دانه به جایید همه 

من عطای ملک‌العرش بدم نزد شما 
صبر کم گشت. که گم کرده عطایید همه 

ای طبیبان غلط‌گوی چه گویم؟ که شما 
امپارک دم و اساز دوایید همه 

اثر عود صلیب و خط ترساست خطا 
ور مسیح‌اید. که در عين خطایید همه 

ای حکیمان رصدبین! خط احکام شم 
همه یاو‌ست و شما باوه‌سرایید همه 

خانف طالع عمرم ششم و هشتم کند 
چون ندیدید؟ که جاماسب دهایید همه 

ای کرامات فروشان! دم افسون شم 
۱ علت افزود. که معلول ریایید همه 


۷۵ 


فصیده ۱۲۲ ۱۳۸۳ 


رشتة تب از گرهتان. گره رشتة جان 
بازنگشاد. که در بند هوایید همه 

و ای کسانی که ز ایام وا می‌طلبید 
نوشدارو طلب. از زهرگیایید همه 

چه شنیدید اجل را؟ اجل آمد, گویی 
کز فنا فارغ / مشغول بقایید همه 

باشها را خظ ای ات و هر آیهو کل اند 
که چنین سنگدل و بارخدایید همه 

هم اسیر اجل اید. ارچه امیر اجل اید 
هرک چه؟ ک-امیدالامرائید همه 

هم ز بالا به چّه افتید چو خورشيد به شام 
گر اه و و زاید. ی 

رن پاپ امه مرک 
گر به خشت و به سپر میرکیایید همه 

آبتان زیر پل مرگ گذر خواهد داشت 
گرچه جیحون‌صفت و دجله‌صفایید همه 

مرگ اگر پشه و مور است. از او در فرع اید 
گرچه پل دژم و شیر وغایید همه 

بنگرید از سر عبرت دم خاقانی را 


شرح فصید؛ ۱۳۲: 

بیت ۱ تا ۸ خاقانی در تخیّل شاعرانه خود رشیدالدّین را که امیدی به ماندن او نیست. 
به‌سخن گفتن با بستگان و دوستان و پرستاران واداشته است. معنای اییات بیشتر روشن است و 
جاهایی نیاز به توضیح دارد: در پیت ۱ دلنواز به‌معنی غمخوار و مایهٌ آرامش است. در بیت ۲ 
معنای مصراع دوم این است که حتی یک سر موی از من دور نشوید. در بیت ۳ مست خطرم 


۱۳۸۴ نقد و شرح قصاید خاقانی 


یعنی از بیم مرگ حال عادی ندارم يا بی‌اختیار به‌پیشباز مرگ می‌روم (- ببت ۲۳). در بیت ۴ در 
هردو مصراع خود را به خزان تشبیه کرده است. و نوروزلقا یعنی شاد و تندرست. مثل بهار. در 
بیت ۵ شنبل خط موی پٌناگوش و در زبان شعره تعبیری برای جوانی است؛ و در مصراع دوم نظر 
به این پندار قدماست که آهوان ختن به‌جای علف گل و سنبل می‌خورند و بوی خوش ناف آنها؛ 
بوی همان گل و سنبل است! در بیت ۶ دنبه نهادن؛ نظر به شیو؛ شکار حیوانات گوشت‌خوار 
است که شکارگر دام را زیر علف‌ها می‌نهاد و روی علف‌ها دنبه می‌گذاشت و روباه یا حیوان 
گوشت‌خوار دیگره به طمع دنبه می‌آمدء و پایش در دام می‌ماند. اما دنبهنهادن از بر چرخ (برج 
حمّل) یعنی تأثیر گردش افلاک که دارد رشیدالدّین را در دام مرگ می‌اندازد. در ییت ۷ماه سی 
روزه ماه در محاق است که دیگر دیده نمی‌شود (-» فصید؛ ۲۸:۹ مّه سی روزه. و > فصید؛ ۲:۳ ماه 
سی شبه) و در مصراع درم منظور این است که دیگر شما نمی‌توانید به من روشنی بدهید. آن 
طور که نور خورشید بر ماه می‌تابد و آن را روشن می‌کند. در بیت ۸ نظر به‌روزهای آغاز و پایان 
ماه‌های قمری است که در هرماه دو بار, هنگام برآمدن آفتاب هلال ماه را در مغرب آسمان 
می‌توان دید. 

٩‏ تا ۱۴-مّه کاست یعنی مهتاب در نیمه دوّم ماه قمری؛ و معنی بیت این است که من دارم در 
برابر شما تحلیل می‌روم؛ شما که از سلامت روشنی روز دارید (-» قصید؛ ۸۰:۱۲۸ روزبها). در 
بیت ۱۰ بالان یعنی بالنده» رشید. سر بالین مرا به نم تازه دارید. یعنی مرا مثل درخت آبیاری کنید 
ما با اشک. کنار بستر من بنشینید و گریه کنید. در پیت ۱۱ منظور این است که توی دهان بیمار 
جوش زده پیمار تب دارد» و عیادت‌کنندگان باید مثل هوای شب که از آن ژاله (شبنم) برگل‌ها 
می‌نشیند. این گل سوزان از تب راه مثل هوای صبح تازه کنند. در یت ۱۲ هم جان سخن ایسن 
است که برمن بگریید. در بیت ۱۳ بیمار پرستان یعنی پرستاران, و از غم من سیر شدند یعنی 
دیگر حوصله غمخواری مرا ندارند (» تصید؛ ۱۵:۲۷ بیمارنوازان). در بیت ۱۴ سرانگشت قلم‌گین 
اشاره به این است که این فرزند خافانی دانشی و خط و ربطی داشته است (-» تصید؛ ۵۸:۲۶ مادر ار 
شد قلم و لوح و دراتش بشکست..) و خط بدیم یعنی خط خوش, و معنی مصراع دوم این است که 
شما در مهربانی با من نمونه‌ایده یا باید بهتر از اين باشید! 

۵ تا ۲۲-به شما دست زدم یعنی از شما کمک می‌خواهم. در بیت ۱۶ سخن این است که 
اگر رهسپار کعبه‌اید مرا دعا کنیدء و انگار خافانی پس از دو سفر حجء باز آرزوی دیدار کعبه را در 


فصده ۱۲۲ ۱۳۸۵ 


دل دارد! در پیت ۱۷ نظر به این است که عیسی پس از عروج در فلک چهارم مانده است. اما معنی 
مصراع دوم اين است که شما از من به خدا نزدیک‌ترید. در بیت ۱۸ تب ببندید یعنی تب مرا 
درمان کنبد. در بت ۰ در مصراع ال عود چوبی است که سوختةٌ آن بوی خوش دارد؛ و نی آن 
گونه نی است که می‌سوزد و نی‌شکر نیست. اما در مصراع درم نی و عود آن نی و عود است که 
می‌نوازند. برسوراخ‌های نی انگشت می‌گذارند و در آن می‌دمنده و تارهای عود را با ناخن با 
مضراب به صدا درمی آورند. سرانگشت بخایید. باز یعنی ابراز تأشف کنید. در بیت ۲۱ پیر 
سحرخیز: شخص معینی نیست هرکه دعای او مستجاب می‌شود با بریک تکّه نی دعا 
می‌نویسد, و آن نی را در گریبان بیمار می‌آویزند. در پیت ۲۲ معنای مصراع دوم اين است که شما 
از غصه من بی‌تاب و مثل نی‌های نیستان در مسیر باد لرزانیدء و اين درمان درد من نیست. 

۳ تا ۲۷- مخمور یعنی مست. شیفته‌چشم یعنی کسی که نگاهش از حال طبیعی بیرون 
است (بیت ۳: مست خطرم) و در بیت ۲۳ رشیدالژین به مخاطبان می‌گوید: اگر شما مثل کسی که 
سرسام دارد؛ نمی‌دائید چه کنید» عجیب نیست. و این افتضای این شرایط است. در بیت ۲۴ 
عزیمت به معنی اورادی است که مارگیران می‌خوانند و مار را رام می‌کنند. و فساییدن همان 
خواندن اوراد است. در پیت ۲۵ معنی مصراع درم اين است که با نُس و دعای خود اجل را از من 
دور کنید. چنان که مارگیر مار را افسون می‌کند. در بیت ۲۶ پای برسر مار سایدن یعنی مار را له 
کردن و کشتن و شاید در ذهن خاقانی نظر به اين پندار قدماست که آب دهان یا اشک بز کوهی 
پادزهر است ( فصید؛ ۹۷:۳۳ لعاب گاو کوهی؛ و > فصید؛ ۶۹:۱۲۴ تریاک چشم گوزنان) و خافانی 
این معنی را مکّر می‌آورد. رشیدالدّین مانند شیری در حال مردن می‌خواهد که اطرافیان مانند بز 
کوهی که مار را با لگد می‌کشد. اجل را از میان ببرند. معنای پیت ۲۷ روشن است. 

۸ تا ۳۲-نوا یعنی گروی؛ سپرده برای ضمانت کاری. نه چندان به نوایده یعنی کاری از شما 
ساخته نیست. در بیت ۲۹ نوا باز به معنی گروی و سپرده است؛ و کار افتاد یعنی مرگ آمده است 
و کار من تمام است. در بیت ۳۰ مُششد صفت برساخته‌یی است از ششدر که در بازی نرد به 
معنی ناممکن بودن حرکت در هر شش خانه بازی است (- فصید؛ ۵۱:۶۶ و فصیده ۸٩:۷۵‏ ششدر 
ر > قصید؛ ۶:۲۲ مششدر). معنی بیت روشن است. در بیت ۳۱ در خونِ فضااید بعنی همه شما 
را قضا در خون می‌غلتاند... 

۳ ٩۳-کلید‏ سخن, خودٍ سخن است. غلَقْ سوراخ کلید است؛ و معنای بیت ۳۳ اين است 
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که حرفی نمی‌توانم بزنم» مرگ چاره‌یی ندارد ( پیت ۱۸: زبان کند شده‌ست). در بیت ۳۴ سیاهی 
زبان به معنی تغیبر رنگ آن از جوش‌های توی دهان است. و دود در این بیت به معنی دوده و 
مرکب است. و معنای مصراغ درم اين است که من و شما همه زخم جفای گردش افلاک را 
می‌خوریم. در بیت ۳۵ می‌گوید: چشم بادامی من مثل رگی است که در آن خون منعقد شده و 
این خون‌مردگی را با حرف یا با لیسیدن؟ - نمی‌تون از میان برد. در بیت ۳۶ سخن از حال تب و 
بحرانِ ییماری حصبه است که با بوی خوش يا شربت گلاب رفع نمی‌شود. در بیت ۳۷ فُواق 
یکسکه است. و خاقانی ریختن شراب از صراحی و غلفل آن را مکزر به فواق تشبیه کرده است 
(» تصید؛ .)٩:۳۷‏ در مصراع دم می‌گوید: شما هم از غََهٌ من» به‌جای شراب از جام بلا زهر 
می‌نوشید. 

۰ تا ۴۷-معنای بیت ۴۰ روشن است. در بیت ۴۱ نوحه گران را خاقانی در این سوک 
رشیدالدّین» چنان به کار برده که گویا صورت یک شغل داشته و کسانی از این راه زندگی 
می‌کرده‌اند. و در بیت ۴۲ مویه گران هم به همین معنی است (-» قصید: ۲۸:۲۷). وارشیداه! بعنی 
دریغ که رشید از دست می‌رود (- فصبد؛ُ ۵۹:۴۶) و موبه‌گر خاض یعنی بستگان و نزدیکان 
بیمار,. در پیت ۴۴ اشک داوود یعنی گریةٌ بسیار و بی‌پایان ‏ چنان که داوود چهل روز سر 
پرسجده می‌گربست (» فصید؛ ۶ چو تسبیح یعنی پیوسته و مکر. داوود نوا ی 
خوشآواز است. گوبی که در این حالت بحرانی رشیدالدّین» نا عزاداران به گوش او خوش 
می‌آید! در پیت ۴۵ حال خود را به نی مانند می‌کند که بالای آن سوراخ ندارد و سوراخ‌ها روی 
بدنة آن است و در مصراع دوّم چو نای‌اید یعنی نالان‌اید. در بیت ۴۶ سگ جان به معنی بسیار با 
تحمّل است و آن معنای موهن رایج در فارسی امروز را ندارد (> تصیده ۷:۶۲ و در مصراع دوّم 
حالت اطرافیان را وصف می‌کند که زانوی غم در بغل گرفته و بر زمین نشسته‌اند. در بیت ۴۷ 
منظور این است که اگر آدم بزرگی هم هستید, باز در عزای من گریه و زاری کنید. 

۸ تا ۵۴ روزة جاوید. یعنی رها کردن چیزی برای هميشه؛ و در مصراع دم بیت ۴۸ عید 
بقا یعنی امید یا دل خوشی به ماندن در اين دنیا که بقائی هم ندارد. در پیت ۴٩‏ تاره عامٌ یعنی 
اين که همهٌ مردم - در و همسایه ‏ در لحظه‌های آخر به‌بالین بیمار با پس از آن به تشییع جنازه با 
تسلیت بيایند... در بیت ۵۰ به آیینْ رفقاء یعنی دوستان وظیفه‌شناس یا آداب‌دان. در بیت ۵۱ 
معنای مصراع دوّم این است که دیگر امییدی نیست - خوف و رجا در اینجا اصطلاح عارفانه 
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نیست ‏ در بیت ۵۲ سه دست یعنی سه باره سه نوبت» و دو زبان, فارسی و عربی باید باشد. با 
زبان سخن و زبان اشک! در بیت ۵۳ نعش در مصراع اوّل به معنای تابوت یا نعش‌کش است. و 
در مصراع دوم صورت نعش در شمال فلک است. شما مثل ستاره کم‌نور سها بالای جنازه مين 
می‌ایستید. در بیت ۵۴ نسیج سر تابرت یعنی پارچة گرانبهایی از نوغ ترمه یا زرکش که روی 
تبوت می‌کشيدند, و شلی بُن بت نقش و نگار بدا تبوت؛ یا رشتههایی است که جسد ره 
بدنه تابوت می‌بسته است! 

۵ تا ۶۴- دشمن در اینجا یعنی کسی که مرگ مرا می‌خواهد. اما این دیگر سخن خود 
خاقانی است که همواره کسانی را حسود و بدخواه خود می‌دانسته و در اين مصیبت هم آن را از 
یاد نبرده (» فصید؛ ۶۱:۳۶)... در بیت ۵۷ رنج هبائید. یعنی رنج شما برای پرورش رشیدالاین 
چون غبار بر باد رفته است... در پیت ۵٩‏ خط سیه کرده یعنی با جامهٌ سیاه» یا با شکوه‌یی برکاغذ 
نوشته. این سبز وطا آسمان و سرنوشتهاست, و در خط یعنی خشمگین؛ با چهرهٌ گرفته و درهم 
( تصید؛ُ ۳:۱۶). در پیت ۶۰ آتش‌سری یعنی خشم و تندخویی, و بادکلاهی یعنی غرور (-> 
فصبد؛ ۲۹:۲۵) و به خون لعل قبا بودن بعنی اشک خونین ریختن. در بیت ۶۱ نظر به اين معنی 
است که از سر شاخه‌های هَرّس شد؛ٌ مو آب می‌چکد و در اینجا منظور این است که تا زنده 
هستید. اشک نریزید. در بیت ۶۲ اگر اهل جزایید. یعنی جزای صبر را انتظار دارید. در پیت ۶۳ 
معنی مصراع ال این است که اگر از خرمن زندگی من بر باد رفته‌ا... در بیت ۶۴ سخن 
رشیدالاین با پدر و مادر تمام می‌شود. ملک‌العرش پروردگار است. و رشیدالاین می‌گوید: حق 
دارید که صبر نداشته باشیده هدیه پروردگار را از دست می‌دهید. 

۵ تا ۷۰-روی سخن به طبیبان و اخترشناسان است که کاری از آنها ساخته یست (- فصید؛ 
۷ طبیبان غلطبین). در بیت ۶۶ عود صلیب چوب درخت فاوانیاست که سرگریبان کودکان 
مبتلا به صرع می‌آویخته‌اند و خاقانی می‌گوید که اثری ندارد؛ و مثل خط ترسا در جهت عکس - 
از چپ به راست -می‌رود (-> فصید؛ ۱:۸). در مصراع دوم می‌گوید: شما اگر مسیح هم باشید: مرا 
زنده نخواهید کرد. در پیت ۶۷ حکیم رصدبین منجّم است که طالم‌بینی او پایهُ علمی ندارد. در 
بیت ۶۸ ششم و هشتم از موارد ام تفن خاقانی است و با کمک آثار کسانی چون ابوریحان 
هم به پاسخ روشن نمی‌رسد. در یک منهرم کلی, سخن از خانه‌های ضعیف در طالع‌بینی است که 
آن هم فقط پندارهای اخترشماران است و می‌دانيم که اعتبار علمی نداشته است. در مصراع دوّم 
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می‌گوید: اگر شما اخترشماران جاماسپ حکیم بودید. چرا ندانستید که طالع شوم چه برسر من 
می‌آورد؟ در بیت ۶٩‏ روی سخن با مذعیان کرامت است ‏ پیران خانقاه یا پیشوابان مذهبی -و 
دعای آنها را به افسون جادوگران و مارگیران مانند کرده است که در آن صداقتی و اثری نیست. و 
دربیت ۷۰ هم گره زدن و با هر گره ورد خواندن مورد نظر است که جادوگری است. و باز کرامات 
مدّعیان به حیله و جادو و فریب تشبیه شده است ( فصید؛ ۲۰:۴۷ تا ۴۰). رشته تب هم همان 
ریسمانی است که گره می‌زدند و ورد می‌خواندند! 

-۷٩ ۱‏ نوشدارو از زهرگیا طلبیدن یعنی انتظار امری ناممکن داشتن؛ و در بیت ۷۲ 
مشغول بقا بودن به همین معنی است. انتظار عمر پایدار! پیت ۷۳ لحن طنز دارد: خیال می‌کنید 
که در امان‌اید. بارخدای‌اید یعنی خود را برهستی خود مسلط می‌پندارید. در پیت ۷۴ ارچه امیر 
اجل‌اید؛ یعنی حتّی اگر مقام دنیایی بالابی داشته باشید و مرگ را زآن چه؟ یعنی مرگ به آن مقام 
شما اعتنایی ندارد. در بیت ۷۵ هم منظور این است که هرکه باشید. فرق نمی‌کند» مرگ در پیش 
است. در بیت ۶مصراع اوّل وصف گور است. و خشت در مصراع دوم نیز کرچک است. و در 
همه اين ابیات؛ جان کلام اين است که از مرگ گریزی نیست. پیل دژم بعنی فیل زورمند و 
خطرناک. و وّغا بعنی حمله, و در اینجا خطر حملهٌ شیر. در بیت آخر دم خاقانی یعنی سخن و 


الاو و بدین مایه نظر دست رواایده یعنی این نظر و توجّه رامی‌توانید بکنیده دریغ نکنید! 


۵ 


۱۳ 


موضوع قصیده: حکمت و موعظه و سوک‌نامهة ناصرالین ابراهیم باکویی 

شماره ابیات: ۸٩‏ 

دربارةٌ این قصیده: اين امام ناصرالین ابراهیم باکویی از فقهای شافعی معاصر خاقانی 
بوده؛ و در این مجموعه قصاید» دو فصيده ۱۱ و ۷۹ در ستایش اوست (» یادداشت دو 
تصید؛ ۱۱ و .)۷٩‏ در این قصیده هم رثاء ناصرالین ابراهیم و اشاره به‌مرگ عموزاده خاقانی 
تنها در چند بیتی از اواخر فصیده آمده است. در قصایدی که خاقانی از حکمت و عزلت و 
موعظه سخن می‌گوید؛ یج عرفانی با تعبیرهای صوفیانه میآید. و همراه با آنها 
سخن از همّت و مناعت طبع» با گله از روزگار و مردم زمانه نیز پیوند می‌خورد. زبان و 
مفاهیم این گونه قصاید نیز متثر از شعر سنائی است اما زبان خاقانی هیچ‌گاه به سادگی و 


روشنی سخن سنا لیست. 


ثار اشکي من هر دم شکرریزی است پنهانی 

که هثت را زناشویی است از زانو و پیشانی 
چو همزانو شوم با غم, گریبان را کنم دامن 

سر من از سر زانو. کند دامن گریبانی 
پم زان هفت:پزان شام که آز ی علقانی ارم 

در آن حلقه ترازودار. بیاعان روحانی 
دلم کعبه‌ست و تن حلقه, چگونه حلقه‌یی کآن را 

ز بس دندانه. گر بینی دهان زمزمش خوانی 
سر احرامیان درد بر زانو به است. ایرا 


۰ ۶ ی ۰ ۰ ‌ 2 4 
صفا و مروه مردان تن زائوست؛ کر دانی 


تو زین احرام و زین کعبه چه دانی؟ کز برون چشمت 
ز کعبه پوششی دیده‌ست و از احرامٌ عریانی 
فذفتت, "اه »رای یر .ار انا یم 
که دارم چون بنفشه سر به زانوی پشیمانی 
ملغ کردا. خون آلودم از باران اشک. آری 
ملخ سر بر سر زانوست. خون آلوده بارانی 
هوا را بیغ بکسستم. خرد را پای بشکستم 
نه صرافم چه خواهم کرد تقد انسی و جانی؟ 
هوا خفته‌ست و بستر کرده از پهلوی نومیدی 
خرد مست است و بالش کرده از زانوی نادانی 
ان شد پردةٌ چشمم به خون بکری آلوده 
که غم با لعبتان دیده جفتی کرد پنهانی 
ببین. بر روزن چشمم عروس روز نظاره 
که پیند بچگان دیده را در رقص مهمانی 
ی 1 من در بر. چو 7 چنبری» و آن‌گه 
رسن‌وار تین چنبر گره گیرد ز پیچانی 
به‌خون ساده ماند اشک. و خاک سوده دارد رخ 
مکر رخ نع پیکان است و اشکم لعل پیکانی 
شب غم‌های من چون شد به صبع شادی آبستن 
رود سامان نقب من همه بر گنج سامانی 
دل از تعلیم غم پیچد؟ معذاله که بگذارم 
که غم پر دبستان است و دل طفل شبستانی 
از آن چون لوح طفلانم به سرخی اشک و زردی رخ ۱ 
۱ و 
رقوم اشک اگر بینی به عُجم و نقطه بر رویم 


رموز غم ز هر حرفی به مد و همزه برخوانی 


۳۵ 
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پستم حرص را چشم. و شکستم از را دندان 

چو میم اندر خط کاتب. چو سین در حرف دیوانی 
ُثاع آمد میان عیسی و من گلشن وحدت 

به جان, آن نیمه بخریدم هم از عیسی به ارزانی 
فلک. چون آتش دهقان سنان کین کشد بر من 

که بر ملک مسیحم. هست مشاحی و دهقانی 
فا شد. کل عیس: نون این رفک انات؛ انک 

سپر فرمود دیلموار. و زوبین کرد ماکانی 
مرا این وحدت. ناید صورت ععنقا 

فا .مات ال نش ملک بان 
چه جای عزلت و ملک است؟ کانجا ساخت همّت خوان 

که عنقا مور خوان گشت و سلیمان مردٍ همخوانی 
و گر چون عیسی, از خورشید سازم خوانچة زژین 

پر طاووس فردوسی کند بر خوان مگس‌رانی 
به دستِ همّت. از خاطر برانم غم. که ساطانان 

مکس‌ران‌ها کنند از بر طاووسان پستانی 
تکویی بر دلت از دهر,. و بد بر طبع آلوده 

طرب بر مردم است از عید. و غم بر گاو قربانی 
دلم را منزلی پیش است و واپس‌ماندگان از پس 

که راهش سنکلاخ است و شم افگنده‌ست پالانی 
به هفتاد آب و خاک آبی. ز هر ظلمت بشویم دل 

که هفتادش خجب پیش است. و هر هفتاد ظلمانی 
دل اینجا علتی دارد, که نضجی نیست دردش را 

هنوز آن روزنش بسته‌ست. و او بیمار بُحرانی 
هنوز اسفندیار من نرفت از هفت خوان بیرون 


هنوزش در دز رویین عروسان اند زندانی 


۳۵ 
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" مرا چون برنشستن خواست سلطان خرد. کنتا 


که بر باٍ هوس منشین. که شمع روح بنشانی 
دیدی _ آثتاب ‏ جان در اصطرلاب ‏ اندیشه؟ ۱ 

نخواندی احسنٌ التقویم در تحویل انسانی؟ 
ه هرزه‌ست آنچه دیدستی, نه عشوه‌ست آنچه خواندستی 

نه مهیل عالم خُلقی, نه قاصر علم یزدانی 
په دست شرع لبس طبع می‌در. گر خردمندی 

به آپ عقل حیض نفس می‌شوی, ار مسلمانی 
چو طاووست چه باید لبس, اگر باز هواگیری؟ 

چو خرگوشت چه باید حیض, اگر شیر نیستانی؟ 
تو را گفتند: زین بازار مکذُر. خاک‌بیزی کن 

که اینجا ریزه‌ها ریزند صرافان ربانی 
مُقامت خاک‌بیزی راست. تا زرها به دست آری 

تو زر در خاک می‌بیزی, و آخردست. می‌مانی 
چه سود ار لوح فرمان را ز نفطه اولین حرفی 

که از روی گران باری» ز ابجد حرف پایانی 
اگر خواهی گرفت از ریز روزی روزهٌ عزلت 

کلوخ‌انداز را. از دیده راوق ریز ریحانی 
و گر یک ره نماز مرده خواهی کرد بر گیتی 

وضو از آپ دامان کن, که بس آلوده دامانی 
در اين علت‌سرای دهر, خرسندی طییبت پس 

چو سکین سازت او باشد. کند درد تو درمانی 
به خران دهر چون دولاب. یابی کاسه‌ها شسته 

که پر دولاب. گردون هست کارش کاسه گردانی 
عيارٍ دهر کمارز است. دیدم ز اش هتّت 


۳۵ 


۵۵ 


فصیده ۱۲۳ نب 


به کشتی مانّد اين ایّام, و بادش چرخ سرگردان 

به اعمی ماد این کشتی, و قائد باد آبانی 
فلک هم مرکبی تند است کژجولان. که چون کشتی 

عنان بر پاردم دارد ز روی تنگ میدانی 
همه دور فلک جور است. و تو وام فلک داری 


م۳ 


ز پرگار فلک بیرون توانی رفت؟ نتوانی 
فلک را تفته بدیختی است در بار نکوکاران 

چو بپختی, بار بدبختی کش, ار سرمستِ حیرانی 
اگر با بخت رماده قرین‌اند این خدادوران 

نو چون توران, به فردی ساز, کاخر فحل دورانی 
به هر ناسازیی درساز و دل بر ناخوشی خوش کن 

که ایام رش کان اسشه و کفالق» زیر ان 
به معلولی تن اندرده. که یاقوت از فروغْ خور 

مفرجل رنگ بود اوّل. که آخر گشت ژمانی 
چو خورشید و چو ایمان شو, که ویرآن‌ها کنی روشن 

برهنه. خلعه‌ها می‌بخش, اگر خورشید و ایمانی 
چو درویشی, به درویشان نظر به کن, که قرص خور 

به عوری. کرد عوران را فنک‌پوش زمستانی 
اگر بر بوی یکرنگی گزیرت نیست از یاران 

به يار بد قناعت کن» که بی‌یاری است بی‌جانی 
نه عیسی را ست از ياران کمینه سوزنی در بر؟ 

نه سوزن شبه دجٌال است, یک چشم و صفاهانی! 
سلاحت از پی دین به , که زنبور از پی شهدی 

چو گیل کوردین‌پوش است. و زوبین کرده گیلانی 
از آن در خرقةٌ آدم خشن‌خویی, که در باطن 

دار ابلیسی, .. ملقع‌دا.. شیطانی 
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پ و فوسنگ: اراداند. کف قظی .اروش 
که ازرق‌پوش چون پیکان. خشن سیرت چو سوهانی 
از آن بر سر زنندت پتک همچون پای پیل. ایرا 
که سندانی و در تربیع. شکل کعبه را مانی 
ز جیپ موسوی لافی. و پس چون ام موسی 
دای نع ایا که مرد سب الوانی 
فروکن نطعم آزادی,. برانکن لام درویشی 
۱ که 0 یشان +التر الا مان 
یهوداسا غیاری. دوز بر کف مسلمنان 
اگرشان بر در اآغیار دين بینی به دربانی 
به سختی جان سگ می‌دار, و هان تا چون سبکساران 
به لابه پیش سکساران چو سگ دم را نجنبانی 
به لمس پیرزن ماند حضور اکسان, گاول 
قضو. -. باطل کت دود آخ دار اراشتان 
هوا, چون خاک پای و از خوک پایگاهت شد 
خراج از دهر دٍمی روی رومی‌خوی ‏ بستانی 
چه باثی تشک ستّیان؟ گهت ی و گه اسست 
ثارافشان هر خوان. و زکاثْ ٍستان هر خانی 
عمارت دوست شد طاووس, 9 بای گلین دارد 
ولکن سربزرگی یافت بوم. از بوم ویرانی 
و گر عنقایی از مرغان. ز کوه قاف دین مگذر 
که چون یی‌قاف شد عنقا, عنا گردد ز الانی 
یه را کز سی‌پوشی برآمد نام آزادی 
به از یاقوتٍ اطلس‌پوش و داغْ بنده‌فرمانی 
نماند آب وفا جایی. مگر در جوی درویشان 


به اب و دانة ایشان بساز. ار مرخ ایشانی 


۷۵ 
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چه آزادند درویشان از سیب گرانباری 

چه محتاج‌اند ساطانان به اسباب جهانبانی 
دا سلطانیا! کورا بود رنحع دل آشوبی 

خوشا درویشیا! کورا بود گنج تن آسانی 
پس از سی سال روشن گشت بر خاقانی این معنی 

که سلطانی است درویشی و درویشی است ساطانی 
سخن گفتن به که ختم است, می‌دانی و می‌پرسی؟ 

فلک را بین. که می‌گوید به خاقانی. به خاقانی 
به خوان م اران براهیمی یدید آمد 

ز پشت آزر صنت. علی نجار شروانی 
وگر بر احمد مختار خوانند اين چنین شعری 

نو اه ای هآ ار 
عراقم جلوه‌کرد امسال بر لشکرگه ساطان 

که بودش از آفتاب خاطرم لاب خراسانی 
چو آواز؛ٌ وفات ناصرالاین در عراق امد 

من و خاک عراق آشفته گشتیم از پریشانی 
بنالد جان ابراهيم و گرید دیدةٌ کعبه 

بر ابراهیم رپانی. و کعی صدق را بانی 
مرا او بود هم نوح و هم ابراهیم. و دیگر کس 

همه کنعان نااهل اند یا نمرود کنعانی 
خلافت‌دار احمد بود و هم احمد نداکردش 

که اروق ‏ فریقنی و ذوالئوزین فرقانی 
دل از هش رفت چون موسی, و جان پیچید چون بان 

که رد آن موسوی دستی که کلکش کرد تمبانی 
ز قطران شب و کافور روزم حاصل این آمد 

که از نم دیده کافوری است. وز غم جامه قطرانی 
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اگر کافور با قطران ره زادن فروبندد(؟) 

را افو از فان تردق ی ری بان 
دلم مرگ پسرعم سوخت و در جانم زد آن آتش 

که هیمش عرق شریان است و دودش روح حیوانی 
سخن در ماتم است اکنون, که من چون مریم از اول 

در گنتن فروستم به مرگي عيسي ثانی 
علی را گو که غوغای حوادث کشت عثمان را 

علی‌وار از جهان بکسل, که ماتم‌دار عثمانی 
وحید ادریس عالم بود و لقمان جهان. اما 

چو مرگ آمد. چه سودش داشت ادریسی و لقمانی؟ 
به یک دم باززست از چرخ و ننگ سعد و نحسش هم 

که اين تتلیث برجیس است و آن تربیع کیوانی 


شرح فصید؛ ۲۲ از 

بیت ۱ تا ۵ شکرریز جشن عروسی با شیرینی خوران است (- فصید؛ ۶:۲۶). همّت در سخن 
خافانی» بیشتر به معنای بلندی طبع و استغناء است (- فصیده ۳۳:۶۲ تا ۴۵). زانو و پیشانی هم 
تعبیری است که در سخن خاقانی, خلوت روحانی و مراقبه صوفبانه را وصف می‌کند (> تصید؛ 
۲ تا ۷) و در ادب عارفانة فارسی نیز به همین معنی بسیار به کار رفته است (- مثنوی مولانا 
حلال‌الذین ۱۱۷۴:۳). زناشویی همّت با زانو و پیشانی. خلوت اهل معناست. معنای سادهٌ بیت 
این است که من از این مناعتی که با خلوت روحانی من پیوسته است چنان خشنودم که اشک 
شوق می‌ریزم؛ و در پشت این اشک‌هاه جشن این پیوند برپاست. در بیت ۲ گریبان را دامن کردن؛ 
همان سر بر زانو نهادن است که گریبان و دامن در یک جا قرار می‌گیرد؛ و مصراع درم جفت و 
جورکردن لاظ است برای همان معنی.و دامن گریانی یعنی یکی شدن دمن و گریبان. دییت 
۳ خاقانی از خلوت خود محفلی ساخته است که در آن کالای معرفت و روحانیّت به فروش 
می‌رسد. باز در بیت ۴ تن خاقانی وجهة بیرونی اوست مثل حلقهٌ در کعبه, و کعبةٌ آن دلی است 


که راهی با حق دارد و این حلقهٌ تن رنج بسیار کشیده است مانند دهانه زمزم که از سایش طناب 


تصیده ۱۲۳ ۱۳۹۷ 


سقّایان دندانه دندانه شده است. در بیت ۵ سخن از زایران کعبة دل است. آنها که درد عشق» احرام 
آنهاست و به جای سعی میان صفا و مروهه سر بر زان کعب عشق را زیارت می‌کنند. 

۶ تا ۴ دربیت پیش سخن از احرام عاشقان و زایران کعبة دل بود و درد عشق. در این ایبات؛ 
خاقانی خود آن احرام را. آن درد را بیان می‌کند: آن ظاهر اهل درد کعبه و احرامی نیست که من 
می‌گویم. در بیت ۷ زانو را که سر برآن می‌گذارد؛ آینة احوال خود می‌گوید» و شکل درست را 
به‌مناسبت آینه به‌شانه تشبیه کرده است. چون بنفشه, یعنی سرافگنده و به حالت شرم‌زده. 
معنای بیت این است که از پشیمانی گذشته‌های خود آن قدر گریسته و دست بر زانوی خود 
کوییده‌ام که زانویم کبود شده است. در بیت ۸ملخ کردار یعنی با زانوی خمیده» سر بر زانو. در 
مصراع دوم خون‌لوده بارانی؛ نظر به سرخی پوست یا بال ملخ است. در یت ٩‏ منظور این است 
که هوای نفسء و عقل دنیادوست سرمایةٌ دکان‌داران این جهان است و من پا آنها کاری ندارم. در 
پیت ۱۰ می‌گوید: هوای نفس من دیگر امیدی ندارد که مرا در پی خود ببینده و عقل هم در این را 
که من افتادهام» نادان است و به جایی نمی‌رسد. در پیت ۱۱ معنای مصراع دوّم» مقلمةٌ مصراع 
ال است: غم با چشم‌های من؛ بنهانی هم آغرش شد»؛ و اشک خونین مين خون بکارت 
چشم‌های من است. در پیت ۱۲ بچگان دیده همان اشک‌های خاقانی است که روز را همه را؟ - 
به تماشا واداشته است و رقص, فرو ربختن اشک است. در بیت ۱۳ آه سوزان خاقانی مثل حلقه 
آتشی در سین او می‌پیچد. و چون ریسمانی گره می‌خورد. یعنی در سینه می‌ماند. در بیت ۱۴ 
خون ساده یعنی خرن صاف. خاک سوده یعنی خاک نرم» غبار. از بس زاری کرده‌ام» صورتم 
خاک آلود, و اشکم به رنگ خون است. در مصراع درم نعل پیکان بعنی کفش چاپارها که در پیبان 
خاک آلود می‌شود. و لعل پیکانی؛ لعلی است که برای گوشواره به شکلی مانند قطر؛ آب یا پیکان 
تیر می‌تراشیده‌اند, و اشک در هنگام فرو افتادن همان حالت را دارد. 

۵ تا ۱٩‏ در این فصیده بیشتر سخن از یک سیر عارفانه با صوفیانه است. و خاقانی که 
یشتر سخنش گله از زمانه و اهل زمانه است. در اینجا از شادی و امید سخن می‌گوید. با یبن 
گرایش ذهنی شب‌های غم را به صبح شادی آبستن می‌بینده و با آن شادی عارفانه است که 
می‌خواهد به گنج سلطانی برسد. سلطنت استغناء و فقره بی‌نیازی از خلق و تکیه برعنایات حق. 
در بیت ۱۶ غم پیر تعلیم او می‌شود ( تصید؛ ۱:۶۲ مرا دل پیر تعلیم است) و دل خاقانی به تعلیم 
او سر می‌نهد. در پیت ۱۷ خود را به لوح مکتب‌خانه تشبیه می‌کند که برآن سرمشق کودکان را 


۱۳۹۸ نقد و شرح قصاید خاقئی 


رنگین می‌نوشتند. و نشره عید همان سرمشق است. اما رنگین بودن این سرمشن از سرخی اشک 
و زردی صورت است. و پیر دبستانی همان غم است. در بیت ۱۸ قطره‌های اشک خونین را به 
نقطه‌ها و حرکت‌های یک نوشته مانند کرده است. معنای بیت ۱۹ روشن است. و خط کاتب 
شیو؛ٌ تحریر کاتبانه و حرف دیوانی یا قلم دیوانی یکی از شیوه‌های هنری خط فارسی است. 

۰ تا ۲۵- گلشن وحدت عالم واصلان به حق و درک هستی مطلق است و خاقانی وحدت را 
به‌معنی عزلت هم به کار می‌برد؛ و در اینجا هردو معنا می‌تواند مورد نظر او باشد ( بیت ۲۳). در 
تخیّل خاقانی خود او و عیسی به آن رسیده‌اند و مانند ملکي مشاع میان آنها تقسیم شده و 
خاقانی سهم مشاع عیسی را هم خریده است و این معامله را ارزان (یعنی مناسب) یافته. در بیت 
۱ همین تملّک گلشن وحدت. گردش فلک را به دشمنی با خاقانی کشانده است. مَشاحی یعنی 
اندازه گیری و آباد کردن زمین؛ و دهقانی یعنی مالکیّت و بهره‌برداری از آن. در بیت ۲۲ باز با 
خافانی و گله گزاری‌های او رو به رو هستیم. آفتاب هم -که خاقانی همواره آن را عاشقانه 
می‌ستاید - در اینجا با خاقانی رشک و حسادت دارد و قرص آفتاب مانند سپر؛ و شعاع آن مانند 
زوبین مهاجمان فوم دیلم به جان خاقانی می‌افند. ماکانی هم منسوب به‌ماکان کاکی سردار 
دیلمی سامانیان است که در برابر نصرین احمد سامانی قیام کرد و شکست خورد. در بیت ۲۳ 
می‌گوید: این عزلت و درک هستی مطلق برای من مانند جلوه و حمایت سیمرغ است؛ و در اين 
عزلت و بی‌نبازی از خلق, خافانی خود را سلیمان زمان می‌بیند. در بیت ۲۴ همت؛ که در سخن 
خاقانی مناعت و استغناء است (- قصید؛ ۳۳:۶۲ تا ۲۵) او را از مرتبه سلیمان هم بالاتر می‌برد؛ 
چنان که سیمرغ و سلیمان هم ریزه‌خور خوان همت او می‌شوند. در بیت ۲۵ باز عیسی و خاقانی 
در فلک چهارم بر یک سفره می‌نشیند و آفتاب که در بیت ۲۲ به خاقانی رشک می‌برد! - 
خوانچةُ ززین آنها و پر طاووس بهشت مگس‌ران سفرٌ آنها می‌شوده و به بیان دیگر خاقانی بر 
سلطنتی بالاتر از این هستی تکیه می‌زند. سلطنت ففر و بی‌نیازی. 

۶ تا ۱ باز سخن از همت. طبع بلند و مناعت خاقانی است (- بیت ۴ و فصبده ۳۳:۶۲ تا 
۵و در مصراع دوّم بیت ۲۶ پر طاووس همان همّت خاقانی و مس غم اوست. در بیت ۲۷ 
سخن از نتیجه مفهوم بیت ۶ است که با راندن غم‌ها؛ دهر دیگر خاقانی را نمی‌آزارده و طبع 
آلوده به اندوه, مثل گاوی که در عیلٍ قربان, قربانی می‌شود از میان خواهد رفت. در پیت ۲۸ سم 
افگندن پالانی. یعنی بازماندن مرکب از رامم و طبعاً بازماندن رهرو از رسیدن به مقصد! در بیت 


تصیده ۱۲۳ ۱۳۹۹ 


این معنی را روشن‌تر می‌کند که خاقانی تاریکی را از دل با آب یا خاک آب می‌شویده و با 
روشنی همّت و مناعت خود حجاب‌های تاریک را از پیش چشم دل برمی‌گیرد. بیت ۳۰ هم 
همین معنا را به زبان دیگر باز می‌گوید. و نضج علّت یعنی درمان بیماری. در بیت ۳۱ همان 
بازماندن از راه را به تصوّری از هفت خوان یک در آن مرحله‌یی که اسفندیار 
باید خواهران خود را از دژ رویین برهاند و کار تمام پیست. 

۲ تا ۳۷ خاقانی هرجا که از قدرت خرد سخن بگوید. به عقل کمال‌طلب و معرفت‌یاب 
نظر دارد, که در اینجا همان عقل به او گفته است: هوس‌رانی را رها کن تا روح تو به نور معرفت 
روشن بماند. در بیت ۳۳ باز عقل معرفت‌یاب با پرسشی به او می‌گوید: در ذهن و انديشه خود 
روح را مانند خورشید یا ستاره‌یی به شیوهٌ اخترشناسان تماشا کن» تا ببینی که روح آدمی 
مصداق بهترین جلو؛ٌ آفرینش است. در این تعبیره نظر به ی ۴ سورءٌ تین (4۵) است: لد خفن 
اسان فی خسن تقویم. معنای پیت ۳۲ روشن است. در پیت ۳۵لبس طبع یعنی وجه ماٌی و 
این جهانی وجود که مانند لباسی بر تن روح است؛ و در مصراع دم هم حیض نفس همان 
آلودگی به زندگی این جهانی است که خاقانی می‌گوید: آن را از سر را روح بردار. در بیت ۳۶ باز 
هواگیره روحی است که از بند علائّق این جهانی آزاد باشد. و آنچه به‌بال طاووس و در مصراع 
دوّم به‌حیض خرگوش تشبیه شده همان علائّق است (-» فصید؛ ۷۷:۳۱ و قصید؛ُ ۳۳: ۷۶ خرگوش ر 
تشر 

7۷ ۴۲- در بیت ۳۷ سخن از بازار معرفت است. از این بازار با دست خالی نگذره در خاک 
این بازار ذِرّات طلایی هست که واصلان حق ریخته‌اند. بتشین و خاک را غربال بزن؛ و بهرهیی 
ببر (-» قصید؛ ۱۵:۷۳ و ۱۶ خاک‌بیزی). در بیت ۳۸ همین معنی دنبال می‌شود: ماندن تو در دنا 
برای همین بهره‌های معنوی و روحانی است. زر در خاک می‌بیزی» یعنی وجهه گرانبهای 
وجودت را با پرداختن به علاّق دنیایی حرام می‌کنی. در پیت ۳٩‏ لوح فرمان را ز نقطه اولین 
حرفی» ساخت عبارت خالی از اشکال نیست اما منظور خاقانی این است که برترین آفریدگانی 
(» بیت ۳۳ احسن‌التتفویم). گران‌باری یعنی گرفتاری دنی؛ و ز ابجد حرف پایانی؛ یعنی از مقصود 
اهل معنا بیشترین فاصله را داری و خلقت انسانی تو در راه حق به کار نمی‌رود. در ترتیب حروف 
ابجد» آخرین حرف «۶» است و معادل عدد هزار. در بیت ۴۰ ریز روزی یعنی بهره‌مندی از دنیا؛ 
روزهُ عزلت یعنی بریدن از آن بهره‌ها. کلوخ‌انداز روزه گرفتن در روز آخر ماه شعبان و استقبال از 


ماه رمضان است. راو ربحانی دیده شراب صافی خوشبری چشم. اشک عاشمان عالم 
معناست. معنی بیت این است که اگر می‌خواهی از بر گرا دنیا آسوده بمانی؛ عاشقانه اشک 
بریز. در بیت ۴۱ هم بر دنیا نماز میّت خواندن؛ یعنی رها کردن دنیا (-» قصید؛ ۳۳:۹۶ چار تکبیر). 
وضو از آب دامان یعنی وضو با اشک خود و باز تکرار معنای بیت پیش است به تعبیری دیگر - 
نماز در خم آن ابروان محرابی / کسی کند که به خون جگر طهارت کرد (حافظ) - در بیت ۴۲ 
علتْ‌سرا بعنی خانهٌ آلرده به پیماری. خرسندی قناعت است که درمان هم گرفتاری‌ها دنیا راب 
خود دارد. 

۳ تا ۴۸ خاقانی که در بعض ابیات این فصیده. می‌خواست به دست همّت. غم را از خاطر 
براند (بیت ۲۶) باز همان خاقانی است که در بیشتر این قصاید از روزگار و اهل روزگار گله دارد. در 
کاسه‌هایی که بر سفره این دنیا نهاده‌انده غذایی نیست. مثل سطل‌های چرخ آب‌کشی است که 
وقتی از چاه بالا می‌آید سرازیر و تهی می‌شود. و کار دهر همین است که کاسه‌های تهی - 
امیدهای واهی ‏ را در دل ما می‌آورد. در پیت ۴۴ عيار و ارز هردو یک معنا دار و کاربرد آنها 
به‌این صورت خالی از مسامحه نیست. به هرحال خاقانی می‌خواهد بگوید: سک ایین دنیا 
کم‌عیار است و قابل اعتماد یست. و زر زیف هم به همین معنی است. و همّت خاقانی -مناعت 
و استغناء او -مانند آتش کوره آن را وب کرده و ناخالصی آن را نشان داده است. در پیت ۴۵ هم 
اي ام روزهای گذرای عمر است که با گردش چرخ - چرخی که خود سرگردان است -می‌گذرد؛ 
و کشتی عمر مانند کوری است که عصاکش او باد خزان است یعنی او را به سوی مرگ می‌برد. در 
بیت ۴۶ مرکب تند را باید سرکش و توسن معنی کرد و کژجولان هم به همین معنی است یا 
همعنی واپس‌ری چنان که افسار اسب را به پاردم بسته باشند -به بند پشتِ زین و اسب را از 
عقب بکشانند. تشبیه این حالت به کشتی هم از اين نظر است که شکان کشتی را در پشت آن؛ به 
صورت تخت متحرکی عمود بربدنةً کشتی نصب می‌کرده‌اند و حرکت دادن آن جهت پیش رفتن 
کشتی را در روی آب تغیبر می‌داده است. در پیت ۴۷ وام فلک داری یعنی اسیر آن هستی و باید با 
گردش فلک و جریان روزگار بروی - چه کند کز پی دوران نرود چون پرگار / هرکه در دای گردش 
ام افتاد (حافظ)- در بیت ۴۸ سفته تحفه‌یی است که با مسافر همراه می‌کنند با در بار او 
می‌گذارند و معنی مصراع دوم اين است که تو مانند شتر کاروان. باید ناچار این بدبختی را با خود 
حمل کنی. سرمست حیرانی؛ بعنی مانند شتر کاروان ندانسته در راه این زندگی دنیا افتاده‌ای. 
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٩‏ تا ۵۳ بخت نرماده یعنی بختی که نمی‌دانی با تو چه خواهد کرد؟ خدادوران یعنی 
دنیایرستان (-» قصبده ۲۳:۸ خدادوران. و » قصبد؛ ۲۸:۸۹ خدای فروشان). معنای مصراع دوم بیت 
۹ این است که تو مثل گردش روزگار با فلک در راه خود باش: و به بیان دیگر در پی دنیاداران 
نرو. در یت ۵۰معنای مصراع ال روشن است. و مصراغ دوم با یت ۴۹ ربط دارد که اگر در پی 
دیگران نروی» ارزش‌های پنهان تو جلوه می‌کند. در پیت ۵۱ باز سخن از دوری گزیدن از همان 
خدادوران است» خودت را به پیماری بزن» يا رنج و درد عزلت را پپذیره مثل سنگی که داغی 
آفتاب را تحمّل می‌کند و یاقوت سرخ می‌شود(!). سفرجل میوُ به است. در بیت ۵۲ می‌گوید: 
خورشيد ویرانه‌ها را و ایمان ویرانه دل را روشن می‌کند: و هردو چون کسی هستند که خود 
باسی به تن ندارد ما برتن دیگران جامه می‌پوشاند. در بیت ۵۳ همان معنی تکرار می‌شود. فنک 
پوست فافم است. و خورشید عور آفتاب بدون ابر است که خود عریان است اما همه را گرم 
می‌کند. 

۲ تا ۶۰ بر بوی یکرنگی؛ یعنی به امید اين که بار موافق پیدا کنیء و توصيهٌ خاقانی که 
«به‌پار بد قناعت کن)» با توصيه او به عزلت و استغناء, در ظاهر تناقض دارد امّا جان سخن این 
است که یار خوب پیدا نمی‌کنی. در بیت ۵۵ باران دنیای را به سوزنی تشبیه کرده است که 
برگریبان جامةٌ عیسی مانده بود و در عروج به آسمان به عنوان یک نشانة علاقه به دنیاه 
نگذاشت که عیسی از فلک چهارم فراتر پرود؛ و در مصراع دوم هم دروأقع همان یاران دنیایی 
به‌دجال تشبیه شده‌اند که مطابق روایاتِ ظهور مهدی. دجّال از چاهی در اصفهان ظهور می‌کند و 
یک چشم دارد و نیک و بد؛ هردو را می‌فریبد! - در پیت ۵۶ گیل کوردین‌پوش یعنی گیلانی 
پشمینه پوش, گیله‌مردی در لباس روستایی (- فصید؛ ۵۲:۹۹) و گیلانیان در اینجا باید اشاره به 
فوم دیلم باشد که جنگ‌جو و نیزه‌انگن بوده‌اند. معنای بیت این است که توانایی خود را در راه 
دین؛ در پرهیزگاری و سلامتِ نفس به کار پبر. در ییت ۵۷ می‌گوید: اگر بدخویی و ناسازگاری در 
تو هست. پیرو شیطانی, مثل این که شیطان پیر تو. و تو مرید او باشی. بیت بعد هم همین معنی 
را با تعبیرهای دیگر در برداره و ازرق‌پوش چون پیکان؛ یعنی پوشیده در لباس خاکی یا تیره؛ 
مانند چاپارها و قاصدها. در بیت ۵٩‏ سندانی یعنی سختی اصلاح‌ناپذیری: خوی نرم و مهربان 
نداری. در بیت ۶۰ لافیدن از جیب موسوی, یعنی خود را در شمار اولیاء حق آوردن؛ و دعوی 


معجزه و کرامت داشتن. جیب موسوی اشاره به معجزه ید بیضاء است که موسی به فرمان حق 
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دست در گریبان خود برد و چون بیرون آورد. دستش سپید و درخشان بود - اه ۱۴۹ سور 
اعراف(۷)- یسم آیات هم اشاره به اي ۱۰۱ سورهٌ اسراء(۱۷) است که ُه بلا بر بنی‌اسرائیل نازل 
شد. سبع الوان هم مطایق روایات هفت خوراک است که بر فوم موسی نازل شد (- قصید؛ 
۸ معنای بیت این است که اگر در راه حق لاف بزنی؛ شايستة بلای آسمانی هستی, چرا؟ 
برای این که تو در پی منافع دنیا هستی و نه در راه حن! 

۶۱ تا ۶٩‏ نطع به معنی فرش یا صفحه شطرنج یا تخت بازی نرده هرسه درست است. نطع 
فروکن یعنی آن را پهن کن و آماده بازی باش؛ ما نطم آزادی» آزادی از علائّق دنیایی است. لام به 
معنی کلاه درویشان و نیز به معنی زره است (- قصید؛ ۷:۶۲ و فصیده ۸۵: ۲۱) لام سیه‌پوشان در 
لفظ یعنی لباس یا ظاهر عزاداران؛ اما در این پیت به معنی تظاهر به غمزدگی است. لامانی به 
معنای تظاهر و چاپلوسی در فرهنگ‌ها ضبط شده است و لاف لامانی معنای روشنی ندارد. این 
بیت ۶۱ از مواردی است که خاقانی ذهات گوناگون خود را درهم می‌پیچد و هرتوضیحی که بر 
سخن او بیفزاييم» باز اپهامی در آن می‌ماند. جان کلام این است که خود را از بندگی دنیا آزاد کن. 
در بیت ۶۲ غیار وصله زردرنگی است که به دستور حکومت‌های اسلامی. یهودیان اهل ذِمّه 
می‌بایست بر شانه با آستین لباس خود بدوزند (- قصید؛ ۵:۳۹ زردپاره), معنای بیت این است که 
اگر مسلمانان بردرگاه دنیاداران پروند آنها را مسلمان نباید شمرد. در بیت ۶۳ جان سگ داشتن 
یعنی تحمل بسیار (-» قصید؛ ۲۱:۱۹ و فصید؛ ۷:۶۲). سبکساران یعنی آدم‌های سبک‌مغز. 
سگساران یعنی دنیاداران که به آدم شباهت ندارند. در بیت ۶۴ می‌گوید: همنشینی با دنیاپرستان 
مثل همخوابه شدن با پیرزن است که غسل را باطل می‌کند و لت شهوانی هم ندارد. در بیت ۶۵ 
دهر ذمی روی یعنی دنیایی که مثل بهودی اهل یْمّه است. دین ندارد و ظاهر خوب دارد. 
رومی‌خوی یعنی مسیحی و باز نامسلمان! معنای بیت این است که اگر هوس را زیر پا بگذاری و 
طمع را مثل خوک ناپاک بدانی؛ دنیا را خراج‌گزار خود می‌کنی. در بیت ۶۶ می‌گوید: پس از آن که 
هوا و از را نیز زیر پا گذاشتی, همه به تو نیاز خواهند داشت. انگار که تو بر همهٌ سفره‌ها نعمت 
می‌باری, و خان‌ها و فرمانروایان باید از تو زکات بگیرند. پس مثل مشک سفّایان نباش که وقتی 
تهی است. کسی به آن توجّه ندارد. در بیت ۶۷ طاووس کنایه از دنیاداران است که گرفتار 
جلوه‌های اين جهان‌انده و خاقانی گرفتاری آنها را به پای زشت طاووس تشبیه می‌کند که انگار 


برای این دنیا به کار گل مشغول است. در مصراع دوّم جغد را بریده از این خودآرایی‌ها می‌بیند که 
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ای ن آبادی نیست اما از پیم اراد خلق به ویرانه‌ها پناه می‌برد. در بیت ۶۸ اگر عنقایی از مرغان؛ 
یعنی اگر راه کمال روحانی را طی کرده‌ای. کوه قافب چنین سیمرغیء دین‌داری و ایمان است. 
عنقای بی‌قا. یعنی عنا که رنج و ذأّت است. در پیت ۶٩‏ باز جان کلام این است که جلوء دنیایی؛ 
بندگی ظواهر دنیاست. 

۰ تا ۷۶ در بیت‌های ۷۰ تا ۷۲ جان کلام اين است که دنیاداری گرفتاری و درویشی فراغت 
خاطر است. و در بیت ۳ همین معنی خلاصه شده است که سلطنت روحانی و معنوی از آن 
درویشان و عزلت‌گزینان است. در بیت ۷۴ سخن گفتن با کوه. در ظاهر نظر به انعکاس صدا در 
کوهستان است که آنچه کوه می‌گوید. همان است که تو خود گفته‌ای. و در ضمن خافانی به 
بربدن از خلق و به کوه پناه بردن هم نظر دارد. در اين بیت و بیت بعد. جان سخن این است که 
فلک دربار؛ٌ خاقانی؛ به خاقانی می‌گوبد که از نسل پدر او ابراهیم یم بت‌شکنی ٍ مان امه گنز 
خمین انضل‌الذین بدیل خاقانی است -و در این بیت ۷۵ هنر مّاری پدر را به بت‌تراشی آزر پدر 
ابراهیم خلیل‌الّه مانند کرده است (- قصيد؛ ۳۹:۱۰۸). در بیت ۷۶ خاقانی خود را برابر حشان‌بن 
ثابت شاعر ستایشگر رسول می‌گوید. و اين معنی در سخن او مکزّر آمده و می‌دانیم که خاقانی 
را در سال‌های جوانی؛ عموی فرزانه‌اش کافی‌الذاین عمر حسان عجم خوانده است (- مقدمة اين 
کتاب. ص ۱۶). 

۷ تا ۸۲ تاریخ سرودن این فصیده باید سال ۵۵۱ یا ۵۵۲ ی. باشد که خافانی در نخستین 
سفر حجْ با سلطان سلجوقی عراق دیداری داشته, و معنای مصراع دوم بیت ۷۷ اين است که با 
شعر من عراق خود را مانند خراسان مرکز هنر شاعری دید. در بیت ۷۸ اشاره به خبر درگذشت 
ناصرالدّین ابراهیم باکویی است که در دست‌نویس‌های دیوان؛ این قصیده را سوک‌نامة مرگ او 
وتان و نا سخن از رک و نود و قط همین چند تب و یط درد د یت ۷٩‏ 

سخن از ابراهیم خلیل است که در رثاء ابراهیم باکویی می‌نالد» و خاقانی ناصرالاین ابراهيم را 
بانی کعبةٌ صدق می‌گوید. یعنی یک موّمن راستین؛ و بندهُ صادق پروردگار. در بیت ۸۰ او را 
جانشین به حلٍ رسول و در پایهٌ عمر و عثمان می‌گوید. فاروق به معنی مُجری عدالت لقّب عمر 
است. و عثمان را ذوالئورین گفته‌اند. زیرا دو همسر او از خاندان پیامیر بوده‌اند. در بیت ۸۲ 
معنای سخن روشن است اما باید توضیح داد که خاقانی همین غم مرگ ناصرالین را با اشاره به 
گوشه‌هایی از سرگذشت موسی بیان می‌کند. آنجا که حق بر کوه سینا جلوه کرد. و کوه منفجر شد 


و موسی از ترس بیهوش افتاد ‏ ای ۱۴۳ سور اعراف (۷)-و آنجا که عصای موسی اژدها شد و 
مارهای ساحران فرعون را بلعید - ای ۱۱۷ سور اعراف (۷) و ی ۳۱ سور قصص (۲۸)-و با 
این اشاره‌ها مقام روحانی ابراهیم باکویی به پایة پیامبران می‌رسد. در بیت ۸۴ تمام حرف این 
است که شب و روز برای او گربه می‌کنم؛ و در مصراع ال آشاره به‌پندار قدماست و درمان‌ها با 
تدییرهایی که اساس علمی نداشته است؛ و خاقانی هم به‌این گونه مضامین اشاره‌های کلی و 
مبهم داردا 

۸٩ ۵‏ در همان روزهاء يا پیش از نخستین حجٌ خافانی؛ وحیدالاین عثمان پسر 
کافی‌الاین عمر و عموزاد خاقانی هم درگذشته و می‌دانیم که خاقانی مصیبت‌های پیاپی داشته 
است ( فصید؛ ۱۳۱ و مفدّمٌ این کناب ص ۱۶ و ۳۳) و آن مصیبت شریان‌های خاقانی را سوزانده 
و روح این جهانی او دود آن آتش است. دو ببت ۸۶و ۷ باز سخن از وحیدالذین عثمان است و 
خاقانی او را مانند عیسای مسیح گفته, و باز به عثمان خلیفه مانند کرده که او را در مکه کشتند. و 
مولاعلی به جای او و به عزای او نشست. در پیت ۸۸ وحیدالاین را به ادریس که در روایات 
معلّم و صنعت‌گر است: و به لقمان حکیم تشبیه می‌کند که دانش و حکمت. او را از مرگ در امان 
نمی‌داشت. در بیت ۸٩‏ همان خاقانی سخن می‌گوید که به تأثیر افلاک و به دانش اخترشناسی با 
طنز و بی‌اعتقادی می‌نگرد. تثلیثٍ برجیس؛ طالع خوب است و تربیم کیوان طالع نحس (» 
تصید؛ ۸: ۸۷ تربیع و تثلیث) و خاقانی همه احکام اخترشناسان را بی‌پایه می‌داند. 


موضوعغ قصیده: درویشی و گوشه گیری 


شماره ابیات: ۸۳ 


دربار؛ این قصیده: شماری از فصاید دیوان خاقانی در موضوع عزلت. قناعت, بی‌نیازی از 
خلق. همت و استغناء است. اما در همه آنها گله از زمانه و بخل و بی‌وفایی اهل زمانه: و نیز 


خودستایی‌های خاقانی هم با آن معانی همراه می‌شود (» بادداشت فصید؛ ۱۲۳). 


در اين منزل. اهل وفایی نیابی 
عجوز جهان در نکاج فلک شد 
پلی. در زناشويي سنگ و آهن 
اگر کیمیای وفا جست خواهی 
دم خاک پایی تو را مس, کند زر 
قش عبرین دار و اشک آنشین, زانک 
به آب خرد سنگ فطرت بکردان 
در اين هفت ده زير نُه شهر بالا 
ولکن به ثه شهر اگر خانه سازی 
چه باید به شهری نشستن, که آنجا 
یه مه بو ده کر انامه ال 
به شب. شهر غوغای یأجوج گیرد 
زنی. رومی آید. کند کاغذین سد 
همه شهر یأجوج گیرد دگر شب 


برون ران از اين شهر و ده رخش همّت 


مجوی اهل. کامروز جایی نیابی 
که جز عذر ژادنش رایی نیابی 
به جز ار بنت‌الرّنایی نیابی 
جز از دستٍ هر خاکی پایی نیابی 
پس. از خاک به . کیمیایی نیابی 
از اين خوش‌تر آب و هوایی نیابی 
کز این تیزتر آسیایی نیایی 
ورای خرد. . ده‌کیایی نیابی 
به از دل در او کدخدایی نیابی 


به جز هفت ده روستأی نیاپی؟ 


که سد زنان را مقایی نیابی 


۳۵ 


۳۵ 


۴۰ 


۱۳۰۶ 


نقد و شرح قصاید خاقانی 


به‌هت. ورای خرد شو, که دل را 
به دل به , رجوع تو, کان پیر دین را 
فلک هم دوتا پشت پیری است. کو را 
دل است آفتابی کز او صدق زاید 
به صورت. دو حرف کر آمد دل, ابا 
اف رانت: -صورت ضوات: است» لکن 
رت والقلم هم کز است اول؟ آنگه 
ز دل شاهدی ساز, کو را چو کعبه 
چو دل کعبه کردی. سر هردو زأنو 
برو. بیل پنداشت از کعبةٌ دل 
بیا کب عرّتٍ دل ز غرّی 
گر از کعبه در دیر. صادق‌دل ان 
ور از دیر زی کعبه. بی‌صدق پویی 
رفیق طرب را وداعی کن, ار نه 
در اين جایگه غم مقیم است, کو را 
به دی ماو خوف, آتش غم سپر کن 
چو سرسام سرد است قلب شتا را 
به غم ۳ بنه, کاینةٌ خاطرت را 
عم دین زداید غم دنیی از تو 
ولکن ز هر غم مجو أنس, ازیرا 
مه مهره. کز 
همه عاجز ششدر و مهره در کف 
اگر کم زنی, هم به کم باش راضی 
ذغا در سه شش بیش بینی ز یاران 
اگر ثلشی از ربع مسکون بجویی 


عقاقیر صحرای دلهاست این دو 


راست‌بازان معنی 


جز این. بدرةالمتّهایی نیابی 
به جز استقامت عصایی نیابی 
عصا جز خط استوایی نیابی 


کف اطاق و ان نی بدا نان 
ز دل راستکوتر داش نیابی 


همه روی ‏ بینی. قفایی نیابی 
کم از مروه‌یی يا صفایی نیابی 
برون ران. کز این به 


تهی کن. کز این به غزایی نیابی 


وغایی نیابی 
به از دیر. حاجت‌روایی نیابی 


به کعبه. قبول دعایی نیایی 


‌ داعي غم مرحبایی نیابی 


به‌جز پرده دل وطایی نیابی 
که اینجا دبیع رجایی نیابی 
دوه به ز قلب شتایی نیابی 


جز از صیقل غم جلایی نیابی 
که بهتر ز غم. غمزدایی نیابی 


۳۵ 


0۵ 


قصیده ۱۲۴ 


دو برگ اند بر یک شجر, لکن آن را 
از اين یک عقاقیر صحرای دلها 
وفا, باری از داعي حق طلب کن 
کرم. هم ز درگاه حق جوی, کز کس 
دم عیسوی جوی. کأسیب جان را 
در یوسفی زن. که کنعان دل را 
پر بیخ امال. تا دل نرنجد 
چو تل کرده باشی رگ آب تیه 
خرد را چه گویی که بر خوان دونان 
چو گرگ, اجری از پهلوی زاغ کم‌خور 
فرشته شو, ارنه پری باش باری 
نکویی مجوی از کس: و پس نکویی 
نکویی 


تن شمع را روشنی سریها بس 


نه خاکی. که بیرون نیاری ودیعت 
نه نیز آتشی, کز سر خام‌طمعی 
نه عودی, که خوش‌دم نسوزی چو عاشق 
خاک اند امیران اوّل 
به کم مدّت. از تاجداران اکنون 
گدای مجزدصفت راء که روزی 
ولی بادشا را؛ که یک لحظه از سر 
گرم 
و گر نیز کی‌خسروی. آخر آخر 
کرم چستن از عهد. خاقانیا بس 


" 


فناخسروی, نقش اوّل 


از اين شیر سگ‌خورده. شیری نبینی 


از اين ریمن اید کرم؟ نی, نیاید 


۱۳۷ 

جز از فیض قدسی نمایی نیابی 
در این هفت دکان گیایی نیابی 
کز این ساعیان جز جفایی نیابی 
حقوق کرم را ادایی نیابی 
ز داروی ترسا شفایی نیابی 
ز صاع یمان عطایی نیابی 
کد. از خوأن دوتان «ضلایی. ای 
بصر؛ بسته توتیأیی نیابی 
یا بینی ار خود ابایی نیایی 
که بر خوان چنان خوش‌لقایی نیابی 
که همکانه الا همایی _ نیایی 
چنان کن که از کس جزایی نیابی 
که بالای آن درفزایی نیابی 
که از طشت زر سربهایی نیابی 
اگر سیم مد از سقایی نیابی 
غذا کم پزی. گر غذایی نیابی 
اگر چون شکر دل‌ربایی نیابی 
که چون خاک عبرت‌فزایی نیابی 
نبیر ه نبیئی» نیایی لیابی 
سرش رفت. جز پادشایی نیابی 
که گُ شود. جز گدایی نیابی 
ز خسرو شدن جز فنایی نیابی 
کیان کیان بی وبایی نیابی 
کز این تیره مشرب صفایی نیابی 
وز این شور مردم گیایی نیابی 
زد ریم آهن. اقلیمیایی نیابی 


۷۵ 


مجوی از جهان مردمی, کاین امانت 
ندانی که تریاي چشم گوزنان 
اگر کرم شبتابت آتش نماید 
ز دونان که برق سراب اند از اوّل 
قضات از در ظالمان کرد فارع 
تو و یک تن غربت و وحش صحرا 
چو عیسی که غربت کند سوی بالا 
تو چون نام جویی, ز نان‌جوی بکسل 
ببین همتِ سنگ آهن ربا را 
اک اه مش ای اتف فان 
ز خاقانی این منطقالطیر . بشنو 
سان‌الطیور از ذمش یابی. ارچه 
سخن‌هاش موزون‌عیار آمد. آوخ 
بلی! ناقٍ مُشک. يا ذهن مصری 
گر اين فصل بر کوه خوانی. همان 
عتابی است خوش چون گل نخل‌بندان 


شرح تصیده ۱۲۴: 
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نژدیک دور از خدایی 
دندان هیچ اژدهایی 
ان اش ان ۶ سای 
آخر ‏ سحاب ‏ سخابی 
اي دادگر تر قضایی 
از مر خانه نوابی 
جز سوزش رشته تایی 
جم را به مور اقتدایی 
آن هنت از کهربیی 
کبریت هم کبریایی 


چون او معانی‌سرای 


نیایی 
نیابی؟ 


نیابی 


بیت ۱ تا ۶ این منزل دنیاست. در بیت ۲ نکاح پیرزن دنیا با فلک. ناظر به اعتقاد قدماست که 
هفت ساره را آباء علوی و چهار عنصر جهان خاکی را مادران خلقت می‌گفه‌اند. در مصراع دوم 


منظور این است که این عجوز فقط ما راو آفریدگان دیگر را به دنا می‌آورد و نگران خوشبختی با 


بدبختی ما نیست. در بیت ۳۳با تشبیه این پیوند زمین و آسمان به پیوند آتش‌زنه و آهن؛ می‌گوید 
که خلقت. آفریدگانی دارد که ماية آزار دیگران‌اند. در دو بیت بعد خاک پای یعنی انسان خاکی و 
اهل معنا که نس او مس وجود ما را زر می‌کند و کیمیای خاک هم همان افتادگی و خاکساری 


بگوید و اشک آتشین هم به اين معنی است که غم آن عالم را داشته باشد و در اشتیاق آن بگرید. 


تصید؛ ۱۲۴ ۱۳۹ 


۷ تا ۱۶ در بیت ۷ خلقت آدمی به سنگ آسیایی تشبیه شده که آن را عقل باید بگرداند. در 
بیت ۸ هفت ده هفت اقلیم اين جهان است که خرد باید کدخدای آن باشد و ه شهر بالا افلاک 
است که این جهان را در پندار قدما می‌گرداند اما خاقانی می‌گوید: گردش کار این جهان را به خرد 
باید سپرد؛ و چون کارها به دست خرد نیست. در بیت ٩‏ می‌گوید: باید بیرون از اين دنیای خاکی 
خانه بسازی, و آن, خانهٌ این وجود مادی نیست. کدخدای آن خانه دل است» و در سخن خاقانی 
دل پاره گوشتی نیست که خون را به گردش می‌آورد؛ وجهة روحانی و معنوی وجود را دل 
می‌گوید (» فصید؛ ۱:۶۲ تا ۷). در بیت ۱۰ باز سخن از اين دنبای خاکی است که جای ماندن و 
زیستن نیست (- قصید؛ ۱۰:۴۷ بس غریب‌اید در اين کوچه شر کوچ کنید). در پیت ۱۱ اگر براندازی 
یعنی اگر تمام آن را بیرون بریزی و بیینی... و خاقانی مکّر دنیا را علف‌خانه می‌گوید. یعنی جای 
آدمی نیست (- فصید؛ ۲۶:۳۹ و قصید؛ ۱۶:۱۱۱). در بیت ۱۲ تاریکی شب به فوم افسانه‌یی 
یاجوج ومأجوج تشییه شده که اگر با طلوع صبح از میان می‌روده دگربار برمی‌گردد؛ و قدرتی هم 
نیست که تاریکی را از این جهان براند. سکندردها یعنی دارای هوش و تدبیر اسکندر و در بیت 
۳ زد رومی آفتاب یا روشنایی روز است و هندی آهن شمشیر هندی؛ و کنایه از قدرت است. 
در مصراع دوّم بیت ۱۴ سخن از پندار بی‌پایه قدماست که زن را سست و تسلیمپذیر می‌دبده‌اند؛ 
و سدّ زنان باز روشنی روز است که در برابر تاریکی شب نمی‌پاید. در پیت ۱۵ همّت در سخن 
خافانی مناعت و استغناء است که بهره‌مندی از جاه و جلال این دنیا غذای او نیست. این همت و 
مناعت طبم انسان را به مرتب‌یی رای خرد می‌رساند؛ و آنجا سدرةالمنتهای دل است؛ بعنی 
جایی که دل با عالم بالا پیوند می‌بابد. سدرءالمنتهی در روایت معراج پیامبر درختی است در 
مرز عالم لاهوت که از آنجا تا عرش پروردگان تنها محمٌد(ص) اجازهٌ رفتن داشت و جبرئیل هم 
که همراه او و غاشیه کش او بود؛ از آن فراتر نمی‌توانست برود (- قصید؛ ۲۱:۲ و ۵۲ و قصید؛ 
۱ 

۷ تا ۲۲- در بیت ۱۷ پیر دین همان دل است ( فصیده ۱:۶۲ مراد دل پیر نعلیم است) و 
استقامت. پایداری اهل معنا و رهروان ح است که دل را به ورای سدرةالمنتهی می‌رساند. در 
ییت ۱۸ همان استقامت را به خط استوا در تصوّر قدما تشییه کرده است» اما خط استوا در تصوّر 
آنها ربطی به استقامت در امور باطنی ندارد, و درواقع خاقانی خود را در لغاظی گرفتار کرده است. 
استوای قدما خط موهومی است که هفت اقلیم دنیای خاکی را به دو نیمه می‌کند و معذل‌لشهار 


۳۳۰ نقد و شرح قصاید خاقانی 


همان است. در بیت ۱٩‏ ذکاء یعنی هوشیاری و باز تشبیه صدق به هوشیاری وجه شباهت 
روشنی ندارد مگر آن که ما توجیه کنیم که خاقانی میان روشنی آفتاب دل و هشیاری شباهتی 
دیده است. معنای بیت ۲۰ روشن است. باز بیت ۲۱ ابهام دارد و اين که در بعضی از شیوه‌های 
نوشتن الف را کز می‌نویسند. ظاهراً خاقانی می‌خواهد بگوید که راستی در ظاهر مطرح نیست! 
در پیت ۲۲ نون و القلم آغاز سوره قلم (۶۸) و سوگند به روشنایی؛ به قلم, و به مفاهیمی است 
که با قلم می‌نویسند, و معنای پیت این است که حروف آن آیه هم در ظاهر خمیده است اما در آن 
سخن از کی و کاستی نیست. و پس از آن سوگند. ستایش محمد(ص) می‌آید. کلمةٌ مفتدا در 
اینجا مناسب نیفتاده. و فقط قافیه را جور کرده است. 

۳ تا ۲۸-باز دل همان وجهة روحانی و سیر درونی است ( توضیح بیت )٩‏ و آن وش 
که می‌تواند چون کعبه قبله مرد حق باشد. در بیت ۲۴ سخن از معنایی است که در سخن خافانی 
مکزر می‌آید: سر بر زانو نهادن و تفکر در عالم معنا و مراقٌ رهروان حق (» تصبد؛ ۱:۶۲ تا ۷) و 
در اینجا خاقانی مراقبه مردان راه حق را بهتر از سعی صفا و مروه در آداب حج دیده است. در پیت 
۵ نظر به حملهٌ پیلان ابرهه به کعبه است و پندار کسانی که خود را آگاه از عالم معنا می‌پندارند 
به‌پیلان ابرهه تشبیه شده که کعبةٌ دل را ویران می‌کند. وَغا یعنی جنگ و همان غزا در بیت بعد 
که جنگ با بت نفس است. مرّی یکی از سه بت بزرگ کعبه در عصر جاهیّت است. در دو بیت 
بعد جان سخن در صدق و راستی با حق است که اگر بنده صادق باشد. کنشت و کعبه و بت‌خانه 
و دیر /سرایی خالی از دلبر نبیند. 

٩‏ تا ۳۵- رفیق طرب. خود طرب. و در اینجا شادی از جلوه و جلای زندگی این جهانی 
است. و غم همان غم رهروان حقٌ است. اگر به دنیا شاد باشی» آن غم تو را به عالم رهروان حق 
نمی‌خواند. و در ییت ۳۰ می‌گوید که سرای آن غم دل مرد حقْ است. وطا به معنی فرش و به 
معنی قبا و پرشش است اما خاقانی آن را به معنی سراپرده به کار برده و خالی از مسامحه نیست. 
دربیت ۳۱ دی ماه خوف. به معنای خوف از حق در زبان صوفیان نیست. دی ماه خوف روزهای 
زندگی اين جهان است که مرد راه حق در آن نور امیدی نمی‌بیند با نباید ببیند. در بیت ۳۲ باز 
سخن از زمستان این جهان است. این سرسام سرد حالتی که تب و هذیان دارد اما حرارت ندارد. 
قلب شتا یک بار به معنی وسط زمستان است. و یک بار دیگر به معنی مقلوب کلمهٌ شتا یعنی 


آتش, اما همان آتش غم در بیت پیش. در بیت ۳۳ همین غم دل‌های عاشی صیقل خاطر می‌شود 


قصده ۱۲۴ ۱۳۲۱ 


و در بیت بعده این غم غم دنیا را می‌زدایده یعنی مرد راه حق نگران نیک و بد دنیای خود نیست. 
در بیت ۳۵ سخن از غم‌هایی است که با آن صدق و صفای عاشقان همراه نیست. و درواقع تظاهر 
به غم اهل معناست. 

۶ تا ۳۹-مهره نهادن یعنی بازی نرد را آغاز کردن, ما خاقانی می‌گوید: در نردٍ اين جهان؛ 
بازیگری که دغل نباشد پیدا نمی‌کنی. در پیت ۳۷ ششدر یعنی بسته بودن راه بازی در هر شش 
خانةٌ نرده و خاقانی اين کلمه را مکر به معنی گرفتاری دنیاداران به کار می‌برد؛ که مهره‌یی در 
دست دارند و نمی‌دانند چگونه بازی کنند؟ و او گشايش این ششدر را در همّت مردان حق 
می‌بیند که مناعت و استغناء است و دل برگرفتن از علائق این جهانی (- توضیح بیت ۱۵: همّت. 
» تصید؛ ۶:۲۲ مهره به‌دست و خانه مُششدر). در پیت ۳۸ کم‌زن یعنی کسی که افتادگی می‌کند. و 
معنای بیت روشن است. در بیت ۳۹ سه شش موفعی است که بازیگر نرد روی سه تاس بازی 
شش بیاورد ‏ در سخن خافانی مکزر سراغ سه تاس را در نرد می‌باپيم و بازی با سه تاس در زمان 
او رایج بوده است -معنای بیت ۳٩‏ اين است که بازیگر نرد اگر روی تاس یک بیاورد تقلب 
نیست. تقلب هنگامی می‌تواند باشد که روی تاس‌ها عدد بزرگتر بيید. اما در پشت این معنی» 
خافانی می خواهد بگوید که در عزلت کمتر دغا و تقلب می تواند باشد (> تصیدة 6۴:۸۱ 

۰ تا ۴۷-ثلثی از ربع مسکون یعنی قسمتی بزرگ از این دنیاء و تعبیری است که در آن بازی 
لفظی میان ثلث و ربع است. در بیت ۴۱ عقاقیر یعنی گياهان دارویی؛ و معنای بیت این است که 
وفا و کرم گیاهان داروی صحرای دلهاست. یعنی آن را نزد دنیاداران پیدا نمی‌کنی (-> فصید؛ ۲:۷۵ 
صحرای دل). این هفت دکُان یعنی هفت اقلیم این جهان. در پیت ۲۴ داغی حق یعنی کسی که در 
هر کار روی به خدا دارد, و ساعیان یعنی سخن‌چینان و در بینجا آنها که راست نمی‌گوینده 
مدّعیان... در پیت ۴۶ دم عیسوی یعنی لس مردان حق که به روح آسایش و سلامت می‌بخشد 
و در مصراع دوم ترسا طبیب مذعی است که دم عیسوی ندارد؛ و در اینجا مذعیان راه حق (> 
فصید؛ ۲۰:۸ دم عیسی). در بیت ۴۷ یوسف هم به معنی مرد راه حق است با اشاره به قحط کنعان و 
خوراک و آذوقه‌یی که از بارگاه یوسفب عزیز مصر به کنعانیان داده می‌شد. و یمان اشاره به مردم 
روزگار خاقانی است. 

۸ تا ۵۵ صلا آتشی است که قبایل عرب در هنگام شب می‌افروختند تا مسافران بیابان را 


به مهمانی بخوانند (-> تصیده ۶ در بیت ۴٩‏ سل کردن بریدن رگ است و سل کردن رگ آب 


تیره در کخْالی میل زدن به چشمی است که آب سیاه آورده و دارد کور می‌شود. معنای بیت این 
است که اين رگ زدن بینایی را به تو باز می‌گرداند و نبازی به داروی تقویت بینایی نداری, اما 
ه‌دنبال پیت پیش باز نظر به ترک آرزو و بریدن بیخ آمال است. در بیت ۵۰ ابائی نیابی؛ ییعنی 
خوراکی به تو ندهند. معنای بیت اين است: اگر هم چیزی برای خوردن نداشته باشی تو را بر سر 
سفرٌ دنیاداران راه نمی‌دهند. و اگر بروی» جواب عقل را چگونه می‌خواهی بدهی؟ در بیت ۵۱ از 
پهلوی زاغ اجرا خوردن» یعنی برای نیاز خود په دونان روی آوردن. زا لجن خوار و مردارخوار 
است و گرگ حیوان شکارگر است و شکار زنده می‌گیرد. تو مثل گرگ باش؛ و مردار سفره دونان را 
نخور. در این ببت صفت خوشلقا برای زاغ معنای طنز دارد. در یت ۵۲ نظر به‌بندار قدماست که 
فرشته از بوی خوش تغذیه می‌شود و این کنایه از بی‌نیازی ملایک از نعمت‌های این جهان 
است. پریان هم از بوی یا از نسیم غذا می‌خورند. همای بلندیروازترین برنده اسطوره‌های هند و 
ایرانی؛ پرندگان دیگر را شکار نمی‌کند. جان سخن این است که نیاز این جهانی را از دل به در گن. 
معنای دو بیت بعد روشن است و در پیت ۵۴ درفزا یعنی ریح و سود. در بیت ۵۵ شمع را به 
عنوان نمونهة نیکی کردن و پاداش نخواستن مطرح می‌کند که روشنی او بهای جان اوست و اگر در 
طشت زر هم بسوزد ارزش آن زر به او پرنمی‌گردد. 

۶ تا ۶۲-بیرون آوردن ودیعت خاک» روییدن گل و گیاه» و سای آن ابر است. مثل خاک 
نباش که در برابرنیکی مزد بخواهی. سیم مزد پول اندکی است که به سا می‌دهند. در بیت ۵۷ 
بیشتر دست‌نویس‌های دیوان به جای «نسوزی» صورت مشت «بسوزی» را ضبط کرده‌اند و 
بی‌شک «نسوزی» درست است. عود و شکر را با هم در بزم‌ها می‌سوزانده و بوی آن را خوش 
می‌داشته‌اند. خافانی می‌گوید برای آن که بوی خوش داشته باشی» نباید به شکر -به بهر‌سندی از 
جهان - دل بسپاری, بسوز و عاشقانه بسوز بی‌هیج انتظاری! در یت ۵٩‏ اسیران خاک یعنی آنها 
که خاک‌نشین و از دنیا بی‌بهره‌اند (- بیت ۵:خاک پای). اگر اسیر خاک را به معنای مرده و در خاک 
خفته بگیریم» باز درست است که آنها نیز دنیا را ترک کرده و از آن بی‌بهره‌اند؛ و این معنای دوم با 
عبرت‌فزایی خاک مناسب‌تر است. معنای پیت ۶۰ روشن است. در پیت ۶۱ مجرّدصفت یعنی 
آسوده از گرفتاری دنیا و علائق دنیایی. روزی سرش رفت؛ یعنی یک روز فنا شد و کسی هم از 
او یادی نکرد؟ -او در عالم معنا سلطتی داشت... 


۶۳ ۶۷ فناخسرو لقّب عضدالدُولهٌ دیلمی است. در اين ابیات» مخاطك خود خاقانی 
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است: تو اگر در این دنیا پادشاه نامدار با خوش‌نامی هم باشی. تنها واقعیّت در پی سلطنت دنیا؛ 
فانی شدن است. در بیت ۶۴ منظور اين است که عظمت پادشاهان کیان -کی بودن‌های کیان - هم 
پایدار نبوده است. در پیت ۶۵ این تیره مشرب یعنی اين دنیایی که آب صافی بقا و آسایش در آن 
نیست. در پیت بعد هم دنیا را به شیری تشبیه می‌کند که سگی پوزه در آن کرده, و ناپاک و آلوده 
است. مردم گیاه گیاهی است یا درختچه‌بی که شباهت به اندام آدمی دارد (.» فصید؛ ۳:۶۷ ببروح) 
مّا در اینجا نظر خاقانی به مردمی و انسانّت است: در این جهان مردمی وجود ندارد. در بیت ۶۷ 
ریمن یعنی حیله گر و اهریمن‌صفت. و باز نظر به دنیاست. ریم آهن زنگ و زوائد سنگ آهن 
است که در کوره می‌ماند. اقلیمیا هم زوائٍ مس و نقرٌ ناخالص است. اما به نظر می‌رسد که در 
اینجا خاقانی اقلیمیا را به معنایی چون اکسیر با کیمیا گرفته است. و به هرحال باز سخن همان 
است که دنیا بهرة خوبی به تو نمی‌دهد ( فصید؛ ۵۸:۵۹ اقلیمیا). 

۸ ۷۷-معنای پیت ۶۸ روشن است. در پیت ۶٩‏ نظر به این پندار قدماست که آب چشم یا 
آب دهان بز کوهی خاصیت پادزهر دارد(ا) و در اینجا مردمی به پادزهر و نامردمی به نیش یا " 
اژدها (مار) تیه شده است. در پیت ۷۰ سرا باید به معنی گرمی و آسایش حاصل از گرمی 
گرفت. و سنا به معنی روشنی است. در پیت ۷۱ برقي سراب یعنی فریب که نه روشنایی است و 
نه آب» و از آن ابری برنمی‌خیزد. بت ۷۲ به روشنی خطاب به خود خاقانی است که اگر قضای 
الهی تو را به‌دنیاداران و فرمانروایان بی‌اعتنا کرده, چه حکم عادلانه‌یی است! در بیت ۷۳ باز مرخ 
خانه کنایه از علائّق یا بهره‌های دنیاست. در بیت ۷۴ نظر به مضمون آبه‌های ۱۵۷ و ۱۵۸ سورة 
نساء (۴) است که عیسی کشته نشده و به آسمان چهارم رفته است (» قصید؛ ۲۰:۲ و قصید؛ُ ۱۲:۵) 
و اين که در عروج؛ سوزنی از مال دنیا برگریبان او مانده بود. و موجب شد که او نتواند از فلک 
چهارم فراتر برود ( > تصید؛ ۶۲:۸) در بیت ۷۵ تو چون نام جوبی؛ یعنی چون تو به آبرو اهمیّت 
می‌دهی. نان جوی یعنی کسی که در پی منافع دنبای است و به هر آلودگی تن می‌دهد. در مصراع 
دوم خود را به جمشید یا سلیمان, و نان جوی را به مور تشبیه کرده است - آمیختگی روایات 
اسطورةٌ جمشید و سلیمان را مکر در اين شرح‌ها یاد کرده‌ام - در پیت ۷۶ همّت به معنی قدرت 
است, و در اینجا خاقانی مناعت و استفناء خود را به قدرت آهن‌ربا تشبیه کرده که در دیگران 
چنین همْتی نیست ( فصید؛ ۳۳:۶۲ تا ۴۵ همّت). در بیت ۷۷ کبریا به معنی سرکشی و تک 
است و آتش: علاوه برمعنای اوّل کلمه؛ تکبّر ابلیس را به ذهن می‌آورد که به آدم سجده نکرد و به 


پروردگار گفت: او از خاک است و من از عنصر آتش - آية ۷۶ سور ص (۳۸) -کبریت کنایه از 
همان وارستگان و خاک نشینان (بیت ۵۹) است که تکبّری و جلوه‌یی ندارند. 

۸ تا ۸۳ منطن‌الطیر یعنی زبان مرغان, و در قرآن و اسطورهٌ سلیمان؛ درک او از عوالم و 
احوال آفریدگان است که به ما زبان مرغان آموختند - آيةُ ۱۶ سورهٌ نمل (۲۷)-و در شعر عارفانة 
فارسی؛ در آثار خاقانی و عطار و مولانا جلال‌الاین به معنی درک معانی عارفانه به کار رفته 
است. در پیت ۷۹ باز ِسان لطیور به همین معنی است. در این زمانه که سلیمانی نیست» سخن 
خاقانی زبان مرغان سلیمان است ( تمام قصیده ۰۱۳ قصبد؛ ۳۸: ۱۱۲ و قصید؛ ۱۹:۱۲۷ منطق‌الطیر). 
در پیت ۸۰ موزون عیار یعنی موأفق با موازین شعرشناسی؛ و مصراع درم مانند موارد بسیار 
دیگر در این فصاید. آشاره به رقیبان خاقانی است. در بیت ۸۱ نظر به شیوهٌ رایج در بازار است که 
خالص بودنٍ روغن بلسان را با سیر و خلوص مشک تاتار را با گندنا (تره) آزمایش می‌کرده‌اند 
(» قصبده ۱۰:۲۸). در بیت ۸۲ این فصل همین فصیده است. دربیت آخر هم سخن از همین 
قصیده است امّا این که خافانی شعر خود را به عتابی - پارچه بافته شده در محلهُ عتايية بغداد! - 
تشبیه کرده باشد. جای حرف دارد. عتاب به معنی سرزنش هم در اینجا مناسبتی ندارد. تشبیه به 
گل نخل‌بندان ‏ یعنی گل مصنوعی که از موادی چون موم می‌ساخته‌اند - نیز در اینجا مناسبت 
روشنی ندارد. مصراع آخر هم مناسبتی به دست نمی‌دهد. گل نخل‌بندان خار ندارد, و باز چه 
ربطی بهاییات بالاتر پیدا می‌کند؟ یک کلام اين بیت در دست‌نویس‌های دیوان» يا به غلط نقل 
شده با اییات مناسبی با آن همراه بوده که از قلم افتاده است. 


موضوع فصیده: ستایش منوچهر شروان شاه 

شماره ابیات: ۱۰۶ 

دربار؛ این قصیده: در این مجموعهٌ قصاید خاقانی, دوازده قصیده در ستایش این منوچهر 
شروان شاه است که در همه آنها ستایش با مبالغه و اغراق بسیار همراه است (- مقمه این 
کتاب. ص ۲٩‏ و یادداشت فصید؛ ۷). در این قصیده کم نیست تعبیرهایی که لماظی در آنها 
غلبه دارد و خاقانی برای جا انداختن آنها با دشواری رو به رو بوده است. بعضی از کلمات 
قافیه هم الفاظی است که به زحمت با کلمات دیگر بیت جور می‌شود؛ و گاه کلمه‌یی است 


که در زبان فارسی جندان رایج ننوده اشت! 


صبحدم آپ خضر نوش از لب جام گوهری 

کز ظلمات بحر چست ین سکندری 
شاهد طارم فلک. رَست ز دیو هفت‌سر 

ریخت به هر دریچه‌بی اقجة رز شش سری 
یای اا باصن 

ان :ین مغز خاکیان آخلخه‌های عنبری 
یوسف روز جلوه کرد از دم ؟ گ, و می‌کند 

یوسف گرگ مستِ ما, دعوی روزپیکری 
گرچه صُبوح فوت شد. کوش که پیش از آفتاب 

از می آفتاب‌وش, یادٍ صبوحیان خوری 
در کماي اي اش او و 

طلق حلال پرورآن طلق روان گوهری 


۱۳۶ نقد و شرح قصاید خاقانی 


طفل مشیم رزان, بکر مشاطة خزان 
بان ار ازع باق ی ان 
چون ز دهان بُلبْله در گلوی (؟) قدح چکد 
عطسةٌ عنبرین دهد مغز زمانه از تری 
رفت قنینه در فواق, از چه؟ ز امتلای خون 
راست چو پشت نیشتر. خون چکدش مُحصفری 
چنگي آفتاب‌روی. از پي ارتفاع می 
چنگ نهاده ژبع‌فش بر بره و چهره بربری 
چرخ شداپی از لبش دوش نع گشاد و گفت 
: ینت یم کباش یت قاغ شرری 
چون نگهش کنی, کند در پس چنگ سر نهان ۱ 
تا شوی از بلای او شیفتُ بلادری 
کرت شتقی, فلک چاک زند. چو فندتش 
سر سر ده قواره را ژهره کند به ساحری 
ژهره ز زشک, خون دل در بن ناخن آورد 
جون از باخنتن کت با رگ اجنیا تستو ی 
چشم سهیل و اخنه, ناخن آفتاب و نی 
کاش و قند او دهد با نی و باد یاوری 
سال نو است ساقیا؛ نوبر سال ما تویی 
می که دهی سه ساله ده, کو کهن و تو نوبری 
وتان الاو ار ان موی انتن ار 
تا چه کنند خاکیان گاو زرین سامری؟ 
می به سفال خام نوش, اینّت چمانةٌ طرب 
لب به کلوخ خشک مال, ایّت شمامة طری 
تیغ فراسیاب چه؟ خون سیاوشان کدام؟ 
از قدح گلین نگر عکس گلاب عبهری 


۳۵ 


قصید؛ ۱۲۵ ۱۳۷ 


کنبد آبگینه گون نیست فرشته خوی, رو 
سنگ بر آیگینه زن. دیودلی کن ای پری! 
در قصب سه‌دامنی, ایتک دو برفشان 
پای طرب سبک برآر. ارچه ز می گران‌سری 
هه و 
ما و سه پنج کعبتین. دا به هفت و داوری 
کی که کایه رت از خر ۱ 
ید پسرآن خانه کن, بادسران سرسری 
از پس کنیتٍ سگی چیست به شهر نام ما؟ 
ردکش ‏ ملامتی. سیمکش قلندری 
لیک به دولت ملک بر ملکوت می‌رود 
بهر عروس طبع ما نامزد سخنوری 
خسرو کمبدآستان, ملگ طراز ‏ راستین 
کرده طراز آستین از رداً پیمبری 
حیدر آسمان خسام. احمدٍ مشتری نگین 
رایش راي آسمان, صیقل جاهٍ مشتری 
در نفس مبارکش. سفتژ راز احمدی 
در سفن بلازکش. معجز تیغ حیدری 
و 
ناگزران دل تویی, کر .طرت: . اشتاتری 
خاک توام به خشک‌جان, تا به لب آتش تری 
خانژٌ دل به چار حد. وتف غم تو کرده‌ام 
حدٌّ وفا همین بود, جور ز حد چه می‌بری؟ 
بر سر تن هواء. دیگ هوس همی پزم 


گرچه به کاس سرم» بر سرم آب می‌خوری 


۳۵ 


۱۳۹۸ نقد و شرح قصاید خاقانی 


مایةٌ عمر جو به چو با تو دو نیمه می‌کنم 
جو جوم از چه می‌کنی؟ چیست بهانه؟ بی‌زری؟ 

پر دل من نشان غم ماند چو داغ گازران 
تا تو ز یل رنگرز بر گل تر نشان‌گری 

نور تویی و سایه من, چون گل و ابر از آن کنند 
شرم تو و سرشک من رنگرزی و گازری 

بر دل خاقانی اگر داغْ جفا نهی. چه شد؟ 
: اون ای کشت ها و۱ 

از تو به هر تهی‌دوی دعوتِ عام کی رسد؟ 
خاصه که چون بقا و عز, خاص شه مظفری 

و 

دوش که صبح چاک زد ضُدره چُستِ عنبری 
خضر درآمد از درم. صبح‌وش از منوّری 

شعلا برق و روز نو, غوْتّش از مبارکی 
برف و صبحدم. مُییّش از معطری 

دست و عصاش موسوی, رز کوه پر آب زندگی 
گرم روان عشق راء کرده به چشمه رهبری 

بیضه مهر احمدی. چبهتش از گشادگی 
روضة قدس عیسوی. نکهش از مُعنبری 

مه قدم و فلک رداء وز تب آفتاب و زه 
چهره چو ماه مُنخسف., یافته رنگ اسمری 

دید مرا گرفته لب انش پارسی ز تب 
نطق من آب تازیان برده به نکنةٌ دری 

گفت: چه طرفه طالعی کز در خانة ششم 


مُهره به کف به هفت حال این همه در مُششدری 


۴۳۵ 


۵۵ 


قصیده ۱۲۵ ِِِ 


در یرقان چو نرگسی, در خفقان چو لاله‌ای 

رگن اک جایذان:. لا «عاک‌بششق 
حلقة آن بریشمی کز بر چنگ برکشند 

از پی آن, چو ماه نو زرد و دوتا و لاغری 
چند نشانة عرض بودن و بی‌نشان شدن؟ 

جوهر نور نیستی. سایةٌ نیست جوهری 
مثل عطاردی. چرا چون مه نو نه مقبلی؟ 

طالغ اسد تو راء و تو چون شرطان به مُدبری 
کعية آسمان حرم. صدر شهنشه است و بس 

خاض کبوترش تو باش, ار همه تُسر طاثری 
ان کف مرا تا ۲ موق ود 

در حرم خدایگان. کعبه کند مجاوری 
سایةٌ ذوالجلال بین. از فلک این ندا شنو 

کات مجاهدٍ هدی, و ایّت مظفر فری 

9 
موکب شاه اختران رفت به کاخ مشتری 

۳ مهه داده دنه قصر دوازده دری 
یافت نگین گم شده در بر ماهیی چو جم 


بر سر كرسي شرف رفت از چاه مضطری 


عدهُ نقره خنگ روز. آمده در چنیتش 

ادهم فکنده شم کندرو از مُشمّری 
فیک تفا که راو پیز هرز زرسد. استان 

در حرکات از آن کند جدول جوی, مسطری 
خاک در خدایگان گر به کف آوری, در او 


هشت بهشت. و چار جوی از بر سدره بنگری 


۶۵ 


ن نقد و شرح قصاید خاقنی 


غازي مصطفی رکاب. آن که عنان زنان رود 
| قدم را او. فرق سپهرٍ چنبری 

فخر ‏ او البشر. مهدی آخرالمان 
وحی به جانش آمده ایت عدل‌گستری 

خسرو صاحپْ القران. تاج فروق خسروان 
۱ جعفر دین به صادقی, حیدر کین به صفدری 

دست بهشت صدر او؛ دست قدر به خدمتش 
گنبد طاقدیس راء بسته نطاقي چاکری 

چون عظمت نهد چو جم منظر نیم خایه را 
خایة مورچه شود له فلک از محقری 

گوهر ذوالفقار او. گر نه علی است. چون کند 
بیشه‌ستان رزم را؛ آتشی و غضنفری؟ 

دلدل مشتری‌پی اش جفته زد اندر آسمان 
اه دل و دل کنان زحل, گفت: تفت ابهری 

شاه بر اسب پیلتن. رخ فگند پلنگ را 
شیر فلک چه سگ بود؟ تاش پیاده نشمری! 

گر نه سکش بود فلک, چون نمط پلنگ و مه 
پر لقط بَهق شود. روی عروس خاوری 

از رجم عروس بخت این حرم جلال را 
نوخلفان فتحع بین. وارثٍ ملک‌پروری 

در برٍ تیغ حصرمی. زاده جنابه چون عنب 
برده جناب از آسمان, کرده همه دوپیکری 

کی به دو خیل نحس‌پی, بر سپهش زند عدو؟ 
کی به دو زرق بسته سر, هرسقطی شود سری؟ 

لعبتٍ مرده راء که اصل از گچ زنده کرده‌اند 


از دل پیر عاشقان. رخصت نیست دلبری 


۷۰ 


۷۵ 


فصیده ۱۲۵ ۳ 


صعب تغابنی بود. حور حریر سینه را 
لاف‌زنی خارپشت از صفت سمن‌بری 
ای چو هیولی فلک. صدر تو از فنا تهی 
و ای چو طبیعتِ ملک ذات تو از خطا بری 
رده به رمع مارنش نیروی گاوٍ آسمان 
چون تب گرز گاوسر, شوکت مار جمیری 
ژمع تو مار هزده‌س, پرچمش أفتاب‌طاس 
۱ از بر ماه چارده. سایه کند صنوبری 
حلقه ربای ماه نو نیز توست, لاجرم 
نیزه کت فلک سزد. زآن که سماک ازهری 
سر کمالت از بر است, از بر عرش برشوی 
شست: اقهازت سدره‌یی. از بر سدره بگذری 
زیده دور عالمی, زآن چو نبن و مرتضی 
بحر عقول را ذری» شهر علوم را ذری 
نایپ تتگری تویی, کرده به تیغ هندوی 
شنقر کفرپیشه را شن‌سن‌گوي تتگری 
هم جم و هم محمّدی. کرده به خدمتِ درت 
روح و سروش آسمان هدهدی و کبوتری 
گر بر شعري یمن. یمن مثال تو رسد 
مسخ شود سهیل‌وار. ار نکند شخُری 
از خط کاتپ قدر بر سر حرف حکم تو 
چرخ چو جزم نحویان حلقه شد از مُدوّری 
وز سر ناوکي اجل. صورتِ بخت. خصم را 
دیده چو میم کاتبان. کور شد از مُکذّری 
یود یوب ها که .بر م مرن 


خصم تو شد چو اب تر. خاک به سر ز ابتری 


۸۵ 


نیک شناسد آسمان آب تو ز آتش عدو 
فرق کند محکٍ دین بولهی ز بوذری 

دمنه اسد کجا شود؟ شاخ درمنه سنبله؟ 
وت موم و آتشی؟ فعل زقوم و کوثری؟ 

تخت تو در مریعی. عرشی و کعبه‌یی کند 
شاو منلئی, از آنک اختر و چرخ اخضری 

کرده به صدر کعبه در. بهر مشام عرشیان 
۱ خاک درت مثلتی. دخمهة چرخ مچمری 

یک تنه صد هزار تن می‌نهمت چو آفتاب 
ارچه به صد هزار یل» بدر ستاره لشکری 

مرز عراق مُلک تو, من غلطم, عراق چه؟ 
کز شجره به هفت جد وارثٍ هفت کشوری 

سلطنت و خلیفتی. چون دو طرف نهاد حق 
پس تو میان این و آن. واسط مختری 

گر به قبول سلطنت تصد کنی, ز دار ملک 
از شم کوه‌پیکران خاک عراق بسپّری 

ور به مدینةالسّلام آوری از عراق رخ 
دجله در آتش عرق خون شود از مبتری 

قره غرای:. و فت: وا اخزم غزای. غر کی 
از سر چار شهر دین. شحنة کفر برگری 

در عقباي راه دین. بهر عقوبت عزان 
تیغ تو دوزخی کند» آب شتا نت آذری 

بر سر دوزخت. کند حور بهشت مالکی 
در بر ات کی هزات فاکه موی 

چون جم از اهرمن نگین, بازستانی از غزان 
تاج سر ملکشهی. خاتم دستٍ سنجری 


۹۵ 


قصیده ۱۲۵ ۱۳۳۳ 


باد صبا بر آب کر نقش فلع آورد 
تا تو فلاح و فتح را بر شط مفلحان بری 
فُرضة عسقلان و نیل, از شط ملحان و کر 
هست خراس و پارگین از سمتِ مزوّری 
گرد مُعسکرت فلک رخت فکند و خیمه زد 
گفت: به خدمت اندرم تا به سعادت اندری 
گرد مُسکرت فلک. ساخت حنوط روشنان 
زآن که نجوم مُلک راء شاه فلک مُسکری 
زیر طناب خیمه‌ات» عرش خمیده رفت و گفت : 
ای خط جدول هدی! حبل متين دیگری 
پور سبکتگین تویی, دولت ایاز خدمتت 
بنده به دور دولنت. رشک روان عنصری 
گرچه بده‌ست پیش از این در عرب و عجم روان 
شعر شهید و رودکی, نظم لبید و بحتری 
در صفت یگانگی. آن صفب چارگانه را 
بنده سه ضربه می‌زند. در دو زبان شاعری 
باد چو روز آن جهان, خسین اف سال تو 
بیش ز مدّتِ ابد ذاتِ تو را مُعمری 
کرده منجم در حکم. کز اخترت بود 
فسخ لوای ظالمی, خسف بنای کافری 
مالت و دست سائلان, دستت و جام خسروی 
بندت و پای سرکشان, پایت و تخت سروری 
تخت تو اتعان: تاج ایو 
حکم تو طوق گردنان. طوق تو زآف سعتری 


۱۳۲۲۴ نقد و شرح قصاید خاقانی 


شرح قصید؛ ۱۲۵: 

یت ۱ تا ۴- فصیده با وصف صبح و آفتاب آغاز می‌شود. موضوعی که در آغاز بسیاری از 
قصاید این مجموعه با مضامین دقیق و تعبیرهای زیبا همراه است و خاقانی را شايستة عنوان 
«شاعر صبح» می‌کند. در بیت ۱ آب خضر شراب بزم ضوح است و جام گوهری یعنی جام 
گرانبها با گهرنشان. در مصراع دوم ین سکندری آفتاب است که از تاریکی دریای شب بیرون 
ار (» آيینة اسکندر توضیح بیشتر فصید؛ ۳۱:۷ و تصید؛ ۲۴:۱۱۶). در پیت ۲ باز شاهلٍ ایوان 
آسمان آذتاب است و دیو هفت‌سر تاریکی شب. که در قضه‌های عامیانه و متّل‌های کودکان هم 
اژدهای هفت‌سر و دیو هفت‌سر با شب و تاریکی همراه است. در مصراع دم آفچه زر شش 
سری؛ یعنی سکه‌های طلایی شش گوشه, و منظور نوری است که از روزن خانه‌ها به درون 
می‌تابد (» قصید؛ ۶۰:۱۲۶ این سکندری, و > فصید؛ ۲۴:۸۵ دیو هفت‌سری, و ه فصید؛ ۲۹:۱۲۶ 
مر زز شش سری) ما در زمان رومانوس چهارم در روم شرقی سکه‌هایی رایج بوده که در یک 
روی آن نقش امپراطور و مسیح و ملکه و در روی دیگر نقش سه فرزند امپراطور بوده است(!؟) 
و روشن نیست که خافانی به آن سکهُ خاض نظر داشته؟ و آیا از وجود چنان سکه‌یی آگاه بوده 
است؟ در بیت ۳ باز آتشین صدف آفتاب است که خاقانی آن را مانند گوش ماهی بزرگی دیده که 
در آن مواد معطر را می‌ساییدهاند. و لخلخه هم گرد مواً معطر -و شُخدّر؟ - است که در بینی 
می‌کشیده‌اند. و در اینجا بوی خوش هوای صبح است. در بیت ۴ دم گرگ ترجمه دنب السرحان؛ 
و به معنی روشنی صبح کاذب است. معنای بیت این است که صبح کاذب دمیده. و ما می‌گساران 
بزم صبوح؛ خود را چون روز روشن می‌بينيم؛ و به بیان دیگر, آمادهٌ حضور در بزم ضبوحیم. 

۵ تا ٩-معنای‏ پیت ۵ روشن است. و تشبیه می به آفتاب در شعر خاقانی مکرّر می‌آید. در 
بیت ۶ کیمیای جان شراب است و آتش جام زیبقی هم یعنی شراب در جام بلوری. طِلنٍ حلال 
یعنی حلال مطلق کاملاً حلال؛ بی‌قید و شرط. طٍْ روان بعنی محلول تالک که در پزشکی هم 
مصرف درمانی داشته است. طلن روانٍ گوهری بعنی شراب سفید اصیل - شاید عرق حاصل از 
تقطیر یا به هرحال از آب انگور! -معنای مصراع دوم این است که آن گونه از شراب با هر 
نوشیدنی دیگر بر ما حلال است. و باز سخن خاقانی است که در ساختار بیت ابهام دارد! پیت بعد 
تا حدّی به رفع اين ابهام کمک می‌کند: طفل مشیم رزان آب انگور است که در بیشتر نقاط ایران 


آن را در فصل پاییز به درون خم می‌ریزند و بوی آن بادهای آخر پاییز را چنان خوشبر می‌کند که 
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انگار باد ماه آذره بهاری در شکم دارد. در بیت ۸ بلبله صراحی شراب است و معنای بیت روشن 
است اما باز شکل قدح را خاقانی با شکل صراحی اشتباه کرده است. قدح گلو ندارد! در بیت ٩‏ 
قینه همان صراحی است که هنگام ریختن می در جام؛ گوبی دچا فُواق (سکسکه) می‌شود و از 
گلویش خون می‌ریزد؛ و در تخیّل خافانی اين ریختن شراب سرخ مانند چکیدن خونی به رنگ 
گل کاجیره (معصفر) از پشتِ نشتر رگ‌زن است! این درهم ساختن تشبیهات و خبالات گوناگون» 
گاه تفسیرهایی با الدک تفاوت را در سخن خاقانی قابل قبول می‌کند. 

۰ تا ۱۵-ارتفاع در کار اخترشناسی فاصلة محل یک ستاره از افق است. و ربع یا ریعی زاو یه 
قائمه‌یی در اسطرلاب است که این ارتفاع را روشن می‌کند. نوازنده زیبای چنگ, چنگ خود را 
مثل ربعی اخترشناسان بر سین خود تکیه داده, و می‌خواهد ارتفاع می را -نه ارتفاع یک ستاره ر 
بسنجد, و ارتفاع می یعنی تأثیر می در ضبوحیان ( تصید؛ ۴۴:۵۹ رسعی). در بیت ۱۱ چرخ 
شدابی یعنی آسمان سبز -به رنگ شداب که یک گیاه دارویی است -فقم گشادن را خاقانی مکّر 
به‌معنای فخر کردن به چیزی به کار برده (- قصید؛ ۱۷:۱۰۶). معنای بیت این است که آسمان هم 
به لب این چنگی -به زیبایی او با به آواز او -می‌ناز و لب او مانند شراب شیرین و مانند نسیم 
مشک بوی است. معنای بیت ۱۲ روشن است و شیفتهُ بلادری؛ یعنی عاشفی که گیج می‌شود و 
به‌بلادر, به داروی حافظه نیاز پیدا می‌کند. در پیت ۱۳ هم فندقش یعنی لب آن چنگی» رت 
فستقی هم پیرهن سبز آسمان است. سرسر ده قواره یعنی سرهای ده انگشت چنگی. معنای این 
تشیهات درهم پیچیده این است که چون انگشت‌های چنگی مثل زهره به کار نوازندگی دنعت 
به‌ساحری بزند. فلک پیرهن سبز خود را از شوق و شور می‌درد. در پیت بعد ستارةٌ زهره؛ ستارة 
طرب هم از هنر این چنگی دچار رشک و حسد می‌شود؛ و چنان چنگ خود را با شور و خشم 
می‌نوازد که گویی خون دلش به زیر ناخن‌ها می‌آید! در پیت ۱۵ باید مصراع دوم را مقذمهٌ مصراع 
اّل بسازیم تا معنای بیت بیان شود: وقتی که لب شیرین و آتشین زهره با باد (نفس او) به نی 
پپیوندده ستارٌ سهیل چشمش ناخنه می‌گیرد؛ و آفتاب از رشک يا از هیجان؛ خون به زیر ناخنش 
می‌آیده چنان که گوبی نی تیزی به زیر ناخنش خلید‌اند - نمی‌دانم این شروان شاه یا حاضران 
بزم صبوحی او چگونه ای این گفته‌های خافانی را فهمیده باشند!؟ و این همه لفاظی و اظهار 
فضل آیا خود خاقانی را شاد و خشنود می‌کرده است؟ - ناه زاید‌یی است که در چشم ظاهر 
می‌شود و دیدن رامختل می‌کند. 


۶ تا ۲۱-معنای بیت ۱۶ روشن است. در بیت ۱۷ گاو سفالی صراحی شراب است که از 
سفال و به شکل گاو نیز به شکل حیوانات و پرندگان می‌ساخته‌اند. اتش موسی شراب سرخ 
است. خاکیان صبوحی‌کشان اند که با شراب سرخ این گاو سفالی؛ دیگر فریب گوسالةٌ زژین 
سامری را نمی خورند (-> فصید؛ ۳۲:۷۱ گاو زرین 0 در بیت ۱۸ سفال خام ساغر سفالی؛ و 
چمانهٌ طرب هم یعنی ساغر شادی؛ و در مصراع دم خاقانی مزهٌ این شراب را هم از خاک 
می‌خواهد -مزهٌ لوطی خاک است و می‌گوید: خاک را ماد خوشبوی تازه حساب کن. در بیت 
٩‏ همان جام سفالی را پر از شرابی به رنگ گل نرگس (عبهر) تصوّر می‌کنده و شراب عبهری او 
باید شراب انگور سفید (صهبا) باشد که در چشم او از تیغ افراسیاب و گیاه خون سیاوش 
درخشنده‌تر است(!؟)؛ و خاقانی مکور از این رنگ زرد شراب سخن می‌گوید (> فصید؛ ۱۳:۱۱۶ 
و ۱۵). در بیت ۲۰ باز سخن از فلک ناسازگار و دیوخوی است. و خاقانی به ساقی می‌گوید: تو 
هم دیودلی کن؛ یعنی گناه بکن و به ما می بده و سنگ زدن بر آبگینه» هم به معنی شکستن 
آبگينة آسمان و بی‌حرمتی به آن؛ هم به معنی مستی و شکستن صراحی می‌تواند باشد -و باز 
سخن خاقانی است و ابهام‌هایی دارد که شرح قطعی نمی‌پذیرد - در یت ۲۱ قصب سه دامنی 
لباس است که سه لاية دامن دارد یا دامن آن چاک‌هایی دارد؛ و در رقص دور برمی‌دارد؛ و معنای 
بیت این است که با این که از مستی سرت گیج است؛ برقص, و آستین برفشاندن هم به معنی 
رفصیدن است. 

۲ تا ۲۸- سخن از می‌گساری و بزم صبوح بود؛ و خاقانی که در جوانی سخت پایبند 
وظایف شرعی بوده. در اینجا شاید به مراعات احوال شروان شاه منوچهره از بزم صبوح هم 
فراتر می‌رود و به جای طواف کعبه بر بساط نرد می‌نشیند: بگذار مردان راه حق کعبه را طواف 
کنند (» فصیده ۳۸:۶۰). سه پنج کعبتین اشاره به حالت بازی نرد است. و آوردن سه و پنج روی 
دو طاس نرده و دا به هفت یعنی این که اگر روی ناس شش بیید, یکی بيشتر را در مواردی به 
سود رئیب حساب می‌کنند (» تصید؛ ۱۹:۸۶ زیاد در نرد). داوری هم در اینجا یعنی جر و بحث 
پرسر این که حق با کیست؟ معنای بیت این است که ما به این کارها دل خوش می‌کنيم. در پیت 
۳ یک قدم فراتر می‌رود که اين شجره و نسب ماست که پسران خانه وبران کن و مغروران آسان 
گیریم» و به دست ما نیست که جز این باشیم یا نباشیم» بر بساط نرد می‌نشینیم و می‌بازيم. در 
بیت ۲۴ می‌گوید: ما می‌خوارانی هستیم که درد خم شراب را هم می‌خوریم هرپولی که داریم 


قصیده ۱۲۵ ۱۳۳۷ 


نفله می‌کنیم؛ و در شهر ما را مثل سگ مایةُ آزار دیگران می‌گویند. امّا! جواب این ما را در پیت 
۵ می‌خوانید: هرچه می‌خواهند بگویند. در سایةٌ بخت شروان شاه ما راو طبع ما را در 
ملکوت می‌ستایند! در بیت ۲۶ درگاه شروان شاه هم پایة کعبه می‌شود. ملک طراز راستین هم 
یعنی پادشاهی که به راستی آرایش و جلو؛ُ پادشاهی است -طراز حاشیه و براق دوزی لباس 
است - و در مصراع دوم خاقانی می‌گوید: طراز آستین ردای او از ردای پیامبر است! در بیت ۲۷ 
حیدر مولاعلی(ع) است و آسمانْ حسام یعنی کسی که شمشیر او (قدرت او) همپاية آسمان 
است. مشتری ستارة حکما و فضاء است و شروان شاه که هم پایة پیامبر است؛ ستارُ مشتری 
خاتم انگشتری اوست. رایض رای اسمان است یعنی او گردش آسمان می‌گرداند. چنان که 
چوپانی گلّه را ره می‌برد. صیقل جاء مشتری هم یعنی کسی که سعد بودن ستار مشتری از 
اوست. در بیت ۲۸ سفته به معنی هدیه‌یی است که در بار مسافر می‌گذارند. راز نوت محمّد را 
در نفس و سخن شروان شاه نهاده‌اند. در مصراع دوم سَمُن دسته کارد با شمشیر است که غالا از 
چرم می‌ساخته‌اند» و تیغ پادشاه معجز شمشیر مولاعلی را دارد و به بیان دیگر قدرت و پیروزی 
با اوست. 

۹ تا ۳۶ این مطلع دوّم قصیده, یک تغرّل است که در پیت آخر به مدح شروان شاه منوچهر 
می‌رسد. در بیت ۲۹ ناگزرانٍ دل یعنی محبوبی که دل از او چاره‌یی ندارد» عاشق اوست و در 
مصراع دوم می‌گوید: با این جان ناتوان خود خاک پای توام؛ تا هرگاه که لب سرخ تو آتش به‌جان 
عاشقان می‌زند. در بیت ۳۰ به چارحد. یعنی به تمامی؛ از اين سر تا آن سر و معنای پیت روشن 
است. در بیت ۳۱ جان سخن این است که من می‌دانم به وصال تو نخواهم رسید. بر سرع آب 
می‌خوری؛ یعنی بعد از مرگم؛ و معنای مصراع درم اين است که از مرگ من ناراحت نخواهی شد. 
در بیت ۳۲ جوجُوَم می‌کنی یعنی خُردم می‌کنی؛ تحفیرم می‌کنی. در بیت ۳۳ داغ گازران مهری با 
علاشی است که گازوان بر لباس هر مشتوی می‌نهادند تا در بازگرداندن لاس شسته اشتباهی 
پیش نباید و در مصراع دوّم نشان نیل بر گل تره موی بناگوش یا زلف محبوب روی صورت 
اوست. معنای بیت ۳۴ روشن است. در بیت ۳۵ منظور این است که هر آزاری که به من می‌کنی؛ 
ناچار تحمل می‌کنم. در بیت ۳۶ تهی دو بعنی کسی که به جایی نمی‌رسد. عاشق نا کام» و ناکامی 
خاقانی از این است که هم بقا و عرّت و هم لذّت جمال این معشوق از آنٍ شروان شاه است. 


۱۳۳۸ نقد و شرح قصاید خاقانی 


خاقانی بپرسد و او را به مدح منوچهر شروان شاه ترغیب کند(!) صدرهٌ چست عنبری یعنی 
پرشش نیکوی معط لمّا چاک زدن آن به معنای طلوع صبح است. در بیت ۳۸ غزه سپیدی 
پیشانی و در اینجا روشنی روی خضر است که مثل برق آسمان و مانند صبح نوروز بوده؛ و 
شیبتِ خضر سیمای پیر او مثل قلّ‌یی پوشیده از برف و معطر چون هوای صبحدم بوده است. 
دربیت ۳۹ خضر راه درازی را پیموده؛ کوزة سفرش پر از آب حیات است. و عاشقان عالم معنا را - 
و خاقانی را؟ به چشمةٌ آب حیات می‌برد. در بیت ۴۰ بیضة مُهر احمدی؛ نقطةٌ سپیدی بر 
پوست شانهٌ محمّد(ص) بوده که آن را مُهر نت گفته‌انده و در اینجا درخشندگی روی خضر به 
آن تشبیه شده است. و در مصراع دوم بوی خوش او به دم عیسی که چون بوی بان پاکی و 
قداست است. در پیت ۴۱ مهقدم یعنی کسی که بر بای افلاک می‌روده و فلک ردا؛یعتی آسمان 
ردای اوست. و به بیان دیگر گوبی وجود او تمام فلک را گرفته است. و چهره‌اش از تاب آفتاب 
مثل ماه که از خسوف به درآمده رنگ گندم‌گون دارد؛ و یادمان باشد که صورت محمّد(ص) نیز 
گندم‌گون بوده است. 

۲ تا ۵۰ خضر به احوال‌پرسی خاقانی آمده است! گرفته‌لب یعنی غمگین» با لب و لوچه 
آویزان, تب را در بیت ۴۲ به معنی تاب و سوختن از غم باید گرفت. خضر دید که من مثل 
آتشکدءٌ فارس می‌سوزم با مثل آتشکد؛ُ زردشتبان آتش پارسی را به‌معنای سخن سوزناک به‌زبان 
فارسی هم می‌توان گرفت! در مصراع دوم خاقانی مانند موارد بسیار دیگر در ایين کتاب» از 
ستایش خود باز نمانده است که سخنش از فصحای عرب ادیبانه‌تر و نکته‌دارتر است. در بیت ۴۳ 
خضر به خاقانی می‌گوید: عجیب است که تو در خانة آخر نرده مهره (تاس) در دستت مانده و 
نمی‌توانی بازی بکنی. طرفه طالع در این یت به معنی طالع خوب نیست. مششدر را از ترکیب 
فارسی ششدر بسته بودن راه حرکت در هرشش خانة نرد - ساخته‌اند و به همان معنی است. در 
بیت ۴۴ باز خضر به خاقانی می‌گوید: از غضّه مثل نرگس زرد شده‌ای, و مثل شقایق از فشار و 
خشم سرخ شده‌ای, آن هم نرگسی که گلبرگهایش ریخته و شقایقی که گلبرگهایش جدا شده و بر 
خاک نشسته است. در بیت ۴۵ خضر به خاقانی می‌گوید: تو مثل آن تار ابریشمی که تو را از 
چنگ بریده‌اند و در نتیجه از پی آن ‏ حلقه‌وار و خمیده شده‌ای مثل هلال. در بیت ۴۶ 
تعبیرهایی هست که معنا و منظور روشنی برای آنها نمی‌توان گفت. اما معنای کلّی بیت این است 
که تو نباید در این دنیا بی‌نشان بمانی و گرفتار مُرض‌های زندگی باشی» چرا؟ که مطابق بیت بعد 
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مثل عطاردی هم پایه دییر فلکی. چرا باید مثل ماه نو لاغر و بی‌رونق باشی؟ طالع تو مثل 
آفتاب در برج اسد (ماه مرداد) است تو چرا باید حال افول و زوال داشته باشی؟ شرطان دوستاره 
در برج حمل است که ماه پس از گذشتن از برابرآنها به فرص تمام بدل می‌شود؛ و همین آغاز 
افول و لاغر شدن ماه است (- فصیده ۸۷:۶۲ که اقبال مه نو هست با ادبار شرطانش) و با این 
مقدمات» خضر خافانی را به ستایش شروان شاه منوچهر ترغیب می‌کند و در ببت ۴۸ می‌گوید: 
درگاه شروان شاه کعبه‌یی است که آسمان حریم آن است یعنی مرتبهٌ ملکوتی و آسمانی دارد؛ و 
تو باید به خدمت آن حرم بپردازی, نسر طاثر یکی از صورت‌های فلکی است. نسر طاثر و نسر 
واقع. کرکسان فلک (-» قصبده ۲۵:۲۳ و فصید؛ ۵۷:۳۷). تو هرکه هستی باید به دربار شروان شاه 
پیوندی. در بیت ۴۹ اغراق خاقانی به ترک ادب شرعی می‌کشد که کعبه حجاز باید راه بیفتد و 
یاید و معتکف درگاه شروان شاه شود اگر اجازه داشته باشد. در بیت ۵۰ سایة ذوالجلال سای 
خدا. شروان شاه است و هاتفی در آسمان ندا می‌دهد که او را بنگرید که مجاهد راه دیین؛ و 
به‌حمایت پروردگار پیروز و شکومسند است. 

۵۱ تا ۵۵ زمان سرودن این فصیده پیش از نوروز است. شاه اختران آفتاب, و کاخ مشتری 
برجم حوت (ماه اسفند) است که در خبالات اخترشناسان خانة شرف ستارهٌ مشتری بوده. در شرح 
مصراع دوم بیت ۵۱ هرچه گفته و نوشته‌اند؛ ابهام آن برطرف نشده است. از میان توضیحات 
گوناگون استادان و شرح‌نویسان؛ قصر دوازده دری منطقهالبروج و مدار دوازده خانهة افقتاب است. 
شش مَهه باید اشاره به شش ماه فاصلةٌ میان اعتدال پاییزی و اعتدال بهاری باشد. یعنی شش ماه 
پاییز و زستان که در اين مت خورشيد به کاخ مشتری رسیده. اما «داده ده نهش» معنایی 
مناسب به دست نمی‌دهد و باز باید گفت که خاقانی مانند موارد بسیار دیگر دست و پای خود 
را در پوست گردوی لقاظی گرفتار کرده است. در بیت ۵۲ جم سلیمان است -و خاقانی اجزاء دو 
اسطور؛ُ سلیمان و جمشید را پیش از دیگران مخلوط می‌کند -و اشارهٌ این بیت به گوشه‌یی از 
سرگذشت سلیمان است که خاتم او گم شد و چندی یکی از دیوان با خاتم او برجای او فرمان 
می‌راند. در اینجا آفتاب خاتم خود را در برج حوت می‌بابد. چنان که به روایتی خاتم سلیمان هم 
در شکم یک ماهی پیدا شد. در بیت ۵۳ فعده شتر است؛ و نقره خنگ اسب سفید است و خاقانی 
در تعییر فعده نقره خنگ» دو معنی را در گیرودار لفاظی خود درهم آمیخته. و معلوم نیست که 


روشنی روز را به شتر مانند کرده است يا به اسب؟ در مصراع دوّم ادهم شب اسب سیاه شب سم 
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افگنده. یعنی دیگر تاخت و تاز نمی‌تواند بکند. مُشمّر یعنی کمربسته برای خدمت. و از 
مُنمُری کندرو شده یعنی دیگر قادر به خدمت نیست. بعد از اين همه لماطی معنای پیت ۵۳ 
این است که روز دراز و شب کوتاه شده. در بیت ۵۴ خاک (زمین) به هیکل (بت) تشبیه شده؛ و 
حرزی که آسمان بر خاک نوشته گل و گیاهی است که رویبده و خط جویها مثل مسطر 
(خط کش) آن را نظم دادهء مانند خطرطی که دور دعا (حرز) می‌نویسند. در بیت ۵۵ خدایگان 
منوچهر شروان شاه است. و خاک درگاه او را به کف آوری؛ یعنی به در ه او راه پیابی. در مصراع 
درم چارجوی. چهار جوی شیر و شراب و عسل و آب روان است که در بهشت جاری است ‏ آیة 
۵ سور محمّد (۴۷)- و سدرالمتتهی درختی در مرز این جهان و عالم لاهوت است. هشت 
بهشت را هم مکرّر در اين تفسیرها گفته‌ام که یک بهشت است و خاقانی هشت تعبیر قرآن را 
هشت بهشت يا هشت مرتبهٌ بهشت می‌گوید (-» قصبد؛ ۱۸:۱ و قصید؛ ۵۷:۱۵). معنای بیت ۵۵ 
روشن است و از این پس ستایش اغراق‌آمیز خاقانی از این حاکم شروان اوج می‌گیرد. 

۶ تا ۶۲ شروان‌شاه جنگ‌جوی راه دين (غازی) است. رکاب اسب او رکاب محمّد(ص) و 
در مصراع دوم مرکب او همان براق محمّد است! فرق سپهر یعنی بالاترین فلک» در گردش خود 
با مرکب این حاکم شروان هم‌عنان می‌رود. در بیت ۵۷ اژلالبشر یعنی آدم به او افتخار می‌کنده 
شروان‌شاه مهدی موعود است. و در دادگری؛ پیرو فرمان حقّ است و به جان او وحی می‌شود! 
در بیت ۵۸ صاحب‌القران یعنی کسی که گردش ستارگان به او بخت موافق داده است. تاج سرهای 
شاهان است. و هم‌پاية امام صادق و مولاعلی است. در بیت ۵٩‏ دست به معنی مَسند است» و 
این ممدوح تختش چاربالش بهشت است؛ قضا و قدر در خدمت اوست. و آسمان کمر 
ه خدمت او بسته. خاقانی تعبیر گنبٍ طاقدیس را به معنی لفظی آن - طاق مانند ‏ به کار برده ام 
در روایات آنچه هست. تخت طاقدیس, تخت پادشاهی خسروپرویز است که باربد هم سرودی 
به‌نام آن ساخته است ( قصید؛ ۲۱:۱۲۷). در پیت ۶۰ منظر نیم‌خایه این دنیای درون نیمکرة 
آسمان است که شروان شاه مانند جمشید یا سلیمان به آن به تمام این جهان خاکی! - عظمت 
داده است. و تمام افلاک در برابر عظمت فرمانروایی او مثل تخم مورچه است. در بیت ۶۱ ترک 
ادپ شرعی به جایی می‌رسد که مولاعلی. خود گوهر ذوالفقار اين ممدوح می‌شود. و شمشیر 
ممدوح آتش برپا می‌کند و چون شیر به دشمن حمله می‌برد. در کلم غضنفره خاقانی ظاهراً 
به‌لقب اسدالّه مولا علی هم نظر داشته است. در بیت ۶۲ مّرکب شروان شاه به دلدل -استر رسول 
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خدا - تشبیه می‌شود که گامهایش مانند ستارُ مشتری بر اوج آسمان و در مسیر سعادت است؛ و 
این دلدل وقتی به سقف آسمان جفتک می‌اندازد ستارهُ زحل در فلک هفتم فرباد می‌زند که وای! 
رگ پشت مراه شاهرگ مرا قطع کردی با پشتم را شکستی! 

٩ ۳‏ رخ فگنّد پلنگ را؛ یعنی پلنگ را گریز می‌دهد. چنان که در شطرنج اگر مهرهٌ رخ از 
صحنه بیرون برود؛ بازیگر قسمت زیادی از امکان بازی را از دست داده است. در مصراع دم بیت 
۳ شیر فلک برج اسد برج پنجم مدار آفتاب (ماه مرداد) است که در بازی شطرنج این ممدوح 
سگی هم حساب نمی‌شود و به ندز یک مهر ید شطرنج هم ارزش ندارد. در پیت ۶۲ خود 
آسمان هم سگ درگاه ممدوح می‌شود و مثل پوست پلنگ و مثل چهرء ماه. لکه‌دار است. اگر 
آسمان این طور نبوده ناچار چهرة خورشید باید پر از لکّه‌های سیاه َهَق) می‌شد. در بیت ۶۵ 
درگاه این حاکم شروان حرم جلال است و در کلمةٌ حرم علاوه برجلال و عظمت. معنای قداست 
و روحایّت هم هست. عروس این حرم جلال بخت است؛ و فرزندانی که می‌زاید. فتح و پیروزی 
است که این پادشاهی را نگه می‌دارد. در بیت ۶ جصرمی یعنی به رنگ غوره: و آهن شمشیر 
صیقلی شده رنگش به سبزی می‌زند (-> تصید؛ ۲۹:۷). جنابه به معنی دوقلو و همزاد است. 
جناب بردن؛ یعنی بردن در شرطبندی که در فارسی آمروز به جناع شکستن تبدیل شده است. 
دوپیکری کردن یعنی مانند برج جوزا بودن؛ که جوزا برج شرف آفتاب است. معنای بیت چندان 
روشن نیست. و تفسیری که پیشتر قابل قبول می‌نماید؛ این است که آسمان هم در پرابر شمشیر 
او قادر به مقاومت نیست. در پیت ۶۷ دو خیل نحس‌پی؛ یعنی دو گروه سربازان نامبارک دشمن. 
در مصراع دوم دو زرق بسته‌سر یعنی دو نیرنگ مبهم دشمن که کاری از آن ساخته نیست. سری 
سقطی از صوفیان نامدار قرن سوّم هجری است. و کلمةٌ سقطی یعنی سفط‌فروش. جان کلام این 
است که دشمن با و برابر نمی‌شود چنان که با سخنان فریب‌آمیزه کسی مرد راه حق نمی‌شود. در 
پیت ۶۸ لعبت مرده یعنی عروسک بی‌جان؛ و باز منظور این است که دشمن در برابر اين ممدوح 
تون مقابلهندارد. در یت ۶٩‏ تغابن یعنی این که شایستگی کسی درک نشود. اگر خارپشت با آن 
همه خار و زشتی که بر بدن دارد؛ لاف بزند که دارای سینه لطیف است. این برای زیبایان بهشت» 
اهانت و نشناختن زیبایی آنهاست. باز در این بیت آن که به خارپشت تشییه شده دشمن 
احتمالی شروان شاه است! 

۰ تا ۷۷- هیولی مادهٌ اوه خلفت است. تخت و تاج شروان شاه فنا ندارد زیراکه چون 
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خلقت آسمان پایدار است؛ و ذات او از هر خطایی دور است زیرا خلقتی است ملکوتی! در بیت 
۱ زمح پیکانِ تیرهای کمان یا سرنیزه کوتاه است. گاٍ آسمان برج ور است. گرز گاوسر گرز 
فربدون است و مار حمیری هم ضخاک ماردوش است. معنای بیت این است که تو برج ثور را 
می‌توانی به تير بزنیء چنان که فریدون مغز ضخاک را با گرز کوبید. در بیت ۷۲ مار هژده‌سر در 
قصه‌ها و افسانه‌های معروف نیست و می‌تواند دیو با اژدهای هفت‌سر باشد که خاقانی هم آن را 
به کار برده است امّا دست‌نویس‌های معتبر دیوان, مطابق متن است. و مار هژده‌سر را باید مار 
بسیار خطرناک معنی کرد. پرچم آویزه‌هایی است که بالای نیزه با بالای چوب بیرق نصب 
می‌شده؛ و گلوله با هلال فلری را که بالای نیزه نصب می‌شده طاس می‌گفه‌اند. بازتاب طماس 
الای نیز شروان شاه یک سای مخروطی -به شکل میوة کاج با صنوبر بر تماع زمین می‌افگند: 
و در اینجا سایه را هم به معنی تابش باید گرفت(؟) و از خاقانی باید پرسید که به عنوان یک 
ستایش این حرف‌ها چه گلی بر سر ممدوح می‌زند؟ در بیت ۷۳ نظر به نوعی ورزش یا بازی 
تفربحی شبیه چوگان است که در آن» رقیبان هنگام تاخت و تاز باید حلقه‌یی را با نوک نیزه 
بربایند ( فصید؛ ۵:۱۳ و فصید؛ ۱۰:۶۲) و در اینجا باید گردش آسمان نیزه شروان شاه را به میدان 
نیزه بازی ببرد. سماک ازهر و عنوان رایج آن سماک رامح ستارة روشنی است در منزل چهاردهم 
ماه (» قصیده ۵:۵۷). در بیت ۷۴ شروان شاه راز کمال را می‌داند و می‌تواند از عرش الهی هم 
فراتر برود(!) و برای عبور به آن مرتبه هم در گذر از عالم ناسوت به عالم لاهوت. سدرالمنتهایی 
که در معراج بر سر راه محمّد بود -و جبرئیل از آن فراتر نمی‌توانست برود -مانم عروج این حاکم 
شروان به لاهوت و ماورای لاهوت نمی‌شود! ( بیت ۴۹:۸۱). در بیت ۷۵ نظر به حدیث 
معروف شیعه است که محمد(ص) گفت: نا مدینلیلم و علیْ با که من شهر علمم؛ علیام 
در است / درست این سخن گفت پیغمبر است (فردوسی)- و شروان شاه هردو مرتبهً محمّد و 
علی را در این بیت پیدا می‌کند. در بیت ۷۶ تنگری در زبان ترکان مرکز آسیا به معنی خدای نادیده 
است و شروان شاه از جانب آن خدای با شمشیر هندی کافران ترک را به راه ایمان آورده است و 
نها بهزبان خودشان خدا را می‌خوانند. شن به ترکی یعنی توء و سن سن‌گوي ننگری؛ یعنی بنده 
ر مطیع خدا. در بیت ۷۷ خاقانی ممدوح را دارای تمام قدرت و جلال محمّد و سلیمان 
می‌گوید؛ و روح‌القدس (جبرئیل) و سروش که هاتف درگاه حق است - هردو در خدمت او 
هستند. در اسطورة سلیمان» هدهد قاصد و پیام‌آور میان او و بلقیس ملکة سباست. کبوتر هم 
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اشاره به واقعةً همجرت رسول از مکه به مدینه است که او با ياران شب را به‌درون غاری خفت؛ 
عنکبوتی بر در آن غار تاری تنید. و کبوتری در دهانهةٌ غار تخم گذاشت و آنها که در تعقیب محمّد 
و یاران او بودند. پنداشتند که کسی به درون اين غار نباید رفته باشد و از غار دور شدند (-ه تصید؛ 
۲۳ اه ۲۰ سور توبه .)٩[‏ 

۸ تا ۸۵ شعرای بمانی ستار؛؟ رووشنی است که در یمن و خاصّه در تابستان رژیت می‌شود. 
سهیل هم ستار؛ کم‌نوری است که در یمن بیشتر دیده می‌شود. معنای بیت ۷۸ این است که اگر 
شعرای یمانی از شروان شاه اطاعت نکنده یُمنِ فرمانِ این ممدوح نور شعرای یمانی را کم 
می‌کند -و این چه بُمنی و چه ستایشی از ممدوح ایت حز نت ٩‏ کاتب تقدیر پروردگا 
فلک را به صورت حلقه مدوّر درمی‌آورد تا علامت جزمی بر کتابت فرمان‌های این ممدوح 
باشد! در پیت ۸۰ هم با این مضمون‌تراشی‌ها؛ به زبان ساده می‌خواهد بگوید که بخت دشمن 
کور است و تیر اجل به بخت او خورده. در بیت ۸۱ دییر همان کاتب قدر در بیت ۷۹ با کاتب 
حکم شروان شاه و منشی بارگاه اوست» و حکمی که می‌نویسد هنوز خشک نشده که خاک بر 
سر خصم می‌ریزند. در مصراع دوم» تر به معنی الوده و ناپاک است؛ و ابتری یعنی اين که او از 
نسل مردمان شایسته نیست يا از نسل او کسی نخواهد مانده هردو معنی می‌تواند باشد. در ببت 
۲ خصم را به ابولهب, و شروان شاه را به ابوذر غفاری از پارسایان صحابة رسول تشبیه کرده 
است. در بیت ۸۳ دمنه شفال حیله گر کلیله و دمنه؛ اشاره به‌دشمن شروان شاه است و اسد خود 
ارست. دَرّمنه هم یک گیاه تلخ دارویی است که خوشه گندم نمی‌شود. زوم درخت آتشین دوزخ 
و کوثر آب گوارای بهشت است و معنای کلّی پیت روشن است. در بیت ۸۴ تخت شروان شاه هم 
پایةٌ کعبه» و نیز هم پایةٌ عرش پروردگار می‌شود. و شاه مثلث یعنی شاه شروان؛ شاه این جهان و 
شاه آن جهان. تعبیری است که خاقانی برای این حاکم شروان ساخته(!) و ممکن است معنای 
دیگری هم برای آن بتوان حدس زد! در بیت ۸۵مثلتْ» عطری است آمیخته از سه ماد خوشبو - 
مشک و عود و عنبرا و خاک درگاه شروان شاه را در صدر کعبه به جای عطر مثلث در مجمر 
آسمان می‌سوزانند تا مشام عرشیان -ملایک از بوی آن لذت بپرد! 

۶ تا ۹۶ در بیت ۸۶ حاکم ولایت شروان با صدهزار مرد جنگی پرابر می‌شود. اما چرا 
مانند آفتاب؟ زیرا که آفتاب هم به تنهایی بیش از همه اختران فلک نور دارد. در مصراع دوم بیت 
۶ می‌گوید: در سپاه تو صدهزار پهلوان هست و تو مانند ماه چهارده سردار لشکر آن صدهزار 


ستاره‌ای (-> قصیده ٩۳:۱۳۶‏ بدر ستاره موکب). در بیت ۸۷ این حاکم ولایت شروان که خود 
خراح‌گزار سلجوقبان عراق است. مرز و سرزمین عراق در تخیّل خاقانی قلمرو او می‌شود. و باز 
خاقانی آن را هم کافی نمی‌داند و می‌گوید که پادشاهی هفت اقلیم دنیا ارث پدران اوست - شاید 
نظر به این هم هست که شروان شاهان خود را از پشت ساسانیان و خاصه بهرام گور 
می‌پنداشتهاند (+ مدمه این کتاب ص ۲۹) - در یت ۸۸و ابیات بعد از آن, خاقانی ممدوح را در 
همه امور مختار مطلق ساخته است: پروردگار پادشاهی را و خلافت الهی را که در اي ۳۰ سورة 
بقره(۲) آمده در اختیار این حاکم دست نشانده شروان گذاشته تا هر کدام را بخواهد پرگزیند. در 
بیت ۸٩‏ شروان شاه اگر سلطنت را قبول کند» عراق به تصرف او درمی‌آید. در بیت ٩۰‏ 
مدینةالسَلام پای‌تخت خلیفه عباسی بغداد است که اين ممدوح پس از تصرّف عراق به بغداد 
روی می‌کند» و دجله در برابر حملهٌ او از ترس؟ از هیجان؟ از خاقانی باید پرسید! به رنگ خون 
درمی‌آید. از میری یعنی از اين که دوام نمی‌کند با پایداری نمی‌تواند بکند. به هرحال مُبتری 
تعبیری است که مناسب این بیت نیست و فقط قافیه را جور کرده است. در بیت ٩۱‏ خاقانی حاکم 
شروان را به خراسان می‌فرسند» خراسانی که چند سالی پیش در سال ۵۴۸ ق. ترکان غز به آن 
حمله کرده: بساط سلطان سنجر را برچیده و خود او را په اسارت برده‌اند؛ و خافانی غزها را 
بی‌دین؛ و حمله به آنها راغزای در راه دین شمرده است. و این حاکم شروان باید چهار شهر بلخ و 
مرو و نیشابور و هرات را از آنها پس بگیرد (-» تصبد؛ ۳۷:۶۶ چار شهر خراسان مکرمت) و در بیت 
بعد, در عقبات راه دین؛ در کار دشوار این غزای دینی؛ شمشیر و سنان شروان شاء» دوزخ آن 
غزهای کافر می‌شود. آن هم دوزخی که مطابق پیت ٩۳‏ مالک دوزخش زیایان بهشت‌اند(!) و در 
آتش آن برج حوت خود را می‌سوزاند تا از خاکسترش سمندری بیرون آید. نمی‌دانیم که آیا 
خافانی ما آتش را -ماهی پنداشته؟ با در گیرودار لفاظی‌ها و مضمون‌تراشی‌ها به 
ناچار مسامحه‌یی کرده است؟ (- قصید؛ ۷۸:۳۴ تعریف سمندر). در بیت ٩۴‏ باز اشاره به گم شدن 
خاتم سلیمان است (- شرح بیت ۵۲) و شروان شاه باید تاج ملکشاه و انگشتر سنجر را از ترکان 
غز پس بگیر و لابد در خراسان بر تخت بنشیند! در پیت ۹۵ نظر خاقانی باید به سی باشد که 
این منوچهر شروان شاه بر رود گر در قفقاز بسته است (- تصید؛ ۷) و موجی که صبا باد صبح 
بهار بر دریاچهُ این سذ پدید می‌آور آیٌ اّل سور؛ ممنون (۲۳) را بر آب دریاچه آن سدٌ 


می‌نویسد: قد لح المومنون. بی‌گمان ممنان رستگار می‌شوند و مژمن مورد نظر آیه در تخیّل 


تصید؛ ۱۲۵ ۱۳۳۵ 


خاقانی. شروان شاه است که رستگاری و پیروزی را بر کرانة رود گر می‌برد یا به رستگاران دیگر 
می‌رساند. در بیت ۹۶ شط ملفحان و کر هردو باید همین رود کر قفقاز باشد. که ساحل عسقلان 
در شام و رود نیل در مصر در برابر آن مردابی بیش نیستند. خراس به معنی آسیایی است که چرخ 
آن را حیوانی می‌گرداند. و به‌معنای جای آلوده و بویناک به کار رفته است. در پایان پیت ۹۶ هم 
«از سمت مزوّری» معنای درست و مناسبی ندارد, و اگر درست در نسخه‌های دیوان نقل شده 
باشد. باز خالی از مسامحه نیست. در این فصاید هر وقت خاقانی به اطاله کلام می‌افتد از این 
تعبیرهای نامفهوم یا نامناسب؛ بسیار می‌آورد! 

۷ تا ۱۰۶-معُسکر یعنی لشکرگاه پادگان, معنای بیت ۹۷ روشن است. در بیت ۹۸ خافانی 
تصوّر کرده است که وقتی ستاره‌ها به هنگام صبح غروب می‌کنند. می‌میرند و بر مرد؛ آنها بری 
خوش (حنوط) باید پاشید. و فلک این حنوط را می‌سازده در ضمن در مصراع دوم بیت؛ خود 
فلک لشکرگاه شروان شاه می‌شود و سربازان او ستاره‌های پادشاهی‌اند. و در و برای 
افراط در لاظی و مضمون تراشی آشوبی برپاست که شروان شاه را هم شاه آسمان و تمام هستی 
می‌کند و با همه این توضیحات ابهام پیت کاملاً برطرف نمی‌شود. در یبت ۹٩‏ عرش الهی در پنا 
خیمةٌ این حاکم شروان می‌آید» و به طناب خیم او می‌گوید: ای جویبار هدایت تو رشتة استوار 
دیگری هستی که حبل‌الّه هم باید به تو تکیه کند -مکرّر در این شرح‌ها دیده‌ايم که کار مبالفه و 
اغراق به کفرگویی می‌کشد. و خاقانی با تراشیدن مضامین و تعبیرات دور از ذهن حرف‌هایی 
می‌زند که تفسیر آنها؛ شاید برای خود او هم آسان نبوده است - در بیت ۱۰۰ خافانی ممدوح را با 
سلطان محمود غزنوی برابر می‌نهد» و بخت موافق (دولت) را مانند ایازه کارگزار لایق و محبوب 
دربار محمود, به خدمت او درمی‌آورد. خاقانی هم جای عنصری امیرالشعرای غزنه را می‌گیرد؛ 
ما روح عنصری در آن جهان به قدرت شاعری خاقانی رشک می‌برد؛ و در دو بیت بعد شهید 
بلخی و رودکی و دو شاعر بزرگ عرب لبیدین رییعه و ابوعباد؛ ُحتری هم در مقابل سخن 
خاقانی اعتباری ندارند و خاقانی آن چهار شاعر بزرگ را با سروده‌های فارسی و عربی(؟) خود 
شکست می‌دهد. سه ضربه می‌زند؛ بعنی در بازی نرد که با سه طاس بازی می‌کرده‌اند - از میدان 
به در می‌کند. در بیت ۱۰۳ روز آن جهان قیامت است که طول روز آن مطابق روایات برابر پنجاه 
هزار سال است و خاقانی در مصراع درم دعا می‌کند که عمر اين ممدوح تا آن سوی ابدیّت هم 
دوام یابد. در پیت ۱۰۴ می‌گوید: تقدیر الهی فنای ظلم و نابودی کفر را به دست این حاکم مقذر 
ساخته است. در بیت ۱۰۵ خاقانی دعا می‌کند که او به نیازمندان بخشش کند. جام شاهانه به 


۱۳۳۶ نقد و شرح قصاید خاقانی 


دست بگیرد و کامیاب باشد» پای سرکشان را در زنجیر کند» و پایش بر تخت پادشاهی باشد. در 
بت ۱۰۶ هم این دعا ادامه دارد که تخت او هم پایة آسمان یا بر فراز آسمان باشد. فرّه ایزدی بر 
سرش بتابد. همه گردن‌کشان بند؛ او شونده و طوق گردن خود او زلف خوشبوی محبوب باشد 


( > فصیده ۷۰:۸۷ و فصیده ۵۱:۱۲۶ سعتری). 
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موضوع فصیده: ستایش شروان شاه اخستان 
شماره ابیات: ۱۲۱ 
دربارهٌ اين قصیده: از اين مجموعه فصاید خاقانی دوازده فصیده در ستایش این شروان 
شاه اخستان, و همه سرشار از مضامین پیچیده و تعبیرهای دور از ذهن» و همراه با مبالغه و 
اغراقی است که گاه به مرز کفرگویی و ترک ادب شرعی می‌رسد. ستایش‌نامه‌های منوچهر 
پدر اخستان هم با همین زبان سنگین و اغراق‌گویی همراه است (- مق این کتاب ص ۲۹ 
و یادداشت تصید؛ُ ۱۰) در این قصیده بسیاری از کلمات قافیه؛ با کلمات دیگر پیت مناسبت 
کافی ندارد و معنای بیت را باید با فرائی بیان کرد که تفسیر درست و دفیق به‌دست 
نمی‌دهد! 
پیش که صبح برد یف چرخ چنبری 
خیز. مگر به برق می برقع صبح بردری 
پیش که غمزه‌زن شود چشم ستار؛ سحر 
بر صدف فلک رسان خند جام گوهری 
برش میخ غم ز دل, پیش که صبح برکشد 
این خشن هزارمیخ از سر چرج چبری 
ساخت فروکند ز اسب؛ آینه بندد آسمان 
صبح قبا زره زند. ابر کند زره‌گری 
زان که برهنگی وی عفن 
صبح برهنه می‌کند بر تن چرخ زیوری 


۱۳۳۸ ور قصاید خافانی 


گاه چو حال عاشقان. صبح کند ملوّنی 
گه چو خلي دلبران. مرغ کند نواگری 
چون به صبوح. بلبله قهقهه کرد. و خنده نی 
خنده کند نه قهقهه. صبح چو نو گل طری 
روز به رورت از فلک نزل دو صبح می‌رسد 
صبعْ سه گردد. ار به کف جام صُبوحی آوری 
نوبر صبح یک دم است. ایّت شگرف اگر دهی 
داد دمی که صبحدم می‌دهدت به نوبری 
فرض طبوح عید را کز تو به خواب فوت شد 
۱ صد ره اگر قضا کنی, تا ز طبوح نشمری! 
نیست ز امّده خبر. وز دم رفته حاصلی 
ات 
عم پلی است رخنه‌سر, حادثه سیل بُل‌شکن 
کوش که ارسیده سیل از پل رخنه بگذری 
آن که غم جهان خورد, کی خورد از حیات بر؟ 
پس تو غم جهان مخور, تا ز حیات برخوری 
آهوکا! سیگ توام, می خور و گرگ مست شو 
خواب پلنگ به ز سر, گرچه پلنگ گوهری 
رگ مي طبوح کن, ببرکه فروختن که چه؟ 
گرچه ز خواب چٌسته‌ای, خوش ترش و گران‌سری 
خواب تو می‌نشاندم بر سر آتش هوس 
کآن همه مشک بر سرت و اين همه مغز را تری 
و به گلاب اشک من خواب جهان ز عبهرت 
تا به دو لاله درکشی چام گلاب عبهری 
هم به گلاپ لعل بر درد سرم. که از فلک ۱ 


با همه درد دل. مرا درد سری است بر سری 


۳۵ 


قصیده ۱۲ ۱۳۳۹ 


برق تویی و بید من, سوخته توام کنون 

سوخته بید خواه. اگر رارق عید پروری 
رتص‌کنان نگر خر لعل غبب چو روی تو 

طوق‌کشان سرٍ دمش, چون خطت از معنبری 
پر غبب و دم خُره. خیز و رکاب باده ده 

چون دمش از مطوّقی. چون عبش ز احمری 
منتظری که از فلک خوانچةٌ زر برآیدت؟ 

خوانچه کن و چمانه کش, خوانچهٌ زر که می بری 
جز جگری نخورده‌ای بر سر خوانچة فلک 

عمر تو می‌خورد, تو هم در غم خوانچة زری؟ 
کرد چرخٌ جو به جو. دیده و آزموده‌ای 

کرده به جوز جوجوّت. هم به جوال او دری؟ 
درده از آن چکیده خون, ز ابلةٌ تن رزان 

کاب رخ فلک. برد عروس خاوری 
و ۱۱ ان کنو ار میت 

رفت سیاهی از محک. ماند سپید پیکری 
تیره شد آب اختران ز آتش روز, و می‌کند 

بر درجاتِ خر چام, آب 3 آتش, اختری 
چرخ کبودجامه بین, ريخته اشکها ز رخ 

تا تو ز جرعه بر زمین جامةٌ عید گستری 
آن می و جام بين به هم, گویی دستِ شعوذه 

کرده ز سیم دهدهی صرَهْ زز شش سری 
در کف ساقی از قدح خقَة لعل آتشی ۱ 

در گلوی قدح ز کف رشتةً عقدٍ عنبری 
ساقی به روی چون پری, جام په کف چو آینه 


۳۵ 


۱۳۴۰ نقد و شرح قصاید خاقانی 


در کف آهوان بزم. آب رز است و گاو زر 

اتش موسوی است آن در بر گاو سامری 
از قطرات جرعه‌ها ال زرد ریخته 

يافته چون رخ فلک, پشت زمین مُجذّری 
دختر آتاب ده در ّق سپهرگون 

گشته به هر فلک حامله. هم به دختری 
کرده به جلوه‌کردنش باد مسیح مریمی 

کرده_به نقش‌بستش, نار خلیل آزری 
مطرب سحرپیشه بین. در ور هر لتی 

آتش و آب و باد و گل برده به هم به ساحری 
بربط اعجمی‌نسب. هشت زبانش در دهن 

از سر زخمه ترجمان کرده به تازی و دری 
ای عروسی از حبش, ده خیش پیش و پس 

تاج نهاده بر سرش, از ني قندٍ عسکری 
چنگي برهنه فرق راء پاي پلاس‌پوش بین 

خشک‌رگی کشیده خون, ناله‌کنان ز لاغری 
و 

زیر خزینة شکم کاس سر. ز مضطری 
چنبر دف شکارگه, ز آهو و یوز و گور و سگ 

لیک به هیچ وقت از او هیچ شکار نشکری 
روز رسید و مُحرمان عید کنند. و زین سبب 

روز چو مُحرمان زند لاف سپید چادری 
در عرفات بختیان. بادیه کرده پی‌سپر 

ما و تو بسپریم هم بادیه قلندری 
در عرفات عاشقان, بختی بی‌خبر تویی 

کان‌گه بارکش‌تری,. کز همه بی‌خبرتری 


۳۵ 


۵۵ 


فصیده ۱۲۹ ۱۳۹ 


دی به نماز دیگری. موف اگر تمام شد 
چون تو طبوح کرده‌ای. مردٍ نماز دیگری 
ور سر مشعرالحرام . آمده‌اند ‏ محرمان 
مُحرم می شویم ماء میکده کرده مشعری 
ور ز منی خورد زمین خرن حلال جانوران 
ما بخوریم خون رز, تا نرسد به جانوری 
هرکه کبوتری کشد, هم به ثواب دررسد 
پس تو پثر گلوی ذن. کوت کند کبوتری 
سنگ‌فشان کنند خلق از پی دین, به چمره در 
ما همه جان‌فشان کنیم از پی خُم به می خری 
ور به طواف کعبه‌اند از سر پای سرزنان 
ما و تو و طواف دير از سر دل, نه سرسری 
ور همه سنگ کعبه را بوسه زنند حاجیان 
ما همه بوسه‌گه کنیم از سرزلفب سعتری 
کوی مغان و ما و تو, هر سر سنگ کعبه‌یی 
ذردٍ تو کرده زمزمی, دست تو کرده ساغری 
طاعتِ ماست با گنه, کز پی نام درخوژه 
۱ روی سپید جامه را داغ سیاه گازری 
کعبه به زاهدان رسد. دیر به ما سبوکشان ۱ 
بخثشش اصل دان همه. ما و تو از میان بری 
زهد شما و فسق ما چون همه حکم داور است 
داورتان خدای باد. این همه چیست داوری؟ 
گر حج و عمره کرده‌اند. از در کعبه رهروان 
ما حج و عمره می‌کنيم از درٍ خسروٍ سری 
خاطر خاقانی. از آن کعبه‌شناس شد. که او 
در حرم خدایگان کرد به جان مجاوری 


۶۵ 


۱۳۴۲ نقد و شرح قصاید خاقانی 


ماه به ماه می‌کند شاه فلک کدیوری 

عالم فاقه برده را, توشه دهد توانگری 
اه هی باق نگ آه 

برزگری کند به گاو از قبل کدیوری 
موسی و سامری شود. گاو و بره بیرورد 

آب خضر برآورد. ز این سکندری 
پنگه تير از او شود روضه‌صفت به تازگی 

خرگه ماه از او شود خلانش از منوری 
چون به دهان شیر در ۳ پلنگی آورد 

روی زمین شود. ز تک پشت پلنگ بربری 
تیزتر از کبوتری برج به برج می‌رود 

بیضه زر همی‌نهد. در به در از سبک‌بری 
هر سر مه به برج نو یچ نو برآورد 

یکسره برج او شود قصر دوازده‌دری 
اه هر ویس ۰ 

چون سوی برج خوشه رفت از سر برج آذری 
از سر خوشه ناگهش داس شکست در گلو 

کرد رگ گلوش را سرسر داس_ نشتری 
۳ از آنترگ کاز «زیتهاند. ذوربز ان 

اين همه خرن که می‌کند آتشی و مصفری 
باز چو زر خالهش. سخت ترازوی فلک 

تا خلی خزان کند صنعتٍ باٍ آذری 
از بي کت زرگری کورة گرم به بود 

کورٌ سرد شد فلک و اين همه صْنع زرگری؟ 


۷۵ 


۱۳۳۳ ۱۲٩ تصید؛‎ 


بر 


به همه ترازویی زر خلاص درخوزد 
خور به ترازوی فلک هست چو زر به درخوری 

ورنه ترازوی فلک زرگر قلب‌کار شد 
نقد عراق چون کند زر خلاص جعفری؟ 

عید رسید و مهرگان با دو جنیبه بر اثر 
هردو جنبیه هم‌عنان در گرو تکاوری 

شاه طعان چرخ بين با دو غلام روز و شب 
کاین قره شنقری کند و آن کند آق شنقری 

شاخ چو مریم از صفت. عیسی شش مهه به بر 
کرده به سان مریمش نفخهٌ روح. شوهری 

عیسی خرد را کند تابش ماه دایکی 
مریم عور را کند برگ درخت معجری 

میوه چو بانوی ختن در پس حجله‌های زر 
زاغ چو خادم حبش. پیش دوان به چاکری 

ا که ترنج را خزان شکل جذام داد بر 
در یرقان شده‌ست رز همچو ترنج از اصفری 

نخل به جنبش آمده, گر نه بهود شد. چرا 
پارهٌ زرد بر کف دوخت بد آن مُشهری؟ 

سیب چو مجمری ز زر خرد؛ عود در میأن 
کرده برای مجمرش نار کفیده ‏ اخگری 

مه چو مشاطگان زده بر رخ سیب خالها 
سیب برهنه ناف یین, نافه‌دم از معطری 

خال ز غالیه نهد هر کس. و روی سیب را 
خال ز خرن نهاده ماه, ایْت مشاطة فری 

نار همه دل و دهن, دل همه خون عاشقی 
سیب همه رخ و ذقّن. رخ همه خال دلبری 


۸۵ 


۹۵ 


خُم چو پری گرفته‌ی, یافته صرع و کرده کف 

خط معرّمان شده. برگ رز از مزعفری 
سار به شاخسار بر زنگی چارباره زن 

خنده زنان چو زنگیان, ابر ز روی اغبری 
در بر بیدین نگر لشکر مور صف‌زده 

گرد لوای سام بین. موکب حام لشکری 
گرچه درخت ریخت زر ورچه هوا فشاند در 

هم نرسد به جودشان با کف شه پرابری 
خسرو ذوالجلالتین از ملکی و ساطنت 

شنحق الخلافتین از لواج و تتگری 
شاه معظْم اخستان, آن که رضا و خشم او 

نحس‌بر زحل شود. سعدژبای مشتری 
قامت صاحب افسران حلقة افسری شده 

برده سجود افسرش با همه صاحب افسری 
ای به خسام نیلگون یافته ملک یوسفی 

بر در مصر و قاهره کوفته کوس قاهری 
هشت بهشت و له فلک هست بهای دولنت 

دول یوسفیت را عقل به هفده مشتری 
از فلکی شرفتر. یا شرب مشحصی 


بدر ‏ ستاره‌موکبی. ‏ مهر ‏ فلک چنیبتی 

ابر درخش رایتی. . بحر نهنگ خنجری 
نوج خلیل‌حالتی.. خضر ‏ کلیم قالتی 

احمدٍ عرش هییتی. عيسي روح‌منظری 
خسروٍ ‏ سام‌دولتی. ‏ سام_ سپهرصولتی 

رستم زال‌دانشی. زال زمانه داوری 


۱۰۵ 


فصیده ۱۲ ۳۹9 


ژبع زمین ز درگهت ثلث نهند. و بعد از این 
زأن سوی خط استوا در خط خکمت اوری 

عالم نو بنا کند رای تو از مهندسی 
کشور نو رقم زند فز تو از مرَفری 

امر تو نطفه افکند بهر سه نوع. تا کند 
هفت محیط دایگی. چار سیط مادری 

عدل تو مادری کند. ملک بیرورد چنان 
کاتش و آب را دهد با گل و مل برادری 

چرخ مدوّر از شرف, عرش مربع از غلو 
طوف در تو می‌کنند از پی کسب سروری 

خدمتِ زاف و رخ کنند از پی سنبل و سمن 
شاه در آن مریعی. اآینه در مدوّری 

کشتن حاسدٍ تو را درد حسد نه بس کند 
کو به خلاف جستنت دارد امید بهتری 

روی بهی کجا بود مرد زحیر راء که خود 
وق سقوط توتش صبر خوزد سقوطری! 

در همه طبلهٌ فلک. پیله ور زمانه را 
نیست به بخت خصم تو داروی درد مدبری 

خنجر گندناتّت. هم به کدوی مغز او 
می‌دهدش مزوّری. تا رهد از مزوّری 

تیغ تو صیقل هدی, تا که خطیب مُلک شد 
دست تو چون عمود صبح آمد و کرد منبری 

ات مسر ظفر. خاطب اعجمی زبان 
ز اعجمیان عجب بود خاطبی و مفسری 

قائم پنجم آسمان, منتقم از ششم زمین 
اختر و فمل عقربی, آتش و لون عبقری 


۱۹۵ 


۱۳۳۶ نقد و شرح فصاید خاقانی 


پایةٌ تخت زیبدت بر سر تاج آسمان 
کز سر تخت مملکت. تاج ملوک کشوری 
تس تن خی کز ور سا کت خرس ۱ 
چهره چو تاج خسروان, دیده چو تخت جوهری 
تاجوران ملک را فخر ز گوهرت رسد 
تو سر گوهری, تو را مفخره تاج گوهری 
تا که عروس دولتت یافت عماری از فلک : 
بهر عماری‌اش کند ابلق چرخ استری 
نع ستور تو زد حلقةٌ فرج آسترت 
تاج سر ملکشهی. خاتم دستِ سنجری 
چون ز گهر سخن رود, در شرف و جلال و کین 
چون اسد و آثیر و خور, ناری و وری و ری 
گر گذری کند عدو بر طرفب ممالکت 
زحمت او چه کم کند ملک تو را مقزری"؟ 
گر جثبی ز مُمکده بر در کعبه بگذرد 
که به وت کمب او کی فند از مطهّری؟ 
پاسخ او به یاتجی بازدهی. که از ظفر 
ناصر رایتٍ حقی. ناسخ ایتٍ شری 
ای حرم تو از کرم بیتٍ حرام خسروان 
چون سخن من از نکّت, سحر حلال خاطری 
ز آن کرم است سرگران جان به سر سبکتگین 
زین سخن است دل سَبّک, عنصر طبع عنصری 
تا به صفت بود فلک صورتِ دير عیسوی 
ری چا زار ین ی 
باد خطاب عیسوی با سگ درگهت چنین 
کافسرٍ دی اعظمی. فخرٍ صلیب اکبری 


تصیده ۱۲۹ ۱۳۷ 


شرح قصید؛ ۱۲۶: 

ای ۱ تا ۵ اين قصیده هم مانند بسیاری از قصاید خاقانی با وصف صبح آغاز می‌شود. شفه 
چتر چنبری, یعنی لباس آسمان خمیده, و دریدن اين لباس یعنی این که آفتاب از میان آن به در 
آید. برقع صبح هم اسمان است ما در مصراع درم مطلع فصیده» تو برقع صبح را بردری» یعنی تو 
صبح دیگری با نوشیدنٍ می برپا کنی. با با نورمی. و در شعر خاقانی و در غزل و تغژل فارسی 
سخن از روشنی بادهه شراهد بسیار دارد. در بیت ۲ خاقانی می‌گویده پیش از آن که ستار؛ مسحر 
چشمک بزند؛ و پپینی که صبح دارد می‌آید. می بنوش. خنده جام؛ برق شراب در ساغر است. و 
تعبیری است که مکّر در شعر عاشقانه و در تغزل فارسی به کار رفته. دربیت ۳ خشن هزار میخ 
ستاره‌های شب است که مانند نوعی خرةهُ دوخت زده روی آسمان را می‌پوشاند (- قصید؛ 
۷۰ بدا هزار میخی گردون. و > قصبد؛ُ ۱۸:۸۵ هزارمبخی چرخ) و معنای بیت این است که پیش 
از طلوع آفتاب می بنوش. در بیت ۴ هم ساخت (ساز و برگ) آسمان ستاره‌های شب است که با 
دمیدن صبح انگار که آن را از روی اسب برمی‌گیرند و آینه‌یی که آسمان می‌بندد. طلوع آفتاب 
است. و در مصراع دوّم زره ابرهای پاره پاره‌یی است که در اسمان صبح ظاهر می‌شود. و قبا زره 
زنده یعنی قبایی از زره برتن می‌کند. یا آن زره ابر را از هم می‌شکافد! در پیت ۵ می‌گوید: صبح 
تمام زر و زیور چرخ را از تن او دور می‌کند» چنان که شمشیر براق هم وقتی جلوه می‌کند که از 
غلاف بیرون بياید. 

۶ تا موی کند یعنی رنگ به رنگ می‌شود. تشبیه نوای مرغان صبح به صدای زر و 
زیور زیبایان؛ تشبیه معقولی نیست این دو گونه صوت مثل هم نیستند. در بیت ۷ بلبله صراحی 
شراب است که صدای ریختن شراب از آن مثل صدای قهقهه است امّا دهمان صراحی حالت 
خندان را ندارد؛ و در مقابل, چهر صبح می‌خنده بیآن که قهقه‌یی داشته باشد. در بیت ۸تر 
دو صبح, صبح کاذب و صبح صادق است. و خاقانی جام شراب و نور باده را صبح سوم 
می‌گوید. معنای بیت ٩‏ روشن است. در بیت ۰ نظر به صبح عید فطر است. و خافانی در این 
قصاید از بزم ضُبوح پس از ماه رمضان -و در اینجا صبوح در عید قربان -مکّر سخن می‌گوید؛ و 
در اینجا سخن از فرض صبوح است یعنی می‌گساری بامداد به صورت یک تکلیف شرعی(!). 
معنای بیت این است که اگر این فرض را به موقع ادا نکنی؛ قضای آن هم ممکن نیست. 

۱ تا ٩‏ روی سخن با ساقی بزم صبوح است: به گذشته و آینده فکر نکن. دتت 1۲ لین 


رخنه‌سره یعنی پلی که سوراخ و خرابی دارد؛ و حوادث آن را ویران خواهد کرد... در بیت ۱۴ 
به‌ساقی که معشوق این تغزل هم هست می‌گوید: من در اختیار توا هرچه بگویی؛ می‌کنم. 
گرگ مست به معنی سیاه مست است. از خود بی‌خود شو. خواب پلنگ خواب عمیق و طولائی 
است. پلنگ گوهری؛ یعنی سر سازش نداری. در پیت بعد برگ مي صبوح کن؛ یعنی بساط آن را 
فراهم کن. سرکه فروختن به معنی ترش‌رویی و آخم کردن است. و معنای مصراع دوم اين است 
که با همین ترش‌رویی و سرسنگینی؛ خوش و دوست داشتنی هستی. در بیت ۱۶ عبارت مصراع 
دوّم خالی از مسامحه نیست. آن همه مشک برسرت موهای سیاه با مشک لود محبوب است 
ما اين همه که مغز را تری و تازگی می‌دهد چیست؟ عبارت روشن نیست. در پیت ۱۷ خواب 
جهان یعنی خواب بریده بریده. چشم‌های خوابالودت را با اشک من بشوی, و منظور این 
است که به‌خاطر من عاشق و گربان, برخیز. در مصراغ دوم دو لاله در اين مورد -لب‌های سرخ 
محبوب است. گلاب عبهری هم شراب زردرنگ به رنگ نرگس؛ باید شراب انگور سفید (صهبا) 
باشد. و در این قصاید. سخن از شراب زرد مکور می‌آید (-» تصید؛ ۱۳:۱۱۶ تا ۱۷). در بیت ۱۸ 
گلاب لعل شراب سرخ است و مضمون گلاب و رفع دردسر در سخن خاقانی» شواهد متعدّد دارد 
( فصیده ۳۵:۴۵). معنای مصراع دوم این است که من علاوه برغمهای خود. دردسر هم دارم اما 
آن دردسری که درمان آن گلاب نیست. شراب است. در بیت ۱٩‏ سوخته بید. زغال چوب بید 
است که آن را به صورت صافی شراب به کار می‌برده‌اند (-» تصید؛ ۰۱۲:۱۲ فصید؛ ۱۷:۳۵ و فصید؛ 
۵ معنای بیت این است که مرا مانند چوب بید سوزانده‌ای» پس برای صافی کردن باده‌ات - 
ای سافی! -مرا بخواه. 

۰ تا ۲۵- باز روی سخن به ساقی است» خژه یعنی خروس. سرخی غبغب خروس مثل 
سرخی روی ساقی است. و طوق دم خروس که خطوط رنگارنگی دارد مثل خط سبز ساقی؛ 
یعنی مثل موی بنا گوش اوست. و خط سبز این ساقی بوی عنبر می‌دهد اما شباهت دم خروس 
هآن داز معنبری» جای حرف دارد مگر دم خروس خوشبوست؟ در پیت ۲۱ خاقانی به ساقی 
می‌گوید: به مناسبت یا به سلامتی دم و غیغب خروس(!؟) ساغری از می بده که رنگ‌های دم و 
غبغب خروس در آن باشد. و روشن است که سخن از شراب سرخ در جامی است که با توجه 
به‌شکل آن, به آن رکاب می‌گفته‌اند (. فصید؛ ۱۳:۳۳). در بیت ۲۲ خوانچه کردن یعنی بساط باده 
را فراهم کردن. چمانه کشیدن یعنی نوشیدن می از ساغر. معنای بیت این است که بساط صبوح از 


۱۳۴۹ ۱۲٩ فصیده‎ 


آسمان نمی‌آیده برخیز و بساط را فراهم کن؛ و بر خوانچةٌ زر جام‌های می را بگردان. در بیت ۲۳ 
جگر خوردن به معنی غضه خوردن است. و در مصراع دوم عمر تو می‌خورد؛ یعنی همین گردش 
فلک عمر تو را تمام می‌کند. و تو منتظری که برایت خوانچه ززین بچیند؟ در بیت ۲۴ می‌گوید: 
کارهای این فلک راء ریزه ریزه دیدهای؛ و می‌بینی که تو را خرد کرده است؛ باز هم گرفتار او و 
منتظر طالع و بخت هستی؟ در بیت ۲۵ خونٍ چکیده از بل تن رزان؛ یعنی شراب انگور و بل 
تن رز دانه‌های انگور است. معنای بیت این است: حالا که آفتاب خال‌های آبله مانند چهره آسمان 
را -ستاره‌ها را ناپدید کرده است. شراب انگوری بده. 

۶ تا ۳۵ محک» سنگ امتحان خلوص زر سیاه است. محک شب عیار ستاره‌ها را 
سنجیده امّا پس از اين کار سیاهی آن هم با سپیدی روز از میان رفته است. در بیت ۲۷ می‌گوید: 
ستاره‌ها دیگر آبرویی و اعتباری ندارند ما شراب آتش رنگی که در جام است؛ به جای ستاره‌های 
شب می‌درخشد. شرح هفت خطّ جام را در این شرح‌ها مکزر آورده‌ام (» قصید؛ ٩:۳۳‏ و قصید؛ 
۳ در بیت ۲۸ باز اشک‌های آسمان ستاره‌هاست. جرعهٌ شراب را برخاک ریختن که در 
آداب بزم‌های کهن ایران و در ست‌های جوانمردان رایج بوده. خاقانی در اين قصاید به تکرار 
آورده است. معنای بیت این است که در این صبح روشن تو باید با جرعه‌های می برتن خاک 
لباس رنگین پپوشانی (-» قصید؛ ۲۰:۱۰ و ۲۱ جرعه برخاک ربختن). در بیت ۲۹ جام و می را با هم 
مثل کیسه‌یی از تارهای نقره دیده است که در آن شراب زرد (صهبا) مثل سکه‌های زر در کیسه 
است (- فصید؛ ۲:۱۲۵ توضیح زز شش سری). در پیت ۳۰ قدح شراب به ظرفی تشبیه شده که پر از 
نگین‌های لعل سرخ است؛ و کف روی شراب را خاقانی مانند گردن‌بند عنبرالودی در گلوی قدح 
دیده است - در نظر می‌خواران شراب بوی مشک و عنبر دارد. و در بزم‌های بزرگان هم آن را با 
موا خوشبوی می آمیخته‌اند. مصراع اوّل بیت ۳۱ سکنه‌یی دارد. معنای بیت روشن است اما این 
که پری از آینه می‌گریزد از پندارهای عوام است - پری و جنْ را چه کسی دیده و در برابر آین 
نظاره کرده است!؟ - در بیت ۳۲ آهوان پزم ساقیان اند (» بیت ۱۴ آهوک). گاوٍ زر صراحی یا 
ساغری زژین یا زراندود است که به شکل گاو می‌ساختهاند (» فصید؛ ۱۳:۳۲). آب رز هم اگر اب 
زر به‌معنی شراب زرد بود با طبع خاقانی و اشاره‌های بسیار او به‌شراب زرد (صهبا) مناسب تر 
می‌نمود (+ تصید؛ ۱۳:۱۱۶ تا ۱۷) درمصراع دوّم می‌را به آتش و صراحی زژین را به گوسالهٌ زژین 
سامری تشبیه کرده (» قصید؛ ۷۴:۱۰) و باز شرابی که وصف می‌کند. شراب زرد (صهبا) است که 
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مطایق بیت بعد. جرعه‌های آن مانند شبنم‌های زرد برخاک ریخته و روی زمین را آبله‌دار کرده 
است. در پیت ۳۴ دختر آفتاب لعل و در اینجا شراب سرخ است. نت سپهرگون جام است؛ و 
حامله بودن آن به ژهره ستارهٌ شادی و طرب. یعنی شراب شادی‌آور است. در بیت ۳۵ بادٍ مسیح 
نفس زندگی‌بخش عیسیء و مریمی کردن یعنی زایش و پرورش. معنای بیت این است که در این 
می مس حیات‌بخش عیسی هست و شور و شعلاٌ آتش نمرود که بر ابراهیم خلیل به گلستان 
بدل شد. 

۶ ۴۱-وصف مطربان و سازها که در اين اییات می‌آید؛ در اين مجموعهٌ قصاید چند بار 
تکرار شده, و در مواردی مضامین و تعبیرات آن هم مکزر آمده است (» فصید؛ ۳۰:۳۵ تا ۱۳۶ 
تصید؛ ۴۷:۳۹ تا ۰۵۴ فصید؛ ۱۸:۱۱۶ تا ۲۳). در بیت ۳۶ آتش و آب و باد و گل چهار عنصر جهان 
خاکی است. و مطرب که کارش به جادو می‌مانده انگار آلات موسیقی را مثل چهار عنصر این 
جهان, جان داده و سازها مثل موجودات زنده شده‌اند. در بیت ۳۷ بربط که هشت تار آن مثل 
هشت زبان است» خود گویا نیست؛ و باید مضراب (زخمه) به جای او سخن بگوید و آن را 
به‌صدا درآورد (.ه قصید؛ ۵۰:۳۹ بربط کری است هشت زبان) و صدایی که از آن درمی‌آید. هم 
پارسی است و هم تازی یعنی همه از آن لذّت می‌برند. در پیت ۸ نی که سیاه است به عروسی 
از حبش تشبیه شده؛ و ده ختنی, ده انگشت نی‌زن است و تاج سرش لب شیرین نی‌زن است که 
مثل شکر شهر عسکر خوزستان است ( قصبد؛ ۶۵:۲۲ و قصید؛ ۱:۲۶ نی عسکری). در بیت ۳٩‏ 
چنگ به کسی تشبیه شده که سرش برهنه است و موی ندارد (-> قصیده ۱۷:۱۱۳ اصلع سر) و 
پایش نمدپوش است - قسمت پایین آن را از پارچهُ کلفت یا نمد می‌پوشانده‌اند - خشک رگ 
تارهای آن است که انگار خون در آن نیست و از ضعف می‌نالد. در بیت ۴۰ رباب را وصف 
می‌کند که کاسةٌ بزرگ دارد و دسته‌یی کوتاه که گویی سر آن است. و دور آن دستهٌ کوتاه بندهایی 
است که سه یا چهار تار رباب را نگه می‌دارد؛ و در مصراع دوم قسمت پایین کاسه بزرگ را 
می‌گوید که گویی سرش ناچار زیر شکمش واقع شده ( تصید؛ُ ۵۴:۳۹). در بیت ۴۱ دایرهٌ چوبی 
دور دف را توصیف می‌کند که در آن نقفش حیوانات را می‌کشيده‌اند. اما آنها راکسی نمی‌تواند 
شکار کند (-» تصید؛ ۵۳:۳۹). 

۲ تا ۳۸- در این اییات خاقانی وصف بزم صبح عید قربان را با مراسم حح در مقابل یکدیگر 
می‌گذارد. و از روی همین قرینه. این بزم صبوحی می‌تواند در روز عید قربان باشد. نه عید فطر 
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که غالبا ایان ماه روزه همراه با بزم صبوح است و خاقانی از آن بزم‌های عید فطر به تکرار سخن 
گفته است. محرمان زایران کعبه‌اند که در اين روز عبد را در مکه می‌گیرند اما خاقانی روشنی روز 
را احرام روز می‌گوید. در بیت ۴۳ خاقانی در مقابل سفر شترهای کاروان که از عرفات گذشته و 
همه رسیده‌اند. می‌خواهد با ساقی یا با حریفی هم‌دل خود را از قید و بند عید آزاد کند و را 
قلندران را پیش بگیرد (> تصید؛ ۲۴:۱۲۵). در پیت ۴۴ عرفات عاشقان همان احوال آزاد از قیود 
است که در بیت پیش از آن به قلندری تعبیر کرده؛ و در آن حریف یا خود خاقانی مانند شتر 
مست کاروان پیش می‌رود. در ببت ۴۵ نماز دیگر یعنی هنگام نماز عصر -برای پنج نماز واجب 
در خراسان بزرگ سامانیان, پنج نام فارسی به کار می‌رفته: نماز بامداده نماز پیشین؛ نماز دیگر یا 
پسین, نماز شام. و نماز خفتن -مَوقف. ماندنٍ حاجیان در شب عرفه در بیرون مکّه است تا 
بامداد فردا لیک‌گویان به سوی مکه بروند (-» فصید؛ ۸۱:۲۹). معنای بیت این است که دیشب ما 
موقفی عرفات عاشقان را به پایان برد‌ايی و حالا در بزم صبوح می می‌خوریم؛ و عصر هم نماز 
عصر را به‌هنگام می‌خوانیم. در بیت ۴۶ خاقانی در مقابل حاجیان که از مشعرالحرام به مکه 
برمی‌گردند؛ به میخانه می‌رود و میکده را مشعرالحرام عاشقان و قلندران می‌بیند. معنای بیت 
۷ روشن است. در بیت ۴۸ می‌گوید: در مراسم حج قربان کردن یک کبوتر هم راب دارد لها 
تو ای حریف یا ای ساقی سر خم را باز کن تا خم فربانی این حجٌ عاشقانة تو باشد. کبوتری 
کردن به معنای پر کشیدن و خود را جلوه دادن هم می‌تواند درست باشد. اما باز مانند موارد بسیار 
دیگر خاقانی است و دراز کردن قصیده‌ها؛ و در جستجوی قافیه اییات به زحمت افتادن. 

۹ تا ۵۷ در پیت ۴۹ سخن از رّمي جمره, سنگ زدن به شیطان, در آداب حجّ است؛ و 
خاقانی و حریفان به جای سنگ‌افشانی بر شیطان, بر مخُم جان می‌آفشاننده یعنی شراب 
می‌خرند. در بیت ۵۰ سرزنان از سرپای یعنی در حال زاری به هنگام طواف و به ظاهره نه از سر 
دل و صمیمانه. در بیت ۵۱ معنای بیت روشن است و زلفب سعتری یعنی زلف خوشبوی 
محبوب. سعتر گیاهی دارویی و نیز پونة کوهی است (» تصید؛ ۱۰۶:۱۲۵). در بیت ۵۲ درد تر 
کرده زمزمی؛ یعنی شرابی که تو - حریف یا ساقی -به من بدهی؛ برای من مثل آب زمزم مبارک 
است ( تصید؛ ۱۴:۱۲ زمزم آنک شم و کعبه در خمار مرا). در ییت ۵۳ گناه خود را به مُهری که گازر 
بر لباس مشتریان می‌گذارد, تشبیه کرده است و می‌گوید: ما با گناه شهرت داریم. چنان که گازران 


لباس هر مشتری را از روی علامتی تشخیص می‌دهند که روی آن لباس می‌گذارند. معنای بیت 
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۴ روشن است و بخشش اصل. یعنی فسمت ازلی. ما و تو از میان بری؛ یعنی وجود ما در این 
میان نقشی ندارد. کنار است. در بیت ۵۵ باز معنای پیت روشن است -بیا که رونق این کارخانه کم 
نشود | به زهد همچو تویی؛ یا به فسق همچو منی (حافظ) این همه چیست داوری؟ یعنی چرا 
این قدر جر و بحث می‌کنید؟ در دو پیت بعد مدح شروان شاه اخستان می‌آید. و خسرو سری 
یعنی شاه برتری و بزرگی. معنای پیت ۵۷ روشن است 

۸ تا ۶۳ شاه فلک آفتاب است؛ و کدبوری یعنی صاحب خانگی و نظر به اين است که 
َفتاب هرماه در خانه‌یی - در یکی از دوازده برج -منزل می‌کنده و دنیا را توانگر می‌سازد. در بیت 
٩‏ سخن از برج حمل و ماه فروردین است؛ و در مصراع دوم سخن از مق ور و آردیبهشت» و 
در تخیل خافانی برج ور گاو مزرعةٌ خورشید می‌شود و خورشید با آن زمین را شخم می‌زند. در 
ییت ۶۰ موسی چرپان گه‌های شعیب است؛ و خورشید مانند او چوپانی می‌کند و برج حمل را 
می‌پرورد. سامری هم که با گوسالُ زژین خود. جمعی از یاران موسی را فریفت در اینجا کار 
خورشيد در برج ور به او مانند شده اما تابش آفتاب بر ماه اردیبهشت مانند کار سامری نیست! 
در مصراع دوم ین سکندری هم آفتاب است ( فصید؛ ۳۱:۷ آیینه و اسکندر). در پیت ۶۱ بنگه 
تیره ماه تیر است و زمین در ماه تير از گرمی آنتاب مانند روضه بهشت می‌شود. در مصراع دوم 
خرگه ماه آسمان است که هنگام تابش آفتاب روشنی بهشت را پیدا می‌کند. در پیت ۶۲ شیر برج 
اسد (ماه مرداد) است که گرمای آن بخشی از گل و گیاه را می‌سوزاند و زمین را مثل پوست پلنگ 
لکه‌دار می‌کند. در پیت ۶۳ بیضه زر که خورشيد می‌گذارد؛ باید مربوط به پندار قدما باشد که 
تابش آفتاب سنگ را لعل و خاک را زر می‌کند. سبک پری یعنی آزاد پرواز کردن. 

۳ تا ۷۳ در اين اییات هم وصف گردش آفتاب و تأثیر آن را می‌خوانیم: بِچَه نوبر 
محصولاتی است که در هر ماه پدید می‌آید و معنی مصراع دوم بیت ۶۴ این است که مجموع 
تمام دوازده برج مدار آفتاب به صورت قصری دارای دوازده دروازه جلوه می‌کند (+ فصید؛ 
۵ در پیت ۶۵ سخن از برج سنبله یا خوشه (ماه شهریور) است که در آن خوشه‌های 
غلأت - خاضه گندم - را درو می‌کنند. و آفتاب پس از برج آذري (داغ) مرداد به برج خوشه 
می‌رود - هرسه برج از دوازده برج مدار آفتاب به یکی از چهار عنصر خاک و آب و با و آتش 
ربط می‌یابد. و مرداد از پرج‌های آذری (آتشی) است - در بیت ۶۶ داس اشاره‌یی به درو گندم دارد 
اما جان سخن گذشتن خورشید از اعتداي پاییزی و کوتاه شدن روز است که انگار گلوی آفتاب را 
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بریده‌اند. در بیت بعد خون رز آب انگور است که در پاییز می‌گیرند و در خم می‌سپارند تا شراب 
سرخرنگ آتشی از آن پدید آید. معصفر گل‌رنگ است که رنگ شراب به آن تشبیه شده. در پیت 
۸ ترازوی فلک برج میزان (ماه مهر) است که زر خالص آفتاب را وزن می‌کند و باد آذری - باد 
پاییز - آن زر را به صورت برگ‌های زرد برتن خزان می‌پوشاند. در بیت ۶٩‏ می‌گوید: با این که 
زرگری به کور دا نیاز دارده در کور؛ سرد فلک این همه صنعت طلاسازی چگونه ممکن است؟ 
در بیت ۷۰ منظور این است که تابش آفتاب زر خالص است و عیار آن کم نیست. در بیت ۷۱ نقد 
عراق» سک رایج در عراق عجم باز همان زردی خزان است. در ضمن, اين هم شایع بوده است 
که عیار دینار عراق عجم. از دینار بغداد که در زمان وزارت برمکیان رایج بود. کمتر بوده است! ام 
معناق بیت این است که برگ‌های خزان عراق درست مانند دینار جعفری است و چیزی کم ندارد. 
در بیت ۷۲ عید قربان است و ماه مهر؛ با دو جنیبه؛ دو اسب یدک که شب و روز است. و هردو 
برابرند. در گرو تکاوری یعنی در شرطبندی برای تاختن و سبقت گرفتن.در پیت ۷۳ شاه طغان 
اسم خاص نیست. و بارها دیده‌ایم که خاقانی این نامها را به معنی وجودی مقتدر به کار می‌برد. 
در اینجا گردش آسمان را مثل یک خان مقتدر ترک دیده که دو غلام دارد: آق سنقر (عقاب سفید) 
روز است و فره سنقر (عقاب سیاه) شب. 

۴ تا ۸۵ در این اییات؛ وصف پاییز و درخت‌ها و میوه‌ها را می‌خوانیم: شاخه درخت‌های 
میوه به مریم تشبیه شده؛ زیرا چون مریم شویی نداشته و نفخ روح» تأثیر قدرت پروردگار آن را 
بارور ساخته است. عبسای شش ماهه میوه‌هایی است که شکوفه‌های آنها ال بهار باز شده و در 
شش ماه به میوة رسیده بدل شده است. در بیت ۵ نظر به این پندار قدماست که مهتاب گل‌ها ر 
آماد؛ شکفتن می‌کند و میوه‌ها را می‌رساند. در بیت ۷۶ حجله‌های زر برگ‌های درخت است که 
روی میوه‌ها را می‌پوشاند, و تشبیه به بانوی ختن با ملکة ترکستان نظر به آب و رنگ 
میوه‌هاست. در مصراع درم سخن از صدای ناخوش‌آیند زاغ است که همراه با خزان به باغ میآید 
در بیت ۷۷ جذام ترنج) ناصافی پوست مرکْبات است که پس از رسیدن برجستگی‌هایی پیدا 
می‌کند. و یرقان رز هم زردی برگ‌های درخت انگور است. در پیت ۷۸ پارة زرد, وصله‌یی به رنگ 
زرد است که بهودیان اهل نمّه در قلمرو خلفا می‌بایست بر شانه یا بازوی خود بدوزند تا از 
مسلمان‌ها مشخُص باشند (-» فصید؛ ۵:۳٩‏ زرد پارهه و قصید؛ ۲:۵۷ غیار) اما در اینجا ظاهراً نظر 


به‌خوشه‌های خرماست که رنگ زرد دارد. مُشهُری یعنی وضوح و روشنی, امّا کلمه رایجی برای 


این معنا نیست و فقط با قافیةُ قصیده جور آمده است! در بیت ۸۰ باز نظر به پندار دیگری است 
که خال‌های روی میوه‌ها هم از مهتاب پدید می‌آید. و سیب برهنه ناف اشاره به فرورفتگی وسط 
سیب است. و در ضمن بوی خوش سیب به بوی مشک ختا مانند شده است. معنای بیت ۸۱ 
روشن است و غالیه عطری است آمیخته از ما معطر گوناگون که باید مشک و عنبر در آن باشد 
تا رنگ تیره پیداکند و خال رخ زیبایان یا زلف سیاه آنها به آن تشبیه می‌شود. در پیت ۸۲ دل انار 
درون پر از دنه آن است؛ و دهن شکافی است که پس از رسیدن انار در پوست آن پیدامی‌شود. رخ 
و ذقن (چانه) سیب هم آب و رنگ و فرورفتگی آن است. در پیت ۸۳ پُری گرفته یعنی جن‌زدهه و 
سخن از آب انگوری است که در پاییزبه درون خم می‌ریزنده مطابق آداب شراب‌اندازی سر آن را 
گل می‌گیرند. و پس از مدتی آن مایع و تکه‌های موه تخمیر می‌شود و به جوش می‌آید. اما برای 
اين خُم جنزده؛ ورد افسونگران (مُعرّمان) با دعایی لازم است تا بیمار آرام شود و خاقانی 
برگ‌های زعفرانی رنگ مو راورد پا دعای این کار می‌گوید. در بیت ۸۴ سار مرع سیاه کوچک را 
به سیاهی تشبیه می‌کند که دو جفت صفح فلرّی کوچک در انگشت‌های خود می‌کند. چارپاره 
می‌زند و زنگی با آن چارپاره زدن می‌رقصد و می‌خواند - در مصراع دوم خند؛ٌ ابر غزش رعد 
است که این چارپاره زدن زنگی؛ او را خوش آمده است. روی اغبری هم رنگ خاکستری ابر است. 
در ییت ۸۵ در بر بیلیُن یعنی در پای درخت بیده و خاقانی صف مورچگان را به لشکر فرزندان 
نوح مانند کرده است که حام با لشکر خود زیر لوای برادرش سام آمده و در اين تشبیه, درخت 
بید را سام گفته است. تراکم مضامین و تعبیرهای دور از ذهن آنه هم ما را خسته می‌کند و هم 
گرفتاری خاقانی را با آنها پنهان نمی‌گذارد! 

۶ ۱ از اینجا مدح شروان شاه اخستان آغاز می‌شود. و مبالغه و اغراق جای وصف‌های 
یات پیش رامی‌گیرد: ار تمم برگهای پیز زره و ما طرههایباران مروارید باشد هنز 
بخشش‌های دست اخستان نیست. در بیت ۸۷ خاقانی جلالت ملایک و شاهان, و خلافت خدا 
و پیامبر را هم به اخستان می‌دهد. پُلوواج يا یولاووج (!) کلم ترکی به معنی پیامبر, و تنگری 
کلمةٌ ترکی به معنی خداوند و خدای نادیدهٌ ترکان آسیای مرکزی است ( فصید؛ ۷۶:۱۲۵). در 
بیت ۸۸ مقام اخستان به جایی می‌رسد که رضایتِ خاطر او نحسي زحل ستار؛ نحس اکبر را 
می‌برد و اگر بر مشتری ستارهٌ سعد اکبر خشم بگیرد سعد اکبر نحس اکبر می‌شود. در بیت ۸٩‏ 
صاحب افسران یعنی تاجداران که در برابر این حاکم شروان چنان خم می‌شوند که قامتشان مثل 


تصیده ۱۲۹ ۱۳۵۵ 


دایرة دور تاج خمیده می‌ماند! در بیت ٩۰‏ حسام نیلگون شمشیر اخستان است و می‌دانیم رنگ 
آهن صیقلی شد؛ٌ شمشیر به سبزی می‌زند و معنای بیت روشن است. در بیت ٩۱‏ عدد هفده 
اشاره به مفاد یه ۲۰ سور پوسف (۱۲) است که برادران یوسف» او را به چاه انداختند» کاروانیان 
او را از چاه به در آوردند. و برادران او را به بهای اندک (ثمن بخس) به کاروانبان فروختند. و این 
ثمن بخس را مفشران قرآن هفده درهم نوشته‌اند. لا خاقانی ظاهرا متوجّه نبوده است که با این 
اشاره به من بخس بوسف. فیمت دولت ممدوح را هم پایین آورده. دربارء هشت بهشت هم 
بارها در شرح این قصاید گفته‌ام که بهشت یکی است و برای آن هشت تعبیر گوناگون در قعرآن 
آمده است (- قصید؛ ۱۸:۱ و تصید؛ ۵۷:۱۵). خاقانی این اشتباه را بیش از ده بار در اين قصاید 
تکرار کرده است. 

۲ تا ٩۹-ستایش‏ حاکم شروان با مبالغه و اغراق ادامه می‌یابد: شرفب مشخص یعنی جلوه 
شرف در عالم ظاهر: مجشمه شرف. در بیت ۳ می‌گوید: تو ماه تمامی هستی که ستاره‌ها در 
موکب تو راه می‌پیمایند - شاهان دیگر مطیع تواند! ‏ آفتابی هستی که آسمان مرکب یدک تو با 
غاشیه‌دار توست. ابری هستی که برق آسمان بیرق لشکر توست» و دریایی هستی که نهنگ آن 
دریا خنجر توست. در بیت ٩۴‏ تمام انبیا در وجود این حاکم دست نشاندهٌ شروان جلوه می‌کنند: 
فدرت نوح و بای نسل‌ها به همّت او در طوفان. مفام ابراهیم خلیل که آتش را پروردگار بر او 
گلستان کرد جاودانگی خضر کلیمالّه بودن موسی؛ شکوه محمد(ص) و رسیدن او در معراج به 
عرش الهیء و حبات‌بخشی عیسی همه در اين اخستان جمع شده است. در بیت ۹۵ دولت و 
بخت موافی سام جدٌ رستم» و زور رستم و دانش زال .که سیمرغ راز هر کار را به او می آموخت - 
بر اوصاف انبیا و اولباء حق افزوده می‌شود و همه در اخستان جلوه می‌کند. در بیت ٩۶‏ 
می‌گوید: تمام ریم مسکون با هفت اقلیم, یک سم قلمرو او می‌شود و دو سوم دیگر را باید از 
آن سوی افق بر آن ضمیمه کنند - نمی‌دانم خاقانی این تخیّلات خود را چگونه توجیه می‌کرده 
است؟ - در بیت ٩۷‏ حاکم شروان باید جهانی جز این جهان آفریدُ پروردگار بسازد(!) و قافیه 
یت هم ریطی به این معنی ندارد. مور ین فراوان و موفری یعنی فراوانی! در ییت ٩۹۸‏ سه نوع 
سه جلوه حیات گیاهی و حیوائی و انسانی است. «تا» به معنی تا هنگامی که... به کار رفته و 
معنای بیت این است: تا هنگامی که هفت دریا و چهار عنصر در کار آفرینش‌اند وجود همه 
آفریدگان تابع امر توست -و این ممدوح بیچاره» ولایت کوچک شروان را هم به زحمت نگه 


۱۳۵۶ نقد و شرح قصاید خافانی 


می‌داشته است! این اغراق‌گویی باز هم ادامه می‌یابد: 

۰ تا ۱۰۸- آسمان و عرش الهی هم دور سرای این حاکم طواف می‌کننده و در بیت ۱۰۱ 
طواف آنها در گردٍ درگاه اخستان» به گردش شانه و آینه در گرد جمال زیبایان تشبیه می‌شود که 
مناسبت چندانی هم ندارد. اما مریّع بودن شانه نظر به نوعی شانةٌ چوبی است که یک طرف آن 
شانهً ریز و طرف دیگر شانهٌ درشت‌تر است و هنوز شکل مریّع آن را در بازارها می‌توان یافت. در 
بیت ۱۰۲ منظور این است که حاسد تو در دشمنی با تو می‌خواهد به وضع بهتر برسد(؟) یعنی 
بمیرد و از رنج حسد آسوده شود؟ در بیت ۱۰۳ باز سخن از دشمن است» و مردٍ زحیر یعنی آدمی 
که دیاز اسهال و ملآشویی استاء هضراع یوم هم ضیز رت آن هیر( نید 20:74 
گیاه تلخی است که مصرف دارویی داشته؛ و سقوطری منسوب به شهر با جزیره‌یی به نام 
سفوطر(؟) در هند بوده است. در پیت ۱۰۴ پیله‌ور به‌معنی عطار و داروساز به کار رفته. و خاقانی 
می‌گوید: بدبختی دشمن اخستان درد بی‌درمانی است. در پیت ۱۰۵ گندنا یعنی تره و گندنتن را 
خاقانی, به جای گندناگون یعنی سبزرنگ به کار برده - آهن صیقلی شمشیر به سبزی می‌زند - در 
مصراغ دوّم مزر غذای پیمار است و مزوّری یعنی حیله و تزویر, معنای بیت این است که 
شمشیر تو مغز او را از سرش بیرون می‌ریزد و برایش آشی می‌پزد - آش مرگ که او دیگر زنده 
نمی‌ماند تا تزویری به کار بندد. در بیت ۱۰۶ هدی به معنی هدایت. در سخن خافانی مکزر به 
معنای مسلمائی به کار رفته است. دست تو بعنی تخت و مسند تو. معنای بیت این است که 
شمشیر تو مبلّغ دین و تخت و تاج تو منبر این خطیب است - اشاره‌یی هم به رسم خطیبان نماز 
جمعه دارد که هنگام ادای خطابه شمشیر به کمر می‌بسته با به دست می‌گرفتهاند (-» قصبد؛ ۴۰:۳ 
تصید؛ ۵۶:۵۹ و تصید؛ ۵۵:۶۳). در بیت ۶۷ همان خطیب که شمشیر شروان شاه است. پیروزی او 
را خبر می‌دهد و خطیبی است که در ظاهر زبان ندارد. در مصراع دوم خاقانی که در این گونه 
موارد زبان عربی را فضل می‌نهد به اين معنی نظر دارد که هرکه عرب زبان نباشد. خطابه و 
تفسیر از او برنمی آید. در بیت ۱۰۸ وصف شمشیر شروان شاه ادامه دارد که مانند مزیخ ستارهٌ 
جنگ‌جویان است. از اقلیم ششم که روم است. انتقام می‌گیرد ‏ چه انتقامی!؟ و اين شمشیر که 
به ستارُ فلک پنجم تشبیه شده. ستاره است و به دشمن مثل عقرب نیش می‌زند. آتش است - 
رنگ مریخ سرخ, و او خود طبیعت آتش دارد -امّا رنگ پارچة گرانبهای عبقری دارد ( قصید؛ 
۹ عبقری). 


۱۳۵۷ ۱۲٩ فصده‎ 


٩‏ تا ۱۱۷ تاج ملوک کشور یعنی تاج شاهان همه کشورها. در بیت ۱۱۰ تخت حساب 
تخته‌یی بوده که حسابگران روی آن خاک می‌پاشیدند و با تکّه چوبی ارقام را روی سطح 
خاکآلود می‌نوشتند و حساب می‌کردند (-» تصیده ۲ تخت حاسبان) و در مصراع دوم چهره 
چو تاج خسروان یعنی زرد. طلایی؛ و دیده چو تخت جوهری یعنی مثل تخت جلوی 
جواهرفروشان, و در اینجا نظر به قطره‌های اشک دشمن است. معنای پیت ۱۱۱ روشن است. در 
بیت ۱۱۲ پادشاهی این حاکم شروان عروسی می‌شود که فلک عماری اوست بعنی در پناه 
گردش افلاک است؛ و ابلق گیتی یعنی روز و شب مرکب این عماری است. در پیت ۱۱۳ مصراع 
ال و دوم هریک را باید به صورت دو بخش جدا از هم بخوانیم و در شرح به این صورت 
جابه‌جا کنیم که نعل اسب تو باید تاج سر ملکشاه سلجوفی بشود؛ و حلقه‌یی که برفرج استر تو 
می‌گذارنده باید انگشتر سنجر باشد. اشاره‌یی هم به اين نکته دارد که روی فرج استرها حلقه‌بی 
می‌گذاشته‌انده تا اسب‌های نر نتوانند با آنها درآميزند. در بیت ۱۱۴ منظور است که این 
ممدوح نورو جلال خورشیده آتش و گرمی مرتبةٌ ثیر در بالای آسمان, و کینه جویی شیر نر را با 
هم دارد. در بیت ۵ منظور این است که پادشاهی پرتو چنان مقزر است که هیچ مزاحمتی آن را 
متزلزل نمی‌کنده و مطابق بیت بعد, آمدن دشمن مثل اين است که ناپاکی از کنار کعبه بگذرد؛ و 
او پاکی کعبه را از میان نخواهد برد. در بیت ۱۱۷ یاسج سرنیزه کوتاه با پیکان تیرهای کمان است 
و معنای سخن خاقانی این است که دفع دشمن نیاز به جنگ سخت و طولائی ندارد. در مصراع 
دوم شروان شاه یاری کننده درفش حق و دیانت و نابودکننده شرّ می‌شود. 

۸ -ختم ستایش‌نامه و دعای خاقانی؛ باید با ستایش خود او همراه شود: درگاه 
شروان شاه برای شاهان دیگر مثل مسجدالحرام زیارت‌گاه است» همان طور که سخن خاقانی در 
ستایش او سحر حلال است -با اشاره به این حدیث که ان من المیان لیسخراً (- فصید؛ ۷:۶ ر 
صید؛ ۶۷:۷۳)- در بیت ۱۱٩‏ عبارت خالی از ابهام نیست. و اگر در دست‌نویس‌ها درست نفل 
ق یاف سای یش ی ات روم که ان ری با وتا اند کرو 
بزرگواری تو شرمنده است و احساس حقارت می‌کند. و عنصری شاعر نامدار دربار محمود؛ 
جرأت مقابله و رقابت با مرا ندارد (> تصیدٌ ۱۰۰:۱۲۵). دو بیت ۱۲۰ و ۱۲۱ باید با هم خوانده 
شود و پیش از بیان معنا؛ باید دربارة تعبیرها و کلمات چند توضیح را بخوانیم: صورت دیر 
عبسوی یعنی شکل معبدهای مسیحیان. محور در جهان‌شناسی قدما خطّی است که فلک در گرد 


آن می‌گردد. و خطّ استوا هم خط فرضی معذل‌الشهار است که جهان را به دو نیمه می‌کند و 
خاقانی از تقاطع آن با محور شکل صلیب رومیان را تخل کرده است. درگاه اين حاکم شروان در 
این دو بیت چنان عظمتی بیدا می‌کند که تا آسمان مانند یک دیر وجود دارده و تا هنگامی که 
محور و استوا صلیب می‌سازند تا دنیا دنیاست - عیسای مسیح یک سگي درگاه شروان شاه را 
تاج دیر بزرگ مسیحیان, و مايةً نخر صلیب بزرگ آن دیر بگوید! بارها در این شرح‌ها گفته‌ام که 
ستایش‌های خاقانی از این دو حاکم دست‌شاند؛ شروان به ترک ادب شرعی و به کفرگویی 


می‌کشد؛ و حیف از این همه دانش و ذوق خافانی! 


۱ 


موضوع قصیده: ستایش شروان شاه اخستان 

شماره ابیات: ۴۰ 

دربارٌ این قصیده: در این مجموعه فصاید خاقانی؛ دوازده قصیده در ستایش این شروان 
شاه اخستان است (- یادداشت فصیده ۰۱۰ یادداشت قصید؛ ۱۲۶ و مقدمه این کتاب» ص ۲۹). 


زمان سرودن این قصیده باید پس از ححٌ ال خاقانی در سال ۵۵۲ق. باشد که در آن 


خاقانی سلطان سلجوفی عراق را نیز دیده است (بیت ۱۰: سلطان). 


بردار زلش از رح 0 جان تازه بینی 


وز نیمکشت غمزه‌ش, قربان تازه بیئی 
یک سو فگن دو زلفش, و ایمائت تازه گردان 

کاندر حجاب کفرش, ایمان تازه بینی 
پروانه غمش را هر دم به خون خلقی 

شمشیر تيز یابی. فرمان تازه بینی 


ترکان غمز او چون درکشند یاج 


در هر دلی که چوبی» پیکان تازه ؛ 


هر دم ز برق خنده‌ش چون کرد بوسه‌باران 


در کشت‌زار عمرم. باران تازه بینی 
در مجلسی که بگذشت از یاد او حدیش 
در هر لب سفالین» ریحان تازه بینی 


جانی به باددستی. بر خاک پایش افشان 


کان کز ق هن بجان تاره 
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۳۵ 


فصید؛ ۱۲۷ ۱۳۶۱ 


در خطبه شاه گیهان خوانیش, و گر بجویی 
در زیر طاقدیسش. گیهان تازه بینی 

9 عالم خرف را برنای نغز یابی 
زو گنبد کهن را دوران تازه بینی 

سر رن ای منوچهر از خاک, پن از خود 
ز اقبالٍ بوالمظفر. شروان تازه بینی 

شروان مدائن آمد. چون بنگری به عضرت 
کسرای وقت یایی. ایوان تازه بینی 

یارب! چه دولت است اين, کز تازگی و تیزی 
هر ساعتی فتوحی بر سان تازه بینی 

بی نضج دولت او. سرسامبی است عالم 
۱ کز فتنه. هر زمانش بحران تازه بینی 

عیدی است پیش بزمش کز تُزل آسمانی 
چون دعوت مسیحش» صد خوان تازه بینی 

هت اسان نات و آفتاب فضلش 
دی ماو بندگان را نیسان تازه بینی 

مُلکش به خُلد مانّد و در هشت خُلد ملکش 
از ذاتٍ شهریاری رضوان تازه بینی 

دشن به کان چه مائد؟ کز لعل تاج شاهان 
بر خاک درگه او. صد کان تازه بینی 

خصمش ز کمبقایی, ماد به کرم پیله 
کو را ز کرد خود زندان تازه بینی 

تیرش زحل بسوزد. کز کام حوتِ گردون 
۱ بر قبضهٌ کماش دندان تازه بینی 

دریاست استانش, کز اشک دادخواهان 


بر هر کنار دریاء مرجان تازه بیی 


۳۵ 


۱۳۶۲ > دعر 


طفلی است شیرخواره بختش, که در لب او 

ناهید را به هر دم پستان تازه بینی 
نوروز ران گشاده‌ست. از موکب جلالش 

تا پیکر جهان را خندان تازه بینی 
خورشید گویی از نو سالارخوان او شد 

کو را ز ماهی. اکنون بریان تازه بینی 
شرح مناقش راء باد اسمان صحیفه 

تا در کف عطارد دیوان تازه بینی 
بادش کمال دولت, تا هر دم از کمالش 

در مُلکي آل سامان, سامان تازه بینی 
فهرست لک بادا نامش. که تا قیامت 

زو نام کرم را عنوان تازه بینی 
خسینّ آف بادا ثلاث بقاش. کز وی 

بر اهل ژُبع مسکون. احسان تازه بینی 


شرح فصید؛ ۱۳۷ 

بیت ۱ تا ۷-اين هفت بیت تغّلی است که ادامٌ آن در بیت ۸و ٩‏ به مدح شروان شاه اخستان 
می‌رسد. رخ معشوق جان تازه به عاشق می‌دهد. و آن را زلف او پوشانده است. غمزه‌اش چنان 
عاشقّکش است که نیم کشت آن هم دیگر برنمی‌خیزد. در بیت ۲ باز همان روی محبوب به نور 
ایمان مانند شده و حجاب کفر آن همان زلف است که روی او را پوشانده. در بیت ۳ پروانٌ غمى 
خود غم است و غم عشل مانند حکم قتل عاشقان است و فرمانی است که تکرار می‌شود. در 
بیت ۴ یاسج سرنیزه يا تیرهای کمان است و پیکان قسمت فلژی نوک تبر است. در بیت ۵ عاشق؛ 
محبوب را بوسه‌باران می‌کند. و محبوب از لذّت بوسه‌ها می‌خندد و عاشق احساس عمر دوباره 
می‌کند. در بیت ۶ لب سفالین؛ لب ساغر سفالین است ( قصید؛ ۱۵:۱۱۳ سفالین مشربه). معنای 
بیت این است که یاد او - همراه با می خوردن در ساغر سفالین -سفال پخته را ژویا می‌کند و گل 
تازه برلب ساغر می‌روید. در بیت ۷ به باددستی؛ یعنی با شتاب یا با اسان‌گیری» و معنای بیت 


فصیده ۱۲۷ ۱۳۶۳ 


روشن است. 

۸ تا ۱۶ دربیت ۸ سخن از احوال عاشقان است که از رنج عاشقی گله ندارند. ما تعبیرهای 
خاقانی, ذهن را به داستان ابراهیم خلیل می‌برد که آتش نمرود بر او گلستان شد. دو بیت بعد 
اشاره به سفر سال‌های ۵۵۱ و ۵۵۲ق. است که خاقانی برای نخستین بار به حج رفت و در 
بازگشت. غیاث‌الّین محمّد. نواد؛ُ ملکشاه و سلطان سلجوقی عراق را دید و برای او مدحی 
ساخت ( تصیده‌های ۰۵۹ ۷۴و ۱۱۸) و مطایق ببت ۰ در عراق به او صله‌یی هم داده‌اند و ممَکن 
با امکان و تأمین - بازگشته است اما از شروان شاه اخستان هم انتظار حمایت بیشتری دارد؛ و 
این مقلمه‌یی است که او به مدح اخستان بپردازد: در بیت ۱۱ معنای مصراع دوم این است که 
هرلحظه بقای او تأیید می‌شود. در یت ۱۲ جلالالدین هم لقب اخستان است؛ و خاقانی با تکیه 
به لطف پروردگار به او حن می‌دهد که دعوی پادشاهی بر سرزمین‌های دیگر را داشته باشد! در 
پیت ۱۳ چهارپاية تخت اخستان مثل چهار عنصر این جهان, خاک و آب و باد و آتش؛ اساس 
دنیای تاز‌یی می‌شود! و در بیت بعد هم حضرت او بنیانی فراتر از هفت بنیان این هستی یعنی 
هفت سیّاره و هفت فلک است که در بندار قدما بدران این خلقت‌اند. معنای بیت ۱۵ روشن 
است. در بت ۶ منظور این است که بخت این ممدوح خفته نیست. بیدار و سحرخیزه و 
کامرواست. و هرصبح آواز کوس درگاه اوه سرود تاز‌یی است. تعبیر «گلبانگ کوس» هم جای 
حرف دارد. چرا؟ که گلبانگ آواز بلبل در عشق گل است و صدای کوس را گلبانگ نمی‌توان گفت. 
دلت به وصل گل ای بلبل صبا خوش باد / که در چمن همه گلبانگ عاشقانهٌ توست (حافظ). 

۷ تا ۲۲-در این اییات حاکم ولایت شروان جان عالم می‌شود؛ و فراتر از آن در عالم جان - 
بیرون از اين عالم خاک -میدانی برای جلوه وجود خود می‌بابد! در بیت ۱۸ برای چوگان بازی او 
خورشید هم به گوی بدل می‌شود و سیر آفتاب هم به اختبار شروان شاه درمی‌آید! معنای بیت 
٩‏ روشن است با اشاره به این که سلیمان زبان مرغان را می‌فهمید - ای ۱۶ سور نمل (۲۷)- 
خافانی سخن خود را هم بارها منطن‌الطیُر گفته است (.» فصید؛ ۷۸:۱۲۴ و ۷۹ و بادداشت فصید 
۳ در بیت ۲۰ عقل» در حالی که سلطنت تازه‌یی بر وماغ انسان پیدا کرده - عقل متعالی - باید 
چون مور ریزه‌خوار خوان این شروان شاه باشد - اشاره به داستان مور و سلیمان هم به جای 
خودا - در بیت ۲۱ خطبه سخنرانی خطیب دولتی است که در نماز جمعه نام پادشاه وقت در آن 
گفته می‌شود اما در اینجا نام اخستان راء نه شاه شروان, که در تخیّل خاقانی باید شاه دنیا بگوینده 


۱۳۶۴ نقد و شرح فصاید خافانی 


و نه اين دنیا! در زیر تخت پادشاهی او دنیای تازه‌یی هست. طاقدیس تخت خسروپرویز است 
ما خاقانی ظاهراً آن را به معنای طاق یا تالاری که تخت شاه در آن است؛ به کار برده (-» فصید؛ 
۵ روایتی هم هست که بر فراز تخت طاقدیس خسروپرویزه سقفی ساخته بودند که در آن 
تصویر ستاره‌هاء و ابر و باران هم بوده است(؟). معنای پیت ۲۲ روشن است و دوران تازه چرخ 
هم به این معنی است که شروان شاه دربارءٌ گردش فلک هم صاحب تدبیر یا تصمیم است! 

۳ تا ۳۲- روی سخن به منوچهر شروان شاه است که پس از او اخستان شروان را رونق 
تازه‌یی داد و در بیت بعد انوشه‌روان دیگری شده است. در بیت ۲۵ فتوح به معنی گشایش و 
ترقی یک سرزمین است و با فتوح درویشان ربط ندارد. در پیت ۲۶ باز این حاکم شروان مدیر و 
مدیّر تمام عالم می‌شود. نضج به معنی پختن مواد با رسیدن میوه و نیز به معنی درمان است؛ و 
نضج دولت او یعنی تأثیر حکومت او معنای بیت این است که دنیا سرگیجه یا صرع دارد و این 
حاکم شروان باید آن را درمان کند ( فصید؛ ۲۵:۲۲). در یت ۲۷ بزم شروان شاه مانند مهمانی 
مسیح با حواریّون است و غذاهای آن هم از آسمان می‌آید -گویا در ذهن خاقانی موضوع غذا از 
استتان در داستان قوم موسی» با شام مسیح و حواریّون درهم شده است. در سفرةٌ شام آخر 
مسیح» پخت و پز شاهانه‌یی نبوده است! - در بیت ۸ آنبمان سیاست بعنی دارای قدرت 
انیهان4 وهعتایریت زوسن اس فد ت۲۹ ره وان شاه اسان برض آن مه فده 
است - در این شرح‌هاء به تکرار گفته‌ام که بهشت یکی است و خافانی و کسانی دیگر هشت تعبیر 
فرآن را هشت بهشت یا هشت مرتبه در بهشت پنداشته‌اند (> فصید؛ٌ ۱۸:۱ و فصبد؛ ۵۷:۱۵ در 
بت ۰ علاوه بر ستایش بخشندگی این ممدوح سخن این است که تاجداران سر بر خاک در ۰ 
او می‌گذارند. در پیت ۳۳۱کرم پیله کرم ابریشم است که گرد خود تار می‌تندء و همان تار زندان او 
و بلای جان او می‌شود. در بیت ۲ تير کمان شروان شاه تا فلک هفتم که مدار زحل است؛ 
می‌رسد و ستارة زحل را که نحس اکبر است می‌سوزاند. و تبری که از فبضهٌ کمان او رها می‌شود؛ 
تیر نیست, دندان ماهی فلک -برج حوت ‏ است ( فصید؛ ۵۸:۱۳ حوت فلک ریخت ناب). 

۳ - در بیت ۳۳ مرجان تازه اشک خوئین دادخواهان است. در بیت ۳۴ جان سخن این 
است که بخت این ممدوح هر لحظه از آسمان مدد و حمایت می‌یابد. در بیت ۳۵ ران گشادن 
یعنی سوار شدن برمرکب ( تصید؛ ۱۴:۹۶) و معنای بیت این است که بهار و نوروز هم در 
موکب این پادشاه حرکت می‌کند. یعنی وجود اوست که بهار به دنیا می‌آورد. خندان تازه را باید 
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خندان و تازه معنی کرد و عطف يا تتابع دو صفت هردو به‌یک معنی است. در بیت ۳۶ اشاره به 
این است که آفتاب از برج حوت (ماه اسفند) گذشته و به برج حمل (ما فروردین) رسیده است. 
در بیت ۳۷ می‌گوید: شرح اوصاف و احوال اخستان را باید عطارد. دییر فلک؛ بر تمام سطح 
آسمان بنویسد. و در بیت بعد کمال بخت این شروان شاء, باید ملک آل سامان را که دیگر 
نشانی از آنها نیست -به سامان تازه‌بی برساند! این معنا هم به‌ذهن می‌رسد که حکومت این حاکم 
دست نشانده» تکرار فرمانروایی آل سامان است! در بیت ۳٩‏ فهرست ملک یعنی خلاصة تما 
اوصاف و لوازم سلطنت. در پیت آخر خمسین الف اشاره به طول روز قبامت است که آن را برابر 
پنجاه هزار سال نوشته‌اند اي ۴ سور معارج (۷۰)-و خاقانی به ممدوح دعا می‌کند که عمرش 
سه برابر پنجاه هزار سال بشود؛ و اين؛ لطف پروردگار به‌تمام مردم روی زمین خواهد بود که 
اخستان صد و پنجاه هزار سال عمر کند! 


۱۳۸ 


موضوع قصیده: ستایش اتابک قزل ارسلان 

شماره ابیات: ۱۰۱۳ 

دربارةُ این قصیده: مظفرالدین عثمان. فزل ارسلان پسر ابلدگز: اتابک نامدار آذربایجان 
یکی از ممدوحان خاقانی است که شخصیّت او یک سر و گردن از دو شروان شاه که 
خاقانی در ستایش آنها بسیار اغراق گفته؛ بلندتر است. در این مجموعةٌ قصاید خاقانی پنج 
فصیدء بلند در ستایش اوست (- مقذمه اپن کتاب. ص ۳۰ و > پادداشت فصیده‌های ۰۱۷ ۱۳۴ 


۷ ر ۷۵). 


بگشای رگ خُم ۳ صح نمایی 
ان چام صدف ده که بخندد چو رخ صبح 
در خُم‌کده رن نقب, که در طاق فلک. صبح 

هم نف زد و مرغ بر او داد گوایی 
چون گشت صبا خوش‌نفس از مشک و مي صبح 

خوتن کن نقس. از مشک و می, انگار صبایی 

بر ساز سه تا, چاک زد این سبز دوتایی 
شو, خوانچه کن از ژُهرهدلان, پیش که گیتی 


زستی خورد از خوانچة زین سمایی 


تصیده ۱۲۸ ۱ ۱۳۶۷ 


چون خوانچه کنی. تا ز سر گرسنه چشمی 
از خوانچة گردون نکنی له گدایی! 

ای خوانجة گردون که نوالت همه زهر است 
انت ز چه شیرین؟ و تو چون تلخ آبایی؟ 

چون بوست فکند و ز دهان مهره بات 
این افمي پیچان که کند عمرگزایی, 

می نوش کن, و جرعه بر این دخمه فشان, زانک 
دل مرده در این دخمه پیروزه وطایی 

بازیچه شمر گردش این گنبد بازیچ 
گر طفل نه‌ای. شب بازیچه چرایی؟ 

جام است چو اشک خوش داوود. و همه بزم 
مرغان سلیمان و پری‌روي سبائی 

چون روی پری بینی و آن سلسلا زف 
تعویذٍ خرد گم‌کنی. و سلسله خابی 

بشکست نفس در گلوی بلبله. پس گفت: 
ای عقل چه دردسری, ای می چه دوایی! 

آن لمل لعاب از دهن گاو فروریز 
تا مرغ صراحی کندت نفز وابی 

مجلس همه دریاء و قدح‌ها همه ماهی ات 
دریا کشس از آن ماهی, اگر مردٍ صفایی 

از پیکر گاو آید در کالبد مرع 
جان پری. آن کز تن خم یافت رهایی 

از گاو به مرغ آید. وز مرغ به ماهی 
وز ماهی سیمین سوی دل‌های هوایی 

ماو نو ما حلق ابريشم چنگ است 
۱ در گوش کن این حلقه. چو در حلق مایی 


۳۵ 


۱۳۶۸ نقد و شرح قصاید خاقانی 


می کش. مکش آسیب زمین و ستم چرخ 

بی چرخ و زمین. رقص کن, انگار هبایی 
اين هفت ده خاکی و له شهر فلک را 

قعط است. و تو بر آخور سنگینش نوایی 
تول و علفت نیست. نه در شهر و نه در ده 

ینجا چه امیری کنی؟ انجا چه گدایی؟ 
چون اسب تو را مُخره گرفتند. یکی دان 

خشک آخور و تر سبزه, چو در بندٍ چرایی 
در کاس سر, دیگی هوس پختن تو چند؟ 

هین! بادٌ خام آر و مکن خام درایی 
حران هوس, جام چو بحرین برد از تو 

زانک از سر بریام هوا پر سر پایی 
گر فحرم عیداند ‏ همه کعبه‌ستاین ۱ 

تو محرم می باش و مکن کعبه‌ستایی 
احرام که گیری. چو قدح گیر. که ۳ 

عریانی بیرون. و درون لعل قبایی 
کعبه چه کنی پا حجرالاسود و زمزم؟ 

ها عارض و زلف و لب ترکان سرایی 
هم خدمت این حلقه به‌گوشان ختن به 

از طاعت آن کمبه‌نشینان ریای 
يا میکده, يا کعبه. و يا عشرت و يا زهد 

اینجا نتوان کرد به یک دل دوهوایی 
کو خیکي دل اندوده به قیر. و ز درونش 

تن عودی و مشکی شده. دل ناری و مایی 
بر زال سیه‌موی. مشاطه شده چنگی 

بر طفلِ حبش‌روی معلم شده نایی 


۳۵ 


قصده ۱۲۸ ۱۳۶۹ 


بربط نگر,. آبستن و النده چو مریم 

زایند روحی که کند معجزه‌زایی 
بر کاس باب آخور خشک خر عیسی است 

کز چار زبان می‌کند انجیل‌سرایی 
یه ان اه فا تن راهان 

وز ساق به زير است پلاس, ایّت مُرایی 
ای است یکی مار. که ده ماهی خردش 

پراش له چشم. کند مارثسایی 
دف حلقه‌تن و حلقه به گوش است همه تن 

در حلقه. سگ تازی و آهوی ختایی 
خاقای و بحرٍ سخن و حضرت خانان 

انفش صدف و این غزاش در بهایی 

و 
ول + شش‌کشت:- ساره اکن ای هن ای 

جان روی‌نمایت دهم ار روی نمایی 


ی 


سر نعل‌بهای شم اسبت کنم ان روز 


خورشيدٍ منی, من به چراغت طلبم. زآنک 

من در شب هجران,. و تو در ابر جفایی 
که گه به سر روزن چشمم گذری تيز 

بیمار توام, بازنپرسی ‏ و نیابی؟ 
دل جای تو شد. خواه وی خواه نشینی 

پر تو نرسد حکم که تو خانه خدایی 
این غارتِ جان چیست؟ خود این جنگ تو باکیست؟ 

گرگ آشتبی کن. مکن این گرگ ربایی 


۳۵ 


۵۰ 


[0 


۱۳ نقد و شرح قصاید خاقانی 


هیچ افتدت امشب که بر افتادگی من 

رحم آری, و در کاهش جانم نفزایی"؟ 
یا بر شکر خریش مرا داری مهمان 

پا بر چگ ریش به مهمان من آی 
تو بر جگری دست نیلایی. و حقاک 

جز بر جگری. پیست مرا دست روایی 
خستی دل خاقانی. و روزیش نیرسی 

کای خست پیکان من! اخر تو کجایی؟ 
او در سخن از ابغه برده تَصَب البق 

چون خسرو تئعمان‌کرم از حاتم طایی 
کی‌خسرو ایران. ملک المفرب. کز قدر 

بر خسرو توران سزدش ‏ بارخدایی 
.کال . اتکی .ار 

کز چشمة جودش نکند خضر جدایی 
اقلیم گثایی. که ز جاسوسی عدلش 

یجاده ‏ نیارد که کند ‏ کادربیی 
شاهی ۰ که . دهد صدمةٌ کرنای ‏ فتوحش 

گوشس کر پران فلک را شنوایی 
توقیع ملک دید جهان, گفت: زهی جرز 

هم داعی انی. و هم نت وبایی 
شمشیر ملک دید هدی. گفت: فدیناک 

طاغوت‌پرستان را طاعون بلایی 


۶۵ 


قصید؛ ۱۳۸ ۱۳۷۱ 


ذوقی تو برد عارضة احمقی از خصم 
ای نیز شاه! ای تلم تخت نصرت 
ای دست ملک! بخ ار و هر 
ای جود ملک! واهب رزقی و جهان را 


أمٌید به توست, ۴ نو ضمان‌دار وفایی 


1 
3 
۹ 


بحر عدنی گویی: 
ای پرچم رایات ملک! چشم بدت دور 

9 1 غراب. اآمده در فر همایی 
چون نقش بصر. در سیهی ور سپیدی 

چون زاف بتان در ظمات اصل ضیایی 
هستی حجرالاسود. و کعبه عَلم شاه 

تا کعبه به جای است. بر آن کعبه به جابی 
ای رای ملک! ذاتِ سپهری, که به دو وقت 

یا صاعق خشمی,. و یا ابر رضایی 
ای نامزد خاتم جمشیدا که بر تو 


ختم است جهانداری. و حتّا که سزالی 


ظل ملک العرشی, یا عرش لوایی! 
چون آدم و داوود. خلیفه تویی از حق 


حق زی تو پاهد. که پناه خلفایی 


۷۵ 


شفد نقد و شرح قصاید خاقانی 


گر رحمت حق هست عطاپاش خطاپوش 

تو رحمت حق,. بر همه آاق عطایی 
هست از تو عطا هست. و خطا نیست. زهی شاه 

عیسی عطایی. ملک‌الموتٍ خظطایی 
بهرام اسدهیبتی,. ارچه که به بخشش 

ور فلک‌همّتِ برجیس حیأیی 
چون ماه همه عزم. و چون شعری همه سعدی 


چون تیر همه فهم. و چو کیوان همه رایی 


جمشید فری. بل که کیومرث ذهایی 
در کشور دولت چو نبی شهر علومی 

در بیش صولت چو علی شیر وغایی 
مانند علی. سرخ عضنفر تویی,. ارچه 

از سل فریدونی. ‏ نز آل عبایی 
گر تيغ علی فرقي سری یکره بشکافت 


قطنی شود این ازرق عین‌الرژسایی 
ای یک تنه صد لشکر جزار. چو خورشید 


کارایش این دایره سیر وطایی 


۸۵ 


۹۵ 


قصید؛ ۱۲۸ ۱۳۷۳ 


محتاج به شکر نه‌ای. ایرا که به دوات 

دارنده . لشکرگه ‏ این هفت ‏ بنایی 
دولت برد منت رسمی ‏ و معاشی 

قرآن چه کند زحمتِ بوعمرو و کسایی؟ 
جمشید کیانی؟ نه! که خورشید کیانی 

کز ور عیانی. همه رخ عين سنایی 
چون فضل رییعی, نه! که چون فصل ربیعی 

کز جودٍ طبیعی. همه تن للف و نمایی 
قدر تو بر افلاک سپه راند. و پتش گفت: 

ما در تو نگنجیم. که بس تنگ فضایی 
از طالع میلاد تو دیدند رصدها 

اختر شمران. رومی و یونانی و مابی 
تسیر براندند. و براهین بفزودند 

هیلاج نمودند که جاویدبقایی 
کردند همه حکم که در پانصد و هشتاد 

ابغاز به دست آوری و روم گشایی 
خواهند ز تو امن,. فزع یافنتگان. زآنک 

در ظلمت و در خوف. چراغی و رجایی 
گرچه ملک‌الفرب تویی تا ابد. اما 

بر تخت خراسان ملک الشرق, تو شایی 
هرچند که یک دهد ان بهرام 

بهرام به شاهی په . و لنبک به سقایی 
صد منزل از آن سوی فلک رفت ثثایت 

وز قدر,. تو صد منزل از آن سوی ثنابی 
ژارال فنا گر بدرد ستف جهان را 


نو مه هه رخف ژلزال ‏ فنای 


۱۳۷۴ نقد و شرح قصاید خافانی 


ایران (!) به تو. شد حسرتِ غزنین و خراسان 

چون گفتة من رشکِ معزی و سنایی 
فی وضف معالیک. معان تاهت 

اند یک ی و ممعادیک ندایی 


اطبغث, ز زأش للامرا تحت جناخیک 


در شأن تو و من به سخا و سخن, امروز 

خْتمٌ الامرایی به . و خته الشعرایی 
باد از مدد عدل تو یوند حیاتت 

کز عدل, قبول آور اخلاص دعایی 
بر تخت شهشاهی و در مسند عرّت 

ادریش‌بقا. باش. که فردوس قایی 
دادار جهان مشفق هر کار تو بادا 


شرح قصید؛ ۱۲۸: 

بیت ۱ تا ۸ قصیده با وصف یک بزم بامدادی - صبوح - آغاز می‌شود که صبح عید و بهار 
است. و نافه گشایی آن, بوی خوشی است که با نسیم صبح همراه است. گشودن رگ خم» یعنی 
گشودن سر خم شراب و صبح نمایی خم نظر به روشنی باده است که در سخن خافانی مکّر 
می‌آید (» فصید؛ُ ۴۳:۵۹ و قصید؛ ۱۶:۱۱۶). در پیت ۲ جام صدف گوش ماهی به نسبت بزرگی 
است که به جای ساغر می به کار می‌رفته, و در مصراع درم آن صدف غالیه‌سایی آفتاب است که 
گویی در آن غالیه می‌سایند - عطری از آمیختن موا خوشیو مانند مشک و عنبر و عود. که تیره 
رنگ است و زلف و خال معشوق را به آن تشبیه می‌کنند -و در اینجا فقط نظر به بوی خوش 
نسیم بهار است و در تشبیه, رنگ غالیه منظور نبوده. در بیت ۳منظور این است که خود را به 
میکده برسان. در بیت ۴ معنای پیت روشنء و نظر به ایين است که در شراب مواد خوشبو 


می ریخته‌اند» و این معنی در سخن خاقانی. و پس از او در کلام حافظ مکّر آمده است (-» قصیده 


قصیده ۱۲۸ ۱۳۷۵ 


یت ۵ می‌گوید: آواز مرغ (بلبل؟) مثل لحن سه تار است(!) و اين لحن ستار گویی 
نسیم صبح را چنان به شور آورده که اين سقف سبز خمید؛ آسمان رامثل پبرهن چاک زده است. 
در بیت ۶ ژهره‌دلان یعنی آنها که دل‌شاد چون ستاره زهره دارند. ستی به معنی روزی و خوراک 
و یک وعده غذاست (- فصید؛ ۱۵:۷۰) و خوانچة ززین سمائی آفتاب است. معنای بیت این 
است که پیش از برآمدن آفتاب با باران بر سفرهُ صبوح بنشین. در بیت ۷ می‌گوید: اين شادی را 
خود به وجود بیاو, که گردش فلک به تو آن را نخواهد داد. له غذایی است که پس از مهمانی به 
خانه می‌برند. در پیت ۸ نانت ز چه شبرین؟ یعنی فریبندگی آن از چیست؟ تو چون تلخ ابائی؟ 
بعنی چرا اش تو اين قدر تلخ است؟ جان سخن اين که کارهای دیا به هم نمی‌آید! 

٩‏ تا ۱۴-دربیت ٩‏ باز این افعی پیچان, گردش فلک است اما پوست افگندن اين مار یعنی 
پایان شب و مهر؛ُ اين مار که باید مطابق پندار قدما پادزهر باشده در اینجا اشاره به آفتاب است. 
بت ٩‏ و ۰ را با هم باید خواند: حالا که صبح شده و تلخی و تاریکی شب رفته است. می 
بنوش و جرعهٌ جام خود را بر این دنیا -اين دخمةٌ مردگان -بریز (-» تصید؛ ۲۰:۱۰ جرعه پر خاک 
ریختن). در مصراع دوم بیت ۱۰ دخمهٌ پیروزه وطا آسمان است و معنای سخن این است که درون 
این افلاک و در این دنیا چرا غم می‌خوری؟ در بیت ۱۱ هم گنبد بازیج (بازیچه) دنیاست و حذف 
حرف آخر کلمه تابع هیچ ضابطه‌یی نیست! در مصراع درم شغبةٌ بازیچه یعنی شيفتة اسباب 
بازی مثل بچّه‌ها. در بیت ۱۲ نظر به چهل روز استغفار داوود و سر برسجده گریستن اوست (» 
تصید؛ ۳۲:۳۸ و فصید؛ ۳۷:۴۶). در بیت ۱۳ تعویذ خرد خود عفل است که ما را از لغزش می‌تواند 
حفظ کند. سلسله‌خایی یعنی مثل دیوانه‌ها زنجیر خود را گاز بگیری» کار بی‌نتیجه بکنی. پیت ۱۴ 
یکی از شاه بیت‌های زیبای این فصاید است: صدای ریختن شراب از صراحی سخن می‌گوید: 
عقل دردسر و شراب درمان آن است (-» قصید؛ُ ٩:۱۲۵‏ رفت فنینه در فُواق). 

۵ تا ۲۲- لعلللعاب لعاب لعل‌گون شراب است؛ گاو ُم» کوزه یا صراحیی است که 
به‌شکل گاو می‌ساخته‌اند و به شکل حیوانات دیگر نیز - در مصراع درم صراحی به مره به 
پرنده تشبیه شده و صراحی را به شکل پرنده هم می‌ساخته‌انده و نغز نوابی مرغْ صراحی: باز 
صدای ریختن شراب در ساغر است. در بیت ۱۶ بای خرین تن زیاد (-» 
تصید؛ُ ۲۲:۳۵). در بیت ۱۷ گاو خُم يا کوزهُ بزرگ یا خیک شراب است. مر صراحی و ماهی 
ساغر است. در مصراع درم ماهی سیمین انگشتان ساقی است که جام را به می‌گساران می‌دهد. 


در بیت ۱٩‏ خاقانی این بزم را به عید رمضان تشبیه می‌کند. امّا هلال عید را در پیچش تارهای 
چنگ و در ساز و آواز بزم می‌بیند. در گوش کن این حلقه, یعنی به راه ما بیا؛ با ما باش. در پیت 
۰ می کش؛ یعنی می بنوش و معنای مصراع درم اين است که بدون انتظاری از اين دنیا شاد 
باش, مثل غباری در هوا برقص. در بیت ۱ هفت ده خاکی هفت اقلیم ریم مسکون است و نه 
شهر فلک اشاره به‌تأثیر گردش افلاک است که خاقانی به آن اعتقادی ندارد (> تصید؛ ۸:۱۲۴). در 
مصراع درم می‌گوید: تو براین آخور دنیا که یک تکه سنگ است و علفی در آن نیست. گرفتاری. 
نوا یعنی گروگان... 

۳ تا ۳۱ اسب تو راه یعنی وجود تو را مثل یک اسب. شخره یعنی بیگاری» کار بی‌مزد. تو 
اسیر این دنیا هستی؛ به نیک و بد آن دل نبند. عبارت آخر بیت ۲۳ در نسخه‌های معتبر دیوان 
«چوء دارد: حالا که باید در این دنیا بچری چه فرقی می‌کند که در چه وضعی باشی! ما اگر «چه در 
بنٍ چرایی؟» و به صورت پرسش باشد, منطقی‌تر است. تو را به پیگار گرفه‌انده به فکر چریدن 
نباش! معنای بیت ۲۴ روشن است و خامدّرایی یعنی باوهگویی. در پیت ۲۵ بحران هوس را باید 
دل سپردن به لت دیا معنی کرد که فراغت و آزادگی را از ما می‌گیرد؛ و جام چو بحرین را جامی 
بزرگی دو دریای ردم و فارس یا روم و چین! معنای پیت این است که گرفتار جلوهٌ دنیا بودن تو 
را از جام آزادگی باز می‌دارد. در بیت بعد همان گرفتاران ظواهر دنیا را کعبه‌ستایان می‌گوید. در 
بیت ۲۷ مانند قدح احرام گرفتن؛ یعنی دربند ظواهر نبودن, که احرام قدح شراب سرخ درون آن 
است که بیرون آن را نمی‌پوشاند. و قدح شراب فارغ از طواهر و تظاهر است. در پیت ۲۸ خاقانی 
روی زیبایان ترکستان و زلف سیاه آنهارا به جای کعبه و حجر زیارت می‌کند. و کعبه چه کنی؟ 
یعنی کعبه را برای چه می‌خواهی؟ ( تصید؛ ۱۴:۱۲). معنای بیت ۲۹ و ۳۰ روشن است. بیت 
۱ وصف خیک شراب است که بیرونش سیا و درونش شراب سرخی مانند آتش است. 

۲ تا ۳۸- در اين اییات؛ وصف مطربان و سازهای بزم را می‌خوانيم (- فصید؛ ۱۰:۱۲۵ نا 
۵ ال سیه‌موی, چنگ است که در اين مورد ظاهراً نظر به تارهای چنگ است و گویا تارها از 
زه و به‌رنگ سیاه بوده - وصف خاقانی در اینجا روشن نیست - در مصراغ دوم بیت ۲ طفل 
حبش روی» نی سیاه است. در پیت ۳۳ بربط» ساز سیمی با هشت سیم است. و کاس بزرگ آن به 
مریم بارور از عیسی تشبیه شده, و روحی که می‌زاید. صدای خوش آن است! در بیت ۳۴ سخن 
از زير سیم‌های رباب است. و صدای ریاب به انجیل خواندن در کلیساها تشبیه شده. رباب 
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در اين قصاید. بیشتر چهار سیم دارد. در بیت ۳۵ باز سخن از پوشش پارچه‌یی پایةٌ چنگ است 
که به‌نمد می‌پوشانده‌انده امّا قسمت بالای آن را که صاف است. آراسته به دیبا گفته, و خاقانی این 
وصف چنگ را مانند احوال زاهدان ریاکار دیده است! در پیت ۳۶ ه چشم سوراخ‌های نی است؛ 
و ده ماهی خرد انگشتان نی‌زن است. در بیت ۷ سخن از حلَهٌ چوبی گرد دف است که روی آن 
شکل حیوانات را نقش می‌کرده‌اند. و این معنی در اين قصاید خاقانی به تکرار می‌آید. در بیت 
۸ بهایی یعنی در گرانبها؛ و بهاء به معنی درخشندگی هم به ذهن می‌آیده اما بهایی به معنی 
قیمتی مناسب‌تر است. 

٩‏ تا ۲۸-مطلم دم قصیده باز تغژل است و پس از آن خاقانی به ستایش قزل‌ارسلان 
می‌پردازد. در بیت ۴۰ نعل‌بها هدیه‌یی است که مردم یک شهر به سردار سپاه مهاجم می‌دهند تا 
از سر خون آنها درگذرد (> تصید؛ ۱:۵۶) و ران گشادن به معنی سوار شدن بر اسب است (» 
فصبد؛ ۳۵:۱۲۷). در بیت ۴۱ خورشید را با چراع طلبیدن یعنی کوشش برای رسیدن به آرزویی 
ناممکن -گفت: آن که یافت می‌نشوده آنم آرزوست - در بیت ۴۲ به سر روزن چشمم گذری تیزه 
عنی مثل خیال پیش چشم من می‌آبی و می‌گذری. واقعاًتو را نمی‌بینم. در پیت ۴۳ بر تو نرسد 
حکم. یعنی من بر تو حکم نمی‌توانم بکنم. درییت ۲۴ گرگ آشتی یعنی آشتی ظاهری. با من 
به‌ظاهر هم که باشد. کمی مهربان باش» مرا نکش. گرگ ربایی یعنی ربودن طعمه به شیوةُ گرگ. 
معنای بت ۴۵ روشن است. در بیت ۴۶ شکر به معنی بوسه است. و برجگر ریش مهمان من 
باشی؛ یعنی بنشینی و قَهْضه مرا گوش کنی. در بیت ۴۷ می‌گوید: می‌دانم که تو جگر کسی را 
نمی‌خوری» ما من هم جز این جز این دل سوخته چیزی ندارم که پیش تو بگذارم. معنای بت 
۸ روشن است و پس از آن خاقانی وارد مدح قزل‌ارسلان می‌شود: 

٩‏ تا ۵۷ ستایش ممدوح با ستایش خود خاقانی آغاز می‌شود که از نابغة ذُبیانی شاعر 
معروف عصر جاهلی عرب برتر است. نابغه شاعر دربار نعمان‌بن مُنذر پادشاه حیره در عصر 
ساسانیان بوده است. فْصَبْ البق چوپی است که در فاصله‌های معین در میدان اسب‌دوانی 
نصب می‌کرده‌اند. و قصب‌السبق بردن یعنی پیش افتادن یک سوارکار از دیگری. در مصراع دوّم 
بیت ۴٩‏ خسروٍ نعمان کرم قزل ارسلان است. در بیت ۵۰ ممدوح را ملک المغرب می‌گوید زیر 
قلمرو او آذربایجان و غرب ایران امروز بوده. و بارخدایی بر خسرو توران به این معنی است که 
او باید بر شرق و ترکستان هم فرمان براند. در بیت ۵۱ دارای ملوکٌ‌العجم یعنی در میان 
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شاهنشاهان ایران کسی مانند داراء و به تعبیر دیگر شاهنشاهی بزرگ در بای اسکندر ما خاقانی 
و بیشتر شاعران در کاربرد نام اسکندر و دارا توجّه ندارند که این دارا نقطهٌ پایان شاهنشاهی 
هخامنشی است و در ستایش ممدوح؛ تشبیه به دارا عرتی برای ممدوح نیست. در این گونه 
موارده اگر بگوییم که نظر به داریوش بزرگ بوده: توجیه بی‌منطقی است! - در مصراع دوم پیت 
۵۱ منظور این است که بخشندگی او از چشمه آب حیات خضر ارزنده‌تر است. در بیت ۵۲ 
منظور این است که عدل او هر کسی را بر جای خودش می‌نشاند. در بیت ۵۳ صدمه کرنای فتوح 
تزل ارسلان یعنی رازه ساز جنگ لشکر او که همه با تج همراه است» و پیران فلک هفت 
سیّاره اند. معنای بیت این است که صدای کوس و نقاره لشکر قزل ارسلان به افلاک می‌رسد. در 
بیت ۵۴ جان سخن این است که فرمان او به همه امنیّت داده و جهان او را درمان دردهای خلق 
دانسته است. در بیت ۵۵ هدی به معنی هدایت و در سخن خاقانی بیشتر به معنی مسلمانی به 
کار می‌رود. دین اسلام شمشیر قزل ارسلان را دید و به آن گفت: فدایت شوم تو موجب مرگ 
کافرانی! در بیت ۵۶ شانه دست اضافهٌ تشییهی است. دست همچون شانه (> تصید؛ ۸۸:۸۲) و 
مخاطب بیت باز شمشیر قزل ارسلان است. دست ظفر دست اوست. و هدی به شمشیر او 
خطاب می‌کند که تو در دست قزل ارسلان تصویر غیب و قضای حق را نشان می‌دهی و اجرای 
قضای حق را ممکن می‌سازی! در بیت ۵۷ باز هدی به شمشیر قزل ارسلان می‌گوید: از این که 
روی ین سلطنت را صیقل زده‌ای؛ چهر؛ آسمان از ترس کدر شده است؛ با روشنی آسمان در 
برابر روشنی پادشاهی تو نوری و جلایی ندارد! 

۸ تا ۶۶ در سه بیت بالاتره دین (هدی) زبان به ستایش شمشیر قزل ارسلان گشوده بود. در 
این ابیات هم می‌توان گفت که هدی به شمشیر و نیزه و رایت ممدوح خطاب می‌کند اما در 
هرحال خافانی است که با اغراق به ستایش خود ادامه می‌دهد: در بیت ۵۸ سخن از کب رخشان 
فزل ارسلان است و ظاهراً خاقانی دست او را به ید بیضاء موسی مانند کرده و در مصراع دم 
همان دست به چشمةٌ آب حیات تشبیه شده. ما شمشیر در اين چشمة آب حیات. برای دشمن 
به صورت گیاهی زهرآلود درآمده است. در پیت ۵٩‏ ذوق به معنی چشیدن است. و چشیدن زهر 
همان شمشیر که دشمن را می‌کشد, و وقتی او کشته شد. دیگر احمقی نمی‌کند که به جنگ فقزل 
ارسلان بیاید. در بیت ۶۰ نیزه قزل ارسلان قلم می‌شود و نصرت پروردگار و حمایت او از 
ممدوح با اين قلم نوشته می‌شود. نقطةٌ دولت یعنی آغاز یا مبدا بخت موافق, و نیز فزل ارسلان 
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قلم تحریر عرّت و بلندپایگی است. در بیت ۶۱ تشبیه ساغر به ماهی نظر به شکل ساغر شراب 
است که آن را به صورت حیوان‌های مختلف می‌ساخته‌اند... در بیت ۶۳ نادره لرزانی و فائم, 
یعنی عجیب است که می‌لرزی و نمی‌افتی؛ و در مصراع دوّم لرزانی رایت را به امواج دریای عدن 
و ثبات آن را به کوه صفا در مکه مانند کرده است. در بیت ۶۴ پرچم رشته‌یی یا منگوله‌یی است 
که بلای علم یا نیزه نصب می‌شوده و معنای مصراغ دم ايین است که سیاء رنگی انا شکوه 
بلندپروازترین پرنده را داری. همای در اسطوره‌های هند و ایرانی؛ از همه پرندگان بلندپروازتر 
است و پرندگان دیگر را هم شکار نمی‌کند که استخوان خورد و جانور نیازارد (سعدی) - در 
اینجا فر همای سایه قدرت قزل‌ارسلان است. در بیت ۶۵ هم مخاطب همان پرچم است. و 
سیاهی آن منگوله به سیاهی مردمک چشم تشبیه شده. معنای مصراع درم این است که این 
منگوله مثل زلف زیبایان سیاه است اما نور شادی را با خود دارد در بیت ۶۶ منگولة سیاه به 
حجرالاسود تشبیه شده؛ و علم قزل ارسلان به کعبه» و این هردو با هم همیشه ماندگار اند. 

۷ تا ۷۴ در بیت ۶۷ سخن از خشم و مهربانی فزل ارسلان است. هرچه او پیندیشد یا تدییر 
کند, گویی تدبیر و فعل آسمان است. خشم او مثل صاعقه نابودکننده و رضای او مثل ابر رحمت 
است. در یت ۶۸ خاتم جمشید خاتم سلیمان است و مکّر دید‌ایم که خاقانی دو اسطور 
جمشید و سلیمان را بیش از دیگران درهم می‌آمیزد... در بیت ۶٩‏ عرش لوایی یعنی لوای تو را 
برفراز عرش افراشته‌اند! در بیت ۷۰ خلافت آدم اشاره به آیة ۳۰ سور بقره(۲) و خلافت داوود 
اشاره به آیٌ ۲۶ سور ص(۳۸) است. و این که انسان به عنوان خلیفه خدا در زمین آفریده شده 
است. حق زی تو پناهد» یعنی عدالت در این جهان در پناه توست... در بیت ۷۲ هست از تو عطا 
هست. یعنی بخشندگی وجودش بسته به توست. خطا نیست. یعنی اگر خطایی هست به تو 
نسبت و بستگی ندارد, و در مصراع دوم ملک‌الموتِ خطایی بعنی همه خطاها را محو می‌کنی. 
در بیت ۷۳ بهرام ستار جنگ‌جویان مرّیخ است. برجیس ستار؛ُ حکما و قضاة مشتری» سعد 
اکبر است. معنای بیت این است که در جنگ اختر جنگ‌جویان هستی و با هیبت شیر -با 
اشاره‌یی برج اسد -و در بخشش مثل مشتری موجب سعادت هستی. در بیت ۷۴ چون ماه همه 
عزم. یعنی همواره در حال سیر و در کار و خدمت. شعری ستارة شعرای یمانی و اختری روشن 
است و به دلیل روشنی: ستار؟ سعد شمرده شده. همه سعدی یعنی در هر کار مایة سعادتی. تیر: 
عطارد دییر فلک و ستاره اهل قلم است. و کیوان» ستارهة زحل, در فلک هفتم و معروف به 


دیده‌بان فلک است. 

۵ تا ۸۲ در بیت ۷۵ جَذٌ فزل ارسلان که درست نمی‌دانیم در چه پایه‌یی بوده. برتر از 
شاهان کیان می‌شود؛ و در بیت بعد اوصاف خاص قهرمانان حماسه به این ممدوح داده می‌شود. 
در بیت ۷۷ خاقانی اوصاف پیامبر و مولاعلی را هم به قزل ارسلان می‌دهد با اشاره به نا مد 
لیلم و علٌ باهاه و در ضمن علی شیر میدان جنگ و دارای لقب اسَاله الغالب است. در پیت 
۸ باز قزل ارسلان مانند مولا شیر سرخ خوانده می‌شود و معنای فزل ارسلان هم شیر سرخ 
است. اما اين که اتابي ثرک نام و ترک زبان, نسل فریدون باشد. روشن است که حرف بی‌پایه‌بی 
است. در پیت ۷۹ روشن نیست که مصراع اژّل اشاره بهکدام جنگ مولا علی است؟ آنچه مسلم 
اتفاق افتاده, این است که سر خود او راه شمشیر ابن‌مُلجم شکافت. گرزگرایی؛ بعنی گرز را به 
حرکت آوری -و برکوه البرز بکوبی - در بیت ۸۰ روزبهایی یعنی دارای روشنی روز هستی (* 
تصید؛ .)٩:۱۲۲‏ در بیت ۸۱ منظور این است که کوه تحمّل صدای کوس لشکر تو را ندارد تا آن 
صدا را بگیرد و انعکاس آن را بازگرداند. درییت ۸۲ عیوّلرَسا شخص معیّنی نبوده که پارچه‌یی 
یا چیز دیگر به او نسبت داده شود. اگر نوشته‌اند پارچه‌یی با نقش چشم بوده» حدس بی‌پایه‌یی 
است. در هرصورت ازرت عَیْْلرَُسایی رنگ کبود آسمان است. فطنی پارچه‌یی از مخلوط 
تارهای کتان و اپریشم است. و این که ازرق آسمان را گرد سپاه ممدوح به قطنی تبدیل کنده 
معنای روشنی ندارده و نوشته‌اند که گرد سپاه. آسمان کبود را سفیدرنگ می‌کند» که این هم 
چندان بردل نمی‌نشیند و بیشتر به حدس و گمان می‌برد. 

۳ | ۸۸ در بیت ۸۳ دایره سبز وطاء اسمان است اما منظور درون این آسمان و این دنیاست 
و خاقانی قزل ارسلان را زیور این دنیا می‌گوید. در بیت ۸۴ دارند؛ لشکرگه این هفت بنا؛ یعنی 
صاحب قدرت هفت اقلیم جهان. در بیت ۸۵ دولت بخت موافق فزل ارسلان است. رسمی یعنی 
کسی که سمت و حقوق مشخصی دارد. معاشی یعنی کسی که زندگی و را دربار تأمین می‌کند. 
مستمری بگیر. بخت موافق قزل ارسلان دولت خداداد است و به مأموران و کارگزاران تکیه 
ندارد. چنان که قران کناب مین است و به مفشر و راوی نیاز ندارد(؟) و نظر به ابوعمرو بن علاء 
و علوین حمزه کسائی کوفی است که هر دو از قاریان معروف قرآن بوده‌اند. معنای بیت ۸۶ 
روشن است. و عين سنا یعنی روشنی محض؛ نوربخش جهان! در بیت ۸۷ فضل‌ین ربیع از 
وزیران هارون‌الرّشید است. خاقانی قزل ارسلان را فضل‌بن ربیع می‌گوید. و بعد حرف خود را 


فتصیده ۱۲۸ ۱۳۸۱ 


پس می‌گیرد که نه! تو مثل بهار به دنیا تازگی و رشد و رويش می‌دهی. در بیت ۸۸ می‌گوید: 
ارزش تو با ستار؛ بخت تو تمام آسمان را گرفت اما فضای بی‌کران افلاک برای او تنگ بود. 

٩‏ تا ٩۳‏ طالع میلاد یعنی طالعی که اخترشناسان در هنگام ولادت کسی با پندارهای خود 
یش گنز پایة علمی ندارد! ‏ اخترشماران مایی؛ یعنی منجّم‌های خودمان اهل 
همین ولایت. در بیت ۰ تسییر راندن یعنی مشاهدهٌ سیر ستارگان و از روی آن. سرنوشت کسی 
را پیش‌گویی کردن. هیلاج پیش‌گویی طرل عمر است و در اين دو ببت اخترشناسان در تخیل 
خاقانی به‌این نتیجه رسیده‌اند که قزل ارسلان عمر ابدی دارد. معنای بیت ٩۱‏ روشن است. و در 
بیت بعد فزع یافتگان مردم ابخاز و روم‌اند که قزلارسلان در خبال خاقانی کشورهای آنها را 
تسخیر می‌کند اما پرای آنها روشنی و امید است! معنای پیت ٩۳‏ هم روشن است و در بیت ٩۴‏ 
می‌گوید: همان طور که بهرام گور باید پادشاه باشد؛ تو باید شرق و غرب را بگیری؛ و 
فرمانروایان دیگر باید در خدمت تو باشند. بیت ٩۴‏ اشاره‌یی به روایت بهرام گور و سای فقیری 
به نام لنیک دارد که لنیک فقیر اما بخشنده و مهمان‌نواز بوده و بهرام ثروت بهودی خسیسی به 
نام براهام را گرفت و به او بخشید (-» تصید؛ ۱۳۵:۳۹ و > شاهنامهُ حکیم طوس. داستان بهرام و 
لبک). 

۵ تا ۱۰۳- در این اییات» ستایش قزل ارسلان و ستایش افضل‌الذین بدیل خاقانی شروانی 
بهقول حافظ عنان برعنان می‌رود؛ و در اين کتاب چند بار گفتهام که نخستین ممدوح خافانی؛ 
خاقانی است (- مدمه کتاب. ص ۲۷). ستایش قزل ارسلان به ماورای افلاک می‌رسد؛ و 
شایستگی و قدر و اعتبار او از آن هم فراتر است ( بیت ۸۸: فدر تو). معنای بیت ۹۶ روشن 
است. در پیت ٩۷‏ ظاهراً خاقانی ایران را به معنای محدودتر از معنای تاریخی و جغرافیایی آن به 
کار برده است - در این مجموعة قصاید. فرائن و شواهدی هست که اطْلاعات خافانی را از تاریخ 
و حماسه و جغرافیای ایران, ناقص يا نادرست نشان می‌دهد! به هرحال در این بیت خافانی 
قلمرو قزل ارسلان را ايران می‌گوید. و آن را با فرمانروایی غزنویان و سامانیان قیاس می‌کند و 
برتر از غزنین و خراسان می‌بیند. چنان که خود را نیز برتر از معری و سنائی» همان سنائی که در 
روزگار جوانی خاقانی نمونةٌ کمال شاعری بود ( مقدمهٌ اين کتاب. ص ۵۰). اما ترجمه دو بیت 
۸ و ۹۹ که در آنها خاقانی برای این اتابک ترک زبان؛ ابراز فصاحت کرده و به عربی سخن گفته 


آبتنت: در وصف مراتب عالی توء معانی به پایان می‌رسد. و سخن گفتن به مرز ناممکن. خود ر 


فدای تو می‌کنم و دشمن تو فدای من باد. بامدادان سر از خواب برمی‌گیرم و می‌بینم که سر همه 
فرمانروایان زیر بال توست ‏ همه در اطاعت تواند و شب به خواب می‌روم در حالی که همه 
شاعران زیر لوای من‌اند. معنای بیت ۱۰۰ هم این است که تو از همه فرمانرواان بخشنده‌تری و 
من از همه سخنوران برتر. در بیت ۱۰۱ معنای مصراع دوم این است که عدالت تو موجب 
می‌شود که دعای مخلصان را پروردگار بپذیرد. ادربس در روایات اسلامی یکی از جاودانگان 
است و در بیت ۱۰۲ خاقانی برای قزل ارسلان عمر ابد آرزو می‌کند. معنای مصراع آخر قصیده 
هم اين است که تو بای اد فرمانروای جهان باشی. 


موضوع قصیده: قناعت و گوشه گیری 


شماره ابیات: ۳۶ 


1۳۹ 


دربار؛ این قصیده: در فصایدی که خاقانی از قناعت و عزلت و از همّت به معنی مناعت و 


استغنا سخن می‌گویده پیشتر گله‌های او را از دنیا و مردم روزگار و از رقیبان و دوستان 


می‌خوانيم. و بیشتر نا کامی‌هاست که غرور او را می‌شکند. و سخن از بی‌اعتباری جهان و 


بی‌نیازی از جلوه‌های این جهانی را برزبان او می‌آورد. زبان و تعبیرهای این قصیده نشان از 


سال‌های جوانی خافانی دارد و چندان پخته نیست. 


چو گل, پیش ندهم سران را صداعی 
نه از کاس نوشم, نه از کس نیوشم 
ز مه جام و ز افلاک صوت است. و دارم 
شیرطالع 
از اين شیر طالع بارزم چو خوشه 
مرا طالع 
کنم تصدٍ له شهر جلوی, که هئت 
ولی خانه بر یج بنا دارد. ار من 


منم گاودل ۳ شدم 


ارتفاعی مت دیدم 


ی 


از اين یِمّه. بر قد هقت چه برّم؟ 
جهان نیز چون تنگ چشمان دور است 
نه از جاه‌جویان توان یافت جاهی 
نه روشن‌دلی زاید از تیره اصلی 
نم چاربالش در ایوان عزلت 


کنم بلبلان طرب را وداعی 
ضبوحی میی. بوالفتوحی سماعی 
چو عیسی بر آن جام و صوت اطلاعی 
که طالع,. کند با دل من نزاعی 
که از شیر لرزد دل هر شجاعی 
ان هت ۵ تافم رتاش 
از این هفت سفلی. نمود امتناعی 
ز چرخ شدایی گشایم ‏ قاعی 
ی کي ای هرا 
از این تنگ چشمی, از اين تنگ باعی 
نه از صاع‌خواهان توان خواست صاعی 
ه نیلوفری روید از شوره قاعی 
زنم پنج نوبت چو مر مطاعی 


۳۵ 


۳۵ 


۱۳۸۴ 


چو یوسف برایم به تخت قناعت 
ندارم دل جمعیت. تفرقه به 
ز انسان گریزم؟ کدام انسی؟ ایمه 
من و سایه. هم‌زانو و همشینی 
کنم دفتر عمر وقب قناعت 
کرم مرد. پس مرثیت گویم ایرا 
شب بخل سایه برانگند و اینک 
ی القطع. نذیرم اقطاع شاهان 
چو مار و تعایم, خورم تا و آتش 
چو نان اند کون سوخته و آب زفته 
نان اش ریخست ؟ تام آعتزی. 
دارم سپايی خان. چرن ندارم 
به اوّل نشاط شراب. آن نیرزد 
کتابت نهادن به هر مسجدی, به 
موب شوم. یا فقیه و محدث 
به صف‌الْعال ققیهان . نشینم 
ور از فقه درمانم, آیم به مکتب 
ولکن گرفتم که هرگ نجویم 
نه ترکی وژشاقی. نه تازی براقی 
هم آخر بنگزیرد از نقد و جنسی 
نه خامی بباید از خیرالیابی 
به روزی دو بارم بباید طعامی 
بر اين اخصار است و دیگر نجویم 


شرح فصید؛ ۱۳۲۹ 


درآویزم از چهره زژین قناعی 
ببین تا چه بیند مه. از اجتماعی؟ 
که وحشی صفاتی. بهیمی طباعی 
من و ناله. هم‌کاسه ور همرضاعی 


نویسم به هر صفحه‌یی لایباعی 
ندارم به مدحت. دل اختراعی 
نماند آفتاب کرم را شعاعی 


من و ترک اقطاع, و پس انقطاعی 
به میر و نعیمش, ندارم طماعی 
من از آب و نان‌شان چه سازم ضیاعی؟ 
شا تن هت شو رشان 
سوی نان و ان‌پاره میل و نزاعی 
که آخر خمارم رباند صداعی 
که چُستن به هر مجلسی اصطناعی 
کاحادیث شند کنم استماعی 
که در صدر شاهان نماند انتفاعی 
ویسم خط نسخ و ثلث و رقاعی 
تک ول ری اسف 
نه رومی بساطی, نه مصری شراعی 
که مستغی‌ام دارد از انتجاعی 
نه خانی بباید به خیرالبقاعی 
به ماهی دو وقتم بباید چماعی 
معاشی که مقرون بود پا سماعی 


ییت ۱ تا ۶ خاقانی می‌خواهد از اين پس به سراغ بزرگان زمانه نرود؛ امّا در ضمن خود را 


قصیده ۱۲۹ ۱۳۸۵ 


به گل -گل سرخ - تشبیه می‌کند که تراکم عطر آن سردرد (صداع) می‌آورد. در بیت ۲ می‌گوید: نه 
می از جام بزم صبوح دنیاداران می‌نوشم. و نه می‌خواهم سرود و سماع کسی را بشنوم. در 
مصراع دوم بوالفتوحی سماع؛ روشن نیست که به چه کسی اشاره می‌کند؟ ظاهر عبارت نشان 
می‌دهد که نوازنده با خواننده‌یی به نام ابوالفتوح در زمان خاقانی یک نام آشنا بوده؛ و در 
غزل‌های خاقانی هم اشاره‌یی به او هست: کهن شد فول‌های بوالفتوحی ( دیوان خافانی. ص 
0 در بیت ۳ خاقانی از ساغر ماه مست است و از بانگ افلاک لذّت می‌برد؛ و در مصراع دوم 
منظور این است که من با عوالمی فراتر از این جهان آشنایی دارم - و کلمه قافیه در این بیت 
حکایت از روزگاری می‌کند که کلام خاقانی؛ جوان و پیش و کم ناپخته بوده است - در بیت ۴ 
خاقانی از بیم بازی‌های ناموافق بخت. نگران است. طالع او شیر است. یعنی باید طالع موفقی 
باشد. اما به هرحال طالع است و زير و بالایی دار و در بیت بعد می‌خوانیم که خاقانی از بیم 
آن, چون خوشه گندمی در دست باد می‌لرزد. در بیت ۶ ارتفاع در اخترشناسی برآمدن ستاره 
است تا نقطةٌ اوج که از افق تا بالای آسمان ۰ درجه می‌شود. اما طالع ارتفاعی یعنی طالع 
خوب و امیدوارکننده» در حالی که خاقانی می‌گوید از اين دنیا سودی به من نمی‌رسد و باز 
کلام ناپختگی جوانی او را نشان می‌دهد (-» فصید:۴۶:۷۲ هفت ده خاکی). 

۷ ۲ شهر جلوی یعنی دنیایی پیرون از اين جهان مادّی, ورای ه فلک! همّت در سخن 
خاقانی بیشتر به معنای مناعت و استغناء است (- فصید؛ُ ۲۳:۶۲ تا ۲۵). هفت سفلی هم همین 
دتاست ( هشت: سر ت31 )):دن مت ۸ چرخ شدابی یعنی آسمان سبز, و فقاع گشودن از آن, 
یعنی به آن تکیه کردن و به گردش آسمان و طلع دل نهادن. در بیت ٩‏ می‌گوید: از اين که پارچه 
لباسی برتن مناعت و همّت نمی‌توان برید؛ و باز سخن از امید به فلک است که به جایی 
نمی‌رسد. در ییت ۱۰ تنگ چشمانٍ ور یعنی مردم تنگ نظر این زمانه. در مصراع دوم تنگ‌چشم 
و تنگ‌باع هردو با یاه نکره خوانده می‌شود: جهان چنین تنگ چشمی و چنین بخیلی است. با 
به معنی دراز کردن دست برای رساندن چیزی به کسی يا برای بخشیدن مال است و تنگ باع 
یعنی بخیل با خسیس. در بیت ۱ می‌گوید: کسی که خود غعرق نیاز است؛ نیاز ما را برآورده 
نمی‌کند. صاع پیمانة توزیع ارزاق است. در پیت ۱۲ شوره فاع یعنی بیابان شوره‌زار. 

۳ تا ۱۶- چار بالش تخت و مسند بزرگان است. تختی که در اطراف آن پشتی می‌گذارند. و 


چاربالش نهادن کنابه از اسوده نشستن و آسوده‌خاطر بودن است. پنج نوبت هم ساز و نقاره‌یی 


است که بر درگاه شاهان و خلفا به هنگام پنج نماز واجب می‌نواخته‌اند( > قصید؛ ۱:۲). در یت 
۴ قناعت خود را به‌تخت پادشاهی یوسف در مصر تشبیه کرده؛ و در مصراع دوم می‌گوید: از 
خلن چنان کناره می‌گیرم که هیچ کس روی مرا نبیند. در بیت ۱۵ جمعیّت بدون تشدید خوانده 
می‌شود. و تفرقه به معنی دوری از خلق و تنهایی است. و در مصراع دوّم دبدار خود با خلق را به 
اجتماع ماه و خورشید مانند کرده است که در نيمه درم ماههای قمری؛ هنگام طلوع آفتاب ماه 
هم در طرف دیگر آسمان دیده می‌شود اما له سپیدی بیش نیست (» تصید؛ ۶۸:۷ اجتماع). در 
بیت ۱۶ همه انسان‌های زمان خود را وحشی يا دارای طبع و خوی چارپابان می‌بیند. ایمه را به 
معنی اکنون یا اين جور ضبط کرده‌اند و به هرحال یک کلمة ازانی است که در فارسی خراسان و 
عراق پیش از خاقانی نبوده است و دربارُ معنای درست آن سخن بسیار است. 

۷ تا ۲۴-معنای کلی اين ایبات روشن است و تنها بعضی از واژه‌ها و تعبیرها را باید توضیح 
داد: هم‌رضاع یعنی هم‌شین دو کودک که آنها را یک دایه شیر داده باشد. در پیت ۱۸ معنی مصراع 
دوم این است که من عمر خود را به ممدوحان نمی‌فروشم. در بیت ۱۹ دلل اختراعی ندارم» یعنی 
علاقٌ ابتکار در سرودن مدیحه ندارم (> تصید؛ُ ۶۸:۳۱ مرثیه‌گوی کرم). در یت ۲۱ علی القطع 
یعنی قطعاً و بی‌تردید. (قطاع ملکی است که به کسی بسپارند تا آن را آباد کند. سود آن را بردارد و 
بهره و مالیات دولت را هم پپردازد و انقطاع یعنی ترک رابطه با حکومت‌ها. در بیت ۲۲ تعایم 
جمع نعامه به معنی شترمرغ است که در پندار قدما آتش می‌خورد! (» فصید؛ ۲۰:۷۱) میر و 
نعیمش, یعنی شاه و نعمتی که ممکن است به من بدهد. به کار بردن طماع به جای طمع درست 
است ما در زبان فارسی رایج نیست. در بیت ۲۳ سخن از همان میران و امیران دنیادار است که 
خاقانی, با تعبیری نه چندان خوش آیند. نعمت آنها را وصف می‌کند: نعمت آنها مثل نانی است 
که آبش تبخیر شده و زیر آن هم در تنور سوخته است. از آب و نان آنها من هیچ بهره‌یی نمی‌برم. 
ضباع ملک و مزرعه است. در پیت ۲۴ هم نان و نعمت آنها را آتش دوزخ و غذای پس‌مانده از 
کفتارها می‌گوید. 

۵ تا ۳۰-سپاس خسان ندارم. یعنی نیازی به سپاسگزاری از آنها ندارم, چون از آنها نتظاری 
هم ندارم. در بیت ۲۶ معنای مصراع دوم این است که خمار می سر مرا به درد آورد. در بیت ۲۷ 
کتابت نهادن به معنی نوشتن نامه‌یی یا قبالیی برای دیگران که طلأب مدرسه‌ها چنین کارهایی 
هم می‌کرده‌اند و خاقانی می‌گوید: این بهتر از آن است که من از برگزیدگان مجالس بزرگان باشم. 


تصیده ۱۳۹ ۱۳۸۷ 


در یت ۲۸ مزب یعنی معلم کنب. محدّث یعنی عالم حدیث که دیگران باید پای صحبت او 
بنشینند و استماع حدیث کنند. و خاقانی کلمةٌ استماع را هم درست به کار نبرده است. مگر این 
که مقصود او استماع خود او از محذثان باشد! دربیت ۲۹ صفب پعال یعنی پایین مجلس که همه 
در آنجا باید کفش خود را از پا درآورند. در بیت ۳۰ مکتب یعنی مدرسهٌ خوش‌نویسی» و نسخ و 
ثلث و رقاغ سه قلم از شش قلم اصلی کتابت فارسی و عربی است که در تاریخ خوش‌نویسی به 
اقلام ستّه معروف است. 

۱ ۳۶ باز معنای کی ایبات روشن است و بعض تعبیرها را باید توصیح داد: ترکی وشاق 
یعنی غلام ترک. تازی برأق در اینجا اسب عربی است اما بر معروف مرکب پیامبر استر بوده 
است. رومی بساط یعنی سفره يا فرش رومی. شراع هم خیمه و سراپرده است. در بیت ۳۱ هم 
آخره یعنی با این حال. انتجاع یعنی گرسنگی و نیاز به خوراک و استغناء از انتجاع یعنی تأمین 
حداقل نیاز, در بیت ۳۴ می‌گوید: نه یک رشتة ابریشم لباس‌های فاخر را می‌خواهم و نه خانهیی 
در ناحیهٌ گران قیمت يا اشرافی... در بیت ۳۶ هم می‌گوید: زندگی همراه با ساز و سرود را هم 
نمی‌خواهم. 


موضوع قصیده: سوک‌نامه کافیالدین عمر عموی خافانی 

شمار؛ ابیات: ۲۵ 

دربار؛ این قصیده: کافی‌الاین عمر در زندگی خاقانی مقام یک پدر یک استاد و یک 
مُشوّق را با هم دارد و اوست که در نوجوانی و جوانی. خاقانی را تعلیم داده» از زندگانی 
محدود و فقیرانة پدر و مادر به میان اهل علم و ادب برده؛ و آیند؛ او را پایه گذاری کرده؛ و 
مرگ او در بیست و پنج سالگی خافانی ضربهٌ جان‌سوزی بوده که در پنج قصیده این 
مجموعه بازتاب آن را می‌پينيم (» قصیده‌های ۰۱۶ ۰۲۶ ۰٩۲‏ ۱۰۶ و مقدم این کتاب» ص ۱۶ و 


۱۷ 


گر به قدر سوزش دل, چشم من بگریستی 

بر دل من مرغی و ماهی تن به تن بگریستی 
صد هزاران دیده بایستی دل ریش مرا 

تا به هر یک, خویشتن بر خویشتن بگریستی 
دیده‌های بخت من بیدار بایستی کنون 

تا بدیدی حال من, بر حال من بگریستی 
انچه از من شد, گر از دست سلیمان گم شدی 

ب « ضلیمان: هم بری.. هم. آهرنن. بکریستن 
یاسمن خندان و خوش ز ان است کز من غافل است 

یاس من, گر دیده بودی یاسمن, بگریستی 
تتگ‌دل مرغم. گرم بر بابزن کردی فلک 

بر من اتش رحم کردی. بابزن بجرشسین 


فصیده ۱۳۰ ۱۳/۸۹ 


ای دریغا طبع خاقانی که واماند از سخن 

کو سخن‌دان مهین؟ تا بر سخن بگریستی 
مقتدای حکمت و صدر زمن. کز بعد او 

گر زمین را چشم بودی, بر من بگریستی 
گوهری بود او که گردونش به ادانی شکست 

جوهری کو؟ تا بر اين گوهرشکن بگریستی 
زاد سروی. راد مردی بر چمن پژمرده شد 

ابر طوفان‌بار کو؟ تا بر چمن بگریستی 
شعزیان از اوج رفعت در حضیض خاک شد 

چرخ» بایستی که بر شام و یمن بگریستی 
کو پیببر؟ تا همی سوک بحیرا داشتی 

کو سکندر؟ تا به مرگ برهمن بگریستی 
کو شکر طتی که از رشک زبانش هر زمان 

نحل از آب چشم بر آپ دهن بکریستی؟ 
کو صبا خُلقی که از تشویر جاه و جود او 

هم بهشت عدن و هم بحر عدن بگریستی؟ 
کو فلک دستی که چون کلکش به هم کردی سخن 

دختران نعش یک یک بر پرن بگریستی 
هر زمان از بیم ناژائه ز نرگس‌دان چشم 


کوثری بر روی و موی چون سمن بگریستی 


۰ پیش چشمش مرخ را کشتن, که یارستی؟ که او 


گر بدیدی شمع در گردن زدن. بگریستی 
ینت مومین دل, که گر پیشش بکشتندی چراغ 

طبع چون موش چو موم اندر لگن, بگریستی 
کاشکی گردون طریق نوحه کردن ‏ دائّدی 

تا بر اهل حکمت و ارباب ظن بگریستی 


۳۰ 


۳۵ 


کاشکی خورشید را زین غم نبودی چشم درد 

تا بر اين چشم و چراغ انجمن بگریستی 
کاشکی خضر از سر خاکش دمی برخاستی 

تا به خون دیده بر فضل و فطن بگریستی 
کاشکی آدم به رجعت در جهان بازآمدی 

با یه هرگ این اد ی اهر و زان یگریت 
آب و اتش, ار بدانندی که از گیتی که رفت؟ 

آتش از غم خون شدی, آب از خرن بگریستی 
او همایی بود بی او قصر حکمت شد دمن 

کر اغرات الن. کود تا بر دم بکریستشن 
اهل شروان چون نگریند از دریغ او؟ که مرغ 


ی ای اه تکرش 


شرح تصیده ۱۳۰: 

بیت ۱ تا ۶ زبان این فصیده مانند ستایش‌نامه‌های خاقانی نیست که تعبیرهای پیچیده و 
دشوار دارد. در اين ابیات بعض تعبیرها نیازمند توضیح است. در بیت ۳ می‌گوید: بخت من هم 
باید برمن بگرید. در پیت ۴ معنای مصراع دوم این است که خوب و بد همه باید به حال من گربه 
کند. در بیت ۵ یاس من یعنی آن عزیز من, گ من. و اگر یأس (امیدی) هم بخوانیم درست 
است. گل‌ها هم باید در عزای او گریان باشند. در پیت ۶ بابزن سیخ کباب و معنی بیت روشن 
است. 

۷ تا ۱۸-باز معنای بیشتر ابیات روشن است و چند توضیح ضرورت دارد: در بیت ۷ 
سخن‌دان بزرگ همان عموی خاقانی است. در بیت ۸ اشاره به دانش کافی‌الدّین در ادب و فلسفه 
است. و صدر رن یعنی بزرگ روزگار... در بیت ۱۱ شغربان دو ستار؟ شعرای یمانی و شعرای 
شامی است. و خاقانی می‌گوید: با رفتن کافی‌الین گویی که هردو ستاره - با ستارگان اسمان! - 
هم در خاک رفته‌اند. در پیت ۱۲ بحیرا راهبی مسیحی است که مطابق روایات بعثت پیامبر را در 
شام پیش‌گویی کرده بود (> تصید؛ ۸۱:۸). برهمن را هم باید به معنای مطلق پیشوای دینی 


فصیده ۱۳۰ ۱۳۹۱ 


گرفت. امّا در هردو مصراع نظر به کافی‌الدّین عمر است. در بیت ۱۳ منظور این است که 
کافی‌الدّین چنان شیرین سخن بود که زنبور عسل هم باید بر حال همان عسلی که تولید می‌کنده 
بگرید. یعنی سخن او از عسل شیرین‌تر بود. در بیت ۱۴ خاقانی به زبان پراغرانی ستایش‌نامه‌های 
خود برمی‌گردد: کافی‌لّین اخلاقش مثل باد صبح بهار لطیف و خوش‌آیند بود چنان که 
می‌بایست بهشت و دریای مرواریدخیز عدن از حسادت آن بگریند. در ییت ۱۵ می‌گوید: دست 
او در نوشتن قدرت آسمانی داشت. چنان که ستاره‌های درخشان آسمان هم در قیاس با سخن 
روشن اوء می‌بایست بر خود و بر یکدیگر بگریند. نعش یکی از صورت‌های فلک است که سه 
ستارهُ آن را بنات‌النعش می‌گویند؛ و پر مجموعةٌ ستاره‌های پروین (رّا) است. سه بیت ۱۶ تا 
۸ وصف حالات کافی‌الدْین است که در هنگام عبادت از خوف خدا می‌گریست. کسی 
نمی‌توانست مرغی را در پیش او سر برد. به حال شمعی که در شمعدان می‌سوخت. گریان 
می‌شد. و خاموش شدن چراغ هم او رامتاثرمی‌کرد؛ خلاصه این که بسیار حشاس بود. 

٩‏ تا ۳۵-باز بعض تعبیرها نیاز به توضیح دارد: در بیت ۱٩‏ اهل حکمت کسانی هستند که 
معرفت پروردگار را دارند. و ارباب ظنْ آنها که می‌پندارند و ندارنده و این که بر هر دو باید 
گریست؛ یعنی کافیالذٍین عمر برای هر جماعتی معلم و آگاه کننده بود. در بیت ۲۰ می‌گوید: 
خورشید چشم درد داره چشمه سوزانی است وگرنه می‌گریست. در پیت ۲۱ فطن به معنی 
فطنت و زیرکی است... در ییت ۲۴ می‌گوید: کاخ معرفت عالم معنا با مرگ او به ویرانه‌یی بدل 


شد و باید زاغ بیاید و بر اين ویرانه بگرید. 


۱۳ 


موضوع قصیده: سوک وحیدالین عثمان؛ عموزادء خاقانی 

شمارة ابیات: ۲۸ 

دربار؛ این قصیده: وحیدالاین عثمان فرزند کافی‌الاین عمر عموی خاقانی است (+ 
امه کتاب. ص ۱۶ و یادداشت تصید؛ ۱۳۰). از خاقانی بزرگتر بوده و ظاهراً در زمان پدرش 
که خاقانی نوجوانی را با ارشاد و تعلیم او می‌گذرانده این عموزاده هم در تعلیم خاقانی 
دستیار بدر خود بوده است (» مقدمه این کتاب. ص ۰۱۶ ۱۷ و ۳۳ و > فصیده ۸۵:۱۲۳ و 


۶ خافانی در هنگام مرگ وحبدالاین در شروان نبوده است ( بیت ۲۴). 


جان سگ دارم به سختی. از نک اجان بودمی 

از نفان زار چون سگ هم فرو آسودمی 
ور نه جانم آهنین بودی, به آه آتشین 

دیده چون پاونة آهن فروپالودمی 
او چان‌فرسای اگر در نیته نشکستی. مرا 

اين که جان فرسودم از اه, آسمان فرسودمی 
غرقه‌ام در خون, و خون چون خشک شد, گردد سیاه 

خود سیه‌پوشم که دیدی؟ گر نه خون آلودمی 
کوه غم بر جانم و گردون نبخشاید مرا 

کاين غم ار بر کوه بودی. من بر او بخشودمی 
یوسفانم بستژ چاه زمين اند. ار نه من 


چشمه‌های خون ز رگ‌های زمین بکشودمی 


تصد؛ ۱۳۱ ۱۳۹۳ 


گوش من بایستی از سیماب چشم انباشته 

تا فراق نازنینان را. خبر شنودمی 
کاشکی خاقانی آسایش گرفتی ز اشکب خون 

تا ز جان کم کردمی. در اشک خون افزودمی 
روی من کاهی است خاکین, کاش کز گل خون شدی 

تا به خون دل سر خاک وحید اندودمی 
آن زمان کو جان همی داد. ار من آنجا بودمي 

جان‌ستانش را به صور آه جان بربودمی 
دیده را از سیل خون افکندمی در ناخنه 

پس به ناخن,. رخ چو زر ناخنی بشخودمی 
مویه‌گر بنشاندمی بر خاک و خود بنشستمی 

دست و کلکش را به رسم مادحان. بستودمی 
پای در گل. چون گل پای آب. غم پذرفتمی 

خاک بر سر, بر سر خاک اشکب خون پالودمی 
اوّل از خوناب دل رنگین ازارش بستمی 

بعد از آن از زعفران رخ خنوطش سودمی 
گر رسیدی دست, عُسلش ز آب حیوان دادمی 

بل که چون اسکندرش تابوتِ زر فرمودمی 
ها تفا و ی وت ایو زونه 

من به زاری پر سر تابوت او بنمودمی 
یا چو شیرین, کو به زهر تلخ بر تابوت شاه 

جان شیرین داد. من جان دادمی و اسودمی 
هر شبی بر خاکش از خون دانة دل کشتمی 

هر سحر خون سیاووشان از او بدرودمی 
وایسین دیدارش از من رفت. و جانم رز 


گر برفتی در وداعش. من ز جان خشنودمی 


گر فدای او نرفتم من. چرا جانم نرفت؟ 

تا اگر زأن بر زیان بودم. از اين بر سودمی 
من غلامی داغْ پر رخ بودمش. عنبر به نام 

ور به معنی بودمی عنبر. حنوطش بودمی 
چون بدین زودی کفن می‌بافت او را دستِ چرخ 

کاشکی در بافتن. من تار او را پودمی 
گیرم آن فرزانه مُرد. آخر خیالش هم نمرد 

وف و تن 
نی نی! آن فرزانه را داغْ فراقه کشت و بس 

گر به عالم داد بودی, من به خون ماأَخوذمی 
شد ز من بدرود و گر بَختیم بودی, پیش از آنک 

او ز من بدرود رفتی. من ز جان بدرودمی 
گر دلم دادی که شروان بی‌جمالش دیدمی 

راه صد فرسنگ را زین سر, به سر پیمودمی 
چائم ار در تیم تیمار فراقش لیستی 

آخر از جان یتیماش غمی بزدودمی 
گفتی: ای باز سپید! از دود دل چون می‌رهی؟ 

کاشک. ار باز سپیدم. بی سیاهی دودمی 


شرح قصید؛ ۱۳۱: 

بیت ۱ تا ۵ جان سگ داشتن و سگ‌جان بودن در اين قصاید بارها به معنی تحمّل و بردباري 
بیش از حد به کار رفته است ( قصید؛ ۶۳:۱۲۳). در بیت ۲ پالونة آهن یعنی صافی آهنی که با آن 
سبزی‌ها و تربار را می‌شویند. آبکش فلرّی. و خاقانی می‌خواهد که اشک مثل آبی که از زیر 
آبکش می‌ریزد. از چشم او سرازیر شود. در بیت ۳ منظور این است که چنان آه می‌کشیدم که 
تما سوراخ می‌شد. در نیت ۵ کردرن نبخشاید مراء یعنی دلش به حال من نمی‌سوزد. به من 
رحم نمی‌کند. اگر اين بار غم بر کوه بود. دل من به‌حال کوه می‌سوخت. 


قصده ۱۳۱ ۱۳۹۵ 


۶ تا ۱۴- یوسفانم یعنی عزیزانم و در اینجا نظر به این وحیدالاین عثمان است و پدر او 
کافی‌الدّین عمر که اندکی پیش از فرزند خود درگذشته است (- بادداشت قصید؛ ۱۳۰). در پیت ۷ 
سیماب چشم اشک است. امّا سیماب (جیوه) را در گوش اگر بچکانند. مانم شنیدن می‌شود. در 
یت ۸ می‌گوید: اگر گریه مرا آرام کند و بتوانم کاری بکنم. دوباره از جان خود مایه می‌گذارم 5 
پیشتر گریه کنم. دربیت ٩‏ صورت غمزد؛ خاقانی؛ اگر به رنگ کاه و آلوده به خاک گورستان باشده 
باید با اشک او به کاهگل بدل شود و روی گور عموزاده را پپوشاند. در بیت ۱۰ خاقانی در خبال 
خود می‌خواسته است جان عزرائیل را بگیرد! در بیت ۱۱ ناخنه زایده‌یی است که در چشم پیدا 
می‌شود و اگر پیشرفت کند» به کوری می‌انجامد. در مصراع دوم روی خود را به زز ناخنی تشبیه 
کرده؛ یعنی زری که با کشیدن ناخن خلوص آن را می آزموده‌اند! ما جان سخن خراش دادن روی 
و سینه در عزاداری است. در بیت ۱۲ مویه گر یعنی عزادار حرفه‌یی؛ مصیبت‌خوان (-> فصید؛ 
۷ معنی مصراع دوّم اين است که دست و قلم وحیدالدین را ستایش می‌کردم. در بت ۱۳ 
پای در گل یعنی درمانده که نداند چه باید کرد؟ اما در اینجا اشاره‌یی هم به گور وحیدالدین 
می‌تواند باشد. معنی بیت این است که اگر هنگام مرگ او در شروان بودم... عبارت بت خالی از 
نارسایی نیست. در ببت ۱۴ تصور خاقانی اين است که با اشک‌های خود وحیدالاین را پپوشاند و 
ازار به معنی کفن است. خنوط هم ماد خوشبویی چون سدر و کافور است که به بدن مرده 
می‌زنند اما در تخیّل خافانی حنوط وحیدالّین باید زعفران باشد و آن هم زعفران از چهرةٌ زرد و 
غم‌زده خافانی. 

۵ تا ۲۱-باز معنای کلی اییات روشن است. این که اسکندر را با تابوت طلا دفن کرده باشند 
در روایات اسکندرنامه‌ها» یا در تخیّل خاقانی به هرحال سندیّت تاریخی ندارد. در بیت ۰۱۷ 
این که شیرین پس از فتل خسروپرویز با زهر -به روایتی با خنجر - خودکشی کرد در داستان 
خسرو و شیرین هست. در پیت ۱۸ شون سیاوشان در پندار مردم و در حماسة ملی ایران» گیاهی 
است که پسر از قتل سیاوش بر گور او روییده. و خاقانی با این مضمون که از خاک وحیدالدین 
خون سیاوشان برویاند. وحیدالاین را به پاکی سیاوش رسانده. و اشک خود را هم با خون 
سیاوش بی‌گناه همانند گفته است. در بیت ٩‏ می‌گوید: من نتوانستم او را برای آخرین بار ببینم 
ای کاش او را می‌دیدم و با او می‌مُردم! اگر من هم می‌مُردم. از جان خود خشنود می‌شدم که 
همراه او رفته بود. در پیت ۲۰ خاقانی بر زبان و بر سود را به صورت دو صفت مرکب به کار برده 


است. در بیت ۲۱ داغ بر رخ اشاره به این رسم است که بندگان زرخرید را مانند اسب و ستوران 


۱۳۹۶ نقد و شرح قصاید خافانی 


دیگر داغ می‌نهاد‌اند. عنبر هم اسمی است که روی برده‌های سیاه می‌گذاشته‌اند (» توضیح بیت 
۶ حنوط). 

۲ تا ۲۸- در مصراع دوم بیت ۲۲ منظور این است که کاش من هم با او رفته بودم مانند تار 
و پود پارچه که با هم پیوسته‌اند. در بیت ۲۳ معنای مصراع دوم این است که کاش می‌توانستم 
بخوابم و او را در خواب ببینم. در پیت ۲۴ می‌خوانيم که خاقانی در هنگام مرگ وحیدالین در 
شروان نبوده و با توجّه به این که مرگ او اندکی پس از مرگ پدرش کافی لین عمر اتفاق افتاده؛ 
و کافی‌الاین در سال ۵۴۵ ق. درگذشته احتمال قابل قبول این است که در سال ۵۴۸ق. که 
همزمان با حملةٌ ترکان غز به خراسان, خاقانی تا ری رفته, و در ری از سفر بازمانده وحیدالدّین 
در همان روزهای سفر ناتمام خافانی درگذشته باشد و می‌دانیم که در فاصلةٌ ۵۳۵ و ۵۴۸ق. 
خاقانی در سفر دیگری بوده است. در مصراع درم بیت ۲۴ می‌گوید: اگر سفر من او را غمگین 
کرده و کشته باشد» خون او به گردن من است! در بت ۲۵ باز منظور این است که ای کاش من 
پیش از او می‌مُردم. در مصراع درم بیت ۲۶ منظور این است که با شتاب به شروان باز می‌گشتم؛ 
و گر دلم دادی, بعنی اگر به دلم می‌گذشت که ممکن است شروان را بی‌او ببینم. در بیت ۲۷ 
می‌گوید: اگر از بازار این غم بیرون بروم باید به بچه‌های وحیدالّین پرسم. در پیت ۲۸ مخاطب 
معیتی مورد نظر نیست. خاقانی به هر مناسبتی به خود عرّتی می‌گذارد: خود را باز سپید 
می‌گوید و در مصراع درم اين باز سپید می‌خواهد در فراق وحیدالّین بی‌آن که سیاهی بپذیرد 
بسوزد و نابود شود. عبارت بیت خالی از مسامحه‌یی نیست! 


موضوع قصیده: شکایت از شهر ری 
شمارة ابیات: ۱۷ 


آ 


دربار؛ این قصیده: این قصیده از سال‌های جوانی خاقانی است که او سی سال نداشت؛ و 


در آرزوی فضایی گسترده‌تر از ولایت کوچک شروان سفری شده بود و از راه آذربایجان و 


زنجان و ری به خراسان می‌رفت. اما روزی که به ری رسید. ترکان غز شهرهای بزرگ 


خراسان را گرفته و سنجر سلجوقی را اسیر کرده بودند و راه سفر بسته بود. خاقانی در ری 
بیمار شد و روزهای سختی بر او گذشت. و در این فصید؛ٌ ری حال و هوای آن روزها را 
نظاره می‌کنيم (-» مقدم این کتاب» ص ۰ ۲۱ 


خاک سیاه بر سر آب و هوای ری 
در خون نشسته‌ام که چرا خوش نشسته‌اند 
آن را که تن به آب و هوای ری آورند 
ری نیک بد, ولیک ضدورش عظیم نیک 
نیک آمدم به ری, ید ری بین به جای من 
عقرب نهند طالع ری, من ندانم آن 
سرد اثت زهر عقرب: و از بخت من مرا 
ای جان ری فدای تن پاک اصفهان 
از خاص و عام ری, همه اتصاف دیده‌ام 
مير من آند و صدر من اند و پناه من 
هم لطف و هم قبول و هم اکرام یافتم 
از بس مکان که داده و تمکین که کرده‌اند 


چون نیست ژخصه سوی خراسان شدن مرا 


دور از مجاوران مکارم‌نمای ری 
این خواندگان خلد. به دوزخ‌سرای ری؟ 
ول ان وان هراق از ان وهآ رن 
من شاکر صدور, و شکایت‌فزای ری 
ای کاش دانمی که چه کردم به جای ری" 
دانم که عقرب تن من شد. لقای ری 
تب‌های گرم زاد ز زهر جفای ری 
و ای خاک اصفهان حسد توتیای ری 
جور من است از آب و کل جان‌گزای ری 
سادات ری, ائمَةٌ ری. و انقیای ری 
ز احرار ری. و افاضل ری و اولیای ری 
خشنودم از کیای ری. و ازکیای ری 
هم بازپس شوم. نکشم بس بلای ری 


۱۳۹۸ نقد و شرح فصاید خافانی 


گر بازرفتتم سوی تبریز اجازت است شکرا که گویم از کرم پادشای ری 
ری در تفای جان من افتاد و من به جهد جان می‌برم. که تیغ اجل در قفای ری 
دیدم سحرگهی ملک الموت راء که پای بی‌کفش, می‌گریخت ز دست وبای ری 
گفتم: تو نیز؟ گفت: چو ری دست برگشاد بویحی ضعیف چه باشد به پای ری؟ 
شرح قصید؛ ۲ ۱۳: 

بیت ۱ تا ۸ در مصراع دوم بیت ۱ تاکید دارد که به ساکنان ری نفرین نمی‌کند و مکارم نها را 
قدر می‌شناسد. در پیت ۲ مردم خوب ری را می‌گوید که شايستهٌ بهشت‌اند و در اين دوزخ چرا 
مانده‌اند؟ در بیت ۳ سخن از هرکسی است که به ری سفر کند. دلش آب می‌شود و جانش از 
دست می‌رود. معنای پیت ۴ روشن است. در پیت ۵ بلٍ ری به جای من؛ یعنی بدی که ری در حقْ 
من کرده است. آخر من چه بدی در حنّ این شهر کردهام؟ در بیت ۶ نظر به پندارها و داوری‌های 
عوامانه‌یی است که دربارة این شهر و آن شهر برزبان مردم است. ری که در چهارراه حوادث بوده؛ 
در آن پندارها طالعش در برج عقرب و طالع بد است (- تصید؛ ۲۲:۲۵ عفرب از طالع تبریز و ری 
انیت )ری قزر تجنت ۸معنای مصراع دوم این و خاک کوچه‌های اصفهان را به جای سرمه و 
توتیا باید در چشم کید و آن از توتیای داروگران ری بهتر است. 

٩‏ تا ۱۲- در این قصیده حن‌شناسی خاقانی در برابر محبّت‌هایی که بزرگان ری به او کرده‌انده 
مکّر بر زبان او می‌آید. در بیت ۱۰ سادات ری یعنی سروران و نیز اشاره به اولاد مولاعلی 
می‌تواند باشد که از آنها کسانی در ری می‌زیسته‌اند. الم ریء علمای مدرسه و پیشوایان 
مذهبی‌اند و اتقیای ری باید وارستگانی باشند که دین را اسباب نام و نان نمی‌کرده‌اند... در بیت 
۲ کیای ری بزرگ شهر و باید کسی باشد که در ادارءٌ امور شهر نفوذ بسیار داشته و کلانتر محل 
بوده است. به هر حال در آن روزها مکان و امکانی برای زندگی به خاقانی داده شده است. 

۳ تا ۱۷-با آشفتگی و ویرانی شهرهای خراسان و اسارت سنجر -و برای خاقانی دردناک‌تر 
از همه قتل محمدین بحیی امام شافعیان نیشایور (» مقدمه این کتاب» ص ۳۴ و فصیده‌های ۰۳۵ ۶۸ 
و ۸۴) -سفر به خراسان دیگر جایی ندارد و حکومت ری هم راه را پر مسافران می‌بندد. در بیت 
۲ پادشای ری می‌تواند اشاره به حاکم آن شهر باشد یا پادشاه سلجوقی عراق غباث‌الدّین 
محمد. نواد؛ ملکشاه! در بیت ۱۵ به ری نفرین می‌کند که خدا مرگش بدهد. دو بیت آخر طنز 
است که عزرائیل هم از وبای ری می‌گریزد و کفش خود را جا می‌گذارد؛ و در پیت آخر ری و 
لقب عزرائیل است که جان همه را می‌گیرد و خودش زنده می‌ماند! 


پیوست‌ها 


-نمایه ص ۱۴۰۱ 


-چرا؟ و چرا نه؟ ص ۱۳۳۷ 
(خاتمه‌یی برنقد و شرح فصاید خافانی) 


نمابه 


فهرست نام‌ها و تعبیرهای خاض 


شماره‌هایی که در کنار هرنام یا تعبیر می‌آیده شماره فصیده و بیت 


در متن کتاب است. مثال: ۱۲/۵ یعنی بیت ۱۲ از قصبده شماره ۵. 


در این فهرست. کلمه‌ها؛ نام‌ها و تعبیرهایی میآید که کاربرد آنها در سخن خاقانی» مضمون و 
منظور خاضی را در بردارد. به‌نام انبیای اولیای شاعران؛ نویسندگان شاهان؛ وزیران و ناموران 
دیگر, در مواردی اشاره می‌شود که سخن خاقانی حاوی ستایش آنهاء نقل روایتی یا سخنی از 
آنها؛ یا نظری خاض دربارء آنها باشد. در برابر نام ممدوحان خاقانی هم فقط به‌شماره 
قصیده‌هایی که در مدح هریک از آنهاست اشاره شده؛ و نه به‌تمام پیت‌هایی که نام یک ممدوح 
در آنها آمده است. 

اعلام جفرافیایی به‌ندرت در این فهرست می‌آید. و آن اشاره به‌مواردی است که سخن 
خاقانی با نام یک شهر یا روستا ربط خاصی پیدا می‌کند. برای مثال نام زادگاه او ممکن است 
صلبار در اين قصاید آمده باشد. اما اشار؛ این فهرست فقط به‌مواردی است که نام شروان با شر 
ربط می‌بابد. یا به خیروان و شرف‌وان بدل می‌شود. در فهرستی بر نقد و شرح قصاید خاقانی؛ 
هیچ کس در پی معلومات عامٌ مربوط به‌بلخ و نیشابور و ری و بغداد نیست تا در کنار نام یک 
هزی ها هس ویدار بت را تالک 

مواردی که نام‌ها و کنیه‌ها به‌ضرورتِ وزن شعر کوتاهتر می‌شود -مثال: بوحنیفه به‌جای 
بوحنیفه. و بوسعد به‌جای ابوسعد - در اين فهرست آنها را به‌صورت کامل, ابوحنیفه و ابوسعد 


می‌بابید. 


در فرهنگ لغات و تعبیرات دیوان خاقانی. استاد سیّدضیاءالاین سجٌادی بسیاری از 
ترکیب‌های وصفی يا اضافی را به‌صورت یک مدخل ثبت و شرح کرده که به‌جای خود درست 
است. اما در این نقد و شرح؛ هرترکیب یا تعبیره در جای خود توضیح دارد و به‌موارد نظیر آن هم 
با ذکر شماره بیت‌ها در شرح قصیده‌های دیگر ارجاع شده است. در این فهرست فقط به‌مواردی 
اشاره می‌شود که کاربردهای متفاوت خاقانی» خواننده را به‌شرح بیشتر با روشن‌تری رأه 
می‌نماید. در این فهرست. تعبیرهایی هم هست که شامل چند کلمه و گاه یک شبه جمله است و 
معنای خاصّی رامی‌رساند که در کاربرد رایج آن واژه‌ها نیست. 

در اين فصاید تعبیرها یا ترکیب‌های بسیاری هست که خاقانی و دیگران آنها را بهیک معنی 
به کار پره‌اند و شرح آنها را درمنابع لغت و در فرهنگ لغات و تعبیرات دیوان خافانی -و در 
همین نقد و شرح در دسترس داریم و آوردن آنها در فهرست منطقی ندارد. در این فهرست تأکید 
بر آوردن ترکیب‌ها و تعبیرهایی است که «خاصض» سخن و انديشه خافانی و برخورد او با اوضاع 


زمانه است. 


نمایه 


۱۳۳ 


شماره قصیده / شماره بیت 
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آب آتشین ۶۹/۷۰ 

آبای علوی ۰۹/۸ ۲۰/۷۰ 

آب آذرآسا ۸/۵۹ 

آب پیکر ۱/۱۰ 

آبتین ۲۲/۹۹ 

آب حیات؛ آب حیوان, آب خضر ۰۳۱/۷ ۱۵٩/۷‏ 
۰ ۰۳/۳۹ ۸۳/۳۹ 
۰ ۱۳۷/۷۵ 

آب حیات و اسکندر ۴۵/۲۲ 

آبخور عالم خاک ۲۰/۳۵ 

آب دندان ۱۲/۱۱۷ 

آب رح در چاه کردن ۲۲/۹۶ 


۲۳/۵۸ 


آبستن حسرت ۶۶/۵۹ 
آبستن خرسندی 2۸ 
آبستن روز طرب ۳۶/۳۰ 
آبستن ظفر ۳۸/۶۵ 
آپستن بافت ۵/۸۴ 

آب کار ۳۹/۴ کار آب 
9 مغرب ۱۹/۵۹ 
آبگون قفس ۱۲/۵۹ 
آبگینه پل ۶/۸۹ 

آبگینه خانة چرخ ۲۸/۳۷ 
آب لاله تر ۸/۴۱ 

بل تن رزان ۲۵/۱۲۶ 
آب مُجارا ٩۴/۱۱۳‏ 

آب مُحابا ٩/۱۱۳‏ 
آبنوس روز و شب / آبنوس شب و روز ۱۸/۳۰ 
۶ ۰۶/۷۱ ۶۵/۷۸ 


آبنوس و عاج شب و روز ۳۵/۸۵ 
آبنوسین شاخ ۱۹/۱۱۶ 
آتش از خیار ۵۷ 

آتش برزین ۷/۶۹ 

تن بهار ۵۴/۳ 

نازشی ۴۱/۱۱۵ 
آتش جام زیبفی ۶/۱۲۵ 
آتشس دهقان ۳۱/۱۲۳ 
آتش رایگان ۱۳۷/۷۵ 
آتش ررزه‌دار ۱۲/۶۵ 

آتش زردشت ۳۳/۱۰۹ 
آتش‌سر ۲۹/۲۵ ۶۰/۱۲۲ 
آتش صبح ۸/۱۴ 

آتش طور ۷۰/۳۱ 
اک ۱۱۳۹ 

آتش موسوی ۳۲/۱۲۶ 
آتشس نمای دریا ۱۳/۶۵ 
آتش نمرود ۸۶/۳۳ 
آتشین آب ۱۱/۹۵ 

انشین ابته: ۲۰/۸۴ 
آتشین پل ۸/۸۵ 

آتشین صدف ۳/۱۲۵ 
آتشین صلیب ۶۵/۳۹ 
آتشین کاسه ۲۳/۱۱۴ 
آتشین مار ۱۷/۱۸ 

آتشین هفت اژدها ۴۰/۱۱۴ 
آتل اشک ۱۷/۴۶ 

آحاد و صفر ۵۶/۷۴ 
آخرالژمان ۰۱/۸۹ ۵۹/۸۹ 


۱۴۰۴ 


آخور سنگین روزگار ۸/۱۳ 

آدم ۲ ۲ ۰۵۲/۱۳ ۰۲۸/۱۵ ۰۱۰۳/۳۹ 
2۵ 

آدم شیطان‌شکن ۲۱/۷۴ 

آدم موسی بنان ۴۰/۷۴ 

آرش ۱۹/۳۷ 

۷۹/۳ ۳1 

آزر صنعت ۷۵/۱۲۳ 

آستانهُ فقر ۱۹/۲ 

ابتتانه وجذن ۱۲/۴ 

آستین باد مُجرا ۷۹/۸ 

۳ مریمی ۲۱/۲۲ 

آسمان ستر ۲۹/۵۱ 

آسمان صدر ۷۴/۷ 

آسمان کوه ژهره ۷۰/۱۱۷ 

اش اسیتهسر ۳۳۱۲۷ 

آسی غم ۲۳/۸۶ 

آسیه ۰۵۲/۲۰ ۱۳۰/۵۱ ۳۱/۷۶ ۴۷/۱۱۹ 

آسیه توفیق ۳۰/۵۱ 

آسیه کرامت ۳۷/۱۱۹ 

آصف ۴۴/۱۰۴ 

آصفب حاتم سخا ۱۱/۵۷ 

اصف خامه ۵۷/۷ 

آفتاب زرد (زردی) ۰۲/۶۵ ۲/۱۰۹ 

آفتاب زرفشان ۱۶/۱۱۶ 

آفتاب گوهر بهرامیان ۷۶/۱۱۷ 

آفتاب گوهر سلجوق ۲۱/۳۴ 

آنتاب مجرّد ۱۰۵/۳۹ 

آفتات مشتری حکم ۱۹/۷ 

آفتاب هوبّت ۲۰/۱۵ 

آق‌سنقر آق‌سنقری ۶۷/۳۸ ۰۹۴/۳۹ ۷۳/۱۲۶ 


نقد و شرح قصا ید خاقانی 
ه فراستقر 
آل بهرام ۷۱/۳۸ ۴۵/۷۸ 
آل سامان ۶۹/۳۸ 
آل عبا ۷۸/۲۱۸ 


آلودگان عهد ۷۷/۷۰ 

آل یزید ۴۰/۷۸ 

آندرونیکرس کمنتوس » مقدمه کتاب» ص ۳۴ تا 
۰ و فصیده‌های ۸ و ۷۸ 

و دریاجوشش ۸/۸ 

آه دودآسا ۱/۹۵ 

اه صورآوا ۱۵/۹۵ 

آهنگ ده غلام ۱۸/۴۱ 

آهو حرکات ۷۸/۱۰ 

هن تیه ۲۲/۱۲ 

آهری سیمین ۲۹/۳۸ 

آهوی شیرانگن ۱۵/۱۱۷ 

آیةالکرسی ۶۶/۱۱۴ 

آیت ثنا ۴۳/۵ 

آیت فتح ۱۳۲/۷۵ 

آیت لمَاقضی ۶۵/۷ 

آبنة اسک‌ندر (اسک‌ندری) ۰۳۱/۷ ۴۴/۱۱۶ 
۵ ۶۰/۱۲۶ 

اه ۲۰/۱۱۸ 

آیینة دل ۱۵/۲ 

ان ۱۱۱۲ راخ 

أیینهة عبرت ۱/۱۳۰۵ 

آیینه و پیل دمان ۲۶/۱۱۲ 

آیسته وحذت ۲۳/۱۲۳ 

آیینه و طوطی ۰۱۳/۷۱ ۲۳/۱۱۸ 


نمأبه 


۱۳۰۵ 


الف 

ابای گلوگیر ۵۶/۳ 

ابجد تجرید ۱۵/۶۲ 

ابجد روحانیان ۲۸/۱۱۷ 

بجدٍ لوح‌ظفر ۳۲/۹۹ 

ابخازیان ۰۳۵/۸ ۴۴/۸ 

ابراهیم ادهم ۱۷/۷۹ 

ابراهیم خلیل ۱۶/۷۱ ۷۹/۱۲۳ 

ابرش افتاب. ابرش خورشید ۰۱۰/۲۴ ۱۱/۹۸ 

ابر مصری پیرهن ۴۰/۱۱۳ 

ابروی زال زر ۶/۱۱۶ 

ابرهه ۰۱۲/۱ ۰۱۰/۴۴ ۰۳۱/۴۵ ۱۳/۹۲ 

ابلن جانگزا ۲۵/۸۱ 

ابلق مطلن‌عنان ۱۳/۳۳ 

ابن‌يامین ۲۶/۸ 

ابوالحکم ۵۸/۷۴ 

اپوالعلاء گنجوی > مقذمهٌ کتاب ص ۱۷ و ۰۱۸ 
۸ ۱۸/۹ 

اپوتراب (علی) ۰۴۹/۱۴ ۳۶/۱۵ 

ابوتمّام ۰۸۷۳/۴۱ ۸۴/۸۵ 

ابرجهل ۴۰/۹۰ 

ابوحنیفه نعمان‌ین ثابت ۰۱۳۰/۶۰ ٩۱/۸۴‏ 

ابوعلی دفاق ۲۵/۶۷ 

ابوعمرو اسعد > قصیده‌های ۴۸ و ۶۱و ۸۰ 

ابولهب ۱۱۴/۳۹ 

ابرمعشر بلخی ۷۴/۸۴ 

ابومنصور حفده » فصیده ۸۵ 

ابونصر نظام‌الملک ‏ قصیده ۱۵ 

ابوبحیی (عزرائیل) ۱۷/۱۳۲ 

اتسز ۱۳۲/۳۹ و فصید؛ ۵۶ 

اتصال ۰۱۲۳/۶۰ ۳۰/۶۵ ۹۶/۸۴ 


اجتماع ۰۳۰/۶۵ ۰۲۰/۶۷ ۱۵/۱۲۹ 

احرار گیهان ٩۸/۲۹‏ 

احسن‌الّقويم ۰۲۰/۱۵ ۳۳/۱۲۳ 

احسن‌السور ۴۸/۲ 

احسن‌الملل ۱۵/۵۲ 

احکام کسروی ۲۷/۲۲ 

احمد (محمدین عبدالهٌ) ۰۳۷/۵ ۱۶/۶ ۵۰/۱۳ 
ه محمدین عبداله 

احمد جبریللدم ۲۱/۷۴ 

احمد حنبل ٩۱/۸۴‏ 

احمشاد (امام) -ه فصید؛ ۱۰۱ 

احنف‌بن فیس ۱۱/۵۷ 

اختر جوزاسخن ۱۰/۱۰۱ 

اخستان شروان‌شاه > فصیده‌های ۰۱۰ ۰۲۰ ۱۳۳ 
۵ ۳۸ ۰۴۲ ۰۱۰۰ ۰۱۱۵ ۰۱۱۶ ۰۱۱۷ ۱۲۶ 
و ۱۳۷ 

ادبار شرطان ۸۷۸/۶۲ ۲۷/۱۲۵ 

ادریس ۰۴۱/۱۶ ۰۹/۳۵ ۵۸/۱۱۴ 

ادریس‌بقا ۱۰۲/۱۲۸ 

ادریس جان ۵۸/۱۱۴ 

ادریس دم ۱۵/۱۱۴ 

ادریس رصددان ۷۴/۸۴ 

ادریس قضابینش ۴۱/۱۶ 

اذا تیذا فیل تم ۸۴/۷۴ ۶۳/۷۷ 

اربعین صباح ۵ هم چهل صباح چهل صبح 

اربعین مغان ۱۲/۸۱ 

ارتفاع ستاره ۰۱۰/۱۲۵ ۶/۱۲۹ 

اردشیر بابکان ۰۵۹/۳۳ ٩۲/۱۱۷‏ 

اردوان اشکانی ۰۵۹/۳۳ ۳۲/۱۰۳ 

ارژنگ دیو ۱۰۳/۱۱۷ 


ارسطو ۲۵/۵۲ 


۱۳.۶ 


ارسطو علم ۷۵/۷ 

ارسلان‌بن طغرل ۲۵/۸ 

ارغن آرغنون ۰۱۲/۳ ۰۱۲/۹ ۰۵۲/۳۸ ۱۵/۶۹ 
۳۱۳ 

آرغنون أسقفان ۲۳/۱۰۰ 

آرغنون زن رومی ۴۸/۳۹ 

ارواح سبزپوش ۵۱/۸۵ 

از این سوی لا ۲/۲ لاو الا 

از چشم زیبق آوردن ۵/۹۱ 

ازرق عین‌الروُسایی ۸۲/۱۲۸ 

اژدهای فسون‌خور ۶۹/۳۷ 

اژدهای موسی ۶۰/۱۰ 

اسب. و نام‌های انواع اسب: 
ابرش ۰۱۰/۲۴ ۰۱۱/۴۱ ۰۵۳/۵۷ ۱۱/۹۸ 
- ادهم ۰۱۲/۳۷ ۰۵۵/۵۷ ۸۵/۱۱۴ 
-اشقر ۰۵۹/۱۰ ۷۶/۶۴ 
- اشهب ۰۱۵/۶۷ ۴۶/۹۸ 
- بور ۱۵/۶۵ 
- چال ۱۵/۶۵ 
- چرمه ۰۲۲/۳۸ ۶۰/۳۹ 
- خنگ ۰۴/۳۹ ۲۴/۱۰۴ 
تاشمید ۱۱۱/۸۲ 
شهباء ۵۹/۳۹ اشهب 

اسب شیرآشوب ۷۶/۳۳ 

اسب کدویین ۴۵/۴۳ 

آستا (- آرستا) ۶۵/۸ 

استوا (در ستاره‌شناسی قدما) ۰۱۲/۷ ۸۹/۸ 
۱ ۱ 

آسطقش کرم ۱۶۶/۶۰ 

اسفندیار » هفت خوان اسفندپار 


اک ندر ۰۳۱/۷ ۰۴۵/۲۲ ۰۴۹/۳۴ ۰۴۴/۱۱۶ 


۶-۰۱۳۶ 
افتضا ار اه 
اسمای حسنی ۸۸/۱۱۳ 


اشکال اقلیدس ۵۳/۲۹ 

اشکال قدر ۰۸۱/۴۶ ۸۲/۴۶ 

اشکال مجسطی ۱۰۷/۶۲ 

اشک دارود ۰۳۲/۳۸ ۱۳۷/۴۶ ۰۱۴/۷۵ ۴۴/۱۲۲ 

اشک زلبخا ۴۰/۱۱۳ 

اشک شکرین ۷/۷۰ 

اصابع الرحمن ۱۸/۱۵ » بین الاصبعین 

اصحاب کهف ۰۳۲/۴ ۰۴۱/۱۵ ۵۷۵/۳۰ ۷۹/۷۰ 

اصطرلاب اندیشه ۳۳/۱۲۳ 

اصفهان > فصبد؛ ۰۱۰۴ ۵۵/۳۳ ۱۲۴/۷۵ 

اطلس بطانه ساختن ۲۵/۶۵ 

اعجاز مریم ۱۵/۸ 

آعشی‌بن فیس ۰۱۱۸/۱۵ ۵۱/۵۸ 

٩۲/۶۲ ۱۳۳/۱۳ افراسیاب‎ 

افسردگان عصر ۳۶/۹۰ 

انشین ۲۵/۸۰ 

افضل‌بن محمّد ٩۱/۸۵‏ 

افعی ترباقدار ۷/۷ 

افعی زرفام ۶۴/۷۴ 

انق اعلی ۵۴/۲ 

افلاطون ۲۶/۲۵ ۱۱۱/۶۲ 

افلاک ظل ۵۸/۱۱۴ 

افلیدس ۰۵۳/۲۹ ۱۰۷/۶۲ > اشکال افلیدس 
اشکال مجسطی 

اقلیمبا ۶۷/۱۲۴ 

اقنوم ۰۴۷/۸ ۵۹/۸ 

اکسیر زرهای آبان ۵۸/۳۸ 

الپ‌ارسلان ۰۷/۱۱۱ ۱۰۲/۱۱۷ 


نمایه 


الحان سه‌تا ۵/۱۲۸ 

الف دال میم (آدم) ۵ ۲۲/۸۵ 

الف‌های اطعنا ۲۱/۸ 

المستضیء بالُ ۶۱/۲۹ ۱۰۱/۱۱۰ 

المقتفی لامرن ۶۰/۲۹ ۱۰۶/۶۳ 

امرژالفیس ۲۰۳/۶۰ 

مّی داناضمیر ۲۹/۱۰۸ 

اسیراُحل ۳۰/۲۹ ۰۲۷/۶۲ ۳۰/۱۱۰ ۰ شاه 
زنبوران؛ شاه نحل میر نحل؛ بعسوب 

٩۷/۱۲۸ ۰۱۰۱۶/۱۱۷ امیرمعری‎ 

امی صادق کلام ۲۸/۱۳ 

انگشت در نمک زدن ۴۰/۵ 

ارباش طبع ۱۱/۹۳ 

۸٩/۳۳ یاملرهان‎ 

ایرمان سرا ۰۱۵/۵ ۱۶/۵ > عاریت سرا 

ایستادن آفتاب برای نماز سلیمان ۸٩/۲۹‏ 

ایستادن آفتاب برای نماز مولاعلی ۲۹/۲۹ > 
مقام شیر بزدان 

ایمه ۰۱۱/۷۲ ۰۵/۸۳ ۰۲۷/۹۷ ۲۸/۱۰۴ 

این بی‌نمک ابا ۴۰/۵ 

این سوي لا ۲/۲ لاو الا 


ایوان مدائن ۲۶/۲۹ و تمام قصیده ۱۰۵ 


بِ 

٩۲/۱۱۷ بابک‎ 

بادکلا بادکلاهی ۲۹/۲۵ ۶۰/۱۲۲ 
بادیة فلندری ۴۳/۱۲۶ 

بادیه لا ۱۹/۵ لاو الا 

پاربد ۱۲/۹ 

بارگیر سلیمان ۴۵/۳ 

بازار خلقان فروشان ۲۰/۸۳ 


بازار دل ۵/۱۱ 

باغ به‌بر ۳۲/۴۶ 

باغُ وحدت ۱۱/۱ 

باکورة‌الاسفار > قصیده ۶۳ 

بچّه طاووس علوی آشیان ۲۱/۲۳ 

بحتری: ابوعباده بادداشت فصید؛ ۱۰۵ ر 
۱۰۵ 

بحر بی‌پایاب ۳۹/۱۵ 

بتحیرا ۰۸۱/۸ ۰۳۴/۳۹ ۸۰/۱۱۴ 

بدخش مذاب ۶۱/۱۴ 

بدرقا عشق ۳/۲ 

بر طبع ۸/۶ 

براهام و بهرام گور ۹ هم لنبک آب‌کش 

برجیس بحرخنجر ۴۷/۵۹ 

برجیس جائلیق ۳۳/۷۸ 

برجیش حکم ۸۰/۷۴ 

برحیش‌علم ۱۳۰/۶۰ 

برجبس موسوی‌کف ۸/۲۱ 

بوداشت و فروداشت ۶/۵ قول و غزل 

برقع حرمت ۳۹/۲ 

کون ۴۳/۸۱ 

برگ عدم ساختن ۱/۹۲ 

برمک ۳۷/۱۰ 

بزرجمهر ۲۳/۲۳ 

بزغالة پرزهر ۳۹/۱۱۳ 

بزغاله و قضاب ۳۳/۸۱ 

شین از ۵0/۲۲ 

بشار برد ۲۳/۸۰ 

بطلمیوس ۵۲/۸ 

بغرا ۰۲۵/۸ ۵۷/۱۰۰ 

بقراطیان (بغراتیان) ۴۰/۸ 


بکر افلاک ۱۶۰/۶۰ 

۱۵/۸ 9 

بکر مشاطهٌ خزان ۷/۱۲۵ 

ی ۱,۳۹ 

ال حبشی ۳۴/۱۵ 

بلالٍ صبح ۳۶/۷۰ 

بلبل الحمدخوان ۱۷/۱۳ 

بلعم باعور باعورا ۸/۷۹ 

بلور لوریان ٩/۳۴‏ 

بلفیس ۰۲۵/۲۰ ۲۸/۵۵ 

بنات‌النعش ۰۴۹/۹ ۰۱۸/۵۵ ۱۵/۷۶ 

بند رهاوی > رماوی 

بش شتته ۵۴/۳۱ 

بوالحکم ۵۸/۷۴ > ابوجهل 

بوالعجب و گندنا ۷۲/۱۱ 

بوبکر سیرت ۱۰۹/۶۳ 

ب وت (بت) ۳۲/۲ 

بوتراب > ابوتراب 

بوتمام > ابوتمام 

بوحنیفه شعار ۱۳۰/۶۰ > ابو حنیفه 
بوعلی دفاق > ابوعلی دق 

بولهب ‏ ابولهب 

بومعشر » ابومعشر بلخی 

بویحیی (عزرائیل) ۱۷/۱۳۲ > ابویحیی 
هاءلْین سعیدبن احمد ‏ قصیده‌های ۴۹ و ۸۰ 
بهاءالاین محمد بغدادی » فصید؛ ۷۷ 
بهرام چوبین ۰۵۳/۶۹ ۵۳/۷۵ ۰۱۳/۹۶ ٩۰/۱۱۱‏ 
بهرام گور ۰۱۳۵/۳۹ ٩۴/۱۲۸‏ 

بهرامیان ۴۵/۷۸ > آل بهرام 

به ززین ۳۸/۱۰۵ 


بهشت هشتم ۹/۵۵ » هشت بهشت. هشت خلد 


به‌عرض مصحف ۳۳/۱۰ 

بهمن پسر اسفندیار ۵۴/۳۴ 

بیاغ خان ۱ ۱ هم بیم خان 

بیت‌الم قاس ۰۱۲/۱ ۰۱۵/۳ ۰۵۸/۷ ۱۳۶/۸ 
۸۰ ۱/۱۰ 

بیت معمور ۰۱۳/۶۳ ۲/۷۳ 

بیدار ینام ۶۳/۸۵ 

ببد سوخته | سوخته بید ۰۲/۱۲ ۰۱۷/۳۵ ۹/۴۱ 
۰ ۹۵ ۰۲۴/۱۰۰ ۲/۱۲۶ 

٩۲/۶۲ ۰۱۲/۸ بیذن‎ 

بیژن چاه عدم ۱۳۸/۷۴ 

تبیتکا ان هنت( ۳۲/۵۸ 

بیست و یک پیکر ۴۰/۳۳ 

بیست و یک قران ۶۱/۷۵ ۸۱/۸۴ 

بیست و یک وشاق ۶۱/۳۹ 

نقه ای ۱۱۲۷ 

بیضهُ دین ۴۰/۱۵ 

بیضه عراق ۶۵/۶۴ 

بیضه مصر ۳۳/۱۰۴ 

ببضه مهر احمدی ۴۰/۱۲۵ 

بیضهُ مهر پیمبر ۸۲/۶۳ 

بیغ خان ۰۲۰/۶۹ ۰۴۶/۷۳ ۱۹/۱۱۱ 

بیمارکر ده وحدت ۱/۴ 

بین‌الاصبعین ۰۱۲/۴ ۱۸/۱۵ > اصابع الرحمن 

بیوراسپ ۰۲۳/۵ ۲۸/۲۲ 


پ‌ 

پاکان خطُْ ال ۲۱/۶۷ 

پالکانة جنّت ۱۲/۴ 

پانصد هجرت ۰۱۶/۸ ۰۵٩/۲۹‏ ۰۵۷/۶۶ 4/۱۰۴ 
پای صبر به‌دامن درآوردن ۱/۶۹ 


نمایه 


پرد؛ُ عدم ۶/۵ 

پرد؛ عنقا ۰۱۴/۹ ۱۴/۳۱ 

پرد؛ فقر ۵۳/۹۵ 

برگار عجز ۱/۶۹ 

پرویز ۰۲۹/۱۰۵ ۳۰/۱۰۵ 

پستان‌سیاه ۱۲/۳۸ » مام سیه‌پستان 

پسر ذوالیّنْ ۴/۵۴ 

پشتي همّت ۲۵/۴ > همّت 

پلنگان دین ۵۷/۱۳ 

پلنگ همتی ۳/۹۱ 

پنجاهه ۱۳۱/۸ ۸۳/۸ -» خمسین 

پنج ارکان دین ۲۴/۴ 

پنج ارکان حج ۱۰۹/۲۹ 

پنج فرض ۲۹/۲ 

پنج نوبت» پنج نوبه ۱/۲ ۰۳۹/۵ ۲/۵۸ ۰۱/۶۷ 
2۳/۹ 

پنج نوبت لا ۰۳۴/۴ ۸/٩‏ » لاو لا 

پنج نوش سلامت ۱۸/۲ 

پنج رفت؛ پنج هنگام ۰۵۹/۳۱ ۵۸/۶۴ 

پور سم ۲۶/۸ 

پور قباد ۳۹/۷۸ 

پوست پارة کاره ۱/۳ 

یر ازرق وطا ۳۸/۸۱ 

پیر تجشْم‌نهاد ۱۸/۱۱ 

پیر تعلیم ۱/۶۲ -ه دل و تعبیرهای آن 

پر دهقان ۰۱۴/۱۰۲ ۱۲/۱۱۳ 

پیرزن کوفه ۱۷/۱۰۵ تنور پیرزن 

پیر ژنده‌پوش (عفل) ۲۲/۵ 

پیر سراندیب ۳۴/۸۹ 

پیر شاه مرو ۱۵۲/۶۰ 


پیر ششم چرخ ۶۱/۱۰۴ 


پیر کشت غوغا (عثمان) ۳۵/۱۵ 
پیروزه پنگان ۷۳/۲۹ 

پیروزه طشت ۱۶/۹۴ 

پیش دندان ۱۰/۱۱۰ 

پیشگاه قدم ۲۱/۵ 

پیکان دوشاخ. مقراضه ۸/۷ ۱۴/۷ 


نت 

تابخانه بالا ۱۴/۷۰ 

تابخان؛ طبع ۷/۷۰ 

تا به فارون ۴۳/۷ 

تاجالذین رازی > قصید؛ ۶۰ 

تاج خرسندی ۳۴/۷۲ 

تازی رومی خطاب ۱۲/۱۳ 

تباشیر و استخوان 0۷/۹۰ ۰۱۵/۹۶ ۵/۹۸ 

بت ضمیر ۶۴/۶۶ 

یت ۱۹۴ 

نت سپهرگون ۳۴/۱۲۶ 

تثلیث و تربیع ۰۸۷/۸ ۰۹۰/۸ ۳۰/۳۳ ۸٩/۱۲۳‏ 

تجرد ۲۸/۹ 

تجرید ۱۳۴/۴ ۱۵/۶۲ 

تحفة‌الحرمین و تاحة اثّفلین ‏ تصید؛ ۱۱۰ 

تخت حاسبان تخت محاسب ۰۴۲/۱۶ ۱۷۴/۶۲ 
۱۰۶ 

تخت طاقدیس ۶۶/۱۰۴ 

تخت نرد عشق ۶/۲۲ 

ترازوی فلک ۰۵۶/۱۱۷ ۶۸/۱۲۶ 

ترازوی نارنج ۸۳/۱۵ » شيشه نارنج 

تربیع > تثلیث و تربیع 

ترکان سرایی ۲۸/۱۲۸ 


ترنج زر ۲۸/۱۰۵ 


۱۴۳۰ 


تریاق اکبر ۶۱/۱۱۲ 

تریاف فاروق ۹۶/۱۱۰ 

تریاک چشم‌گوزنان ۶۹/۱۲۴ - لعاب گاو کوهی؛ 
لعاب گوزن 

تسدیس ثلائا ۸۷/۸ 

تسم آیات ۱(۳(«-* 

نهد ۸۱/۴۴ 

تضعیف حساب شطرنج ۱۹/۳۰ 

تعویذ عفل ۲۹/۲۱ 

تقوبم گن ۸۵/۱۱۲ > احسن‌التقویم 

تم ۲ ۰۴۴/۷۷ ۳۳/۷۹ 

تناتنتانا ۴۸/۳۹ 

تنگ باعی ۱۰/۱۲۹ 

تنگلوشا ۷۰/۸ 

تنور پیرزن ۷/۹۷ > پیرزن کوفه 

تنهارو ۳/۸۵ 

لین فلک ۶۳/۳۵ ۰۱۳۰/۶۸ ۳۸/۱۰۰ > جوزهر 

توتبا ۰۲۵/۲ ۰۱۳/۶ ۵۴/۱۱ 

تورسیقوس ۴۷/۸ 

توسن دل ۳۰/۲ 

تهمتن ۲۰/۵۴ 

تهی چون صفر ۶۰/۳ 

تهی دو ۳۶/۱۲۵ 

تبرباران بلا ٩/۲۵‏ 

تبرباران سحر ۴/۹۵ 

تیر هندسی ٩۰/۳۹‏ 

تیغ حصرمی ۶۶/۱۲۵ 

تیغ خطیب ۲۱/۳ » خطیب الهی 

تبه جهل ۲۴/۴۵ 

تیه خوف و رجا ۱۶/۳ 

تیه لا ۳/۲ لا الا 


تیه موسی ۶۱/۳ 


ت 

ثابت‌بن فرّه ۴۶/۷۷ 
ثالث ثلائه ۰۴۷/۸ ۵۳/۸ 
انون الف ۴۰/۱۰۴ 


ثمن بخس مه سرح 0/۷۷ 


ج 

جادوی فرعونی ۱۲۳/۳۹ 

جاماسپ‌دها ۶۸/۱۲۳ 

جام خاص خرسندی ۴۷/۶۲ » خرسندی 

جام فرعونی ۶۱/۸۱ 

جان سگ ۱/۱۳۱ سگ جان 

جانٍ یوسف‌زاد ۳/۹۶ 

جبرئیل ۳۵/۱۰ 

جبرئیل در معراج پیامبر ۵۲/۲ 

جبریل عصمت ۵۱/۷ 

جبل خوردن ۳/۳۴ > رسم جبل 

جبهت جوزا ۱/۱۰۴ ۱ 

جذر َصَم جذر هشت 0۷ 

جرعه جام خرسندی ‏ جام خرسندی 

جرعهُ جام و خاک ۰۲۰/۱۰ ۰۱۶/۳۳ ۰۱۷/۳۷ 
۸ ۱۸/۶۰ ۳۹/۶۰ ۰۳/۶۹ ۵۸/۵۹ 

جرعه‌خوار ساغر فکر ۲۲/۶ 

جعفر برمکی ۰۳۷/۱۰ ۰۳۱/۲۲ ۲۲/۷۸ 

جعفر صادق (امام) ۰۳۷/۱۰ ۱۳۷/۶۰ 

جعفر طّار ۶۷/۳۷ 

لاب خاص ۳۲/۱۵ 

جفت بولهب ۷۵/۱۱۲ > ابولهب 

حلساءاله ۸۱/۱۰۲۴ 


نمابه 


۱*۴۱ 


جماع الائم ۴۲/۴ 

جمال‌الاین محمد موصلی اصفهانی ۲۰/۱۰۴ 
ه قصیده ۶۳ 

حمشید قدر ۷۵/۷ 

جمشید ماهی‌گیر ۴۷/۱۱۴ 

حناب؛ خناب برد ۰۱۳۱/۱۴ ۰۸۲/۱۵ ۱۳/۱۰۴ 

جنس هم‌جنس ۰۳۲/۶۹ ۲۵/۸۹ 0۲۷/۹۶ 
۹۳/۱۱۹۰ 

جنیبهدار حمال محمّد ۵۱/۳ 

حوزای جبّار ۵۸/۲ 

حوزهر ۸۰/۳۴ ۰۵۵/۳۷ ۶۴/۱۱۳ ین فلک 

جوشن صورت ۰۱/۱ ۶/۱۱ 

جوینی؛ امامالحرمین ۶۸/۸۵ 

جیب تجود ۲۶/۹۰ > تجرد 

0 ۳ هم ید بیضا 
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چار آخشیج ۱۱/۷۱ 

چار ارکان ۰۱۸/۱ ۴۴/۴ 
چار اسباب ۵۴/۱۵ 

چار اصل ۵۶/۵۸ 

چار امین ۶۰/۲ 

چار بالش وحدت ۱/۲ 

جار بسیط ٩۸/۱۲۶‏ 

چار تکبیر ۳۴/۹۶ 

چار جوی بهشت ۰۱۰۲/۳۳ ۶۳/۵۶ 
چار رکن کعبه ۵۰/۹۸ 

چار زبانی ٩/۳‏ 

چار زن ۲۵/۸۳ > چار ارکان 
چار سوی فقر ۱۸/۲ > فقر 


چار شهر خراسان مکرمت ۳۷/۶۶ 

هار مه دید ٩۱/۱۲۵‏ 

جار ضحف قناعت ۱۲/۱۱۲ 

جار طوفان ۰۴/۴۷ ۵/۶۲ 

چار عنصر ارواح اولیا ۶۲/۲ 

چار مادر ۳۶/۵ > جار ارکان 

چارم اصطرلاب ۲۰/۱۵ 

چار مرغ خلیل ۲۱/۹ 

چارم سربر ۵۲/۵۷ 

چارم کتاب ۲۸/۱۳ 

چارم کشور ۳۲/۲۲ 

چار ملایک» چار ملک ۶۹/۱۴ ۵۹/۳۱ 

چاریار ۶۱۲ ۶۲/۷۶ > چار امین 

چاه جاه ۲۰/۳ 

چاه سیم ۱۶/۱۴ 

چاه شرٌ شروان ۱۵/۵۸ 

کار ۶ هم دل و تعبیرهای آن 

چشم‌بند امل ۸۶/۲۶ 

چشم به‌نم داشتن ۲۳/۹۳ 

چشم زرقا ٩/۷۶‏ 

چشم گوزن ۷ م ترباک چشم گوزنان 

چشم؛ حبوان ۲۳/۳ -» آب حیوان 

جشنمه عض. ۵۲/۲ ۲۹/۹ 

چشمٌ سیماب و فیر ۲۲/۲ 

جک عافیت ۲۰/۴۷ 

چل صباح چل صبح ۴ ۰۲۹/۱۵ ۴۰/۶۸ 
۲۳ ۰۱۲/۸۱ ۰۷/۸۴ ۰۲۳/۸۵ ۵۶/۱۱۴ 
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چمانه زر ۵/۱۰ 

خی زر ساز ۲۲/۱۱۶۱ 


چوبک زن مسیح ۱۹/۶۳ 


۱۳۱۲ 


جوخه خارا ۳۶/۷۰ صدر؛ خارا 
چهار > چار و تعبیرهای آن 

چهار اصل ۲۲/۸۵ 

چهار امین ۶۰/۲ 

چهار بالشس وحدت ۱/۲ 

چهار بیخ حیات ۵۳/۳ 

چهار رئیس ۷/۸۰ 

چهار طاهره ۴۸/۱۱۹ 

چهار بار ۵۷/۳ 

چهل صباح» چهل صبح > چل صباح چل صبح 
چین صورت ۱۸/۶ > جوشن صورت 


ح‌ 

حاتم طائی ۶۰/۴ ۱۱/۵۷ 

حاجبي لا ۵/۲ > لاو الا 

حاسدان و خاقانی! » قصیده‌های ۶ ۰۲۷ ۲۸ 
۲ ۰۵۴ ۰۷۱ ۰۷۲ ۹۷ (و پسسراگنده در 
قصیده‌های دیگر) 

حاطب الیل ۲۰۴/۶۰ 

حبل ال ۱۱۹/۱۵ 

حبل‌المتین ۶۱/۴ ۷۸/۷۴ 

حجرالاسود من ۱۴/۱۲ 

حد دم ۶/۲ 

حرزالحجاز ‏ قصید؛ ۳۰ 

حرف صولجان‌نش ۱۵/۵۹ 

حرف کرمنا ۲۱/۹۶ 

حرگات فلک ۰۱۰/۹ ۳۴/۹۹ + طنین چرخ 

حریف گلوبر ۵۶/۳ 

حساب کردن با انگشت دست چپ ۱۲/۲۸ 

حسسانبن ثابت ۶/۶ ۱۱۸/۱۵ ۱۳۷/۲۲ 

۱۷/۱۰۷ ۰۸۴/۸۴ ۰۱۹/۳۸ ۷ ۹ 


حشانْ عجم. مقدمهٌ کتاب ص ۰۱۶ ۸۱/۳۰ 
۷۰ ۲۳/۹۲ 

حشو ارکان ۲۶/۷۱ 

حصرم و توتبا ۰۱۳/۶ ۲۹/۷ ۱۰/۲۳ 

حصرم و صهبا ۳۴/۳ 

حظیره علیا ۷۲/۷۰ 

حفده؛ ابومنصور + قصیده ۸۵ 

حفایفی. افضل‌الدین بدیل خاقانی مقدمه کتاب 
ص ۱۷ 

حتَهُ لعل آتشی ۳۰/۱۲۶ 

حمَهُ مینا ۲۷/۳ 

حکم باشگون؛ مصر ۶۰/۱۰۴ 

حکمت الهی قصیده‌های ۰۱٩‏ ۰۲۵ ۱۳۲ ۰۵۱ ۵۲ 
۲ ۷ ۲ ۸۱ ۵۲ ۵۳ ۸۵ ۱ اک 
۹ ۳ و ۱۲۹ 


" 


حلاح؛ حسین‌بن منصور پارسی ۶۳/۲۰ 
حلقه به گوشان ختن ۲۹/۱۳۸ 

حلقهُ درگاه راز ۳/۱۱ 

حلَة حدوث ۷/۲ 

له ه چرخ ۲۰/۱۱ 

حمایل فلک ۱/۶۳ 

حمد سیمگر > تصید؛ ٩۶‏ 

حمزتبن عبدالمطلب ۵۹/۱۰۸ 

حمیرا ۲۵/۷۶ 

خنین‌بن اسحاق ۲۰/۶۷ 

حوا ۲۵/۴ 

حوادث سودا ۷/۳ 

حور زبانی سار ۷۷/۱۱۴ 

حور عبن ۹/۳ ۰۱۲/۴ ۸۷۸/۱۰ ۰۳۷/۳۷ ۲۰/۹۹ 
حوض ترسا ۲۴/۱۱۴ 

حیدر کزار (علی) ۰۱۶/۷ ۱۴۵/۶۰ 


۱۴۳۱۳ 


حیض الساء ۸۱ + خرگوش 

حیض بنت العنب / حیض عروس رز ,۵٩/۶۰‏ 
۱۳۱۴ 

حیض خرگوش + خرگوش 

حبض مرد ۶۵/۸۱ 

حبض نفس ۳۵/۱۲۳ 


خ 

خاتم به‌دست چپ افگندن ۵۰/۱۵ 

خاتم سهیل‌نشان ۲۳/۳۹ 

خانم گویا ۲۲/۳۹ 

خاتونٍ خم ۲/۴۱ 

خاتون دو کون (کعبه) ۳۵/۱۱۰ 

خاتون عرب (کعبه) ۰۲/۳۰ ۰۵۵/۲۰ ۶۸/۶۳ > 
عزرس عرتب 

خاتون کائنات (کعبه) ۶۹/۶۳ 

خاتونبه! ۵/۱۲ 

خازنی, ابوالفتح ۶۶/۸۴ 

خاطر آبستن ۵/۶ 

خاطر روح‌القدس پیوند ۲۳/۹۵ 

خافان اکبر > منوچهر شروان‌شاه 

خافان کبیر > اخستان شروان‌شاه 

خاقان نظم و نثر ۶۵/۵۹ 

خاقانی بی‌فا ۲۸/۶ ۷۲/۷ 

خاقانی دریامثابت ۰۲۸/۶ ۷۲/۷ 

کی خاک بیز: خاک بیزی ۰۱۳/۳ ۰۱۷/۴ 
۶ ۰۱۵/۷۳ ۳۷/۱۲۳ 

خاک بیزان هوس ۱۵/۶ 

خالد برمکی ۱۱/۵۷ 

٩۶/۸۴ ۳۰/۶۵ ۰۱۲۳/۶۰ خالی‌السیر‎ 

خام خم‌پرورد ۱۵/۱۱۶ 


خامهُمصری ۰۲۰/۷ ۰۱۱/۹ ۰۳۷/۱۴ ۴۹/۵۷ > 
فلم مصری 

خانه مانی ٩/۵۶‏ 

خانه مسیح ۶۵/۳۹ 

خانٌ معمور ۰۱۷/۶۳ ۲/۷۳ > بیت معمور 

ختمالفرائب. مقلمه کناب ص ۰۴۲ ۳۸/۱۰۴ 

خدادوران ۰۲۳/۸ ۴۹/۱۲۳ 

خدای فروشان ۲۸/۸۹ 

خدیجه ۰۲۰/۲۴ ۲۵/۷۶ 

خراسان ه قصیده‌های ۰۴۴ ۸۴ ۱۲۱ 

خراس خسیسان ۶۲/۴ 

خراس فنا ۱/۸۱ 

خرجبلتان ۲۲/۹۷ 

خر روستا ۵۸/۱۱ 

خرسندی ۰۱۳/۴۹ ۰۴۷/۶۲ ۰۲۱/۸۹ ۲۰/۹۶ 

۲ ۳ و + حکمت. عزلت و فقر 

خر عیسی ۰۵۵/۸ ۰۱۳۰/۷۱ ۲۷/۹۰ 

خرگوش و حیض خرگوش ۰۷۱/۳۱ ۷۶/۳۳ 

۳۶/۱۲۳ ۶۶/۸۱ ۶۵/۷۴ ۰۵۹/۶۰ ۰ 

خروس کنگر؛ عقل ۲/۳ 

خزاین ملکوت ۱۴/۲ 

خزینه خانه عشق ۵۸/۳ 

میتی ۱۳/۱۱۱۲ 

خزینه گشای مُجاهز ارواح ۳۹/۳ 

خسرو چارم سریر ۵۲/۵۷ 

خسرو زژین غطا ۱۶/۱۱ 

خسرو هشتم بهشت ۲۸/۱۳ 

خسرو هفتم فران ۳۵/۵۷ 

خسف آب و باد ۳۹/۷ 

خشک آخور خذلان ۶۳/۴ 

خشکان عرب ۳۷/۸۴ 


۱۴۳۴ 


خشن هزار میخ ۳/۱۲۶ > دلق هزار میخ 

خصل عذرا ۱۳/۱۱۳ 

۱۷۱/۱۲ ۰۱۱/۱۴ ۰۹/۹ ۰۳۱/۷ ۳ ِِ 
۱۳۹/۵۹ ۰۴/۲۴ ۶۵/۳۰ ۰۱۲/۲۹ ۲ 
۱۳ 

خضر احتهاد ۷۲/۳۸ 

خضرخان ۰۱۳/۲۰ ۰۲۱/۷۲ ۰۸۵/۷۵ ۲۲/۱۱۰ 

خضر سکندربنا؛ خضر سکندرجناب؛ خضر 

سکندردل» خضر سکندرگوهر ۰۱۱/۱۴ ۸/۵۶ 
۳۷۲ ۵۵/۱۱۳ 

خضر معنی ۸/۶۲ 

ار قدح ۰ + هفت خحط جام 

خط اهل الثُواب ۳۰/۱۳ 

خط بغداد ۱/۱۲ -» هفت خط جام 

خط ترسا ۰۵/۳ ۱/۸ 

خط جام ۹/۶۰ » هفت خط جام 

خط خط ساغر ۳۹/۷۱ ه هفت خطّ جام 

خط رقم اوّل ۵۴/۲ 

خط طیّار ٩/۶۰‏ 

خط فسون عفل ۳۸/۶۹ 

خطیب الهی ۱۳/۸۹ تیغ خطیب 

خسطیب و شمشیر ۰۴۰/۳ ۰۵۶/۵۹ ۵۵/۶۳ 
۴ هم تیم خطیب 

خفته‌دلان ۱۲/۱۱۱ 

خلاص وفا ۵/۱۱۲ 

خلافت آدم ۰۲۰/۲ ٩۱/۸۵‏ > آدم 

خلال مائده عبد ٩/۶۴‏ 

خلعت بیت‌ال ۱۵/۵ 

خلوت فقر ۲۲/۹۶ > فقر 

خلیفه طیور ۳۴/۱۳ 

خلیفه و سقّا ۵۲/۷۰ 


نقد و شرح قصاید خافانی 


خلیل ‏ مجدالدین خلیل 

خلیل. ابراهيم پیامبر ۶۷/۸ ۰۴۲/۱۵ ۸۷۹/۳۴ 
۹ ۵۱/۹۵ > ابراهيم خلیل 

خمسین ۸۲/۸ > پنجاهه 

خمسین آلف ۳۱/۱۵ 

خنکان پمن ۳۷/۸۴ 

خنگ بت و سرخ بت ۶/۶۰ 

خواب پلنگ ۱۴/۱۲۶ 

خواب دیده بیدار ٩۸/۶۰‏ 

خوانچه زژین چرخ ۶/۱۱۷ 

خوانچه زژین سمائی ۶/۱۲۸ 

خواندگان خلد ۲/۱۳۲ 

خوان کائنات ۳۶/۲ 

خوان همّت ۳۵/۶۶ همّت 

خورشیذجتر ۵۶/۷ ۴۵/۱۴ 

خورخجیون! ۴۲/۹۳ 

خوف و رجا ۱۱/۷ 

خوک پایگاه ۶۶/۳۴ 

خوک در ببت‌المقاس ۰۱۲/۱ ۰۱۵/۳ ۵۸/۷ 
۹ هم بیت‌المقذس 

خویشتن خوار ۰۱۸/۸۰ ۱۳/۸۲ 

خیّام. حکیم عمر ۴۰/۱۶ 

خیروان و شروان ۰۵۷/۷۲ ۳۲/۹۰ ۵۵/۹۶ 
۷ هم شرف‌وان و شروان 

خیره گشی ۳۷/٩‏ 


خیمه روحانبان ۱/۱۳ 


۵ 
دارا ۷۲/۸ ۰۵۴/۳۴ ۷۵/۳۹ 
دارالخلافه پدر ۱۶/۵ 

دارالقمامه ۸۷۵/۶۰ ۰۸۲/۸۴ ۶۳/۹۵ 


نمابه 


دار ضرب دل ۱۱/۵ دل و تعبیرهای آن 

دار ملک دل ۱/۱ 

دار ملک عشق ۴/۱۱ 

دار ملک لا ۱/۲ لاو الا 

داروکده کابل ۱۸/۴۷ > کحال کابل 

داغ اطعنا ۸۶/۱۱۴ 

داغ فضار. داغ گازران ۰۴۵/۱۱۶ ۳۳/۱۳۵ 

داغگاه خرد ۱۱/۳ 

داغ یونان ۲۴/۵۲ 

دامن گریبانی ۲/۱۲۳ 

داور مهدی‌سیاست ۱۶/۷ 

دارود پیامبر ۰۱۶/۲۷ ۴۴/۴۷ > اشک داوود 

دارود صوت ۱۶/۱۱۴ 

دارودیان ۴۶/۷۸ 

دبستان طریفت ۵۰/۹۵ 

دبستان تسوا ۳۳/۷۱ 

دبیر آسمان ۱۲/۲۸ 

دبیرستان جان ۱۱/۱۱۴ 

دبیرستان خرسندی ۲۰/۹۶ -» خرسندی 

دخال. دخال اعور ۰۷۷/۳۴ ۲/۸۴ ۰۱۵/۱۰۴ 
۷ ۵۵/۱۲۳ 

دخال چشم ۵/۸ 

دبخال خلقت ۳۰/۷۹ 

دخال صفاهان. صفاهانی ۲/۱۰۴ ۵۵/۱۲۳ 

دجخال فعل ۲/۸ 

دبخال‌کس ۲۱/۷۴ 

دختر آفتاب ۳۴/۱۲۶ 

درختک دانا ۰۴۴/۹ ۲۷/۴۳ 

در خط شدن ۰۵۳/۱۵ ۰۳۰/۱۶ ۵۹/۱۲۲ 

ذردی مطبوخ ۱۶/۱۳ 


۱۳۱۵ 


درزیان قدر ۱۰۱/۳۲ 

درع ابد ۳۷/۵ 

درخ نا ۴۸/۴ 

درع حکمت ۴/۶ 

در عدم روی نهادن ۳۳/۱ 

در ۱۵/۱ »لاو الا 

دروازة سرای ازل ۲/۲ 

درویش سلطان دل ۷۶/۶۲ 

درویش مقامر ۱۵/۴ مقامری صفت 

٩/۳۹ ۰۲۲/۳۵ ۰۵/۱۰ دریاکش‎ 

دریا مثابت ۰۲۸/۶ ۷۲/۷ 

دریای کاف و نون ۶۴/۷۳ 

دریوزه عبرت ۳۶/۱۰۵ 

دزدان غرر ۶۴/۴۷ 

دست خسون ۰۲۹/۵ ۰۵/۱۸ ۰۵۷/۱۹ ۲۲ 
۷۶ ۴/۵۳ 

دست کاف و نون ۶/۵۵ 

دفتر افشین ۲۶/۸۰ 

دقیفهُ فقر ۱۷/۹۰ > فقر 

دل و تعبیرهای آن ۰۱/۱ ۰۱۳/۲ ۰۷/۳ ۹/۴ تا ۰۱۲ 
۲ تا ۵ ۳۹/۷۲ تا ۴۱ ۳۰/۷۶ ۰۱۱/۸۹ 
۷ تا ۱۶ و ۱۹/۱۲۴ تا ۲۸ 

دل بیمار کرده وحدت ۱/۴ 

ولدل هشتر یبن ۶۲/۱۲۵۰ 

هار مخ ۲۰/۷۰ .» خشن زار مخ 

دل و دل کنان ۶۲/۱۲۵ 

دم عنقا ۱۳/۳۱ 

دم فمری ۱۴/۹ 

دو خاتون بینش ۱۰۴/۳۸ 

دورباش قلم ۱۰۶/۸۴ 


۱۳۶ 


نقد و شرح قصاید خافانی 


دهقان خلد ۵۷/۹۵ 

ده بار مصطفی ۰۴۱/۷۷ ۴۹/۱۱۹ 
دیباچه سراچه کل ۷۱/۷۰ 

در دارالژنا ۶۱/۸۱ > دارالقمامه 


۵ 

ذات‌البروج ۳۹/۵۸ 
ذات‌العماد ۴۴/۵۸ 
دلب » راس و دلب 
ذرالقرنین ۱۵۱/۶۰ 
ذرالُّورین ۱۸۱/۱۲۳ 
ذوالیرن ۴/۵۴ 


‌ 

رایع بنات نعش: رابعةٌ دختران نعش ۰۲۴/۹ 
۱۸/۵۵ 

رابعه زهد ۰۳۱/۵۱ ۲۸/۷۶ 

راز با قعر چاه گفتن ۲۱/۴۸ 

رارق راوق کردن ۰۱۵/۳۵ ۰۲/۹۵ ۲۴/۱۰۰ 

راه آرغنون ۱۲/۹ 

راهروان ازل ۱۱/۱۱ 

راه کاسه گر ۲۹/۳ > قول کاسه گر: نوای کاسه گر 

رایت کاوبان ۱۴۱/۷۵ 

رایگان خوران ۴/۱۰ 

راس ر دنب 2 

رت ام ۳۳/۷۴ 

ربیع فصل و ربیع فضل ۷۶/۷ > فضل ربیع 

رخت برگاو نهادن ۱۰۲/۳۹ 

رخش بدعت ۲۰/۵۴ 

رخش برون جهاندن / راندن ۰۷۱/۶۰ ۱۵/۱۲۴ 

رخش به‌هوا ۰۱۳/۱۳ ۱۴/۱۰۷ 


رخش همّت ۷۱/۶۰ > همّت 

رد شده کعبه ۱۰/۱۲ 

رزم بازده رخ ۲۴/۲۱ 

رستم ۰۴۶/۱۴ ۰۱۹/۲۰ ۴۴/۳۴ ۱/۲/۳۲ 
۷ ۰۴/۴۱ ۰۸۷/۶۰ ۰۳۹/۶۵ ۱۶/۸۵ 

زستی خوردن ۰۱۵/۷۰ ۵/۱۲۸ 

رسم جبل ۸۵/۷۴ جبل خوردن 

رش ۲/۱۳ 

رسم مصطبه ۱۵/۱۱۳ 

رشیدالین فرزند خافانی؛ مقمه کتاب ص ۱٩‏ و 
۲ ۳۳ ۰ قصبده‌های ۰۴۶ ۲۷ و ۱۲۲ 

رشید وطواط. مقذمهٌ کتاب ص ۵۰ » قصیده ٩‏ 
رصدگه خاکی ۱۳/۳ 

رضاء امام علی‌بن موسی ۰۱۳۰/۴۴ ۲۸/۱۲۱ 

رضی‌الذّین ابونصر ه قصیدة ۱۵ 

رفعهٌ غبرا ۲۷/۳۱ 

رفعُ مینا ۸/۳۹ 

رقم اوّل از خطر ۵۲/۲ 

رکاب باده» رکاب می ۰۱۳/۳۳ ۰۲۲/۳۸ ۴/۳۹ 
۳۱۳۱۳۶ 

رکن‌الاین رازی ه تصید؛ ۶۰ 

رکن‌الاین طغان یرک + قصیده ۴۱ 

رکن‌الین فاضی خوی > قصیده ۶۰ 

رنده رندی ۰۳۳/۶۲ ۰۳۷/۱۰۵ ۴/۱۱۱ 

رندأسا ۳۳/۶۲ 

رندان خاک‌بیز ۴/۱۱۱ » خاک بیختن؛ خاک بیزی 

رنگ مُدهامتان ۷/۴۹ 

روان پاشبدن ۲۰/۶۳ ۸۳/۶۳ 

روحانیان ۰۴۷/۳ ۶/۷ ۰۱/۱۳ ۲۸/۱۱۷ 

روحانیان عشق ۲۶/۱۱۱ 

روح‌الامین ۰۵۱/۲ ۱۵/۴۵ 


نمایه 


۱۴۳۷ 


روحالقدس ۰۵۱/۲ ۰۲/۶ ۴۷/۸ ۶۰/۸ 

:۲ وحن ۳/۸ 

روح طبیعی ۰۱/٩۱‏ ۵۳/۱۰۸ 

رودکی؛ ابوجعفر ۱۰۱/۱۲۵ 

روز پیکری ۲/۱۲۵ 

روز کوران هوا ۱۵/۶ 

روزنامه دولت ۵۹/۲ 

روز؛ جاوید ۲۸/۱۲۲ 

روزه‌دار آتشس ۱۲/۶۵ 

ررض دوزخ‌بار ۷/۱ 

روضهُ دوزخ‌اثر ۴۷/۱۴ 

روغن مصری و گندنا ۰۹/۲۸ ۱۰/۲۸ مشک ر 
سیر 

روی‌شناسان آن سرا ۱۳/۲ 

رویین‌دز زنگارخورد ۱۶/۵۱ 

رهاوی ۵۵/۱۳ 

رهزنان طبیعت ۲۸/۲ 

ری > فصیده ۱۳۲ 

ریاض محمّد ۶۳/۴ 

ریسمان‌فروش (محمّد غرّالی) ۶۹/۸۵ 


ریزه‌چین سفر؛ راز ۲۲/۶ 


۱ 

زاد مداین ۳۸/۱۰۵ 

زاد؟ خاطر ۳۴/۱۴ 

زاد؛ خور ۴۵/۷۴ 

زاد؛ شش روز ۵/۷۱ 

زاد؛ مزیخ ۲۷/۳۳ 

زاغ ر حرص ۱۲/۸۲ 

۲۴/۶۹ ۰۳۴/۴۱ ۰۱۸/۱۶ ۹۹/۱۵ ۶۳/۱۰ زال‎ 
٩۵/۱۲۶ ۰۵/۱۱۳ ۰۴۱/۸۴ ۷ 


زالی سپیدابرو ۳۵/۱۰۵ 

زا سرسپید سیه‌دل ۸۶/۶۳ 

زال مداین ۱۷/۱۰۵ 

زال همّت ۴۹/۵۹ 

زآن سوي ۲/۲ و لا 

زان دبستان زانو ۱/۶۲ تا 0۷ ۰۲۰/۶۹ ۱/۱۲۳ ۳۱ 

زئا ۵۹/۷۶ 

زبان مرغان ۲/۱۵ > منطن‌الطیر 

زبانی؛ زب‌انیه ٩/۳‏ ۱۳۷/۳ ۰۴۳/۹ ۴۷/۱۴ 
۷۸ ۰۵۵/۶۴ ۰۷۷/۱۱۴ ۸۲/۱۱۷ 

ز بن دندان ۱۰/۱۰۵ 

زبون چارزبانی ٩/۳‏ 

زبیده ۰۵۳/۲۰ ۲۲/۲۴ 

زخم نیاز ۳۷/۶۷ 

زر جوزایی ۲/۱۰۴ 

زردپاره ٩/۳۸‏ ۵/۳۹ ۰۴/۵۷ ۷۸/۱۲۶ ه غیار 

زردشت ۰۶۵/۸ ۰۰۵/۶۲ ۰۵۴/۶۴ ۸۲/۶۴ 
۳۳/۹ 

زو رسته ۶۶/۱۱۰ 

زر زر کردن ۵/۷۸ 

زز شش‌شری ۱۲۵ /۲۹/۱۲۶:۵۲ 

٩/۷۶ زرقا‎ 

زرگر گوساله‌ساز ۲۱/۱۰۰ > سامری 

زر می ۷/۱۰ 

ززین تره ۰۲۹/۱۰۵ ۳۰/۱۰۵ 

زکریّا ۴۲/۷۰ 

زلزله صوره زلزلة نفخ صور ۰۳/۵ ۱۶/۹۲ 

زلیخا ۶۳/۱۴ ۱۰۹/۳۹ 

زئار ساغر ۰۸/۳۳ ۷/۳۷ 

زنجیر رهبان ۸/۳۸ 

زندان خاقانی » مقدمه کتاب. ص ۲۴ تا ۲۷ و 


۱۳۱۸ 


تصبده‌های ۰۸ ۰۱۸ ۷۸ و ۹۵ 
زنده‌دلان کفن‌ور ۵۱/۶۳ 
زن زید ۶۴/۳ ۶۵/۷ 
زنگل ناش زنگل ناب ۰۲۳/۱۴ ۵۶/۳۱ 
زنگی چارپاره‌زن ۵ |۰۶ ۶۸/۶۰ ۸۴/۱۲۶ 
زن مُرده ۵۸/۷۰ 
زهد ریایی ۱۷/۱۲ 
زیاد منکر ۶۴/۳ ۶۳/۱۳ ۶۷/۵۹ 
زیدین حارثه ۶۴/۳ ۶۵/۷ ۶۷/۵۹ 


ژ 
ژاز مطیّن ۱۱۲/۳۱ > طیّان ازحای 
ژاز منحول ۶۴/۴۷ 


س‌ 

سابق الفضلین ۱۹۲/۶۰ 

سارا؛ ساره ۵۲/۲۰ ۰۳۰/۵۱ ۰۱۳۱/۷۶ ۴۷/۱۱۹ 

سازها: 
- ارفسن» آرفنون ۰۱۲/۳ ۱۲/۹ ۸۵۲/۳۸ 
۹ ۰۱۵/۶۹ ۰۳۱/۹۴ ۲۳/۱۰۰ 
- بربط ۰۳۱/۳۵ ۰۵۰/۳۹ ۰۲۰/۴۱ ۱۳۹/۱۱۱ 
۳ ۶/۱۱۷ ۰۳۷/۱۲۶ ۳۳/۱۲۸ 
- چفانه ۲۰/۵۷ 
- چنگ ۰۳۳/۳۵ ۰۴۸/۳۹ ۱۵/۴۱ و ۰۱۶ 
۷۰ ۰۱۷/۱۱۳ ۰۲۳/۱۱۶ ۱۳۰/۱۱۷ 
۶ ۳( 
- دف ۱۳۵/۳۵ ۵۳/۳۹ ۰۲۱/۴۱ ۱۲۱/۱۱۳ 
۶ ۰۳۲/۱۱۷ ۰۴۱/۱۲۶ ۳۷/۱۲۸ 
-رباب ۰۱۳/۱۴ ۰۳۴/۳۵ ۰۴۷/۳۸ ۱۵۴/۳۹ 
5 ۳ ۷( 
۶ ۱۳ 


نقد و شرح فصاید خاقانی 


- سه‌تا. سه‌تار ۰۱۲/۹ ۶۵/۱۰۴ ۵/۱۲۸ 

بای تین ۲۵ 21/۲۱۹۵۳۹۱۳ 
۲ تا ا ۰( 
۸ ۳۸/۷۱۶ ۱۳۶/۱۷۱۸ 


۱۱۳ 


و نام پیشتر سازها در فصیده‌های: 
۵ ۳۶ 
۸ تا ۵۲ 
۹ تا ۵۴ 
۳ تا ۲۳ 
۶ تا ۲۳ 
۷ تا ۳۲ 
۶ تا ۴۱ 
۸ ۷ ۳۷ 
ساغر فکر ۲۲/۶ 
سال شش هزار ۸۴/۱۱۰ 
سال هفت هزار ۳۰/۱۵ 
سام ابرص ۷۳/۴ 
سام‌بن نوح ۵۶/۴۱ 
ری ۷۴/۱۰ ۸/۲۵ ۰۵۹/۳۸ ۲۵/۹۶ 
۰ ۱۷/۱۲۵ + زرگر گوساله‌ساز 
سامری سحر ۱۰۵/۱۱۷ 
سامری سیر ۳۵/۹۵ 
سام نریمان ۱۳۴/۴۱ ۰۲۹/۵۲ ۲۹/۵۹ 
سای رکاب محمّد ۳۱/۲ 
سبزپوشان بالاء سبزپوشان فلک ۰۱۰/۷۹ ۴۲/۹۵ 
سه طمت سرنگو 0 ۱۸/۱۱۴ 
سیم الوان: سسبعه الوان ۶۳/۶۲ ۱۳۷/۷۰ 
۸ ۰۱۷/۱۱ ۶۰/۱۲۳ 
سبعیّات ۲۰۱/۶۰ 
سبکتگین ۰۱۱۰۰/۱۲۵ ۱۱۹/۱۲۶ 


بح زنان ۱۰/۳۰ 


نمانه 


سپهر سطوت ۵۰/۵۹ 

سپهر صولت ٩۵/۱۲۶‏ 

٩/۸۹ ۶۵/۵۸ سپیددست‎ 

سپیدروی ازل ۴۷/۳ 

سپیدمهره ۰۵۶/۳۹ ۲/۸۹ 

سپیدء صبح ازل ۳۸/۲ 

ستار؟ همّت ۵۵/۷۴ > همّت 

تخان عط آبان ۲۳/۴ 

سحبان وائل ۶/۶ ۰۱۱۸/۱۵ ۰۸۱/۳۰ ۰۱۱/۵۷ 
۱۷۳/۳۸۲ 

سحر بیان سحر حلال ۰۷/۶ ۰۳۸/۹ ۱۷۴/۴۱ 
۱ ۰۶۷/۷۳ ۴۲/۱۰۵ 

سحر مبین ۵۶/۶۹ 

خن لورکند ۲۲/۲۰۹ 

سد باب‌الالباب ۳۳/۷ 

سد باقلانی > فصیده‌های ۷و ۱۴ 

سدرالمنتهی ۰۴۱/۲ ۰۴/۷۱ ۱۳۹/۸۱ ۱۶/۱۲۴ 

سراچه آوا و رنگ ۱۲/۳ 

سرخ بت و خنگ بت ۶/۶۰ 

سردسیر حرمان ۸۵/۱۰۱ 

سردسیر ظلمت ۲/۹۶ 

سرمامک غفلت ۵۴/۹۵ 

سرهنگ عشق ۱۰/۱ 

سر وحدت ۰۱۳/۹۶ ۲۷/۹۶ » وحدت 

سربر فقر ۱/۴ فقر 

سعتری ۱۰۶/۱۲۵ ۵۱/۱۲۶ 

سعدالتّعود ۶/۲۱ ۳۷/۶۵ 

سعد ذابح ۰۱۳/۷ ۱۰۳/۲۹ 

سعد و اسما ۷۱/۳ ۰۲۴۱/۳۹ ۰۸۲/۷۰ ۸۷/۱۱۳ 

سفرة سخای محمّد ۳۷/۲ 

سقط زند ۱۸/۱۰۹ 


۱۴۹ 


سکندربنا ۸۷۵/۷ ۸/۵۶ 

یکندرضات ۱۱/۱۲ 

سکندردل ۳۸/۶۲ 

سکندرگوهر ۵۵/۱۱۳ 

سگ‌جان, سگ‌جانی ۲۱/۱۹ ۰۷/۶۲ ۱/۱۳۱ > 
جان‌سگ 

سگ گزیده ۰۲۰/۱۸ ۸/۵۹ ۲۶/۸۱ ۲۶/۹۶ > 
گرگ گزیده 

سلجق. سلجوق ۰۲۱/۳۴ ۷۸/۷۵ 

سلجوفیان ۰۲۴/۸ ۱۳/۲۲ 

سلسله ایوان ۸/۱۰۵ 

سلطان دهر ۵۲/۲ 

سلطان عشق ۲۳/۱۱ 

سلمان فارسی ۰۳۵/۲۹ ۳۹/۱۰۵ 

سلیمانٍ جلال ۳۷/۱۱ 

سلیمان و دیو ۶۸/۶۲ ۹/۹۲ 

سماع داوودی ۱۱/۲۴ 

سماع فلک ۰۱۰/۹ ۳۴/۹۹ » حرکات فلک 

سماک رامح و سماک اعزل ۰۲۰/۲۰ ۸۴/۳۹ 
۷ ۰۴۹/۵۹ ۵۷/۱۱۷ 

سمع الکیان ٩۲/۱۱۳‏ 

سموم اثیری ۲۵/۲ ۱ 

سموم بادیةٌ لا ۱۹/۵ > لا و الا 

سنجر سلجوقی ۱۳۳/۲۲ ۲۲/۳۵ 

سن‌سن: سن‌سن گوی ۰۵۷/۶۹ ۰۴۵/۹۴ ۷۶/۱۲۵ 

شنگ آنداز ۶/۳۴ کلو خ‌انداز 

سنگ معا ۶۴/۳۰ 

سواد اعظم ۰۱۶/۲ ۴۵/۵۸ 

سوخته بید ۰۱۳/۱۲ ۱۷/۳۵ بید سوخته 

سودای فاسد ۷۱/۸ 


سور سر ۳۴/۱۰۸ 


۱۳۰ 


سور حقایق ۷۹/۸۵ 

سور؛ سودا ۳۴/۳۱ 

سور؛ سور ۵۵/۴ 

سور؛ وفا ۳۱/۱۹ 

سویدا؛ سویدای دل ۰۲/۳۱ ۴۷/۸۴ 

سه اقنوم ۵٩/۸‏ 

سه خوان ۴۸/۸ تثلیث ثلاث 

سه خواهران ۱۰/۱۰ بنات نعش 

سه رطل گران ۲۲/۵۷ 

سه فرفت ۵۹/۸ 

سه گنج نفسی ۱۴/۴۰ 

سیاوش ۰۲۷/۵۵ ۱۱/۶۹ 

سبف‌الذین ارسلان » قصید؛ ۵۸ 
سیف‌الذین حاکم شماخی + فصید؛ ۳۸ 
سیلي حرمان ۳۹/۲ 

سیماب‌دل ۵۷/۷ 

سیم قل‌هواللهی ۳۶/۱۱۷ 

سی وشاق ۴۴/۲۵ 

سبه سپید ازل ۳۸/۲ 

سبه کاسه ۶/۴۹ ۹/۸۹ ۰۲۶/۱۰۸ ۶/۱۱۲ 
ش‌ 

شاخ امل ۲۱/۲ 

شارومار ۷۸/۲۵ 

شافعی, امام محمدبن ادریس ۰۱۳۱/۶۰ ٩۱/۸۴‏ 
شاگرد فاستهم ۳۶/۸۹ 

شاهد رخ زرد ۱۵/۱۱۶ > صهبا 

شاه دل ۲/۵ 

شاهد مرک ۳۶/۸۹ 

شاه ان ۲ ۰۳۰/۱۱۰ ٩۴/۱۱۰‏ + 


امیرالنحل میر نحل یعسوب 


نقد و شرح قصاید خاقانی 


شاه سخا ٩۵/۶۳‏ 

شاه سخن ۰۳۷/۴۳ ٩۵/۶۳‏ 

شاه طفان چرخ ۷۳/۱۲۶ 

شاه طغان کرم ۳۸/۹۹ 

شاه عرش هیبت ۵۰/۶۵ 

شاه فریدون لوا ۸/۵۶ 

شاه مریم نشین ۱۲/۱۳ 

شاه مریم آستین ۲۶/۵۱ 

شاه نحل ۴۲/۷ » شاه زنبوران؛ امیرالشحل؛ میر 
نحل پعسوب 

شب آخر زمان ۳۲/۴ 

شب امل ۳/۳ 

شبان وادی ایمن ۲۷/۹۴ 

شجر لا ۱۴/۱۱ > لاو الا 

۳/۱ 9 

شحنه چارم کتاب ۲۸/۱۳ 

شحنه دربای عشن ۶۹/۷۳ 

شحنهُ شش جهات عالم ۳۲/۷۷ 

شراب اندازی ۱/۳۳ تا ٩‏ ۶۱۳۴ 

شر البلاد ۶۵/۱۳ > شروان 

منرت :عر لت ۱۱۱۱ 

2 طان ۷۸/۶۲ ۴۷/۱۲۵ 

شرف‌وان ۰۵۷/۷۲ ۰۳۲/۹۰ ۵۵/۹۶ ۸۳/۱۱۷ > 
خیروان و شرف‌وان 

شروان و شرف‌وان ۰۱۰۳/۱۹ ۰۸۱/۳۳ ۵۰/۷۸ 
۴ ۳۸/۹۸ ۸۳/۱۱۷ > شرف‌وان 

شش خاتون ۳۹/۳۳ 

ششدر ششدره ۶۲/۲ ۰۱۵/۱۰ ۰۳/۴۱ ۰۱۱/۴۶ 

۲۱/۱۱۷ ۰۱۴/۱۱۳ ۰۸۹/۷۵ ۰۵۱/۶۶ ۶ 

ششدر عذراوش ۱۵/۱۱۳ 


شش روز آفرینش. شش روز کون ۳ ۴/٩‏ 


نمایه 


۹ ۶۲/۱۴ ۰۵۶/۵۸ ۰۵۸/۶۴ ۶۲/۷۴ 
۱۴ 
شش ضربه دادن زدن ۸۷۲/۱۰ ۲۸/۱۰۲ 
شطّ بلا ۲۶/۵ 
شقه دیبا ۷/۳۰ ۸۵/۶۴ ۲۹/۷۰ ۴۲/۹۵ 
شکرریز ۶/۲۶ ۳/۲۹ 
شلیخا ۸۰/۸ 
شمّاس ۸۱/۸ 
شمس‌الذّین اتابک ۴۲/۳۴ 
شمس‌الذین محمود > قصید؛ ۶۶ 
شمع خزاین ملکوت ۱۴/۲ 
شمه قدسی ۲۴/۶۳ 
شوخ مُستحاضه ۸۷/۶۳ 
شهاب‌الاین شروانی > فصید؛ ۵۰ 
شهادت سربسته ۴۷/۴ 
شهد جدامانده ز موم ۰۳۹/۴۴ ۶۴/۷۲ ۵۰/۸۴ 
شهربانو ۳۳/۱٩‏ 
شهرستان عزلت ۸۰/۷۳ 
شه طفغان جود ۵۷/۶۹ 
شه طغان جهان سخن ۵/۵۴ 
شه طغان عقل ۳/۶ 
شهنشاه قناعت ۱۰/۶ 
شهنشه وحدت ۱۱/۳ وحدت 
شهید بلخی ۱۰۱/۱۲۵ 
تربار ۲۰/۰۱ 
تازیانه شیب مقرعه ۰۴۹/۲ ۰۱۱/۳ ۱۳/۳۹ 
۳9 
شنت ۱۳/۴۲ 
شبخ‌الْیوخ تغداقا جع قفبیده ۱۲ 
شیخ مهندس لقب. پدر خاقانی ۳۹/۱۰۸ 
شیر از انگشت مزیدن ۲۷/۷۲ 


۱۴۳۳۱ 


شبر برفین ۳۳/۷ 

شیر تن شادروان ۲۱/۱۰۵ 
کت رواب ۱۵ ۲۵۱ 

شیرو ۱۰۸/۱۵ 

و بیم از آتش۸/۵۹ 22 
شیرین ۶۲/۷۲ ۳۳/۱۰۵ 
شیشه بازیچه ۱۶/۱۳ 

شبشه دل ۳۹/۷۲ 


شیشه نارنج ۳۱/۸۴ ترازوی نارنج 


ص‌‌ 

صاحب کف بیضا ۲۱/۱۰۰ 

صالح پیامبر ۲۱/۵۲ 

صبّام حسن(؟) ۱۰۶/۱۵ 

صسبح؛ و تسوصیف‌های بدیع خاقانی؛ در 

قصیده‌های ۰۱۰ ۰۱۳ ۰۱۴ (کلمه صبح در تمام 
ابیات) ۰۱۷ ۰۲۴ ۰۲۹ ۳۰ ۶۳ ۰۷۴ ۷۵ 
۰ (ردیف صبحگاه) ۱۱۳ و ۱۱۷ 

صبح ازل ۸/۲ 

صبح دل ۴ ۵۳/۱۴ 

صبح دو عید ۱۳/۶۵ 

صبح فنک‌پوش ۵/۱۴ 

صبح ملمّم نقاب ۷ 

بو صبوحی ۰۲/۱۰ ۰۸/۱۴ ۱۲/۱۴ 
۴ ۴ ۱/۶۰ ه صبح و توصیف‌ها 

صحرای جان ۳/۶۸ 

صحرای دل ۴/۷۵ 

صخر؛ صمّا ۰۴۴/۲ ۰۸۰/۸ ۰۵۷/۳۰ ۶/۳۱ 
۹ ۶2 

صدر الا ۱۵/۱ ۰ او الا 

و چست عنبری ۳۶/۱۲۵ 


۱۳۳۲ 


صدر؛ خارا ۰۴۲/۸ ۳۱/۷۰ 

اف ای ۲۵/۱۲ 

صدف و مروارید ۲۴/۱۱۰ 

صرع ستارگان ۳/۱۰ 

صفاهان > فصید؛ ۱۰۴ 

صفرای ناب ۴/۴۱ 

صفوان ۴۷/۸۴ 

صفورا ۸۷/۳۰ 

صف ملایک در حنگ بدر ۵۸/۱۳ 

صفوفالاین: همسر اخستان شروان شاه > 
تصبده‌های ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۲۴ ۴۳ ۵۵ 

صلاء اسلا ۰۴/۶ ۵/۳۷ 

صلیب دلوٍ چرخ ۲۶/۱۱۰ 

صلیب لا ۱۸/۵ لاو الا 

صواعق بار ۶۰/۳۴ 

صورتگر امید ۲۰/۶۶ 

صور صبحگاهی ۷/۸ 

صور نیم‌شبی ۲۶/۳ 

صوفي کار آب کن ۲۵/۸۵ > کار آب 

صوم الیذارا ۸۲/۸ 

صوم مریم ۶۲/۸ ه عیسی 

صهبا (شراب انگور سپید) ۰۳۴/۳ ۰۴۰/۴ ۵۴/۴ 

۰ ۰۱۶/۳۹ ۰۱۰/۱۱۴ ۱۷/۱۱۶ و 

تعبیرهای دیگر خاقانی: 

آفتاب زردرو ۰۵۱/۱۱۶ آفتاب زرنشان 
۶ بباده زرفشان ۲ زر آب قدح 
۴ ۳ ۰۱۰/۱۱۳ زر تر ۳۲/۹۸: 
زر می ۸۷/۱۰ سیم و زر (< ساغر و صهبا) 
۱ شاهدٍ رخ زرد ۰۱۵/۱۱۶ صفرای 
ناب ۰۴/۱۴ عاشن آسا زرد ۱۶/۱۱۶ گاورس 
زر ۰۱۳/۳۴ مي چو زهر؛ گاو ۵۳/۶۰ 


نقد و شرح قصاید خافانی 


صبقل دین ۵۶/۵۹ 


ض‌ 

ضخاک ۰۱۰/۳ ۱۵/۱۸ 
ضخاک‌سوز ۴۸/۳۴ 
ضخاک‌شور ۴۷/۳۴ 
ضیاء و نور ۰۱۴/۲ ۴/۳ 


ضیمران ضمیر ۲۶/۵۴ 


ط 

طاعت بی‌درد ۱۹/۱۲ 

طالع ارتفاعی ۶/۱۲۹ 

طالع سرطان ۳۵/۱۰۸ 

طاووس آنشین‌پر ۱۲/۵۹ 

طاها؛ محمدین عبدالهٌ(ص) ۶۳/۳۱ ۵۸/۹۴ 
۵ 

طبیب ری ۲۱۱۱۲۲ تورستلق 

طبیب دل ۷/۳ 

طبیب غلطبین غلط گوی ۳۲/۴۷ ۶۵/۱۲۲ 

طراز بی غمی ۴/۱۰۶ 

طرسیقوس > تورسیقوس 

طرقوا زنان ۲۱/۲ 

طریقت عشق ۶/۴ 

طّه نشاندن و طیره نشستن ۰۳۳/۳۴ ۸/۱۰۲ 

طریق کاسه گر ۰۱۲/۹ ۰۲۹/۳۵ ۰۲/۲۲ ۲۳/۱۱۳ 

راه کاسه گر: فول کاسه گر: نوای کاسه گر 

طشت و خایه ۱۵/۵۰ 

طعام رنگین ۰۴۲/۹۶ ۳۸/۹۹ سبعهُ الوان 

طغان » شاه طغان طغان شاه 

طغان شاه جود ۵۷/۶۹ 


نمایه 


طغان برک / پزک ۲۳/۴۱ 

طغرای بی‌نیازی ۲۱/۴ 

طغرای فتح ۷۷/۷۴ 

طغرای فقر ۲۳/۱۰۸ > فقر 
طغرای نجات ۲۶/۷۳ 

طغرای نوروزی ۵۲/۱۱۳ 

طلق حلال ۶/۱۲۵ 

طلق روان ۲۰/۱۱ 

طمطراق الشعرا ۶۲/۳ 

طمغاج خوان ۷۹/۳۹ ۶۸/۱۱۷ 
طناب هوس ۲۵/۳ 

طنین چرخ ۵ + حرکات فلک 
طوطی و آینه ۰۱۳/۷۱ ۲۳/۱۱۸ 
طویل سخن ۳۰/۹ 

طهمورث امکان ۷۳/۳۸ 

طیّان ژاژزحای ۱۱۲/۳۱ ژاژ مطیّن 
طبر اباییل ۲۹/۹۴ 


ظ 

ظل حن ۵۵/۷ 
ظلمات بحر ۱/۱۲۵ 
ظلمات ثلاث ۲۰/۶۰ 
ظلمات ظلم ۱۵/۵۸ 


‌ 
عاد. عادیان ۰۲۴/۶ ۲۱/۷۸ 


عاریت‌سرا ۰۲۵/۲ ۶۴/۱۱ ه ایرمان سرا 
عازر ۶۳/۸ ۶۵/۳۱ ۰۷/۴۱ ۱۷/۵۸ 


عاقلة کائنات ۱۱/۵ 


عاقله کاف و نون ۱۹/۱۰۷ > قابلة کاف و نون 


عالم گوساله پرست ۸/۲۵ -ه سامری 


۱۳۳۳ 


عالم جان ۱/۱۱۰ > صحرای جان 

عیاس‌بن عبدالمطلّب ۱۰۴/۶۳ 

عیّاسپان ۳۴/۸ 

عبدالبن سرح ۶۳/۸۱۰ 

عبره کردن ۲۱/۹۲ 

عنبةین ابی‌سفیان ۱۰۵/۱۵ 

عنمان‌بن عمان ۶۵/۱۰۸ ۸۷/۱۲۳ 

عثمان » وحیدالدین عثمان 

عدم؛ هستی مطلق ۰۳۳/۱ ۰۹/۱۱ 0۵۳/۱۱ 
۹ ۲/۹۰ 

عدنان ۱۰۱/۱۱۰ 

عدهُ خاتون خم ۲/۴۱ 

عده‌داران رزان ۶/۳۴ 

عذه‌دار بکر ۲۲/۳۹ 

عذراه بازی نرد ۱۳/۴ -» خصل عذرا 

عذرا > وامق و عذرا 

عرق مصطفی ۲۷/۱۳ 

عروس عافیت ۱/۳ 

عروس عرب ۲۷/۱۵ > خاتون عرب 

عروس ئه فلک ۴۱/۵۵ 

عروٌالوثقی ۸۱/۸۵ 

عروقبن حزام ۰۴۴/۳۹ ۲۶/۸۵ 

لو تیصر ‏ آندرونیکوس گُمننوس 

عزلت قصیده‌های ۱٩‏ ۰۲۵ ۰۳۲ ۵۱ ۵۲ ۲ع 
۲ ۸۱ ۰۸۲ ۸۳ ۸۵ ۰ ۵۱ ۰۱۱۹ 
۳ ۱۳۹ 

عزیزان فقر ۲۴/۹۳ > فقر 

عشره مبشره مه ده پار مصطفی 

وان ۳3/۳۲۳۰۵۱۲۵ 

عصمةالاین: خواهر منوچهر شروان شاه > 
قصیده‌های ۰۵۱ ۰۷۶ ۰۱۱۹ ۱۲۰ 


۱۳۳۴ 


عطسه آدم ۸/۵۳ ۰/۱۰۷ ۶/۱۱۴ 

عطسه محمّد(ص) ۱۵/۱۳ 

عظیم‌الوم > آندرونیکوس کمننوس 

عفرا؛ غروه و عفراه > عروةبن حزام 

عقافیر داروکد؛ کابل ۱۸/۴۷ 

عقاقیر صحرای دلها ۴۱/۱۲۴ -» صحرای دل 

عقد عنبرین ۰۷/۶۳ ۴۵/۷۱ 

عقد نظامان سحر ۷/۶ -* سحر بیان 

عقده اژدها ۳۰/۸۶ تین فلک 

عقده بابلیان ۸۲/۴۶ 

عقل کل ۱۰۳/۷۵ 

علافه گاه ۴۲/۷۵ > علفخانة دنبا 

علف خانه دنا ۰۲۶/۳۹ ۰۲۰/۵۱ ۵۲/۶۲ 
۱ ۱۱/۱۲۴ 

علم تعطیل ۱۴/۵۲ 

جع + جل اج و جل مج 

علم طشت و خایه » طشت و خایه 

َلْم کاریان ۲۶/۱۰۳ 

علوم رضی ۱۳۴/۶۰ 

علی‌بن اببی‌طالب ۳۰/۲۹ ۲۷/۶۲ ۴۱/۶۶ 
۰ ۱ هم امیراٌحل. شاه 
زنبوران» یعسوب امّت 

علی‌بن موسی‌الرضا > رضا علی‌بن موسی 

علی نجّار شروانی > مقلمةٌ کتاب. ص ۱۴ و 
قصیده ۱۰۸ 

عمّار پاسر ۱۴۷/۶۰ 

عماری کبریا ۶/۲ 

عمدة‌الین حفده > فصید؛ ۸۵ 

عمرین خطاب ۰۴۰/۱۶ ۰۳۴/۱۹ ۱۳۸/۲۳ 
۳ (فاروق) 

عمر خیّام ۱۶ 


نقد و شرح قصاید خاقانی 


عمروعاص ۱۰۷/۱۵ 
عمیدالملک کندری ۶۸/۸۵ 
عنصری. احمدین قوص! مقدمةٌ کناب ص ۵۰ و 
۳ ۳ ۱۰۱۲۵ 
عنقای مُغرب ۲۵/۶۹ 
عنکبوت و کبوتر ۰۴۷/۷ ۴۰/۱۵ ۵۰/۴۳ + غار 
ور 
عودالصّلیب ۰۴۳/۸ ۰۴۵/۶۴ ۳۲/۱۱۳ 
عودي خاک ۰۱۴/۱۳ ۰۴/۳۰ ۱۲/۶۱ 
عیادت خدا از بیمار ۱۱/۴ 
عبد هیکل ۸۲/۸ 
عبسی و مُفاد آیات و روایات دربار؛ او: 
- آستین مریم ۸۷۹/۸ ۴۱/۲۲ -ه عریانی 
مریم 
ات روح‌القدس ۶۰/۸ ۶۱/۸ ۱۷۸/۸ 
۸ + نفخ روح 
آهنگ پدر ۶۴/۸ ص وج 
- احیار عازر ۶۴/۱۱ ۵۷/۴۱ 
بشارت عیسی ۰۳۷/۲ ۶۲/۸ ۴۶/۱۰۱ 
- تهمت بهود بر مریم -» روز؛ مریم 
- الث ثلائه ۰۳۵/۸ ۵٩/۸‏ 
- حواریُون ۰۱۲/۲ ۷۸/۸ 
- خر عیسی ۵۶/۸ تا ۵۸ 
-رفیق دون ۷۲/۸ 
-رنگرزی عیسی ۰۵۵/۷۲ ۱۸/۹۳ ۴۶/۹۶ 
-روز؛ مریم ۰۱۳۷/۲ ۶۰/۸ ۶۲/۸ ۱۳۳/۹۵ 
1۱۱۳ 
-سوزن عیسی ۰۳/۸ ۱۳۴/۳۳ ۷۴/۱۲۳ 
-سه اقنوم ۰۵۳/۸ ۵٩/۸‏ 
شفای کوری و برص ۰۱۳/۸ ۶۴/۱۱ 
عروج ۰۲۰/۲ ۰۱۲/۵ ۶۴/۸ 


نمابه 


۱۳۳۵ 


- عریانی مریم ۶۰/۸ ۷۵/۱۲۶ > آستین 
مریم آمدن روح‌القدس 
غسل مریم ۶۰/۸ 
فرصه جو و سرکه ۶۸/۴ + حواریُون 
- مرغ عیسی ۰۱۱/۸ ۶۳/۸ ۸/۷۶ 
- نخل خرما ۰۴۹/۴ ۸۴/۸ و ۰۸۵ ۰۱۷/۶۹ 
۲۴/۹۸ 
نفخ روح ۶۰/۸ ۱۷۸/۸ ۷۴/۱۲۶ 
آستین مریم. عربانی مریم 
نطق عیسی ۰۳۷/۲ ۶۲/۸ ۴۶/۱۰۱ 
عیسی دل‌ها ۶۲/۱۱ 
عیسی تفس ۸/۱۱۹ 
عبشا ۸۳/۸ 


غ‌ 

غار ور ۳۵/۱۵ > عنکبوت و کبوتر 

غالیه‌سایان فلک ۳/۳۵ 

غرقاب عزلت ۵۰/۷۱ 

غریب شماران ۱۳/۲ 

غیت این ۲۵/۵ 

غزالی. محمّد ۶۸/۸۵ 

غز ُخل ۸۰/۷۳ 

غضائری رازی ۵۰/۲۲ 

غمرالوداء ۰۲۳/۴۰ ۲۳/۸۳ 

غواص بحر عشن ۳/۷۸ 

٩/۱۰۰ ۰۲۷/۴ غوغا‎ 

غوغای مکّه ۵۱/۱۱۰ + مکر مکیان 

غول دار بادیه ۲۳/۲ 

غیاث‌الذین محمد سلجوقی ۰ قصیده‌های ۸۵٩‏ 
۱۸۴ 


غیار > زردپاره 


غیرت حور جنان ٩/۱۰۲‏ 


ف‌ 

فاروق ۸۱/۱۲۳ > عمرین خطاب 

فافه پروردان ۱۵/۱۱۰ 

فتراک عشن ۱۲/۲ 

نذلک بقا ۷۷/۱۰ 

فذلک عمر ۴۳/۱۹ 

فرامرز شکوه ۷۶/۱۲۸ 

فزخی سیستانی ۱۱/۲۸ 

فرزدق ۸۶/۸۵ 

فرعون بی‌فرٌ و عون ۲۱/۵۴ 

فرقدان ۰۴۸/۲ ۰۲۹/۵۱ ۰۳/۷۳ ۳۳/۷۵ 

فرنگیس ۲۶/۵۵ 

فروداشت ۶/۵ برداشت. قول و غزل 

فریبرزه جد شروان‌شاه ۵۶/۳۳ 

فریدون ۲۸/۲۲ 

فریدون: پدر منوچهر شروان‌شاه ۲۷/۵۱ 
۱۳/۹ 

فریدون راز ۲۲/۱۱ 

فزع یافتگان ٩۲/۱۲۸‏ 

فصد در ماه جوزا ۲۰/۳ 

فضل‌بن ربیع ۳ ۷ ۸۷/۱۰ 

فقاع یا نع گشادن | گشودن ۳۱/۵۴ ۰۱۸/۹۷ 
۹ ۰۱۷/۱۰۶ ۱۱/۱۲۵ 

فقر: همراه با حکمت و عزلت در قصیده‌های: 

۸۵۱ ۸۷۲ ۰۷۱ ۶۲ ۵۲ ۵۱ ۳۲ ۰۳۱ ۵ ۹ 

۰۱۳۲۳ ۰۱۱۲ ۰۱۱۱ ۱۰۱۹ ۱ ۰ ۰۸۵ ۸۳ ۸۲ 

۴ و ۱۳۹ 
تعبیرهای خاقانی از فقر: 
- استانه فقر ۱۹/۲ 


۱۳۶ 


- پرد؛ فقر ۵۳/۹۵ 
- چارسوی ففر ۱۸/۲ 
- خلوت فقر ۲۲/۹۶ 
دفیقهُ فقر ۱۷/۹۰ 
طغرای فقر ۲۳/۱۰۸ 
- عزیزان فقر ۲۴/۹۳ 
فر فقر ۲۱/۹۰ 
- فقر سیاهپوش ۲۰/۹۰ 
_کنف فقر ۱۴/۱۱ 
-گلیم فقر ۷/۱۱۱ 
گنج پرورد؛ فقر ۳۸/۳۱ 
عامتوو ۲۹/۹۶ 
فلاطون ‏ افلاطون 
فمالحوت ۱۸/۱۱۵ 
فندق‌شکن ۱۹/۱۱۷ 
فبلافوس الا ۵۲/۸ 
فهرست دوّل ۲۶/۱۰۲ 


ق‌ 

تاب قوسین ۳/۱ ۸۵۴/۲ ۸۷۴/۷۰ ۲/۷۶ 
۱۳/۰۰ 

قابل امانت ۳۸/۵ 

قابله کاف و نون ۱۸/۱۰۷ > عاقلهٌ کاف و نون 

تاررن ۰۴۲/۷ ۵/۷۳ 

از صفصف ۰۵۴/۲۹ ۵۲/۳۳ 

قاف تا قاف ۰۲/۷۶ ۱/۱۰۶ 

قباد ۰۱۰/۲ ۳۹/۷۸ 

قبادفر ۱۷/۴۲ 

قبّه نف پیکران ۴۴/۱۰ 

قدرخان ۱۰۱/۶۲ 


قدر مصطفی ۴۱/۲ 


نقد و شرح قصاید خاقانی 
ندمگاه عقل ۴۷/۷۴ 
قرابه و طناب ۰۱۳/۹۷ ۵۴/۹۸ 


فراسنقر و آقستقر ۶۷/۳۸ ۶۴/۳۹ ۱۳/۴۱ 
۶ + آق‌سنقر 

قراطغان شه پشمین ۷۴/۱۵ 

قرب قاب فوْسَین ۰۳/۱ ۷۴/۷۰ 

قرصه جو و سرکه ۶۸/۴ 

فرص کافور ۴۴/۷ 

فریشی ۳۷/۱۰ 

قریشی وحدت ۲ + سرهنگ عشق, وحدت 

قرل ارسلان عثمان‌بن ایلدگز > فصیده‌های ۰۱۷ 
۴ ۰۳۷ ۰۷۵ ۱۲۸ 

قسطای لوقا ۶۸/۸ 

قصب‌السشبق ۴۹/۱۲۸ 

قطار خوک در بیت‌الم قاس ۲/۱ > خوک در 
بیت‌المقلاس 

تطب حلم ۱۹/۷ 

قفا تک ۲۰۳/۶۰ 

قفص آبنوس لیل و نهار ۰ م آبنوس روز و 
شب. آبنوس و عاج شب و روز 

قلب ضرابان شعر ۷/۶ 

قلم تیر هندسی ٩۰/۳۹‏ 

قلم مصری» خامهٌ مصری: مصری ۰۲۰/۷ ۰۱۱/۹ 
۲ ۵/۲۶ ۰۹۸/۳۳ ۰۴۹/۵۷ ۱۰۴/۸۴ 

فلندن فلندری ۱۱/۳۴ ۰۲۰/۳۷ ۲۴/۱۲۵ 
۱۳۱۶ 

قمارخانهُ دهر ۳/۱۱۲ 

قمره زمانه ۲۹/۵ 

فمر؟ خاکی ۲۷/۴۶ 

قندژمدگان ۱۷/۴۶ 


نمایه 


فندیل ترسا ۱۷/۸ 

فندیل عیسی ۸/۳۸ 

توارة سیمین مه ۱۳۳/۱۵ ۰۲۸/۴۶ ۲۵/۱۱۱ 

قواره و 1 ۵ ۶۲۹ ۶/۵۸ ۶۸/۷۳ 

قوت مسیح یک شبه ۱۵/۱۱۳ 

فول کاسه‌گر ۲۳/۱۱۳ > راه کاسه گر: نوای 
کاسه گر 

فول و غزل ۳/۷۴ » برداشت و فروداشت 

تبدافه ۰۲۶/۲۰ ۳۰/۵۵ ۵۸/۱۱۹ 

فیروان نا فیروان ۶۹/۹۶ قاف تا قاف 

فیس عامری ۲۶/۸۵ 


ک 

کاتب وحی ۵۰/۳ 

کار آب ۰۱۳۹/۴ ۰۲۰/۱۴ ۰۴۰/۶۰ ۰۱۱/۸۱ ۲/۹۳ 

۱۱/۷/۹۳ 

کارخانه آزر ۴۸/۲۲ 

کارون وسواس ۳/۷۵ 

کاریز رحم ۵۲/۹۵ 

کاسه گر ۰۱۲/۹ ۰۲۹/۳۵ ۰۲/۴۲ ۲۳/۱۱۳ + راه 
کاسهگره طریق کاسهگرد قول کاسهگرهنوای 
کاسه گر 

کاتدشت ۲۱۲۶ 

کاغذین جامه ۷۰/۷۳ 

کافی‌الاین عم مقدمه کتاب ص ۱۶ و 
قصیده‌های ۰۱۶ ۰۲۶ ٩۲‏ ۰۱۰۶ ۱۳۰ 

کام و گر ۰۵۸/۱۹ ۷۹/۱۹ 

کاره ۱۳۶/۴۴ ۶۹/۷۴ 

کبک زهره ۵۳/۶۰ 

کبوترآسا ۱۱۰/۱۰۲ 

کبوتر حرم. کبوتر حریم کعبهُ جان ۰۱۹/۲۹ 
0۳۰ 

کبوترخانة روحانیان ۳۸/۹۴ 


۱۳۳۷ 


کبوتر و عنکبوت ‏ عنکبوت و کبوتر 

کبوتری کردن ۴۸/۱۲۶ 

کتایون ۵۸/۷۶ 

کخالٍ دانش ۶۲/۶۹ 

کحال شریعت ۱۱۲/۶۲ 

کخال عقل ۴۷/۱۱۰ 

کخال کابل ۱۱۱/۶۲ > عقاقیر داروکد؛ کابل 

کحل الجواهر ۰۱۱۲/۶۲ ا م2 

کحل غیب ۵/۷۶ 

کحل مسیحا ۸/۷۶ 

کحل یعقوب ۷۶/۳۵ 

کدخدای خاک ۱۹/۶۸ 

کرامات فروش ۶۹/۱۲۲ 

کرد؛ قصّار و عقوبت حداد ۵۹/۱۰۴ 

کرسی دماغ ۲۰/۱۲۷ 

کرگس آسمان ۵۷/۳۷ + نسرطائر و... 

کرگسان فلک ۲۵/۲۳ > نسرطائر و... 

کسری انوشه‌روان ۱۰/۲ 

کشت آدم ۷۶/۷ 

کشتگان زنده ۴۱/۵۸ 

کشته غوغاء کشت غوغائیان ۰۱۳۵/۱۵ ۳۰/۱۱۴ > 
عثمان‌بن عقان 

کشته فکر ۸۶/۱۹ 

کعب احبار ۱۳۵/۶۰ 

کعب‌بن زهیر ۳۱/۵۸ ٩۲/۱۱۰‏ 

کعبتین بی‌نقش ۰۴/۲۰ ۰۴/۵۳ ۳۱/۵۸ 

کعب مامه ۵۳/۶۶ 

کعبه در تصیده‌های ۰۱۳ ۰۲٩‏ ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۶۲ ۷۰ و 
۱۰ 

کعبهُ اخبار ۱۳۵/۶۰ 

کف بیضا ۲۱/۱۰۰ > موسی 

کلاه گوشه همّت ۲۰/۸۰ 

کلوخ انداز ۸/۳۵ > سنگ انداز 


۱۳۳۸ 


کله‌داری ۸/۴ 

کلید گنج عرش ۱۴/۶ 

کلید هشت در ۴۹/۷۳ 
کلیم طور مکارم ۳۲/۸۰ 
کمانچة رباب ۰۲۵/۱۳ ۱۸/۴۵ 
کمان گروهه گبران ۴۱/۹ 
کم ارطان گرفتن ۳۷/۴۴ 

کم ترکوا ۳۰/۱۰۵ 

کم کاسگان ۱۷/۹۳ 

رف کف 
کنرالژ کاز > فصیدة ۱۰۰ 
کنعان پسر نوح ۸۰/۱۲۳ 
کنعان دل ۴۷/۱۲۴ 

کنف فقر ۱۴/۱۱ > فقر 

کن فکان ۷۴/۷۵ 

کوچه باستان ۲۳/۱۱۵ 
کوچه حدوث ۶/۲ 

کوز؛ فقاع و ریسمان ۳۶/۹۶ 
کوس رب هب لی ۲/۷۱ 
کوس زیر گلیم ۸/۱۱۱ 
کرکبهُ عمر ۱۶/۳ 

کوی حبرت ۲۲/۷۰ 

کوی رهزنان طبیعت ۲۸/۲ 
کوی زندقه ۱۶/۵۴ 

کوی مغان ۰۴/۱۲ ۲/۴۰ 
کهف‌التصاری ۷۸/۸ 

کهن گرگ خشن بارانی ۴/۹۵ 
کیان ۰۲۵/۵۵ ۰۶/۱۱۹ ۷۵/۱۲۸ 
کی خسرو ۱۲/۸ 

کید قاطع ۰۳۲/۴۰ ۱۰/۷۸ 
کی‌تباد ۰۲۳/۲۳ ۸۸/۷۴ 
کین سیاوش ۰۵۱/۳۸ ۱۱/۶۹ 
کینه گرگ و شبان ۴۲/۱۰۳ 


کیوان‌حلم ۱۴۰/۶ 
کیوانّدها 0۶/۷ 

کیرمرث ۶۲/۳۴ ۷۳/۳۸ 
کیومرث‌دها ۷۶/۱۲۸ 


گ‌ 

گاو آسمان ۷۱/۱۲۵ 

گاودل ۰۱۰۶/۳۸ ۴/۱۲۹ 

گاورس ریزه‌های ما ۳۸/۳۹ 

گاورس زر ۱۴/۳۴ 

گاوریش ۲۱/۱۰۰ 

گاو زره گاو زژین (ساغر) ۰۱۳/۳۴ ۵۲/۶۰ 

گاو زر (زژین) سامری ۷۴/۱۰ ۱۷/۱۲۵ 

گاو سیمین (ساغره صراحی) ۱۵/۱۱۷ 

گرزگاوسار ۴۸/۳۴ ۰۵۲/۱۱۷ ۷۱/۱۲۵ 

گرشاسپ ۸۱/۷۴ 

گرگ آشتی ۵۴/۳۳ ۵۰/۱۱۷ 

گرگ گزیده ۶/۱۶ ۶۵/۷۲ ۴۶/۹۹ > سگ 
گزیده 

گریبان دامن کردن ۲/۱۲۳ 

گستهم ۸۸/۷۴ 

گشتاسپ ۰۳۰/۱۰ ۳۴/۴۱ + هفت خوان 
اسفندپار 

گلاب و دردسر ۰۴۲/۱۳ ۰۳۵/۴۵ ۱۲/۱۰۵ 
۱۸/۱۶ 

لبیل کسی داشتن ۲۱/۱۲ 

گلشکر اصفهان ۶۲/۱۹ ۰۴/۲۶ ۰۷۲/۲۹ ۳۳/۷۲ 

گلشن وحدت ۲۰/۱۲۳ + وحدت 

گلگون (اسب شیرین) ۲/۱۱۳ 

گلگونه رخ امل ۲۳/۶۶ 

گلیم فقر ۷/۱۱۱ > فقر 


گم گم ناب ٩۶/۱۵‏ 


گنبد صوفی لباس ۵۰/۵۶ 


نمایه ۱۳۳۹ 
گنج افریدون ۱۰/۸۵ لحن داوود ۱۷/۳۱ 

گنج پرورد؛ُ فقر ۳۸/۳۱ - فقر لخلخه روحانیان ۶/۷ 

گنج خانة حق ۵/۲ لسان‌الطیور ۷۹/۱۲۴ > منطق الطیور 

گنج روان ۱۷/۲۱ لعاب گاو کوهی ۹۷/۳۳ > تریاک چشم گوزنان 
گنج شایگان ۰ ۲۴۰ ۱۶/۷۳ لعاب گوزن ۳/۷۰ 

گنج کاویان! ۱۵/۸۹ گنج افریدون لعل پیکانی ۱۴/۱۲۳ 

گنج گاو ۴۹/۶۲ لعل لعاب ۱۵/۱۳۸ 

گورخان ختایی ۱۰۳/۶۲ لفظ پروین بار ۷۴/۷ 


گوزن و پادزهر ۰۷/۷ ۰٩۷/۳۳‏ ۸۰/۳۵ ۱۲۶/۱۲۲ 
۲ م تریاک چشم گوزنان؛ لعاب گاو 
کوهی, لعاب گوزن 

گوسالهٌ زین ۳۵/۹۶ سامری» گاو زر سامری 

گوسفند خلیل ۴۲/۱۵ 

گوسفند کلیم ۴۲/۱۵ 

گوشت گاو و زعفران ۰۲۴/۹۰ ۶۶/۹۸ 

گوگرد سرخ 0۳/۵۷ ۲۲/۶۳ 

گوهر بحردل ۰۱۳۸/۳۵ ۱/۹۹ > دل و تعبیرهای آن 

گوهر دریای کاف و نون ۶۴/۷۳ 

گوی انگ له و گوی گریبان ۰۱۹/۴ ۴۳/۱۴ 
۴ ۰۲۸/۵۷ ۰۲۵/۵۹ ۱/۱۰۸ 

گیسوی چنگ ۲۵/۴۶ 


لا 

(۱ ۷۰و الا 

لات (بت کعبه) ۰۲۰/۵ ۷۰/۷۴ 

لائثم ۷۰/۷۴ 

لاف لامانی ۶۱/۱۲۳ 

لاو ال ۱۴/۱ ۰۱۵ ۱/۲ نا ۵ ۲۲/۳ تا ۴۴ 
۲ ۸/۵ :ا ۰۲۰ ۸/۹ ۰۱۴/۱۱ ۳۰/۸۹ + 
وحدت و تعبیرهای آن 

لایباع ۱۸/۱۹ 

لبیدین ربیعه ۰۴۶/۷۱ ۰۴۲/۸۰ ۱۰۱/۱۲۵ 

لحن چکاوک و ساری ۱۳/۹ 


لفظ گهربار گهرپاش ۰۲۷/۱۰۱ ۳۷/۱۰۳ 

لقمان ۷۳/۸۴ ۸۸/۱۲۳ 

لگد حادئات ۵۶/۱۱ 

للبک آب‌کش ۰۱۳۵/۳۹ ٩۴/۱۲۸‏ 

لوح چهل صبح ۷/۸۴ > چل صباح و چل صبح 
لوح عبرت ۱۸/۴۶ 

لورکند » سخن لورکند 

لوقا ۶۸/۸ 

لهراسپ ۳۴/۴۱ 

لیالواشیر > قصبده‌های ۳۹ و ۸۶ 


لبلی ۱۶/۴۱ 


هم 

ماءالعنب ۲۱/۹۳ 

مات عری ۱۰/۲۳ 

ماتگه حرمان ۲۵/۱۰۵ 

ماتم وفا ۳۳۸۵ 

مادر بخل ۵۷/۸۴ 

مادر طبع ۱۱/۷۰ 

مادر فکرت ۷۱/۳ 

مادر موسی معانی ۶۱/۷۷ 

مار اسمر (قلم) ۳۳/۲۴ 

مار حمیری ۷۱/۱۲۵ > ضخاک مار ضخاک 
مار دوزبان (قلم) ۴۴/۴۳ 

مار شکم سوراخ (نی) ۱۹/۱۱۶ 


۱۴۳۰ 


مار ضحاک. مار ضحاکی (زنجیر زندان) ۰۱۵/۱۸ 
۱/۹۵ 

مار گنج پادشاهی ٩۶/۲۳‏ 

مار هژده سر ۷۲/۱۲۵ 

ماکان ۲۲/۱۲۳ 

مالک‌بن نس ٩۱/۸۴‏ 

مالک دینار ۱۶۳/۶۰ 

مام سیه‌پستان ۳۵/۱۰۵ 

مانی ۱۱/۵۶ 

ها ۱/۱ 

ماو من ۶۵/۴ 

ماه آب ۶۵/۱۴ 

ماه سی‌شبه ۴/۳ 

ماه سی روزه ۰۲۸/۹ ۶/۱۲۲ 

ماه نخشب ۰۴/۱۳ ۰۲۲/۱۶ ۴۷/۶۴ 

ماهی و گاو زمین ۳۴/۷ و ۳۵ 

ماید؟ خوش مذاق ۷۰/۱۱ 

مایده سالار صبح 2 

مبشر مهدی ۰۲۲/۲۱ ۱۲/۲۳ 

مثاله نوبس ۱۹/۱۴ 

مثلّث عطری ۲۷/۲ 

مجاهز ارواج ۴۹/۳ 

مجاهز دلان عشق ۱۹/۱۱۱ 

مجدالأین خلیل » قصید؛ ۲۰ 

مجس دست زباب ۳۴/۳۵ 

مجسطی ۱۰۷/۶۲ 

مجسطی گشای ۲۵/۱۴ 

مجلس غم ۲/۹۵ 

مجنون ۵/۵۱ 

مجوس مَخبرانْ ۶۰/۱۰ 

محراب اقصی ۳۶/۸ -» مسجدالاقصی 

محراب قیصر ۳۲/۱۱۳ 

محمدبن عبدالُ(ص) > قصیده‌های ۰۱ ۰۲ ۰۱۳ ۴ 


٩۴ و‎ ٩۲ ۰۸۵ ۷۳ ۰۷۰ ۶۹ ۰۱۳ ۵ 

محمّد » جمال‌الین محمد موصلی 

محمّد > سیف‌الاین ارسلان 

محمّد > غیاث‌الاین محمّد سلجوقی 

محمّد + ابومنصور حفده 

محمّد » شافعی؛ امام محمدبن ادریس 

محمّد ‏ بهاءالاین محمّد بغدادی 

محمّدین یسحبی: امام شسافعبان نیشابور > 
قصیده‌های ۰۴۵ ۶۸و ۸۴ 

محمودین علی» شمس‌الذین + قصید؛ ۶۶ 

محمود غزنوی: زابلی ۰۷۶/۳۸ ۱۴/۱۱۹ 

محمودهمّت ۴۵/۲۳ 

مُحی‌الّین > محمدین بحیی 

مختارالین وزیر > قصید؛ ۲۲ 

مداین > تمام قصید؛ ۱۰۵ و ۲۵/۲۹ 

۸٩/۱۱۴ ۰۲۵/۶۳ ۸۷/۴۹ ۳۸/۴۰ مدهامتان‎ 

مرا السَفا > تصید؛ ۶۲ 

مراد کاف و نون ۵۸/۹۴ 

مراد کن فکان ۱۵/۴۰ 

مرتضی ۷۵/۱۲۵ » علی‌بن ابی‌طالب 

مرد احمد ۴۷/۴ 

مردان ععلوی ۶۱/۱۱۶ > آبای علوی 

مرغ بی‌گهی ۱۷/۵۴ 

مرغ دلان ۱۴/۱۱ 

مرغ دوزبان (قلم) ۷۶/۲۰ 

مرغزار سلامت ۶/۳ 

مرن سیرت ۵۱/۹۶ 

مرغ صراحی ۸/۱۴ 

مرغ عیسی ۱۱/۸ 

مرغ گل ۶۳/۹۸ 

مرفع‌دار ابلیس ۵۷/۱۲۳ 

مر کت همت:۲۲۳۱۱ 

مرکز عودی لباس ۲۹/۵۷ 


نمایه ۱۴۳۱ 
میخ فعل ۸۰/۷۲ مظالم توز ۵٩/۳۲‏ 

مریم ه عیسی و عنوان‌های زیر اسم ار معجون سرطانی ۳۹/۱۱۶ 
مریم بکر معانی ۲/۶ معراج ۲۳/۲ تا ۶۳ ۴۷/۸۹ 
مریم دوشیزه ۲۴/۹۸ هرق 

مریم زاد ۷۹/۷۳ معلمالاسماء ۴۹/۳ 

مریم طبع ۷۹/۷ مُعن‌بن زائده ۸٩/۴۳‏ 

مربم عور ۷۵/۱۲۶ معمار شرغ ۸۲/۷۲ 

مریم مکان ۸/۱۱۹ معیار مُلک ۸۲/۷۴ 

مزدک ۲۳/۲۳ مُغ‌سرا ۰۵۸/۵۸ ۱۲/۸۱ 
مزگان می‌پالا ۲/۹۵ مخ‌کده ۰۱۰/۱۲ ۱۱۶/۱۲۶ 
مسافر ملکوت ۵۷/۴ مغیلان‌گاه غولان ۱/۹۶ 


مستضیٌ باله > المستضیٌ بل 

رن ۱ ۱۵/۳ ۰۵۸/۷ ۳۶/۸ 
۸ ,+ محراب اقصی 

مسیح؛ مسیحا ه عیسی 

مسیحا خصلت ۷/۸ 

شبلمهة کذاب ۱۰۵/۱۵ 

مشاطه بکر سخن ۶۶/۲ 

مشتی بهودی فعل ۳۲/۸ 

مدز ۱۵۱۳۴۶۵/۲۲ نع ششدن ششدزه 

مششدرگشا ۳۷/۱۲۴ 

مشعبد و گندنا ۳۰/۵ > گندنا 

مشک و سیر ۹/۱۲۸ و ۱۰ روغن مصری 

مشکو: دل ۱۴/۱ 

مشیم عالم ۸/۲ 

مصباح جان آدم ۶۲/۶۵ 

مصباح لا ۱۴/۱ > لا و الا 

مصباح هفت و چار ۳۹/۵۵ 

مصر آستان ۵۴/۳۳ 

مصری ۱۰۴/۸۲ خامهُ مصری. قلم مصری 

مصطفی -» محمدین عبدال (ص) 

مضیق حادثات ۲۰/۱ > لگد حادثات 

مطالع الاعراب ۱۸/۱۵ 


مس فوح ۳۵/۲ ۶۲/۷ ۲۶/۹ و ۰۲۷ ۶/۵٩‏ 
۹ ۵۲/۱۱۶ 

مفرح اکبر ۶۱/۲۲ 

مفرح کرم ۵٩/۳‏ 

مفرح پاتوت و زر ۰۱۴/۱۰ ۰۲۷/۹ ۵۲/۱۱۶ 

مفرحی ز ثنا ۲۶/۹ 

مقامر صورت ۱۴/۴ 

مقامری صفت ۱۳/۴ 

مقام شیر یزدان ۲۹/۲۹ 

مقتفی لامرال > المفتفی لامراله 

مقنع ۱۶/۵ 

مکر مکُیان ۶۸/۱۱۶ غوغای مکه 

ملایک فریب ۲/۱۰۱ 

ملکا ۴۹/۸ 

ملکشاه سلجوقی ۰۹۰/۳۸ ۲۶/۵۹ 

منات (بت کعبه) ۵۹/۷ 

منزل الا ۳/۲ > لا ر الا 

منطق‌الطیر » قصید؛ُ ۱۳ و ۰۱۱۲/۳۸ ۷۸/۱۲۴ 

منطن‌الطیور ۱۹/۱۲۷ -» لسان‌الظیور 

منطق مرغان ۲۴/۱۴ زبان مرغان 

منوچهر شروان‌شاه ۰ فصیده‌های ۰۷ ۰۱۴ ۰۲۳ 

۳۶ ۴ ۶۵ ۶۷ ۸ 4۹ ۱۱۴۰۱۱۳ و ۱۲۵ 


۱۳۳۲ 


نرچهرینتابوس ۲۵/۲۱ 
من و سلوی ۰۷۸/۳۳ ۲۶/۴۰ 
من تسبیح فلک ۱۳/۳۰ 
مور و جمشید. مور و سلیمان ۲/۲۸ 
شوش ی دش ۸۱۱/۱۱۲۱ 
موسی و مُفاد آبات و روایات دربار؛ او: 
- آتش مسوسی ۰۲۳/۵۸ ۰۵۹/۶۵ ۵۱/۶۹ 
۲ ۰۷۱۱۴ ۹ ۱۷/۱۲۵ 
-ارنی ۶۲/۳۱ 
-اادهاو عصا ۰۵۵/۸ ۶۰/۱۰ ۹۷/۸۴ 
۳۰ ۸۳۱۱۳۳ 
خء موسی صیفا ۶۲/۲۱ ۰۱۰۷/۳۹ 
۸۱۳۳ 
-شبانی و صفورا ۰۸۷/۳۰ ۱۷/۵۹ 
-موسی و خضر + خضر 
-موسی و سامری ۰۵۸/۲۸ ۶۰/۱۲۶ 
موسی و نبل ۰۲۵/۶۲ ۰۴۸/۷۳ ۴۱/۷۴ 
- نفس موسی ۳۵/۶۲ 
-وادی ایمن ۰۵۱/۶۹ ۲۷/۹۴ 
یدب بضا ۶۹/۳۷ ۰۵۹/۳۸ ۴/۶۰ 
۲ ۱۳ 
موسی بنان ۵۵/۳۲ 
موسی‌سیرت ۳۵/۹۵ 
موسی کف ۱۰۵/۱۱۷ 
موسي ملکت ۵۷/۷۴ 
موضع‌السّهام ۶۸/۴۱ ٩۱/۸۵‏ 
موفن‌الّین عبدالغقار » تصید؛ ۱۰۲ 
موقف‌المس ۲۹/۲۹ 
موقف عرفات ۸۱/۲۹ ۰۴۸/۳۱ ۱۴/۶۳ 
موم جدامانده ز شهد ۱۳۹/۴۴ ۶۲/۷۲ ۵۰/۸۴ 
وی معانی شکاف با شکافتن ۰۱۵/۲۸ ۵۷/۵۶ 
مهتاب و رنگ گل‌ها و میوه‌ها ۱۹/۱۳ 
مهد راستین ۷۹/۸ 


نقد و شرح قصاید خاقانی 


مد تفن موس ۲۵/۶۲ 

مهدی ۰۲۲/۲۱ ۱۲/۲۳ 

مُهر تب از خوارزم ۳۳/۷۷ 

مهر تب در دهن اژدها ۳۳/۱۱ 

مهر تب قرایان ۳۸/۴۷ 

و ۷۳/۱ 

مه سی روزه ۰۲۸/۹ ۶/۱۲۲ > ماه سی روزه؛ ماه 

یج 

میان بادیه خفتن ۳۵/۴ 

می‌دان ۴۰/۲۹ ۱۲/۳۴ 

میده ده / میده سالار ۸۸/۷۴ ۴۶/۱۱۶ 

میرصاحب دلق ۳۵/۱۵ 

میر ْحل ۶۰/۱۳ > امیرالْحل, شاه زنبوران؛ شاه 
نحل یعسوب ات 

مي ريحاني سرشک ۳۵/۱۱۱ 


می ممزوج ۱۳۱/۱۶ 


‌ 

ناب ذبیانی ۲۹/۱۲۸ 

ناخنه» ناخنه و استخوان ۰۲۴/۳ ۸/۱۹ ۰۱۹/۷۵ 
۹ ۳۳/۱۱۹ 

نارنج زر ۳۸ ترنج زر 

ناصرالاین ابراهیم باکریی > فصید؛ ۷٩‏ ر 
۷۹/۳۳ 

ناقه صالح ۲۱/۵۲ 

ناقه لیلی ۱۵/۴۱ 

ناقة همّت ۳۶/۹۶ + همّت 

ناکس برآور ۰۲۹/۳۷ ۱۵/۹۷ 

نان ززین. نان سپید فلک: نان سیمین (خورشید و 
ماه) ۱۲/۱۴ و ۰۱۳ ۰۱۳/۴۶ ۰۵/۴۹ ۰۱۰/۵۸ 
۹ ۰۱۷ ۰۳/۷۳ ۳۸/۸۵ 

ناوک سحری ۲۶/۳ 

نبهره فریب ۷/۸۰ 


نمایه 


۱۳۳۳ 


نجاشی ۱۰/۷۶ 

نجم‌الاین سیمگر ‏ قصید؛ ٩۶‏ 

نجم سفلی ۶۰/۷ 

نجیبان طبع ۲۸/۵۴ 

نخل خشک و مریم ۰۴۹/۴ ۱۵/۸ -» عیسی 

نران انجم ۰ هم آبای علوی 

نسرطائره نسرواقع. تسین گردون» کرگس آسمانه 
کرگسان چرخ, کرگسان فلک ۰۵۲/۷ ۲۵/۲۳ 
۴ ۰۵۷/۳۷ ۶۳/۴۷ ۰۹/۹۴ ۷/۱۱۰ 

نسطور ۴۹/۸ 

نسل یأحوج ۱۳/۶ 

نشره اطفال ۱۵/۶۲ 

تشره جود 22۸ 

تشر طفلان ۲۸/۷۰ 

تشره عید ۱۷/۱۲۳ 

نشر؛ من ۴۷/۱۰۱ 

تشر نون و القلم ۲۶/۳۵ 

نشره ۰۵۵/۳۴ ۴/۶۹ 

تشره آب ۲۲/۷۴ 

تشرة امن 2/۵ 

نشر؛ حان ۷/۹۸ 

نشرة درمان ۱۸/۱۰۷ 

نشره رضوان و حورا ۱۳/۷۶ 

نشیمن دجال ۱۵/۱۰۴ 

نصرت‌الّین > لیالواشبر 

نطق عیسی ‏ عیسی 

نظرگاه پادشا ۱۶/۲ 

نمل بها ۰۱/۵۶ ۰۱۴/۹۶ ۰۲۴/۱۰۴ ۴۰/۱۲۸ 

تنعل در آتش ۰۲۸/۷۴ ۰۱۴/۱۰۸ ۴۱/۱۱۷ 

نعمان ه ابوحنیفه 

نعمان‌بن مُنذر ۲۳/۱۰۵ 

نعمانٍ کرم ۴۹/۱۲۸ 

نفس چلیپاپرست ۱۸/۵ 


۳ 


نفس عیسی ٩/۱‏ 

نفس کل ۰۵۲/۱۰۱ ۶۳/۱۱۴ 

نفس مطمئئّه ۶۴/۲ 

نفس ناطقه ۰۱۲/۴۰ ۱۹/۵۴ 

نقب زدن در لب ۲۳/۱۴ 

نقدهای اولوالعزم ۵۸/۲ 

نقش امانی ۱۶/۲ 

نقش عیسی ٩/۱‏ 

نکته دوشیزه ۵/۶ 

نگارستان آزر ۷۹/۳۴ 

نگارستان راهب ۸/۱ 

نمرود ۸۰/۱۲۳ 

نوای کاسه گر ۲/۴۳ -ه راه کاسه گر: طریق کاسه گره 
فول کاسه گر: نوای کاسه گر 

نوبت نبوّت ۳۹/۵ پنج نوبت 

نوبر دل ۷/۲۲ 

نوبه زن ۶۱/۱۱۶ پنج نوبت 

نوبه فرو کوفتن ۱/۹۹ پنج نوبت 

نوح ۰۲۹/۱۴ ۹۳/۲۹ ۵۶/۴۱ ۰۱۵/۴۲ ۱۳۷/۴۶ 


۵/۷۴ ۷۲ ۴ 
۴۱/۱۰۸ ۰۲۹/۸۵ ۰۷۹/۸۴ ۷۵ 
٩۴/۱۲۶ ۳ 


نور نخستین ۰۱۱/۱۰۴ ۷۴/۱۱۷ 

نوشدارو از دهان اژدها ۳۰/۱ 

نوشداروی جان ۱۳۲/۲۴ ۳۳/۴۷ 

نوشروان ۲۵/۱۰۵ 

ه حواس ۴۵/۴ 

ه حور ۵۰/۱۱۹ 

نهنگ هندوی ۸۱/۱۱۳ 

نیزه بازی ۰۱۵/۱۳ ۲۴/۳۸ ۰۱۰/۶۴ ۷۳/۱۲۵ 
نیست هست ۰۳/۶۵ ۱۹/۷۴ 

نی عسکر(ی) ۶۵/۲۲ ۰۱/۲۶ ۰۴۴/۶۶ ۳۸/۱۲۸ 
نیم جنس نیم دوست ۰۲۴/۱ ۵۹/۱۹ 


۱۳۳۴ 


نقد و شرح قصاید خافانی 


نی مصری ‏ خامه مصری. قلم مصری 


و 

وادی ایمن ۲۷/۹۴ 

وادی تجرید ۸/۲۹ 

رالی اوج و حضیض ۱۴/۱۰۳ 

وامق و عذرا ۲۶/۴ 

وحدت. و تعبیرهای خافانی: 
- استانة وحدت ۱۲/۴ 
این وحدت ۲۳/۲۱۳ 
-باغ وحدت ۱۱/۱ 
- بیمار کرد؛ وحدت ۱۰/۴ 
توشة وحدت ۴۵/۷۰ 
- چاربالش وحدت ۱/۲ 
سپید مهر؛ وحدت ۲/۸۹ 
سر وحدت ۲۷/۹۶ 
- شهنشه رحدت ۱۱/۳ 
- قریشی وحدت ۷/۲ 
کح ۱۹۸۴ 
-گلشن وحدت ۱۳۱۳۳ 
مشرف وحدت ۲۳/۱۰۸ 

رل گمرهی ۱۶/۵۲ 

الا همان مر نم وی 
ر تصیده ۱۳۱ 


رلی‌عهدان شیطان ۲۰/۹۶ 


۵ 

هاتف همّت ۱/۱۵ 

هاجر ۳۵/۵۸ 

هاروت سیر ۰۲۸/۴۶ ۳۵/۴۷ 

هاروت و ماروت ۰۷۶/۳۸ ۴۷/۳۹ ۲۸/۴۶ 

هارون (پیک زنگوله‌دار) ۶/۱۵ ۸/۲۱ ۱۳۵/۲۲ 
۵ ۰۳/۶۶ ۰۱۱۲/۷۵ ۶۰/۱۱۶ 


هارون (برادر موسی) ۰۶/۱۵ ۰۱۰۱۵/۱۱۷ ۴/۱۱۹ 
هبل ۲۰/۵۲ 
هدهد و سلیمان ۰۱۱/۳۱ ۲۹/۹۶ 
هرقل ٩۱/۸‏ ۲۳/۴۴ 
هرمز ساسانی ۲۶/۱۰۵ 
هرمس ۷۳/۸ 
هرهفت کرده ۰۲۶/۴ ۰۲۲/۲۹ ۰۳۷/۳۷ ۲۳/۳۹ 
هزار میخ» هزار میخی ۰۳۱/۷۰ ۰۱۸/۸۵ ۳/۱۳۶ 
مه خشن هزار میخ دلق هزار میخ 
هشام‌بن عبدالملک ۸۶/۸۵ 
هشت بهشت. و تعبیرهای خافانی: 
- بهشت هشتم ٩/۵۵‏ 
مأوی ۳۹۳/۳۸ ۷۳/۱۳۰۵ 
- در هشتم بهشت ۳۳۲ 
هشت باغ بقا ۳۵/۴ 
هشت بستان ۷۶/۱۱۰ 
هشت بنیان جنان ۱۰۹/۱۱۸ 
هشت بهشت ۵۵/۱۲۵ 
-هشت هو بهشت ۵۷/۱۵ 
-هشت جنان ۸/۴۲ ۱۷/۶۶ 
_هشت جلت ۰۲۶/۴ ۵۰/۱۱۹ 
-هشت خلد ۰۱۸/۱ ۲۳/۲۴ 
هشت خلد ملک ۲۹/۱۲۷ 
هشت در ۱۹/۱۱۳ 
-هشت منظر ۵۶/۵۸ 
هشت گ وش بربط ۰۱۳۱/۳۵ ۰۵۰/۳۹ ۳/۴۲ 
۳/۶ 
هشتم هفت مردان کهف ۰۱۵/۸۱ ٩/۸۴‏ 
هفتاد و دو حج ۰۶/۱۲ ۹۵/۲۹ 
هفتاد و سه فرقت ٩۵/۲۹‏ 
هفت بازی نرد ۰۱۹/۸۶ ۲۱/۱۱۰ 
هفت تن هفت تنان ۰۳۸/۶۰ ۲۲/۱۲۵ 
هفت حجله نور ۵۷/۱۵ 
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هفت خط جام ۶/۱۰ ۰۱/۱۲ ٩۹/۳۳‏ ۱۳/۳۴ 
۳۸/۷۳ 

هفت خوان اسفندیار ۱۰۵/۳۸ ۰۱۶/۵۱ ۶/۷۰ 
۲۳ ۳۰/۱۲۳ 

هفت خوان رستم ۰۷۲/۳۴ ۲۱/۱۰۶ 

هفت دریا ۳۶/۷ 

هفت ده هفت ده خاکی ۱۹/۵۱ ۴۶/۷۲ 
۴ ۶/۱۲۹ 

هفت سفلی ۷/۱۲۹ 

هفت قرا ۲۸/۸ 

هفت مردان. هفت مردان کهف ۰۲۸/۸ ۱۳۹/۱۵ 
٩/۱۱۰ ۰/۸۴ ۰۱۵/۸۱ ۹‏ 

هفت مهره زژین ۲۷/۳ 

هفت وصله ۲۳/۱۱۰۱ 

هفته یوم‌الحساب ۶۸/۱۴ 

هفده درهم ۵۰/۷۷ > ثمن بخس 

همام‌لین حاجب ‏ فصید؛ ۲۳ 

همای. دختر گشتاسپ ۵۸/۷۶ 

همای بیضه دین ۴۰/۵ 

همای و استخوان ۱۲/۸۲ 

همّت ۰۱۹/۲ ۲۱/۴ تا ۰۲۶ ۹/۶ ۰۱۲/۱۱ ۱۱/۱۵ 
۶ ۳۳/۶۲ تا ۰۴۵ ۰۲۹/۶۹ ۲۰/۷۱ و 
۲۱ ۰۱۳/۹۱ ۱۸/۹۳ 

همره غول ۸۴/۳۴ 

هم‌نشيني صهبا ۳۰/۲ 

هند. مادر معاریّه ۱۰۱۵/۱۵ 

هند معنی ۱۸/۶ 

هندوی نه چشم (نی) ۲/۴۲ 

هوای هویّت ۹/۸۹ 

هوشنگ پیشداد ۶۰/۱۱۶ 


ی 

پار غاره پار محرم غار ۳۵/۱۵ 

باقوت حمرا ۰۵۸/۸ ۰۴۷/۱۰۰ ۱۱/۱۱۳ 

باتوت و درمان وبا! ۰۷۶/۸۴ ۵۲/۱۱۶ 

یبروح؛ یبروحالسَنم ۰۳/۶۷ ۵۳/۱۱۷ 

یحیی (پیامبر) ۷۹/۳۸ 

بحبی‌بن اکنم ۳۶۸۷ 

بحیی‌بن خالد برمکی ۱۱/۵۷ 

بد بیضا ۰۱۶/۴۷ ۰۲۷/۵۶ ۱۳/۷۰ + موسی 

یزیدبن معاریّه ۲۵/۱ 

یزیدیان ۵/۱۵ 

بعسوب امّت ۴۱/۶۶ > امیرالحل. شاه زنبوران, 
شاه نحل علی‌بن بیطالب 

بعقوب (پیامبر) ۶۳/۱۴ 

یعقوب؛ فرقه مسیحی یعفوبیّه ۴۹/۸ 

یل بهرام دهره ۵۶/۷ 

یل خیبرستان ۳۹/۴۰ 

بماک ۶۶/۶۵ 

بنال ۶۶/۶۵ 

بوحنا ۸۱/۸ 

ببس وسف ۰۱۷/۶ ۰۱۴/۱۰ ۱۳۸/۱۴ ۵۰/۷۷ 
۲ ۰۱۶/۱۱۰ ۰۴۳/۱۱۳ ۱۲/۱۱۵ 
۱/۱۳۹ 

یوسف دل‌ها ۱۹/۹۲ 

توت زور ۲۰۱۱۱۶ 

یوسف صفت ۵۰/۷۷ 

هت ردول تفش ۲۱/۱۱۳ 

یوسف گرگ مست ما ۴/۱۲۵ 

پونس ۰۳۹/۱۴ ۶۳/۳۹ ۴۶/۱۱۴ 

بهودا ۲۶/۸ 


چرا؛ و چرانه؛ 


خانمه‌یی برنفد. و شرح قتصاید خافانی 


هم‌زمان با پایان یافتن کاری که بیش از دوازده هزار ساعت کار برده و هنوز به‌بازار کتاب 
نرسیده است! - با شما عزیزان که این حاصل خستگی‌های مرا در دست دارید. حرف‌هایی دارم 
که بیشتر درد دل است؛ و درد دل همه دوستان و یارانی است که با متنی مانند دیوان خاقانی سر 
و کار داشته و برای پاسخ‌گویی به‌مشکلات این گونه متن‌ها از نفس افتاده‌اند. در سرآغاز و مقدمهة 
این کتاب, آنجا که از برکات وجود استاد بدیملرمان فروزانفر و سعادت شاگردی او یاد کردم؛ 
به‌شما گفتم که در حل مشکلات قصاید خاقانی. گاه آن نادرةٌ روزگار هم از پاسخی که برای ما 
داشت. راضی نبود و از فحوای سخنش پرسثی به‌خاطر می آمد که چرا باید خاقانی سخن خود 
را اين قدر پیچیده کند که اگر خود او را هم به‌فرض از عالم ارواح به‌اين «دنیای سیه کاسه» (تصید؛ 
۸ بازگردانند. گاه نتواند بگوید که چه می‌خواسته است بگوید؟ 

اما این را هم به‌شما گفته‌ام که دانش و خلاقیّت خاقانی. او را در میان شاعران روزگار او یک 
سر و گردن از دیگران بالاتر نشان می‌داده, و از سوی دیگر فضای فرهنگی شروان برای آن دانش و 
استعداد او تنگ و تاریک بوده است. بی‌دلیل نیست که او در همین قصاید سنگین و پرمایه 
همواره از برتری خود بردیگر شاعران سخن می‌گوید و خود را با همه بزرگان شعر و ادب 
گذشته, و حتی با نامداران شعر عرب فیاس می‌کند و گاه همه را فروتر از خود می‌شمارد. پنداری 
که افضل‌لدین بدیل خاقانی راه شروانیان تا آخر عمر فقط فرزند یک نجار ففیر شهر دیده؛ وجهه 
فرهنگی وجود او را به‌چشم نیاورده و سهم عموی فرزان؛ او را همم در اعتلای شسخصیت او 
درنیافته‌اندا سفرهای خاقانی به‌ولایات دیگر - عراق و اصفهان و حجاز, و چند بار عزم خراسان - 
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بی‌گمان همه گریز از تتگنای شروان بوده است و تلاش برای رسیدن به‌فضایی گشوده‌تر. اما 
ستایش فرمانروایان و کارگزاران آن ولایات هم چنین دری بر او نگشوده است. از دست دادن 
عموء عموزاده. فرزند برومندش رشیدالدین؛ همسر و عزیزان دیگر هم او را پیشتر آزرده و نومید 
کرده و به‌انزوایی تلخ در پایان عمر کشانده است. شاید شما هم مثل من احساس می‌کنید که مرد؛ 
در چه غریتی زیسته, چه جگر خونینی داشته و تلخی و خودستایی او هم بی‌دلیل نبوده است! و 
شاید منطقی‌تر بود که من اين حرف‌ها را به‌تفصیل بیشتر در مقدمه مبسوط این نقد و شرح 
می‌آوردم؛ اما در آن مقدمهء می‌بایست معلومات زیربنایی و درواقع کلیدهای درک سخن خاقانی 
را پیش چشم شما بگذارم. و اگر اشاره‌یی گذرا به‌این دلسوختگی خاقانی کرده‌اع» در حاشیهٌ سخن 
بوده است. و تکرار آن در این خانمه بی‌جا نیست. 

انگار که من دارم نامه‌یی گله‌آمیز بهافضل‌الدّین بدیل خاقانی می‌نویسم و از خستگی هزاران 
ساعت کاری که روی این قصاید او کرام می‌نالم و با همان نوای غمزده‌یی می‌نالم که در بیشتر 
این فصاید از او می‌شنویم! اما اگر ممکن بود که تبریز قرن ششم را پیش چشم من و شما 
بگذارند. و مقبرةالشعرای محلةُ شرخاب را به‌همان گونه که بوده است؛ می‌توانستيم ببینیمی 
شایسته بود که من در این سال‌های پیری» خود را به‌همان نقطةْ گورستان شرخاب برسانم؛ که 
به‌روایت دولتشاه سمرقندی خاقانی را در کنار ظهیرالّین فاریابی به‌خاک سپرده بودند. آنگاه 
برمزار هردو شاعر پرمایه و زبان‌آور آن روزگار فاتحه‌یی می‌خواندم؛ و اول دست برسنگ مزار 
ظهیر می‌گذاشتم و با زبان بلورین سعدی از او می‌پرسیدم: چه حاجت که له کرسی آسمان | نهی 
زیر پای قزل ارسلان؟ بعد خاقانی را آواز می‌دادم که: ما توا ای بدیل سنائی! تو پیش از آن که در 
بارگاه خاقان اکبر منوچهر حاکم دست‌شاند؛ شروان» نسبت «خافانی» پیدا کنی, خود را خاک 
درگاه رسول و مبیّن حقایق دین محمّد می‌گفتی و برخود نام «حنایقی» نهاده بودی؛ و عموی 
فرزانه و بزرگوارت تو را به‌مانند ستایشگر نامدار رسول «حسان عجم) خوانده بود و در تمام عمر 
این لقب می‌بالیدی. تو چرا در ستایش قزل ارسلان هشت حرف نام او را مهر نبرّت گفتی و بر 
شانه رسول خدا نشاندی؟ (فصیده ۴۵:۳۴). 

تسف در این است که در میان ممدوحان خاقانی» قزل ارسلان باز سرش به کلاهش می‌ارزد و 
در میان اتابکان کسی است! اما از ممدوحان دیگر خاقانی. هیچ یک تحفه‌یی نیست که شایسته 
این اغراق‌های گاه غیرقابل تفسیر او باشد. و خاقانی برای همه آنها؛ چنان مایه می‌گذارد که 


جمشید و سلیمان و اسکندر و دارا؛ و هرکس که در اسطوره و تاریخ مشرق زمین نامی دارد. بندة 
این حاکم دست نشانده در ولایت شروان می‌شود. اگر اين شیوهٌ ستایش را هم شیوة عامٌ شاعران 
عصر خاقانی بگوییم که هست! - باز اغراق و مبالغه‌یی که او در مدح می‌آورد؛ و در هم پیچاندن 
چندین مضمون دور از ذهن» و برای آن مضمون‌های دور از ذهن؛ آوردن تعبیرهایی که خود اشاره 
ب‌سعانی و مضمون‌های دیگر دارد؛ به‌استی کار را به‌جایی می‌رساند که گاه» دانش وسیع و 
حافظةٌ دریازش ابرمردی چون بدیعلرّمان فروزانفر هم پاسخ‌گوی دانشجو نیست. و اين واقعیّت 
است و نه اغراقی در برابر اغراق‌گویی خافانی! اگر می‌گویم مفشر را از نفس می‌اندازد عين 
صداقت است. و تازه در تارهای کلافی همان تفسیرهاء بارها گفته‌ام که ابهامی هم برجای می‌ماند. 
آن خاقانی که در سوک عزیزان و بارانش پر از درد و عاطفه است. و آن خاقانی که در فصیدء 
صبحگاه (قصید؛ ۱۱۱) از مرز شعر ناب هم فراتر می‌روده باز در همان شعر نابش گرفتار مضمون 
دور از ذهن و تعبیر دشوار است. و در همان تصویر زیبای رنگارنگ صبحگاه خط‌های تیره و 
مبهمی دارد که من و شما با خود می‌گوییم: اگر اين چند بیت راه خود او در یک بازیینی حذف 
کرده بوده شعرش دلنشین تر می‌شد! 

می‌دانم که این حرف‌هاء سوّال تازه‌یی در ذهن شما پدید آورده است که خوب! با این همه 
ایراد که من به کار خاقانی دارم چرا دوازده هزار ساعت روی نقد و شرح قصاید او.کاری در پیش 
گرفتهام» تا این حد دشوار و در لحظه‌هایی ناممکن؟ باید به‌شما بگویم که در تمام این سال‌ها که 
درگیر این کار بوده‌ام؛ یک لحظه با خود نگفه‌ام که این کار را رها کن تا دیگری بکند. اگر آن 
دیگری هم کسی است که مانند من بختِ شاگردی بزرگانی چون بدبعلژُمان فروزانفر سایه برسر 
او داشته, و توفیق آن را یافته است که حاصل بهار و تابستان عمر را در ایام خزان, به‌دامن زند و 
نصیبی از آن به‌دوستاران ادب و فرهنگ ایران هدیه کند آن کسی دیگر هم باید کاری از اين دست 
در پیش داشته باشد و این مسئولیتی است فرهنگی و ملی و انسانی, که در یک یا دو کتاب؛ با 
به‌دست یک یا دو تن کار آن به‌پایان نمی‌رسد. 

در این سال‌ها کسانی از دوستان و همکاران, که خود نیز در کار ادب و فرهنگ و پژوهش و 
آموزش آن اند بی‌گمان از روی لطف. به‌من گفتهاند که اصلاً چرا باید برای فهم این مضامین و 
تعبیرهای پیچیده خاقانی و کسانی چون او اين همه مغز و اعصاب خود را ییازاریم؟ و جواب من 
این بوده است که اگر برای فهم این متن‌های دشوار نباید کوشید. بیایید و خاطره احمد کسروی را 
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زنده کنید! و یک کتاب سوزان راه بیندازید! کسروی, مانند حافظ به‌مقابله با ربا کاران زمانه 
برخاسته بود؛ اما آن همدردٍ دیرین خود را نمی‌شناخت و دیوان حافظ را بهآتش می‌کشید که این 
هم مایة رکود ذهنی جامعه است! او مبارزه‌یی را که حافظ با رکود ذهنی جامعه و با جهل عموم 
آغاز کرده و آن را به‌فرون و اعصار پس از خود نیز گسترش داده بود نمی‌دید. 

من از چهل سال پیش تا امروزه همواره براین مسئولیّت خود پای فشرده‌ام و در عرضه متن 
درست تذکرةالاولیاء عطار و نقد و تحلیل و تعلیقات و فهرست‌های آن» عرضه متن درست 
مثنوی مولانا جلالالّین» و تحلیل و شرح جامع آن آموزش منطتی تمام غزل‌های حافظ در 
کتاب درس حافظ بازشناسی و تحلیل درستی از سیّرالملوک نظام‌لملک؛ و اینک در نقد و شرح 
قصاید خاقانی» همواره با خود گفته‌ام که آنچه ایران به‌من دادهء مزد پیش پرداخته‌یی است برای 
همین کارها. عرضه درست این متون هم این نیست که هرشاعر یا نویسنده‌یی راکه با دیوان و 
دفترش سر و کاری داریم؛ برترین برتران بگوییم و بی‌هیچ نقد و تحلیلی کتاب را ببندیم و نام 
خود را روی جلد آن بيفزاييم. عرضه متن درست یک اثره و درست خواندن و تفهیم درست آن, 
کاری است که گاه» راستی نفس آدم را بند می‌آورد؛ و اين هم عیبی ندارد. سرانجام روزی این نفس 
باید برای هميشه بند بیاید. و اگر بر سر کاری سودمند و در راه مسئولیّتی فرهنگی و ملی و 
انسانی» بند می‌آید, از انفاس طییه است! 

بار دیگر شما را به‌خدا می‌سپارم. و در این روزهای دلاویز مهرگان» برای شما و برای ایران؛ 
این خاک شسته به‌اشک عاشقان, همه آرزوهای خوب را در سینه دارم. 


مهرگان ۱۳۸۷ خورشیدی - محمّد استعلامی 


آثار دکتر محمّد استعلامی 
منتشر شده از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۸۸ش. 


مثنوی مولانا جلال‌الدین محمد؛ تصحیح متن براساس نسخهٌ فوئیه و مقابله با دیگر نسخه‌های 
معتبن همرا با مقدمه و تحلیل و شرح جامع و فهرست‌ها در هفت مجلد. چاپ هشتم؛ 
انتشارات سخن. تهران» ۱۳۸۷ش. 

تذکرةالاولیاء عطار؛ تصحیح متن براساس نسخه‌های معتب همراه با مقدمه و تحلیل و تعلیقات 
و فهرست‌ها. چاپ هفدهم انتشارات زوار تهران» ۱۳۸۷ش. 

درس حافظ؛ ویرایش و نقد و شرح تمام غزل‌های حافظ. همراه با چهار مقدمه کلیدی و 
فهرست‌ها» در دو جلد» چاپ سوم انتشارات سخن. تهران ۱۳۸۶ش. 

سیرالملوک؛ ابوعلی حسن طوسی (نظام‌الملک) بازشناسی» نقد. تحلیل؛ ویرايش متن و 
توضیحات و فهرست‌هاء انتشارات زواره تهران؛ ۱۳۸۵ش. 

نفد و شرح قصاید خافانی؛ براساس تفربرات استاد بدیعلرمان فروزانفر با ویرایش متن فصاید 
و نقد و تحلیل و فهرست‌ها» در دو جلد. انتشارات زوار تهران» ۱۳۸۷ش. 

حافظ به گفتٌ حافظ یک شناخت منطقی؛ انتشارات نگاه» تهران؛ ۱۳۸۷ش. 

گزید؛ تذکرةالاولیاء عطار؛ با مقدمه و نقد و شرح و فهرست‌هاء مسسة انتشارات امیرکیین 
چاپ پنجم» تهران» ۱۳۸۵ش. 

درس مثنوی؛ گزیده‌یی شامل سی بخش از شش دفتر مثنوی؛ با مقدمه و شرح و فهرست‌هاه 
انتشارات زوا چاپ هفتم تهران ۱۳۸۷ش. 

حدیث کرامت؛ پاسخی منطقی به پرسش‌ها, انتشارات سخنء تهران؛ ۱۳۸۷ش. (زیر چاپ). 

سه جزوه از مجموعه درسی شاهکارهای ادبیات فارسی زير نظر استاد پرویز ناتل‌خانلری و 
استاد ذبیحاله صفا. موسسه انتشارات امیرکبیر؛ تهران؛ چاپ‌های مکرر از ۱۳۴۵ تا ۱۳۸۵ش. 

بررسی ادپیات امروز ایران؛ موسسة انتشارات امبرکبیر: چاپ پنجم. ۱۳۵۵ش. (نایاب). 

ادبیات دوره بیداری و معاصر نمونه‌ها با تحلیل؛ نقد و معرفی آثار جهل نویسنده و شاعر از 
فائم‌مقام تا نیما یوشیج انتشارات دانشگاه سپاهیان انقلاب سابق» تهران» ۱۳۵۲ش. 
(نایاب). 

فردوسی طوسی؛ بنگاه مطبوعاتی گلستان تهران ۱۳۳۵ش. (نایاب). 

حدیث غربت جان, مجموعةٌ سی و پنج مقاله و یک گفت و شنود؛ انتشارات نگاه» تهران 
۷ ز(زیر چاپ). 


تا بایان سال ۱۳۸۸ش. آثار چاپ شد» روی هم شامل ۲۴ جلد کتاب, ۴۵ مقاله. و 
٩‏ مصاحبه خواهد بود. 
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